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 ۱#پارت

  

یز زیبای من در آن سالها زیر انبوهی از دود  يادش بخیر تیر
.دود مبارزه و جنگ  گرفتار شده بود .دود باروت.بمب دستی

 من تنها ده سال داشتم. 

چشمان مادر برقی زد و لبخندي عمیق بر چهره ي خسته 
ن انگشتان بلند ش به بازی اش نشست.فنجان چای را بیر

ه به پنجره بخارگرفته غرق خاطراتش   گرفته و خیر

 شده بود. 

ن دار بود،مالدار بود،دستش به  پدرم مرد متمولی بود.زمیر
سید و مردم،بسيار سر سفره اش نان می خوردند.   دهانش میر

یز بنا شده بود،یک  ن تیر ملک ما در یکی از محلات اعیان نشیر
روزها چقدر شلوغ  عمارت بزرگ با کلی خدم و حشم که آن

تر و پر رفت و آمدتر بود.مردان مسلحی که از صبح خروس 
 شان رج میبستند و 

ی
خوان تا دمادم غروب کنار مهمات جنکی

،فانوس کنار پایشان را روشن  ن هنگام تاریکی هوا،پیش از رفیی
 می کردند. 
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من از این هیاهو خوشحال بودم،از بودن بچه هایشان که به 
د می آوردند تا با نازدانه اش در خانه دستور پدر همراه خو 

وطه بازی کنند   درختی  ته باغ مشر

خوشحال بودم .از اینکه همیشه سردار باشم و دستور بدهم 
خوشحال بودم،از چشم، چشم گفتنهای آنها خوشحال 

 بودم و از دخیی پدرم بودن خوشحال تر. 

یکی از آن روزهای زیبا پدرم آقاخان،جلسه مهمی در تالار 
افت با چند تن از سران داشت و غدقن کرده بود،ابدا ضی

 کسی حق ورود ندارد. 

من دوان دوان در حالیکه دستم را گرفته بودم تا جای گاز یکی 
ن کرده همراه  از بچه ها را نشانش دهم،پشت کلفت خانه کمیر

 با سیتن چای و آبلیمو وارد تالار شدم. 

وزه نشا ن،حرکت قل قل قلیانهای نارگیله با سرهای فیر
قاشقهای نقره در استکانهای شاه عباسی،عطر تنباکو و بوی 
سیگار برگ روسی فضا را پر کرده بود و صدای پدر و 

 رفقهایش در تالار می پیچید: 

 

 ۲پارت #
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_حتی اگر قیمت هر فشنگ را یک قران حساب کنیم باز هم 

ن چند صد مجاهد اردو به این راحتی ها  ممکن نیست!   تجهیر

 

ن ما در مرز جلفا مقدار _جای نگ رانن نیست مرادخان،رابطیر
زیادی مهمات کش رفته و با وسایل مخصوص کنسولخانه 

سانند یز میر  به تیر

 

وهای شما برای ما فشنگ  _خب به فرض که نیر

ن بمب ساز ،اما این انصاف نیست  بیاورند،بمب و حتی ماشیر
به واسطه ی این جنبش مردم رو خانه خراب کنیم،در ثانن 

؟فکر آنجا را   پر  کردن شکم یک مشت مجاهد گرسنه چی
کردید،این طور صف آرانی میکنید؟ما که دیگر کیسه مان 

 خالی ست! 

 

پدر ناگهان از جا برخاست و نوغان روسی که همیشه همراه 
 داشت کنار باغچه لیمو و پرتغال پرت کرد: 
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_بس است دیگر آقایان!رفقا!حاچر علی،عباس علی 

چطور به خودتان جرات میدهيد اینطور خان،مراد خان!شما 
قاطعانه و با جسارت تمام،در حالیکه لباس یک انقلانر را بر 

ید؟!   تن کردید،اساس این انقلاب رو به بازی بگیر

 

 _منظورت چیست امرالله خان؟! 

 

 ۳#پارت 

 

 

_شما تسلیم شدید،تسلیم اموالتان،تسلیم جانتان،تسلیم 

 ترس و طمعتان

 

 …ن است مرد!مگر تو نم_این چه طور حرف زد

 

 تشر پدر،قل قل قلیانها را قطع کرد. 
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من پشت ستون او را دزدکی نگاه میکردم،برافروخته و عصبانن 
عرض تالار را می رفت و می آمد و درحالیکه دستانش مشت 

 شده بود سعی میکرد آرام صحبت کند: 

 

_آن روز جلسه شورا همه پشت ثقة الاسلام پنهان 

میدانستيد  ایشان با حضور سوسیال شدید،چون این را 
ن و این هم  دموکراتهای قفقاز در سنگر ایران مخالف هسیی
طبیعتا به نفع جنابعالی هاست،شما در مقابل سردار 
ایستادید،او خسته است،نه از مبارزه با دشمن رو به رو بلکه 
ن و طمع   که تنها و تنها از ترس مال و زمیر

از مدارا با دوستانن
ن سکه بیشیی در این واویلا ظاهرا کنارش به دست آورد

نن!  ن ن و از پشت خنجر میر  هسیی

 

_نکند مقصود شما ،ما هستیم جناب امرالله خان!مگر خود 

شما از این جنبش کم منفعت بردید با آن برادر خوانده ی  
چمدان  به دستتان که وقت و نر وقت با یک کیسه سوغات 

هم جواهرات  آن هم از قماش سند و بنچاق و لابه لایش
انی سر و کله اش پیدا میشود!   چند قیر
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 _به به آفرین بر شما،علم لدنن هم که پیدا کردید! 

 

_چه حاجت به علم غیب امرالله خان!تیغ زبان چرب و نرم 

برادرتان که در این گیر و دار گردن روس و انگلیس رو بیخ تا 
قل دهان همه شده! 

ُ
د ن  بیخ مییر

 

قل دهنتان را تف  
ُ
کنید پیش از آنکه در گلويتان گیر _پس ن

د،در ضمن خدمت روس و انگلیستان   کند و نفستان را بیرُ
بفرمایید از کنار این انقلاب کیسه هاشان ، به قدر کاقن 
ن شده،مُهر خیلی ها هم زیرش خورده،پایش بیافتد  سنگیر
ود که من   میر

کیسه ها پاره می شود و آنوقت ، آبرو از کسانن
 م انگشت کوچکشان هم نمیشويم! و برادرخوانده ا

 

 ۴#پارت 

 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 8 

مردی که طرف صحبت آقاخانم بود چنان از جا پرید که 
پاپاخ پشمی اش جلو پایش افتاد و در حالیکه رنگ چهره اش 

 برگشته بود جواب داد: 

 

_دست شما درد نکند امرالله خان،حرف دهانتان را 

ا بهتان بفهمید!بعد از یک عمر آبرو و اعتبار به جوهر مُهر م
نید؟!من جای پدرتان هستم!  ن  میر

 

نید،انگ  ن _من هم پش شما!روی فرش من به من تهمت میر

 میبندید! 

 

 _من اونچه که شنیدم و سربانهاست گفتم. 

 

_بالعکس شما ، بنده حقیر ، با سر زبون یک مشت کوقن 

ن ، هر مسلمان و نامسلمانن را به کار ندیده و نکرده  دهن بیر
 خودم عذاب نمیخرم!  متهم نمیکنم و برای
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 _بس است ديگر! 

 

صدای پیر مردی که تا آن لحظه در سکوت مشاجره ی پدر 
 و دیگران را تماشا میکرد ،میانشان فاصله انداخت: 

 

_از تو بعید است امرالله!کمی خوددار باش،اگر جلوی این 

یم تا فردای قیامت طول میکشد،نکند یادتان  جدلها را نگیر
 جا جمع شدیم؟! رفته ما برای چه این

 

ن  مرد قلیان را از جلو دستش کنار کشید و تسبیح را روی میر پیر
ش را به آن دو مرد دیگر داد و بُراق شد:  ن  چای رها کرد،نگاه تیر

 

_شما هم از روح پاک انقلاب خجالت بکشید و از روی این 

 مرد

 انگشتش را به سوی پدر گرفت و ادامه داد: 
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بق اخلاص برای این جنبش _نمیبینید تمام اموالش را در ط
گذاشته؟نمیبینید عمارتش شده انبار و پایگاه مبارزین!یک 
ون بیندازید،سفره اش نر منت پهن است،شب و  نگاه به بیر
روز مجاهدین سر این سفره نان میخورن،یک بار گفته 
مالم،ملکم،داراییم؟!اما شما جنابعالی ها چه؟در جلسات 

باکو از محاصره می شورا پیش یک مشت قفقازی و کارگر 
نید و انبارهای خالیتان را  ن نالید و در چشمهای سردار زل میر

 بر سرش میکوبید؟! 

به خداوندی خدا شما عباس علی خان فقط نوچه تون 
عبدالرزاق بیک توی بیقوله اش کیسه کیسه آرد و برنج و 
شکر انبار کرده !بس است دیگر!اینقدر گندم نمای 

 جوفروش نباشید! 

 

قل قلیانها از سر گرفته شد و مردان برافروخته و صدای قل 
عصبانن پشت دود غلیظ،صورتهای سرخشان را پنهان کرده 

مرد داشت.  ام زیاد به پیر
 بودند،سکوتشان نشان از احیی
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یز حمله  _سردار منتظر جواب شماست،هرلحظه به تیر

ن الدوله در راه اینجاست ، آنوقت ما اینجا  میشود، عیر
نیم! نشسته به اختلاف ن  ات شخصی مان دامن میر

 

مرد در حالیکه در صندلیش جابه جا  پدر در تایید حرفهای پیر
 میشد جواب داد: 

 

مراد،حرفتان حجت،دامن زدن به  _شما راست میفرمایید پیر

این جدلها جز اینکه سرعت حرکتمان  را کند میکند ،  سود 
دیگري ندارد ، این انقلاب کودک نوپاییست ، که با چند تا 

 …نگ و کلوخ ،شوق راه رفتنش کور نمی شودس

 

د  ن  به سیگارش میر
سپس رو کرد به آنها و درحالیکه پک عمیقی

 گفت: 

 

 ٥پارت #
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يد،بنده اطلاعات رو صورت جلسه  يف بیر _شما هم رفقا تشر

سانم.   ميكنم و به دست شورا میر

 

ی حرف و كلام  مراد از جايشان بلند شدند و نر همه به جز پیر
ن كر   دندعزم رفیی

خسته شده بودم،دلم بازي میی خاست و فرار از آنجا،سرکیی  
ون آمدم ن از پشت ستون بیر  كشيدم و پاورچیر

 

_آهاي صیر كن ببينم،از كدام سوراخ به اينجا خزيدي بچه 

 روباه؟! 

 

ن ستون و در تالار شكار كرد كه پدر از  مرد مرا بیر چشمان پیر
 راه رسيد: 

 

؟!  ی
 _تو اينجا چه ميكتن
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 يشه مرا روي دوشش انداخت و گفت: به عادت هم

 

مراد؟ ی كه اينطور بغض كرده پیر
 _به دردانه ي من چه گفتی

 

 . ی
م كه نگذاشتی  _هيچ!فضول بود خواستم دمش را بیر

 

ی ات را براي بريدن دم شغالهاي دور و اطرافمان  نگه  _قيحیی

 دار،دخیی من فرشته است. 

 

ی من ديگه  كند شده پش!پاي سوسك را هم  _قيحیی

د،چه رسد به دم اينها كه روز به روز كلفت تر هم میی نميیر 
 شوند! 

 

ان پیر محلات اگر به جاي يك جا  _خودتان كردين، شما شیر

م اين 
ُ
ن و موعظه كردن ،چشمه اي نشان ميدادین،د نشسیی

ی حالا اينقدر كلفت نميشد!   لوطی هاي دوه چی
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_دم اينهارا ، ما كلفت نكرديم پش جان!سرشان،  به آخور از 

ی  ما 
ون بند است ، از حكومت گرفته تا امثال حاج صقن بهیی

كه تنها برنج مطبخش رزق يك سال مجاهدين را كفايت 
 ميكند. 

 

_خب شما كه ميدانيد،دستشان را ، رو كنيد،آبرو برايشان 

 نگذاريد،سردار تنهاست،آخر تا کیی ميخواهيد سازش كنيد؟! 

 

ی كه به انقلاب برسيم. 
 _تا وقتی

 

 ٦#پارت 

 

 

سيم! _اينطو   ري؟!تا قيامت هم نمیر

 

سيم،صیر داشته باش،جنگ ما با هم در  سيم مرد،میر _میر

ن  علیی خان است ، از زمیر اين واويلا مثل جنگ سر اسب قنیر
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و آسمان بر ما ميتازند،آنوقت تو میی خواهیی مثل نخود لوبيا 
؟ ی
؟خوب و بد را سوا كتن ی

 گروه انقلابيون را الك كتن

،لااقل تو و ديگران  سنگ صبور سردار باشيد.  آروم بگیر

 

مرد سر به زير  ام پیر
پدر هيچ نگفت،سكوت كرد و به احیی

 انداخت. 

 

 پیر مرد از جايش برخاست. 

 

 _كجا؟گفتم چاي و قليان بياورند

 

_نمیی خواهد،بايد بروم،فقط شما خودت تمام مسايل را با 

 سردار در ميون بگذار. 

 

ی پهنش پاي
ن آورد و پشت پاپاخ پشمیی بلندش را تا ميان پيشانن یر

 ابروهاي پرپشتش جاي داد
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_بمانيد،يك نان و آبگوشت هست با هم ميخوريم،نمك گیر 

 نميشويد

 

 از پشت سيبيلهاي بلندش خنديد: 

 

_من نان و آبگوشت نميخورم،هرموقع بوقلمون شكم پر با 

م كن!  ی خیر
ی داشتی

 آلوي برقانن

 

مراد را روي شانه هاي نح يفش پدر از جا بلند شد و عباي پیر
 انداخت. 

نم.  ن ن میر  _شما افتخار بدهيد،طاووس جلوي پايتان زمیر

 

_نه پش جان،طاووس را بگذار براي برادر خوانده ی چمدان 

 به دستت،ما همان ، نان و نخود را ميخوريم. 

 

مرد را بوسيد  خنده پدر بلند شد و شانه پیر
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مراد،خدا حفظت كند  _خدا حفظت كند پیر

 

ی پدر هم مهر بوسه 
ش مرا پيشانن ن مراد شد و نگاه تند و تیر پیر

 گیر انداخت

 

 ٧پارت #

 

 

 _چيه؟نكند جن ديدي؟

 

 دست در جيب قبايش كرد و مشت بزرگش را جلو آورد: 

 بيا نازدانه،برو با هم بازي  هايت بخور،برو باباجان

 

ی 
ی

ی شده بودم و چشمانم به آبنبات هاي رنکی
پشت پدر مخقن

م ،لبخند آرامش دلم وسوسه كننده بود،نگاهیی به پدر انداخت
 را قرص كرد و دستم را  دراز. 

 _بمان دختم،دست پیر مراد را ببوس و تشكر كن
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ی ام را بوسيد: 
 پیر مراد مانع شد،سرم را گرفت و پيشانن

ی ات 
تاج سري نازدانه،تاج سري،انشالله كه بختت مثل پيشانن

 باشد،سپيد و بلند. 

 

ی گوشه لپم جا دادم 
ون به رويش خنديدم و آبنبانی و از در بیر

دويدم در حاليكه تمام حرفها و صحنه هاي آن روز و روزهاي 
ی هيچكدام را 

بعد همچون آيينه در خاطرم ماند،هرچند معتن
 نميفهميدم. 

يز مه گرفته از دود  نه از انقلاب سر در میی آوردم و نه تیر
باروت برايم ترسناك بود،من تنها يك بچه بودم،تنها فرزند 

كه همه دغدغه اش فرار از زير درس   نازپرورده ي پدرم
خواندن بود و دك كردن معلم سرخانه روسش كه كلفتهاي 

 خانه چو انداخته بودند چشمش به دنبال پدرم است. 

 

اه هم نميگفتند!آخر پدرم  خوب كه فكر ميكنم ميبينم پر بیر
ی بود.قد بلند و  سواي مال و منال و جايگاهش مرد جذانر
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التو پوستهاي روسیی كه معمولا چهارشانه،مخصوصا با آن پ
 به تن ميكرد و برازنده تر ميشد. 

عطر فرانسوي اعلايش هميشه جلوتر از او خیر آمدنش را 
ميداد و موهاي آراسته و روغن زده ش درخشش چشمان 

 روشن و نافذش را بيشیی ميكرد. 

 

 ٨#پارت 

 

اما تنها خصايص ظاهري اش نبود كه او را اينهمه 
ی ميكرد 

ي اش كه او را به سمت و دوستداشتتن بلكه ذوق هین
ی سوق ميداد،در آن زمان و آن جامعه ي 

سوي موسيقی
ی كه قاجار 

متعصب كه تازه داشت از زير پوست خفقانن
ون میی آمد و رنگ و بوي تجدد میی  رويش كشيده بود بیر

 گرفت،يك روشن فكر تمام عيارش كرده بود. 

 

رد و اپراي پدرم جمع اضداد بود.از يك طرف مشق پيانو ميك
روسیی گوش ميداد،از آن طرف مثنوي میی خواند و ختم قرآن 
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ميكرد.اما همه ش دلیی بود،براي خودش بود،براي قلب و 
 روح خودش. 

 

نميدانم،من او را خيلیی زود از دست دادم اما به جرات میی 
ی ام ديگر مردي مانند او نديدم و نخواهم 

ی
توانم بگويم در زندکی

 ديد. 

 يم بود،همه ي زندگيم. مردي كه همه ي زندگ

 

 ٩#پارت

 

ي نگفتيد!پس او چه آنا جان؟ ن  _از مادرتان چیر

 

 از جا پريد،يكه اي خورد و هوشيار شد. 

 

 _ببخشيد آناجان،ترساندمتان. 
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لبخندى محو مهمان لبهاي تبدارش شد،فنجان چاي را كه 
ن گذاشت و  تا آن لحظه ميان دستانش ميچرخاند روي میر

 گفت: 

 

! _بنا بود به ميا ی  ن حرفم نيانی

 

 …_معذرت میی خواهم،آخر

 

ی ندارد همه را میی گويم،تنها صیر كن و …میی گويم…_عيتر
 گوش بده. 

 

ه  آنا كمیی جابه جا شد،پاشنه ي سرش را به ديوار داد و خیر
 : ن  شد به آسمان گرفته ي پايیر

 

آقا خان طلاقش داد!آن زمان من سه چهار سال بيشیی 
ن زيادي ،خاطرم نيست جز  تصوير رفتنش كه  نداشتم،چیر

 غريبانه بود و در سكوت! 
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باقيش را بعدها در دفیی خاطرات آقا خان خواندم و كم و 
ی كلفت خانه زاد خانه ي پدريم  ان باچر بيش از زبان جیر

 شنيدم. 

 

 _اسمش چی بود؟

 

 _نازنده

 

 _قشنگ بود؟

 

ی  _قشنگ؟چهره اش رو خوب به ياد ندارم اما صداي زيبانی

ی هايش همی ان داشت،لالانی شه  گوشهايم را میی نواخت،جیر
ی ميگفت مادرت صوت داوودي داشت!   باچر

 

ی آقاخان،پدرم تازه از فرنگ برگشت  
خلاصه آن زمان وقتی

يز آمد و خانه ي پدري اش ساكن شد.   به تیر
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ی هايتان؟
ی

ی كه تعريفش را كرديد؟بهشت بچکی
 _همان عمارنی

 

ی هايم…_آه! 
ی

ی …بهشت بچکی همان  كه …همان كه تو ميگونی
يشه و امروز برايت ازش گفتم،همان كه دوازده هم

ن خشت و گِل و دار و درختش  ين سالهاي عمرم بیر
سال،بهیی
 گذشت. 

 

صداي مادر پر از حشت بود،دست بر پهلويش گذاشت و 
 آه از نهادش برآمد. 

 

 ١٠#پارت 

 

_آنا جان برم از شمشاد خانم برايتان جوشانده 

م؟!حالتان  خوب نيست!   بگیر

 

 ،خوبم_نمیی خواهد 
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 _اما رنگ به رو ندارين،میی روم و جلدي بر ميگردم

 

،بگذار به حال خودم  ن _گفتم خوبم،آرام باش و بگیر بنشیر

 باشم! 

 

رويش را برگرداند،چشمانش را از درد جمع كرد و لبانش را به 
ی كه میی  د،آرنجش را ستون تن رنجورش كرد و تا جانی هم فشر

 توانست كمرش را راست نگه داشت: 

 

آهان داشتم پدرم را ميگفتم،از آن زمان …جا بودم؟_خب ك
ن  تیر كه تنها سیی سال داشت،يك جوان تحصيلكرده از معتیر
دانشگاههاي فرانسه با سري پر از آرزو و نقشه كه به 

ی اش ساكن شد. 
 زادگاهش برگشت و در عمارت مورون 

 

ين رفقايش زد به  از قضا يك روز،اوايل بهار همراه يکیی از بهیی
جنگل،دستش كه به آب خورد،به آب زلال  دل كوه و 

ن كه  ی شنيد،آوازي مليح و دلنشیر  تپه،صدانی
ن رودخونه ي پايیر
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ی با گيسوان 
ی اراده به دنبال منشاش كشيده شد و به زنن نر

ی كه تمام هوش و حواسش را برد و واله و 
پريشان رسيد.زنن

ی كه با تمام مخالفتها و سنگ اندازي  ها  شوريده اش كرد تا جانی
افيانش،اونقدر گشت تا پيدايش كرد و اون رو كه نه ي اطر 

ی با يتيمیی   نبوده بلكه بيوه اي  بوده روستانی
تنها دخیی

چهارساله به عقد خود درآورد و نازنده شد همش امرلله خان 
يف التجار!   سرر

 

ی الاصل كه جد و آبادش در عصر  نازنده،دورگه ي گرچر
يز آمده  بودند.   حكومت فتحعلیی شاه به  تیر

ی به 
ی

ی كه براي فرار از گرسنکی
مردمان ضعيف دست به دهانن

ايران پناه آورده و در روستاهاي اطراف مشغول كارگري براي 
 ملاكان و اربابان بزرگ شدند. 

ی كه تنها پنج سال داشت مادرش رو از دست داد 
نازنده زمانن

ايط دشواري كه فئودالها براي رعايا و مردم  و با پدرش در سرر
بزرگ شد و با پش عمويش ازدواج كرد.اما ساخته بودند 

شوهرش كه مردي شوريده و سركش از آب درآمده بود با 
چندتن از كارگران شبسیی هم پيمان شد و عليه ارباب بزرگ 
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ي ها به  اونجا شورش كرد،سرانجام هم در يکیی از همان درگیر
 دست آدمهاي ارباب كشته و جسدش سوزانده شد. 

 

 ١١#پارت 

 

و یتیم پنج ساله ش،چاره اي جز فرار براش  نازنده ماند 
ی پناهیی اون رو  ی و نر

ی
يز گريخت و گرسنکی نمانده بود،پس به تیر

ی در خانه ی يکیی از ثروتمندان شهر كرد. 
 وادار به كلفتی

ی  سختش،پيچيده تر شد و روزهاي طاقت سوزش 
ی

زندکی
دشوار تر گذشت،تا اينكه پدرم اون روديد و اين بار سرنوشت 

 كه اش رو نشانش داد. روي ديگر س

 

ون كشيد،در جايش جا  سكوت مادر مرا هم از آن عوالم بیر
به جا شد،دست زير بالشش برد و كتابچه ي كهنه اي را 
ون آورد،نگاه عميقش ميخ جلد قديمیی و زردرنگ كتاب  بیر

ی رويش ميكشيد گفت: 
 بود،ضمن اينكه دستی
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ی ش
 _دفیی خاطرات آقا خان است ، پدرم.دوست دارم باقی

 رو از زبان او برايت بخونم. 

 

دفیی را آرام گشود و با ملايمت ورق زد،خش خش زمخت 
 برگهاي شكننده و فرسوده ش نشان ميداد چقدر قديمیی 

است.من اين دفیی را ديده بودم،لا به لاي بقيه ي اوراق ديده 
بودم،زير همان موزاييك لق كف اتاق،همان شب 

ی  ی با نر
،خوب به ياد دارم وقتی ن جهنمیی احتياطی من بر زمیر

افتاد،انگار قلب مادرم را لگد كردم،فرياد كشيد و به سويش 
ن برداشت  …خیر

 میی چرخيد و 
حالا هم چشمان آبدارش روي خطوط دفیی

فت و میی آمد  انگار پدرش را تماشا ميكرد،لبخند محزونش میر
 و بغضش،چانه ظريفش را ميلرزاند: 

 

دم؟!من،يك _نمیی دانم چه دردي ست؟!چرا من مبتلايش ش
ی 
روشنفكر ،يك انتلكتوئل تمام عيار ،دل بسته بيوه زنن

ی بيسواد؟!  ی بشوم؟!يك روستانی  روستانی

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 28 

 ١٢#پارت

 

؟!چه به سرم آوردي؟!امرالله  ی
خدايا میی خواهیی امتحانم كتن

ی را كه به ريش تمام 
يف التجار رو چه به اين حرفها!متن سرر

همه احمقهاي دور و اطرافم میی خنديدم حال احمق تر از 
 …شده ام!احمق تر و درمانده تر

 

سم او چه داشت ؟آخر چه داشت كه  پيوسته از خود ميیی
ی كه قانعم كند و 

ی نمیی رسم!پاسحین پايت را لغزاند؟!به جوانر
ی و  ی در نی زبان عقلم را كوتاه كه عاصی ام كرده از سوالهاي نی

ی رحمانه اش.   نر

ی كه مدام در سرم جولان میی دهد و پاسخش را م يان سوالهانی
ند:  ن  كاسه ي سرم فرياد میر

 _زيباست؟! 

 خود جواب ميدهد: 

يم كه زيباست،چشمان  ی زيبا؟!اصلا گیر كوري؟به اين ميگونی
الاغ هم قشنگ است اما آخرش به او ميگويند خر!اسب كه 

 نمیی شود،میی شود؟! 
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 _اصيل زاده ست؟

 و باز جواب كوبنده ش: 

 يکیی يكدانه ي كنت ويليامز دِ 
وِران بله ديگر،ايشان دخیی

؟!  ی
 هستند!مگر نمیی دانن

 

 _باكره است؟باسواد است؟

 

 و دوباره صداي پر از تمسخرش: 

 

_خب اين هم پر واضح است،ايشان تحصيلات عاليه خود 

را از دانشگاه بولونيا ايتاليا گرفته اند و تنها محض تحقيقات 
يز درآورده اند!اين را هم كه  ی سر از روستاهاي تیر

ميدانن
رعيت شوهرمرده است با بچه اي روي  ميگويند بينوا يك

هاي شاخ در آور است كه همه ش هم از  دستش،از آن خیر
ی هاي كينه توز اطراف بانو در میی آيد!   گور خاله خان باچر
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میی خندد!عقل نابكارم میی خندد!به ريشم میی خندد و ميان 
 خنده هايش میی گويد: 

 

 _احمق!احمق!احمق! 

 

 ١٣#پارت

 

پنجه هايم میی فشارم تا خفه ش سر پر سر صدايم را ميان 
 كنم

 

 _بس كن خفه شو! 

 

يش بيچاره؟!به سرت زده؟!   _ميخواهیی بگیر

 

 …_شايد
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!از  ی
ی

_دلت برايش میی سوزد!باز از آن حماقت هاي هميشکی

 سر ترحم میی خواهیی انگشت نما شوي! 

 

_ترحم نيست!به ولله كه نيست!دلم سوخته باشد،اينطور 

ی م افسار هم پاره میی كند؟!مگر من ك
ی

م از اين قماش در زندکی
 ديده ام! 

ی پروايم،با عقل آزار  بايد فكر كنم،زياد فكر كنم،با عقل نر
 …دهنده م،با عقل سرزنش گرم نه اين قلب عاصی و سركش

 

       ***************** 

ن پش بچه هاي تازه بالغ!هرروز سر كوچه  شده ام عیر
از جلو كشيكش را میی كشم،تنها براي لحظه اي كه بيايد و 

 چشمانم بگذرد! 

 

نميدانم عشق است يا حماقت محض!من هم براي عطر تن 
ی ديوانه میی شوم

 …زنن
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      ******************** 

ی آرتور با گلهاي 
ی اين شهر خواب زده،گلفروسیر

تنها گلفروسیر
ی شكسته،هر روز 

اركيده كم يابش شده لنگرگاه من كشتی
ی  دسته گلیی در دست پا ميان كوچه ي مسقف حاج

صقن
ميگذارم تا ببينمش،میی آيد،به من نزديك میی شود،سر بزنگاه 
رسيدنش پشت ميكنم و در كمينگاهم پنهان میی شوم،نه 
يف التجار بودنم!گلها در دستانم  نميتوانم!آبرويم!غرورم!سرر

 …خشك میی شوند

 

         ***************** 

دو هفته گذشت،گوشه گوشه اتاق پر شده از گلهاي خريده 
ی میی كنند و ترس اما  تقديم نكرده،همان ها كه بهم دهن كحیر

از غررورم را توي گوشم میی كوبند،همان ها كه در اين چهارده 
ی سرحال و مرا بيچاره كرده  …روز آرتور را حسانر

 

خدايا يا عقلم را سر جايش بياور يا كاري كن به سراغش بروم 
 و خودم را از اين برزخ رها كنم. 
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       **************** 

،سرانجام دل به دريا زدم و با او و قلبم ١٢٨١خرداد  ٢٤امروز 
رو به رو شدم،ازش خواستگاري كردم،بدون گل ،بدون لبخند 
ی سرد و مضحك!نگاهم  ی تفرعن،پشت نقانر

،پر از تكیر و حتی
ی در حقش 

ی
را از بالا بهش دوختم طوري كه انگار لطف بزرکی

 ميكنم گفتم: 

 

 ١٤#پارت

 

م  ت!میی خواهم زنم شوي! _میی خواهم بگیر

 

 . ن مگينش پايیر  روبندش بالا بود و نگاه سرر

ی چهره  چهره ي دلپذيري داشت شايد اگر فقر و نداري مهتانر
اش را زرد و زار نكرده بود و لبهاي برجسته اش پوسته پوسته 
ی زن جذابيست،به حتم آسايش خانه من  نبود ميشد بگونی

ان ترش ميتوانست به چشمان درشتش فروغ بدهد و درخش
د و چال محو  ی اش كمیی جان بگیر

كند،يا گونه هاي استخوانن
 …صورتش را كه با تكان فكش به چشمم آمد به جلوه بياورد
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ان روس   اما با وجود اين باز هم نميتوانست هم كفه با دخیی
 و فرانسوي سالهاي تحصيلم باشد. 

 

ی و محسنات يك طرف  ی اختيار آنها را با آن همه زيبانی نر
مهمان ناخوانده ي عجيب اين روزهاي قلبم را  گذاشته و 

سيدم!   طرف ديگر!به هيچ جا نمیر

 

ه اش بودم و فكرم  ی شود خیر
فت تا طولانن ی كه میر

تنها دقايقی
درگیر جنگ ميان عقل و دلم بود كه زمزمه آرامم سكوت 
بينمان را شكست  )آخه تو چی داري؟يك كلفت 

ن اين اتفاق مسخره س ت!بدون ساده،مسخره است،همه چیر
 …(شك عقلم رو از دست دادم

ی چشمهايش عوض شد 
ی

م و بهت زدکی به ناگاه رنگ پر از سرر
 ،همراه با 

ن نگاهش روي اجزاي صورتم چرخيد و  پوزخندي تحقیر آمیر
ه در چشمانم در حاليكه دستش بالا آمد تا روبندش را  خیر

 بياندازد سگ خوري گفت و از كنارم گذشت! 

 ه ي رفتنش شدم . گذشت و رفت!مات و متحیر خیر 
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رفت؟!به تمسخرم گرفت و رفت!يكه زيادم گفت و 
ی اختيار به حماقت خودم  رفت!خنده ام گرفت!بلند و نر
خنديدم،مرا؟!من؟!به من با اين يال و كوپال و توش و توان 

 ريشخند زد،به من گفت سگ خور!شايد خواب ميديدم! 

وم فكم از غضب زي ر آرواره سيگارم را زير پايم له ميكنم  و میر
ن است.   هايم در حال شكسیی

    

            *************** 

 يك ماه گذشت،از ياد نرفت كه نرفت،

 

ی بودم.بايد آن زن را 
دوباره سر كوچه خانه ي حاج صقن

ميديدم تا حاليش كنم لقمه ي گنده تر از دهان خودش و 
ی از دست داده و همان بهیی 

ی لياقتی جد و آبادش را چطور با نر
ی بلولد و دست و پا بزندكه 

 …ميان فلاكت  و بدبختی

ن سيگار با آتش قبلیی روشن ميشد كه حضورش را  سومیر
ی  ی روبند و نر پشت سرم احساس كردم،ايستاده بود،نر

ه ي چشمانم گفت:   پروا!خیر
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ط دارم!   _زنت میی شوم ، اما دو سرر

 

 انگشتانش به اشاره بالا آمد: 

 اول اينكه پشم را پش خودت بدان  و 

 به مدرسه بفرست تا سواددار شود،

 

ام مرا نگه دار!   دوم اينكه هميشه احیی

 

ی 
دستش بالا رفت،ياشماق روي صورتش نشست،اما حتی

چهره ي پوشيده شده او و دود سيگار من هم باعث نشد  
ت زده ام را از رويش بردارم.   براي لحظه اي نگاه حیر

ن و دور شدنش،تا ن اپديد نگاهیی كه تا رفتنش،دوباره رفیی
ی كه سيگار به فيلیی رسيد به خود 

شدنش ادامه داشت و زمانن
 و عقل آچمز شده ام برگشتم. 

اينبار قلبم بود كه به هردوي ما پوزخند زد و در گوشم فرياد 
 كشيد:زنت ميشود
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 ١٥#پارت

 

 ١٢٨١امروز به تاري    خ بيست و سه مرداد ماه سال 
تك  خورشيدي،نازنده را به عقد خود در آوردم،انگشیی 
 الماس روي انگشت باريكش درخشيد و رسما زنم شد. 

 حميدرضا شاهد عقدمان بود. 

 

      ********* 

 

نازنده و شمس را به ششكلان بردم و از مجيدالملك براي 
 همشم عطر و لوازم بزك و براي پشم اسباب بازي خريدم. 

 

 بار پا به خانه ام  میی گذاشت
ن  او براي اولیر

         

 

ميبستم،پرده ها را ميكشيدم،او را كه لباس حرير به درها را 
تن داشت و موهايش را پريشان كرده بود،روي دستانم بلند 
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ميكردم و عطر بنا گوشش را ميبلعيدم،مستانه میی خنديد و 
 منِ نخورده را مست و مدهوش میی كرد. 

ی  ين بود شهد لبانش و چه تشنه ي دور از آنر آخ كه چه شیر
 بودم من! 

 

 میی نوشيدمش حريص تر ميشدم و او را بيشیی هرچه بيش
یی

میی خواستم،هرچه بيشیی از او كام ميگرفتم،عقل كيش و ماتم 
را بيشیی به سخره ميگرفتم و ايمانم به نداي قلب شوريده ام 

 میی شد. 
 بيشیی

من در زندگيم زن كم نديده بودم و به هيچ وجه مرد نا كام و 
با آن ملاحت و چشم و گوش بسته اي نبودم اما اين زن 

ی مرا بيدار میی كرد و به تاراج 
ی

ی اش تمام مردانکی
ظرافت ذانی

د.   زنيّتش ميیر

ی بود و من چه كاروان دزد زده خوش 
يتن آخ كه چه راهزن شیر

 اقبالیی بودم. 

 

      *** 
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 _برايم بخوان نازنده،بخوان فدايت شوم

 

ازم ميگريخت،صورت گر گرفته اش را پنهان ميكرد و زير بار 
فت،تا آنكه از حافظ میی خواندم،از مولانا كه شوريده اش نمیر 

میی كرد،كنارم مينشست و سر و پا گوش میی شد،ابيات را زير 
لب زمزمه میی كرد و با حافظه ي عجيبش به دو بار نرسيده 
ن  بِ شاعري داشت.همیر ياد ميگرفت،عاشق شعر بود و مشر
ذوق و قريحه هم يخش را آب كرد و صداي شش دانگش 

 د. آزاد ش

 …آخ كه صدايش مثل حرير تن را نوازش ميداد

 

 ١٦#پارت

 

،يار غار سالهاي  حميد رضا پاگشايمان كرده بود،رفيق قديمیی
 دور،هم دانشگاهیی و هم وطنم در  فرانسه و دوران تحصيل. 

او زودتر از من به ايران برگشت،ازدواج كرد و مشاور مالیی يکیی 
م من برگشتم،با از تجار بنام شهر شد،پنج سال بعد از او ه

 ليسانس اقتصاد مدرن. 
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نيتم كار در بانك تازه تاسيس انگليسیی بود اما قسمت 
حميدرضا شد،او كه زن داشت و خانواده ي قدرتمند و 
سرشناسیی هم نداشت اما من میی توانستم تجارت خانه 
ی با جناب ادوارد جيمز 

ی مان را اداره كنم،پس نهانن
مورون 

تخدام بانك درآوردم،حميد لياقتش قرارداد بستم و او را به اس
 را داشت. 

آن روز هوا بسيار دلپذير بود،شمس و دخیی حميدرضا لا به 
 میی كردند و ما هم 

ن لاي باغچه پر از گل نم زده جست و خیر
ی  روي ايوان،نشسته بوديم و گپ میی زديم،همش حميدرضا نر
ی لباس پوشيده  حجاب ميگشت و شبيه به زنان اروپانی

ا روسري داشت،با اينكه به خواست من در بود،نازنده ام
ی چادر چاقچورش را بر ميداشت اما دلم 

جمع هاي اندرونن
ی اش را جز من كسیی  ی گيسوان خرمانی

نمیی خواست پريشانن
ی بر  ببيند،آنروز عصر هم روسري ابريشمیی به رنگ زرد اخرانی

 سر داشت و چشمانش میی درخشيد. 

 

 _خودش را كه میی شناسن،تفكرش غریب است
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خودش را هم نميشناسن،از جنگهايش چه ميدانند،از _ 
ي كه عوام میی دانند ، اين 

ن خدماتش،از دلاوري  هايش،تنها چیر
است كه وليعهد فتحعلیی شاه بوده و در ميانسالیی هم بر اثر 
د كه اگر زنده میی ماند چقدر حال و روز اين  بيماري ميمیر

 مملكت فرق میی كرد. 

 

زا هم اشتباه داشته،قرا رداد تحميلیی گلستان بعد _عباس میر
از آن جنگهاي ده ساله ، كم صدمه به اين خاك نزد،قرار داد 
يز با آن افتضاح،سر آخر هم  تركمانچاي،سقوط تیر
كاپيتولاسيون اتباع روس،اينها همه نتيجه چيست؟هرچند 
ی میی دانم و واقفم كه 

زا را انسان لايقی به طور كلیی عباس میر
ی 
 تخم و تركه قاجار است. يك سر و گردن بالاتر از باقی

 

ن كسیی بود كه قشون منظم  _اينطور نگو امرلله،او اولیر

ساخت و آدم به اروپا فرستاد تا مملكت را از  آن عقب 
،پاي  ی زا ملاباچر ی در بياورد ، كه به جز مكتب خانه و میر

ی
ماندکی

 علوم مدرن و استاد و معلم هم به اين مملكت باز شود. 
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ف تو نگفتم،اما تو هم از _ميدانم مرد،من هم خلاف حر 
ی و اينقدر به  آدمها بت نساز،حالا هم اگر راست میی گونی
زاي مرحوم ارادت داري يکیی از ابياتش را بخوان  عباس میر

 ببينم! 

 

زا؟!   _ابيات عباس میر

 

 _بله

 

_خوش طبعیی نكن امرلله،شعر ديگر چیست؟ مگر شاعر 

 بوده؟

 

 ميخندم و ميگويم: 

 

تنها وليعهد فتحعلیی شاه  _نه برادر خاص من ايشان ،
بوده،حالا هم میان خودمان ، بماند،اشاره اي به زنها كردم و 

 افزودم: 
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ي نگو!  ن  به عوام چیر

 

 ١٧#پارت 

 

 مريم ميان حرفمان بُراق شد: 

 

_بس است ديگر ، هركه بوده و نبوده مرده و رفته،بياييد كمیی 

 خوش باشيم،اينقدر حرف مرده هارو نزنيد. 

 

 و قليان را برداشت:  از جايش برخاست

 

_من میی روم ، هم يك قليان تازه چاق بياورم ، هم سور و 

 سات بزم امشب را ، نازنده به من قول داده بخواند! 
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يف بيارید  ی كردم بخدا!حالا يكبار تشر
_نه مريم خانم!شوچن

ل ما ،به ديده ي منت،كلافه تان میی كنم با قار  ن ی مین
اندرونن

 قار كردنم! 

 

ن _وا!چه حرفها!ا ولا كه اين جا نامحرم نداريم،تو هم عیر
،ثانيا امرالله خان،نو گراتر  ی

محبوبه خواهر حميد رضا هستی
ن كه با ادا اصولهاي متحجرانه،ما را از يك  از اين حرفها هسیی
،بعد از آن هم ما  ن ی نصيب كین بزم زيبا در اين هواي دلپذير نر

ی كردي كه اين بیر  بايد بدانيم ، جنابعالیی چه سِحر و جادونی
چموش اسیر و رامت شده!آخر  ايشان ،گرفتار هيچ نازه و 

 غمزه اي نمیی شدن! 

 

وع شده بود،دست روي دستان  ی هاي مريم سرر
ی

خوشمزکی
 نازنده گذاشتم و گفتم: 

 

ی همه زيور بستند
 _دلفريبان نبانی

 دلیر ماست كه با حسن خداداد آمد! 
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ش انگشتان يخ زده ش زير دستانم گرم شد و مردمكهاي لغزان
 سر خورد روي چشمان مشتاقم. 

 

 _خدا اقبال بدهد! 

 

مريم نگاه از ما گرفت و همان طور كه كمانچه اش را كوك 
ی گفت: 

 ميگرد به سنگيتن

 

ی اقبال ما  _حالا جناب امرالله خان اين دلیر شما به جمع نر

 افتخار میی دهند يا نه؟! 

 

طعنه ي كلام مريم پوزخندي بر لبم نشاند،میی دانستم به 
ی هاي اطراف تمامِ گذشته ي نازنده را میی لطف خ اله خانباچر

دانست،او هنوز هم كينه داشت و قلبش با من صاف نشده 
ی بعد از اين همه سال! 

 بود،حتی

ی همچون نازنده بهانه اي بود تا دوباره 
ازدواج  من هم با زنن

 گذشته ها را هم بزند و دلش خنك شود! 
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هم قفل كرده  نازنده سر به زير داشت و انگشتانش را در 
بود،دلش میی خواست بخواند،میی خواست خودي نشان 

 دهد!حسش میی كردم. 

 سرم را كنار گوشش بردم و زمزمه كردم: 

 

ی ندارم،اگر دلت میی خواهد ، بخوان! 
 _من مخالفتی

 

 ١٨#پارت

 

 سردماغ شد و با ذوق نگاهم كرد

 

ی   _هرچه تو بگونی

 

ن ك وع به نواخیی رد،نگاهش مريم آرشه را روي تارها كشيد و سرر
ی میی كرد و پر از حرف بود،رويم را ازش گرفتم 

روي من سنگيتن
 و كنار گوش نازنده گفتم: 
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 _از حافظ بخوان

 

دقايق تنها به صداي ساز كمانچه گذشت و نازنده هنوز لب 
از لب باز نكرده بود،سيگاري آتش زدم تا دلشوره ام را پنهان 

از نيشخند كنم،مريم داشت به مقصودش میی رسيد و اين را 
 گوشه لبهايش ميخواندم! 

ن شده بود،   نگاه حميدرضا هم سنگیر

ی كه نه تجربه خواندن  نازنده يك زن كم سواد بود و روستانی
 محافلیی را به عمرش 

ن ی چنیر
ميان جمعیی را داشت و نه حتی

ی كه چشم عقلم ديد و هزاران بار در گوشم 
ديده بود،حقيقتی

ی كوباند اما حريف دل سركشم نشد و در آ
ن لحظه به آنن

ن مَنيّتم پيش چشم آنها داشت از كرده  حس ترس از شكسیی
خود پشيمانم ميكرد كه حرير صدايش سر بزنگاه به داد 

 طوفان درونم رسيد: 

 

 _بزم میی خالیی دئيل،هئچ بیر زمان انديشه دن

 میی دئيلدير،اشك حشتدير سوزولموش شيشه دن
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اب  لبلريمده خونِ ناحق دن حرام اولسون سرر

ی بد كيشه دنبیر 
ده آلسام ساقی ن  …*ده سن سیر

ی جان  ی بود به گوش نمیی رسيد،هردو نر
صداي ساز مدنی

نشسته و نگاه میی كردند،شمس و لاله روي تخت آمدند و 
 لاله سر روي پاي نازنده گذاشت و گفت: 

 

؟ ن  _شما پري قصه ها هستیر

  

گونه هاي نازنده گل انداخت و مريم كه تلاش ميكرد خود را 
ون بياورد،با سر و صدا ساز و كمانچه اش را جمع از بهت بیر 

كرد و فضا را به جاي ديگري كشاند اما حميدرضا غرق فكر 
بود،سيگاري آتش زد و عينكش را روي چشم جا به جا 
كرد،مخاطبش من بودم اما نگاهش روي نازنده چرخ میی 

 خورد: 

 

ی 
_اين شعر از كدام شاعر بود امرالله،عجب وزن سنگيتن

 ه حال نشنيده بودم. داشت،تا ب
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 او را میی شناسد! 
 _نمیی دانم!نازنده بهیی

 

 رو به او كردم: 

 _شعر كدام  شاعر را به منصه ظهور رساندي بانو جان؟

 

خنديد،گونه اش چال افتاد و دلم را زير و رو كرد،متواضعانه 
 و سر به زير گفت: 

 

_من یک زن عامی ام كه عاشق شعر است ، اين ابيات هم 

زا بود حميدرضا خان! از اشعار   عباس میر

 

چشمان حميدرضا از پشت عينك گرد شد،چشمان من اما 
م و سر تا پايش را  برق زد،دلم میی خواست در آغوشش بگیر
غرق بوسه كنم،اين زن امروز با درايتش دماغ همه ي ما را به 
ی كه هرروز با رفتارهاي  خاك ماليد!اين زن به ظاهر روستانی

تزده میی  كرد،اين زن كه درياي نبوغ و استعداد   عجيبش مرا حیر
بود و سرشار از هوش و ذكاوت ،در آن عصر دلپذير آبروي 
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ی هم روشن 
مرا خريد و شيفته تر از گذشته ام كرد اما آتسیر

 شد كه بعدها خرمن زندگيمان را سوزاند و خاكسیی كرد. 

 

 ١٩#پارت 

 

روي ايوان نشسته بودم و نمايشنامه اي فرانسوي میی 
ي با آن پتوي نازك روي پايم عجيب خواندم،ه ن واي سرد پايیر
 مزه میی داد. 

شمس ديگر شش سالش تمام میی شد،تصميم داشتم علاوه 
ی ثبت نامش  بر معلم سرخانه در مدرسه تازه تاسيس آمريكانی

 كنم،او هم مانند مادرش بچه ي بااستعدادي بود. 

 

كتاب را بستم و سر به سوي آسمان بلند كردم،آرامش 
ی را با همه وجود حس میی كردم،خدا را عجيب و د لچستر

 شكر،هزار مرتبه شكر

 

ی چاي و 
عطر دلپذيرش خیر از آمدنش داد،همراه با سيتن

 قرابيه
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ی آقا؟
 _چه ميكتن

 

ن شما.   _شكرخدا میی كردم براي داشیی

 

ن ما؟  _داشیی

 

_تو و شمس،میی خواهم ازش مردي بسازم تمام عيار،میی 

 ل در بياد. فرستمش اروپا،بگذار كمیی از آب و گ

 

ی كمت نكند،اگر تو نبودي معلوم نبود چی به  _خدا از آقانی

ی رو باور نمیی كنم 
سر ما میی آمد،بخدا گاهیی اين همه خوشبختی

 امرالله،میی ترسم

 

؟ ؟!از چی  _میی ترسیی
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د،يكوقت  ی رو ازم بگیر
ي اين خوشبختی ن سم يك چیر

_ميیی

 چشم شور آتیش به زندگيم بندازد. 

 

 دستانم گرفتم: انگشتان ظريفش را ميان 

 

_دلت شور نزند عزيزدلم،تا من زنده ام نمیی گذارم آب توی 

 دلت تكان بخورد. 

 

نگاه نگرانش به ناگاه برگشت،چال گونه اش نمايان شد و 
 چشمانش رنگ شيطنت گرفت: 

 

؟ ی
 _مطمئتن

 

؟  _از چی

 

 _اين كه آب تو دلم تكان نخورد! 
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 _خاطرت جمع خانمم،مگر شك داري؟

 

 _اوووم!خب شايد! 

 

ی چه؟من قصوري كردم؟
 _يعتن

 

 دستانم را قاب صورتش كرد: 

 

،تا امروز هم  ی
_تو كاري نبوده در حق من و يتيمم نكرده باسیر

منده ت بودم،اما حالا و در این لحظه خيلیی خوشحالم  سرر
،ديگه میی توانم از خجالتت در بيايم،دلم قرص  امرالله،خيلیی

 است كه ديگر وصله ي تنت شدم. 

 

 كشم:   صورتش را جلو میی 

 

_همان وقت كه اسمم رويت آمد وصله ي تنم شدي دخیی 

؟ ی
 جون!بعد از دو سال تازه فهميدي مال متن
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 ٢٠#پارت

 

 

ی اش گودتر: 
 خنده اش عميق شد و چالهاي لعنتی

 

،دلم تالاپ و  ی
ی قلدري میی كتن

_آخ كه چه كيفور میی شوم وقتی

 تلوپ میی كند! 

 

بازي اش  گوشه لبانم عجيب كش آمد ،اين آتش پاره دوباره
 گرفته بود: 

 

ی نيست!بلند شو بریم! 
؟باشد،حرقن ی

 _كيف میی كتن

 

؟ ی  _كجا؟براي چی
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 _كار دارم با شما! 

 

 _خب همينجا بگو

 

 _اينجا نه!قلدري هاي من پشت درهاي بسته رو میی شوند! 

 

 _چرا؟میی خواهیی خونم نيافته گردنت؟! 

 

 _شايد! 

 

 _دلت ميايد؟! 

 

 _عجيب! 

 

،دلت نمی آيد!  ی
 _نه!نميتوانن
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دور و اطراف را نگاه كردم،باغ خلوت بود و كسیی دور و 
ی  اطراف ديده نميشد،دست زير صندلیی اش انداختم و تا جانی
كه جا داشت جلو كشيدم،پتو را برداشتم و پاهايش را ميان 
 پاهايم قفل كردم،مستانه خنديد و گيسوانش پريشان شد. 

 

،نخند اينطور!   _با دلم بازي نكن دخیی

 

 يب نيست! _چرا؟خنده كه ع

 

_براي تو عيب است،جلوي من عيب است،عواقب 

يز شود، میی برمت ، آن دو تا حفره ي  م كه لیر دارد،كاسه صیر
ی ات رو از جا در میی آورم! 

 شيطانن

 

 _با چه ميخواهیی دربیاوري؟چاقو داري؟

 

 نگاهم روي لبهاي سرخ شده اش سر خورد: 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 57 

 _من به چاقو نياز ندارم! 

 

 م: دست لاي گيسوانش انداخت

 

ي دارم براي دريدنت!  ن  _دندانهاي تیر

 

ه شد:   لب به دندان گرفت و در چشمانم خیر

 

ی هستم كه دوست 
_خب نشانم بده!من از آن گوسفندانن

 دارن شكار گرگ بشوند! 

 

ن افتاد و او روي  دست زير بازويش انداختم،صندلیی روي زمیر
 دستانم بلند شد. 

 خنده اش را ميان گردنم خفه كرد. 

شدم و در را با پا بستم،او همانطور كه صورتش وارد عمارت 
 را به گردنم میی ساييد زمزمه كرد: 
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 ! ی
 _اما هنوز هديه ات را نگرفتی

 

مش.   حالا ازت میی گیر
ن م!همیر  _میی گیر

 

 ! ی
 _هنوز زود است،بايد هفت ماه ديگر صیر كتن

 

د اين شيطان كوچك؟!  ن  ميان راه ايستادم،از چه حرف میر

 

 ٢١#پارت 

 

ون آورد و نگاهم كرد: سرش را از زير    گردنم بیر

 

ي میی شوي.  ی نظیر  _آرزويم بود مادر بچه ي تو باشم،تو پدر نر

 

به ديوار تكيه دادم،وزن زيادي نداشت اما پاهايم احساس 
 ضعف كردند.،دستانش را دور گردنم انداخت: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 59 

 

_حالا ديگر وصله ي تنت شدم،دو ماه است كه اين حس را 

 دارم. 

 

ن   سر خوردم،حلقه ي دستانم دورش پشت به ديوار روي زمیر
ی رمق شد:   نر

 

ی تو؟!   _چه میگونی

 

؟!  ی
 _هديه ام را دوست نداشتی

 

 _.…………… 

 

 _حرف بزن امرالله! 
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سكوتم كلافه اش كرد،میی خواست بلند 
دمش و كنار گوشش نجوا  شود،نگذاشتم،بيشیی به خود فشر

 كردم: 

 

 _تو حرف بزن

 

 _ازچه ؟چه بگويم آخر؟

 

ی كه اينطو 
ر دست و پايم را شل كرده،بيشیی برايم _از همانن

انم هنوز!   بگو،مات و حیر

 

دست روي لبهايم ميكشد،چشم در چشمم ميدوزد و زمزمه 
 ميكند: 

 

ان  _پدر شدن گيجت میی كند؟!از حامله بودن من حیر

ی 
شدی؟خيال ميكردم خوشحال ميشوي،فكر ميكردم وقتی
ن رو به زمان ميدوزي!به گمانم  اشتباه كردم  ! بشنوي زمیر
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ی جايش را گرفت،دماي بدنم بالا 
ی از سرم پريد مستی گيحیر

رفت و سرم داغ شد،اين فرشته ي بغض كرده ي دلربا فرزند 
ن بود،فرزند من!   مرا آبسیی

ن اشكهايش  ن افتاده اش را بالا گرفتم و پيش از ريخیی سر پايیر
لب روي لبانش گذاشتم،شانه هاي ظريفش زير فشار پنجه 

 ن رها شده اش دور گردنم نشست. هايم به صدا آمد و دستا

 

 خدايا بهشت من داشت كامل ميشد

 

             * 

 

ويارانه اي نبود كه برايش مهيا نكرده باشم،مگر ستاره ي 
 آسمان را میی خواست! 

 

ی  ان باچر ديگر صداي همه در آمده بود علیی الخصوص جیر
 كه غرغرهايش تمامیی نداشت: 
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ن اينقدر  _آقا شما هم ديگر  شورش كردین،والا  زن آبسیی
نازنازي!انگار شكم اولش است،هر کی نداند خيال ميكند 

 پدرش حاكم آذربايجان بوده! 

 

ی حق مادري به گردنم داشت ان باچر  _جیر

 

 . ی ان باچر ن حاج باقر شدي جیر  _كنیر

 

_اي آقا!قربون قد و بالاي رعناتون بروم،اينقدر به جماعت 

 ارد ها! نسا رو ندید!فردا براتون طاقچه بالا میی گذ

 

 قه قه خنديدم و گفتم: 

 

_مگر خودت كم براي اون مشدي باقر بينوا طاقچه بالا 

ی ، اي سردسته ي جماعت نسا! 
 گذاشتی
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_اي آقا هرکی  درمونده شد با ما برار خونده شد!ما را چه به 

،اين خانم هم ديگر  ن ن از شما نشنفیی اين حرفا!اما آقا از ما گفیی
ی شما ماهیی هاي گنده دارد از آب گل آلود سخاوت و 

ی
مردانکی

د!   میی گیر

 

 ٢٢#پارت

 

 _اينقدر حرص نخور بانو! 

 

 به خود اشاره ميكنم و ادامه میی دهم: 

 

ن شاه ماهیی به تور انداخته آن هم از اعماق  ی چنیر
_وقتی

؟!حالا  ی
نن ن دريا،تو داري جوش ماهیی قرمزهاي حوض رو میر

ه هم بلند شو به جاي اين حرفها يك كاسه شوربا براي نازند
 بیر دلش ضعف نرود،پاشو مادر من! 

           

         *** 
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سرش روي بازويم جا خوش كرده و نوك انگشتانم شكم 
ی ام را ميان گيسوانش فرو 

برآمده اش را نوازش میی كرد،بيتن
 بردم و به زمزمه ي آرام و دلنشينش گوش دادم: 

 

ی باشد(
 _بالا عمرون چوخ اولسون)كودكم عمرت طولانن

 گوزون،توخ اولسون)چشم و دلت سیر باشد(گويلون،

ی بگويم( يم)با صداي بلند برايت لالانی  سنه لاي لاي چاغیر

نابود شوند( ن  دشمانلارون يوخ اولسون)تا دشمنانیی

 

فرزندم لگد زد،خودش را براي مادرش لوس كرد و دل از 
ي به آمدنش نمانده بود،دستانم را  ن هردويمان برد،ديگر چیر

 شد و عطرشان را نفس كشيدم. دور هردويشان حلقه 

    

           ** 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 65 

نازنده در تب ميسوخت و من هيچ كاري ازم ساخته نبود،تنها 
ن مرغ سركنده از اين طرف به آن طرف میی دويدم و بر سر  عیر

 دكیی داشكوف روس فرياد میی كشيدم. 

 

پشم مرده به دنيا آمد،خفه شده بود،لاي ملحفه پيچيدند 
ستان بردند  ی صورتش را نديدم! و به قیر

 تا دفنش كنند.حتی

 

ی نازنده بود كه دكیی ميگفت اگر جفت را  تمام هوش و دلم نی
د!  ون نكشد عفونت خونش را آلوده ميكند و ميمیر  بیر

 

دم و به  ن خدايا چه كنم!همچون ديوانه ها با خود حرف میر
فت،نبايد از دستم  اه ميگفتم،او نبايد میر ن و زمان بد و بیر زمیر

فت!   میر

 

را خانم از اردبيل برگشته بود و اشكريزان بالاي سر نازنده زه
دعا میی خواند،يس میی خواند و تسبيح تربت را جلوي 

 صورتش میی  گرفت. 
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 خداوندا زنم را نجات بده،نجاتش بده! 

 

 كشيد و حوالیی صبح تبش فروكش 
ن بالاخره دكیی جفت را پايیر

 كرد. 

 

باره به من به خاك افتادم و سجده شكر كردم،خدا او را دو 
 برگرداند. 

 

 ٢٣#پارت

 

ی و نحس گذشت،رمق و روحيه ي  پنج ماه از آن شب كذانی
نازنده بهیی شده و اين حال من و متعاقب آن احوال اهل 

 عمارت را بهیی كرده برد. 

 

آن روز عصر به خانه يکیی از بزرگان شهر دعوت 
،نيت آمدن  ی

داشتيم،نازنده كه پس از مدتها خانه نشيتن
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راط آرايش كرده بود و هرچه زر و زيور تا آن روز داشت با اف
 برايش خريده بودم به خود آويخته بود. 

 

ت كرده ام،حس میی كردم  به رويش نياوردم كه چقدر حیر
ن و ثروتمند شهر در آن مجلس او را به  وجود زنان جاسنگیر
اين كار واداشته و میی خواهد به نوعی با آنها برابري كند،اگر 

ی ميكردم 
اصن ی كه داشت گمان ميكرد اعیی

با بنيه ي ضعيقن
 گذشته اش را بر سرش ميكوبم و من اين را نمیی خواستم. 

 

ی ماند و ما راه افتاديم،در طول مسیر  ان باچر شمس پهلوي جیر
ی دست رو 

ی وقتی
نازنده در سكوت غرق فكر بود و حتی

ی اصلا آنجا نبود،از  دستانش گذاشتم هم تكان نخورد،گونی
اگر همان لحظه سر دالان عمارت  آوردنش پشيمان شدم و 

محمدعلیی خان نمیی رسيديم،سر گاري را كج كرده و بر 
 ميگشتم. 

 

پشت در نسبتا بزرگ با كوبه برنزي به شكل كله ي شیر 
 ايستاديم. 
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 _اينجاست؟

 

ی ها  _بله،خانه ي قراب چی

 

؟ ی  _بار اول است كه میی آنی

 

 _نه،چند مرتبه اي آمدم

 

 انداخت،نزديكسر تكان داد و روبنده اش را 

ی در  ی بعد مستخدمیی مو خرمانی
شدم و در را كوبيدم،لحظانی

ی در را گشود و به  لباس مخصوص پيشخدمتهاي اروپانی
 محض ورودمان صداي ساز و دهل به گوش رسيد. 

 

ي پر دار  ی عريض گذشتيم و وارد باغ دو سه هزار میی
از هشتی

و درخت شديم،صاحبخانه به استقبالمان آمد و در معيتش 
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ز ميان خيابانهاي اطراف باغچه ها كه پر از بوته هاي ياس ا
 و گلهاي محبوبه ي شب بود گذشتيم. 

 

ی كرد و با زبان چرب و  ما را به ايوان عظيم عمارت راهنمانی
ی اش رو به نازنده گفت: 

ی
 نرم هميشکی

_ما به آقاي شما ارادت ويژه اي داريم اما ايشان چندان ما را 

ند!   تحويل نميگیر

 

ی حواس چادرش را مرتب كرد،معذب بود نازنده  لبخند زد و نر
سيد.   و دستپاچه به نظر میر

 

ی مجدد به حرف آمد:  ی قراب چی  حاچر

 

ی خدمتكار خیر رسيدن شما را به ما داد،سر از پا 
_وقتی

نشناختم،گفتم خودم شخصا به استقبالتان بيايم ،امرالله 
يف اورديد.   خان حقيقتا افتخار داديد تشر
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 ٢٤#پارت

 

ی بود _تم
نا دارم محمدعلیی خان،افتخار از ماست،كم سعادنی

 كه خدمت حضور دست نميداد. 

 

_نه آقا!شما جوانها،آن هم از قماش فرنگ رفته و دانش 

ديده،ديگر ما كهنه پاره هاي عهد عتيق رو نمیی 
 بينيد،سعادت ديدار شما را ما بايد از خدا بخواهيم. 

 

ی همانطور به تعارف گذشت كه دست آخ
ر خود قراب دقايقی

ی پيشخدمت را صدا زد و گفت:   چی

 

ی كنيد،ضمنا به حاج خانم  ی راهنمانی
_سركار خانم را به اندرونن

 . ن ی هسیی
 بفرماييد ميهمان سفارسیر

 

ی به جمع ساير  ی قراب چی نازنده رفت و من در معيت حاچر
 مدعوين پيوستم. 
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خيلیی ها آنجا حضور داشتند،از جمله حميدرضا،مرا ديد و 
ی تكان داد،به سويش رفتم كه ديگران سري به نشانه  ي آشنانی

سیی و خوش و  ی به احوالیی
امم بلند شدند و لحظانی هم به احیی

بش گذشت،محمد علیی خان به اصرار، ما را بالاي مجلس 
بت  ی جات و سرر

يتن كنار بزرگان شهر نشاند و انواع ميوه و شیر
 جلويمان قطار شد. 

 

ند،بلند شو ا ن ن كنج ايوان عجيب چشمك میر مرالله،بلند _میر
 شو برويم دمیی به خمره بزنيم. 

 

نگاهم از حميدرضا به آن سو كشيده شد،جامهاي خوش 
وب اعلاي روس  از و مشر اب قرمز شیر نقش و نگار مملو از سرر
ن و همراهیی با حميد تشويق ميكرد ،اما از  پاهايم را به رفیی
،شمس رفيع،پیر مراد،نايب ثقه  ی

ی چون حاج صقن
وجود بزرگانن
،چون سر  الاسلام و  ی سايرين با وجود اينكه مهمانان خارچر

كنسول روس و انگليس و چند تن از كارمندان كنسولگري به 
علاوه ي كاركنان بانك انگليسیی حضور داشتند و همه هم 
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امشان بلند  م كردم و به احیی مشغول نوشيدن بودند،سرر
 نشدم،

حميد رفت و من گرم گپ و گفت با عبدالمجيد يکیی از رفقاي 
  شدم. قديمیی 

 

ن  ی برگزار شده بود و شام را بر روي میر ی به سبك اروپانی
ميهمانن

ی ميان باغ چيده بودند،اما براي ريش سفيدها و بزرگان 
ی

بزرکی
مجلس سفره را بالاي ايوان پهن كرده و ما هم در معيتشان 

 همانجا نشستيم. 

 

ی رو به روي من نشسته و لقمه اي در دهانش میی 
حاج صقن

ي كنار گذاشت كه نوچه غلا  ن مش سراسيمه آمد و چیر
ی 
گوشش زمزمه كرد،رنگ از رخش پريد و به سرفه افتاد،ليوانن

 آب برايش ريختم و به دستش دادم. 

 

 _حالتان  خوب نيست؟پيشامدي شده؟

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 73 

جرعه اي نوشيد و نگاهش را دزديد،رو به غلام كرد و آرام 
 گفت: 

 

ی آبر  ل تا خودم بيايم و تكليف اين نر ن ی _فعلا بفرستشان مین ونی
 را روشن كنم

 

 ٢٥#پارت

 

ی نطقش كور شد،حالش هيچ خوب نبود  غلام رفت و حاچر
ی اش قطع نميشد،به محض تمام  و استغفرالله هاي زير لتر

ن كرد.   شدن غذا بلند شد و عزم رفیی

 

 محمدعلیی خان به سويش آمد: 

 

ن - ؟تازه گفتم بساط قليان را به راه كین ی  كجا حاچر
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،اما چندان  حالم خوش _دستت درست محمدعلیی
 نيست،گمانم مزاجم به هم خورده. 

 

!به حتم غذاهاي ما به شما نساخته،میی  ی _روم  سياه حاچر

 گويم ، برايتان جوشانده ي نعنا بياورند. 

 

،خدا بركتش را زياد كند.   _نه آقاي من،سفره به اين مفصلیی

 

دن دستم كنار  امش از جا بلند شدند،هنگام فشر همه به احیی
 گوشم زمزمه كرد: 

 

ن و پدر خدا بيامرزتان روزها و شبها با هم داشتيم،به _م
ی با شما داشتم،هرزمان 

لطف همان ، رفاقت ديرينه ، عرصن
 توانستيدبه حجره ي ما بياييد بايد ببينمتان. 

 

اين را گفت و در معيت محمدعلیی خان و ساير همراهانش 
 مجلس را ترك كرد. 
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ی كه  ی قراب چی ن همراه حميدرضا و حاچر به خاطر هنگام رفیی
ی باغ تا در ورودي 

مهمانهايش چندين و چند مرتبه راه طولانن
ی گذاشتم. 

 را گز كرده بود پا به هشتی

 

ن  ی چطور يكمرتبه عزم رفیی
ی محمدعلیی خان،حاج صقن

_راستی

كرد؟او كه ماشاالله چانه اش براي گپ و گفت و دود كردن 
ی گرم است.   تنباكوي قليان حسانر

 

سم،به گمانم به _چی بگويم حميدجان،بايد از ح اج خانم بیی
ی مربوط باشد. 

 مجلس زنانه و اندرونن

 

ی روبند و چادر چاقچور ايستاده و  به در كه رسيديم مريم نر
ي نبود.   از نازنده خیر

 

ی كرد و رفت. 
 محمدعلیی خان همان جا خداحافظن
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 _سلام مريم خانم،پس نازنده كجاست؟

 

 _آخ آخ ديدي؟چشمانم را جا گذاشتم،مريم برو داخل
 درشكه تا بيايم

 

 حميد به دنبال عينكش رفت و من در را براي مريم باز كردم. 

 

 _بفرماييد بریم داخل درشكه

 

 _ميشود ، چند لحظه صیر كنيد؟

 

ي شده؟نازنده كجاست؟ ن  _چطور؟چیر

 

ون داخل درشكه ست اما  _بیر

 

ی افتاده؟
 _اما چه مريم؟اتفاقی

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 77 

 

ر كس و _هميشه منتظر بودم ببينم انتخابت كيست؟!به ه
ی 
ي  فكر ميكردم جز اينكه كلفت خانه ی حاج صقن ن هرچیر

يف التجار!   بشود ، زن زندگيت ، امرالله سرر

 

 ٢٦#پارت 

 

ی  مريم،اما خوب گوشهايت 
ين رفيق من هستی _تو همش بهیی

را باز كن ،اگر بار ديگر ، افكار مسمومت را نشخوار دهانت 
ی ميشوم ، همان 

ی بزنن
ی و گنده تر از حدت حرقن

امراللهی كتن
 كه خوب ميشناسيش! 

 

ی پروا تر از پيش جلويم  ون بروم اما نر كنارش زدم تا از در بیر
ه در نگاه عاصی شده ام گفت:   را گرفت و خیر

 

_هيچ كس به جز  من تو را خوب نميشناسد!هر چه نباشد 

روزي ناف بريده ات بودم!حالا هم سينه ات رو سیی آبروي 
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ی نكن كه امشب حيثي
ت يك شازده قجري را نداشته ي زنن
 به باد داد! 

 

ی 
از خشم و ناباوري در حال انفجار بودم،به هر جان كندنن
ی فرمان حركت دادم و به روي خود نياوردم.   بود به درشكه چی

 

خودش را بهم نزديك كرد و دستانش را ميان پنجه هاي 
 مشت شده ام جاي داد،

 زمزمه ي مستانه اش گوشم را قلقلك كرد: 

 

ن چقدر  دستام سرد است،تمام تنم يخ زده،بهت نياز _ببیر
 دارم امرالله! 

 

 پسش زدم و رويم را برگرداندم. 

 

؟ ی
 _ازم رو برمیی گردانن
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 سر روي شانه ام میی گذارد و خودش را بهم میی چسباند. 

 

 _دلم هوايت را كرده گرگ گرسنه ي من! 

 

ی نداشتم،او هم با ادا اصولهاي نابجايش بيشیی 
حال خوسیر

 بازي میی گرفت: اعصابم را به 

 

 _بس كن نازنده،برو،جاي اين سبك سري  ها اينجا نيست! 

 

ی وقار نباشم،پيش کیی باشم؟!   _پس كجاست؟پيش شوهرم نر

 

ی ام سرش را به زير انداخت و فاصله اش را بيشیی 
نگاه برزچن

 كرد. 

 

ن را بهت گفت؟  _مريم همه چیر
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!همانقدر هم كفايت میی كند پشت دستم را داغ  ن _نه همه چیر

م!  كنم ی بیر  تا ديگر تو را به عنوان زن و همشم جانی

 

 _چرا؟!از من عارت میی آيد؟

 

 از خودم و انتخابم عارم میی آيد! 
 _بيشیی

 

 صداش لرزيد: 

 

_چرا؟!پشيمون شدي؟دلت را زدم؟ديگر حالت با من جا 

 نمیی آيد؟

 

 صداي من اما فرياد شد: 

 

_بس كن زن!بس كن،خودت را زدي به خريت يا مرا خر 

ت را فرض ك ردي؟!بدبخت بيچاره خيال كردی انگشیی
ی 
ي كتن ی بعد هم سليطه گیر

بيندازي توي كيف زن حاج صقن
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و سر و صدا راه بندازی  و سر آخر ، بهش بهتان دزدي ببندي 
ی درِ گوش كلفتش چه 

و پيش چشم همه ، جاي او ، بزنن
عايدت ميشود ؟ جز آبرو ريزي از من و اينكه با اين يال و 

ی را گرفتم،آن هم يك زن عقده كوپال كلفت خ
انه حاج صقن

 اي كه تازه به دوران رسيده شده و از هيچ آبرو ريزي ابا ندارد! 

 

 ٢٧#پارت

 

 _دستت درد نكنه ،بگو!بازم بگو

 

_دهنتو ببند نازنده،كه اينبار جاي زبونم دستم روت بلند میی 

 شه! 

 

ی بود كه بايد  _مگر من چه كردم؟آدم كشتم؟حساب كتانر

ی صاف ميشد  ف باچر با هردوشون،خصوصا كلفتش اون اسرر
ی خیر نداري امرالله!تو نميدونن من توی  تخم حرام،تو از هيحیی

 !  اون خونه چه ها كشيدم!نميیدونن
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_بسه ديگه!تو اونقدر احمق و نفهمیی كه نميدونن  با اين 

افتضاح حيثيت خودت رفت!از امشب به بعد حرف كلفت 
ی ميشود نقل محافل

اين خاله  خوش اقبال حاج صقن
يف  ی هاي حراف!حرف زن من!زن امرالله سرر خانباچر
ی چه عقبه 

التجار،آخه زبون نفهم تو میی دونب زن حاج صقن
اي داره؟!ميدونن به دربار وصله و يال و كوپال القاب 
ی اش شش طبق كش میی خواد تا حملشون کنه؟!تو 

ی
خانوادکی

 به اون شازده ي پیر زال كينه اي قجري تهمت دزدي زدي! 

 

،بگذار،بگذار برسيم _خ واهش ميكنم امرالله!آروم بگیر
ی فرياد بزن،خواهش ميكنم

 …خونه،هرچی خواستی

 

ی به خوردم داد و به لطف گذر  ان باچر با آب سردي كه جیر
زمان كمیی آرام گرفتم،او سر به زير بدون آنكه چادرش را در 
بياورد پيش پاي من كه روي مبل لم داده و سيگار دود 

ن نشسته بود. ميكردم روي زم  یر

بنا بود توضيح بدهد،بهش فرصت داده بودم تا از خودش 
دفاع كند،تا حماقت خجالت آور پيش آمده اش  را توجيح 

ئه شود!   كند و لااقل پيش من تیر
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 _خب بگو!گوش ميكنم

 

با انگشتانش بازي ميكرد و غرق فكر بود،انگار داشت كلمات 
 را كنار هم میی چيد: 

 

ی  _هفت سالم تموم نشده بود كه مادرم مرد،پش ارباب نر
تش كرد و بعد هم كشتش!پنج ماهه حامله بود كه جنازه  سیر
اش را ته چاه پيدا كردند،آتام رعيت ارباب بود،كاري 
نميتوانست بكند،تنها مرا برداشت و رفت،رفت به يك 

 روستاي ديگر و شد رعيت يك ارباب ديگر. 

 

ی امشب  ی آبرونی داره؟!از _اين مزخرفات چه دخلیی به نر
 گندي كه بار آوردي حرف بزن! 

 

اضم ادامه داد:  ی توجه به اعیی  نر
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ی آتام 
ی  بزرگ شدم،وقتی

ی ارباب و رعيتی
ی

ن زندکی _من با همیر

ن كار  ن شد،جاي او روي زمیر زانوانش آب آورد و خانه نشیر
ميكردم،چاره اي نداشتم،جور پدر عليلم را بايد میی كشيدم 

 وگرنه مستمريمون قطع ميشد

 

 ٢٨#پارت 

 

چند صباچی گذشت كه صمد پش عمويم به خواستگاريم 
تش اجازه نمیی دهد ناموسش ميان يك  آمد،به آتام گفت غیر

 مشت مرد كار كند،منو گرفت و به خانه  اش برد. 

 

ی  شدم يك زن شوهردار،بدون دادار دودور و ساز و دهل،نر
ی سر و جهاز،هم پدرم را  تر و خشك میی كردم  سر و صدا و نر

ی ام میی رسيدم،خانه كه نه،اتاقکیی محقر  و هم به
ی

خانه و زندکی
كه صمدعلیی خودش ساخته بود،آنقدر  كوچک بود كه جا 
ی غرور صمد نمیی گذاشت با آتام 

براي آتام نداشتيم و از طرقن
ی كنيم و به قول خودش بشود ، داماد سرخانه. 

ی
 زندکی
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سه چهارماه از عروسيم گذشت كه فهميدم حامله 
،هيچ دلم نمیی خواست نانخور ديگری ام،ناراحت شدم،خي لیی

ای داشته باشيم،صمدعلیی شكم ما را به زور سیر ميكرد چه 
 رسد به يك بچه! 

 

ن  ی روي اين زمیر
ی سياه بخت بوديم،به قدر كاقن

ما به قدر كاقن
ی خدا فراموشمان كرده بود،يکیی ديگر 

ی بوديم،به قدر كاقن
اضاقن

؟يکیی مثل خودم و ص مد كه به اين جمع اضافه كنم كه چی
روزش سياه تر از شبش باشد و پا در اين حشت خانه ي 

 شوم بگذارد. 

 

ی بزنم رفتم پهلوي ننه آغا كه 
پس بدون اينكه لام تا كام حرقن

ن كوه مينشست ازش دوا خواستم،بايد از سرر اون بچه  پايیر
زن دندان گردي بود،پول زياد  ی موقع خلاص ميشدم،پیر ي نر

برایت كار میی خواست،گفتم پول ندارم،عوضش 
ميكنم،رختهایت را میی شويم،غذا میی پزم،نان درست میی 
كنم،آب ميارم،اما او تنها پول میی خواست،چاره اي 
 نداشتم،تنها النگوي يادگار مادرم را فروختم و دوا را گرفتم. 
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وع كردم  جوشانده ي زهر مار رو خردم و بيشیی از هميشه سرر
اح كول ميكردم،روزي چندين مرتبه   به كار،آتام رو تا مسیی

ون میی بردم و تكان میی دادم،كنده هاي  تنها گليم خانه  را بیر
ن ميكردم،توي روستا چاه آب داشتيم،اما  م رو بالا و پايیر ن هیر
فتم و ظرفها را لب رودخانه ميشستم،يك  ن كوه میر من پايیر
ماه تمام بيشیی از توانم جان كندم و به هر دري زدم اما 

وز تب كردم و رو به قبله نشد،تنها از شدت ضعف سه ر 
 شدم

 

 ٢٩#پارت 

 

شش ماه بعد شمس به دنيا آمد،آنقدر كوچك و نحيف بود 
كه وحشت داشتم بهش دست بزنم،خودم خرابیی از 
ی  او،پستانهايم خشك خشك بودند،بچه م گشنه بود و نر
ن بچه اي كه شیر بز  بنيه،شیر بز بهش خوراندم،همه ميگفیی

 میی شه،اما او خيلیی 
مظلوم بود،صدايش در نمیی بخوره سرر

 میی شد و 
آمد،شده بود نور چشم آتام،روز به روز بزرگیی

ن  ين تر،پا قدمش هم خوب بود،آخره همون روزها زمیر شیر
دار تازه اي از تهران آمد و نصف املاك ارباب رو خريد،همه 
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ن چشم و دل سیر تر از  ي ما شديم زارع و رعيت او،میی گفیی
ا توی شيشه كرده بود،علیی خان سابق است كه خون مردم ر 

ی آدم فرستاد عيادت آتام و برايش 
الظاهر هم اينطور بود،حتی

ی داشت 
ی

ن كرد،اوضاع زندکی ی هم تعيیر
ی

مستمري از كار افتادکی
ن كمك دست صمد علیی بودم،خیر  ی سر زمیر

بهیی ميشد كه وقتی
 مرگ آتام را برام آوردن. 

 

مظلوم بود،مظلومانه مرد و رفت،ميدونستم ازداغ مرگ 
 ادرم،داغ ناموسش بالاخره روزي از پا میی انداختش. م

 

ی كرد و دو روز توي جا افتاد،آتام را  ی تانر بيشیی از من شمس نر
ستان مجاور روستا دفن كردند و مستمري اش هم  توی قیر

 قطع شد. 

 

ما به خانه ي پدري ام كوچ كرديم و آنجا ساكن شديم،میی 
 میی كند،اما گويند خاك سردي میی آورد و صیر و دردت را يکیی 

ن آتا  براي من اينطور نشد،دردم خيلیی بيشیی بود و بعد از رفیی
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دو ذغال گداخته به جونم افتاد،يکیی ميون سرم و ديگري روي 
 قلبم . 

 

ی ذغالها وجودم رو ميسوزوند،دلم 
عاصی شده بودم و داعن

ن و زمان راو به هم بدوزم،از خودم نفرت  ميخواست زمیر
ار بودم،از پدرم كه يك داشتم،از تقدير و پيشونن ن ن وشتم بیر

عمر هرروز مرد و زنده شد از دريده شدن ناموسش،آب شد 
ی اش حرص  ی دست و پانی و سوخت اما دم نزد،از يادآوري نر
میی خوردم و دلم براي مظلوميتش كباب ميشد،انگار تازه از 
ی بيدار شده بودم،از صمدعلیی دلخور بودم و 

خواب خرگوسیر
خواستم يکیی باشم مثل مادرم،مثل ازش روبرمیی گردوندم،نمیی 

آتام،يکیی مثل صمدعلیی و يکیی مثل تمام دور و بري هايم،من 
 يکیی مثل خودم رو نمیی خواستم

 

 ٣٠#پارت

 

ی كنم،كسیی باشم 
ی

میی خواستم عوض شوم و جور ديگری زندکی
كه جواب يك سيلیی را با دو سيلیی بدهد،نه اينكه جلو 
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تنها بتواند چشمانش ناموسش را بدزدن و بدرن و بكشن و 
 از داغ اين ننگ دق كند اما صدايش در نياید! 

 

ی را باور 
ديگر خودم هم خودم را نمیی شناختم و اين سركسیر

ی امانم را  بريده بود و بايد آرام 
ی

نداشتم،اين افسار گسيختکی
 میی گرفتم. 

 

،مدتها بود كه با صمدعلیی  ی
تابستان بود و وقت ميوه چيتن

ی میی كرديم
ی

و كاري به كار هم  تنها زير يك سقف زندکی
ی میی رفتم و  نداشتيم،صبح ها بعد از رفتنش به باغ اربانر
غروب پيش از آمدنش برميگشتم،هرچند او مخالف بود و 
خوش نداشت به آنجا برم و بارها كارمون به دعوا و زد و 
ورتر از اين حرفها  خورد میی كشيد اما لجبازتر و سرر

فتم زودتر از بقيه میی رسيدم و دي رتر از همه از آنجا بودم،میر
ن  دل ميكندم،شده بود خانه روياهايم،دزدکیی پشت پرچیر
ی 
ان ارباب را تماشا ميكردم وقتی ی میی رفتم و دخیی عمارت اربانر

ي،كنار حوض بزرگ لم میی دادند و از ميوه  زير آلاچيق حصیر
د  ن ی میر

ی
ی برايشان ، دايره زنکی

هاي باغ ميخوردن،گاهیی دايه باسیر
ا با آن موهای پر  يشان میی رقصيدن و روي هم آب میی و دخیی
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پاشيدن،صداي قهقهه خنده هايشان، تمام باغ را پر 
ميكرد،من هم ميخنديدم،پا به پای آنها،درست مثل 
اآنها،اصلا يکیی از خودشان  ميشدم و انگار كنارشان 
ی خود ميشدم كه اگر گريه هاي شمس  بودم،آنقدر از خود نر

ی روي پاهايش
ی

ی و گرسنکی
ی

بند نبود مانع  كه ديگر از خستکی
نميشد،تا طلوع خورشيد همانجا  ميماندم و غرقشان 

 ميشدم. 

 

ی آنها من را مجذوب خودش كرده بود،خنده هاي 
اقن ی اسرر

ی
زندکی

از ته دلشان كه نه غصه ي شكم گرسنه ي بچه اي را داشتند 
 و نه مردشان  زير بار كار طاقت فرسا پشتش خم شده بود. 

 

ن منوال گذشت و م ن به هر بهانه اي به آنجا  روزها به همیر
فتم،صمدعلیی باهام دهن بسته بود و لام تا كام حرف  میر
ی نداشت،كار خودم را ميكردم و گزكم 

د،اما برایم اهميتی ن نمیر
اين بود كه غروب به واسطه كار خوبم،سركارگر مزد زيادي 
بهم ميدهد و مقداري ميوه هم همراهم ميكند تا به خانه  

م. بياورم و جلو دهن صمدع  لیی را بگیر
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 يکیی از همان روزها

 

 ٣١#پارت

 

يکیی از آن روزها،اواسط مرداد ماه،تیر مستقيم آفتاب بود و 
ی كه از انتهاي  گرماي هوا،دست و پاي شمس را لب نهر آنر
سرر  باغ ميگذشت ميشستم و آوازي زير لب زمزمه ميكردم،سرر
آب و خنده هاي سرخوش و كودكانه ي شمس به وجدم آورد 

بلند شد،میی خواندم و دستانم را ميان آب زلال فرو و صدايم 
ن چارقد و تنبانم خيس آب شده بود،شمس با  ميكردم،پايیر
دستان كوچكش رويم آب میی پاشيد و من هم به قهقهه 
دم كه از حس حركت  ن ميخنديدم و همراه پرنده ها چهچهه میر
ن ناباوري  ي ميان پشتم سربرگرداندم و در عیر ن جسم تیر

انش را ديدم،خدا ميداند چه حالیی  صمدخان و يکیی  از دخیی
داشتم .به زحمت و جان كندن بلند شدم و چارقدم را جلو 

 كشيدم: 

 

 من…خان..من…سلام…س…_س
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ی 
_بهجت السلطنه مرا به اينجا آورد،ميگفت صداي خوسیر

 از ميان باغ میی آيد! 

 

ن شمام،شما را …معذرت میی خواهم خان!من…_مع من كنیر
 ! بخدا جسارتم را ببخشيد 

 

 _نامت چيست؟

 

ن  گريه ام گرفته بود،بغضم را به زحمت بلعيدم و سرم را پايیر
 انداختم: 

 

_من را عفو كنيد !به جان بچه ام نمیی خواستم جسارت كنم 

 …و صدايم را به سرم بياندازم،شما را

 

_بس است ديگر،گفتم نامت را بگو،براي چه اينقدر عز و 

؟ ی
 جز ميكتن
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 آقا…_دخیی عظيم خدابيامرزم

 

 _نامت را بگو  دخیی عظيم! 

 

وم گورم را گم  ن الان میر _نازنده آقا!مرا ببخشيد آقا همیر

 ميكنم! 

 

_نمیی خواهد گور به گور شوي دخیی جان!خوف نكن!امروز 

 سردماغم خيالت تخت! 

 

 

 _شما بزرگ ما هستيد خان! 

 

ارباب شلاقش را به دست پيشكارش كه يك قدم عقب تر 
دار ايستاده بود و نوك د و روي  خیر سبيلش را ميجويد سیی

ن سفيد  ش هم كه با آن لباس پرچیر ی نشست.دخیی
ی

تخته سنکی
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شبيه گوسفندي چاق و پرواري شده بود هن هن كنان كنار 
 پدر رفت و بيخ گوشش زمزمه كرد: 

 

 ٣٢#پارت

 

ن انداختم و شمس را كه از  دل توي دلم نبود،سرم را پايیر
 دامنم آويخته بود در آغوش گرفتم. 

 

ون میی لحظا ی گذشت و ارباب درحاليكه دود چپقش را بیر
نی

 داد نيم نگاهیی بهم انداخت و گفت: 

 

 !  _انگار بخت با تو يار شده دخیی

 

ش كرد و ادامه داد:   _اشاره اي به دخیی

 

 _مهرت نشسته به دل بهجت السلطنه! 
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ی اش براندازم ميكرد،زير لب گفتم: 
ش با غرور ذانی  دخیی

 

شونم خان!  ن  _كنیر

 

 ديگر به چپقش زد: خان پکیی 

 

 _عوض! 

 

 پيشكار به سويش دويد و دست به سينه ايستاد: 

 

 _امر بفرماييد خان

 

ي دور  _كس و كار اين دخیی را پرس و جو كن و اگر ديدي سرر

و برشان نيست و سرشان به تنشان میی ارزد بفرستش خدمت 
 بيگم آغا. 
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 _به روي چشم خان

 

ن جا،كنار نهر   آبناهار مرا هم بياوريد همیر

 

_چشم خان،الساعه دستور ميدهم بساط سايه بانتان را 

 همينجا پهن كنند. 

 

م را هم تا عمارت همراهیی كن.   _دخیی

 

 _به روي چشم خان،به روي چشم

 

بهجت السلطنه پيش و پيشكار پشت سرش راه افتادند،ارباب 
كه همچنان روي تخته سنگ لم داده بود چپقش را به گوشه 

ی حوصله   و غران رو به من هاج و واج كرد: اي انداخت و نر

 

ی به من!برو رد 
ن جغد شوم زل بزنن _تا کیی میی خواهیی عیر

 كارت،برو! 
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دست و پايم را جمع كردم و دوان دوان دور شدم،فاصله ي 
ی با دخیی خان  نداشتم،پيشكار به سويم برگشت و 

چندانن
 گفت: 

 

ی برايت در نظر دارند
ن چه مرحمتی  _دنبال سر خانم برو ببیر

 

 ٣٣رت#پا

 

ی توجه به من داخل عمارت شد و مرا مبهوت   خان نر
دخیی

ی قريب به يك ساعت پشت در  وت خانه ي اربانر جلال و جیر
ي ميكرد تا  گذاشت،خسته شده بودم و شمس بهانه گیر

ون آمد:   بالاخره مستخدمیی با بقچه اي در دست بیر

 

،خانم كوچيك دستور دادند بدهمشان به تو  _بيا بگیر

 

ی هستند؟اين ه…__اين  ا چی
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_اقبالت گرفته و رخت و لباس دار شدي!بيا،بيا اينها را بگیر 

 و فردا خروس خوان اينجا باش. 

 

تا سپيده صبح خواب به چشمانم نيامد.دمدماي طلوع 
ی را 

،رخت و لباس پيشكسیر  صمد علیی
ن خورشيد،بعد از رفیی

د پوشيدم و شمس را غرق خواب در  ن هرچند برتنم زار میر
ی رساندم.  آغوش گرفته مثل  باد خودم را به عمارت اربانر

 

ن پايش میی نشستم  شده بودم بلبل قفسیی خانم كوچيك،پايیر
 و برايش میی خواندم،هرچه بلد بودم و نبودم. 

 

از همان روزي كه پا به عمارت گذاشتم،همان روزي كه مرا 
از ميان فرش ها و تابلو فرشهاي اعلا و ظروف عتيقه و لاله 

درخشان به اتاق صبحانه بردند تا به  هاي زيبا با آويزهاي
دست بوسیی بيگم آغا،مادر خان برسم،ماندگار شدم تا روزها 

 و ماهها بعد. 
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ی داشت  انی مادر خان زن با نفوذ و قدرتمندي بود،چشمان گیر
ی شمار پلكهايش فرو   و شكنهاي نر

ن و با اينكه لا به لاي چیر
آدم را رفته بود،اما برق نگاهش دل ميلرزاند و دست و پاي 

امش را  يختند* و احیی ی خان ازش مو میر
جمع ميكرد،همه حتی

 داشتند. 

ی سردماغ بود بالاي اتاق میی نشست و شاهنامه میی 
روزها وقتی

خواند،هرچند كهولت سن صدايش را زمخت كرده بود اما از 
ي كم نميكرد،با آنكه سواد نداشت اما دنيا دنيا  ن اييش چیر گیر

زا را من همانجا و از شعر بلد بود و حكايت،اشعار عب اس میر
 بيگم آغا ياد گرفتم. 

 

ن  پدرم از قفقازي هاي با سواد بود و خواندن و نوشیی
ميدانست،مرا هم تا اندازه اي با الفبا آشنا كرد و میی توانستم 
خيلیی زود مشق خط بهجت السلطنه را تقليد كنم و 
بنويسم،بيگم آغا كه مهر من به دلش افتاده بود و از ولعم 

د،بهجت را فرمان داد تا وقت بيكاري برا ي لذت ميیر ي يادگیر
ن بياموزم و البته كه قرار هم  و فراغتم ازش خواندن و نوشیی

ن خودمان بماند و به گوش خان نرسد.   بود بیر
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صمد از نيمچه سوادي كه از آتام به يادگار داشتم هيچ نمیی 
فتها و تلاشهاي تازه اي كه شب تا  دانست،چه رسد به پيشر

ی كه صب
حم را به هم گره زده بود،خسته بودم اما تنها زمانن

ميتوانستم با دل آسوده و ترس كمیی سرمشق هاي بهجت 
السلطنه را تمرين كنم،همان نيمه شبها بود كه صمدعلیی بد 

 عنق خواب هفت كچلون را ميديد. 

 

وت كسیی است.   *كنايه از حساب بردن از جیر

 

 ۳۴#پارت

 

ط نیمه ش ب از خواب بیدار میشدم همچون موجودات سرر
و تا نماز صبح می خواندم،گرچه گردنم درد می گرفت و از 
 کار روزانه بند بند بدنم به صدا آمده بود و زیر نور 

ی
خستکی

شمع کوچکی که دیگر نیم سوز شده بود چشمانم میسوخت 
اما حسی که بعد از هربار تمرین و بهیی خواندن و روان تر 

ن بر جانم مینشست به   ها نوشیی
ی

تمام آن سختی ها و خستکی
 می ارزید. 
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د،مشتی آب به  کنارم کاسه آنر می گذاشتم تا اگر خوابم بگیر
 صورتم بپاشم و چرتم پاره شود. 

 

سیدم و میدانستم اگر بفهمد،گرد و خاک راه می  از صمد مییی
اندازد و روزگارم را تلخ میکند،زن باسواد در نظر او همزاد 

،اصلا ما را چه به این شیطان است و مایه ی نر آب رونی
جسارتها،میان ما سواد تنها از آن برچن مردها ست آن هم 
در حد حساب و کتاب با چرتکه و چوب خط،بیشیی از آن 

ان است و در گلوی ما گیر میکند.  خوراک  از ما بهیی

 

ن بود و بساط کرسی براه،بیگم آغا پشت به مخده  اواخر پاییر
کرد،بهجت چمباتمه زده و داده و تسبیح تربتش را نخ می

نگاهش روی پنجره ی بخار گرفته ماسیده بود،سکینه،کلفت 
پهن کرده و با کمک هم مخصوص بیگم آغا پتونی بزرگ

ن ملحفه بودیم.   مشغول دوخیی

 

 _ملتفت هستی که مهمان عزیز کرده داریم؟
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ش را میخ  ن  قلیان را به دهان برد و چشمان تیر
بیگم آغا نن

 صورت بهجت کرد. 

 

عزیز کرده؟!قوم و قبیله ی تاج ماه کی عزیز کرده ی من _ 
 بودند که اینبار باشند؟

 

 _عزیز تاج ماه،عزیز خان است و عزیز خان عزیز ماست! 

 

 جواب بهجت سکوت بود و پوزخند

 

 _سکینه جان بلند شو یک سیتن چای بریز گلویمان خشکید. 

 

زن بلند شد و پای سماور رفت تا فرمان خانمش را اط اعت پیر
 کند،بیم آغا دوباره رو به بهجت کرد: 

 

 ۳۵#پارت
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ن  _خان تعریفشان را زیاد میکند،به گمانم بخت تو در همیر

 آمد و شد باز شود! 

 

_مگر بخت مرا بسته اند که باز شود،آن هم به واسطه ی 

 تاج ما؟! 

 

امش را نگه دار!   _تاج ماه زن پدرت است،احیی

موش می _او برای لقمه لقمه غذایمان پیش خان 
 دواند،عوض آن عفریته مرا به باد نصیحت گرفته اید؟

 

_بهجت السلطنه!هیچ حواست هست صدایت را داری 

؟!   بلند میکتن

.من  من…_ببخسیر

 

بیگم آغا چای اش را در نعلبکی ریخت،فوت کرد و با حتر قند 
 نوشید: 
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پارچه جواهر بود،تو بعد از شاپور و _نازلی خدابیامرز،یک
شدی نور چشم و دل مادرت،مادرت  ممد علی آمدی و 

رفت،بچه از مادر یتیم میشود،پشها بزرگ شده بودند اما تو 
هنوز طفل بودی و تشنه دامن مادر،نازلی نمیشدم اما از 
محبت برایت کم نگذاشتم،از همان اول کار جوری میخ 
محبتت را کوباندم که پدرت حساب کار دستش بیاید و تو را 

ا امروز هم الحق و الانصاف از پدری سر هیچ معامله نکند،ت
اد  ن برایت کم نگذاشته،شیر مرغ می خواستی یا جان آدمیر
ن و زمان را بدوزد و حاجت شاهدانه  ی نمیکرد تا زمیر توفیر

 اش را روا کند. 

ن  غور و بد عنق،همش و هم بالیر
ُ
حالا هم تاج ماه هرچه بدا

آقات است،عروس من است،مادر طاهره 
ر برهان دارد که پشتش حرف نزنن است،خواهرت،پس آنقد

ام خودت را نگه داری  و احیی

 

 …_اما آخر شما که

 

_گفتم که می دانم در این خانه که چکاره ست،تو که پاره 

ن کف دستم میشناسمت،تاج ماه  تنمی و از جنس نازلی،عیر
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را هم میشناسم و از جیک و پوک کارها و پشت هم 
م،اینها را نمی خواهد  تو یاد من  اندازی  هایش باخیر

بدهی،هزارتای تو و تاج ماه را خودم رنگ میکنم میگذارم سر 
 ! ن  سفره ی هفت سیر

 

جرعه ای دیگر از چایش نوشید و عینکش را روی بیتن قوز 
 دار و استخوانن اش جا به جا کرد: 

 

 ۳۶پارت#

 

_این همه قصه گفتم تا به ایجا برسم و بگویم،برخلاف تاج 

ش که در راه هستند بسیار ماه دم دمی مزاج،فک و فامیل
موجه و جاسنگینند،من تا شجره پدر جدشان را درآوردم و 
الحق که خاندان برازنده ای هستند،ایرج پششان که میشود 
پش پشعموی تاج ماه،مرد ظاهر و باطن داری 
د،ستن هم ندارد،به  است.تجارتخانه ی پدرش را راه مییر

خواستگاری تو از گمانم سی اش پر شده باشد،می آیند برای 
خان،گرچه آقات دیده و پسندیده شان،من هم ندیده جوابم 
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مساعد است،میمانن تو که اینقدر به عقل و درایتت ایمان 
 ! نن ن  دارم که بدانم لگد به بخت و اقبالت نمیر

 

بهجت خواست حرقن بزند که در باز شد و تاج ماه با قر و 
 اش سر رسید،با آمدن او بحث تمام

ی
شد و  قمیش همیشکی

 هرکس سرش را به کاری گرم کرد. 

 

دو روز بعد خیر پیچید انبار گندم و علوفه ی خان،آتش 
گرفته ،شبانه چند سوار نقاب پوش به انبار حمله کرده و دو 
ب گلوله کشته بودند،عمارت به هم  نگهبان آنجا را هم به صرن
ریخته بود و خان که آتش از وجودش زبانه میکشید کوچک 

 ه خط کرده بود. و بزرگ را ب

 

بهجت السلطنه پیغام فرستاد فعلا به آنجا نروم تا آبها از 
م کند،برایم عجیب بود ربط این ماجرا  آسیاب بیافتد و خیر
ن جیم شدنم،اما  به نیامدن من و احتمالا نگرانن اش از سیر

 .  چاره ای نبود،در خانه نشستم و منتظر خیر
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شب به  یک هفته گذشت،در این مدت صمدعلی تا نیمه
خانه بر نمیگشت و وقتی هم می آمد،کنار در تا صبح کشیک 
،دلم را مثل سیر و سرکه می 

د،نگرانن ن میکشید و چرت نسیه میر
جوشاند،بد عنق بود،ترش رو تر هم شده بود،کاقن بود 
شمس گوشه کلاهش به پای او گیر کند یا شامش دقیقه ای 

د و زیر  ن ن و زمان مشت و لگد میر و بالای ما دیر شود،به زمیر
 را به باد فحش میگرفت. 

ن به ظاهر  بالاخره پیغام فرستادند تا به عمارت بروم،همه چیر
آرام بود و باغ پر بود از خدم و حشم،مثل همیشه وارد 
اندرونن شدم و به اتاق پنجدری رفتم،هیچکس جز بیگم آغا 
که مثل همیشه بالای اتاق،زیر کرسی نشسته بود و ذکر 

 میگفت،نبود،

  عرض کردم و گوشه دیوار نشستم. سلامی

 

 ٣٧#پارت

ی خوردي دخیی جان؟  _ناشتانی
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ي  ن ،يك چیر ن _دستتون درد نكند بيگم آغا،زحمت نكشیر

 خوردم. 

 

ی را بايد وصل كرد  ي،ناشتانی
ن _خب،خوب است كه سحر خیر

ی و ناهارشان  به نماز صبح،نه مثل اهل اين عمارت كه ناشتانی
 يکیی ميشود! 

شدم و با چشم به دنبال بهجت روي كنده زانو جا به جا 
السلطنه گشتم،بيگم آغا همانطور كه به عادت 

يخت گفت:   هميشه،چايش را در نعلبکیی میر

 

 ! ی
 _دنبالش نگرد،نميداند اينجا هستی

 

 پرسان نگاهش كردم كه ادامه داد: 

 ! ی  _میی خواستمت كه بيانی

 

 گوشه ي قندش را داخل چاي زد و به دهان برد: 
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ن نزديك تر،هم تو صدايم را _حرف دارم باهات!بيا ب نشیر
 بشنوي هم من. 

 

ن پايش نشستم،دلم گواهیی بد  با احتياط نزديك شدم و پايیر
 ميداد. 

 

 _حرفم،حرف بهجت است

 

ی گذاشت و عينكش را روي 
استكان و نعلبکیی اش را در سيتن

ی اش جابه جا كرد: 
 بيتن

 

سند اينجا!  ی كه خواستگار دارد و امروز عصر هم میر
 _ميدانن

 

 خانم بزرگ،مبارك باشد انشالله_بله 

 

_اين دخیی گوشتش رسيده و وقت شوهرش است،اما 

ی ميكند،نميدانم دردش چيست!حرف هم كه با من 
چموسیر
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ند،بعد از يك عمر مادري كردن،هفت پشت غريبه شده  ن نمیر
ی باشد،با آن كله ي باددارش 

سم دردش درد عاشقی با من،ميیی
 بشود آتش جانم آخر عمري! 

 

سر در نمیی آوردم،ربطشان را به خودم  از حرفهايش
 نميفهميدم. 

 

ن در باز شد و بساط قليانش را آوردند،تا بيايند  ن حیر در همیر
و بروند دلم به حلقم آمد،در كه بسته شد پکیی به قليانش زد 

 و ادامه داد: 

ی دردش چيست،چه 
_از تو میی خواهم محرمش بشوي،ببيتن

و عروسیی میی خواهد،بايد پيش از پهن كردن بساط عقد 
 تكليفش را روشن كنم. 

 

 من چطوري آخر؟! …_من
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،بارها  ی
_اينها را به تو گفتم چون ميدانم دخیی باجنمیی هستی

ی بهجت 
ن قدر كه اجازه دادم در اندرونن امتحانت كردم و همیر

جان ی قابل اعتمادي دخیی
ی يعتن

 باسیر

 

 ٣٨#پارت

 

 _شما به من لطف دارين خانوم

 

بهت گفتم بكن و مرا از _تعارف را بگذار كنار،كاري كه 
 دلواپسیی در بياور! 

 

_آخر من چطوري سر از كارشان دربياورم بيگم آغا،خانوم 

ی كه شما هم ميدانيد اوقات ديگري در  كوچيك جز وقتهانی
ي با من ندارند،خيال نميكنم  خدمتشان نبودم،حشر و نشر

 حرفهايشان را به من كلفت خانه شان بگويند! 
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؟!خودت هم _تو با سكينه و سوگل و  ی
فاطمه يکیی هستی

ی كه چه ميگويم،تو مهره ي مار داري،خوش ادا اطواري 
ميدانن

،براي من هم با بقيه توفیر داري،پس عذر  ی
و به دل مينشيتن

ی نكن و كاري كه ميگويم انجام بده! 
 تراسیر

 

بهجت آخر باغ بود و من به هواي ديدنش به آنجا 
فتم،خیر نداشت كه آمده ام و قرار بر اين  بود كه اگر میر

 پرسيد بگويم هواي ديدنش را داشتم و دلم برايش تنگ شده! 

ن دستانش  ی نشسته بود و محو كاغذ بیر
روي كنده ي درختی

 شده بود،با احتياط نزديكش شدم و كنارش ايستادم: 

 

ی آوردم!   _خانوم برايتان ناشتانی

 

از جا پريد و با تعجب برگشت،صورتش غرق اشك بود و 
 نداشت. هيچ توقع ديدن مرا 

 

ت كنم؟ ؟!مگر نگفتم نيا تا خودم خیر ی
 _تو اينجا چه ميكتن
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_جسارت است خانم،اما بعد از يك هفته دلم برايتان تنگ 

سم  شده بود،طاقت نياوردم،آمدم ببينمتان و حالتان را بیی

 

ی بروي! 
 _حال من؟!خوبم،حالا ميتوانن

 

ه به كاغذ دستش شد،چاره اي  رويش را برگرداند و دوباره خیر
ی به ن

بود،نميتوانستم خودم را به زور غالب كنم،او وقتی
ی حرف  ی نزند،مرا به چه حساب میی آورد!نر

مادربزرگش حرقن
ی را كنارش گذاشتم و برگشتم

 سيتن

 

ی تان را بخوريد،ضعف نكنيد  _پس لطفا ناشتانی

 

 _نازنده! 

 _جانم خانوم؟! 

 

ی از خدا دارم؟ ی الان چه آرزونی
 _ميدانن
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ی بود،داشت زب انش باز ميشد،با احتياط نزديك نشانه خونر
 شدم و محتاط تر پرسيدم: 

ی دارين؟! 
 _چه حاجتی

 

 _دوست داشتم جاي تو باشم،يکیی باشم مثل تو! 

 _من؟! 

،او دلش  ن ی اختيار خنده ام گرفت،آنهم قهقهه وار،دنيا را ببیر نر
 میی خواست جاي من و من آرزو داشتم جاي او باشم! 

 

 ٣٩#پارت

 

ن  ن من دوست داشتیر ؟جاي من بودن كه _جاي چه چیر ن  باشیر
 نميخواهد،بداقبالیی میی خواهد! 

ن  دوست داشیی

 

ی نگاه نكن،شب و روزش 
ی

_به اين خانه و زرق و برق اين زندکی

ش زور است و اجبار،به محض اينكه  ن غم نامه است!همه چیر
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ن يك غذاي چرب آماده  نشانه ي زنيت درت ديده شود،عیر
تنت فرو خوردن نگاهت ميكنند،چنگالشان را ميان گوشت 

ی 
ی چهار پاره استخوان ازت باقی

ميكنند و به چشم بر هم زدنن
ميگذارند،از احساست،از آرزوهايت،از خواسته هايت از 

ت!  ن  همه چیر

 

_من سر از حرفهاي شما در نمیی آورم،اما باز هم از خدا میی 

،هيچوقت!  ن  خواهم كه هيچ وقت جاي من نباشیر

 

د:   نگاهش را ميگیر

 

ي؟بابات مجبورت كرد؟زن پدر _تو به زور زن شوهرت شد
چموشت پونه  دود كرد و زير گوش بابات خواند از اين لقمه 
نگذرد؟چشم و گوش مادربزرگت را كه تنها پناهت بود كور 
ی من چه 

كردند تا نبينند حال خرابت را؟تو چه ميدانن
 ميگويم؟من در اين عمارت تنهام!خيلیی تنها
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ی _خب شايد شما راست میی گوييد،هيچكدام اي
ی

نها ميان زندکی
ی ندارد!   من جانی

 

نگاه پرسانش را به من دوخت،آهیی كشيدم زهر خندم همراه 
 بغضم شد: 

 

_زوري كه بالاي سر ماست خيلیی بيشیی از اين 

ي پستانش شكوفه  ن ما دخیی ی بیر
ی وقتی

حرفهاست،ميدانن
ند يا به عادت میی افتد ميگويند شده نان خور اضافه و  ن میر

دتر برود و بارش از دوش پدر بايد ردش كنيم؟تا هرچه زو 
ندارش برداشته شود؟زور بالاي سر ما زور نداري است،زور 
ی  ی با جیر عمارت اربانر

!ميدانن ی
،زور فلاكت و بدبختی ی

ی
گشنکی

توفیر ميكند اما قياسش مثل قياس جهنم است و 
 بهشت،چاله است و چاه شش گز! 

 

ی كه سفره دلم را باز 
تمام حواسش معطوف من شده بود،متن

 بودم تا آن دخیی ناشكر احمق را سر عقل بياورم:  كرده
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_نمیی گويم صمد علیی مرد بدي است،نه اصلا،او يکیی است 

ن جواد شيشه گر،شكور تخت كش،اكیر نعل  ن آتام،عیر عیر
ی كه هميشه دور  بند،احد كه مهیی خان است و تمام مردهانی
ی 
ی صدا،ما عاشقی و اطرافم بودند،يك مشت زحمت كش نر

،نه وقتش را داشتيم نه توانش را،تمام ما كردن بلد نيستيم
ن است،مثل سگ جان ميكنيم تا لقمه اي بخوريم و  همیر

يم  نمیر

 

 ٤٠#پارت

م:   لقمه ي سرشیر و عسل را به سويش ميگیر

 

ی چرا؟چون 
_ما قدر اين لقمه را خيلیی ميدانيم خانوم،ميدانن

ن است! …برايش جان كنده ايم  بفرما دستانم تمیر

 

 ه در نگاه آبدارم گفت: لقمه را گرفت و خیر 

 

؟ ن را ميشناسیی  _گرگیر
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ن گشتم.   دنبال نام گرگیر

_اگر منظورتان پش اسدالله چلنگر*است ،ميشناسمش،مرد 

ی شوريده حالیی ست،تا بحال راه چند كاروان را گرفته و از 
ياعن

 چند انبار دزدي كرده،پدرش از دستش به عذاب است

 

ي در ذهنم جرقه زد:  ن  ناگهان چیر

 

ن انبار خان هم زير سر اوست؟_نكند آت  ش گرفیی

 

ی فروغش هنوز رويم بود:   نگاه نر

 

ی شوريده حالم كه همه از سرر …_من
ن ياعن ن گرگیر عاشق همیر

 او به عذابند! 
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لقمه ديگري كه درست ميكردم در دستانم 
ی آب را هم در گلويم 

ی و ناباوري زمانن
ی

خشكيد،سرگشتکی
 خشكاند كه بهجت گفت: 

 

ن انبار پدرم ن است!اما نه تنها   _آتش گرفیی كار گرگیر
يك اين طغيان است!  ی زبان تو هم سرر  او،صمدعلیی نر

 

 لقمه را از ميان انگشتانم گرفت: 

 

؟نخواستم  ی _حالا ملتفت شدي چرا نخواستم به اينجا بيانی

چشم خان به تو بيافتد و بازخواستت كند،هيچ كس نبايد از 
 ! اين واقعه با خیر شود،تنها من ميدانم و حالا هم تو 

 

ن شده و در به در دنبالش است،اگر  ن ظنیر _خان به گرگیر

نش!   بگیر

 

ن دستانش گرفت:   بغضش شكست و سرش را بیر
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ی شوم،نمیی  _من نمیی خواهم زن آن مرتيكه ي نيمچه پوكونی

 خواهم زن ايرج شوم،نمیی خواهم! 

 

 چلنگر:آهنگر سبك مثل قفل ساز

 

 ٤١#پارت

 

ته زود دمدماي غروب بود،صمدعلیی بر خلاف شبهاي گذش
ون  به خانه برگشت،مثل هميشه بد عنق،گوشه ي ديوار،بیر
ه تر و پشتش خميده تر  در نشسته و چهره اش از هميشه تیر

 بود. 

 

ی چاي برايش ريختم و كنارش نشستم،بايد سر 
استكانن

صحبت را باهاش باز ميكردم،بايد از ولوله اي كه صبح و 
ود به بعد از حرفهاي بهجت السلطنه خوره ي جانم شده ب

نحوي ميگفتم و آرام ميگرفتم،من ميدانستم صمد آدم اين 
حرفها نيست،به بهجت هم گفتم،صمد آرام بود و لاك 
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ی ميكرد،مرد گرگ بازي نبود،اصلا شكل آن 
ی

پشت وار زندکی
 حرفها نبود

 

ی را جلويش كشيدم،نيم نگاهیی كرد و تنها سري تكان داد 
سيتن

ه را فشار ميداد و مشغول شد،داشت با سر انگشت توتون تاز 
تا با لبه ي سر چپقش هم تراز كند،وقت روشن كردنش 

ی برداشتم و آتش زدم. 
يتی  بود،كیر

 

ی را براي خودت نگه دار!  يتهاي خانه ي اربانر  _كیر

 

ه از پر  ی توجه به دست دراز شده ام،مقداري آتش گیر نر
كلاهش درآورد و چخماق زد،به محض شعله ور شدن،روي 

وع به دميدن كرد: توتون سر چپق جاي دا  د و سرر

 

!حرفت را  ی
ي بچيتن _تا کیی ميخواهیی توي سرت صغري و كیر

 بزن و برو بخواب! 
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ی خيال گفتم:   خود را به آن راه زدم و نر

 

،دلم هزار راه  ی
_اين چند شب گذشته خيلیی دير بر ميگشتی

ي شده بود؟ ن ،چیر ی فت تا بيانی  میر

 

 _نه! 

 

 _امروز،امروز رفته بودم عمارت! 

ی بهم انداخت:  از پس انبوه  دود نيم نگاهتر

 

 _آخر يك هفته اي بود نرفته بودم. 

 

ن به آن خراب شده بچه ات را هم  _چرا!تو كه براي رفیی

پيشكش ميكردي!چه شد؟خسته شدي از سگ پاسبان 
 بودن؟! 

 

 _من سگ پاسبان نبودم،نديمه ي دخیی خان بودم! 
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 _تلخندي زد و گفت: 

 

 _حيوان دست آموز بودي ديگر! 

 

؟! صمد م ی
 ن زنتم،میی فهمیی چه بارم ميكتن

 

 ٤٢#پارت

 

؟!آن روزها كه افسار پاره كرده بودي ،هار شده بودي  _زنمیی

و چهار نعل ميتازاندي به آن جهنم،زنم نبودي؟مردت 
نبودم؟صاحب اختيارت نبودم؟گفتم نرو!حرف مردت را 
،نه با حرف رام  ی

ی كه رفتی
ن و رفتی ن تاپاله ي سگ زدي زمیر عیر

 ت يك پا داشت! شدي نه كتك!مرغ

 

 چپقش را دود كرد و ادامه داد: 
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م شد،هر روز  از اقبال شومم بود كه زن آتش پاره دامن گیر
خ شده 

َ
هم يك افاده ي تازه رو میی كند،برايت كم بودم،ا

 بودم،حالا عزيز شدم دوباره؟شدم مردت؟شدي زنم؟

 

چه دل پري داشت!من به دنبال زير زبان كشيدبودم اما حالا 
 گیر بود  پاي خودم

 

ی قند به سويش گرفتم:   چاي را در نعلبکیی ريختم و با حتر

 

ی نمیی كردم صمد جان،نگاه به شمس  _اما من كه كار نا بجانی

ی زير پوستش رفته،اين مدت هرشب غذاي  كردي؟چه آنر
گرم خورديم،اصلا مگر ما رعيت خان نيستيم،مگر هميشه 

 نبوديم،براي تو چه توفیر ميكند من كجا باشم؟! 

 

 ت زير نعلبکیی زد و چاي روي دست و دامنم ريخت: دس

_جان به جانت كنند صدقه بگیر و چشم و دل گشنه 

ی اش دراز بود جلو اين  ي دست گدانی ن آتات كه سر پیر اي،عیر
 خان و خانزاده هاي حرام زاده! 
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 اسم آتام حالم را دگرگون كرد: 

 

 _حرف دهانت را بفهم،به آتاي من چكار داري؟

 

ت و به كار من كاري نداشته باش،آن روي _بتمرگ سر جاي
 سگم بالا بيايد افسار زبانم پاره ميشود

 

ی چيست؟خوب كاري كرد آتاي من،حقش 
_اصلا ميدانن

ی اش را 
ی

ی و از كار افتادکی
بود،حق يك عمر زحمت كسیر

 ! ی
 ميگرفت،نه دزدي ميكرد،نه قشون كسیر

 

ه ي  دم را زدم،خیر ن ی كه نبايد میر
چپق از دستش افتاد،حرقن

ی را برداشتم و با عجله به چشما
نم نزديكم شد،خم شدم سيتن

 طرف خانه رفتم اما ميانه ي راه بازويم اسیر چنگالش شد: 

 

 ٤٣#پارت
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ی را تكرار كن! 
ي كه گفتی ن  _چیر

 

خوف برم داشت!فشاري كه به دستم ميداد طاقتم را طاق 
 ميكرد: 

 

ی دستم را! 
ی انصاف،شكستی  _ولم كن نر

 

ن درازت را هم از حلقومت _قلم پايت را هم ميشكنم،زبا
ون ميكشم،بنال ببينم چه زري زدي؟  بیر

 

،حرف مفت  ی
نن ن _مگر دروغ گفتم!تو به آتاي من بهتان میر

ن  ،دهانت چاك و بند ندارد،من نبايد دلچركیر ی
بارش ميكتن

؟!   بشوم؟پدر من هرچه بود دزد نبود!ميفهمیی

 

 _فريادش به آسمان رفت: 

 ؟_منظورت چيست؟!منظورت چيست زبان دراز 
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دستم را به پشت سرم پيچاند،دلم از درد ريش شد،شمس 
بيدار شده و گريه ميكرد،بچه ام خوف كرده بود،ناله ام را در 

 گلو خفه كردم و جويده جويده گفتم: 

 

؟هاان؟!چرا ..به جلز..و  ی
__چيه؟..چرا به..خودت گرف..نی

 ولز افتادي؟مگر..مگر چه كر..دي؟! 

 

 _خفه شو آكله!خفه شو! 

 

ن نمك..به حرام  _تو دزدي ،با آن ..گرگیر صمد علیی
افتادي..شدي..شدي لنگه ي او،خيال..كر..دي 
نميدانم؟!خان..دنبا..لش است،دير يا..زود پ..پيدايش 
ميكند،او ..خان است،رحم..ندارد..تو را ..هم پيدا 

..كند،پدرمان را ميسوزاند  میی
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_موهايم را در مشت گرفت و كشيد،هار شده بود،اما من 

دم،وحشت از خان و خشم اربابيش نفسم ميگفتم، ن فرياد میر
 را بريده بود. 

ند  _من در آن خانه ..رفت و آمد داشتم..اگر ..اگر بو بیر

ی  از..چشم من رت..نا..ناموست را  هم..ميبينند!آخر..نر غیر
؟ ی

ی به قشون كسیر
ی ميان لانه ي..زنبور و رفتی

!آآآي اندا..ختی

 سررم ولم كن! 

  

 غيضش را بيشیی كرد،از درد ناله ميكردم: 

 

_من انداختم؟من؟آخر خانه خراب من كه به دست و پاي 

قلم شده ات افتادم،به خدا رساندي مرا!باز هم زبان دراز 
د،دِ لامذهب اينقدر آتش  ن جزام گرفته ات حرف خودش را میر

 ات ميكنم!  به جانم نينداز،به قرآن تیر برميدارم تكه تكه

 

 ٤٤#پارت
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د،بغضم  ن شمس از دامنم آويخته بود و زجه میر
تركيد،دستانش شل شد و رهايم كرد،ريشه ريشه ي موهايم 
ق افتاده بود

ُ
ق ذ

ُ
 درد ميكرد،سرم تیر ميكشيد و شانه ام به ذ

د،دست به ديوار گرفت و گفت:  ن  او هم نفس نفس میر

 

م _گم شو برو توي خانه،ديگر حق ديدن آفتاب را ه
 نداري،گم شو! 

 

 را ميدانستم،صمدعلیی 
ن يك هفته گذشت،ديگر همه چیر

فتند و  ی میر
ن و چند تن ديگر به راهزنن مدتها بود همراه گرگیر

ن خان ميدزديدند،به اين خيال كه حقشان را  از خورجیر
ند و دماغ ارباب را به خاك ميمالند،اما كله ي پر بادشان  ميگیر

سيد. با دم شیر بازي كرده بود و تنها خ  دا بايد به دادمان میر

 

ی آفتاب را هم نديده بودم و 
ی روشتن

در آن چند روز حتی
ی صبح تا شب گوشه ي اتاق چمباتمه زده 

همچون يك زندانن
انتظار ميكشيدم تا اينكه دمدماي غروب شب هفتم كسیی 

 كلون در را كوباند: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 130 

 

 بهجت بود!بهجت السلطنه! 

 

 ش..شما..شما خانوم! 

 

ي را كه ميديدم باور  سر به زير انداخت و  ن بغض كرد،چیر
ن دستان يخ زده اش گرفت:   نميكردم،دستانم را بیر

 

 _ميشود بيايم تو؟! 

 

از جلو در كنار رفتم تا داخل شود،شمس بهجت السلطنه را 
ی كشيد و به سويش 

دوست داشت،او را كه ديد،جيعین
ن خواب زده ها ميان اتاق مانده بودم!   دويد،من اما عیر

 

 گاه نكن! _بهم اينطوري ن

 شمس را به آغوش گرفت و ادامه داد: 
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 _حالا فهميدي چرا گفتم آرزو دارم جاي تو باشم؟! 

 

ان مانده ام،شما..شما چه  _خانوم..من حیر

ميگوييد؟!اصلا..اصلا اينجا چه ميكنيد؟شما را بخدا بگوييد 
ی افتاده 

چه شده؟!جان عزيزتان،بگوييد چه شده؟چه اتفاقی
؟!  ن  كه الان اينجايیر

 

ن تاشد: چش  م به گوشه گليم دوخت و تنش روي زمیر

 _امشب عقد كنانم بود! 

تازه نگاهم به سر و ريخت بزك شده و لباسهاي پر زرق برق 
ن دارش افتاد!   چیر

 

 مال و منال مادرم نازلیی به نام من بود؟! 
ی بيشیی

 _ميدانن

خان با من معامله كرد،آن تاج ماه نمك به حرام زير پايش 
ن تمام نشست تا بالاخره پد ن از گناه گرگیر

رم سر گذشیی
د!  ی ام را بگیر

 مايملك مورون 

 پوزخندي ميان لبهاي لرزانش نشست: 
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ی  _با من معامله كرد!من هم قبول كردم،در ازاي رهانی

ی پاي سندها مهر و امضا 
!وقتی ن !اما زد زير همه چیر ن گرگیر

!خان نارو زد به من!به شاهدانه  ن ی گرگیر خورد،آدم فرستاد نی
 اش! 

 

 ٤٥#پارت

 

ی 
ی ام را گرفتی  بگذر،حالا كه تمام دارانی

ن بهش گفتم از گناه گرگیر
ن كاري نداشته  ن را ببخش،گفت زن ايرج شو تا به گرگیر گرگیر
باشم،بازهم مرا در تنگنا گذاشت،مجبورم كرد به خاطر جان 
او از خودم بگذرم،نشستم سر سفره ي عقد،اما خیر رسيد 

 گرفتنش،دست بسته و افسار به دهان! 

د تا كرد با من!خون جلو چشمانم را گرفت،تپانچه را از خان ب
اهنم درآوردم و ايرج را نشانه گرفتم!خان جلو ايل و  زير پیر
ن  طايفه ي زنش سنگ رو يخ شد،ويران شد،زدم زير همه چیر

 و تاختم تا اينجا،به گمانم بيگم آغا سكته كرد! 
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تنش رعشه گرفته بود و دندانهايش به هم ميخورد،از زور 
يه به سكسكه افتاده بود و تمام بزكش روي صورتش گر 

 ريخته و بدشكل شده بود

 

ی 
،حتی ن مرده اي ميان قیر ن مجسمه،عیر من اما ساكن بودم،عیر

ی كه شنيدم  هانی
ن نميتوانستم آب دهانم را قورت بدهم!چیر

ی كه به پا شده 
بيشیی از حد تصورم وحشتناك بود،از قيامتی
 آمد و صدايش را بود و گردبادي كه با شدت به سويم میی 

ی اختيار  ار داشتم،گوشهايم را گرفتم و نر
ن ميشنيدم حال احیی

وع كردم فرياد زدن:   سرر

 

_بلند شو برو از اين جا!برو خانه خراب!از خانه ي من برو 

وووووون!   بیر

 

؟ ی
نن ن ؟!چرا داد میر ی  _چه میی گونی

 

ون!  نم!مگر به حرف توست؟!از خانه من برو بیر ن  _داد میر
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 تم و كشيدم: مچ دستانش را گرف

 

_چرا آمدي اينجا؟!چرا خراب شدي روي سر من؟!خان كه 

،پُشت و  ی
،تخم و تركه سیر ی

به تو كاري ندارد،تو بچه او هستی
،اما من و بچه ام،ما را ميكشد،صمد را  ی

پس خودسیر
 ميكشد،آن پدر پدرسوخته ات رحم ندارد! 

 

هيكلش از من درشت تر بود و فربه تر،نميتوانستم تكانش 
سيد،مچ دستانم را گرفت و به عقب  دهم و زورم بهش نمیر

ب باز شد و سايه ي  ن در خانه به صرن ن حیر هول داد،در همیر
ن افتاد  دو مرد بر زمیر

 

 ۴۶#پارت

 

 _چه خیر است اینجا؟

 

 دوان خودش را به آنها رساند: _بهجت از جا پرید و دوان
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ن جانم چطوری آمدی؟گرفته بودنت !گرگیر ن  _گرگیر

 

 کن،وقت تنگ است  _فراری ام دادند،عجله

 

 ! ن ن بود،گرگیر  گرگیر

 

ون،گمشو برو،تمام این  _ای نمک به حرام!از خانه من برو بیر

 مصیبت ها زیر سر توست! 

 

 بهش حمله کردم و یقه اش را گرفتم: 

 

ن از گور تو بلند  ت دزد،همه چیر ف نر غیر
ون،بیشر _برو بیر

میشود،تو صمد را از راه به در کردی،تو این دخیی ساده را 
،تو صمد را دزد   خام کردی،تو این آشوب را راه انداختی

ن خود نمک به  ن خودت،عیر  کردی،عیر
کردی،صمد را یاعن

 حرامت! 
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ن  ن صمد که به صورتم خورد،دستانم را از گرگیر سیلی سنگیر
 جدا کرد و بر زمینم انداخت

 

 تونی زبان نفهم،صدایت را به سرت 
،یاعن _سرکش تونی

است،یقه یک مرد را  انداختی نمیفهمی میگویم وقت تنگ
 !  گرفتی برای من بلبل زبانن میکتن

 

گریه های شمس به جیغ افتاده بود گریه های بهجت به هق 
 هق

 

_با همه ی شما هستم،با تو هم هستم دخیی ارباب،صدایت 

 !  را بیر

 

ن کوباند و گفت:   مشتش را به بازوی گرگیر

 

ه را جمع کن برو دم در تا بیایم.   _دخیی
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ن بست،کیسه ای برداشت و یک مشت آت در را از رویشا
و آشغال داخلش تپاند،شمس را بغل کرد و با پایش آرام به 

 پشتم زد و آرامیی گفت: 

 

 _بلند شو! 

همچون انسانهای خواب زده پشت سرش راه افتادم،بهجت 
ن جلوتر بودند و ما با فاصله اندکی به دنبالشان  و گرگیر

 

ش کشاند،دائما صمد علی بازویم را گرفت و به جلوی خود
ن  حواسش پشت سرش بود و با سر و چشم گاهی زمزمه گرگیر

 را فرا میخواند

 

صداهای عجیب و غریتر شبیه به تیر اندازی و عربده های 
سید.   نی در نی از دور به گوش میر

 دامنه تپه،لا به لای درختان نور فانوسهانی کم و زیاد 
ن پاییر

 میشد
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 ۴۷#پارت

 

ن گفت:   گرگیر

 

ه ها آن بالا آتش بازی راه انداخته اند و وقت _صمد علی بچ
برایمان خریدند،اما باید عجله کنیم،خان یک گردان قشون 

 دارد،چند دسته شدند و نی مان را گرفته اند. 

 

ن نزدیک ما شد و کنار بهجت ایستاد،اشکهای او تمامی  گرگیر
 نداشت: 

 

 _تو برو،من هم تا چشم بر هم بزنن به سراغت آمدم

 

وم. …! _نر تو نه  نر تو نمیر

 

 _رد شما را پاک میکنم و می آیم،برو معطل نکن
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م را باختم تا با تو باشم،نر تو 
ن وم،من همه چیر _گفتم نمیر

 نه،محال است بروم! 

 

 _سرکسیر نکن بدکردار،الان است که سر برسند

 

ن کوبید و فریاد زد:   بهجت پا بر زمیر

 

وم  _نه!می مانم،گفتم که نر تو نمیر

 

ن بیاور ارباب زاده،اینجا دیگر نه تو خانن نه _صدایت را پا ییر
 ما رعیت،به جان سه تا بچه ام دنبه بتابانن گیست را می برم! 

 

ن به سوی سوار حمله ور شد و از اسب پایینش کشید:   گرگیر

 

!سر ناموس من گردن کلفتی میکتن تخم  _خفه خون بگیر

 حرام؟! 
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 صمد علی برافروخت: 

 

ید،الان چه وقت شاخ به بس است دیگر،زبان به دهان - بگیر
 شاخ شدن است،هار شده اید در این واویلا؟

 

 افسار اسب را پیش کشید و رو به بهجت بانگ زد: 

 

_سوار شو دخیی ارباب!میدانن که ما به حرمت پیمان برادری 

جان کف دستمان گذاشتیم و اینجاییم،وگرنه گور پدر هرچه 
ها به دل خان و خانزاده ست!این واویلای امشب هم تن

ن راه انداختیم،پس پیش از این بچه ها را از کوره در  گرگیر
،یاالله سوار شو!   نیر

 

ن یال  ن و به اکراه پا در رکاب گذاشت،گرگیر بهجت سنگیر
 اسبش را نوازش کرد و گفت: 

 

 _ساعتی دیگر پیشتم قربان قدت،صیر داشته باش
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 ۴۸#پارت

 

؟سوار شو دیگر!   _با تو هستم،چه میکتن

 

 علی مرا از آنها جدا کرد فریاد صمد 

بر روی زین جا به جا شدم و شمس را در آغوش گرفتم،بقچه 
 را پشتم جاساز کرد و دست روی رانم گذاشت: 

 

 _سر به هوانی نکتن زبان دراز،مراقب خودت باش

 

 دست روی دستش گذاشتم: 

 

 _کجا می رویم؟

 

ن راه وید تا کاروان سرای بیر  _همراه  اصلان میر
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 _تو چه؟

 

 آیم،دنبال سرتان می آیم _می

 

 _کجا؟

 

یز  _تیر

 

نگاهمان به هم بود،هنوز افسار اسب را به من نداده بود که 
 فریادهانی از دور بلند شد: 

 

 _فرار کنید!رسیدند،آمدند،فرار کنید! 

 

 _صمد علی اسب را هی کرد: 

 _برو،برو
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اسب از جا کنده شد و به تاخت رفت،بهجت جلوتر از من 
سرم،ناگهان بهجت دهانه اسب را گرفت  بود و اصلان پشت

و کشید،حیوان روی دو پایش بلند شد و کم مانده بود او را 
ن بزند،من جلو افتادم و اصلان هم که سرعتش را کم کرده  زمیر
بود دهنه ی اسب را به سوی بهجت برگرداند،چندین قدم 
جلوتر از آنها من هم ایستادم،اسب نر تانر میکرد و این پا 

 شدآن پا می

 

 اصلان بر سر بهجت فریاد زد: 

 

 _چه میکتن حرام لقمه؟! 

 

 _بر می گردم،شما بروید! 

 

وی؟تمام این آتش ها از گور عشوه غمزه  _کدام گوری میر

اندازی؟!  وی چه کتن میان تیر  ی توست،حالا میر
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_تو چه میگونی مردک؟!شما اینهمه دزدی کردین،عیاری 

کم کردین،پای مرا وسط میکسیر که از گناهت  
ن آنجاست،اگر برگردم او را  ؟گرگیر شود؟!کوری؟نمیبیتن

 نمیکشند! 

 

 _دست و پایش را میبندی سلیطه،نرو! 

 

بهجت نر توجه به او به سوی من آمد،برق الماس و یاقونی 
چشمم را زد،در آن تاریکی خوفناک،زیر کور سوی کم زور ماه 

 میدرخشید،از سینه باز کرد و زمزمه وار گفت: 

 

 چه نیاید،به دنبال این جواهر خواهد آمد! _خان برای هر 

 

 ۴۹#پارت

 

 بوسیدش و در کیسه انداخت
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،دست تو باشد!   _این را بگیر

 

 این چیست؟! …_این

 

 _اگر برگشتم که هیچ،اگر نه باشد برای تو! 

 

رو برگرداند که برود اما لحظه ای ایستاد،دوباره برگشت و 
روی قلبم  جواهر را از کیسه درآورد،به سینه ام زد و دست

 گذاشت: 

 

_بیشیی از بچه ات،بیشیی از خودت مراقبش باش!نه چون 

قیمتی است،که اصلا نمی شود رویش قیمت گذاشت،بلکه 
دارد،باید دست اهلش  به خاطر روحش،این جواهر روح

،خدا  ن دمش به تو،حلالم کن بابت همه چیر باشد،سیی
 …نگهدار
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 اصلان را کنار زد و تاخت،تاخت و دور شد

 

 ولدالزنای چموش!ای حرام لقمه ی پتیاره!  _ای

 

اه میگفت،اسب او  فت و بد و بیر اصلان به چپ و راست میر
ن اسب من بیقرار بود،لحظه ای این پا و آن پا کرد و  هم عیر

 بالاخره به طرفم آمد: 

 

 _این را بگیر و لای درختها پنهان شو! 

 

تپانچه را در دستانم گذاشت و اسبش را به سوی معرکه 
 اند. تاز 

ن و شمسی که به شدت گریه  من ماندم و تاریکی وهم انگیر
 میکرد

ه ی قیامتی بود که همهمه ی تیر و فریاد  نگاهم خیر
اندازانش مو بر تن راست میکرد،دستم هنوز روی قلبم  تیر
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بود،روی آن جواهر نر نظیر که چند سوار از دور نزدیک 
 شدند. 

یر از کنار به خیال بازگشت بهجت و اصلان بودم که برق ت
سرم گذشت و اسب بیتابم را بیتاب تر کرد،سوارها شلیک 

 کنان به این سو میتاختند. 

ن انداختم و به سوی درختان  خودم را از اسب پاییر
دویدم،شمس از فرط گریه به غش افتاده بود،به سینه ام 

 چسباندم و دستم را روی دهانش گذاشتم. 

 

:  سوارها با سر و صدا به اسب نزدیک شدند و  ن  دورش را گرفیی

 

 _پس کو نعشش؟! 

 

ن گوشه کنارها باشد  _تاریک است،باید همیر

 

_پدر سوخته ایست برای خودش!به گمانم لای درختها 

 پنهان شده باشد،پیدایش میکنم! 
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 ۵۰#پارت 

 

 صدای فریادی از دور نزدیک میشد: 

 

 _عوض خان!خانه خراب شدیم،عوض خان! 

 

 سوار سراسیمه رسید

 

 ه؟_هان؟چته؟چه شد

 

 _دخیی ارباب!دخیی ارباب! 

 

 _چه کردید حرام لقمه ها؟! 

 

 _بدبخت شدیم!کشته شد! 
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 _خانه خراب شدیم!واگرد عوض خان! 

 

_زبانت را مار بگزد،اینقدر زنجموره نزن،درست بنال ببینم 

 چه گه خورده اید؟! 

 

ن درگیر شد،خواست  _حیدر..حیدر با مردک کرگیر

د،خودش را انداخت بزنش،دخیی خان خودش را سیی بلا کر 
جلو آتش،نمیدانیم از کجا رسید؟در این تاریکی 

 ندیدیمش،خدا به دادمان برسد! 

 

 _واای ددم واای!حتم دارین خودش بود؟! 

 

 _خودش است عوض خان!خودش است! 

 

ن چه؟!آن حرامزاده را چه کردین؟  _گرگیر
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_حیدر را زد نابکار اما امانش ندادیم،هلاکش کردیم گور به 

 گور را! 

 

؟بروید!یالله!  ن  _پس معطل چه هستیر

 

 _کجا عوض خان؟! 

 

 _بسوزانید،همه را بسوزانید! 

 

 _دخیی خان! 

 

خان در راه است،وقتی بسوزند نر و ماده شان معلوم 
ن آن قیامت بوده،الک که نداشتیم   خان هم بیر

نمیشود،دخیی
جدایش کنیم،از ما هم کشته اند،بروید کاری که گفتم 

 بکنید،باقی اش بامن! 
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خان از راه رسیده بود،شعله های آتش زبانه میکشید،بوی 
گوشت سوخته می آمد،صمدعلی هم جزوشان بود!خان 
د و من پشت درخت و شمس لرزان میان آغوشم در  ن نعره میر
ان دور شدم،شمس داشت  ن حال جان دادن بودیم،افتان و خیر
فت،کار خدا اسبم هنوز همان جا مانده بود،به  از حال میر

و آخرین توانم را برای سوارشدن به کار سویش رفتم 
 گرفتم،اسب تاخت،میان درختها تاخت و تاخت تا ناکجا! 

فت،گریه  ن پشت سرم دود میشد و به هوا میر همه چیر
 میکردم؟نمیدانم! 

 

 …تازه آغاز غریتر بود

 

 ۵۱پارت

 

های سوخته سیگار روی هم تلنبار  نازنده ساکت شد،فیلیی
خت،اشک گوشه چشمش را شده بود،نیم نگاهی به من اندا

 پاک کرد و دوباره در خود فرو رفت: 
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یز اسبم را دزدیدند،گرسنه بودم،سرما امانم  اول دروازه ی تیر
ن بچه گربه ای  را بریده بود،شمس دیگر نانی نداشت،عیر

 لاجون میان آغوشم مچاله شده بود. 

 

ستان بزرگ،کنار دست فروشهانی که با سر و صدا  ون قیر بیر
سوی خود می کشاندند روی سکونی مردم را به 

نشستم،غریب بودم و نر پول،دری    غ از یک سکه تا بتوانم 
 بخرم و شکم بچه ی نر حال و گرسنه ام را سیر 

تکه نانن
ستان رفتم،به امید نان و حلوانی  کنم،بلند شدم و به داخل قیر
ی نر نام و نشان با تنها تصویر شانه یک  ،کنار قیر

انی خیر
ای  گل خیس نشستم،آفتاب کم جان میشد دهانه* زیر لایه 

و رو به غروب می رفت،کسی بشقانر نان و خرما جلویم 
گذاشت،اگر بگویم خوشمزه ترین غذای عمرم را خوردم 
دروغ نگفتم،هردو کمی جان گرفتیم،با شال پشمی ام تن 
ستان کم کم خالی میشد و هوا  شمس را پوشاندم،قیر

 تمام جانم را گرفته ب
ی

ود و تنم انگار زیر تاریک،خستکی
ه  چرخهای گاری له شده بود،چادرم را دورم پیچاندم و خیر
ن پایم شدم،قیر یک مرد،یک مرد مرده،صمد  قیر پاییر
علی،چشمانم سوخت،کاش گریه میکردم،برای مرد مرده 
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دم،برای تنهانی ترسناکی که 
ن ام،مرد سوخته ام،کاش کمی زار میر

دای خوفناکش غش تمام قد جلوی رویم ایستاده بود و با ص
غش می خندید،نیت بلعیدنم را داشت و تا رو برگردانم یک 

 لقمه ی چپم میکرد! 

 

بغض چون گردوی نارس بیخ گلویم را گرفت،چادر بر سرم 
کشیدم تا فرو بریزم از این حجم ترس و غربت و تنهانی که 

 صدای زنگوله واری از جا پراندم: 

 

لی،پاشو _هان؟چه جا خوش کرده زنیکه ی ولگرد کو
 گمشو،پاشو! 

 

زنن زهوار دررفته،با چهره ای زرد و زار و دندانهای یکی  پیر
 درمیان چوب به دست بالای سرم ایستاده بود

 

من غریبم،جا ندارم،عیتر دارد اینجا …_ببخش مادر جان،من
 بنشینم؟

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 154 

*زمان قدیم نشان قیر مردان عکس شانه یک دهانه بود و 
 زنان شانه ی دو دهانه

 

 ۵۲#پارت

 

،هی هر شب  پَلم که غریتر
َ
_غریتر که باش،به تخت ک

ون  ن سگ ولگرد یله شان بدهم بیر هرشب باید بیایم عیر
ستون،کولی های گور به گوری!   قیر

پاشو دست و پایت را جمع کن برو ور دل هم پالگیات تا 
 گزمه خیر نکردم،سلیطه ی ورپریده! 

 

،از جا چوب دستی اش را به سینه ام کوباند و بهم براق شد 
بلند شدم،یک سرو گردن بلند تر بودم و میتوانستم گردن 
م و خفه اش کنم اما با تمام ناتوانن اش  استخوانن اش را بگیر
بد هیبت بود و ترسناک!طوری با آن چشمان گرد شده اش 
زیر نور فانوس زل زده بود که مو بر تنم راست شد،نگهبان 

ستان بود و یک بسم الله می خواست تا غ  یب شود! قیر
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ون آمدم،دست فروشها  ستان بیر کنارش زدم و از قیر
بساطشان را جمع می کردند و کولی های مست دور آتسیر 
نشسته،سر و صدا و عربده کسیر راه انداخته بودند و اراجیف 

 می گفتند: 

 

ن جفت پا  _سرت را بدزد ملکه،خورشید خانوم اومده پاییر

 بیاید روی کله ات،کلاهت بسوزد! 

 

،بیا پابوسم تازه حنا بسته _منم باب ا!شاهم دیگر نفهمم پاپتی
 ام شان! 

 

ن دارد چرخ و فلکی  _آخ آخ بیگیر من رو،چرا زمیر

 میچرخد!الان لنگم ستاره ها رو ماچ میکند! 

 

ینت را،میخواهم باهاش  ،بده آن لب شیر _آهههای دخیی

بتم را هم بزنم!   سرر
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سیخ _بیست و چهار هزار پیغمیر هم که بیایند،من عینهو 
وم بهشت قلقلکم بدهند حور  کباب از زیر در سر میخورم میر

 و پری! 

 

 ۵۳#پارت

 

ن شپش را از  _آخ جان،چه نرم است بالتان،نر زحمت همیر

 گیسهام بکن بینداز قاط ستاره ها! 

 

صداهایشان کم کم فروکش می کرد و روی هم می 
افتادند،نگاهی به دور و بر انداختم،جز من و آنها آدم دو پای 
دیگری دیده نمیشد،هوا کاملا تاریک شده بود و صدای 

سید.   پارس سگ ها از دور به گوش میر

خدایا چه میکردم،نزدیکشان میشدم؟آن مردان مست آن 
هم از قماش غرشمال غربتی یا دست به دامن آن عجوزه ی 

 جن زده! 

ن بیشیی از حد توانم غریب بود و خوفناک.   همه چیر
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ها،همه جا سیاه بود و  به جز آتش کم جان آن معرکه بگیر
وع کرد به گریه،یکی از آن الوات که  تاریک،شمس نقی زد و سرر

 انگار هوشیارتر از بقیه بود عربده کشید: 

 

 _آهای!کی اونجاست!؟سر و صدای زر زر بچه میشنفم! 

 

بلند شد و از پر شال کمرش چاقونی درآورد،رفقایش را کنار 
و عربده کشان  زد و به این طرف آمد،تلو تلو میخورد 

 چاقویش را در هوا تکان میداد! 

 

از شدت وحشت حتی نمیتوانستم شمس به جیغ افتاده را 
ن گذاشتند و چشمانم وق  تکان دهم،پاهایم بنای عقب رفیی
زده و از حدقه درآمده میخ آن قلچماق مست شده 
ی از چهره اش نمیدیدم،اما او  ن بود،پشتش به آتش بود و چیر

 حسانر 
 نئشه اش کرده بود خنده بلندی سر که انگار مستی
 داد و گفت: 
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_جووووووووونم!عجب شاه ماهی افتاده به تورم 

 امشب؟!کدامتان را زودتر بخورم؟ماهی را یا بچه ماهی را؟! 

 

ون  قلبم تا پشت گلویم بالا آمده بود و داشت از خر خره ام بیر
ید،آنر در دهان نداشتم و نفسی در سینه ،منتهای  مییی

در آن لحظات لمس میکردم،مرد همانطور نزدیک  وحشت را 
میشد و مرا به سوی خود می خواند،اراجیفش را درست به 
یاد ندارم،تنها زمانن که نوک انگشتانش به شمس رسید و از 
بچه بازی امشب و حال خوشش گفت،دستان فلج شده ام 
به تپانچه رفت،تیر زدم،شلیک کردم و فریاد کشیدم،به 

،به آسمان،ب ن ه طرف آن مرد،نر آنکه جانی را ببینم یا زمیر
وع  صدانی بشنوم،آخرین تیر که از لوله اش خالی شد،سرر
کردم به دویدن،دستی زیر پاهایم را گرفته و توانم برای دویدن 
را هزار برابر کرده بود،تپانچه از دستم افتاد و چادر از 
ن و آسمان  دم و میان زمیر سرم،تنها شمس را به سینه میفشر

 دم،آنقدر که دیگر نفسی در سینه نمانده بودمیدوی

 

 ٥٤#پارت 
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ی جان و  ،كنار سكوي خانه اي ،نر ميان كوچه اي تنگ و گلیی
ي از آنها نبود،از هيچكس نبود،نميدانم  ناتوان افتادم،خیر
چقدر از آن جهنم ترسناك دور شده بودم اما كسیی دنبالم 

ی در و پيكر از من دورشان كرده بو  هاي نر د،خودم نبود،آن تیر
ديدم چطور ازم دور ميشدند و فرار ميكردند،دستانم 
ميلرزيد،دندانهايم روي هم صدا ميكرد،شمس به ميو ميو 

 افتاده بود و من چند تیر شليك كرده بودم! 

 

دم،التماس ميكردم  ن كسیی كه نمرده بود؟!نه!من تنها فرياد میر
ها نمرده بود،من  از من دور شوند،ميدانم هيچكس از آن تیر

فم،از بچه ام،پس چرا  فقط از خودم دفاع كردم،از سرر
 ميلرزيدم،چرا حال مرگ داشتم! 

 

چرا شمس داشت از دستانم سر ميخورد و توان نگه داشتنش 
را نداشتم،جوجه ي سرمازده ي ترسيده ام داشت مثل من 
ی صداي زوزه مانندش هم ديگر نميشنيدم،تنها 

ميمرد،حتی
ی مرگ داشت بر من غالب ميشد كه 

ی
حس كردم نوك نئشکی

انگشتانم از  اندك گرماي تن بچه م هم  خالیی شد و بازوانم 
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ی نميتوانستم دهانم را باز 
ن ميشد و حتی را كشيدند،سرم سنگیر

 كنم و بچه م را بخواهم،پس مرگ اينگونه  بود! 

تنها در لحظه آخر نگاه تار شده ام به سوي آسمان رفت و 
 خدا را قسم دادم به شمس كوچكم رحم كند. 

 

         ********** 

 

 _پاشو مادر ،يك كاسه آش بخور،جون تو تنت نمانده

 

 _نميتوانم زهرا خانم،دلم آشوبه

 

_يك هفته است تب داري و تو جا افتادي،پاشو لااقل به دل 

 اين طفل معصوم يك لقمه بگذار دهانت

 

_دست شما درد نكند،تورو خدا ببخشيد،اين يك هفته وبال 

 گردنتون بودم
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از آن حرفها زدي،تو با گل بانو براي من هيچ توفیر  _باز 
ی به سرت  ،به عصمت زهرا از روزي كه فهميدم چی ی

نميكتن
 آمده جيگرم كباب شده

 

ی را كنار كشيدم
 دهانم را پاك كردم و سيتن

 

 ٥٥پارت 

 

ي  _بخور باز هم،بخور جون بگیر

 

 _دستتان درد نكند ، سیر شدم

 

 ،از پا در مياي ها_تو كه قوتت قد يك گنجيشك هم نيست

 

ی به  _خدا بهتون بركت بده،اگر شما نبودين خدا ميدونه چی

 سرم میی آمد
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 ظرف حلوا را جلويم گرفت و گفت: 

 

ن است ،  _ما وسيله ايم مادر،خدا خودش ارحم الراحمیر

ی پناه بماند  نميگذارد ، بنده ي مظلومش نر

 

فت كه گفتم:  ون میر  زهرا خانوم از اتاق بیر

 

ی زهرا خ
ن بروند پرس و جو ، دم _راستی انم به حسن آقا گفتیر

ستان ، يك وقت  قیر

 

 ميان حرفم آمد: 

 

ن رادبهت بگويم ، دلت را بد  _آره مادر،اصلا آمدم همیر

نكن،آب از آب تكان نخورده،از دماغ احدي هم خون 
ی 
ی شب هم جز آن خدا زده ها كه وقتی

ی وقتی نيامده،آن نر
ي يکیی ديگر را گور ب

ن ه گور نكند و لاشه نيست يكيشان با تیر
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اش را نيندازد ، جلوي سگها ، جنبنده ي ديگري آن دور و 
 اطراف نبوده،خيالت تخت

 

ين  حالا ميتوانستم بعد از چند روز با خيال راحت كامم را شیر
 كنم،عجب حلواي قندي بود. 

 

            *********** 

 

 سنجاق سينه ي جواهر را جلوي پاي زهرا خانم گذاشتم: 

 

ي  ن به جز اين ندارم،صاحبش قبل از مرگ بهم گفت _چیر
ی …خيلیی ارزش دارد،گفت دستم امانت ، اما

اما نماند تا امانتی
د،من نميدانم ؛ باهاش چه كنم،خيلیی برام  ش را پس بگیر
ي،اما ميدانم ، دست شما  ن ن چیر ن چنیر

ن است داشیی سنگیر
ی اين چند 

ی
مندکی ن هم من كمیی از سرر باشد هم مراقبش هستیر

 م! ماه در میی آي
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ه اش شد،او  حسن آقا جواهر را ميان دستانش بالا برد و خیر
ی اختيار غرق تلالو ياقوت و الماسش شده بود  هم مثل من  نر
و دست خودش نبود،اما زهرا خانوم آنرا از شوهرش گرفت 

 و روي پاي من گذاشت: 

 

،تا آخر عمرت هم  ی
ن گل بانو هستی _گفته بودم تو براي ما عیر

ی قدمت سر 
چشم ماست،بار آخرت هم باشد اينجا باسیر

ی دخیی جان! 
 تحفه براي ما پيشكش ميكتن

 

 ۵۶#پارت

اد زنده ست به این حرفها نمی  ن _این پنج روزه ای که آدمیر

م!   ارزه دخیی

 

ن وضو بلند شد و پای پاشیر رفت،زهرا  حسن آقا برا گرفیی
 خانوم جلو آمد و نجوا کرد: 

ن میخورد ،  _پهلوون هم به یک پوست خربزه زمیر

اداست ، دیگر ، وسوسه میشود،تو بگو شیخ آ ن دمیر
الشیوخ،من و حسن آقا هم نداریم مادر،این رادهم بذار یگ 
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ی و خدا،امانت دست تو بوده 
گوشه که فقط خودت بدانن

ی و کوریت.اینجور که  ،حالا هم بگذار کنار باشه برای پیر
 پیداست مال سنگیتن است. 

من  حرف نزن بعد هم دیگر ، جلوي ما از مزاحمت و سرر
ی

دکی
ود توي هم.   که کلاهمان میر

 

میبیتن چطور با شمس بازی میکند،عاشق بچه است اله 
به حق معصومیت تو و بچه ت خدا دامن گل بانوی من 

ن کند.   رادهم سیر

،دم اذان است.   پاشو مادر،پاشو وضو بگیر

 

دو ماهی از آمدنم به آن بهشت نر ریا میگذشت،زهرا خانم 
 
ی

میکردند،فرشته هانی که پناه من و بچه و شوهرش تنها زندکی
ام شده بودند و همه کس و کارم،دستشان تنگ بود اما سفره 
پر برکتشان جان دوباره به ما داد،یک عمر مدیون مهرشان 

ان میکردم،  شده بودم و باید یک جور جیر

بد از اینکه دست رد به سینه ی پیشکسیر ام زدند به فکر کار 
 کردن افتادم. 
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ر بر بازار بود و زهرا خانم هم کلفت خانه ی یکی حسن آقا با
یز،اما مدنی بود به خاطر درد قلبش کار را کنار  از تجار بنام تیر
فت،آن روزها خرج من و شمس  گذاشته و دیگر به آنجا نمیر
منده ی هر   شان اضافه شده بود و مرا سرر

ی
هم به دوش زندکی

 لقمه نانشان میکرد. 

 

ی او به آن خانه بروم و کار از زهرا خانوم خواستم به جا
کنم،چنان ناراحت شد که تا دو روز با من دهان بست اما 
آنقدر سماجت کردم و سر آخر شمس را زدم زیر بغل و به 

 هوای قهر شال و کلاه کردم که کوتاه آمد و قبول کرد. 

 

 مرا به آن خانه و جای خودش برد

 

 ۵۷#پارت

 

،ر  وزها سر کار شدم کلفت عمارت نر در و پیکر حاج صقن
فتم و غروب به خانه برمیگشتم.   میر
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سر ماه که اغلب عقب و جلو میشد و گاهی اصلا یادشان 
فت!چندرغاز حقوقم را دودستی تقدیم زهرا خانوم  میر

 میکردم و به غرولندهایش نر توجه بودم. 

 

روزها از نی هم گذشت،سه ماه بود در آن خانه مشغول 
می گفتند،هوس گشت و بودم،زن حاچر که بهش خانم بالا 

 گذار کرده بود. 

ن جمعه بهار،همراه با لشکر خدم و حشم خانوم بالا به  اولیر
 باغ جد و آبادی اش در حکم آباد رفتیم. 

چه باعن بود،باغ بهشت،درختان همه شکوفه زده بودند و 
ه های تازه و شاداب  ن ه اش از میان سیر ن نهر آب پاکیر

 میگذشت. 

 

 دند و بساط کباب را راه انداختند. چادر خانوم بالا را علم کر 

ف  با وجود نهر آب به آن زلالی ندیمه مخصوص خانوم،اسرر
باچر حکم کرد برای نوشیدن خانوم و مهمانهایش آب را از 

 سرچشمه که چند باغ بالاتر بود بیاوریم. 
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من و دو سه تا از کلفتها مامور انجام این امر شدیم،کوزه را 
ون آمدم،بهار دوباره مستم سر شانه گذاشتم و از باغ بیر 

 میکرد. 

 

م،با خود گفتم  قدمهایم را کند کردم تا از بقیه فاصله بگیر
:حالا چه اصراری ست این همه تا سرچشمه برویم،همه جا 

ن است!   آب همیر

 

ن رفتم و کنار نهر زلال زانو زدم،خنکای آب  پس از تپه پاییر
 دستانم را قلقلک میداد. 

ه نر خیال و شادشان دلم را سر و صدای پرنده ها و چهچه
 برد به دیارم. 

 

به یاد صمد علی افتادم و عزاداری غریبانه ای که برایش در 
خانه ی زهرا خانوم گرفتم و شب به شب جمعه ظرقن 
انی به درویش روضه خان کوچه گرد محله حسن  حلوای خیر
یختم و زمزمه های  آقا میدادم.اشکهانی که نیمه شب ها میر

پنهانن میان کار طاقت فرسای روزانه  ورد  پر از بغصین که
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زبانم بود و هیچوقت مجال نداشتم برای مردنش آنطور که 
 میخاستم زار بزنم. 

به یاد نگاه مظلومش،چهره ی تکیده و دستهای پینه بسته ی 
 ی در گلویم نشست. زمختش افتادم و استخوان

ی از من ندید،باهاش خوب تا   ش ندید،خیر
ی

ی از زندکی خیر
 م،دلم از خودم پر بود،دلم از خودم گرفته بودنکرد

 

 ۵۸#پارت

 

 اشک راهش را باز کرد و با قطرات آب روی صورتم یکی شد. 

 

ن نبود.   حق جوانم مرگ نبود،حقش سوخیی

چپقش را دود میکرد،کنارم مینشست،بلند میشدم و به 
دم.  ن  جانش غر میر

 سرش را به دیوار تکیه میداد و زمزمه میکرد: 

! _زبان به دها  ن بگیر
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 دستم را میکشید و روی پاهایش می انداخت: 

ن شبها رادبرای خودم دارم،تو رو جان بچه ات عذابم _همیر
 نده! 

 دود چپقش را توی صورتم میدمید و میگفت: 

 

 _بخوان ، بخوان برايم ، بخوان آتیش پاره ی زبان دراز! 

 

صدایم را دوست داشت،خواندنم را دوست داشت،همیشه 
صدا رو توی حلق تو کاشته تنها برای  میگفت خدا این

ن کله ی آدم  را میخوری. چهچهه زدن،به جز اییر

 

حرفهایش هنوز توی گوشم بود،عاشقی بلد نبود،اصلا مرد 
عشق و عاشقی نبود،هیچوقت شب عاشقانه با او 

احساسش در نداشتم،زمزمه ی عاشقانه ازش نشنیدم،تمام
ما با همه اینها خلاصه میشد.ا’ آتش پاره ی زبان دراز‘یک 

 دست و دلش برایم میلرزید. بود و مهربان

خودم را در مرگش مقصر میدیدم،اگر یاعن گری های من 
نبود،اگر پایم به آن عمارت باز نمیشد،اگر غرق خودم 
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نمیشدم و غافل نمیشدم از احوال او،شاید اصلا در آن وادی 
رسیده به بن بست نمی افتاد،راهی که تهش سوخت و 

 شد.  خاکسیی 

 …ای کاش من جای او سوخته بودم

 

 _هنوز هوا سرد است!سرما میخوری! 

 

ب بالا آمد  ون آمدم،به دنبال صدا سرم به صرن وت بیر از هیی
و نگاهم در نگاهی نافذ قفل شد،نگاه یک مرد،یک مرد همه 

ن تمام  چیر

 

 ۵۹#پارت 

 

چارقد از سرم افتاده بود و موهایم دور شانه هایم پریشان 
 ند شدم و خودم را مرتب کردم. شده بود،بل

ون آورد و به سویم گرفت:   دستمالی از جیب ژاکتش بیر

 _بهار آمده اما سوز سرما هنوز نرفته! 
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لبخند زد،توی دلم خالی شد،نگاهم هنوز بند نگاهش بود که 
از هول و ولانی که به جانم افتاده بود به سرفه افتادم،چنان 

داد و داشت خفه ام که انگار کسی بیخ گلویم را فشار می
 میکرد،

بهم نزدیک شد،آرام پشتم کوباند،کاسه ای آب پر کرد و 
 نزدیک لبانم گرفت: 

 

 _یه ذره آب بخور،چی شد؟! 

نفهمیدم آب خوردم یا نه اما کمی آرام گرفتم،دستش هنوز 
پشتم بود،گرمایش را حس میکردم.پشت دستم را به دهانم 

انش عجب جاذبه کشیدم و سرم را بلند کردم،کهربانی چشم
 ای داشت! 

 با نوک انگشت اشک گوشه ی چشمم را گرفت و زمزمه کرد: 

 _ترساندمت دخیی خوب؟!ببخش مرا! 

 

،بم و مردانه،حرف را میجوید و  چه صدای بمی داشت لعنتی
ون میفرستاد.   بیر
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لبخند زد،دوباره بهم خندید،دستانش را حایلم کرده بود،در 
 ز حضورش. آغوشش نبودم اما حس امتن داشتم ا

 

 چه نفوذی داشت این غریبه ی قد بلند چهارشانه. 

عطرش تمام مشامم را پر کرده بود،شاید آن همه نزدیکی او 
انن من به دقیقه هم نکشید اما رخونی دلچسپ از آن  و حیر
حس و حال بر جانم نشسته بود که با قار قار کلاغ به خودم 

 شکست. آمدم و چنان به عقب پریدم که کوزه کنار پایم 

 او هنوز همانطور ایستاده بود و نگاهم میکرد. 

چارقدم را جلو تر کشیدم و همراه با اصوات نامفهوم و  گنگ 
 ازش دور شدم. 

 دویدم و پشت سرم را هم نگاه نکردم. 

ی میان سینه ام کم شده بود!به گمانم دلم را  ن یک چیر
 جاگذاشتم. 

 

 ۶۰#پارت

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 174 

ن رویای زیبا یک ماه گذشت،یک ماه از لحظات عجیب،از آ
 از آن مرد بلند بالا گذشت. 

دلم میخاست ساعتها بنشینم و دوباره و دوباره او را بیاد 
 بیاورم،آن امیر ارسلان نامدار را اما روزگار مجالی بهم نمیداد. 

 

روز و شب کار میکردم و چندرغاز مزد بخور نمیر را سر سفره 
دم.   ی زهرا خانوم مییر

 

سید،خانه حاج کم کم ایام روضه وروضه خو   از راه میر
انن

 صقن شلوغ تر و پر رفت و آمد تر شده بود،

برادر گل نسا سرباز بود و برایم میگفت خانواده اش چه 
ایط دشواری را میگذرانند و به نان شب محتاجند.   سرر

 

او یکی از غلام پسه بردار های حاج صقن بود و چند سر عایله 
پای برادرش جان  دست به دهان داشت،هرچند گل نسا پا به

می کند اما باز هم سفره شان خالی بود و محتاج دوری برنج 
و عدس تا طعم خشک و خالی نان و سیب زمیتن هرروزه را 
دیم.  ن د،نه او که همه در این اوضاع دست و پا میر  بشورد و بیر
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میگفتند حاج صقن دست خیر دارد و سفره دار است،از جهاز 
یم،میگفتند مرد خداست و عروس بگیر تا سرپرستی بچه یت

نصف درآمد تجارت خانه اش را به پای گشنه گداهای سر 
یزد،میگفتند صبح تا شب گره از کار مردم باز میکند  گذر میر
و بدهی بدهکار را با طلبکار تسویه میکند،خلاصه میگفتند 
فرشته است اما نمیدانم این فرشته ما گرسنه های زیر دست 

یدید،ما که صبحمان در عمارت و جلو چشمانش را چطور نم
او شب میشد و جلو چشم خودش سهممان ته مانده ی 

 دست خورده ی سر سفره ها بود. 

د و  ن او که رنگ زرد و زار ما را میدید و خود را به نفهمی میر
ن نمازش را میکشید و صدای استغفرالله  عوضش والضالیر

 گفتنش همه جا میپیچید،

را شل کرده بود تا در این  او که سر کیسه را گرفته و ته اش
ن عده ای فرصت طلب بخورند و بچاپند عوضش افسار  بیر
دهانشان را بکشند تا شمار قمار بازی ها و بدمستی های مرد 

 معتیر بازار و شهر به گوش احدی نرسد

 ۶۱#پارت
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ف باچر نابکار بود،کار چاق  یکی از همان داروغه چی ها اسرر
نداشت،هم از آخور کن و لحاف کش خبیت  بود که لنگه 

میخورد و هم توبره،از آن طرف پاچه خواری و زوزه کسیر 
خانوم بالا را میکرد،از این طرف هر روز یکی را برای 
ش ابراهیم خان توی تور می  رختخواب حاچر و مباسرر

 انداخت! 

 

حاچر عجیب خوش اشتها بود،به یکی رضایت نمیداد و مزه 
بیشیی از چند ماه های زیادی را می طلبید،زیر خوابهایش 

دند،آنجا بود که  ن برایش لذت بخش نبودند و دلش را میر
ف باچر دست به کار میشد و افسار دهان طرف  دوباره اسرر

 را میکشید و با تهدید و زور در به درش میکرد. 

 

اینها را هیچکس جز چراغعلی برادر گل نسا نمیدانست و او 
نسا را هم هم از ترس جانش دهانش را شش قفله کرده و گل 

 تهدید کرده بود لام تا کام حرف نزند. 

حالا من هم میدانستم و مدیون دهان لق گل نسا بودم که 
ف باچر  پیش از آن روز کذانی چشم و گوشم را باز کرد و اسرر
حسانر باهام دندان گرفت،همان روزی که بعد از فهمیدن 
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کصافت کاری  های حاچر مرا کناری کشید و با آب و تاب 
 گفت: 

 

از همون اول که چشمم به ریختت افتاد بو بردم به اقبال _ 
ف این از اوناست که بالاخره یه روز از نون  بلندت،گفتم اسرر

 و تره میافته به مرغ و بره! 

 

 دست سر شانه ام کوبید و با خنده مسخره ای ادامه داد: 

ه،البته بگما،خیال هر  ف نمیر _مو لای درز کف بیتن های اسرر

ی رو میکردم ا ن  لا اینکه سلطان خاطر خواهت بشه! چیر

حرفهایش را نمیفهمیدم،تنها با چشمانن گشاد شده منتظر 
 بودم: 

 

 میافتی به 
ی

_خوب خر شانسی هستی ها!داری از کون برهنکی

 خانومی! 
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به نگاه پریشانم سر و گردنن تاباند با عشوه ای که یه ریخت 
د گفت:  ن  زمختش زار میر

 ون تو رو گرفته! نمیدونم حاچر چطور و از کجا چشمش

 سرش را نزدیک گوشم آورد: 

ت،صیغه حاچر میسیر و با کون میافتی تو  _میخاد بگیر

 عسل! 

 

قربون دل حاچر برم!اینقدر این مرد آقاست،برات یه اتاق 
ه با حقوق ماهیانه،تو فقط حالش رو خوب کن و داخل  میگیر
ت زیر پر و بال خودش،مهرت هم  ثواب شو!میخاد بگیر

 عندالمطالبه! 

 

 ٦٢#پارت

 

ی ، 
ی دارد ، بتوانن

ی
ی اش ديگر به عرضه ي خودت بستکی

باقی
ی و ببنديش به ناز و غمزه،خدا رو چه ديدي 

ی اش كتن
راصن

ف بخت برگشته ميشود  شايد عقدت هم كرد،اونوخ اسرر
 كلفت و تو ميشوي خانوووم! 
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 مات مانده بودم،ماتِ مات! 

 

فه مچ دستم را گرفت و پيش از آنكه گورش را گم كند اضا
 كرد: 

ود  و بر ميگردد ، چفت و بست  ی نفست میر
_ضمنا تا وقتی

،وگرنه كاري ميكنم نانت پشت  ی
دهنت را  شيش قفله ميكتن
 ماتحت سگ بسته شود. 

 

ون  لابه لاي هياهو و برو و بياي عمارت،چادر سر كردم و بیر
فت،اين ديگر آخر شوم  ن میر زدم،بغض ميان گلوم بالا و پايیر

ی بود،نهايت زور 
ن زدن من بختی اين دنياي نامرد براي زمیر

 سياه بخت در به در. 

 

ی كه دل  اشكهايم راه گرفتند،دلم هواي امام زاده داشت،جانی
ش  ی كه انگار فراموشم كرده بود يا صیر سیر زار بزنم و با خدانی
ی من امتحان ميكرد راز و 

ی
ی زندکی

را داشت با شب تمام نشدنن
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م و ازش گله كنم،ا ز اينكه انگار مرا نياز كنم،بهش پناه بیر
 نميديد و تنهايم گذاشته بود. 

 

ی با 
پيچه ام را بالا زدم و به پيچ كوچه رسيدم،بساط فروسیر

ی زوار دررفته اش راه را بسته بود،سر بلند كردم تا 
چرخ دستی

ر هايش خم  ن ر پین ن به زور از كنار او و چندنفري كه روي خین
دند بگذرم كه نگاهم ماسيد  ن  . شده و سر قيمت چانه میر

خواب و خيال يك ماهه ام تكيه به ديوار داشت و با اطوار 
 خاصی سيگار ميكشيد. 

 

ود اما براي  نفس به اختيار آدم نيست،خودش میی آيد و میر
من نه،داشتم جان ميكندم تا دمیی بيايد و برود،قفسه سينه 
ام را چنگ زدم و توانم را به پاهايم دادم تا نگهم دارند،نگاهش 

انم گره خورده بود. روي من بود،نگاه   اصيلیی در نگاه حیر

 

 ٦٣#پارت
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دندان روي هم ساييد،تكيه از ديوار گرفت،آخرين پك را 
عميق به سيگارش زد و آن را زير پايش لگد كرد،دو سر پالتو 
پوستش را به هم نزديك كرد و به سويم قدم برداشت،آرام و 

 باوقار بود،با ابهت و افسانه اي

اش جلوتر نيايد،عطرش مشامم را نزديك شد،خيلیی نزديك،ك
آزار ميداد،پاهايم را سست ميكرد،خدايا ديگر نيايد،جلوتر 

 نيايد من توان ندارم

 پيش از آنكه از حال بروم ايستاد: 

 

 _اسمت نازنده است؟

 

چانه اش را جلو داده و سرش را بالا گرفته بود،چشمانش 
انه ميخ من بينوا شده بود،  متكیر

ت پر طمطراق،اين اطوارهاي نفس گیر اين همه ادا،اين هيب
 براي من بدبخت ساده زيادي نبود؟! 

 

مت،ميخواهم زنم شوي!   _ميخواهم بگیر
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ب بالا آمد:   سرم به صرن

 

ی عمارت منو ميشوي زن من!   _ميانی

 

 با من بود؟!با من؟! 

رعشه اي از فرق سر تا نوك پا به جانم افتاد،دندانهايم روي 
ی در دهانم نما نده بود تا خارهاي چسبيده هم ميخورد و آنر

ن بفرستم!   به گلويم را پايیر

 

ی برايم ندارد ، هوووم؟جوابت 
_ميدانم بچه داري،اهميتی

 چيست؟! 

 

 افتاده ام بالا آمد،آن عسلیی هاي رقصان با 
ن ن پايیر نگاه سنگیر

ين فاصله روي صورتم چرخ ميخورد و تار و پودم را  كمیی
 ميكشيد. 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 183 

ه شده بود،داشت چشمانش هرز نبود،رذالت نداشت،خیر 
ا بود،جذاب  ي نميكرد،عوضش گیر ن ميسوزاند اما هیر
،داشت از پا درم میی آورد،لحظات  ی

بود،كشش داشت لعنتی
ی نگاهش 

ي جز او نميديدمو غرق هم آغوسیر ن ميگذشت،چیر
 بودم كه زمزمه آرامش در گوشهايم زنگ زد:_ 

 

ن اين  ی داري؟يه كلفت ساده!مسخره ست،همه چیر آخر تو چی
 ت!حتما عقلم رو از دست دادم! اتفاق مسخره س

 

 ٦٤#پارت

 

 پوزخندش تیر خلاص را زد و از پا درم آورد. 

 

ی در چشم بر  تمام آن حسهاي نفسگیر و آن لحظات رويانی
ی سوخت و جايش را اول به بهت و بعد به نفرت داد. 

 هم زدنن

ی اختيار بالا  چشمانش هنوز در گردش چشمانم بود،دستم نر
ش اما گره اي شد زير رفت تا سيلیی شود روي صور  ت پرتكیر

م.   بگیر
 گلويم تا چادرم را محكمیی
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تمام نفرتم را در صدايم ريخته سگ خوري نثارش كردم و از 
كنار هيبت سر تا پا غرورش گذشتم.روبنده ام روي صورتم 

 افتاد و بغضم شكست.ديگر نيازي به امامزاده نبود. 

 

      *************************** 

 

ی ناغافل از دنيا رفت،تمام مراسم كفن برادر كوچ
ك حاج صقن

ی گرفتند.رفت و آمد و برو  و دفن و عزايش را در خانه ي حاچر
ن  ی شده بود عیر

ی بود كه به عمرم نديده بودم.اندرونن و بيانی
فتند و میی  لانه ي مورچه،پر از زن چادر به سر كه میر
آمدند،سفره ها جمع نشده پهن ميشد و آدمیی بود كه از سر 

فت. و    كول هم بالا میر

 

ن  شب هفتم با همه بريز و بپاشش تمام شد و بعد از رفیی
،عمارت كمیی خلوت شده بود.   مهمانهاي رسمیی

ی روي پا بند نبوديم هريك گوشه اي 
ی

ما كه ديگر از خستکی
 افتاده و ضعف كار هوش از سرمان برده بود. 
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ن  ی چاي و خرما و حاوا سررسيد و مارا عیر
زينب با يك سيتن

ی جمع جوجه  
نند دور سيتن ن كه زير پر و بال مادرشان حلقه میر

 كرد. 

ی به تنش داد و گفت: 
 مهري كسیر

ی يکیی 
ی هم بند تنبانش شل بوده ها،از هر زنن _اين باباي حاچر

پس انداخته،زرت و زرت هم يا عروس داماد ميشوند ، يا 
ن!  ايند،يا ميمیر ن  میر

 خديجه خانم براق شد: 

ن يك داغ _باز تو بساط مسخره بازيت جور شد  ؟از قديم گفیی
ی بر ميدارد؟

 دل بس است براي قبيله اي،مرگ عزيز شوچن

 _وا! تو هم شدي دايه بهیی از مادر؟

ی كه خودش صاحب عزاست هم الان تو بزم شبونه  والا حاچر
ود،زنش هم وسط خاله خار گفته هايش از  ش دارد ريسه میر
پر خوري و خنده غش و ضعف كرده،فقط ما بدبختيم كه 

ن نميذاريم! از ص  بح تا شب ،كون رو زمیر

 

 ۶۵#پارت

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 186 

سد  _حالا صدايت را ننداز به سرت، آن هند جگر خوار میر

 سروقتت ها! 

 

ه بند است!   _او که الان دستش توي خیک شیر

 

ن میندازیش!   _اینقدر بگو تا بشنود،ببینم چه جور به عرّ و تیر

 

 مهری لقمه ی پدر مادر داری به دهان گذاشت و گفت: 

لا  به هفت اندامش نوره و حنا بسته ، معلوم هم _او حا
ی سیاهی را نشان کرده 

نیست شب جمعه ای کدام  پیشانن
 برود با عشوه های خرکی زهره ترکش کند! 

 

،استغفرالله!   _ای خاک به سرم،قباحت دارد،حیا کن دخیی

 

ن انگشتانش را به دندان گرفت و چشم غره ای  _خدیجه بیر

بیخیالی در حالیکه لم داده بود خرمانی نثار مهری کرد،اما او با 
 برداشت و گفت: 
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ن لقمه ی مرده  _من حیا کنم یا آن ننه فولادزره!به همیر

ف جانت بر و رو و  خوری که خیلی هم چسبید،اگه اسرر
ن  ن نازنده را داشت،تمام  مردا که هیچ از همیر خشگلی همیر

ن شده بود!   کیسه بادمجان هم آبسیی

 

تیم و خدیجه خانم هم با همه همه از حرف مهری ریسه رف
د،سرش را لای  اخم و تخمش نتوانست جلو خودش را بگیر

 چارقدش کرده غش غش خندید. 

لحظانی از خوسیر نسیه مون نگذشته بود که انگار موی 
وزوزی اش را آتش زدند،هن هن کنان سررسید و بنا کرد 

 :  عربده کسیر

 

ن به _باز من رويم را کردم آنور عینهو گله خوک جمع شدی
 آشغال خوردن؟! 

 

 
ی

ن الان نشستیم،هلاک شدیم از خستکی  _بخدا همیر
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ن ،  ن نه اینکه بشینیر _مردین که مردین!اینجا آمدين کار کنیر

بت  من بادتان بزنم،حالام یکی تان ، بلند شويد ، سیتن سرر
،تو پاشو لیلا سیاه!  ن ید شاه نشیر  حاچر را بیر

 

 از زانوهایش لیلا اهل زابل بود،مظلوم بود و ستم کشیده،یکی
آب آورده و درد میکرد،اما از ترس کنار گذاشته شدن به روی 
د.این چند روز  ف باچر بو بیر خود نمی آورد و نمیگذاشت اسرر
ن اسب بارکش کار کرده و ضعف از تن استخوانن اش  هم عیر

ه میکرد،جای او بلند شدم و گفتم:  ّ  سرر

 

م  _من مییر

 

 ۶۶#پارت

 

 را با نفرت بر سینه ام کوبید! _ابرونی بالا انداخت و سیتن 
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_خری خوش هیکل و نر شیله پیله که عرعر کرد روزی در 

 طویله! 

زمزمه ی ریز مهری که با سقلمه ی خدیجه خانم ساکت شد 
ف بود و خوراک  به خنده ام انداخت،الحق که برازنده اسرر

 خودش. 

 از کنارش گذشتم و فحش رکیکش را نشنیده گرفتم. 

هم شد،از همان روز کذانی که جلویم را رفتارش بد بود،بدتر 
 گرفت و بقچه ای دستم داد: 

وي  _این رخت و لباس را بگیر ، دو روز دیگر می آيم نی ات،میر

وي ،جانی که بهت  حمام،لباسها را میپوسیر ، بعد هم ، میر
 میگويم.حالا هم برو نی کارت! 

 

بقچه روی دستم سنگیتن میکرد،چهره ای پیش چشمانم 
وز دمی نبود که به او فکر نکرده باشم،هرروز سر آمد،از آن ر 

کوچه دنبال ردی از وجودش بودم و  عطرش را چنان 
 میکشیدم که انگار هنوز آنجاست! بو 

چه ساده و احمقانه از او گذشتم،از دستش دادم،آن مرد 
 افسانه ای که نر نقص بودنش به وحشتم می انداخت! 
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دور بود،من کجا و او خیلی دور بود،از منِ نازنده خیلی خیلی 
 کجا؟اصلا بیشیی به شوچن شبیه بود تا حقیقت! 

ان این  ن ترین و زیبا ترین دخیی آخر او منتهای آرزوی جاسنگیر
شهر که نه،بلکه هر جای این دنیا بود!اصلا مگر میشد چون 
ی برود و دست رد به سینه اش بخورد؟!   اونی به سراغ دخیی

ی بود که او نداشته باشد!مگ ن ر یک زن دیگر دنبال مگر چیر
ن مردی نبیند!   چه بود که بخواهد و در هیبت چنیر

اما من،من احمق او را رد کردم,شاید چون باور نمیکردم،شاید 
ن بود،شاید خیال میکردم دیوانه  هضمش برایم خیلی سنگیر

 شده ام،

حتی حالا هم که اینجا نشسته ام،گاهی حس میکنم خواب 
سم بیدار شوم!بعد  از چهار سال کنار او بودن میبینم و مییی

،کنار تو بودن،تو رو نفس کشیدن هنوز هم باور نمیکنم 
 !  واقعی باسیر

دم  ن من آن روز ها میان برزخ آزاردهنده ی تو،او،دست و پا میر
ار بودم،چطور در برابرشکوه به حقش ایستادم  ن و از خودم بیر
ی در  ن و به آن همه جلال و وقار پشت پا زدم حتی اگر به کنیر

 اش می آمدم سعادنی بود که از دست داده بودم.  خانه
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حالا هم حقم بود حقارت در مقابل آن زنیکه ی پاپتی و آن 
مرد هوس باز لب گوری!   پیر

 

 ۶۷#پارت 

 

ن تمام را رد کردم،رد کردم تا   که آن مرد همه چیر
من احمقی

تحقیر نشوم،تا جواب غرورش را توی صورتش بکوبم و حتی 
ن بدبختی راصن تر باشم تا زیر بار به دست و پا زدن در آ

م و  ترحم و منت چون اونی بروم،حالا باید بقچه دست بگیر
آماده شوم برای پذیرانی از حاچر خوش اشتهای شهر و خفه 
ف حق معامله ش را  د و اسرر م تا او کیفش را بیر خون بگیر

د!؟  بگیر

 کور خوانده اند! 

اده ی دست به دها ن ن منِ بیوه ی شوهر مرده ی رعییی
فراری،جلو همه می ایستم،هرکه قصد بازی با مرا داشته باشد 

 و انگشت روی غرورم بگذارد،

 بقچه را میان دستانم چلاندم و به سوی اتاقش رفتم: 

 _کیه؟!چه مرگته؟مگر سر باباتو آوردی؟! 
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صدای قدمهای سنگینش تا پشت در آمد،توی دلم 
سیدم از  بس  ریخت،خشم داشتم اما ترس هم بود،از او مییی

 که نر آبرو بود و نر حیا! 

ن در و دیوار دست به کمر زل زد بهم:   در باز شد و بیر

 

؟مگر نگفتم احدی حق ندارد بیايد  _چیه؟چی میخواهیی

 پشت در اتاق من؟

 

چارقد نداشت،موهای یکی در میانش را حنا گذاشته 
ه تر بود و کدر تر،  بود،پوست صورتش از همیشه تیر

 ه را جلوی پایش انداختم: سرم را بالا گرفتم و بقچ

 

 _این ها قد و قواره ی من نیست،دست شما درد نکند! 

 

_نیست که نیست،به جهنم،یک کاره آمده قد و بالاش رو به 

 رخ من بکشد! 
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 خواست در را ببندد که مانع شدم! 

 

ی به من سلیطه؟پای قلم   مییی
ی

ن خروس جنکی _واسه چی عیر

 شدت را بردار! 

 

 _من هنوز حرف دارم! 

 

اری که داری،انگار من بیکارم یه لنگه پا وایستم عر و _د
 گوزهای خانوم را گوش کنم! 

 

،من هم نیستم،به بقچه اشاره کردم و گفتم:  ن  _بیکار نیستیر

 

 ۶۸#پارت

 

_این لته کهنه ها به درد من نمیخورد ، به اونن هم که وعده 

ن من مرغ این انجیر نیستم،دست از سرم  ی من را  دادین بگیر
 ! بردارد 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 194 

 

_اهوک چه غلطا!دست از سر من بردارد!چه لفظ قلم هم 

!بدبخت تو  میشکند!مثل اینکه وهم برت داشته کسی هستی
،نباشد خودت و آن توله سگ نر  ن حاچر ه خور همیر جیر
،حالا شکمبه ت ، سیر شده  ن  زوزه میکشیر

ی
صاحابت از گشنکی

 ، اینجا داری واسه من گه زیادی میخوری؟! 

 

ت که از مفت خوری اومده جلو،این _اون شکمبه ی من نیس
را بدان ، من دستم را  جلوي احدی دراز نمیکنم،نه خوش 
،صبح تا شب جان میکنم،نان  خدمتی میکنم،نه آدم فروسیر
بازوم را میخورم،منتی هم سرم نیست،به هیچکس هم اجازه 
نمیدهم برايم گنده بیايد ، حالا هم هرکار میخواهیی 

ن است!  ،بکن،واسه من از این گور به  اون گور انداخیی

 

ه در چشمان وق زده اش اضافه   شدم و خیر
بهش نزدیکیی

 کردم: 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 195 

_اما مگر تو خواب شبت ببیتن کیسه ی گشادت سر معامله 

ن بشود!شده همه  ی من با آن حاچر خوش اشتهايت سنگیر
 عمارت را پر میکنم اما نمیگذارم تو به مرادت برسی! 

 

ه شد و بعد انگار لحظانی با بهت و دهان باز مانده  بهم خیر
ون،یفه ام را گرفت  د،نر چارقد و حجاب پرید بیر از خواب بیی

 و از میان دهان کف کرده اش جویده جویده گفت: 

 

ی مثل اينکه حالیت نیست داری با کی حرف  _زنیکه ی ایکبیر

ن جا خفه ت میکنم لاشه ت را میندازم جلو  !همیر
نن ن میر

 شغال،فهمیدی پتیاره دهن پاره؟! 

 

 _ ! ف باچر !اسرر ف باچر  اسرر

کی دوان دوان نزدیک شد و نفس زنان گفت:   دخیی

 

ن و برید  _خانوم بالا امر کردن آب دستتان است بگذاريد زمیر

 پنجدری،گمانم مصیبتی پیش آمده! 
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 خیلی خب،برو خودم میام،

ک رفت و نگاه برزچن او دوباره به سوی من برگشت:   دخیی

شت را  یه جا آویزان _حیف که کار دارم وگرنه هر جلزه گو 
؟سر  میکردم،زنیکه ی تک پرون!مرغ انجیر کجانی
ون می  کوچه؟چشم و ابرو و لوندیات را واسه ي از ما بهیی
؟!خیال کردی دو تا نرینه  آي ، جانمازت را اینجا آب میکسیر
ن شدی شازده خانوم؟!یک پدری ازت  به نگاه بهت انداخیی

نده گوزی در بیاورن تا واسه من بقچه پس نفرستی و گ
،کاری میکنم نه اون مرتیکه خوش خط و خال بهت نگاه  نکتن

 کند نه این حاچر لب گوری شل تنبون! 

 

یقه ام را طوری رها کرد که تلو تلو خوردم به دیوار،چارقدش 
 را سرش کشید،چراغ را دستش گرفت و رفت. 

روی زانوانم افتادم،ای کاش راه فراری بود،کاش برای همیشه 
 از آن همه بدبختی خلاص میشدم.  از آن جهنم و 

 فکرم به سوی سنجاق سینه ی بهجت رفت. 
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خدایا کمکم کن امانت دار خونر باشم،نگذار کارد به 
 استخوانم برسد و برای نان آن را از دست بدهم. 

 خلاصم کن از آن برزخ،کمکم کن. 

 

 ��هامیانیر پارت

 

 

 ۱#پارت_ 

https://t.me/c/1731230760/14 

 ۱۰#پارت_ 

https://t.me/c/1731230760/26 

 ۲۰#پارت_ 

https://t.me/c/1731230760/37 

 ۳۰#پارت_ 

https://t.me/c/1731230760/47 

 ۴۰#پارت_ 
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https://t.me/c/1731230760/61 

 ۵۰#پارت_ 

https://t.me/c/1731230760/72 

 ۶۰#پارت_ 

https://t.me/c/1731230760/88 

 

 

 

 

 

 

یف _سرر ن  #یاسمیر

 #چراغ_قوه

 

 ۶۹#پارت
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ن ایستاده بودم،غروب ر  وی ایوان در آستانه ی در شاه نشیر
شب هفت بود،صدای همهمه از داخل به گوش 
سید،صدای خنده،صدای حرف می آمد و قل قل قلیان  میر

کسی از غلامان در راهرو نبود تا سیتن را به دستش بدهم،به 
دنبال غلام باقر یا یکی دیگر از شیار باز پنجره به داخل سرک 

آن جمع پر هیاهو صدانی آشنا به گوشم خورد و  کشیدم.در 
هیبتی که پشت به پنجره داشت و رو به حاج صقن روی 

 مخده نشسته بود. 

 

ر  ن قزاقها صرن !من خودم کلی سر همیر _چه فرمایسیر حاچر

 کردم

 

_درسته خان،اما سبیلشون که چرب باشه خیلی جاها به درد 

 میخورن

 

زها!خوش خدمتی _همه شون به درد لای جرز میخورن پفیو 
این جماعت فرصت طلب کردیم مادر به بچه ش که ما به
 نکرد! 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 200 

 

 یُوی    چ که دو سر سود کردی لاکردار! 
ی

 _سر معامله با سرکی

 

!کجای کاری،اون مردک بدمست دو دوزه باز سر  _ای حاچر

قن  بزنگاه سود معامله رو زد زیر بغل و با یه کیسه پول و اسرر
 فلنگو بست! 

 

؟!ما رو بگو چقدر به خوش اقبالی تو غبطه _آناستازیارو برد 
 خوردیم! 

 

_پس چشمتون شور بود!تا غافل شدم شاه ماهی از چنگم 

 سر خورد رفت کف دریا! 

 

 _یعتن یه شب هم خوراکت نشد اون حور و پری؟

 

،سر  ن _شما بگو یه ساعت!حرومزاده ها برام برنامه داشیی

قضیه اون آشوب نحس،اون شبها که از غیظ اون 
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ی بودم پدرسو   ام،تو نر خیر
خته ها و گم شدن جواهر مورون 

،وقتی هنوز سیاه پوش دخیی جوونمرگم بودم و مادرم  و مستی
ن  ،همون غايله ی روستا و کشیی که دق کرد سر اون نر آبرونی
اون حرومی ها رو میگم!خلاصه حال خوسیر نداشتم،اون 
مجسمه ی ملاحتم راه نر راه جلو چشمام آفتانر میشد،می 

ط خواس  هم برام سرر
ی

تمش!مخدری بود لاکردار!یارو سرکی
،قبول کردم،همه رو  ن گذاشت با کلی پول و سند دهات و زمیر
پیش پیش گرفت و عروسکو تحویل داد،نگو زنیکه ته لیوانم 

 دارو ریخته بود،یه ماچ نسیه داد و بیهوشم کرد. 

 ! ن  کام نگرفته زدن به جاده و فلنگو بسیی

 

 ۷۰#پارت

 

 _رفت؟

 

 فت! _رفت که ر 

 

 _بر پدرش لعنت! 
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_ای حاچر این جماعت اجنتر ده تا پدر دارن،حالا از تخم و 

ترکه ی کدومشون باشن خدا عالم،همشون حرومی ان تخم 
 حروما! 

 

!باقر غلام  ؟واسه چی داری استخاره میکتن _تو هنوز اینجانی

 کو؟

 

صدای گل نسا از جا پراندم،عقب رفتم و خوردم به ستون 
بتها ریخت روی ایوان،تنگ بلوری  لمیر خورد و نصف سرر

 .  دستهایم و کف سیتن

 

ن جن زده ها  _چته نازنده؟!چیو نگا میکردی؟واسه چی عیر

 شدی؟! 

 

ن بودم ریخت و رویم به مرده شباهت داشت که گل  مطمی 
ده نگاهم میکرد.  ن  نسا اینطور وحشیی
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 کیه؟! …یارو کی…این یا…نسا این…گل…_گ

 

م بالا را جلو پایم گذاشت قلیان جواهر نشان و عتیقه ی خان
 و گفت: 

 

_بسم الله!هی عزا عزا همینه دیگه!معلوم نیست چی دیده 

اینجوری زرد و زار شده!این قلیونو بیر پنجدری بیا از تو حلقه 
ون دیدی تو تاریکی!  ن ردت کنم،حتمی از ما بهیی  ی یاسیر

 

 _گل نسا با توام،میگم این کیه؟! 

 

 دو شدی؟چته؟! _هیییس!هوار نکش پشت در!دعا جا

 

 تو میشناسیش؟! …_بگو کیه؟جان عزیزت بیا ببینش!تو
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ترسیده بود،از ریخت و قیافه و اوضاع رو به قبله ام خوف 
 کرده بود،با اکراه جلو آمد و با فاصله ایستاد: 

 

اد باشه!  ن  _داری زهره ترکم میکتن نازنده!تو رو قرآن آدمیر

 

که رو _گل نسا اینقد مفت نباف،بیا جلوتر این مرتی
ن داره !حتما تو میشناسیش!ببیر ن داره حرف …ببیر

نه!پشتش به در!  ن  میر

 

؟! 
ی

 _کو؟!کیو میکی

 

,موهاش جوگندمیه!ن ن ن …_ببیر ن …نگا کن ببیر ببیر
 میشناسیش؟تو رو خدا درست نگاش کن! 

 

ن که قلیان میکشه؟!   _واای سرمو بردی که تو!کوش؟!همیر

 

 همووون! …آرره!ه…آ
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ه تو ای ن عمارت،مرتیکه خان،خيلیی _چمیدونم،زیاد میاد و میر
يك زن بازي و هم كاسه ي حاجيه!   هم پول و پله داره!سرر

 

 اسمش! …_اسم

 

ی دم خوره!   _به گمونم صمصام خان باشه،خيلیی با حاچر

 

 _صمد يا صمصام؟! 

 

_آره آره صمد خان،اتفاقا احمد ميگفت اين صمد خان و 

ی اهل  …! اون چندتا ديگه كه ميبينيشون بيشیی از حاچر

ی ريز شده ادامه داد:  حرفش را   قطع كرد و با نگاهتر

 

_ببينم!تو از كجا ميشناسيش؟!نكنه حالت واسه اين 

 …اينجور
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 نه من!من…_نه

 

ن شما دو تا حيف نون؟!   _چخ غلظی ميكنیر

  

ی را 
ی هردويمان را از جا پراند،گلنسا سيتن ف باچر عربده ي اسرر

 گرفت و گفت: 

 

 ٧١#پارت

 

ي،خودتو جمع و _قليونو بیر پنجدري،اين زنيكه گ فت تو بیر
 جور كن،دست بجنبون! 

 

چهار ستون بدنم ميلرزيد،صداي خنده هاي او دوباره آن 
شب جهنمیی را زنده كرد،آن عربده هاي وحشيانه،صداي 
جلز و ولز استخوانها،بوي گوشت سوخته و نعره هاي صمد 
خان و دار و دسته اش،من روي اسب و شعله ها ي آتش 

 يادم برس! پشت سرم،خدايا به فر 
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ن  ی عیر
_كري نازنده؟!الان مياد آبرو ريزي راه ميندازه،نميبيتن

 شمر وايستاده؟!بیر ديگه! 

 

ن را برداشتم،داشتم جان ميكندم،ميدانستم خان  قليان سنگیر
ی كه 

بو ميكشد و مرا پيدا ميكند،جواهرش را ،جواهر مورون 
ازش ميگفت پيدا ميكند،حالا او آنجا بود به فاصله ي يك 

 من،اگر مرا ميديد،اگر ميديد! در از 

 

ف را ديدم كه دست به كمر  ی بالا آمد و اسرر
سرم به سنگيتن

كنار پنجدري ايستاده و سد راهم شده،چشم در چشمانم 
 دوخت و گفت: 

 

 _پشت اون در چه غلظی ميكردي زنيكه؟! 

 

جوابش را ندادم،خواستم از كنارش بگذرم كه سينه اش را 
 سیی كرد: 
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ی پيغوم فرستاده تا پسون _اون گوش كر شده ت و باز كن،حاچر
ی خودم خِر كشت ميكنم! 

 فردا بري سر صيغه،يعتن

 

حالم خوش نبود،نفسم بالا نمیی آمد،توي سرم بازار مكاره بود 
از سر و صدا و همهمه!اون زنيكه هم پاش رو گذاشته بود 
ی قليان را روي 

بيخ خرخره ام داشت فشار ميداد،سنگيتن
 اب دادم: دستانم تحمل كردم و جو 

 

ی نميام! 
ستونن  _من هيچ قیر

 

_تو به هفت پشتت خنديدي،چيه؟ميخاي بري زير اون 

؟يا بهیی از اون زير سر  ی
نن ن مرتيكه كه سر كوچه باهاش لاس میر

ي منم  م،اگه تو خر دير بمیر ی ازت بیر خرابت داري؟!يه آبرونی
 ! ی
 گرگ انتظار كشم،كاري ميكنم به دست و پام بيفتی

 

ه ديگر تحملم تمام شد  ،تمام نفرتم را در چشمانم ريختم و خیر
 صورت كري  هش گفتم: 
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م،به دست و پاي توي گرگ بيافتم!   _از سگ كمیی

 

از چشمانش خون باريد،رو ازش گرفتم و پا ميان چهارچوب 
گذاشتم كه دو دست قوي پشتم چسبيد و به فاصله ي 
ی پدرمادر(به جلو  ی همراه با جمله)پدرسگ نر

چشم بر هم زدنن
ن افتاد و پرت شدم، قليان كريستال جواهرنشان روي زمیر

 هزار تكه شد. 

 

 ٧٢#پارت

 

ن شده و به قليان عتيقه اش  خانم بالا روي مخده نيم خیر
ه مانده بود  خیر

ف خودش را انداخت ميان اتاق و بنا كرد به زدن بر سر و  اسرر
 صورتش! 
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_الهی كور شم،كاش دستم ميشكست قليون دست اين 

ش اصرار كرد خانوم بالا!هیی ميگفت ذليل شده نميدادم،خود
م،خيالت راحت شد كور شده؟!   بده من بیر

اح بخوره،تو بايد  پات قلم شه ايشالله،سرت به سنگ مسیی
 ! ی
ی نكبت دست و پا چلفتی

ن كتن  آغل سگ تمیر

 

ف،زير بغلهايم را گرفتند و بلندم  ميان كولیی بازي  هاي اسرر
م سيلیی كردند،خانم بالا جلوم ايستاده و تا به خودم بياي

 محكمیی كه با انیر ذغال توي صورتم كوباند،هوش از سرم برد. 

 خون از دهانم روي غبغب آويزانش پاشيد. 

 

ف اين زنيكه رو جمع كن  _مرده شور برده ي باباقوري!اسرر

ش!  ،بیر كه تمام هيكلمو پر از نجاست كرد!بیر  از اينجا بیر

 

 _به روي تخم چشمام خانوم بالا جان! 
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ن الان اين  حيوونو يه گوشمالیی اساسیی ميدي بعدم تن _همیر
ی گفتم؟ ون،فهميدي چی  لششو ميندازي بیر

 

از بس خون خورده بودم حالم آشوب بود،چند سيلیی ديگر 
به صورتم دندان شكسته ام را از جا در آورد و كف پاهايم با 

ی رحمانه تركه چاك چاك شد.  به هاي نر
 صرن

ی كه پيش چشم آن ه
مه آدم اما درد تنم پيش درد حقارنی

ن بود.   كشيدم خيلیی ناچیر

ن چارقد از سرم كند و موهايم را دور  ی همه چیر ف نر
آن اسرر

ی جلو پاي خانوم بالا و 
دستش پيچاند و ميان حياط اندرونن

ن خواباند و  مهمانهايش كشان كشان آورد.به زور كف زمیر
دست و پايم را با چوب بست،تركه دست خانم بالا بود و 

د: چشمهاي مغولیی و ريزش بر  ن  ق میر

 

ف،اونقدر بزنش تا صداي زوزه شو بشنوم!   _بيا بگیر اسرر

 

ی پدر زد،تا جاييكه كه خون از كف پاهايم روي دامنش  نر
پاشيد و ديگر دردي حس نكردم،اما صدايم بلند 
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نشد،ميخواستند زوزه بكشم اما تنها اشك ريختم و آنقدر 
اه لب گزيدم كه خون لب و دندانم يکیی شد و تا زير چانه ام ر 

 گرفت

 

 ٧٣#پارت

 

 _بسه ديگه سلطنت تاج!كشت فلك زده رو! 

 

م پنجدري!تو ام به اين  _من كه ديگه دل نگا كردن ندارم،میر

 كلفت دست شكسته ات بگو ولش كنه! 

 

_صلوات بفرست سلطنت!شكست كه شكست!ول كن اين 

 مادر مرده رو!ول كن جان بچه هات! 

 

گلوم بره   _من كه خيال نكنم تا چند نوبه يه لقمه از 
ی بيايم تماشا!نمايش بقال 

،اصلا نميدونم چرا ما رو گفتی ن پايیر
!استغفرالله!هفت قرآن به ميان!  ی  بازي راه انداخته دم غرونر
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دستانم از بند طناب آزاد شد،كسیی زير بغلهايم را گرفت و 
ن شده ام خانم بالا را ديدم  بلندم كرد،از ميان پلكهاي سنگیر

آويزانش را به سينه اش چسبانده كه جلويم ايستاده و غبغب 
 و سوراخهاي دماغ پت و پهنش گشاد شده بود! 

دست كوتاهش بالا آمد و چند سيلیی شد روي چپ و راست 
ی كه پاي چشمم انداخت و 

صورتم و در آخر هم آب دهانن
 نكبت گويان ازم دور شد. 

 

ی 
،متن خواستم دهان باز كنم و فرياد بزنم كه اي عجوزه ي پیر

يش چشم همه خوار و ذليلم كردي ميتوانم با كه اينطور پ
ون بكشم و  يك غمزه شوهر دمدمیی مزاجت را از چنگت بیر
آن چشمهاي تنگ مغوليت رو از كاسه در بياورم و چقدر در 
ی حق دادم كه از اين هيولا رو برگردانده و  آن لحظه به حاچر
تنش را با تن زنان ديگر غسل داده تا از نجاست آن پیر سگ 

 د. پاك شو 

 

ی به روزت آورده اين حرمله!   _الهی دستاش بشكنه،چی
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گل نسا كف پاهايم ضماد ميماليد و ليلا پنبه دهانم را عوض 
 ميكرد. 

 

،ميخوام برم!  ن  _ولم كنیر

 

 _بري؟كجا بري؟

 

 _برم از اين جهنم. 

 

ی شب؟
ی وقتی  _با اين وضع و اوضاع؟اين نر

 

 _چادرم كو؟بقچه ام؟بيارشون

 

يچت ميشه،نميذاره آب خوش از گلوت _نازنده اين زنيكه پاپ
 ! ن  بره پايیر
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ن زنيكه و آب خوششه  _آب خوش؟!همه آتيشا از گور همیر

ه!كور خونده!به قرآن  ف خواست زهر چشم بگیر ديگه!بيشر
 اگه جنازه مم دادم دستش! 

 

_اين هند جگر خوار به هواي اينكه خوابيدي،هفت كله 

ست،براي ما گذاشته،اگه سر صب بياد ببينه جا تر و بچه ني
 بد ميشه!بيشیی از همه زهرا خانوم بنده خدا! 

 

 ٧٤#پارت

 

 _ميشه كه بشه! 

 

ن شده و با درد ادامه  ی باز ميكردم،نيم خیر
دهانم را به سختی

 دادم: 
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كتكشو من خوردم،خار و ذليل شدم جلو چشم يه مشت نو 
؟!  ن نیر ن  كيسه،حالا همه تون فقط جوش خودتونو میر

 

ی _به فاطمه زهرا فردا سحر  ه سر وقت بچه ت،باز يه نر میر
ی ديگه ميسازه،هیی گفتم با اين خودتو در ننداز،گفتم  آبرونی

 سليطه ست،بند تنبون كوتاست،گوش نكردي! 

 

_ميخاد پيشكش حاجيم كنه!ميخاد مزد لحاف كشيشو 

ه،زنيكه ي اسدالله خان* آسمون جل!   بگیر

بشينم نگاش كنم؟برم سر صيغه!؟خودمو بدنام كنم تا مثلا 
ی تو آخه؟آبر 

ی
ی ميکی  وم نره؟!چی

 

ی پفيوز گلوش  _واسه خاطر خودت ميگم،مث كه اين حاچر

ه رو  ف گفته دخیی پيشت بد گیر كرده،احمد شنيده كه به اسرر
ينيش مخصوصه!تو هم راه  جورش كن اين يکیی شیر
فو  ی ت ميشه و اسرر  پانی

نميدي،،مرتيكه لب گوري بيشیی
 گذاشته جرز ديوار! 
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قرآن تو دهن اين زنيكه خانم بالام نازنده بذار عقدت كنه!به 
 ميخوره! 

 

ن پول تو كيسه ي گشادش بندازم!به روح آتام به  _همچیر

روح صمد علیی يه روز جواب تمام پدرسوختگياشو 
م!   ميدم،آبروي همه شونو ميیر

 

 ! ؟نكن!نون سر سفره تو نیرُ  _چجوري دخیی

 

ون!   _مثل اينكه كري!نشنيدي؟!انداختم بیر

 

عتيقه اش،خانوم بالا جونشه و  _خب كفري شد سر اون
اسبابش،اون قليان رو هم جز واسه نور چشمیی هاش در نمیی 
ن از جدش ناصرالدين شاه بهش رسيده بود،اونم  آورد،ميگفیی
ی مادر  ی با مهموناش ولت كرد،زنيكه تا بچه تو نر

تو رودربايستی
ف و  نميكرد ول كنت نبود!حالام اگه نمیخای پا بدی به اسرر

رو فردا صب برو دست بوسیی خانوم،جلو اون حاچر نر آب
 مهموناش کوتاه میاد،بیفت به دست و پا،قبولت میکنه! 
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م  ی بمیر
ی

؟از گشنکی _بيفتم به دست و پا؟!به دست و پاي کیی

 ديگه خار و ذليل نميشم! 

 

؟نه اينوري،نه اونوري!تا کیی ميخاي سر بار  ی ی چی
ی

_خب ميکی

ی ميذاري سر سفرش
؟الان باز يه نونن ی

ون؟!فردا زهرا خانم باسیر
ی كسیی  كه بذاري بري از اينجا،تو اين شهر غريب با نداري و نر

؟ ی
 ميخاي چيكار كتن

 

 آب شورمزه ي دهانم را قورت دادم و با حال زار جواب دادم: 

 

مو باختم تا  ن _نميتونم گل نسا!من مردش نيستم،من همه چیر

ی نكنم،چقدر ذليل شم،چقدر زير دست و پاي 
ی

اينطوري زندکی
م يا اين قماش بمونم ،نه من نميتونم،نميتونم،يا بايد اوج بگیر

ه!  م بهیی  بمیر

 

 ٧٥#پارت
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به ديواره مسجد تكيه دادم،هنوز اذان نگفته بودند،روي 
سكو نشستم و پيچه ام را بالا زدم،كف پاهايم از درد و 
ی حس شده بود،چند كوچه و محله از  خونريزي زخمها نر

ی 
ی تا مسجد سر بازارچه،از نكبتی

آن  خانه حاج صقن
ی و آجر به آجرش  ف باچر دخمه،صمد خان،خانم بالا،اسرر
ی به 

نجاتم دادند و باهام راه آمدند،اما ديگر نميكشيدند،حتی
 قدر يك قدم. 

نسيم خنك صبح سحر از صورتم گذشت و عرقم را خشك 
 كرد. 

تشنه بودم،لثه و لبم هنوز خونريزي داشت،پنبه ديگري در 
 دهانم چپاندم و چشمانم را بستم،

 

،اگرم نه _دخ ی كه يا علیی
یی جان،دم اذونه،اگه نماز ميخونن

 . ی
 پاشو خودتو جمع و جور كن، سر راه نامحرم نشستی

ی دولا و خميده،چادر رنگ و رو رفته اي به كمر بسته 
زنن پیر

ی كنار پايش بود. 
ی

 بود و جارو و آب پاش بزرکی
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 _حالم خوش نيست مادر جان! 

 

مت _دارم ميبينم دخیی جان.رنگ به رو نداري، پاشو بيا بیر
ی بدم دستت،پاشو مادر

ی نونن  زنونه يه آنر

 

زن زير بغلهايم را گرفت،ناله ام در اذان موذن گم شد و  پیر
 اشكهايم ريخت. 

 

دو روزي بود كه اتاقك ته حياط مسجد خانه ام شده  بود و 
 ننه گل گيس و شوهرش احمدآقا همخانه هايم. 

ی خیر نبودم اما دلم برايش  لك زده بود.از از حال بچه م نر
ن و صمدخان كه كابوس  ی همه چیر ی نر ف باچر ترس اسرر
حضورش بيخ گوشم دست از سرم بر نميداشت جرات 
ی بعد از اينكه بهم خیر 

نداشتم برگردم پهلوي زهراخانوم حتی
ف هوار كشان  ،اسرر ی

رسيد همان روز فرارم از خانه حاج صقن
و كف به دهان خانه زهرا خانم را روي سرش گذاشته و به 
ی داد و هوار راه انداخته بوده كه  ی آبرونی ی و نر

دنبال گروكسیر
ی گیر و قلچماق بوده و 

داماد زهرا خانم,نصرت خان كه كشتی
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ف هم كينه ي قديمیی داشته،سربزنگاه از اردبيل  گويا از اسرر
سد و چنان او را گوشمالیی ميدهد كه پابرهنه مخلصش  میر

 شده و پايش را فعلا از آنجا میی برد. 

خنك شد اما دلخوشيهاي من آنقدر كم جانند كه تا دلم كمیی 
ی از راه 

ميخواهم نفسیی چاق كنم مصيبت تازه و گردن كلفتی
ی نسيه ام را زير پاهايش له ميكند،يکیی از همان 

سد و خوسیر میر
ن زهرا خانم و حسن آقا به اردبيل  ي  هاي اقبالم رفیی خوش خیر
چ براي هميشه بود.آنها با دخیی و دامادش به اردبيل كو 

وع ميشد.  ی من دوباره سرر
ی

ی و آوارکی  ميكردند و غريتر

 

 ٧٦#پارت

 

ي ننه گل گيس؟  _كجا میر

 

_میی رم تا سر بازارچه،يك سیر جوشونده واسه احمدآقا 

ی كه ناخوشه،يه كم بار و بنشن واسه آش. 
م،ميبيتن  بگیر
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ی 
م،دم اذان ظهر شما مسجد باسیر _من میی رم برات ميگیر

ه.   بهیی

 

م. _نميخاد ننه تو با اي  ن حالت بري،خودم میر

 

م ديگه،آخه ميخام يه سر از بچه م هم بزنم،دلم لك زده  _میر

 براش. 

 

 __زحمتت نشه ننه! 

 

_اين چه حرفيه،كاري كه برات نميكنم،اقلا بذار خوار و بارت 

م،اين مدت برات خيلیی زحمت درست كردم،حلال  رو بگیر
 كن. 

 

 _استغفرالله!حلال چيه ننه!اينجا خونه ي من نيست
،تا هر وقت  ی كه،خونه ي خداست،تو هم مهمون خدانی
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ميخواهیی بمون،قدمت سر چشم،اصلا برو پشت رو هم بيار 
ی ان؟

ی آشناهات رفتتن
ی

ن جا ور دل خودت،مگر نميکی  همیر

 

ت بده ننه گل گيس،آدم مثل شما رو كه ميبينه  _خدا خیر

ی گرم ميشه،خداي من هم بزرگه. 
ی

 دلش به زندکی

 

ن برايم آسان تر  ،اين يه  راه رفیی شده بود و حال و روزم بهیی
هفته كه مهمان خانه ي خدا بودم دلم عجيب آرام شده بود 

 و از صبح بهم گواهیی خوب ميداد. 

ي آدم را  بازارچه شلوغ بود و همهمه جماعت كاسب و مشیی
به وجد میی آورد،به دالان عطارها كه رسيدم بوي تند ادويه 

،سیر و فلفل هاي به ن خ كشيده توي دماغم و داروهاي گياهیی
پيچيد و پاهايم را براي تماشا شيشه هاي رنگ و وارنگ پر 
ن ديگر تند كرد.   از اسپند و اقاقيا و چاي كوهیی و هزار تا چیر

 

خريد جوشانده ي ننه گل گيس بيشیی از آنچه خيال ميكردم 
طول كشيد و تا بازار تره بار رفتم و برگشتم وسط ظهر شده 
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دم و راهم را كج ميكردم تا  بود،بايد از پشت بازار  ن دور میر
 زودتر به مسجد برسم. 

ی شمس را هم نديده بودم و ديدار بچه م باز به فردا افتاد. 
 حتی

ی خانه حاج  پيچ كوچه را كه رد كردم،خودم را جلو در چونر
ی ديدم. 

 صقن

 

 ٧٧#پارت 

 

ی آن خانه ي جهنمیی بر  پيچه ام بالا بود،در بزرگ و چونر
ی پشت در  خلاف اكی  وقتها بسته

بود و معلوم نبود چه آتسیر
 بسته اش ميسوزد! 

ه  ن بود و خیر ه پشتم را لرزاند،هواي آنجا برايم سنگیر ترسیی تیر
سري ميخاست بيشیی ايستادن و زل زدن بدون روبند به آن 
فت يا میی  دخمه ي پر ماجراي شوم،هر آن يکیی میر
ی سر و سامان بود و  آمد،كاروانشاي مرد خوش نام شهر نر

فتم،دور ميشدم،خيلیی دور. آشفت  ه بازار،بايد میر
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قدم تند كردم و دست به پيچه ام بردم تا روي صورتم 
 بياندازم كه همانجا ماند،همانجا روي سرم! 

 

كسیی به ديوار انتهاي كوچه تكيه داده بود.با همان هيبت 
ه كننده،كسیی درونم فرياد زد،نازنده اين خواب  خیر

ی ت
ی

ی نيست،خيال نيست،حقيقت زندکی
وست،زيباترين حقيقتی

كه شايد خداي مهربان شده ات بهت عنايت كرده و هماي 
ی عزيز و 

ي اين پيشكسیر سعادتش را فرستاده براي خوشخیر
ن تمام.   همه چیر

.برو!   دست دست نكن،برو جلو،برو و حقت رو بگیر

 

آب نداشته ي دهانم را بلعيدم و جلو رفتم،دلم ميخاست 
ی پرواز كنم به سويش اما بال نداش

تم و پاهايم هم سركسیر
ن شده بودند.   ميكردند و سنگیر

با هر قدم به سوي او تمام گذشته و آن خانه و سياهیی را 
پشت سر ميگذاشتم و جز هيبت با صلابت پر كشش مردانه 

ن محو ميشد و كمرنگ.   پيش رويم همه چیر

 پشتش بود بهم،به قدر نيم قدم با او فاصله داشتم: 
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 _هنوزم ميخاي زنت بشم؟! 

 

ی هايش ميخ صورتم شدند انگار  به تندي برگشت،كهربانی
 بهت داشت از ديدن و بودنم. 

ه نگاه جذابش شدم:   سرم را بالاتر گرفتم و خیر

 

ط دارم.   _زنت ميشم!اما دو تا سرر

 

چشمانش تنگ شد و هيكل تنومندش را به جلو تكان داد و 
 نيم قدم فاصله را هم تمام كرد. 

ايستادم و دستم را جلو عقب نكشيدم.سينه به سينه اش 
 صورتش گرفتم: 

_اول اينكه بچه م رو مثل بچه خودت بدون و بفرستش 

 مدرسه

ام منو نگه دار.   دوم اينكه هميشه احیی
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قفل نگاه لغزانش پيچه ام روي صورتم افتاد ازش دور 
شدم.دلم غش غش ميخنديد و پنهان شدن ميخاست تا از 

ی فرياد بزند. 
 خوسیر

 

 ٧٨#پارت

 

ی در وجودم شگفت زده بودم،او با از اين هم
ی

ه زنانکی
كارهايش،داشت مرا به خودم نشان ميداد.يک نازنده ي 
مندانه  ديگر،که پر از ناز بود و خریدار نازهایش چه هین

داخت.   بهایشان را مییی

میان بازوان قوی و مردانه او بود که من به معنای حقیقی زن 
شدم.بوسه هایش روی پوست تنم مینشست و جایش 
غنچه ای میشکفت و جسم و روحم را معتاد وجودش 

 میکرد. 

گرمای تن حمایتگرش،زمزمه های آرامش با آن صدای بم 
مردانه،از من زنن دیگر ساخت،زنن که لذت میداد و کام 
 میگرفت،زنن که قدرتمند شده بود،با وجود او،با وجود تو! 
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نازنده سرش را بالا آورد،انگشتان ظریفش میان دستانم جای 
 گرفت،رد اشک روی صورتش سر خورد و صدایش را لرزاند: 

 

امشب وقتی آن  دو نفر را دیدم،تمام آن  روزها برايم زنده 
ف و  شد،دست خودم نبود،حرفها و تهدیدهای اسرر
های خانم بالا ،باید تلاقن میکردم،باید نشانشان  تحقیر
میدادم ،باید سکه ی یه پولشان میکردم،از کارم به هیچ وجه 

مان نیستم،وقتی نشستم کنار خانم بالا دقیقا هم ردیف پشی
وع كرد تعريف  ی با هز نگاهم كرد و از سر و شكلم سرر

او،وقتی
ی 
كردن،پوزخندمو نديد و نفهميد من همان كلفت بدبختی

 بودم كه زير دستش چقدر خورد شد و مرد! 

ف شناخته بود من را اما حتی جرات نمیکرد نگاهم کند!   اسرر

 پوست کیف خانم بالا  
ی

کنارش بود،برداشتم و از قشنکی
ی چه بالا پاییتن میکرد تا 

سوسمارش تعریف کردم،نمیدانن
 کیف رو تقدیمم کند! 

 لحظه ای گرفتم و انگشیی الماسم را انداختم توی کیف،
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ی بنا كردم سر و صدا كه گم شده و همان لحظه جوري 
وقتی

بلند شدم كه كيف از روي پاهاي خانوم بالا سر خورد و 
! ان  افتاد وسط قالیی

 گشیی

 همه ديدند،همه

 

 ٧٩#پارت

 رفتم جلو،انگشیی را بالا گرفتم و رو به زن حاچر گفتم: 

 _حتما اشتباهی افتاده توی کیف شما سلطنت بانو! 

ی شبیه یه یک مرده!هیچکس  ن رنگ گچ دیوار شده بود،چیر
د،همه در بهت بودند و نمیدانستند آن افتضاح را  ن  نمیر

حرقن
 ! چطور جمع کنند 

خودم دست به کار شدم،جلو رفتم کیف را روی پایش 
 گذاشتم و گفتم: 

ن و این وصله ها اونقدر براتون  _شما که خانوم بالا هستیر

نچسبه که گفتتن نیست اما اگر رخصت بدید من تقاص این 
م که وقتی از دستم افتاده  سر به هوانی رو از ندیمه تون بگیر

ن برام کمی گشاد  ن آخه میدونیر و بزرگه،وسوسه  روی زمیر
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افتاده به جونش و دور از جون شما کاری که نباید میشده 
 شده! 

پشت سر خانم بالا وایستاده بود و چشمانش از همیشه وق 
ه من شده بود،جلو رفتم و چنان سیلی توی  زده تر خیر
گوشش زدم که صدایش پیچید،مثل خرس خرناس میکشید 

دم زمزمه و دستش روی صورتش بود،سرم را کنار گوشش بر 
 کردم: 

 _چطوری گرگ انتظار کش؟! 

 

د اما نتوانست  ن ون میر خفه خون گرفته بود،از دماغش دود بیر
 حتی سر بلند کند! 

من امشب چرخش پاشنه ي در سرنوشت رو دیدم!من 
قدرت رو توی دستانم دیدم امرالله!به خاطر تو!تو من رو 
قدرتمند کردی،تو به من اعتبار دادی،تو به من عزت 

! دادی  ،تو جواب تمام سختی های متن

به جان خودت که دنیای متن نمیخواستم حالت رو آشوب 
 !  کنم،نمیخاستم ازم نا امید سیر

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 231 

نگاهم کن!جان نازنده ازم نگذر،ازم رو برنگردان،اين اشتباه 
 رو به من ببخش دردت به جونم. 

ی ت رو به من بدوز،به 
دوباره نگاهم كن،اون كهرباييهاي لعنتی

شو امرالله،كام بگیر ازم،خرابم كن،بهت نياز  تنم،بيقرارم
م،به خودت قسم  ی تو ميمیر دارم،عاشقتم عزيزترينم.نر

م  …ميمیر

 

 ٨٠#پارت

 

 آنا ساكت شد.دفیی را بست و روي پايش گذاشت. 

 

 _تموم شد آنا جان؟

 

 لبخندي زد و گفت: 

 

 _مگه برات قصه ميخوندم بچه؟
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 خت بانو! _دوست ندارم تموم شه.بازم بگو برام بمان د

 

ی بگم مادر؟  _چی

 

ی 
ن عشقی _از نازنده،از امرالله،از عشقشون،مگه ميشه همچیر

 …آخرش

 

ی باشه؟  _جدانی

 

 _چه جوري آخه؟چرا؟

 

،باقيش اينجاست،خودت بخون  _بيا بگیر

 

 _خودم بخونم؟چرا؟
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_همون بار اول بود،ديگه سراغ باقيش نرفتم،بگیر ادامه شو 

 خودت بخون. 

 

یی را از روي پايش برداشتم.سرش را روي با ترديد جلو رفتم،دف
 بالش گذاشت و گفت: 

 

ون،میی خواهم بخوابم.   _خيلیی مراقبش باش.حالا هم برو بیر

 

ون آمدم،شمشاد خانوم خانه ي  چراغ را خاموش كردم و بیر
همسايه بود و اكیر آقا مشق خط ميكرد.صداي كشيده شدن 

ی روي كاغذ با آواز زير لبش،عطر مرباي به ر 
وي اجاق قلم نن

و تق تق قطره هاي باران روي شيشه حسیی پر از آرامش در 
ی ريا و با صفا مهمان قلبم كرد،زير كرسیی خزيدم  آن خانه ي نر

 و دفیی را باز كردم. 

 

م!   _آيدان دخیی
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 _بله اكیر آقا؟

 

يزي بابا؟ ی برام میر  _يه چانی

 

 _چشم

 

 ٨١#پارت

 

ی چاي را كنارش گذاشتم و بلند شدم. 
 سيتن

 

 طوره؟_مادرت چ

 

ه،الان خوابيد.   _بهیی

 

 _امشب شاهرخ خان مياد ديدنش. 
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 قلبم ريخت: 

 

 _اما تازه اومدن،كاش بهشون ديگه زحمت نديم. 

 

ن مريض خونه رو  _زحمت چيه جان بابا،مادرت كه جون رفیی

ن هم مثل پش خودمه،قلك مام ديوار به   معیر
نداره،دكیی

،آخر شب مياد يه سري  ن ديوار عمارت معیر
نه،قر  ن ه،مگه از میر ،آمپولیی ميده مادرت آروم ميگیر ی

بتی ،سرر صی
 صبح درد نداره؟

 

_چرا،اما بروز نميده،نميدونم چه كنم؟داره آب ميشه جلو 

 چشمام! 

 

 بغض گلويم را سوزاند.دست اكیر آقا روي سرم نشست: 

_ما هستيم جان بابا،خوف نكن دخیی نداشته م،مث كوه 

 پشتتيم. 
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پدر دوستش داشتم  _هميشه شمس آقا،داييمو ميگم مثل
ی   از محبتم به دانی

م خيلیی بيشیی اما الان حسیی كه از شما ميگیر
شمس خدابيامرزمه.اين مدت واسه منو آنام پيش شما تو 

ی تو بهشت گذشت. 
ی

ی در و پيكر مثل زندکی  اين تهران نر

 

 دست اكیر آقا دور شانه ام حلقه شد و پيشانيم را بوسيد: 

 

،گيلاس _اي جان بابا،دخیی نازدونه ي ما  ن ،انار پايیر
ی  ی واسه خونه ي سوت و كور نر

تابستون،تو خودت نعمتی
بچه ي ما،اينجا خونه توست،من و شمشاد خانوم كه اولاد 
ی نكن  نداريم،بعد مرگمون اين قلك مال تو ميشه.پس غريتر

 جان بابا. 

 

دلم براي مهربانيش ضعف رفت،او جاي پدرم بود.با همان 
ماچ آبدار از گونه ي تپلش خلوص محبت پدرانه،پريدم و يك 

گرفتم و خنده ي غش غشش به جانم نشست،نقلیی از 
قندان برداشتم و تو ي دهان باز از خنده ش گذاشتم و چاي 

 را جلويش گرفتم: 
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ی تو  _بفرماييد اكیر آقا جونم،تا شمشاد خانوم نيومده هرچی

م،  اين سينيه بندازين بالا،همه شو خودم گردن ميگیر

ی انداخت و گفت: نگاهیی به ضيافت ش
ين توي سيتن  یر

 

 _اي ناز شصتت دخیی 

 

 _نوش جونتون اكیر آقاي گل گلیی خودم

 

ورجه ورجه دوباره زير كرسیی خزيدم و دفیی را باز كردم،گزي 
 در دهانم تپاندم و نگاه سرخوشم روي خطوط نشست: 

 

 ٨٢#پارت

 

 خطوط خوش خط بود و خوانا: 
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 _فقط يه كم ديگه خانمم،فقط يه كم

 

زور بزن شازده خانوم،اين جا كه ديگه جاي ناز كردن  _دِ 
 نيست. 

 

 دستم را جلوي دهانش گرفتم: 

 

_گاز بگیر نفس من،دردت رو بده به من،دستم رو گاز 

،اينقدر به خودت نپيچ!   بگیر

 

_دِ بيا برو پش جان،پدر منو درآوردي،اصلا اينجا كه جاي 

ن   يه! مرد نيست،كراهت داره،قباحت داره،حيا هم خوب چیر

 

ن دندانهاي نازنده  ،دستم را بیر ی توجه به غرغر قابله ي پیر نر
د:   گذاشتم و وادارش كردم گاز بگیر
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،دستم رو  ی
_گازش بگیر دردت به جانم،من اينجام،تنها نيستی

،تو رو جان شمس !  ی
،گاز بگیر لعنتی  بگیر

 

بغض داشت خفه م ميكرد،صدايم ميلرزيد،نگاه پُرم درد 
وانه ي من داشت بال بال داشت،قلبم تیر ميكشيد،پر 

د,درد داشت،رنج ميكشيد،تنش خيس عرق بود و نفسش  ن میر
 به شماره افتاده بود. 

 

 سرش را به سينه چسباندم،بخدا كه حالم زارتر از او بود

 

ن زور بزن.مرگ  ،زور بزن،تو رو به امام حسیر ی
_زور بزن لعنتی

 امرالله! 

 

صداي جيغش با فروشدن دندانهايش ميان گوشت 
ی امان تا مغز استخوانم دستم،خ فه شد و دردي نر

دم.   پيچيد،چشمانم را بستم و سرش را محكمیی در آغوش فشر

ناگهان فشار دندانهايش كم شد و صداي ضعيف شده اش 
ی رفت. 

ن گريه ي نوزادي رو به خاموسیر  ميان طنیر
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_بيا بگیر اين موش چموش رو،واويلا!دخیی هم اينقدر گردن 

 كلفت! 

زنده گذاشت،سر از سرش نوزاد را در آغوش نا
ی از ميان ملحفه ي سفيد با 

برداشتم،موجود خيس و كثيقن
ی فراخ نگاهم ميكرد. 

 چشمانن

 دست زير دستان نازنده بردم و هر دو را در آغوش گرفتم. 

كم،بمان دخت به دنيا آمد.   دخیی

 

 ۸۳#پارت 

 

فرشته ی موطلانی ما دو سالش تمام میشد،در این مدت به 
یبانی خداوندی بودم که زمانن برای سر قدری غرق هدیه ی ز 

 زدن به این دفیی پیش نمی آمد. 

 

 نازنده ی من هرروز پخته تر و با کمالات تر میشد. 

،میخواند،مینوشت و مشق خط میکرد.   حالا به راحتی
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یشان علاقه نشان  زبان فرانسه و روسی را میفهمید و به یادگیر
واندن با آن میداد،تار زدن را تمرین میکرد و حالا وقت خ

حریر صدایش تلفیق زیبای تار و آوازش چنان مست کننده 
 بود که بمان دخت دو ساله را هم به وجد می آورد. 

ن به اروپا محیا میکردم و چنان جنتلمتن  شمس را برای رفیی
 شده بود که نگاه به قد و بالایش و ان یکاد میخاست. 

 خوب بود و آب روان،جز رفت و آمدها
ی

ن زندکی ی همه چیر
 گاه و نر گاه مریم و هم پاله گیهایش با نازنده. 

دند و وسوسه اش  خصوصا که او را به عروسی و عزا مییر
 میکردند بخواند. 

ض شدم دست دور گردنم انداخت و  یکبار که به او معیی
 گفت: 

 _آخر چرا؟اونجا که نامحرمی نیست! 

 

_عزیزدلم بحث زن و مرد و محرم و نامحرم 

 میکنم و تو با بیجاست،خودت میبیتن  
ی

که من چطور زندکی
عورت* عوام که توی اندرون میمونن و میپوسن  از این همه 
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تحجر تمایز داری،اما من در شان تو نمیبینم،مگر تو 
؟ ؟مگر کولی هستی  مطرنر

 

 گونه ام را بوسید و کنار گوشم زمزمه کرد: 

 

 _بیر من رو زاپوروژیه،میخام اپرا بخونم! 

 

 ا گوشش را بوسیدم: روی پایم نشاندمش و بن

 

،همه جای دنیا رو نشانت می دم پروانه!  مت ببیتن  _مییر

 

 _چرا نخونم؟حیف این صدا نیست بمونه تو پستوی خونه؟

 

 از خودم دورش کردم: 

 

 نبود نازنده! 
ی

 _مضحکه بازی قشنکی
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؟  _آخر چرا؟مگر تو عاشق اپرای روسی نیستی

 

ک روی انی من باورم نمیشد حرفش جدی باشد،به گمانم دخیی
 باز هم خوابزده شده بود: 

 

 های کوچه بازاری برو بمان دخت رو 
ی

_به جای این لودکی

 …بیار،حتما تا الان بیدار شده

 

 عورت:زن،ناموس

 

 ۸۴#پارت 

 

ن آماده  ن به برلیر
یک سال دیگر گذشت،شمس برای رفیی

میشد.باید میفرستادمش تا در معیت برادر خوانده ام  
ی  های بیشیی ن بیاموزد،او میتوانست مردی از محمود رضا چیر

 شمس بسازد تمام عیار. 
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فتم،نازنده سر  نیمه شب بود،فردا به سفری یک ساله میر
روی سینه ام گذاشته و زیر لب میلیون میلیون گل سرخ *را 
به زیبانی و روان میخواند،انگشتانم لا به لای موهایش به 

 حرکت در آمد: 

 ! _بلند تر بخوان،ما هم مستفیض شیم  بانو 

 

 با نوک انگشت نقش هانی روی سینه ام کشید و گفت: 

ت آقا!   _شما که الان مستفیض شدید حصرن

 

از نر پروانی وسوسه کننده ش خندیدم و بوسه ای بر موهای 
 پریشانش زدم: 

 

 _دوری ازت سخته،خیلی

 

سم نر تو! 
ه!امرالله دور نشو از من،مییی  _برای من سختیی

دمش:   میان بازوانم فشر
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ن رو میسپارم به _از چی نا ،من همه چیر
زنینم؟تو یک شیر زنن

 تو،مگر نمیدانن نازنده ی من چه اعججوبه ای ست؟

 

 _از نبودنت،نمیشه نری؟

 

 _نمیشه! 

 

ی؟  _نمیشه ما رو هم بیر

سم!   امرالله دلشوره دارم،انگار از خودم مییی

 

ه نگاه لغزانش شدم:   سرش را بلند کردم و خیر

 

 ؟_چرا نفس من؟خوف از چی داری

 

 بغض داشت،سرش را میان گردنم پنهان کرد: 
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،کاش اینهمه دور  _نمیدونم،تنها حس میکنم کاش دور نسیر

 نسیر 

 

س پروانه،سفر دشوار تجاری من برای شما آزاردهنده  _نیی

ست،باید تنها باشم،اما قرار نیست پیشامدی بشه که تو 
،این رو بدون تو قلب امرالله  اینهمه به خودت سخت گرفتی

. و هر   اتفاقی هم بیافته قلب امرالله میمونن

چشم قشنگت رو روی هم بگذاری مرد شوریده ی عاشقت 
ه دور دنیا رو نشونت  برگشته پروانه.برگشته و اینبار تو رو مییر

 میده. 

 

 بیشیی در آغوشم جمع شد و گفت: 

 

 _قول بده هر اتفاقی افتاد من عشق اول و آخرت باشم! 

 

ن سفرم نگرانش کرده بود  ،آرام نمیشد و غریتر میکرد اولیر
 انگار: 
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ی برای من.  ن  _قول میدم نفس امرالله،تو منتهای همه چیر

حالا هم بخواب تا دوباره دلم هوای مستفیض شدن نکرده 
 شیطان مکار! 

 

ن کردم  ن خواب و بیداری بوسیدمش و عزم رفیی صبح سحر بیر
اما ای کاش به نگرانن هایش دل میدادم و به ترسی که از 

 شت سخت میگرفتم! خودش دا

 …طوفانن در راه بود

 

 ٨٥#پارت

 

ی ها در راه 
زاپوروژيه بودم،هشت ماه گذشته بود،بار كشتی

ی نمانده بود،ديرتراز 
ي به تحويل اجناس سفارسیر ن بودند و چیر

موعد مقرر برميگشتم،چند ماه ديرتر،دلم عطر و بوي خاكم 
يز به عصيان نشسته اي كه زمزمه هاي حق  را ميخاست،تیر

ی  سيد و به دنبال انقلاب پر خون روسيه طلتر  اش به گوش میر
د.  ن  حريتش را فرياد میر
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عطر موهاي نازنده را حس ميكردم و دلم براي در آغوش 
 كشيدنش و بوييدن تن لطيفش پر ميكشيد. 

 

ين شده  ك سه ساله ي من حتما به قدر بينهايت شیر دخیی
بود و خدا ميدانست چطور براي ديدن فرشته ي كوچكم 

رار بودم و شمس آرام و هميشه ساكت با استعدادم كه بيق
ی داشت. 

 مرا پدر ميدانست و آتيه ي درخشانن

ی هم تاب دوري شان  را نداشتم. 
ی به قدر ساعتی

 ديگر حتی

 

      ************************ 

 

ی  باران زمستان،شديد ميباريد،جلفاي ايران كنار ساحل جنونر
كه مثل مجسمه هاي ارس شاهد مسافران سرمازده اي بود  

ی با لباسهاي خشك شده از سرماي استخوان سوز صف 
يحین

كشيده بودند تا اتومبيل كه بعيد به نظر میی آمد،لااقل 
ی نجاتشان دهد. 

حم يحین  درشكه اي برسد و از آن محشر بیر
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علیی اف مباسرر به دنبال من با درشكه اي فاخر سررسيد و به 
*همه جا پرسه  خانه اش مهمان كرد.جاسوسان ژارسکیی

دند و با عاملان كنسول روسيه تزاري دستشان در يك  ن میر
 كاسه بود. 

 

هنوز تلگراف غريب و مشكوکیی كه دو روز گذشته به دستم 
رسيد را بارها و بارها ميخواندم و جز دلشوره اي خانه خراب 

 كن راهیی براي زودتر رسيدن و فهميدن پيدا نميكردم. 

 

ی لحظه ا
ي تن سرمازده ام بود و كاسه ي شوربا تنها دلخوسیر

ن و گرم و نرم،افكار تاريك ذهنم را دور ميكرد و  رختخواب تمیر
ی وقفه را به جانم  ی عميق،بعد از دو روز راه نر وسوسه ي خوانر

 میی انداخت. 

 

ن معلوم ميشد يز ميشدم و همه چیر  …فردا صبح راهیی تیر

 

:گمركخانه  ژارسکیی
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 ٨٦#پارت

 

رشكه راهیی خانه غروب گذشته بود كه رسيدم،با همان د
شدم،سوغات ها كاغذ پيچ شده بار سقف بود،كاغذ تلگراف 
 ميان دستانم مچاله شده و نگاهم روي در بسته ماسيده بود. 

ی هاي  با كمیی تعلل كلون را كوباندم،صداي لخ لخ دمپانی
 مشدي باقر نزديك مشيد: 

 _كيه؟آمدم

 

ی 
در با صدا باز شد و قامت خميده اش در حاليكه چراغ نفتی

 ا بالا ميگرفت تا بهیی ببيند نمايان شد: ر 

 

آقا خاان،آقا خان شما …اِ …اِ …_بفرما!امري دار
؟!الهم صلیی علیی محمد وآل محمد!خوش آمدي 

ن هستیر
ی بيا همه را به صف  ان باچر ان!جیر چشم و چراغ مشدي،جیر

 كن آقا خان آمدند،

چشممان روشن شد تصدق قدمت،چشممان پر نور شد 
 د،بفرماييد. آقا،الهی شكر،بفرمايي
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بمان دخت روي پايم نشسته بود،دلربا تر از هميشه،با 
عروسك سوغاتش سر گرم بود و من نميتوانستم درست و 
ی صدا و آرام  ی ببينمش،شمس هم همچون قبل  نر حسانر
ی جديدش بازي ميكرد. 

 گوشه اي كز كرده و با قايق بادبانن

 و اما نازنده نبود! 

ی چاي را جلويم مي
ی سيتن ان باچر  گذاشت: جیر

ن آقا،ستون  _الهی صدهزار مرتبه شكر كه به سلامت برگشتیر

اين خانه شماييد قربان قدتان،نبوديد روح نداشت اين 
 عمارت. 

ی بچه ها رو بفرست اتاق بغل ،حرف دارم!  ان باچر  _جیر

ن الان مليحه را صدا ميكنم.   _به رو ي چشم،همیر

 

ن بود و نگاهش ون برد و برگشت،سرش پايیر  بچه ها را بیر
 نگران. 

ان!   _خانم کیی رفته؟درست بگو جیر

ی بود.  ی بگم آقا خان،پيش از غرونر  _والا چی
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 _خب! 

ی قربان قدتان؟!   _چی

 چاي را برداشتم و آرام تر از هميشه پرسيدم: 

 _بگو!از اين مدت كه ستون خانه نبود تعريف كن! 

ی اهل خانه براي شما! 
ی

ی بود و دلتنکی
 _والا سلامتی

 نقلیی در دهان گذاشتم: 

 خانم بگو،از نازنده! _از 

ی 
ن يه گوسفند باقی ی بگم آقا،سگ اگر كله پز ميشد رو زمیر _چی

 نميماند! 

ان!   _منظورت چيه جیر

 توي دلش پريد انگار،دست و پايش را جمع كرد و گفت: 

،هر  ن _خب اين حميدرضا خان خيلیی اينجا آمد و شد داشیی

دين،امشب هم  ن شما خانوم رو بهش سیی بار هم ميگفیی
 آمدن و خانوم رو بردن ضيافت!  خودشون شخصا 

 _كدوم ضيافت؟! 

_استغفرالله آقا از این ضیافتهای معصیت دار،خدا منو مرگ 

بده از اون حاهانی که نه اندرونن داره و نه حجاب و حفاظ!از 
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ه،زن خوب از  ون نمیر ن اسب خوب از طویله بیر قدیم گفیی
 قبیله! 

 

 ۸۷#پارت

 

ان؟حرفت را بزن!   جیر
ی

 _چه میخاهی بکی

 

اصلا چی بگم آقا،قربان قدتان خانوم سحر و جادوی این _ 
رفیق نارفیق شما و اون زن آکله ش شده!نه که شما رو 
 نخاد،دلش همه ش هوای شما رو داره اما هوانی هم شده! 

 

_شاخ و برگ نده،بگو ببینم زیر سر من چه اتفاقانی 

 افتاده،اسم ناموس امرالله توی دهن همه چرخیده؟

 

ه اونطور که استغفرالله شما به خیالتان _لال شم آقا!ن
رسیده اما خانم هم کمی نر پروا شده ن،معلم سرخانه شان را 
دک کردن و مریم خانوم نشست جای اون،از آن روز دیگر 
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خانوم کم کم شدن آیینه اون زن،دیگر حتی چادر چاقچور 
هم ندارن!یک جوری قدم برمیدارن که هرکه نداند خیال 

تورخان رشت بودن!   میکند دخیی عزیز 
ُ
 کرده ی ا

 

 میکردم،دست 
ی

کراواتم خفت افتاده بود و احساس خفکی
ب کشیدمش در همان حال با ظاهری آرام  بردم و به صرن

 گفتم: 

 

 _از حمید رضا بگو،با نازنده چکار داشته؟

 

_والا چی بگم،البته من از نجابت خانوم اطمینان دارم،دل و 

وسوسه اش،همه دینش شمایید اما خب شیطان است  و 
ش بیخ گوششان میخوندن که حیف از توست،باید اوج 
ی،دیده شوی،نمانن توی پستوی این خانه،دور از  بگیر
ن که امرالله زبانم  جانتون همه ش از شما پیش خانم بد میگفیی
لال خودش بالابالاهاست و با زنان اجنتر حشر و نشر میکند 

بچه پس و تو را گرفته توی اندرون خانه ش فقط برای 
ن و بزرگ کردن،البت این حرفها رو بیشیی مریم خانم  انداخیی
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بیخ گوش خانوم وزوز میکرد اما شوهرش هم گاهی به هوای 
سرزدن خانوم رو میدید و استغفرالله نه انگار نامحرمی باشد 
حسانر با خانوم گرم میگرفت،اما از حق نگذریم خانوم دل 

یخت. به دلش نمیداد و از هر حرفش یک امرالله   میر

ن و آمدن که خانم خامشون شد و آخر پیش  اما اونقدر رفیی
 وسوسه هاشون سیی انداخت! 

 

 _حالا کجاست؟! 

 

گفتم خدمتتان که حمیدرضا خان آمد عقبشان نمیدانم  با 
ن ضیافت کدام کافر از خدا   رفیی

ی
ریخت و قیافه ی زنهای فرنکی

ی!   بیخیر

ر آن زن فقط بهشان میگفت امرالله باید بفهمد تو دیگ
،بیا و افتخارش باش،بیا و آچمزش  روستانی نیستی

 خلاصه که  خانوم رو خام کرد و برد! …کن
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ی نام و نشان كه  ميدانستم كجاست،در آن تلگراف نر
ی داده بود.لباسهاي فاخر  

ميدانستم از كجا آب ميخورد،نشانن
 و رقص! 

 

ان به دنبالم آمد!   از جا بلند شدم،جیر

 

 _كجا آقا؟

 

 ان در سرم جولان ميدادحرفهاي جیر 

ی 
ی

كت و شلواري رسمیی پوشيدم و خود فريب خورده ي زندکی
 باخته م را در آينه نگاه كردم،

ان زيباروي روس در  ی كه روزي دخیی فتم،به جانی بايد میر
قصيدند  …آغوشم میر

 

 ٨٧#پارت 
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ن سيگارم را كنار پايم لگد  ه بودم.پنجمیر به در كنسولخانه خیر
 عريض قدم برداشتم،كردم و به سوي پلكان 

درشكه هاي فاخر كنار هم ايستاده بودند و لا به لايشان 
ب 

َ
الاغهاي پالان مخملیی هم به چشم میی خوردند  كه مَرك

ی  ی بودند.نر
ی بازاري هاي ظاهر الصلاح پينه به پيشانن حاچر

توجه از كنارشان گذشتم،حالم خراب تر از آن بود كه از 
 جوش بيايم.  وجود اين آدمهاي منافق هزاررنگ به

 

 _منتظرت بودم! 

 

صدا از پشت سرم آمد.ايستادم اما برنگشتم تا 
 ببينمش،خودش جلويم را گرفت چادر و روبند داشت. 

 

يف التجار!  ن جناب سرر  _خسته ي سفر نباشیر

 

ی غیر از او بود   ه به جانی  نگاهم هنوز خیر
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ی باورت 
اهن از قرآن هم بپوسیر ی كه اگر پیر

_اين را ميدانن

 نميكنم! 

 

ن بود و چهره اش پنهان:   روبنده اش پايیر

 

،با چشمهاي خودت!  ن  _برو و خودت ببیر

 

ی اختيار  بهش نزديك شدم،خيلیی نزديك،سرش بالا آمد و نر
روبنده ش را برداشت،نگاهش زير نور چلچراغ سر در 
كنسولخانه از خباثت و حس خوشايند ديدن عجز من 

مزمه ميدرخشيد،صورتم را نزديكش آوردم و كنار گوشش ز 
 كردم: 

 

_اين خيال خام رو كه من بعد از نازنده بعد از به گند كشيدن 

،بعد از هزار  ی
ی كه راه انداختی

زندگيم،بعد از  تمام شدن طوفانن
ی گوشه ي مطبخ خانه م راه بدهم از سرت 

سال سياه تو را حتی
ون كن،  بیر

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 259 

ی كه 
بفهم كه من اگر ذره اي به تو تمايل داشتم همان وقتی

ی بهت میی انداختم!  ناف بريده ام  بودي نيم نگاهتر

سرم را نزديك تر بردم و هرم نفسهايم را توي صورتش پاشيدم 
 و پر از حرص اضافه كردم: 

ی اصل و نسب كه الان  يك تار موي اون رعيت زاده ي نر
يف التجار میی ارزد  چوب حراج گذاشته به حيثيت امرالله سرر

ر دارد اما به سرتا پاي زن دغل باز پشت هم اندازي كه شوه
ی ديگر شبش را صبح ميكند! 

 با روياي شوهر زنن

 

ی نگاه 
ب بالا آمدم و سنگيتن  ايستادم،پله ها را به صرن

َ
ديگر ن

 پر كينه ي شكست خورده اش را پشت سر جا گذاشتم. 

 

 ٨٨#پارت

 

 از كنار نگهبان آراسته دم در ميگذشتم كه جلو يم را گرفت: 

 _بفرماييد آقا
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 تم. _مهمان جناب كنسول هس

 

 _دعوتنامه تان را ببينم! 

 

ی به دعوتنامه ندارم!   _من احتياچر

 

_متاسفم قربان،من اجازه ندارم،بدون كارت دعوت نمیی 

 شود. 

 

ی به صورتم كشيدم،اين خرمگس معركه را ديگر 
كلافه دستی

 كجاي بلواي دلم بگذارم! 

ی حواله ي پوز درازش ميكردم تا 
ميتوانستم همانجا مشتی
 اري چشم ندراند و پارس نكند. آنطور همچون سگ شك

سيگاري از جيب درآوردم و همانطور كه از فراز شانه اش 
دم گفتم:  ن  داخل را ديد میر
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نوف را صدا بزن،يا پيغام بده امرالله  _برو و جناب سمیر

يف التجار مشتاق ديدار است.   سرر

 

نگاه از من گرفت و به روسیی خدمتكار را صدا زد و پيغام را 
 رساند. 

ه نيمه رسيده بود كه متوجه حضور جناب سيگارم ب
نوف برادر سر كنسول روس شدم،به سويم میی آمد و  سمیر

 ميگفت: 

 

يف التجار!چشم ما به در خشك شد تا شما را  _جناب سرر

 ببينيم. 

 

دم و لبخندي به ظاهر خوش آيند  دست دراز شده اش را فشر
 تحويلش دادم: 

 

نوف  _سفر بودم جناب سمیر
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 و بوي وطن را ميدهيد رفيق.  _بله،خیر داريم،عطر 

 

قد بلندي داشت،دست دور شانه ام انداخت و قدم در 
 راهروي مجللِ روشن از چهل چراغهاي برنزي گذاشتيم. 

 پالتويم را درآوردم و به دست خدمتكار دادم. 

سيد و با ورود به تالار،عطر و  ی به گوش میر
صداي موسيقی

 بوهاي مختلف شامه ام را پر كرد. 

ن همه مه مهمانان خوش رنگ و لعاب و اغلب نقاب همچنیر
 پوش. 

نوف گفتم:   برگشتم و رو به سمیر

 _خیر نداشتم جشن بالماسكه است! 

 

 ۸۹#پارت

 

 گوشه لبان نازکش کش آمد: 

 

یف التجار.   _شما که عادت به نقاب نداری جناب سرر
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 دست روی شانه اش گذاشتم: 

 

 _خب عادتها همیشه همراه آدم نمی مانند،عوض میشوند! 

 

ن  خندید و سیتن تعارقن خدمتکار را پیشکش کرد،نقانر تا پاییر
 بیتن به رنگ سفید روی پارچه ی مخمل سرخ. 

نوف   سمیر
برداشتم و چهره ام را پوشاندم،سیگار برگ تعارقن
 را به لب برده و میان دود غلیظش نفس کشیدم. 

 

ن رفیق،با نقاب و نر  _شما همه جوره جذاب هستیر

د که دیگر کسی به ما نگاه نقاب،آنقدر اثر گذاری
 نمیکند،فاتحه عیار ما را خواندید! 

 

پوزخندم را ندید و از کنار نر توجه آشکارم به سوی چند 
 زن خوش پوش رفت،در همان حال گفت: 

یف التجار تا برسم  _از خودتان پذیرانی بفرمایید جناب سرر

 خدمتتان. 
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دار  کنج دیوار تالار،کنار تابلوی نفیسی که لبه های کنگره
ون زده بود ومرا تا حدی پنهان  قاب مجلل طلاکوبش بیر

 میکرد،ایستادم. 

گروه ارکسیی روی سن نیم دایره ی انتهای شمالی 
تالار،مینواختند و نقاب پوشان با نوشیدنن ها و غذاهای سرد 

 از خود پذیرانی میکردند. 
ن  روی میر

نوف به دنبالم میگشت.    سمیر

 کنارش ایستادم و آرام گفتم: 

 

نوف_   اینجا هستم جناب سمیر

 

_امان از این نقاب ها،بنده به شخصه از رسم مزخرف 

ارم.  ن  بالماسکه بیر

 

ن حضار  لبخندی بیجان جواب حرفش بود و نگاهم بیر
 میچرخید،در همان حال گفتم: 
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نوف  _درخواستی داشتم جناب سمیر

 

 _امر بفرمایید امرالله خان. 

 

 امشب تمایلی ندارم کسی از حضو 
ً
رم در این ضیافت _استثنا

 مطلع شود! 

 

 _چرا؟پیشامدی شده؟

 

ود.  ،آبمان با بعصین مهمانان امشب در یک جوی نمیر  _خیر

 

را روی کولشان _شما بفرمایید،دستور میدهم دمشان
 بگذارند و بروند

 

 _نقل زور بازو نیست،حرف زبان است و نیش زبان،

شما سرگرم مهمانن باشید،استتار امشب بنده رو هم 
سم،باید ببخشید  ،قطعا سر فرصت خدمت جناب سفیر میر
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ِ رسیده از بندر و گمرکخانه مواردی رو 
در رابطه با چند پارنی

 خدمتشان عرض کنم. 

 

دم و دور شدم.   دیگر تعلل را جایز ندیدم،دستش را فشر

 

 ۹۰#پارت

 

 رسمی به خود گرفت و خیر از ورود هیئت 
ی

موسیقی لایت رنکی
مخفیگاهم برگشتم و میهمانان کنسولگری بریتانیا را داد،به 

را از نظر گذراندم،حضورش را احساس میکردم،اما 
 نمیدیدمش و ای کاش هیچوقت آنجا نمیدیدمش. 

چشمان سرگردانم همه جا در گردش بود که نگاهم روی 
 چهره ی سرخ حمیدرضا ماند. 

گیلاس خالی اش را با جامی پر عوض کرد و دستش پشت کمر 
ت.زن نقاب پوش قد بلند بود و زن رو به رو یش جای گرف

ظریف،دستانش روی دست نر قید حمیدرضا رفت و او را از 
د که  خود دور کرد،عقب کشید و خواست فاصله بگیر

 بازویش اسیر پنجه های حمید شد. 
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او را کشان کشان به سوی سن برد و از پله های کوتاهش بالا 
 رفت. 

گ و بوی موسیقی سرود ملی بریتانیا قطع شده و مهمانن رن
پیش را گرفت.در تمام مدت نگاهم روی زنن قفل شده بود 
که میخواستم فریاد بزنم او نیست.او که اسیر دستان رفیق 
نارفیق من بود و از پشت نقاب هم تک تک اجزای صورتش 

 را میدیدم. 

هانی کنار گوششان 
ن حمید به سوی گروه ارکسیی رفت و چیر

انه های ظریفش زمزمه کرد.به سوی او برگشت،دست دور ش
ن  گذاشت و به طرف صندلی هولش داد،او با حال نا مطمی 
نشست و دستمال ابریشمی اش را دور گردن برهنه اش 
کشید.اضطراب داشت و معذب بود،گردنبند آشنایش از 
دور میدرخشید و دستان لختش با آن دستکشهای بلند تا 

 نیمه پوشیده شده بیخ گلویم را فشار میداد. 

به جا شد و پای راستش را روی پای چپش در جایش جا 
انداخت،چاک دامن بلندش اندکی کنار رفت و ساق پایش 
ن فشار  دیده شد،پاهایم را تا جانی که قدرت داشتم روی زمیر
دادم تا مانع از حرکتم شوند،دستانم مشت شد و فکم از 

 فشار آرواره هایم در حال له شدن بود. 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 268 

ن همهمه حضار و موسی قی آرام به گوشم صدای لطیفش،بیر
 رسید. 

فت و او را وادار به بلند تر و  حمید از اینطرف به آنطرف میر
 بلندتر خواندن میکرد. 

 عزیزم گفتنش بیخ خِرم را چسبید! 

نگاه از آن نر پدر گرفتم و روی زنن که حنجره ی لعنتی 
اش،لحظه به لحظه اوج میگرفت و همهمه را با آن ناز 

 صدایش میپوشاند ماسید. 

 

ت مطلق تمام سالن را گرفت،سکونی که صدای آشنای سکو 
غریبه ی پیش رویم آن را میشکافت و تا روی سینه و قلب 

 دردناکم چنگ می انداخت. 

ن صندلی افتادم و  دیگر توان ایستادن نداشتم.روی اولیر
 دستان لرزانم سیگاری میان لبهای به ترک افتاده ام جا کرد. 

 او میخواند و من میکشیدم

 خشید و من آب میشدماو میدر 
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 ٩١#پارت

 

فت،تار و پود سالن پر شده بود  ی رحمانه جلو میر لحظات نر
ن سر انگشتانم مقارن شد با صداي كف  از صدايش،سوخیی

 زدن ممتد حضار. 

ن انداختم گره خفت شده ي   رسيده را روي میر
سيگار به فيلیی

 كراواتم راشل كردم. 

سن دنبال كرد.به نگاهم رد قدمهاي بلند حميد رضا را تا روي 
سوي او رفت،دست زير بازويش انداخت،بلندش كرد،شانه 
به شانه تا ميان سن آمدند،حميد رضا  كمر خم كرد و او هم 
وادار به تعظيم شد،دستش ميان دستان او بود.تنش مماس 

 تن او. 

سركنسول شخصا بالا رفت و كف زنان با كمیی فاصله 
ن دستش  ی بعد با بالا رفیی

به همهمه خاتمه داد  ايستاد.لحظانی
،بلند و رسا به سخن درآمد:  ی

ی سرشار از شگفتی
 و با لحتن
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 در وجود اين 
ً
_ما امشب،ناتاليا،كاتريانا،ژانا و ليودميلا را تماما

پديده ي نقاب پوش ديديم و شنيديم،به جرات شاهكاريست 
 جناب بنكدار! 

 

 قهقه  ي مستانه حميد در سالن پيچيد: 

 

ه هستم جناب كنسول،بنده از _كاملا با شما هم عقيد
ي تان مطلعم،بنا براين  گرايشات جناب عالیی و ذوق هین
تقاضا دارم سر جاي خود برگردين تا اعجاز امشب ما بار 

تان كند!   ديگر غافلگیر

 

 _با كمال ميل جناب بنكدار،با كمال ميل! 

 

 صندلیی نشست،سالن بار ديگر 
ن ن رفت و روي اولیر سفیر پايیر

ی خفقان 
 آور محبوس شد. ميان سكونی
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حميدرضا به سويش رفت،خيلیی نزديك،خيلیی خيلیی 
نزديك،لبهايش مماس گوش او متوقف شد.او معذب كمیی 

 خود را عقب كشيد و سرش را تكان داد. 

ن آمد،دست او روي قلبش نشست و به جايگاه  حميد پايیر
برگشت،حميد لاجرعه سر كشيد و لبه جام را ميان 

 دندانهايش نگه داشت. 

مانه ي وقيحانه اش،داشت هر حركت ی سرر ش.هر جسارت نر
شقيقه هايم را له ميكرد.از آن همه حجم ناباوري در حال 

 انفجا بودم. 

ی صفت؟!  ت شده بودم يا او نر ی غیر  من نر

 

 ٩٢#پارت

 

حرير صدايش از نو ميان حجم پر هياهوي سرم،جا باز 
ی به 

ی از خاطرم رفت،خاطرانی
ن براي لحظانی كرد،همه چیر

ی رحمانه تداعی شدند،نگاه ناباورم روي آن تندي،به وضوح، نر
جسم ظريف نقاب پوش قفل شده بود،آن بدعهد بد پيمان 
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كمان را رسواي چندين  نهان ترين و مكتوم ترين خاطرات مشیی
 گوش نامحرم غريبه كرد. 

ی كه ميان آغوشم برايش ميخواندم. 
 ميليون ميليون گل سرچن

وسه هاي داغ شعر محرمانه اي كه رمز عاشقانه مان بود،ب
ی هاي دو نفره ي پر رمز و رازمان  من،تن پر كشش او،زيبانی

آن شعر براي ما بود،من و او،تنها من و او نه ميان دايره ي 
 جمعیی بيگانه. 

ن و سخت راه گلويم را گرفت،شكست  ی احمقانه،سنگیر
بغصین

 خورده تر از من مردي در آن لحظات نبود. 

و همزمان  قطره اشکیی سمج از كاسه ي چشم پرم چكيد 
 صداي كف زدن جنجالیی حضار سالن را لرزاند. 

نقابها يکیی يکیی از چهره ها برداشته ميشد،انگار ميخواستند 
 آن پديده ي نو ظهور را بهیی ببيند،

ن حضار به وجد  آن زن نقاب پوش غريبه از تشويق و تحسیر
آمده بود.نقاب از چهره برداشت،چشمانش میی 

ی آنطور ميخواند درخشيد.نميدانم او هم در آن ل
حظات وقتی

 و اوج میی گرفت به ياد عاشقانه هايمان افتاده بود؟
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گوشه چشمش را با دستمال پاك كرد و به ناگاه نگاهش روي 
من ماند،چشمانش براي بهیی ديدن تنگ شدند و همان 

 لحظه كه حضورم را حس كرد حميدرضا جلويش ايستاد. 

ميان جمعيت  دور تا دورش پر از آدم شد.گاهیی چهره اش از 
به چشم ميآمد،چهره اي كه ديگر معذب نبود،میی 
ی اش سربرآورده و سخاوتمندانه در 

خنديد،لوندي هاي ذانی
ي  برابر نگاه به خون نشسته ي مردان طماع و هوس باز دلیر

 ميكرد. 

ی داشتم،انگار كابوسیی بود كه تمامیی نداشت،بيدار  حال عجيتر
ه كنم،من كجا نميشدم تا جرعه اي آب بنوشم و نفسیی تاز 

 بودم؟

ت نشسته بودم و زنم را ميديدم كه  ی غیر مثل يك احمق نر
ميان دست مردان مست و رنگارنگ تاب ميخورد و به ريش 

 منِ به خاك سياه نشسته ميخنديد. 

ميليون ميليون گل سرخش با آن زبان سليس روسیی ميان سرم 
سيدم  جولان ميداد و از خود ميیی

ی گاه،آن خوش آن خنده هاي بلند،آن ناز ك ردنهاي گاه و نر
اطواري كردن ها،آن زن خوش لباس بدون نقاب با گونه 
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ی با من داشت؟ناموسم بود؟مادر 
هاي گل انداخته چه نسبتی

 بمان دختم بود؟زنم بود؟عشقم بود؟

ی انتها!   نه او يك دروغ بود،يك وحشت نر

ی افسار 
از جا برخاستم،تمام خودداري جايش را به جنونن

 گسيخته داد. 

فت، د و جلو میر ن ن را شخم میر  قدمهايم زمیر

ی به 
تم از چشمانم میی جوشيد و وقتی خون رگ كلفت غیر

 خودم آمدم پنجه ام دور بازوي ظريف او قفل شد

 

 سلام. 

امرالله خود باعث نر پروانی نازنده شد برای خواندن در 
 حضور حمید،

ک خوش صدا از حضور در  و شاهدیم که اشتیاق دخیی
 مهمانن ، 

هیجان و جذابیت  برای ،،خواندن،، نشأت گرفته و از  
باعث  همراهی او شده و  گریزانن او از لمس شدن توسط 

 حمید را امرالله هم شاهدست. 
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ک را هم  و رفتار مست گونه حمید و کشش او نسبت به دخیی
 امرالله بعنوان یک مرد شاهدست،

ک است در   استعداد و شکوفانی دخیی
ن آیا ،،چراغ قوه،، همیر

ک   مشیی
ی

 ❓️‼مقابل چلچراغ وجودی امرالله و زندکی

 ❓️‼یا حمید اندک و موقتی است در برابر امرالله 

به زدن به امرالله،  آیا مریم و حمید برای صرن

ن از اعتماد او سو استفاده کردند   چنیر

‼️❓ 

ن کاری کرد  ❓️‼یا مریم با آگاهی از نقطه ضعف حمید چنیر

ن و  خواندن ترانه خاطره انگیر

 هر دو برای همش قطره 
ی

اشک  ، نشان از علاقه و دلتنکی
 است. 

 برای من هر جمله و هر کلمه ،

 حامل بار عاطقن زیادی است . 

 لذت بردم و ممنونم. 
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نقدي بسيار زيبا از يکیی از همراهان و دوستان 

 ��️❤عزيزم

 

 ٩٣#پارت

 

سرها به سوي غريبه ي تازه وارد ميان معركه ي حميدرضا 
 برگشت. 

ان روي نقاب نگاهم ت نها به او بود،نگاه او هم ناباور و حیر
 پوش پيش رويش ماسيده بود

ن جز من براي هردوي ما در آن  ن جز او،همه چیر همه چیر
ی تاثیر   لحظات محو بود و نر

ی ناسور به 
اشكهايش روي گونه هايش لغزيد،سرش با بهتی

 چپ و راست تكان ميخورد و دهانش باز مانده بود. 

ی رسا رو به ميان بازوانم فشر  ده شد در همان حال با صدانی
حضار گفتم رقص امشب با پديده ي نوظهورتان را من 

 افتتاح ميكنم
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تنها لحظه اي سربلند كردم و نگاه وحشت زده ي حميدرضا 
ی وجود گرفتم.   را غافلگیر شده ديدم و چشم از آن موجود نر

 سركنسول با خنده اي سرمستانه گفت: 

 

وت داريد كه همه _جوان جسور و بلند بالا  ،آنقدر جنم و جیر
 ما غلاف كرديم.بفرماييد دور اول مال شما! 

 

ی لايت شد.رقص تانگو،رقصیی كه 
چراغها كم نور و موسيقی
 تبحرم در آن زبانزد بود. 

 

 ! ی
 _خوبه!دور اول مال متن

 

ی جان ميان آغوشم تكان ميخورد،نگاهش قفل شده  تنش نر
اي كه از بغض و روي نقاب سفيد مزخرف  چهره ام با چانه 

 اشك ميلرزيد! 
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همه مست و هوشيار زير نور كمرنگ شده ي لامپاها و 
قصيدند و در هم ميلوليدند.   چهلچراغها میر

 

او را كه چون مرده اي ميان دستانم افتاده بود به سمت در 
ی سالن كشاندم،آن عمارت نفرين شده برايم مثل كف 

پشتی
ی بود به  دست بود،در بسته شد و رو به رويمان پله هانی

 طبقات بالا. 

 

ن  مچ دستش اسیر پنجه هايم بود و طبقه ي سوم رو به دومیر
ن رفت و در با صدا باز شد،به جلو  ه پايیر در ايستادم،دستگیر

 هلش دادم و داخل شديم. 

 

 در بسته شد و كليد ميان قفل چرخيد،

ن انداختم.   نوغان روسیی ام را از پشت كمر درآورده روي میر

برداشتم،كت را از تن در آوردم و كنار اسلحه  نقاب از صورتم
ن رها كردم،گره كراوات شل شد و دكمه هاي جليقه  روي میر

 ام باز
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او همانطور ميان اتاق ايستاده بود.سينه اش به شدت بالا و 
فت و نگاهش وق زده روي حركات آرامم جا به جا  ن میر پايیر

 ميشد. 

اهنم يکیی يکیی باز ميشدند و در ه مان حال با دكمه هاي پیر
ی پر از وسوسه گفتم: 

 لحتن

ی اين اتاق چه صيغه اي دارد؟
 _ميدانن

ی ميكردند: 
ن بد قلقی  دكمه هاي سر آستیر

_اينجا مخصوص مهمانهاي خاص كنسول و هم خوابه هاي 

 خوش رنگ و لعابشان است! 

 

 قدم پيش رفتم،قدم  عقب گذاشت: 

 

ی هاي گرانقيمت خوش بر و رو!   _روستی

 

ب در آوردم و جلوتر هق زد و عقب تر رفت اهن را به صرن ،پیر
 رفتم: 
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س عزيزم!آخر امشب جايت همينجا بود!تو انتخاب  _نیی

 سركنسول بودي و بعد هم شايد ديگران! 

 

 دست به كمر شلوارم بردم و جلو تر رفتم: 

 

 _تماشا كن!خوب سرانجام اين بازي رو تماشا كن! 

 

 _امرالله!امرالله! 

 

ی در دام سرش با ناباوري تكان ميخورد،ن
گاهش چون خرگوسیر

افتاده گشاد و براق شده بود،آنقدر عقب رفت كه پشتش به 
ديوار خورد و آنقدر جلو رفتم كه حجم ظريفش زير سايه تنم 

 گیر افتاد. 

 

 ٩٤#پارت 
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ي از حالا به بعد چطور بهاي ديده  س!بايد ياد بگیر
_نیی

 !  شدنت را بدهیی

 دستم زير چانه اش رفت: 

 

ی 
من رو؟من كه هستم؟خوب نگاهم _نگاهم كن،ميبيتن

كن!من يك احمقم،يك نردبان كه خوب و ماهرانه ازش بالا 
 ! ی تا به اوج خيالیی خودت برسیی

 رفتی

رعيت زاده ي فراري بيوه اي بودي و حالا تك ستاره درخشان 
 پر طرفداري شدي! 

 موهايش دور پنجه هايم پيچيده شدند: 

_من تنها يك جفت چشم داشتم!امشب فهميدم تو  

ی اگر هرزه تنت 
!حتی چشمهاي زيادي براي تماشا ميخواهیی

 باشند! 

 

 _امرالله!امرالله نه! 

 

 لبانم به گوشش چسبيدند: 
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ی حمايت  يخت براي تو،نر _آن رفيق من كه اونطور اطوار میر

ی تنبانش رو نميتواند بكشد بالا! 
 من حتی

 

 ! ی
!به جان بمان دخت اشتباه ميكتن ی

 _اشتباه ميكتن

 

م لیر  يز شد.دستم بالا رفت و سيلیی شد روي ديگر كاسه صیر
 صورتش: 

 

_اسم دخیی من رو نيار!ديگر هيچوقت اسم بچه ي من به 

 زبانت نيايد! 

 

د و با دستانش صورتش را پوشاند:  ن  هق میر

 

 _امرالله!امرالله به خاطر خدا! 
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ون  قهقه زدم،ميان آن حجم خنده هاي تلخ صدايم به زور بیر
 آمد: 

 _به خاطر خدا؟! 

 گرفتم:   يقه اش را 

!به خاطر خدا! اما نه خداي من!خداي تو!  ی
ی

 _راست ميکی

 ازش كمیی فاصله گرفتم،نگاهم را به چشمان خيسش دادم: 

ی چون خداي تو شيطان است قديسه ي من!آخر تو 
_ميدانن

ن  ی اجازه شوهرت،همیر به خاطر خدايت خيلیی كارها كردي،نر
ی خاصيت پيش رويت  تن لش نر

ن پوشيدي،نوشيدي،رقصيدي،خواندي،ت حسیر
شدي،تشويق شدي،تماشا شدي،به اوج پوشالیی خودت 

 رسيدي! 

 آفرين!آفرين به تو و خداي تو! 

 رهايش كردم،تنش به ديوار خورد و زانوهايش تاشد: 

 

ی راه عزيزم  ی كه راه و نر
قن _از حميدرضا بگو!همان بيشر

اه  خطابت ميكرد،همان نمك به حرامیی كه دستهايش راه و بیر
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ی كه راه و  به تنت گره ميخورد،همان
ی صفت دائم المستی نر

اه زمزمه ي عاشقانه بيخ گوشت ميخواند!   بیر

 

د و سر تكان ميداد:  ن  زار میر

 

،من ی
 من عاشق توام! …_اشتباه ميكتن

 

ن برداشتم،با يك دست از جا كندمش و غريدم:   به سويش خیر

_خفه شو!خفه شو و ديگر اسم من و عشق من و به دهان 

ی  ی عرضه ي فرصت كثيفت نياور!تو لايق همان نر خاصيت نر
.تو رو چه به من دخیی جان؟!  ی  طلتر

 

 _نگو امرالله!اينجوري نگو!اينجوري نباش! 

 

 ٩٥#پارت

 

ی مريم به عشق من زن حميدرضا شد؟! 
ی ميدانن

 _راستی
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ب بالا آمد،نگاه پرسانش گوشه ي لبهايم را به  سرش به صرن
 پوزخندي جمع كرد! 

 

تان من!تمام _او آرزو داشت جاي تو باشد،همينجا زير دس
ی من براي 

ی
اين سياه بازي  ها هم كار خودش بود تا تو را از زندکی

ی  ون بياندازد!توانست،از چشم من انداخت،نر هميشه بیر
ون انداخت  ی خودش بیر

ی
آبرويت كرد حميدرضا را هم از زندکی

ی باخته 
ی

و حالا ايستاده تا گرد و خاكها بخوابد و جاي توي زندکی
د!   را بگیر

 

 فرياد كشيد: 

 

 ووو!بس كن!ديگه نگووووو! _نگ

 

ی  ی به دستم رسيد نر
_شوروي،زاپوروژيه،دو هفته پيش،تلگراقن

ی داشت.   نام و نشان اما بوي آشنانی

از اوضاع نابسامان خانه ام،از عصيان زن زندگيم،از 
ی هايش،از انگشت نما شدنم ،از روسياهیی تو! 

 گردنكسیر
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ی منِ افعیی مارخورده را سر 
مريم تو را،شوهرش را،حتی

 شتانش چرخاند و حالا به ريش همه ما ميخندد! انگ

 نه! …_نه! 

يخت،ميلرزيد و ويرانه ي زندگيش را  سر تكان ميداد،اشك میر
 تماشا ميكرد. 

 

ن برداشتم:   به سويش خیر

 

 _بلند شو!زود باش! 

 

ی نداشت،من هم نداشتم اما خون جلو چشمانم را گرفته 
توانن

حميد  بود،حرف كنسول روس در سرم جولان داد،نگاه هاي
و ديگر مردان،خنده هاي سرمست او،ديوانه شدم،به او 
حمله كردم،آنقدر سيلیی توي صورتش زدم كه اشك و خون 
با هم يکیی شده بود!دلم به حال زارش نسوخت،به لباسش 

 چنگ انداختم و در تنش پاره پاره كردم. 

او حق نداشت اينطور ويرانم كند،حق نداشت عشقمان را 
حق نداشت خود محبوب و دلربايش اينطور به لجن بكشد،
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ی  را اينطور جلو چشمانم غرق كصافط كند،حق نداشت نر
ی كه تمام بود و نبودم او شده بود،با همه ي 

ی متن من،نر
ی هايم،جلال و تشخصم،با همه ي نگاههاي  اختياراتم،توانانی
زنان رنگارنگ دور و اطرافم  كور شده بودم و تنها او را ميديدم 

 …نداشت اينطور هلاكم كند،حق نداشتو زندگيمان را!حق 

ن انداختمش،زير خيمه تنم مچاله شده بود،بهش  روي زمیر
د و  ن رحم نكردم،هيچ نميگفت تنها ميان نفس زدنها هق میر
ی  لب ميگزيد،لحظه اي سر بلند كردم و نگاهم اسیر نگاه نر

 پناهش شد. 

كسیی در را كوبيد،خون گوشه ي لبهاي ورم كرده اش خشك 
ن و موهاي رها شده بود و مر  واريدهاي گردنبندش روي زمیر

 و پريشانش ريخته بود. 

 

ه ي هم بوديم و  دوباره صداي در بلند شد،هردو خیر
ميدانستيم اينجا ديگر پايان ماست.از خودم،از جنونم،از او 
ی حرمتش  كه وادارم كرد اينطور بهش دست درازي كنم،نر
ن  م بیر ار كنم،دست رويش بلند كنم و از خودم فاصله بگیر

 شدم. 
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دستم پيش رفت تا گونه ي سرخ و كبودش اما نرفته 
برگشت،اشکیی از گوشه چشمم روي صورتش 
ت زخم خورده  چكيد،بغضش،بغضم،لب زخم شده اش،غیر
يز شده اش،حرفهاي گفته ي  ام،حرفهاي نگفته ي لیر

 دردآورم. 

دستانش دور گردنم حلقه شد.صورتش نزديك صورتم 
 از بغض زمزمه كرد:  آمد،لب روي لبانم گذاشت و پر 

 

ن بشم  _خواستم هم قد و قواره ي تو باشم،خواستم تحسیر

م تا اين همه كنارت  ،خواستم اوج بگیر ی
تا احساس غرور كتن

 كم نباشم و توي ذوق نزنم. 

عاشقتم امرالله!عاشقتم،ميدانم تمام شدم براي تو اما 
م اما بمانم توي قلبت...   دوستم داشته باش،بگذار بمیر

 

 ٩٦#پارت

 آنقدر نفوذ دارم تا شمس را پيش خودم نگه دارم_ 
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ون كردي،تو ديدن  _تو مرا طلاق دادي،تو مرا از خانه بیر

 …بمان دخت را بر من حرام كردي،تو

 

،نور  ن _شما الان پناهنده ي سركنسولگري روسيه هستیر

،سوگلیی ضيافتهايش،اميد آينده ي اپراي روسيه  چشم سفیر
ن قرن  هستيد،برويد و تنها به ايد،شما پديده اعجاز آمیر

ی خودتان فكر كنيد!   شكوفانی

 

 …_امرالله!من

 

يف التجار هستم خانوم،به ياد ندارم اجازه داده  _من سرر

 باشم نام كوچكم را صدا بزنيد! 

 

 _اينطور نكن!اينجور نگو! 

 

_من گرفتارم خانوم،وقت براي راست و كج شنيدنهاي صد 

تمام و كمال من يك غاز شما رو ندارم،برويد،مهرتان را 
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ن زراعی نفقه ي مادام العمر تا زمان  گرفتيد،باغ ميوه،زمیر
حيات من،به تمام اهدافت رسيدي،حالا هم راهیی آسمان 
،دست از سر من و بچه هايم بردار!  ی

ی هايت هستی  جاه طلتر

 

_بچه هاي تو؟من مادر هردوي اونها هستم،حق نداري از 

يشان،حق نداري امرالله!   من بگیر

 

 كوبيده شد كه از جا پريد و قدمیی عقب مشتم چنان ر 
ن وي میر

 گذاشت. 

 

 _گفتم حق نداري نام من رو به زبان بياوري،نگفتم؟

ی  ی شهر آشونر
ی انگشت نماي شهر شدم،زن ياعن

به قدر كاقن
ی كه كلفت خانه ي 

كه شده نقل محافل دوست و دشمن!زنن
ی گرفته 

يف التجار احمق به زنن ی بوده و امرالله سرر
حاج صقن

ی محض تقديم دولت روسيه تزاري اش و بعد 
نی ی غیر هم با نر

كرده تا براي خودش بتازاند و به زعم عقل ناقصش برنده ي 
ی  ی زيبايش را به بهانی ی رويانی

ی
ی باشد،اما نميداند كه زندکی

ی
زندکی

ن از دست داد،از كيسه ات پريد!   ناچیر
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 _من عاشقت بودم! 

 

 پوزخند صدادارم از جسارتش كم نكرد

 

ی حس قلبيم را از   _من عاشقت هستم،هر 
ی نميتوانن

كار بكتن
ی و خواهیی بود،اينجا در اين لحظه 

ي،تو مرد من هستی من بگیر
يا هر كجاي دنيا كه باشم تنها تو را ميبينم،براي مال،زنت 
ن  نشدم،به خودت قسم براي پول كنارت نبودم،تو همه چیر

 من بودي،

ی كسیی لغزي پشت سرم بگويد،ميدانم 
ميدانم بازهم نگذاشتی

داري كردي تا آب از آب تكان نخورد،ميدانم پيش آبرو 
،ميدانم كه به شمس  ی

امم را نگه داشتی دوست و دشمنت احیی
ی 
،ميدانم قيم او تو هستی ی

بيشیی از بمان دخت محبت ميكتن
،ميدانم زخم زدم بهت اما  ی

و من را قابل مادري برايش نميدانن
تنها از روي عشق زياد به تو بود،نميخاستم انگشت نما 

 اینطور قضاوتم نکن…انگشت نما شوي!قضاوتم نکنشوم،
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 ٩٧#پارت

 

ن افتاد،اشك پهناي صورتش را گرفته بود،نگاهش به  روي زمیر
ن بود و حالش زار  زمیر

 

 سرم را ميان دستانم گرفتم: 

 

 _برو!براي هميشه برو! 

 

 هق زد.ادامه دادم: 

 

 . ی
ی دو تا قول گرفتی

ی زن من باسیر
ی خواستی

 _وقتی

 يادت هست؟

 

لند بود و در و ديوار را ميلرزاند.سرم را بالا گريه اش ب
ی ام پر شده بودند: 

 گرفتم،باز چشمهاي لعنتی
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امت را نگه دارم  _اول اينكه احیی

 دوم براي شمست پدر باشم

خيالت تخت،بالعكس تو من تا پاي جانم روي عهدي كه 
 بسته ام خواهم ماند،

س،گناه مادر را به پاي پش نمينويسم  نیی

ی صف م. آنقدر نر  ت نيستم تا انتقام تو را از پشت بگیر

ن است!   برو و به آمال بلند بالايت برس.شمس راهیی برلیر

 

ونم  ،غريبانه بیر ی
_بايد ببينمش،آن روز كه رفتم نگذاشتی

كردي و ايستادي به تماشا،هردو خواب بودند،دلم برايشان 
ی انصاف!يك فصل گذشته،نمیی خواهیی تمامش  لك زده نر

؟!  ی
 كتن

 

م قسم كه من بيشیی از تو مشتاق تمام شدن _به موي دخیی 
 اين بلوا هستم. 
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!تا امروز هم به حتم ملتفت شدي  ی الاصلیی تو يك گرچر
روسها چقدر نژادپرست و قوم گرايند،سركنسول تماما 

 حمايتت ميكند،برو و ديگر پشت سرت را هم نگاه نكن! 

 

مان!   _امرالله!امرالله!تو رو جان بمان دخت،تو رو جان دخیی

 

 يادم و رگهاي ورم كرده ي گردنم صدايش را خفه كرد: فر 

 

_جان بمان دخت چه؟!چه كنم؟چه كنم تا تمام شود اين 

جهنم!به ولله اگر همان شب كشته و توي باغچه ي خانه ام 
د!هرچه  چالت ميكردم خدا هم نميتوانست يقه ام را بگیر
ی بازي 

ی و با حيثيت من به هر نيت احمقانه اي كه داشتی
تاختی
ام قولیی كه دادم،به كر 

دي بس است،هيچ نگفتم به احیی
ی بود و خيال ميكردم تا ابد هم هست

ی كه زمانن
 حرمت عشقی

 جلوي تن مچاله اش زانو زدم: 

 

مردي  ؟يا پیر ی
!خوب نگاهم كن!امرالله قديم را ميبيتن ن _مرا ببیر

ی به گود نشسته از بد روزگار! 
 ريش دراز با چشمانن
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ی هاي پشت سرم،از اينكه خسته ام!خسته از حرفها از بدگ ونی
ی  هرچه پاك ميكنم باز يك لك سياه روي حيثيتم دهن كحیر
اشم به  يسم پنبه ميشود،هرچه عذر ميیی ميكند،هرچه میر

نم،هرچه دفاع ميكنم بيشیی متهم ميشوم.   مسخره ميگیر

 

 ٩٨#پارت

 

ون انداختم،دلم خنك  ی صفتم را از بانك بیر نارفيق نر
ی ت

يز پيدايش نشود،دلم نشد،كاري كردم تا صد فرسحین یر
خنك نشد،به عجزش به خاك سياه نشستنش نگاه كردم دلم 
ی  خنك نشد،زن نابكارش را پيش چشم خاندان سرشناسش نر
آبرو كردم،دلم خنك نشد،فراري كوه و بيابانشان كردم دلم 
ن و زمان را  خنك نشد.فرياد زدم،در را به تخته كوبيدم و زمیر

ی چرا؟به هم دوختم اما دلم خنك نشد!م
 يدانن

 

بلند شدم،تن از پا افتاده ام را تا كنار پنجره كشاندم،سيگاري  
ی جان و  آتش زده و ميان دود تلخش چشمانم را بستم و نر

 كوفته تر از هميشه گفتم: 
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ی زبان 
ن دل ياعن _چون هرچه كشيدم و ميكشم زير سر همیر

 نفهم است! 

 

دستانش دور كمرم حلقه شد،كاش آنقدر احمق نبودم كه 
مان لحظه از اعماق قلب نافرمانم بخواهم  در آغوشش ه

مش و دوباره با اوي سربه هواي اتكا  ی دور بیر م و به جانی بگیر
وع كنم،ببوسمش،عطرش را به مشام بكشم و آرام  ناپذير سرر
ان نمانده بود:  ی براي جیر م اما افسوس كه اينبار هيچ جانی  بگیر

ی ندارد ل
ی پروا شدي كه برايت اهميتی مس تن يك _آنقدر نر

 مرد غريبه ي نامحرم! 

 

ی اش را به پشتم چسباند و هق زد: 
 پيشانن

 

ي ندارم براي از دست دادن پيش تو،تنها سر  ن _ديگر چیر

ی بزرگ 
عهدت باش و پدري كن براي هردويشان،بگذار وقتی

ن مادري  شدند سرشان بلند باشد و خجالت نكشند از داشیی
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را بهش كه ريز و درشت اين شهر ناروا ترين تهمتها 
ی …بستند

 …كاش ميشد گفت…كاش ميدانستی

 

ن دو كتفم را بوسيد و زمزمه كرد  تنش را به تنم چسباند بیر
 خداحافظ محرم ترين محرم من. 

 

رفت،در كه بسته شد،صداي قدمهاي سنگينش كه دور شد 
ن افتادم.   همانجا روي زمیر

ی بغض مرد بشكند آنجا آخر دنيا 
ی بريزد،وقتی

اشك مرد وقتی
ی دردآور شاهد آخر دنيا بودمخواهد بود،

 …و من با هق هقی

 

 ٩٩#پارت

ی كه روزگار پشتم را به خاك ماليد.   يك سال گذشت،از آن شتر

روزها شب ميشد و شبها روز،من مرد ايام سخت بودم،مرد 
ی سياست،من بيدي نبودم 

رزم بودم،مرد ميدان تجارت و حتی
م كه با هر بادي بلرزد،چه بر سرم آمد كه فروغ از چشمان

 رفت و اميد از قلبم،

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 298 

 

ن صفحه ي رسمیی  روي صندلیی راك تاب ميخوردم و اولیر
ي ايرائيدا روي صفحه ي مومیی فونوگراف 

نازنده با نام هین
 ميلغزيد و صدايش تمام تار و پود اتاق را در بر گرفته بود. 

 ميليون ميليون گل سرخ! 

 شايد هزار بار تا صبح شنيدم و دوباره از نو. 

بود،يكه تاز صحنه ها شده بود،تك ستاره به اوج رسيده 
ی براي هيچكس 

ی كه هيچ گذشته ي روشتن مرموز و زيبانی
 نداشت. 

ن شده بود و من پدرش بودم.   شمس راهیی برلیر

بمان دخت بهانه ميگرفت،گريه ميكرد،مادرش را 
 ميخواست،برادرش را ميخواست و من پدرش بودم

يكردم من اما سيگار ميكشيدم،مست ميشدم،اعتصاب غذا م
 و خانواده ام را ميخواستم. 

ن خورده ي يك زن شدم و  يف التجار، زمیر من،امرالله سرر
ی تفكر و پر از حماقت.   يك عشق نر

ن  نشیر
 خاكسیی

من ابله كه هنوز هم صدايش را ميشنيدم ،دست و دلم براي 
ی معرفت بلندپروازش ميلرزيد.   نر
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تجارت خانه ام كم رونق شده بود،خانه ام سوت و 
.  كور،روحم ن  مرده و جسمم ترحم برانگیر

 بايد بلند ميشدم،بايد تمام ميشد اين كابوس. 

ك كوچك برگ گلم.محض خاطر شمس  محض خاطر دخیی
ی كه هنوز مرا  غد و آرام سر به راهم،محض خاطر نگاههانی

 كوه ميديدند  و ريختنم را تاب نمیی آوردند. 

وع ميكردم،  بايد دوباره سرر

ش ميتاخت و امرالله زير ايرائيدا روي مدار شهرت و درخش
ی ها خم ميشد.  ی ها و بدگونی

 بار سخن چيتن

ي كه مرده اي نداشت  ی بود،گريه سر قیر
ديگر بس بود.كاقن

 . ی
ن جهل بود و نادانن  عیر

ی اتاق،نور كم   نداشتم،تنها روشنانی
ن بلند شدم،ناي راه رفیی

ي نميكرد،  جان لامپاي كوچکیی بود كه بود و نبودش توفیر

 و صدا قطع شد. سوزن را بلند كردم 

ي به طلوع آفتاب نمانده بود،پنجره را باز كردم و هواي  ن چیر
 سرد زمستان را نفس كشيدم. 
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ی 
ی

اگر او توانست،اگر رفت و از پا نيفتاد،اگر دنياي رنگارنکی
براي خود ساخت و پشت سرش را هم نگاه نكرد،اگر بعد از 
آن روز ديگر غرورش را زخم نزد و سر پا ماند،اگر گوش كر 

رد از ريز و درشت اطرافيانش و تنها راهیی كه برايش مانده ك
بود را انتخاب كرد تا بازهم بتواند اميد به فرداها داشته باشد 

ن   ی براي اوج گرفیی  و جانی

ی بود و شايد اگر خروارها 
من هم ميتوانستم!او زن سرسختی

ی به لجن كشيده ،اعتماد به يغما 
ی

ت زخم خورده ،مردانکی غیر
دم حسم به امروزش افتخار رفته و قلب شك ن سته را كنار میر

 . ن ن برانگیر ن بود و تحسیر  آمیر

 

 ۱۰۰#پارت 

 

ون آنهاست.   خیلی زیباتر از بیر
قی  _درون خانه های سرر

 

ق گاهی برای غرنر نازپرورده  _درست میفرمایید،دنیای سرر

ترسناک به نظر می آید اما وقتی واردش شوی،غرق زیباییهای 
 غتن و اصیلش می شوی. 
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یف التجار از مردان نیک روزگارید،کردارتان _شم ا جناب سرر
 به حق رفتار یک نجیب زاده رو تداع میکند. 

 

ون،حشر و نشر با دوستان ریشه  یر
ْ
ل
َ
_عنایت دارید جناب ا

 داری چون شما،روی رفتار و سکنات انسان اثرگذار است. 

بنده سالها کوچه گرد محلات و شهرهای اروپا بودم،بالاخص 
ن زیب  ا. برلیر

 

ا هستید و ما و سایر دوستان از مصاحبت با  _شما ذاتا گیر

 شما مشور میشویم. 

 

 دست روی شانه اش گذاشتم: 

 

ون،آمدن شما به  _تعارف و تکلف رو کنار بگذاریم جناب الیر

،برای من فالی است بسیار  ل حقیر ن
یز و مین ایران و تیر

بانن که نصیبم شد،در رابطه با پ ن شم نیک،جدای از افتخار میر
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ن  شمس که سرگرم تحصیل در یکی از مدارس ممتاز برلیر
 است،سفارشانی داشتم. 

 

یف التجار.   _بفرمایید جناب سرر

 

_شمس یک سال است که آنجا تحصیل میکند،پش آرامی 

است و بسیار تودار،آنقدر هم نازکشیده نبوده تا سختی 
غربت از پا در بیاورش اما تقاضانی دارم،برادر خوانده ام 

رضا وکیل من در تمامی امور است،مرد منتفذ و با  محمود 
ند.  ن  جنمی است،اما برای حمایت عاطقن کمی لنگ میر

خواهشم این است وقتی به وطن برگشتید،هوای پش مرا 
 همه جوره داشته باشید. 

 و سن قانونن که بتواند برای صلاح زندگیش 
ی
تا هجده سالکی
د.   تصمیم بگیر

 

یف ا لتجار،آقازاده ی شما _باعث افتخار است جناب سرر
مهمان عزیز کرده ی ما هستند و تا زمانن که خودشان تمایل 

 داشته باشند از هیچ حمایتی دری    غ نخواهم کرد. 
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 سیگاری تعارفش کردم و گفتم: 

_هدایتش کنید به سمت و سوی حقوق،او وکیل زبردستی 

خواهد شد،بنده هم اگر فرصتی دست دهد سفری خواهم 
 خواهم کرد. داشت و به اموراتش ر 

ی
 سیدکی

 

 ۱۰۱#پارت

 

تالار بولشوی،مسکو،شهر باله و اپرا،مقابل فواره بلند  و 
وع اپرا روی  رنگارنگش ایستاده بودم،مردم در انتظار سرر

 نیمکتهای اطراف باغ بزرگ تالار نشسته بودند. 

 قریب به دو هزار نفر برای تماشای هین او می آمدند. 

 ماری افسانه ای اش بودم. چقدر زمانن شیفته ی این بنا و مع

در پشتی برای عموم بسته بود و برای من باز.داخل تالار 
دیوارهای پوشیده با مخمل سرخ و یراقهای زربافت به شکل 
قاب های نفیس دور تا دور نقاسیر های رنگ روغن از تزار و 
سلطنت روسیه ی تزاری همچون موزه ای مجلل چشم را 

ت اعلا و مینواخت،کف پوش سنگ مرمر گرانی
یکدست،چهل چراغهاي جواهر نشان و کریستال براق و 
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مدعوین ویژه با لباسهانی فاخر که زودتر ردیفهای جلو را 
 اشغال کرده و پیش از ورود عموم،مفصل پذیرانی میشدند. 

تلفیق نمایش و موسیقی که مهدش فلورانس ایتالیا بود و حالا 
 روسیه کانون درخشش شده بود. 

 

 ردیف اول را انتخاب کرده بودم.گیلاس کنج ترین صندلی
اب میان دستانم میچرخید و نگاهم روی پرده ی بلند سن  سرر

 ماسیده بود. 

 

 دقایق گذشت،مردم سر جایگاههایشان قرار گرفتند. 

پرده به آرامیی كنار رفت،گروه اركسیی منظم و آماده روي 
ن كردند.  وع به نواخیی ی هماهنگ سرر  سكوهانی

 پيش درآمدي بس زيبا. 

تا اينكه صحنه براي لحظه اي تاريك و سپس نوري مستقيم 
و استوانه اي از سقف بلند تالار روي پيكري ظريف متمركز 

 شد. 
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ی 
اهتن ن كشيدند و اوي پوشيده در پیر اركسیی دست از نواخیی

ی را به رخ كشيد. 
 تماما نقره اي رسيتاتيف* درخشانن

 

،درخشان،افسانه اي  زيبا بود،نفسگیر

 

ه بو  د ،مسلط بود و محكم میی خواند كه تار و پود آنقدر چیر
 سالن ميلرزيد. 

 

ی همتايش هماهنگ بودند كه انگار  چنان اطوارها و صداي نر
 رقص يك ماهیی را ميان آب تماشا ميكردي. 

 

گروه اركسیی با او همگام شد و اپراي بوريس گودونوف را به 
ی نقص اجرا كرد.  ی كلمه،نر

 معناي حقيقی

 

 ١٠٢#پارت
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در گذشت و او چقدر خاك صحنه را به توبره نميدانم چق
امش،به تحسينش،به افتخارش  كشيد،كه همه به احیی
ايستادند و سالن دو هزار نفري از صداي دست حضار به 

از درآمد.  ن  اهیی

 

تعظيمیی زيبا و پر از ملاحت به هزاران چشم مشتاق پيش 
 رويش كرد و دست ظريفش بالا آمد. 

اده بعد از تشكر و همهمه كم كم قطع شد و او ايست
،حضار را دعوت به شنيدن آخرين بخش آوازش كه  ی

قدردانن
 امضاي شخصیی اش شده بود كرد. 

 

ی از گلدان كنار پيانوي بزرگ گوشه سن برداشت،به 
گل سرچن

ن و  ی اش نزديك كرد،همانطور جلو آمد و با سري پايیر
بيتن

ن كرد و  وع به نواخیی ه به گل ايستاد،اركسیی آرام سرر نگاهیی خیر
داي فرشته گونه ش ميليون ميليون گل سرخ را به گوش ص

 حضار رساند. 
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پايان آواز بود،صدا از كسیی در نمیی آمد،همه غرق او بودند 
 و او غرق گلش. 

از جا برخاستم،جلو رفتم،نزديك سن،پيش پايش 
 ايستادم،دستانم براي كف زدن بالا آمدند،

، نگاهش برگشت،آوازش تمام شد،همه به تبعيت بلند شده
ه  ديگر بار سالن روي هوا رفت،اما او،اما من،تنها به هم خیر
ديم،تكان نميخورديم تا  ن بوديم،نفس نميكشيديم،پلك نمیر
ه ي هم باشيم،سه سال از آخرين   خیر

بيشیی و بهیی
ديدارما،آخرين نگاهمان به يكديگر گذشته بود.سه سال كه 

يف التجار  …او ايرائيدا شده بود و من دوباره امرالله سرر

 

 ١٠٣#پارت

 

پرده ي سرخ در حال بسته شدن بود،حضار همچنان ايستاده 
ی نگاه ها روي هردوي ما احساس 

تشويق ميكردند،سنگيتن
ميشد اما پيش پا افتاده تر از آن بود كه لحظه اي چشم از 
 مشکیی هاي درخشان و گريان و مات زده ي پيش رويم بردارم. 
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ي سن قطع شد و آخرين ارتباط نگاهها با بسته شدن پرده 
ی به خود آمدم كه ميان ازدحام جمعيت گم شده و از 

وقتی
ی 
او،از خودم،از احساس افسارگسيخته اي كه تا آن شهر لعنتی

ی كه جلو رفت و 
و تالار مجللش مرا كشاند و قدمهاي نافرمانن

ی كه 
ی كه به كف زدن بلند شد و نگاه گستاچن

دستان سركسیر
 روي سرتاپايش لغزيد،فرار كردم،

 

ن ،دور ميدان نز  ديك سپيده صبح با همان لباسهاي سنگیر
ه به گنبدهاي پيازي  سرخ،كنار كليساي سنت باسيل،خیر

،به ايرائيدا فكر ميكردم.  ن  رنگارنگ كرملیر

ی 
لحظه اي دستش بالا آمد و زير لب نامم را خواند تا وقتی

ن جمعيت گم كرده و پشيمان از آمدنم  عقب عقب خود را بیر
 جيح دادم،فرار را بر قرار تر 

هوا سرد بود،آنقدر كه لوله هاي آب آويزان از تیر هاي چراغ 
ی كنار يکیی از باغچه هاي 

ی
برق قنديل بسته و جسد توله سکی
 ميدان مثل چوب خشك شده بود. 

 از جا بلند شدم،راه زيادي  تا اقامتگاهم نداشتم. 
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هتل ساوُي.از حياط بزرگش گذشتم و وارد تالار اصلیی و 
 مجللش شدم. 

ی تن يخ زده ام را نواخت و تا جلو پيشخوان گر  ماي دلچستر
ن كليد اتاق قدمهاي  خسته و سنگينم را كشاندم و  براي گرفیی

 به زبان روسیی كليد اتاق را درخواست كردم. 

 كارمند خوش پوش كليد را تقديم كرد و در همان حال گفت: 

يف التجار!   _مهمان داريد جناب سرر

 

 ! _مهمان؟چشم به راه كسیی نبودم

 

ی كرد و گفت:   اشاره به سالن پذيرانی

 

ی مدتهاست آنجا به انتظار شما نشسته اند!   _بانونی

  

 سر چرخاندم

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 310 

،تزئينات طلا  در  ی
،تابلوهاي نقاسیر ميان گلدانهاي گل طبيعیی

ی در لباسیی نقره 
ی زنن

ی ترين بخش تالار،روي مبلیی صدقن انتهانی
ن دستانش به بازي گر  ی را بیر

فته اي،در حاليكه شاخه گل سرچن
 بود ميدرخشيد. 

 

ی 
ی تند گرفته و قدمهايم ميل به عقب نشيتن

ی
ب آهنکی قلبم صرن

م انداخت.   داشت اما سر بزنگاه نگاهش بالا آمد و گیر

از جا بلند شد،با همان هيبت شب پيش،كمیی خسته تر،كمیی 
ی قرارتر.   پژمرده تر،كمیی نر

 

 ١٠٤#پارت

 

دستانم مشت شد،سينه ام صاف،سرم بالا و نگاهم مستقيم 
 و قدمهايم به ظاهر محكم و استوار. 

ن دو مبل  رو به رويش به فاصله ي عسلیی طلاكوب بیر
 ايستادم.نگاهش روي چهره ام ميلغزيد: 
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 _امرالله! 

 

 _ايرائيدا! 

 

 _پس حقيقت داري! 

 

 !  _اما تو هنوز پر از ابهامیی

 

_هميشه ميديدمت،همه جا!روي تك تك چهره ها دنبال دو 

ی ميگشتم،ديشب ت ی چشم كهربانی
ی

صور كردم سراب هميشکی
ی اما حالا ميبينم خودت بودي،خودت! 

 هستی

 

 ! ن  _بنشیر

 

قطره اشکیی از چشمش چكيد،گوشه مبل كز كرد و نگاه 
 خيسش را به سرتا پاي ايستاده ام داد
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سفارش قهوه و كيك دادم و رو به رويش جاي گرفتم.تنم در 
ی بود اما جان ميكندم تا آرام به نظر بيايم،آر 

ام حال فروپاسیر
 و محكم: 

 

 _میدانن که عاشق اپرا هستم،خواستم اجرایت را ببینم

 

ی تفاوت تكان داده و اضافه كردم:   سرم را نر

 

 _خوشحالم كه راهت را پيدا كردي! 

 

قطره اي ديگر،چانه ي لرزان از بغض،گونه هانی سرخ از 
 غم،نگاهی دلتنگ: 

 

ی نبود که میخاستم ن  _اما این چیر

 

ده شد،سیگاری آتش زدم که سرم به دوران افتاد،فکم  فشر
 گفت: 
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 _یکی هم برای من روشن کن: 

 

عوض شده بود،این زن زیبای مجلل با نازنده ی من چقدر 
 فاصله داشت. 

 

ی جذاب به لب برد. 
 سیگار را گرفتو با ژستی

 

 _خیال نمیکنم بتوانن از این بالاتر بروی! 

 

 پوزخندي زدم و ادامه دادم: 

 

! _مگر اينكه سوداي ملكه شدن  ی
 داشته باسیر

 

ی پروا و دلربا نگاهم كرد:   از ميان دود با چشمان خمار،نر
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ی در آغوش مردي تمام عيار ملكه ي 
_من ملكه بودم،زمانن

 جهان بودم! 

 

_اما آن آغوش را حراج تالارهاي مجلل دنياي امروزت 

 كردي! 

 

ن گذاشت و به عادت  دستانش ميلرزيد،سيگار را روي میر
 اد: هميشه موهايش را پشت گوش د

 

فتم،تو را داشتم؟بچه هايم را  _اگر ميماندم،اگر نمیر

ی براي من تمام شده بود،من براي تو تمام شده 
ی

داشتم؟زندکی
ی وجهه ات را بخاطر 

،نخواستی ی بدهیی
ی فرصتی

بودم،نخواستی
 . ی
 من خراب كتن

ی تو هم  ی نر
آمدم تا توي دهان تمام آن لغز خوانها بزنم،تا ببيتن

ی كه با  ی بهشت زيبانی  تو و دردانه هايم داشتم.  ميتوانم،نر

 

 _خب پس آفرين به تو! 
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،به آمال بلندت  ی
،در اوج ميدرخسیر ی حالا كه اينجانی

؟  رسيدي،ديگر چه ميخواهیی

 

 _بچه هايم! 

 هق زد: 

 _من يك مادرم! 

 

 ١٠٥#پارت

 

،امرالله آنقدر قوي نيست تا اينطور بال  ی
اشك نريز لعنتی

 زدنت را تماشا كند و تاب بياورد! 

 

ره گرفتم،فنجان قهوه تنها راه براي خفه سر به سوي پنج
 شدن بود. 

 

ند!  ن  _سنگ نشو!دلم براي جگر گوشه هايم پر میر
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ن كوبيدم،شقيقه هايم ميان انگشتانم  فنجان  را روي میر
ده شدند،آهن رباي وجودش داشت از پا درم میی آورد:   فشر

 

 _شمس ايران نيست،

 

 نگاه خيسش پرسان شد: 

 

 _نيست؟كجاست؟كجاست؟! 

 

ه در چشمانش زمزمه كردم: سرم   بالا آمد،خیر

 

ن  _سر عهدم ماندم،شمست حالا مشغول تحصيل در برلیر

 است! 

 

ميان گريه خنديد،در آن لحظه با آن حس و حال زيباترين 
 تابلوي آفرينش شده بود. 
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خود را جلو كشيد،دستان يخ زده اش دستان تبدارم را لمس 
ی قوي از پوست تنش مستقيم به قلب

م كشيده و كرد،جريانن
 ميان قفسه ي به ظاهر آرام سينه ام منفجر شد: 

 

 _فرستاديش؟شمس را فرستادي؟

 

 نفسیی عميق كشيدم تا مسلط شوم: 

 

 _فرستادم! 

 

 لبخندش به ناگاه پركشيد: 

 

ی دارم ميان زندگيشان؟…_ياد من ميكنند؟  اصلا جانی

 

 عجزش،غمش،دل تنگِ مادرانه اش كلافه ام كرده بود: 
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ی 
ی نامت هم ديگر نام گذشته _دنبال چه هستی

؟تو كه حتی
 نيست! 

 

ی انصاف من  ی نر
؟!دلم چه؟لعنتی ی

_نمك به زخم ميپاسیر

 محكوم شدم به اين دنيا!تو اونها را داري من چه؟! 

 

 ١٠٦#پارت

 

ی اراده بلند شد:   فريادم نر

 

ی هايت  یِ عاشق رو به بازي جاه طلتر
ت منِ مردِ ايرانن _تمام غیر

 ! ی
 گرفتی

؟محكوم به چه حالا شكايت از چه داري
فم روي دايره ي  ی ام،سرر

ی
شدي؟حيثيتم،آبرويم،مردانکی

ی هاي خودخواهانه ي تو ريخت! 
ی سركسیر  رسوانی

 حالا طلب چه را از من داري؟! 

؟!   بچه هايت را میی خواهیی
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 دلت بند جگر گوشه هايت است؟ 

،اما میی  ی
ی

میی ماندي!به زور،به التماس،به نيت مرگ و زندکی
الم،روزگارم،بهیی از تو ماندي!مثل من!خيال كردي من ح

 بود؟! 

ی بودم كه توي 
ی رحمانه ي  مردافكتن من هم فراري لغزهاي نر

چشمهايم نگاه ميكردند،پشت سرم راه 
فتند،مينشستند،بلند ميشدند و دست بر نميداشتند!   میر

،ويران كردي و نماندي پاي ويرانه ت!  ی
 تو رفتی

 من اما محكوم شدم به ماندن

الخمر بيچاره اي شده بودم كه افتادم،يك سال تمام دائم 
 نگاه به او كفاره ميخاست! 

ی از 
ی

حالا تو،نازنده ي ديروز،ايرائيدا ي امروز بستان كار زندکی
 دست داده ات شدي؟! 

ی كه بالاخره روزي به بهانه  بس كن خانوم!تو آنقدر جاه طلتر
دي به من و بچه هايت!  ن  اي ديگر پشت پا میر

ی بود؟! ازدواج  با سركنسول هم از روي اجب
ی

 ار براي جیر زندکی

؟!كمت بود؟رهايش كردي؟ ی
 چه شد؟او را هم جا گذاشتی
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به جان بمان دخت كه اگر روزي بشنوم همش تزار شدي 
 هم تعجب نخواهم كرد! 

 

بلند شدم،پشت به او اشك سركش را با پشت دست 
ن بود و پشتم خميده.   گرفتم،قدمهايم  سنگیر

 

دم،كليد ميان قفل تا جلوي در اتاق پشت سرم را نگاه نكر 
چرخيد،در بسته ميشد كه صداي لرزانش به فاصله اي اندك 

 روحم را به يغما برد: 

 

_اگر بروي!اگر دوباره بروي!اينطور با دل شكسته!با بغض 

م!  م!به جانت قسم ميمیر  مردانه!ميمیر

 

ب رها شد،قدمهاي رفته برگشت،دستان  در به صرن
ميان آغوش  افسارگسيخته دراز شد و تن ظريف و لرزانش

ده شد  …خالیی و دلتنگ سه ساله فشر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 321 

 ١٠٧#پارت

 

ن گمركخانه  ی متوقف شد،بازرسیر ن باري روي پل آچر ماشیر
 مشغول وارسیی شدند. 

 پياده شدم و رو به ارس خروشان دست در جيب ايستادم. 

 

ی ديوانه واري كه نفس از 
به ياد آن شب.بعد از هم آغوسیر

 هر دويمان بريد

ی كه از شدت عش ق به وصال هنگام لمس تن اشك هانی
 يكديگر ريخته شد

ی منطق باخت و تنها گوشه  عقلیی كه به قدرت دلِ دلتنگِ نر
 اي شاهد گره خوردن دو تنِ خسته از دوري ايستاد

تشنه اي بودم كه بعد از مدتها به آب زلال و گواراي چشمه 
ی اراده و افسار گسيخته سر تا پايش را  ي تن نابش رسيده و نر

 نوشيدم. 
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ش روي سينه ام بود،ميان بازوانم به خواب  رفته و سر 
 نفسهايش آرام شنيده ميشد. 

 لب ميان گيسوان پريشانش بردم و عميق بوسيدم. 

 تكان خورد،سر بلند كرد و خمار لب روي لبانم گذاشت. 

 

 _با من برگرد! 

 

 كمیی فاصله گرفت: 

 

 _كجا؟

 

يز،سر زندگيت!   _ايران،تیر

 

؟!  ی
 _مطايبه ميكتن
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م نازنده،برگرد،خودم مثل كوه پشتتم،كسیی _جدي هست
 جرات ندارد نگاه چپ بهت بياندازد؟

 

ه  ازم دور شد،نشست و لحظه اي در سكوت به پنجره خیر
 ماند: 

 

 _كاش اين حرفها را سه سال پيش گفته بودي! 

 

 من هم نشستم: 

 

ي - ن حالا ميگويم،زمان نوشداروي دردهاست،حالا بيا،چیر
 عوض نشده! 

 

 س از مرگ سهراب است! _اما نوشدارو پ

 

ی  ن با تمام اشتباهات و خرانر _چرا مرگ؟!اين عشق كه اينچنیر

ها باز هم مارا كنار هم گذاشته،كدورتها را كم رنگ كرده،اميد 
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دوباره كاشته،چرا بهش بها ندهيم،مگر نميخواهیی مادر بچه 
؟ ی

 هايت باسیر

،خودم  ی
ی ببيتن قسم ميخورم،به عشقت قسم نميگذارم آسيتر

م اما به خاطر تمام قد هس  از همه دلگیر
تم.با اينكه از تو بيشیی

ت ميشوم.  ی كه ريشه دارشده سیی
 محبت عميقی

 

ن بود،آفتاب ميان ظهر روي صورتش تابيده و  سرش پايیر
ی چهره اش ميدرخشيد:   مهتانر

 

 مانده! …مانده…هنوز…نمیشود…_نميتوانم! 

 

 ١٠٨#پارت

 

 …! هذیان میگفت

؟! …_چرا؟!   چرا نمیتوانن

 

 رزيد: چانه اش ل
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 _من يك تبعه روس هستم،با نام ايرائدا لووا! 

 

ی باش،من هم تبعه ي 
_خب!منعش چيست؟!دو تابعيتی

ی انتخاب كردم. 
ی

 فرانسه هستم!اما وطنم را براي زندکی

 

 نميتوانم! …من…_اما من

 

 نگاهم پيگیر چهره ي درهمش شد: 

 

؟!  ی يا نميخواهیی
 _نميتوانن

 

هش روي دست زير چانه اش بردم،سرش بالا آمد،نگا
 چشمانم ثابت نبود: 

 

 _حرف بزن! 
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ن شدم! …یعتن …_نمیتوانم  پاي بند اين سرزمیر

 

دست ميان موهايش بردم و سرش را تا جلو چشمانم بالا  
 گرفتم: 

 

 _پاي بند من چه؟شمس؟بمان دخت؟وطنت؟خاكت؟

قصید:   اشک میان چشمانش میر

 

ی پلهاي پشت سرم خراب شده!اگر 
ی ويرانه!گفتی

_خودت گفتی

،اگر بیشیی سنگ  روی برگردم !اگر نتوانستی حمایتم کتن

 مان …اگر نشد…یخت کردم
ی

 شیشه ی زندکی
ی

اگر دوباره سنکی
 آنوقت چه؟! …را شکست

 

_گفتم،قسم خوردم،تا کنار متن جز خدا هیچ قدرنی توان 

 آزارت را ندارد
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پنجره رفت.پرده را دور سرش را عقب کشید،بلند شد.نزدیک 
 تن عریانش گرفت و گفت: 

 

وقتی خاکم،وطنم،شوهرم،عزیزانم رهایم کردند،این _ 
ن آغوشش را به رویم باز کرد،پناهم داد  قضاوتم …سرزمیر

حمایتم کرد تا به جایگاه امروز برسم!نر …پَسَم نزد…نکرد
 معرفتی ست به این همه معرفت پشت کنم! 

 

ی از بالا ترین نقطه ی قلبم سقوط کرد،امیدی که واهی  ن چیر
 بود و احمقانه! 

هم بلند شدم،او غرق دنیای جذابش بود و من بار و من 
ن شوم.   بندیلم را جمع میکردم تا آماده ی رفیی

 

 باز هم تنهایم میگذاری؟! …کجا؟…_ک

 

ین سالهای عمرم میان کوچه پس کوچه های پاریس  _بهیی

ه با آن درختان زیبایش،تپه  ن وزی در شانزه لیر گذشت،طاق پیر
زیره ی نیس با آن آب بن مارتر،خیابانهای عریض و پهنش،ج
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و هوای اقیانوسی ،کافه های شبانه روزی پر جنب و 
جوشش،عشق تند میان مردمانش،جشنهای سالیانه ی 

و هزار هزار دلیل برای پایبند شدن به خاکش  میدان باستیلش
نتوانست مرا از عشق به وطن نا آرام،پر حادثه  اما اصیل و 

 استخوان دارم دور کند! 

ه میتوانستم میان مدرنیته ی محض آنجا برگشتم درحالیک
 بمانم و خوش باشم. 

 

 ۱۰۹#پارت

 

چمدانم بسته شد،کت و شلوار اصل ایرانن ام را بر تن 
 پوشاندم ،پالتو روی دست کنار در ایستادم: 

 

 _اما تو نازنده یا ایرائیدا! 

 

 همانطور پرده پوش کنار پنجره مات رفتنم مانده بود: 
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ن  ن دیگری نیستی و _تو پایبند این سرزمیر و هیچ سرزمیر
 نخواهی بود

 

ون آورده و با نگاه به صفحه اش ادامه  ساعت جیتر ام را بیر
 دادم: 

 

_تو روح ناآرامی داری که یکجا بند نمیشود،دیده شدن 

میخواهد و جلب توجه،جاه طلب است و 
افسارگسیخته،اسیر جسم رعیت زاده ای شده بود و خود را 

ا به اینجا رسید و حالا دیگر عقب به در و دیوار کوباند ت
 نشیتن نمیکند،برنمیگردد،

بچه هایت را میخواهی؟! باشه،قبول،دوباره با من باش و 
بچه هایت را هم مادری کن اما روح مسند جوی تو تن به 

 زنیت یک خانه نمیدهد. 

 

بهش نزدیک شدم،لب روی پیشانن اش گذاشتم و آرام 
 بوسیدم: 
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ان تا به این اندازه بیقرار هیچ _من عاشق تو هستم،هیچ زم
 نبودم و نخواهم بود،با تمام ناروانی ها که در حقم 

زنن
ن حالا هم سر تا پایم برای درآغوش کشیدنت له  کردی،همیر

ند اما ن  …له میر

 گونه اش را بوسیدم،چشمانش را،چانه و لبان لطیفش: 

_اما من مرد خانواده ام،مرد وطن،پدرم و بیشیی از خودم 

 را میبینم و برایشان نگرانم. فرزندانم 

 

پالتوی خز سمورش را دور تنش کشیدم و میان آغوشم نگه 
 داشتم: 

 

،تبعه  د،با هر نامی که باسیر _امیدوارم روزی روحت آرام بگیر

،به  ی که باسیر ،مشهور  به هر هین هر سرزمیتن که باسیر
وطنت،به خاک مادری ات،به خانواده ی چشم به راهت و 

 آرامی که
ی

میتوانستم ،میتوانم و خواهم توانست  به  زندکی
 برایت بسازم برگردی. 

 

 کاغذی میان دستانش گذاشتم: 
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ن است.هر زمان که خواستی برو و  _نشانن شمس در برلیر

ن که برای همیشه   ببیر
ن اما بمان دخت را زمانن پشت را ببیر

 …برگشته باسیر 

 

صورت قشنگِ گریانش را …آخرین بوسه را از لبانش گرفتم
دم و رفتم.  به خاطر   سیی

 برای همیشه

 انتخابم را کردم

 انتخابش را کرد

 …من پدر ماندم و او مادر نماند

 

 ١١٠#پارت

 

 ستار خان ام،پش حسن خان

 فرزند جوان انقلاب بزرگ

 سلاح بر گرفتم و از جان خود گذشتم
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بت جام انقلاب را نوشيدم  سرر

 هفت_هشت رفيق جوانمرد يافتم

 گر تاختمبر اسب كهر سوار شده،به سن

 اردوها پراكندم و فوج ها آشفتم

يز را سراسر درنورديدم*  و تیر

 

يز اين روزها دربندِ محاصره ي حكومت  ی ايستاد،تیر درشكه چی
ی ميكرد و پيشتاز دلاوري هايش مردي 

ی
و روسيه تزاري ايستادکی

ن اما سرشار از نبوغ و  بود بدون سواد خواندن و نوشیی
،مرد ه در امور نظامیی ي عجيب كه روزگاري شجاعت و چیر

ی ميكرد،از ثروتمندان ميدزديد و به فقرا ميداد 
عياري و راهزنن

يز شده و امانت دار اموال مردم بود.مرد بزاز  ی ساكن تیر
و زمانن

ی در رگهايش او را قهرمان مردم 
زاده اي كه خون وطن پرستی

 كرده بود. 

ه سر كه دل شیر داشت و ترس و تزلزل  س و خیر
مردي نیی

 . سرش نميشد 

قشون چهل هزار نفري شاهسون،قره 
داغ،تهران،بختياري  ها،دوران،كيكاوند و قزاقهاي تزار روس يك 
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ن و  ی ستار خان از كوي امیر خیر
ی

طرف،انقلابيون به سركردکی
 باقر خان از كوي خيابان طرف ديگر. 

 

يز پس از ماهها بمباران و ناآرامیی امشب  ی تیر
خانه هاي خشتی

 رفته بود.  ميان دود و غبار جنگ به خواب

 

برگه ورود دايمیی داشتم و هر زمان كه اراده ميكردم به ديدار 
فتم،  سردار میر

 حالا هم آنجا بودم،كمیی از نيمه شب گذشته بود. 

ی به سر و سبيلش ميكشيد و در سكوت میی 
سردار دستی
 انديشيد. 

ون از شهر بكشانيم،اينطور پيش برود،شهر  _بايد جنگ را بیر

 م ميشود! عاصی شده از جدال،تسلي

 

ون ميكشيم  _موافقم سردار،شبانه ماشينهاي بمب ساز را بیر
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ی شود،نميخواهم مثل 
سم انقلاب آلت دستی سم،ميیی _ميیی

انقلاب ناكام روسيه اين همه خون بدهيم و سر آخر همه 
ن را تقديم حكومت و بادنجان  دوره قاب چينهايش كنيم!   چیر

 

ن الدوله قصد ملاقات دارد سردار،پاي مذ ويد؟_عیر  اكره میر

 

 پکیی به قليانش زد و گفت: 

 

_فردا صبح زود اينجا حاصرن باشيد،در معيت هم برويم،شما 

 حرف اين قماش را بهیی ميفهميد! 

 

 _چشم سردار،مايه ي مباهات من است همراهیی با شما

 

_شما مرد پر افتخاري هستيد امرالله خان،رفاقت با شما 

ين و پر مايه اي بو   د. براي ما امتحان شیر

 

 ١١١#پارت
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دير تر از همه وارد مجلس شديم،محله ي اهراب ،جاييكه 
 قرار بود سردار و هيئت صلح يكديگر را ببينند. 

 حضار به پاي سردار ايستادند.سردار نشست و گفت: 

 

 _بفرماييد بنشينيد. 

 

 _يکیی از افراد هيئت صلح به سخن در آمد: 

 

ن الدوله خواهان صلح و پايان اين ج دال چندين شاهزاده عیر
 ماهه هستند. 

قبله ي عالم هم سفارش به عفو عمومیی اهالیی آذربايجان 
 علیی الخصوص جناب عالیی و همرزمانتان كرده اند! 

 

ی كه جاي او 
سردار دست روي پاي من گذاشته به اين معتن

 حرف بزنم: 
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_قريب به يك سال ميان محاصره ي حكومت 

يز نان براي خوردن ندارند، كار به جوشانده گرفتاريم،مردم تیر
ي يونجه رسيده،اگر بخواهم عاميانه حرف بزنم بايد بگويم 
اعتمادي به وعده هايتان نيست اگر بخواهم به زبان خاص 
تري بيان كنم بايد گفت اين قيام پرولتارياي پر استقامت به 

 نظام بورژوازي شما بد گمان است! 

 

يف التجار باشيد،پيش از اين حرفها   _شما بايد جناب سرر
زيارتتان كرده ام ،از قضا جد اندر جد جز طبقات بالاي 
ی وصله 

انن سرمايه داري محسوب ميشويد،به نظر اين سخین
 ي تن شما و لباسهاي فاخرتان ميشود؟

 

 سردار به ميان حرف آمد: 

 

_رفيق ما تمام سرمايه شان را خرج انقلاب كرده اند،هيچ 

 منت از خاك ،به طلاي وجود ايشان نيست! 

ی تان از صلح چيست؟شما بفر   ماييد هدف نهانی
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ی باشد،تسليم قشون بيگانه روس 
ما به هر جان كندنن

ت حسابشان جداست،بنده  نميشويم،اما اعلیی حصرن
نميخواهم مردمم بيشیی از اين زير فشار محاصره آزار 
ام بگذارد و  وطه علنا احیی ببينند،اگر حكومت به نظام مشر

ی با احدي
ی

 نخواهيم داشت.  آن را تماما بپذيرد،ما جنکی

 

ی محض مجلس را گرفت.سردار حجت را تمام كرده 
سكونی

ن كرد.   بود،قليان را كنار كشيد و عزم رفیی

 

 رشيدالملك گفت: 

 

ن الدوله در ميان ميگذارم،به اطلاع  _با جناب شاهزاده عیر

سانم،فعلا آتش بس اعلام كنيد  شما میر

 

ی در كار نخواهد بود. 
 _پاي روسها به ميان نيايد،آتسیر

 

 ١١٢پارت 
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 شمس ايران بود،پيش از محاصره برگشته و ماندگار شده بود. 

روزي كه آمد،در آغوش گرفتمش،پشك ريز نقشم خود را 
 ميان آغوشم جمع كرد: 

 

 _نازنده به ديدنم آمده بود! 

 

 از خود دورش كردم: 

 

ی ست پش؟
 _بگو مادرم،اين چه لفظن

 

ی ام را بهش دادين؟
 _چرا نشانن

 

 بود.بيقرار بود.  _دلش تنگ ديدنت

 

 _نميخواستم ببينمش! 
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ی پدرت 
ی وقتی

_تو اينطور بار نيامدي شمس!چهارسال داشتی

يف  شدم،حالا چهارده سال داري و شدي پش امرالله سرر
.اون  ی

ن كتن التجار،حق نداري به شان خودت و پدرت توهیر
ی مادر توست،كسیی كه  ی مهري ازش ميگونی زن كه اينطور با نر

،سیی تو را از جهنم به ني ی
ی ببيتن ش كشيد و نگذاشت آسيتر

بلاها شد ولیی تو را لاي پنبه گذاشت،اين حقش نيست 
 ! ی  اينطور بگونی

 

ن آمد تا اشكش را  بغض داشت،پشك مغرورم سرش پايیر
 نبينم: 

 

،هم مادرم!  ن  _هم پدرم شمايیر

 

ی اش چسباندم: 
ی به پيشانن

 جلوي پايش نشستم،پيشانن

 

از من تو مرد اين  _تو و بمان دخت پاره هاي تن منيد،بعد 
،پس مرامت را مردانه كن عزيز بابا!  ی

 خانه هستی
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ن و پاريس لباس پوشيده  _خيلیی زيباتر شده بود،مثل زنان برلیر

بود.اما تنش بوي هميشه را داشت،دلم ميخاست سرم رو 
ی كه در حق شما كرد  ی كنم اما جفانی

توي سينه اش مخقن
 د. نگذاشت.ازش دور شدم و رفتم.همه اش گريه ميكر 

 

ی  _پشم من و مادرت با هم حرف زديم،او به من جفانی

ام گذاشتيم،هنوز هم  نكرده،ما هميشه به هم احیی
ام مادرت را نگه داري،دستانش  ی احیی

ميگذاريم،تو هم موظقن
 .  را هم بايد ببوسیی

ی 
هيچوقت فراموش نكن كه مادر محق تر از تمام آدمها حتی

 پدر به فرزندش است. 

ی كن ،من برايش ميفرستم!  برايش نامه بنويس،ازش  دلجونی

 

ی 
ی

وگراد زندکی _خواننده شده!يرائيدا!روسيه است،شهر پیی

 ميكند! 

 

 _ميدانم! 
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 _به بماندخت گفتم مرده! 

 

بلند شدم،دست دور شانه هاي لاغرش انداختم،جلو پنجره 
 باغ ايستاديم: 

 

ی بزرگ 
،اما وقتی ی

_هنوز براي چشيدن طعم عشق خيلیی جوانن

وست استخوانت لمس كردي مرا درك تر شدي،عشق را با پ
ی كه با همه ي جفاها هرشب مليون مليون گل سرخ 

ميكتن
م  …ايرائيدا را گوش ميدهم و آرام ميگیر

 

 113#پارت

 

 حكومت به وعده هايش عمل نكرد. 

ن  قزاقهاي تزار وارد شهر شده و تعدادي از خانه ها با برافراشیی
 پرچم روس تحت حمايت آنها قرار گرفتند. 
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درد نان داشتند،قحظی و محاصره يك ساله طاقت از مردم 
ی تلف شده و انبارها 

ی
يز برده بود.خيليها از زور گرسنکی اهالیی تیر

 خالیی خالیی بود. 

 

ی سخت ترين سلاح در برابر آرمان است. 
ی

 گرسنکی

 

 سردار روي پايش بند نبود: 

 

ی صفت تر از اينها هستند تا از پشت خنجر نزنند!   _گفتم نر

 

 گفت: علیی اكیر خان  

 

ف قجري  _شما از ابتدا نبايد وارد مذاكره با آن شازده ي بيشر

ميشديد سردار،اين ها يك سال ما را سر انگشت چرخاندند 
ی   را تقديم روسهاي نر

ن ی همه چیر
تا به اينجا برسند و دو دستی

 ناموس كنند. 
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 جوابش را دادم: 

 

 _نمك به زخم نپاشيد رفيق! 

 

ی اوغلو گفت:   توتونحیی

 

ی ها شده.اردوي تزاري نظميه را _باقر خان پن
اهنده عثمانن

خلع سلاح كرده،خيلیی از اهالیی سلاحهايشان را تسليم روسها 
ن مردم تحت  كرده اند،امروز هم راه جلفا باز شده و آذوقه بیر

 حمايتش پخش كرده! 

 

 از جا بلند شدم: 

 

 _سردار رخصت بدهيد به كنسولگري بروم،شايد راهیی باشد

 

 داد:  يکیی از آن ميان جواب
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يف التجار، برش شما  _شما كه حسابتان جداست جناب سرر

 ميان جماعت روس كه اظهر من الشمس است! 

 

 _منظورتان چيست؟

  

 يکیی ديگر ادامه داد: 

 

_شما اگر راست راست ميان كوچه ها قدم بزنيد هم كسیی 

ی به لباسهاي گرانقيمتتان نمیی اندازد.هرچه نباشد سالها 
خسیر

ن تزاري پيش نسبت نزديکیی با م حبوب اين روزهاي سرزمیر
 داشتيد

 

ی ام را به آنها 
سردار هنوز سر به زير داشت.نگاه برزچن

 برگرداندم: 

 

_آنقدر مرد باشيد و در اين واويلا دست از حرفهاي مبتذل 

ی هدف برداريد.   و نر
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شما به هر مقصودي كه اين اراجيف را ميبافيد براي من 
ي اهميت ندارد.  ن  پشیر

 

 كرده و سيگاري به لب بردم: پالتو را بر تن  

 

م امروز  _من اگر ميخواستم از برشهايم به نفع خودم سود بیر

 اينجا و در اين خانه نبودم! 

 

 نزديكشان رفته ،چشم در چشمهايشان دوختم: 

 

_شما مجاهد يك انقلابيد،براي مام وطن جنگيديد،تلفات 

ی ها كشيديد، اما مانديد،تا اينجا،تا امروز،حيف 
داديد،سختی

ست اين دم آخري،وجودتان را به يك مشت حرف مفت به ا
ی 
لجن بكشيد،ما اينجاييم تا دردهاي يك جمعيت ده ميليونن

 را مطرح كنيم. 

 

 اسلحه كمري ام را ميان غلاف گذاشته و اضافه كردم: 
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م و صبور  نيستم،تا  _من آنقدرها كه خيال كرده ايد محیی

ی از  الان هم به گمانم فهميده باشيد كه اگر پايش بيافتد و پانی
ن اتاق و  گليمش درازتر شود سنگر جنگ را به اينجا و همیر

ن لحظه ميكشانم!   همیر

 

 ١١٤#پارت

 

 شب از نيمه گذشته. 

ی 
ی مخوف غرق شده بود،حال خوسیر

شهر در سكونی
نداشتم،امشب بارها و بارها بچه ها را بوييدم و به چهره هاي 

ه شدم.   غرق خوابشان خیر

ايرائيدا هم نتوانست دلشوره ي  ميليون ميليون گل سرخ
 غريب و گيج كننده اي كه به جانم افتاده را آرام كند. 

 

به سوي كتابخانه رفتم،قرآن را بوسيدم و روي چشمانم 
 گذاشتم. 
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ين،ياا الله!  حَیرِ
َ
ليل المُت

َ
 _يا د

 

 تفال به ذات خدا،انگشت ميان صفحاتش برده و باز كردم: 

 

 يست و هشت: اول برگ كتاب،سوره ي رعد،آيه ب

 

نُ القلوب ِ
هُم بذكرِ الله تطْمَی  لوب  ُ

ُ
نُّ ق ِ

طْمَی 
َ
ينَ آمَنوا و ت

ّ
 …_الذ

 

ی بديل،مهربان حميم،خداي حاصرن  ،تواناي نر ی
ی

بزرگ هميشکی
و شاهد همچون هميشه با حضورش،با نگاهش،با گپ و 
ی بر آتشم ريخت و  ی چشمداشتش آنر گفت دوستانه ي نر

 آرامم كرد. 

 

اشته و به امروز و اتفاقات قرآن عزيز را سر جايش گذ
كنسولگري تحت تصرف فرمانده ميخائيل سوورف روس 
انديشيدم،دم در كنسولخانه قزاقهاي مسلح خلع سلاحم 
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كرده و زمانيكه به زبان سليس روسیی تقاضاي صحبت با 
ی بعد در معيت دو 

فرمانده را كردم،به داخل رفته و دقايقی
 قزاق رهسپار اتاق فرمانده سوورف شدم. 

 

ی 
،با كلاهیی به رنگ سرخ،دولمانن مردي در لباس فاخر نظامیی

ی رنگ،طنانر نارنحیر که مایل از روی شانه گذشته و به کمر  آنر
اسلحه اش سنجاق شده بود ،چکمه های بلند میخدارش که 
،سر و صدا میکردو وهم به دل می انداخت.  ن  هنگام راه رفیی

 

 دود میکرد: رو به پنجره ایستاده سیگار برگ

 

 پس سرانجام سردار این بلوا هم تسلیم شد! _خب 

 

 با آرامسیر بسیار جلو رفته و دوشادوشش ایستادم: 
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ن هستید و ما هم مشهور به مهمان  _شما مهمان این سرزمیر

نوازی،این مهم رو هیچوقت فراموش نکنید فرمانده 
 سورووف! 

 

 و سردی 
ی

به سویم برگشت،سر طاس،پوستی سرخ و نگاه سنکی
 داشت: 

 

 ان خانه ی ماست! _آذربایج

 

 ۱۱۵#پارت

 

 سیگاری به لب برده و همچون او دمی عمیق گرفتم: 

 

_من سالها فرانسه بودم،شاید بیشیی از روزهای بودنم در 

 ایران

 

 چشم در چشمش ايستاده و ادامه دادم: 
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_اما هميشه خودم را مهمان آنجا ميديدم و براي صاحبخانه 

ام زيادي قايل بودم،هرچند كه بنده ی فرانسه  احیی
تبعه قانونن

هستم،امعان بفرماييد جناب ميخاييل قانون،نه زور و چماق 
 ! ی

 و لشگر كسیر

 

ی ام كرد: 
ی اش را ميخ نگاه برزچن  چشمان آنر

 

ی دو ساله  _روسيه تزاري،انقلاب بسيط و پهناور پرولتاريانی

اش را سركوب كرد،اين دعواي كودكانه كه ديگر جاي 
 …قلچماق بازي نيست جناب

 

يف  التجار هستم جناب سوورف،اينجا هم نيامده ام تا _سرر
قدرت تزار را با اصالت چندين هزار ساله ي اين آب و خاك 
يد كه هميشه قهرمانها از  پهناور بسنجم،اما اين را از ياد نیر

 ميان مردم كم بلند ميشوند! 

 

 دست روي شانه اش گذاشته اضافه كردم: 
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 به نقل از ج
ی

ناب عالی حزب _آمده بودم تا به نمایندکی
پرولتاریای کوچک اما به واقع بسیار بزرگ،پاک نژاد و 
پراستقامت بگویم شاید این فشار ناپایدار و گذرای حکومت 
ِ کاهل ،نر حمیت و هم قطارهای بیگانه اش 

ملوک الطوایقن
اندک خللی در حرکت ما ایجاد کند اما این را بدانید به عنوان 

خدمتتان عرض میکنم انسان و شاید زمانن یک دوست یک
جناب فرمانده میخائیل سوورف باوری که در قلب انسانها 
ون نمی رود،درست  ریشه کرده باشد،با هیچ جیر و تعدی بیر
ف طلتر ریشه کرده  در  مثل عشق به وطن،به آزادی و سرر

 …جان یک ایرانن تبار مند و حق جو

 

ه در نگاه خصمانه ا ش سیگار را لبه پنجره خاموش کرده و خیر
ون آمدم.   پوزخندی زده پشت کرده آرام آرام بیر

 

حرفهای زده شده به اطلاع سردار رسید و حالا میان تاریکی 
شب به فردا و روزهای بمان دخت و شمس  می اندیشیدم 

ی خواهد شد ی من چطور سیی  …که نر

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 352 

 

يف التجار،تنها  ی  فروزان سرر
نامه اي همراه با وصيت به نشانن

ی در قيد ح  ياتم نوشتم. وابسته ي نستر

 

دمدماي صبح لباس پوشيده،دوباره به شمس سر زدم،هنوز 
ی اش را بوسيدم و رويش را پوشاندم. 

 در خواب بود،پيشانن

 بمان دخت اما بيدار شده و طلب آب ميكرد: 

 

 _بيا جان بابا. 

 

 آب را نوشید و دست دور گردنم انداخت و خواب زده گفت: 

 

!)خدا تو ر  ن د(_الله ستن منه چوخ گورمسیر  ا از من نگیر

 

دمش و عطرش را بوییدم:   به خود فشر
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ی کن عزیز امرالله!   _ کم دلیر

 

_بمان دخت هلاک آقاخان است،فدای عطر تنتان بابای 

 خوبم

 

،بخواب آتش پاره  _بخواب دخیی

 

 _ناشتانی با هم بخوریم آقاخانم؟

 

دهم،با تو و شمس روی _چشم عزیز دلم،کاری دارم انجام
 اهانه میخوریم! ایوان ناشتانی ش

 

 _همان نان و ماست دیگر؟

 

خندیدم و سرش را روی بالش گذاشته بوسه ای عمیق از 
 گونه ی نرم و لطیفش گرفتم: 
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 _همان نان و ماست کیمیا شده. 

 

ن سر بلند کرد و گفت:   رویش را پوشاندم،پیش از رفیی

 

 _زود برگردین آقاخان،منتظرم،باشد؟

 

 ی برایش فرستادم. دست روی چشمانم گذاشتم و بوسه ا

 در بسته شد و صبح و سرما تنم را لرزاند. 

 

 ۱۱۶#پارت 

 

 جمله به نقطه رسید. 

ی جز  ن ی نوشته نشده بود،هرچه جلو رفتم چیر ن دیگر چیر
 سفیدی به زردی رسیده ی برگهای کهنه ی دفیی ندیدم. 

 

 بلند شدم،به اتاق آنا رفتم. 
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 چراغ خاموش بود و صدانی ازش شنیده نمیشد. 

 برگردم که شنیدم:  خواستم

 

 _تمام شد؟

 

 _بیدارین؟

 

 !  _منتظرت بودم.میدانستم می آنی

 

؟!   _چی شد آنا جان؟سرنوشت آقاخان؟چرا؟!یعتن

 

_دو روز بعد که آقاخان به خاطر بد عهدی اش به من برای 

ن را میچینیم بر  .ما را بیدار کرد و وعده داد تا میر قرار ناشتانی
ان را به کمک شمس میگردد همان روز که با ذوق ایو 

چیدیم.سماور را روی پایه گذاشتیم.سیتن استکان و نان 
ان باچر را با ماست و خرما کنار  تنوری خوش عطر و بوی جیر

 هم مرتب کردیم. 
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 گفت: شمس قوری را روی سماور جا به جا کرد و 

 

_کت پشمی آقا خان رو بیاور  بگذار دم دستشان.الانست 

 که پیدایشان شود. 

 

دوان لند شد.از جا پریدم،شمس آرام و من دوانصدای در ب
 به هشتی رسیدیم و با شوقی سرشار در را باز کردیم. 

 

 …آقاخان جلوی در بود.اما

 

 مادر ساکت شد،دست روی کلید برق گذاشتم که گفت: 

 _بگذار خاموش باشد! 

 

بغض داشت،صدایش میلرزید،من هم حال خوسیر 
لو آمده و ناگهان از نداشتم،انگار قدم به قدم با امرالله ج

ریسمانش جدا شده بودم،هم نمیخواستم بشنوم و هم با 
 تمام وجود به دنبال شنیدن بودم! 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 357 

 

پشت در بود و با تمام ناتوانن انگشت نمایش …_پدرم
ایستاده بود اما به کمک دو مرد که زیر بغلهایش را گرفته و 
ن کمکش میکردند.لباسهای مجللش  برای قدم از قدم برداشیی

ق خاک بود و خون،پالتوی لوکسش هم روی دستان غر 
مردی بود متوسط القامه با چشمانن نافذ و کتی بلند که جلو 

 آمد،در را کامل گشود و رو به ما گفت: 

 

 _خوف نکنیید طفلکانم!حال پدرتان خوب میشود! 

 

 صدایش را بلند کرد و گفت: 

 _آهای اهل خانه!بیایید،صاحبخانه آمده،کجایید پس؟

 

ان   جیر
ی

،مشدی باقر،ملیحه،زینب،رئوف باغبان همکی باچر
 ریسه شدند
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_خدا مرا مرگ بدهد!یا امام غریب!چه بلانی سرتان آمده 

 آقا؟

 

!آقا خان،دردتان به جانم،کدام از خدا  ن _یا امام حسیر

ی زده؟با چی زده؟چطور زده؟!   بیخیر

 

 _بروید کنار،راه را باز کنید،نمیبینید حالش را؟

 

ن کشیده میشد،تنش روی پدر را آوردند،پا هایش روی زمیر
 دستانن به حیاط آورده و از آنجا به اتاق برده شد،

تن آش و لاش عزیزم را روی تخت گذاشتند،سرفه های 
دردناکش،دستان سیاه شده از خون خشکیده ی زخم 
 
ی

عمیقش،رنگ و روی زرد و زارش،سخت ترین لحظات زندکی
 ام را پشت پنجره تحربه میکردم. 

دای در بلند شد،کسی رفت و لحظانی بعد دکیی دوباره ص
 داشکوف دوان دوان بالای سر آقاخان رسید. 
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لباسی در تن تنومندش پاره شد.سینه اش پر از خون بود 
ون  همچون چشمه ای کم جان خون از زیر پوستش به بیر

 میجوشید. 

 

یم.   _باید جلو خونریزی را بیگیر

 آب جوش بیاورید،سری    ع! 

 

ن صبحانه،سماور و قوری عقب رفتم.محکم خو  ردم به میر
ن باغ پرت شده و صدای  جوشان از ایوان عمارت روی زمیر
مهیبش میان فریاد دکیی و مرد آشنای مضطرب بالای سر 

 آقاخانم گم شد. 

 

 ۱۱۷#پارت 

 

 _کمکم کنید سردار،باید گلوله را دربیاورم. 

 

 _هستم،بگو چه کنم!فقط نگهش دار،نگذار از دستم برود! 
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 میلرزید،سردار دستانش هم میلرزید. _صدایش 

ن پای آقا خان سر روی پاهایش داشت و  شمس پاییر
ان باچر تسبیح به دست دور اتاق میچرخید و  میلرزید،جیر
میلرزید،مشدی باقر رو به قبله سر به سجده گذاشته بود 

 پشتش میلرزید. 

 

اری بودم که با چشمانن وق زده ،تنها  ن من اما چون رو به احیی
نی ام در آن لحظات تمام جانم را روی تخت عضو حیا

 میدیدم و جان میکندم. 

 

غروب نزدیک بود که گلوله از سینه ی فراخش درآمد،زخم 
دوخته شد،ضد عفونن شد،لبهای کبودش با دستمالی نمناک 

 تر شد.اما چشمانش بسته بودند. 

 

 دکیی سر به سوی سردار گرفت: 
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 ا کنید! _دعا کنید خونریزی داخلی نکند سردار.دع

 

 

سردار سری تکان داد،شانه های شمس را گرفت،بلندش 
 کرد،سرش را بوسید،کنار گوشش زمزمه کرد،شمس هق زد،

حق داشت خب،تمام پناه او،پناه من،پدرمان،داشت روی 
ی نبود.  ن فت.کم چیر  تخت از دستمان میر

 سردار به نماز ایستاد

 سردار سر به سجده برد

 سردار دست به قنوت بلند کرد

 دار اشک ریختسر 

 

جلو رفتم.داخل شدم،کنار عزیزترینم 
ایستادم،دستانش،دستان حمایتگرش را با دستان کوچکم 

 گرفتم. 

 سر روی دستش گذاشتم،اشک نریختم،نلرزیدم
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هنوز کوه من آنجا بود،نفس میکشید،سرد شده بود اما باز 
 هم قدرتمند بود.برومند بود،تنومند بود. 

 

شد.صدای ضعیفش به  پشت پلکش پرید،چشمانش باز 
 گوشم رسید. 

سردار خود را بالای سرش رساند،شمس دست دیگرش را 
 گرفت

نگاهی به هردوی ما کرد،لبخندی نر جان به روی هردوی ما 
 زد،زمزمه آرامش به زور شنیده میشد: 

 

سید  با! …با…زان…عزی…_نیی

 

د:  ن  شمس زار میر

 

 _آقاخان،آقاخااان! 

 

 سردار سر جلوی صورتش گرفت: 
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 نگو پش،حرف نزن،زخمت سر باز میکند.  _هیچ

 

 دستش نر رمق بالا آمد: 

 

یغ. …را..ن..به…ا..ی…خ..خاک…نگ..ذاری..د…دار…_سر
نگ.. …کر..دم…ن..دی..نم..را..اد..ادا…م…ب..بر..ود….ما
حق..به..گو..شه …رید..چ..شم..نا…ذا

دل..بز..رگ…بیا..فتد..نگ..ذا..رید…ی..دا..من..ما..درما..ن
 ..شیی بش..کند. ..صبو..رش..نر 

شدم...جا..ن..ناقا..بلم..فدای.. …خاکم…من..فدا..ی..خا
 …ایراان…ای…شم..ا..و

 

ده شد،نفسی به ناله کشید و  رفت…دستش در دستم فشر

 

وی صورتش گذاشت،شانه هایش لرزید،شمس سردار سر ر 
د و خانه روی هوا  ن ان باچر ضجه میر به دل دل افتاده بود،جیر
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ه به چشمان ب سته ی بود من خیر
قهرمانم،پهلوانم،پشتیبانم،آقاخانم دوخته و دستی که هنوز 
ده میشد و سینه ای که از درد سینه ی برهنه  ن دستانم فشر بیر

 و چاک چاک پدرترینم به سختی تکان میخورد. 

 

 چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

 

 …دلم را دوزچن سازد،دو چشمم را کند جیحون

 

 ١١٨#پارت

 

 دومفصل 

 

از درد كشيده شدن تار به تار موهايم چشمانم باز 
ی را نميديدم،طرف راست تنم فلج شده و  شد،درست جانی
ی درد 

گوش چپم تیر ميكشيد،همه ي جانم زق زق ميكرد،حتی
 را لا به لاي دندانهايم هم احساس ميكردم. 
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ی 
ی

دست چپم را بلند كردم كه به شدت كشيده شد و كوفتکی
 بدنم را بيشیی كرد. 

ی اراده بدنم را  ترس يكباره به جانم افتاد،اينبار به شدت و نر
 كشيده شدن صندلیی روي 

ن تكان دادم كه همزمان با صداي تیر
ن  ی تیر

ی سخت و وحشتناك مثل فرو كردن ميحین
ن ،سوزسیر زمیر

روي بازوي چپم احساس كردم،از درد و تشويش بسيار دهان 
بسته شده  باز كرده تا فرياد بزنم اما دستمالیی كه جلو دهانم

 بود صدايم را خفه كرد و نفسم را بند آورد. 

سرم به فرمان ناخودآگاه مغزم بالا آمد و مقارن با درد كشيده 
،چشمان تار  شدن موهاي گره خورده دور پايه هاي صندلیی
ی 
شده ام ميخ سماور ذغالیی در حال جوش شد كه روي سيتن

ي لمیر ميخورد و
 مسیی بالاي تشك صندلیی فین

ركت عجولانه لازم بود تا تمامش روي سر و تنها يك ح 
 صورتم سرازير شود. 

رعشه اي به تار و پود بدنم نشست ،چشمان وق زده ام 
ی اكیر آقا به بدترين حالت روي 

ی را كه با جوهر قلم نن
كلمانی

كاغذ چسبيده به قاب عكسیی تكيه داده به پايه سماور 
 نوشته شده بود دنبال كرد: 
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ی 
ی ست كمیی سركسیر

ی تا پوست قشنگت طوري فقط كاقن
 كتن

ملتهب شود،بسوزد و از ريخت بيفتد كه آن دكیی عصا قورت 
ت رغبت نكند روي تن آش و لاشت تف  ن ی همه چیر داده ي نر

 بياندازد! 

ی پناهم  و نر
ن  …عزيزدلم،آيدان نازنیر

 

 ١١٩#پارت

 

 سرم به دوران افتاد،عرق سرد به تنم نشست،

 

م را  ن  به يغما برد.  سرانجام كار خودش را كرد،همه چیر

من تنها وارث ماترك به جامانده بودم و او اين را نمیی 
 خواست! 

 

ی هايش تباه  ی همه را به بازي زياده خواهیی ها و جاه طلتر
ی

زندکی
افت و  ی مانده ي يك عمر سرر

كرد و حالا برگشته بود تا باقی
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يف التجارها را هم خرابه اي كند و به جنون  اصالت سرر
 . رذالت بيدار شده اش ببالد 

 

 نام نيكش! …تجارت خانه اش…عمارت آقاخان

 براي تصاحب آن برگشته بود! 

 

شايد اگر او را نشناخته بودم،شايد اگر خاطراتش را نخوانده 
بودم،شايد اگر واله و شيداي پدر بزرگ جوانمردم نشده 
ی همتايش  بودم،شايد اگر جانم بعد از شنيدن جوهر وجود نر

ی براي خاك تلنبار شده روي تك 
تك وسايل خانه باغ حتی

ی به او تقديم ميكردم،جلوي 
فت دو دستی باصفايش در نمیر

تن لش نامردش میی انداختم و سگ خوري هم حواله اش 
ن عوض شده بود.   ميكردم،اما حالا همه چیر

 

آنا چشمانم را باز كرده و از خواب غفلت بيدار شده 
بودم،ديگر مگر از روي جنازه ام ميگذشت كه ميگذاشتم 

يف التجار را لمس نوك انگ شتش كلون در خانه ي امرالله سرر
اث عزيزش بگذارد.   كند يا پا ميان میر
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 او براي خاك وطن جان داد. 

من براي خاك خانه ي پر از روح و عشق قهرمانم جان 
 ندهم؟! 

 

 نه! 

 من! 

ی ، فرزند بماندخت 
،فرزند اتابك محروقی ی

آيدان محروقی
ی ام

ی و حقيقی يف التجار،تنها نوه ي نستر يف التجار سرر رالله سرر
آنقدر زن هستم،آنقدر جنم دارم،آنقدر جسارت و جربزه 
دارم تا جلوي اوي عزيز ديروز  و منفور امروز با تمام قدرت 

 بايستم و سينه سیی كنم براي حقم. 

 

درد روح چنان قدرتمند بود كه درد طاقت فرساي تنِ آش و 
ی كودكانه به حساب میی آمد.   لاشم در برابرش تردستتر

اعتها گذشت.سماور از حرارت افتاده بود و اعصاب له س
شده زير هجمه درد روح و جسمم ديگر كار نميكرد،تاريکیی بر 
ن اتاق سايه انداخته و تنها صداي تيك تاك ساعت  همه چیر
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ن را ميشكست.چشمانم را بستم  روي رف سكوت وهم انگیر
يز از خشم و ترس و  ی اراده همراه ذهن آشفته ي لیر و نر

 …م به ده سال پيش پرتاب شدماضطراب

 

 ١٢٠#پارت

 

نور خورشید از سوراخهای توری پشه بند روی تنم افتاده 
بود و صدای فواره ی حوض بزرگ باغ نیم ساعتی می شد که 
با جیر جیر پرنده های سرحال بالای درختان سمفونن دل 

ی به راه انداخته بودند.  ن  انگیر

چانه بالا  ملحفه ی گل ريز خوش رنگ و بو را تا زير 
ی عمه فروزان. 

 كشيدم،عشق بود و تابستان و باغ ييلاقی

آخر هفته عروسیی الدوز به فرمان و خواست عمه خانم ميان 
 باغ به سياق و سنت اصيل آذربايجان برگزار ميشد. 

يز و  اقوام داماد اهوازي الاصل تاجر مسلك ساكن تیر
ام خانواده الدوز،اص ی بودند كه به عزت و احیی

ل جاسنگيتن
يف التجارها  مراسم را ميان باغ درندشت جد و آبادي سرر

 برگزار ميكردند. 
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، اطراف روستاي خوش آب و هواي زنوزق بود ،  ی
باغ ييلاقی

گرداگرد باغ را درختان رنگارنگ سيب و زردآلو و گردو 
ی و لطافت طبيعت بكرش را چشمه سار زلالیی  پوشانده و زيبانی

 . كه از ميان باغ ميگذشت كامل ميكرد 

 

اق تر از هميشه از رختخواب  كش و قوسیی به تنم دادم و قیر
 پريدم. 

 

 هيچ كس روي ايوان نبود. 

همه بيدار شده و گمانم در تكاپوي محيا كردن مراسم 
 حنابندان بودند. 

 

ی سه تا گوسفند پرواري 
از داخل روستا عمو بابادي ايليانی

ي آورده و كنار ديوار اصطبل اسبها بسته بود تا غروب جلو 
ن بزنند.   پاي خانواده داماد زمیر
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انه اي به باغ آمده  ن تاج با لوازم بزك و حناي اعلاي مديیی گلیر
سيد.   و صداي دايره تنبك از ساختمان عمارت به گوش میر

 

ی شك   زير نظر مستقيم آنام سامان داده ميشد و نر
ن همه چیر

يف التجارها  ی سرر
 

مراسمیی فاخر و درخور اصالت خانوداکی
 . برگزار ميكرد 

 

ون آمده و ورجه ورجه كنان خود را به هياهوي  از پشه بند بیر
 مبتهج و شاد عمارت رساندم. 

 

ی صبحانه جلويم را گرفت: 
 حليمه با سيتن

 

ی نخورده داخل نرويد.خانوم كفري  ؟ناشتانی _كجا نور چشمیی

 ميشوند. 

 ١٢١#پارت
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عجولانه و سرسري لقمه ها را در دهان فرو كرده و از زير 
 ه ي حليمه فلنگ را بستم. دست دراز شد

 

از در نيمه باز عمارت داخل شدم ، با ورودم زمزمه كم جان 
 و گنگ تبديل به  همهمه اي رسا و آشكار شد: 

لی گول درمیشم !  میشم ! عطیر  باغچا باغا گیر

 قؤهوم ق ارداش نه لازیم ! یاریمی بیه نمیشم ! 

ی  م گلین  ی  ن  …آی ع  اشیق تعریفله بیر

 ی ن باغلاسی     ن بئلیتن قاینین   ا دئی

 نر طویون موب  ارک ! 
ن  ائل اؤب  ا دئسیر

ن اؤباسیتن ائلیتن !!!   نر سئویندیرسیر

 )به باغچه و باغ وارد شده ام و گل خوش بونی چیده ام ! 

به اقربا و برادران چه نیازی است که من یار خود را پسندیده 
 ام !!! 

 ای عاشق ! وصف عروس ما را کن ! 

 …(هرش بگو که شال کمر عروس را ببندد و به برادر شو 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 373 

زنان قره چيلر تخته قاپو شده در زنوزق با آن لهجه خوش 
قصيدند و همه را به  دند و میر ن ی چنان میر

نمك سانسيكريتی
وجد آورده بودند كه عمه فروزان هشتاد ساله هم روي مبل 
مخمل سنگينش،عصاي چوب روسش را تكان ميداد و 

ن و چروك هاي چهره ي كهنه اش را باز لبخندي بشاش چیر
 كرده بود. 

 

اهن بلند و پركار،دور تا دور اتاق پنجدري  ی با پیر زن دانی
ن كردن ظرف و ظروف  ميچرخيد و گه گداري با بالا پايیر
ی و نشيمنگاههاي مهيا شده براي مهمانان كمرش را  پذيرانی

 ميتاباند. 

 آنا اما همچون هميشه به روز بود و ميان دامن مشکیی و ژاكت
ی 
كتان يقه هفت كه روي يکیی از آستينهاي تنگش تصوير زنن

ی پولكدوزي و گلدوزي شده بود  با گيسوان بلند طلانی
 ميدرخشيد. 

 

الدوز در لباسیی به رنگ سرخ اناري بالاي سفره ي ساتن و 
ی اقوام داماد 

ابريشمیی كه پر شده بود از تحفه هاي پيشكسیر
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به موهاي  نشسته و مادام نارينه مشغول پيچ و تاب دادن
ی رنگش بود.   خرمانی

ی مادر داماد را جلوي صورت او گرفته   تاج آينه ي اهدانی
ن گلیر

د ميكرد خود را در آن نگاه كند.  ن  و هر از گاهیی گوسرر

 

وع مراسم پيدايشان  ي زاده،تا ظهر براي سرر زنان خانواده میر
ميشد و هدايا را شب قبل بار طبق كشها به باغ رسانده و 

ی مجاور روستا ساكن شده بودند. خود در خانه ي اعي
 انن

 

 _ديگر كم كم براي تنبيهت آماده ميشدم! 

 

از صداي آنا در جا پريدم و او را درست پشت سرم با نگاهیی 
ن ديدم:   تند و تیر

 

ی تو؟! 
 _با اين سر و شكل نامرتب اينجا چه ميكتن

نزديك ظهر شده اما دخیی سر به هواي من با رخت و لباس 
ه خورده ي طناب شده و صورت شب مانده ، موهاي گر 
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ی 
ی مثل مليجك سر حوصن كثيف نشسته،ميان تالار پذيرانی

ی و تماشا! 
 وايستاده به بازيگوسیر

 

 ١٢٢#پارت

 

 مچ دستم را گرفت و به طبقه ي بالا برد. 

، تحفه  ی
ی با يقه ي گلدوزي سفيد و كفشهاي ورنن اهن آنر پیر

 ي عمو خان رضا روي تخت مرتب و آماده كنار برس و آيينه
ی به انتظار شكنجه ي من نشسته بودند. 

 دستی

ن جلوي پايش نشاند:   مادر روي تخت نشست و مرا روي زمیر

 

د كردم هميشه موهايت شانه كشيده و  ن _بارها بهت گوسرر

 لباسهايت مرتب باشد

 

 _آخ آنا جاان كندي! 
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_هيچ زمان با لباسهاي شب مانده ميان جمع حاصرن نشو،تو 

 ديگر نه سالت شده آيدان! 

 

آآي آنا جان شما را به عصاي عمه فروز اين دم اسب را _ 
ی كنيد خلاص شوم!   قيحیی

 

 با پشت برس آرام بر سرم كوباند و گفت: 

 

 _كه ديگر نشود ميان تو و جمال و كمال فرق گذاشت؟! 

انه ت روزي بهت يادآوري  ن شكل و شمايل دخیی شايد همیر
ی و بايد وقار و متانت زنانه داشته ب

! كند كه پش نيستی ی
 اسیر

 

 _اي خددا آخر مرا چه به اين حرفها! 

 

ان دور و اطرافت توفیر داري،تو دخیی بماندخت  _تو با دخیی

 . ی
.تو از خاندان به نامیی هستی ی

يف التجار هستی  سرر
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ی خوابيدنت بايد 
رفتارت،نشستنت،ايستادنت،خوردن و حتی

 توام باشد با ثبات و طمانينه! 

 

 درد روان! سرانجام گره ها باز شد و اشك چشمانم از 

ربان سفيد را دور بافتِ پرمشقت گره زد و بعد از پوشاندن 
لباسها و طبق معمول هميشه يادآوري بر رفتار و كنش 
خانومانه و بالخص در خانه ماندن و هم بازي نشدن با پشها 
و سرآخر نگاهیی  پر از نااميدي به دروازه ي باز  گوشهاي 

ون رفت.  ش از اتاق بیر
 دخیی

 

 كمال و جمال از پنجره ي باز اتاق شنيده ميشد. سر و صداي  

ی 
ن جو كه پا در بلوغ جوانن كمال پانزده ساله شيطان و تفین

د، كله پر بادي  ن ميگذاشت و روي يك پاشنه هزار چرخ میر
 داشت و به قول آنام سر پر دردسر. 

ی بود و محبوب دل همه.چشم و چراغ شمس آقا 
اما خواستتن

 بود و دلارام آنا! 
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د او را جمال ده  ی غم بود و بيخيال.دنيارا آب ميیر ساله اما نر
ن برايش همان وعده هاي پلو خورش  چرب  خواب.همه چیر

ی ميان جيبهايش. 
ی

 و نرم بود و شب چره هاي هميشکی

 

الدوز هفده ساله هم آرام و خانوم عمارت بود و همدم و 
ی شكوفه.   محبوب زن دانی

 

يل و قال من هم ميان همه بر ميخوردم و هاي و هوي و ق
ها ترجيح ميدادم.   پشها را به دنياي آرام و ملايم و امن دخیی

 

 ١٢٣#پارت

 

آقا جلال در كت و شلواري فاخر كنار الدوز زيبا و محجوب 
 نشست. 

به فرمان آنا من طرف راست و سولماز دوازده ساله نوه ي 
پيشكار عمه فروزان طرف چپ قرار گرفتيم و هر كدام شمعیی 

 و داماد نگه داشتيم. روشن جلوي عروس 
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دند و ميخواندند.  ن  قره چيلري ها همچنان میر

ی قند شمع را خاموش كردند و  عروس و داماد هركدام با حتر
 آنرا در دهان يكديگر گذاشتند. 

همه كف زنان و هلهله كنان تحفه هاي مخصوص حنابندان 
را به عروس تقديم كردند و عمه فروزان كف دست هركدام 

.  حنا گذاشت و روي ن ی سنگیر
قن  حنا هم يك اسرر

 

من و سولماز هم دستانمان را حنا گذاشته و از ذوق 
قصيديم.   میر

 

دمدماي غروب مجلس در كمال شكوه به آخر رسيد و بر 
خلاف اصرار آنا براي ماندن خانواده داماد.به اقامتگاهشان 

 برگشتند و مهياي جشن عقد و عروسیی شدند. 

 

كم و زياد شدن   نيمه هاي شب از صداي فس فس حرف و 
 نوري ضعيف بيدار شدم. 
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ی غرق خواب بودند.   آنا،الدوز و زن دانی

ن و مستقيم داخل  توري پشه بند را بالا زده و به دنبال نور تیر
ن جلو رفتم.  ن پاورچیر  اصطبل پاورچیر

 

ی دم در اصطبل روشن بود و در باز،
 چراغ نفتی

م  خود را تا پاي پنجره رساندم و تن خيس از عرق پر هيجان
 را بالا كشيدم : 

 

يست!باز هم روشنش كن!  ن  _عجب چیر

 

 _نه ديگر،خراب ميشود! 

 

ی همه ازش داشتند؟
 _گفتی

 

 _همه سربازهاي هنگ پشت تپه! 
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ات ديگري هم بود كه من تنها اين چراغ قوه  ن اسلحه و تجهیر
 را برداشتم. 

 

 _كاش من هم داشتم! 

 

_شمس آقا وعده ي مدرسه ي نظام را داده،بروم ده تا 

ش را میی آورم.يکیی را ميدهم به تو! ب
 هیی

 

ی از لامپا هم بيشیی است! 
 _نورش حتی

 

 _خانه ي شهر ما چراغ برق دارد.شبيه لامپ برق آنجاست. 

 

_كمال فردا شب باهم برويم تماشا؟ميخواهم از نزديك 

 ببينمشان! 

 

_نميشود،آنروز هم به هواي ملاقات آتا با رئيس خط آهن 

 هركسیی نيست كه! سر از آنجا درآوردم.جاي 
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گفتم بروم مدرسه نظام براي تو يکیی از اين چراغها میی 
 آورم،حالا هم برو.يکیی ميشنود و واويلا ميشود. 

 

 ! ی
ی نيستی

 _تو كه رفتتن

 

 ! ن وم،حالا ببیر ن میر ن پايیر  _همیر

 

 ١٢٤#پارت

 

پشت ديوار پنهان شدم،كمال و رفيقش شكور در اصطبل را 
ی و يواشکیی از كنار حو 

 ض گذشتند و دور شدند. بستند و با تانن

 

ی ماس ماسکیی  تكيه به ديوار دادم و تمام هوش و حواسم نی
 بود كه كمال انگولكش ميكرد و چراغ قوه نام داشت! 

 

 

 روز عروسیی از راه رسيد. 
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ی زيبا شده بود. 
 از صبح خروس خوان باغ غرق جنب و جوسیر

صداي فواره ي حوض ميان ساز و سرناي نوازنده هاي گوش 
ه فروزان گم شده و تنها لحظه اي آواز پرنده ها به فرمان عم

شنيده ميشد كه يکیی از نوازنده ها براي قضاي حاجت يا تر 
 كردن گلو دست از زدن و خواندن بردارند. 

 

من و جمال و ساير بچه ها زير طاق ايوان قيل و قال راه 
 انداخته بوديم و جرنگ جرنگ بازي ميكرديم. 

 

ده كنار ديوار باغ دل و دماغ بوي  آتش زير ديگهاي قطار ش
د و هر از گاهیی با عطر عود و اسفند و حسن لبه  آدم را ميیر

ی راه میی انداخت. 
ه اي دلربا و دوستداشتتن ن  آمیر

 

 _آيدان،بازي ديگر كافيست،بيايد داخل! 

 

 _اِ عمه!نوبت اوستا شدن من كه شد بازي تمام؟! 
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ي به ظهر نمانده.قوم و خ ن ويش _بايد مهياي جشن شويد.چیر
سند.   داماد هر آن سر میر

ت داري روي  ی برادر عروسیی جمال!همينقدر غیر
تو ناسلامتی

 تنها خواهرت؟! 

 

_خب عمه من اگر بازي را تمام كنم و عصا قورت داده 

ت شدم؟  وايستم بيخ ريش آتا ديگر باغیر

 

ن كاري هست  _زبان درازي نكن بچه،برو كنار مردها ببیر

 .  دست بگیر

 د آماده شوي. آيدان تو هم بيا باي

 

ريسه هاي فانوس از اين سر باغ تا آن سر باغ كشيده شده و 
 براي غروب آماده ميشد تا همه جا را ستاره باران كند. 
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الدوز در لباسیی شكيل از جنس تافته و تور كه به سفارش آنا 
توسط مادام آرژان فرانسوي دوخته و از تهران فرستاده شده 

 بود ميدرخشيد. 

 

ی سفره ي ساتن 
پر از مرواريد و پولك با گلدانهاي گل صورنی

وزه  ن نقره و فیر ن شده و آينه شمعدان سنگیر و سفيد تزئیر
ی ميكرد.   بالاي سفره خودنمانی

 

با اعلام ورود داماد به اتاق،شمس آقا در معيت عمو خان 
 رضا و پدر داماد وارد شدند. 

 

پيش از اين خطبه محرميت جاري و مهريه هم همان 
ن شده توسط  پدر داماد كه مهرالمسمیی ع ند المطالبه تعيیر

ن در روستاي آبا و اجداديشان  پنج هكتار نخلستان حاصلخیر
ابودبس بود و خانه اي در اهواز كه روز محرميت الدوز و 

ي زاده ثبت و به توافق رسيده بودند.   جلال الدين میر

 

 ١٢٥#پارت 
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ن كنار عروس شمس  ن سفره رسيد و پيش از رفیی آقا داماد پايیر
 دستش را گرفت و مانع از رفتنش شد: 

 

م رضايت بدهم!   _من را شكست بده تا به دخیی

 

ن ترانه  وع به نواخیی زنان يك صدا كل كشيدند و نوازندگان سرر
ن كردند:   ساري گلیر

 

ن  ن اوجون هورمزلر،ساري گلیر  ساچیر

 

ن  ی قونچه در مزلر،ساري گلیر
 گون 

 

ه سردادير
َ
 بوسودان

 

ن  ی سنه ور مزلر،ساري گلیر
 …متن
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شمس آقا جلال الدين را ميان تالار برد و با دشنه در دست 
ن كرد.  وع به رقص معروف ساري گلیر  مقابلش سرر

كمال و سايرين هم به او پيوستند و اتاق بزرگ مهمانخانه از 
 ولوله و هياهوي مهمانها به لرزه افتاد. 

 

ی بود و سر 
جنگ نمادين ميان شمس آقا و جلال الدين ديدنن

ی و موهاي پنبه  آخر،عمو خان
رضا با آن سبيلهاي چخماقی

ن اسكناسهاي پنج پهلوي به آن رزم  ی شد و با ريخیی اي ميانحیر
ی پايان داد.   تماشانی

 

شمس آقا و جلال الدين يكديگر را در آغوش گرفتند و خود 
 شمس آقا عروس و داماد را دست به دست داد. 

 

يب عطر كباب غاز و بره همه ي باغ را پر كرده و به رسم س
ان و پشان عزب  اندازي عروس و داماد روي ايوان آمده دخیی
ن سيب گاز زده خوش  كل كشان و هياهو كنان به انتظار گرفیی

ن پايشان ايستاده بودند.   يمن پايیر
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سيبها روي هوا تاب خورد يکیی در دستان دراز شده ي رعنا و 
 ديگري جلو پاي كمال افتاد. 

 

وع شد و كمال قلم د وش شده دور تا دور باغ ولوله از نو سرر
د  ن ی كه بر سر شكور میر چرخانده و اخم پر خجالتش و مشتهانی

 تا رهايش كنند اشك از چشمانمان جاري كرده بود. 

 

شام مفصل و شاهانه ميان تالار مهمانخانه و ايوان بزرگ 
عمارت برپا شد و من كه دور از چشم آنا ميان باغ و مردها 

 روي پشت بام رفتم: وول ميخوردم در تعقيب كمال تا 

 

ی كه اهوازي 
_حالا وقت بدرقه ي عروس و داماد است.ميدانن

 ها شب عروسیی تیر میی زنند؟! 

 

؟!  ی
 _از شمس آقا رخصت گرفتی

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 389 

ی كه ديگر اذن و جواز نمیی خواهد.فردا كه  _چند تیر هوانی

ن را بلد  مدرسه نظام بروم بايد حداقل اسلحه دست گرفیی
 باشم يا نه! 

 

ن شمس آقا را روي  تفنگ اسپنش يانکیی  محبوب و سنگیر
ن ميكرد.   دستانش گرفته و ناشيانه بالا و پايیر

 

 _كمال دردسر ميشود! 

 

 _برو كنار ببينم بددل بيجگر! 

 

 ۱۲۶#پارت

 

این اسپنش …_کجانی کمال؟آتا و عمه نی ات میگردند!ای
 آتاست؟! 

 

 جمال مرا کنار زد و دوان دوان جلو رفت: 
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ند. _اینجا با این ت..تفنگ چکا ن ؟آتا بفهمد آتشت میر  ر میکتن

 

 _برو رد کارت خرمگس معرکه! 

 

وم به عمه ميگويم،همه را خیر ميكنم!   _میر

 

 كمال به سويش براق شد و بازويش را چنگ زد

 

ی كاري 
،قفل دهانت را باز كتن ی

،بيجا ميكتن ی
_تو غلط ميكتن

 ميكنم تنبانت از ترس خيس شود! 

 

وم!اگر آنام بفهمد خونت ح  لال ميشود. _اصلا من میر

 

ی خودسر ورپريده!   _تو ديگر چه ميگونی
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ن تا حاليتان شود  م و میی اندازم زير زمیر گوش جفتتان را ميگیر
 براي من خط و نشان نكشيد! 

 

 شكور ميان غضب او گفت: 

 

 _عروس و داماد مهياي رفتند! 

 

هر سه به لبه ي پشت بام رفتيم و الدوز و جلال الدين را 
 شمس آقا ديديم. سوار بر دو نرينه ي عرب 

 

همه گرداگردشان ايستاده و دود اسپند ميان جمعيت 
فت و راه را  و میر ميچرخيد، آ سيد، فانوس به دست پيشر
براي عروس و داماد تا حجله كه يکیی از خانه هاي مجاور باغ 
بود و موقتا براي آنها مهيا و آذين بندي شده بود روشن و 

 خوش يمن ميكرد

ی اصلیی الدوز كه پيش تا روز عزيمتشان به تیر 
ی

يز و خانه و زندکی
ن او پر شده و منتظر عروسش  پيش از جهاز مفصل و سنگیر

 بود. 
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ن  كسیی هوش و حواسش به ما نبود،كمال لحظه اي محو رفیی
خواهرش شد و من كه فرصت را غنيمت ديدم،تفنگ را از 
دستانش قاپيده و عزم فرار كردم كه از پشت بافتم را ميان 

 غريد:  دستانش گرفت و 

 

 _بده به من او ماس ماسك رو غورباقه! 

 

 _آخ ولم كن قلچماق گردن كلفت!جماال بيا به دادم برس! 

 

_آن دنبه ي لرزان را بگیر شكور و جفتشان را بينداز 

،موي دماغهاي كله پوك!  ن  پايیر

 

جمال با آن هيكل فرار كرد و پيش از رسيدن شكور فرياد زنان 
ن رفت.   از نردبام پايیر
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ی در كنم _رفت  همه را خیر كند،اين آكله را بگیر چند تیر هوانی
 تا به وقتش جفتشان را گوشمالیی بدهم! 

 

 موهايم را رها كرد،از درد چشمانم پر آب شده بود. 

دست را روي سرم گرفتم و او را تفنگ به دست و آماده براي 
 شليك ديدم. 

 

ن حالا چطور رسم مهمان نوازي را كامل ميكنم!   _ببیر

 

 رو به قبله شدم،زود دست بجنبان ديگر!  _من كه

 

ي در كنم.   _چنان تیر

 امشب با سنت جنوبيها تمام ميشود! 

 

ضامن را كشيد و دست روي ماشه گذاشت،از حرصم به 
 سويش دويدم و از پشت خود را روي شانه هايش انداختم: 
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 ! ی
 _اگر گذاشتم بزنن

 

تنه دندانهايم را كنار گردنش فرو كردم و فرياد بلند او و 
محكمش و فحش ركيكش ناگهان ميان غوغاي بلند تیر و 

ون زده از لوله تفنگ گم شد.   آتش بیر

 

ن پرتاب شديم و ميان سرگيجه ي سر پردردم  هر دو روي زمیر
 فرياد هاي وحشتناکیی از باغ به گوشم رسيد: 

 

 ! ن  _يا حسييیر

 

 _رافت خااان! 

 

 _يا امام غريييب!پدر داااماد! 

 

 شتند! _كشتند!رافت خان را ك

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 395 

 ١٢٧#پارت

 

 آسمان ستاره باران بود و ماه كامل. 

 

سوار بر هماي،ماديان باوقار آنا،وارد انبوه درختان جنگل 
فتم.   بالاي تپه شده و در تاريکیی شب پيش میر

 

،كنار سر و صداي  صداي خوفناك شاه بوف و جغد جنگلیی
گرازها و زوزه ي گرگها فضا را از آنچه تصور ميكردم هولناك 

 ده بود. تر کر 

 

 چراغ قوه را روشن كرده و مدام اطرافم را ميكاويدم. 

ی رافت خان و كمال ميان نبود،اگر آتيه 
ی

اگر پاي مرگ و زندکی
ي الدوز به خطر نمیی افتاد،اگر آبرو و حيثيت و اعتبار 
يف التجار بابت حماقت كمال و دخالت بيجاي  خاندان سرر

ی بند نبود،دزدانه اسب و تپانچه ماد ر و چراغ قوه من به مونی
دم.  ن ی كمال را برنميداشتم و به دل جنگل نمیر

 ي مخقن
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ه سري هايم،هميشه  ی كه تنها ده سال داشتم و با تمام خیر
متن

 آويزان دامن مادرم بودم. 

 

ی 
ی رافت خان را روي تخت غرق خون ديدم،وقتی

اما وقتی
ی و بهجت 

ی تمام خوسیر
د،وقتی حكيم روستا كاري از پيش نیر

ی پاي دعوا و يكباره به غم و مصي
بت تبديل شده بود،وقتی

ی به ميان آمده و حرف به خون و خون ريزي 
حرمت شكتن

ی با وساطت آسيد و سيلیی محكم شمس آقا 
رسيده بود،وقتی

در گوش كمال و دست بسته حبس كردنش ميان انبار تاريك 
ي  لو گرفته ي خاندان میر

َ
ی كمیی از آتش ا

و مخوف باغ حتی
ی گري

ه هاي الدوز و ضجه ها و بر سر زاده كم نكرده بود،وقتی
زدنهاي زن و بچه ي رافت خان،خون به دل همه كرده بود و 
ی غريب زمزمه 

ی آنا چشم در چشم من دوخته و با نفرنی
وقتی

 كرده بود:فقط دعا كن زنده بماند. 

 

ی مانده در وجود 
ن بستم و با حماقت باقی چشم روی همه چیر

ن شمس آقا به ش ی زبان نفهمم،بعد از رفیی
هر براي آوردن ياعن
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،به سرم زد خود را به هنگ آلمانن ها برسانم و کمک  دكیی
 بخواهم. 

 

آخر آن شب کمال میان گپ و گفت سر مخقن اش با شکور 
ن تپه را داد.   پاییر

 حرف از دکیی و سرباز ایرانن زد و نشانن

 

میدانستم کجاست و راه را بلد بودم،پس همای را از اصطبل 
ون آورده و میان آشوب ون زدم.  بیر  به راه افتاده از باغ بیر

 

بغض فروخورده شكست و سرم ميان يال هماي پنهان  
 شد،مادرم را ميخواستم،عطر تنش و گرماي امن آغوشش. 

 

 ۱۲۸#پارت

 

هرچه ذکر میدانستم و هر دعانی که به خاطر آشفته ی فلج 
سید،ورد زبانم کرده و تنها از خدا میخواستم مرا  شده ام میر

اد بشنوم. به جانی بر  ن  ساند که صدای آدمیر
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دم و از ترس و اضطرابِ نه  قرآن کوچک آنا را به سینه فشر
یختم که احساس کردم  راه پس داشته و نه راه پیش،اشک میر

ود و بیقراری میکند.   همای در جا عقب و جلو میر

 

خرناسهانی خر خر مانند در اطرافم شنیدم و قلبم  به آنن از 
ن تاج همیشه میگفت ایستاد!   تصور دیدن موجودانی که  گلیر

از گمان دیدن چشمان زرد و قد خیلی بلندشان،سم پر مو و 
 دستان نر قواره درازشان. 

اد را می دزدند و همزاد او را جایش  ن از اینکه بچه ی تنهای آدمیر
 می گذارند داشتم جان میکندم. 

 

آنقدر حضورشان نزدیک شده و همای را ترسانده بودند که 
رام همیشه،روی دو پایش بلند شد و شیهه  اسب آرام و 

 کشید. 

دم و مادرم را  ن من هم آویزان از گردن کشیده اش فریاد میر
 صدا می کردم. 
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همای جفتک می انداخت و روی پا بند نبود،من نر آنکه 
اختیاری بر افسار او داشته باشم،دستم به تپانچه رفت و نر 

 م. هدف و دیوانه وار به دور و اطرافم شلیک کرد

 

ن افتاد و من و  ،قرآن،چراغ قوه و تپانچه بر زمیر با صدای تیر
همایِ رم کرده از جای کنده و روی هوا به جانی آنطرف 

 درختان پرواز کردیم. 

 

به قدری رعد آسا میتاخت که مرا تنها دستی غیتر روی زین 
 نگه داشته و زیر دست و پایش له نشده بودم. 

 

ب شدت گرفت و آسمان او دیوانه وار میگریخت.نور مهتا
دیده شد،لحظه ای سر برگرداندم و پشتم را نگاه 
کردم.درختان انبوه و بلند را رد کرده و نزدیک سراشیتر تند 
تپه بودیم که حرکت سری    ع موجودانی را سایه به سایه مان 

 حس کردم و دیدم. 

موجودانی که جن نبودند بلکه گله ای گرگ بودند با چشمانن 
ن و دریدن ما! درخشان و اراده   ای حیوانن برای گرفیی
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 ۱۲۹#پارت 

 

انتهای وحشت برای یک بچه ی ده ساله شاید تاریکی اتاق 
باشد و تنهانی به فاصله یک در از مادر.اما برای من در آن 
شب ،میان تعقیب و گریز گرگها ،جنگل مخوف پر 
هیاهو،اسب رم کرده ی افسارگسیخته و شلیک تپانچه برای 

 توان جسم و روح کودکانه ام بود.  حفظ جان،ورای

 

م و  تا جانی که همان دم از خدا خواستم روی همای بمیر
 راحت شوم. 

 

دعانی که با پرت شدنم از روی اسب و حس سقوط از شیتر 
تند درحالیکه دردی عمیق تک به تک استخوانهایم را خورد 

به و ته کشیدن توان رو به  میکرد و چشمی که از شدت صرن
 فت،مستجاب شد. سیاهی میر 

 

 با حس درد و سوزش،چشمان کم سو و پف آلودم باز شدند. 
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دستی نزدیک صورتم مشغول حرکانی دردناک روی پیشانن ام 
ین فاصله چشم در جانی 

بود و چهره ای تار و محو با کمیی
 بالای ابروهایم دوخته بود. 

 

 _بیدار شدی بالاخره؟! 

 

صدای مردانه ی کجا بودم! زمان و مکان را درک نمی کردم. 
د را نمیشناختم،حرکات  ن نزدیک گوشم که فارسی حرف میر

 دردناکش روی استخوانهایم را تاب نمی آوردم،

اصلا نمی فهمیدم کجا هستم و چه میکنم تنها مادرم را 
 میخواستم. 

 دهان خشک شده ام باز نمیشد تا صدایش بزنم. 

 

حم دست از سرم بر نمیداشتند:  ن و بیر  آن دستان سنگیر
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این هم از بخیه ی زخمت!مچ پایت را هم جا _ 
! …انداختم  چشمهایت را باز کن ببینم دخیی

 

د و ناله ام را در آورد:   دستانش شانه هایم را دردناک فشر

 

 _آهان!این طور ناله کن!آفرین!به هوش بیا تا رهایت کنم! 

 

دلم میخواست فریاد بزنم اما دهانم باز نمیشد،تنها ناله ای 
ون می آمد که دستان غریبه ی  ضعیف و اصوانی  نامفهوم بیر

 نر رحم را بیشیی به تکاپو می انداخت: 

 

ن تا دست از سرت  _چشمهایت را باز کن و مرا ببیر

 بردارم!یالله! 

 

 ١٣٠#پارت
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نميخواستم،نميتوانستم،اصلا جرات باز كردن چشمهايم را 
نداشتم،نميفهميدم چرا آنجا هستم،چرا روي ايوان باغ 

ی مان،
زير لحاف پشم شيشه ي گل ريز،روي تشك پر و ييلاقی

 پنبه ي گرم و نرم،بازو به بازوي مادرم نخوابيدم. 

 

م  ن شايد مرده بودم.شايد اينجا دنياي پس از مرگ بود.بوي هیر
و آتش،صداي خشدار مردانه،درد استخوان زخم عميق 
،پس جهنم اينجا بود.من  ی ی و غريتر ،سوز سرما و تنهانی ی

پيشانن
 رفته بودم!  مرده و به جهنم

 

ی از جا پريدم و وحشت زده و 
ن اتفاقی ی اختيار از تصور چنیر نر
 ناباور بناي  جيغ زدن گذاشتم. 

ی 
ی

حركات پر تشويشم،رفتارهاي بيتاب و بيقرارم،سراسيمکی
ی بود 

ی از ترس عميقی
ن ناخودآگاهم،همه و همه ناسیر سهمگیر

،حضور يك غريبه و حس  ،شب و تاريکیی ی ی و غريتر كه از تنهانی
 ربه ميكردم. مردن تج

 

 _آروم بااش!بسه! 
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فريادش بلند بود،بلند تر از من،دستان سنگينش شانه هايم 
را تكان ميداد و پرخاش ميكرد تا ساكت شوم.اما 

دم و تنها مادرم را ميخواستم!  ن  داد میر
 نميشدم،بيشیی

 

 …آناااااااااا…_آناااااا! 

 

 _ببند دهنت رو!ببند! 

 

به برگشت و روي زم ن افتادم. صورتم از شدت صرن  یر

 صدايم خفه شد و چشمان وحشت زده ام باز! 

 

 غريبه خم شد با يك دست بازويم را گرفت و بلند كرد. 

ی توجه  مچ پايم تیر كشيد،ناله زدم و اشك ريختم،غريبه نر
 كشان كشان مرا برد و كنار آتش نشاند. 

 بطري به دهانم چسباند و جويده جويده گفت: 
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 _آب بخور! 

 

روي دستش گذاشتم و با ولع آب را به  دهانم باز شد .دست
ه كرد و  گلوي خشك شده ام فرستادم.آب از كنار دهانم سرر
ی كه توانستم آب  ريخت،دستش را برداشت و من تا جانی

 خوردم. 

ن گذاشتم.   بطري را روي زمیر

 

ي؟  _بهیی

 

ايط عجيب و  بهیی نبودم،هنوز پر از ترس بودم و انكار سرر
 ودم. وحشتناکیی كه پا در گلش مانده ب

 نميفهميدم خوابم،بيدارم،مرده ام،زنده ام.نميفهميدم! 

 

 ١٣١#پارت
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،چون من بيشیی از اين نميتوانم  ی
_اميدوارم بهیی شده باسیر

ی و جن زده وسط جنگل بمانم! 
 معطل يك الف بچه ي وحسیر

 

ب برگشت!جنگل،جن،گرگ،هماي،تپانچه،چراغ  سرم به صرن
 ! ،كمال،رافت خوان،تیر تفنگ و دكیی  قوه،عروسیی

 

ن روشن شد،نمرده بودم،خواب هم نبودم،من احمق  همه چیر
 به دنبال دكیی تا آن جهنم آمده بودم. 

 از تپه افتاده و بيهوش شده بودم! 

چقدر گذشته بود،اسبم كجا بود،نكند تا الان رافت خوان 
مرده باشد،نكند مادرم براي هميشه از من متنفر شود،نكند 

ن خون بكشند،نكن د بشود آنچه نبايد كمال را به جرم ريخیی
 بشود! 

 

نگاهم به سوي او چرخيد،ميان تاريك روشن شعله هاي سرخ 
ه،اخمیی عميق و چهره اي درهم و  ی نافذ و تیر

آتش با چشمانن
ه شده بود و ميخواست سر به تنم نباشد.   خسته به من خیر
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 از جا پريدم،بلند شد،خواستم فرار كنم كه بازويم را گرفت: 

 

 _كجا؟! 

 

ليم ايندي،بِنيم آت،بنيم آت نِرده؟!(بايد _)مِن گِتمي
 بروم،اسبم،اسبم كجاست؟! 

 

ن دخیی من زبان تو را نميفهمم،فارسیی بلدي؟! حرف بزن  _ببیر

 ! ی  ببينم چه ميگونی

 

 او نميفهميد.من از او بدتر بودم. 

 

 خود را جمع و جور كردم و به فارسیی تنها گفتم: 

 

؟بگذاريد بروم!آنا!  ن  _شما كه هستیر
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ن من  ادم اما تو را شك دارم! _ببیر ن  يك آدمیر

 

 _بِنيم آت نرده؟! 

 

 _گفتم فارسیی حرف بزن! 

 

 اسبم كجاست؟! …_اسبم! 

 

_اول بگو ببينم،تو اين وقت از شب وسط جنگل چه غلظی 

 ميكردي؟! 

 

 بغض صدايم را لرزاند: 

 

ی ها!خط…_آقا!من
خط …من بايد..بايد بروم كمپ آلمانن

 آهن! 
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ی   جانی
ن ميخواهیی  _چرا؟!براي چه به يك چنیر
 بروي؟اينطوري؟وحشت زده و فراري! 

 

..دكیی ميخواهم!   _دك..دكیی

 

 ١٣٢#پارت

 

 نگاه كاونده اش ميخ چهره ي مستاصلم بود: 

 

؟!تو از كجا آمدي؟!   _دكیی

 

 هق زدم: 

 

_من بايد بروم!اسبم كجاست؟!الان رافت خان 

د!كمال!؟خدايا!   ميمیر
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 شانه هايم را گرفت و جلوي پايم زانو زد: 

 

ن تپه بيهوش پيدا _تو   آمده بودي؟!من تو را پايیر
دنبال دكیی

 كردم.اسبت هم آنطرف تر گردنش شكسته بود! 

 

 گريه ام شدت گرفت،هماي مرده بود،من كشتمش! 

 

 _وااااي همااااي! 

 

 دست روي سرم كشيد: 

 

ن من بايد برگردم!به حرفم گوش بده.   _گريه نكن،ببیر

 

ش تاريك و نگاه روي چشمهايم ميگرداند.يك طرف صورت
 طرف ديگر از نور آتش روشن و واضح بود: 
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 _تو دنبال دكیی بودي؟

 

 گريان سرم را تكان دادم. 

 

 _چرا؟! 

 

 خان! …_رافت

 

؟!  ن  _كس و كارت كجا هسیی

 

 _يايلاق گلن! 

 

 _گفتم فارسیی حرف بزن! 

 

ی عمه فروز!توي سويورگه …_باااغ
باغ ييلاقی

..عروسیی بود،كمال تفنگ ياان..يانکیی …الدوز!  ی
 شمس يعتن
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آقارو برداشت تا..تا تیر در كند،من..من پريدم روي 
 سرش.اون هم زد..زد به رافت..رافت خان! 

 

 _خب؟! 

 

_آنا!آنا از من بدش آمده،الدوز خون گريه ميكند،شمس 

..اما من آمدم تا  آقا..شمس آقا رفت شهر دنبال..دنبال دكیی
 اينجا! 

 

 _دنبال دكیی آمدي؟! 

 

 _ب..بله! 

 

 ذاشتم و زار زدم. دست روي صورتم گ

 

 _جاي مريض تیر خورده ات را نشانم بده! 
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 چشمان خيسم را بهش دوختم. 

 

 _مگر دنبال دكیی نيامدي؟

 

گنگ و گيج و دل زده از گريه سر تكان دادم كه دستم را گرفت 
 و گفت: 

 

ی ات كجاست؟! 
م!باغ ييلاقی  _من دكیی

 

 ۱٣٣#پارت

 

 _نباید میگذاشتید گردش خون مختل شود. 

 

م! _خواس  تم جلوی  خونریزی را بگیر

 

 _شکر خدا اونقدر دیر نشده بود،جریان خون برگشت. 
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دستش را از روی انگشتان رافت خان برداشت  و صدایش را 
 بلند کرد: 

 

 _آب جوش را آوردید؟

 

اکرم دوان دوان رسید و دیگچه آب جوش را کنار پای دکیی 
 گذاشت: 

 

 _زخم باید ضد عفونن شود،الکل لازم دارم. 

 

 _منظورتان چیست؟

 

 آنا بعد از لحظه ای تامل بلند شد و گفت: 

 

،به کارتان می آید؟  _مارگاریتا دارم دکیی
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 _سری    ع بیاوریدش! 

 

ون شنیده میشد،دکیی زیر نور لامپا  صدای زاری و شیون از بیر
با آستینهانی بالا زده و دستانن قرمز شده از خون در تکاپوی 

ون کشیدن گلوله از سینه ی   رافت خان بود. بیر

 

 شمس آقا را به دکیی 
ی

آنا برگشت.شیشه ی محبوب همیشکی
 داد و کنارش ایستاد. 

 

 _بازش کنید و بریزید روی زخم! 

 

یب را با آب جوش خیس کنید و دور زخم را  ن _دستمال تین

 بپوشانید! 

 

 آنا دست به کار شد و پا به پای دکیی کمک کرد. 
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 با انیر فلزی سرنگ شیشه ای را از 
داخل آب در حال  دکیی

ون آورد و در همان حال گفت:   جوش بیر

 

_کار خونر کردین روی زخم را پوشاندین،اگر هوا وارد ریه 

 میشد دوام نمیاورد. 

 

 مادر نر حرف کنار مرد جوان ایستاده بود. 

 

 شیشه شمس آقا را به سویش گرفت و گفت: 

 

 _دستتان را ضدعفونن کنید،باید دهانه زخم را نگه دارید! 

 

نا نر معطلی دست به کار شد.کنار دکیی ایستاد و با شهامت آ
 و بدون اندکی تردید دستش را داخل زخم برد. 

 

 _لبه هایش را بگیر و نگه دار! 
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ش را   انیر
سرنگ چند جای سینه رافت خان فرو رفت،دکیی

برداشت و در حالی که چراغ قوه روی زخم نگه داشته بود 
 گفت: 

 

!  _بیا اینجا و چراغ را روی  دست من بگیر

 

 ۱٣٤#پارت

 

ن صحنه ای  _اما دکیی او تنها یک بچه است،دیدن چنیر

 …آخر

 

_من زمان برای معطلی ندارم خانم،تا این لحظه هم معجزه 

نگهش داشته،کسی در این عمارت درندشت ،دم دست 
دارید صدایش بزنید، ندارید لحظه ای درنگ پشیمانن به بار 

 می آورد! 
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نگریست،شمس آقا هنوز برنگشته  مادر مردد به اطرافش
بود،کمال در بند میان انباری اسیر بود،زن دانی پروانه نر 
دست و پا بود و الدوز مضطرب و پریشان،خدمه هرکدام به 
کاری مشغول بودند و خانواده ی رافت خان هم به فرمان 

 دکیی حق ورود به اتاق را نداشتند. 

وی اسب مرد تنها من بودم که از همان لحظه ورودمان ر 
جوان غریبه وارد عمارت شده و نر حرف تنها با جمله ی 
دکیی آوردم به دنبالش تا اتاق و آن لحظه پیش رفتم.کسی 
فرصت دیدن مرا نداشت و حضور مرد شاهرخ نام کنار حال 
وخیم رافت خان،مجالی برای کنکاش میان احوال ژولیده و 

 آشفته ی من نگذاشته بود. 

 

ن آیدان؟!   _بیلرسیر

 

نگاه از آنا گرفتم.دکیی با آن قد بلند و موهای تراشیده ،چهره 
 ی جدی و نگاه نافذ اشاره ای به چراغ دستش کرد و گفت: 

 

 _بلند شو قهرمان،کارت را تمام کن! 
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آب گلویم را بلعیدم و لنگ لنگان جلو رفتم.به آن مرد جوان 
غریبه ی تازه آشنا شده اعتماد داشتم و حضور قدرتمندش 

 م میکرد. آرام

 

دستم را دراز کردم و چراغ را از میان انگشتان خونن اش 
 گرفتم. 

 

_نورش را مستقیم روی دستانم نگه دار تا داخل زخم را 

 ببینم! 

 

سیدن.   دوباره بلعیدن آب خشک شده دهان و تلاش برای نیی

 

 دکیی سرش را خم کرد و کنار گوشم نجوا کنان گفت: 

 

 سد! _شکارچی گرگ که از یک زخم نمییی 
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ن گرفتم و نور چراغ  با نگاهی به چشمان جاذبش سرم را پاییر
 روی دستانش متمرکز شد. 

 

ش را لابه لای گوشت   انیر
مادر زخم را باز نگه داشته و دکیی

 و خون میچرخاند: 

 

 _خونها را با دستمال پاک کنید. 

 

مادر خونهارا پاک کرد و کمی از شیشه ی شمس آقا را روی 
 زخم ریخت. 

 

ن ماهیچه و استخوان کتف گیر کرده.پیش از اینکه  _گلوله بیر
 حرکت کند باید درش بیاورم،

 

 رو به مادر ادامه داد: 

 

 _دستتان را بیشیی فرو کنید و تا میتوانید زخم را باز نگه دارید. 
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فت دستانش  آنا با شهامتی که از سرشت جسورش انتظار میر
ه ی سیاه و کرد و دقایقی بعد گلولداخل زخم فرو  را تا مچ

ون کشیده شد و دکیی با نفسی عمیق عرق پیشانن   بیر
خونن

 اش را پاک کرد: 

 

 _خدا را شکر به اندام حیانی نرسیده بود. 

 

 ۱۳٥#پارت

 

 آنا با بیحالی روی صندلی افتاد: 

 

 _خدارو شکر،خدارو هزار مرتبه شکر. 

 

 کرد:   دکیی دستانش را پاک
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ه سر، چراغ قوه را خاموش _کارم با تو هم تمام شد سرتق خیر
 کن! 

 

نگاهی به چشمان جدی خندانش انداختم و بیحال تر از آنا 
د:  ن  زخم را بخیه میر

ن نشستم.دکیی  روی زمیر

 

_به لطف حضور اجنتر های آلمانن آنتی بیوتیک همراهم 

 دارم.باعث میشود زخم عفونت نکند و خطر رفع شود. 

 

 _شما را خدا برای ما فرستاد! 

 

زخم فرو کرد و با نیم نگاهی به منِ  فرتوت  دکیی سرنگ را کنار 
مق گفت:   بیر

 

 _خدا و بنده ی شجاعش! 

 

 آنا کجخندی زد و رویش را از من گرفت: 
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_توبیخ و گوشمالی بنده ی خدا که سر جایش اما من هم 

 بار از تمرد و نر پروانی اش ناراحت نیستم. 
ن  برای اولیر

 

 اش آنا از جایش برخاست با متانت و آرامش ذانی 
ی

و همیشکی
فت گفت:  ون میر  در حالیکه از در بیر

 

_بروم خیر خاموش شدن این آتش گداخته را به چشم 

 انتظاران پشت در بدهم. 

 

 رو به من کرد و ادامه داد: 

 

 _تو هم برو اتاقت و لباسهایت را عوض کن تا بیایم. 

 

 _خانوم! 

 

 _بله؟! 
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فرار  _من باید تا ساعتی دیگر برگردم کمپ.احتمال توبیخ از 
ن جریمه و بازداشت.شما هم  پست شبانه دارم و قطع به یقیر
،خطر اصلی رفع شده و مشکل خونریزی داخلی  ن نگران نباشیر
یانن قطع  ندارد.مهم این بود که عروق حفظ شده باشند و سرر

 نشده  باشد که ظاهرا همینطور است. 

 

پارچه ای سفید رنگ دور تن رافت خان کشید و پایینش را 
 گره زد: 

 

_فعلا کسی جز خود شما وارد اتاقش نشود تا فردا هم مراقب 

 حالات ظاهری اش باشید.بتوانم می آیم و میبینمش. 

 

_نمیدانم چطور ممنون لطف شما باشم،گره ی کوری را باز 

 کردید.خداوند حافظتان باشد پشم. 

 

در بسته شد،او دستانش را شست و آستینهای لباسش را 
ن کشید:   پاییر
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 خسته ی ما در چه حالیست!؟_خب دلاور 

 

از جا بلند شدم و موهای پریشان گره خوده ام را پشت گوشم 
 دادم: 

 

به خاطر من پستتان را …میگویم…می آیم کمپ…_می آیم
 ترک کردید. 

 

 با صدای بلند خندید و کلاهش را روی سر گذاشت: 

 

 _مادرت حق دارد تنبیهت کند! 

 

اش میخ چشمانم به سویم آمد و کمی خم شده نگاه کاونده 
 شد: 
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_تو را هیچوقت فراموش نمیکنم!آیدان ده ساله ای که روح 

 !  یک پلنگ را داشت و دل یک شیر

 

 چراغ قوه اش را میان دستم گذاشت و ادامه داد: 

 

ن  _این هم یادگاری از سرباز ایرانن که نامش شاهرخ بود و اولیر

ور و ویرانگ ری شب فرارش از نگهبانن اجباری در دام دخیی سرر
 به نام آیدان افتاد. 

 

نگاه از من گرفت،کتش را پوشید،کیسه اش را روی شانه اش 
ون رفت.   دیگر از در بیر

 انداخت و نر حرقن

 

ون شنیده میشد،پشت  سر و صدا بود و همهمه ای شاد از بیر
پنجره ایستادم،شمس آقا رسیده و همراه مردی که به نظر 

 میشد. دکیی می آمد دوان دوان به عمارت نزدیک 
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ن آمد و نگاهم به چراغ قوه افتاد،میان دستانم  سرم پاییر
سنگیتن میکرد،حس شکارچی کوسه ای را داشتم که دندانش 

 را به گردن انداخته و به خودش میبالید. 

پنجره را باز کردم و هوای صبح را نفس کشیدم،چقدر دلم 
 …میخواست بخوابم.خوانر عمیق و طولانن 

 

 ١٣٦#پارت

 

سال برگشته توي چشمهاي من نگاه ميكند كه _بعد از سه 
 ميخواهم به دانشكده ي افشي بروم! 

 

ن را  ی نكشيده كه يكباره همه چیر
_خب حق دارد،اينهمه سختی

 رها كند! 

 

ی سرش باد دارد،بگذار برود،آتشش كه خوابيد دست 
_گفتی

از پا درازتر برميگردد،نه تنها اين آتش خاموش نشد كه زبانه 
 ا را خاكسیی ميكند! هايش دارد همه ج
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_حالا درجه دار شده،استخوان تركانده،گوشتش سنگ شده 

ی اش،اين پش انبار باروت 
ی

و رخت نظام همراه هميشکی
 است،دل به دلش بده برادر من،پر پروازش باش! 

 

_همه اش زير سر تو و حمايتهاي كوركورانه ات از 

اوست!آنقدر پررو و ياوه گويش كردي كه ديگر حرمت 
 ا هم نگه نميدارد! پدرش ر 

 

ی كرده خودم دندانهايش 
ی حرمتی _زبانم لال!تو بگو هركجا نر

را توي دهانش خورد ميكنم!اما شمس من خودم شاهد بودم 
تنها جسارتش اين بود كه نميخواهد به فرانسه برود و حقوق 

 بخواند! 

 

_حقوق سرش را بخورد!يك كوفت ديگري 

ن دارد! بخواند،ادبيات،فلسفه،معماري،اينهمه راه   براي رفیی
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ی كمال به  _آخر تو با بچه ي خودت بيگانه اي!كدام رگ و نی

ادبيات و فلسفه ميخورد؟!كمال با جمال توفیر ميكند،سر پر 
 باد دارد و جنم رزم! 

 

_نميخواهم برود،همان سه سال مدرسه ي نيابت براي 

 خواباندن هوسش بس بود! 

 

تخار _آخر برهانت براي مخالفت با او چيست؟!همه اف
ن پشي،نگاهش كردي؟هجده سال  ن چنیر

ميكنند براي داشیی
ن جوانهاي سیی ساله شده،پخته و  دارد اما هزار الله اكیر عیر
كامل!اين پش مرد خانه و بازار نيست،بماند سرر ميشود 
ن  خودت را نابود ميكند،بگذار براي خاك وطن خیر

 بردارد،بگذار نگهبان كشورش باشد! 

 

سم بما ن ميیی ندخت!نميخواهم وارد سياست _من از همیر
ی سرانجام  شود،نميخواهم خود را گرفتار قهرمان بازي هاي نر

 كند! 
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ی 
نن ن _مقصودت چيست؟!روشن بگو كنايه به كجا میر

 شمس؟!اگر منظورت پدرمان.. 

 

ی 
_پدرمان نه بماندخت!پدر تو!من با آقاخان هيچ نسبتی

 نداشتم و ندارم! 

 

!؟نداري؟دستت درد نكند،حرفهاي ت ی
! _نداشتی ی

نن ن  ازه میر

 

_تازه نيست،هميشه بوده!مثل خاري در چشمانم!اينكه 

يف التجارها  تمام اين سالها من تنها، طفيلیی سر سفره ي سرر
ی است غیر قابل انكار! 

 بودم حقيقتی

 

 صداي مادر لرزيد: 

 

،كنار  ی
ی اينجا هستی

،وقتی ی
يف التجار هستی _تو پش امرالله سرر

ی هردو 
از فرزندِ او  من،ميان اين عمارت،سر يك سفره،يعتن

ی بچه هايمان كنار هم بدون 
بودن يك اندازه سهم داريم،وقتی
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ن ثروت و مكنت بزرگ  ين اختلاف و تبعيض ميان همیر كمیی
ی 
،وقتی ی

يف ااتجار هستی ی تو هم به اندازه ي من سرر
شدند يعتن

آقاخان دم مرگ به هردوي ما يك جور نگاه كرد و دست 
ی تو براي 

او همان پاره ي  هردوي ما ميان دستانش بود يعتن
حمیی  فت،حالا اينجا ايستادي با بیر ی كه جانش برايت در میر

تتن
ی طفيلیی سر سفره؟!دستت درد نكند،خوب حق  ميگونی

 ! ی
 پدرت را،حق خواهرت را كف دستشان گذاشتی

 

 ١٣٧#پارت

 

 _به غلط حرف مرا تعبیر كردي!ا

احساس من به آقاخان تا قیام قيامت عوض نميشود،من 
ی را در حق بچه يتيم رعيت بهیی از هركس مي

ی
دانم او مردانکی

ی او 
ی پدر و مادري چون من تمام كرد،من به پهلوانن زاده ي نر

ی كه 
ی انتهايم به آقاخانن شك نداشتم و ندارم،من به عشق نر

ی منت سايه ي سرم بود و پدرم بد گمان نيستم،به  يازده سال نر
ی اش نفس ميكشم 

ی
اينكه هنوز هم زير سايه لطف و مردانکی

ی ميكنم واقفم،اما بمان دخت اين هم غیر قابل و آ
ی

سوده زندکی
انكار است كه تنها عشق و محبت ملاك نزديکیی و قرابت 
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ی 
ن نشيتن ی و پايیر

نيست!خون!خون قوي ترين مدعی بالانشيتن
 هاست! 

 

دقایقی به سکوت گذشت که شمس آقا بار دیگر به حرف 
 آمد: 

 

این  _من تا ابد هم جان بکنم برای وصل کردن خودم به
خاندان  بازهم غریبه ای هستم که اگر حمایتهای او نبود 
یف التجار ها هم نبودم!من یک  حالا باغبان باغچه ی سرر

 وصله ی ناجورم! 

 

 صدای لرزان و بغضدار مادر بلند شد: 

 

_نگو اینطور،خراب نکن این همه سال یکی بودنمان را،خراب 

نکن سایه نکن خانواده بودنمان را !خراب نکن برادرم،خراب 
 ی سرم! 
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 صدای شمس آقا لرزان تر به گوش رسید: 

 

_کمال ،امرالله نمیشود،من پدرش هستم،جنم پشم را از 

حفظم،برود قاط سیاست و نظام و حکومت بشود به فساد 
سد،کمال حد و اندازه امرالله شدن نیست بمان  میر

 دخت،تلاش بیهوده نکن از او امرالله دیگر بسازی! 

 

م نخاستم اینطور شود،تنها دل به دلش دادم _به مویت قس
تا مسیر زندگیش را پیدا کند،خواستم یاعن گری  هایش را به راه 
بطالت خرج نکند.روی اسب بتازد و برای خاکش اسلحه 
وی هوانی  بکشد.پیاده نظام شود،سواره نظام شود،جذب نیر
،پیش آهنگ سنگرسازی صحرانی باشد و اصلا  شود یا دریانی

ند و تاری    خ و جغرافیای نظام را درس بدهد،هر نقشه کسیر ک
کار خواست بکند اما در راهی که عشق دارد قدم 
بگذارد،کمال اگر به مرادش نرسد عاص میشود،حجب 
یم،بگذار خیال  جمال را ندارد،باید افسارش را در دست بگیر
کند حرف حرف اوست،من بماندخت نیستم اگر اجازه دهم 

 پایش را کج بگذارد! 
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طولانن شد و بازهم شمس آقا با صدانی ضعیف و  سکوت 
 نر جان میانش قدم گذاشت: 

 

 _وارث این پادشاهی تنها یک نفر است بمان دخت

یف التجار دارد و روز به روز به  دخیی تو ،اوست که خون سرر
 آقاخان شبیه تر میشود. 

ن من و تو شکاقن سر ارث کلان خاندانت ایجاد  میدانم اگر بیر
بت و خانومی تو بود اما درباره آیدان همه نشد،به لطف نجا
ن توفیر میکند!   چیر

من از وصیت نامه آقاخان خیر دارم،همان که هنوز دست 
عمه فروزان به امانت مانده و مهر و مومش برای ما باز نشده 

 اما من خواندم،سالها پیش پیدایش کردم و خواندم! 

 

 ۱۳٨#پارت

 

..بازش..کردی؟!   _ت..تو!ی..یعتن

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 435 

ن اتابک شده بودی،وقتی من دربه در پیدا کردن _تازه ز 
ن دلش پیش خواهر  ایرائیدا بودم و رفیق سالهای برلیر

 نازپرورده ام گیر کرده بود. 

 

..وقتی من! …_تو که ایران  نبودی،وقتی

 

 _نر اذن من،نر توجه به جایگاهت صیغه رفیقم شدی! 

 

 _تنها برای مراوده ی بیشیی بود! 

 

 ساله ت شده! _که حاصلش آیدان چهارده 

 

م از عشقم  _هربار به رخم میکسیر و هربار هم با هزار سرر

 میگویم و اینکه همان چند صباح برای یک عمرم بس بود! 

 اما..اما اینها چه دخلی به وصیت نامه دارد؟
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_کمال و جمال را داشتم،تازه برگشته بودم ایران،دست از پا 

دانست دراز تر چون اثری از ایرائیدا نبود،هیچ کس نمی
کجاست،اصلا زنده ست،یک معما شده بود،هنوزم 
هست،همان روزِ برگشت عمه خانوم آب پاکی را ریخت  
روی دستم که بزرگیی بماندخت اوست نه من چون من خون 

یف التجارها را ندارم.   سرر

خرد شدم،اما بروز ندادم،اتابک به رسم ادب تو را از من 
ریخته را نذر  خواستگاری کرد،توی صیغه شده اش را،روغن
 امام زاده کرد و من هم در تنگنا تنها نگاه کردم. 

تا اینکه سر دو ماه کزاز گرفت و پرکشید.تو باردار شده بودی 
و من احساس خطر میکردم،شما را فرستادم سفر و وصیت 

 نامه را پیداکردم. 

 

 میدانن وقتی میگویم جگر جگر است و دگر دگر یعتن چه؟! 

 

 درمانده ی شمس آقا: سکوت و دگربار صدای 
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یف اتجار،تجارت خانه اش،ملک  _یعتن عمارت امرالله سرر

سد و  یف التجار میر ییلاقی چندین هکتاری به بماندخت سرر
زمینهای زراع و باغ میوه روزی شمس یتیم نر کس و کار 

 میشود! 

 

 سکوت و سکوت تا هق هق آنا: 

 

_گریه نکن،به خودت قسم شکایتی ندارم،ممنون دار پدرت 

هستم تا نفس میکشم،خواستم بگویم سرمایه ات را خرج 
بچه های من نکن،وارث این شکوه تنها آیدان است،بچسب 
ت،از او یک شیر زن بساز تا افتخارت باشد.افتخار  به دخیی

 تو و خاندانت! 

 

 حاکم شد که دیگر هیچ صدانی آن را نشکست! 
 سکونی

از  من هنوز پشت در مهمان خانه ايستاده بودم و لرزان
 شنیدن حقایق،احساس سرما میکردم: 

 

 _چرا میلرزی شازده خانوم؟! 
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ب برگشتم و کمال را پشت سرم دیدم:   به صرن

 

 تو! …_ت

 

 _شنیدم،درست مثل تو! 

 

 نگاهم بند نگاه آنر چشمانش شد: 

 

ن رفتم و باز هم  _میدانستم،سه سال پیش فهمیدم،برای همیر

 دخیی عمه! میخواهم بروم.به قول آتا ما وصله ی ناجوریم 

 

 _م..مزخرف نگو!تو..جمال..الدوز! 

 

 _رعیت زاده ایم و شما خانوم! 
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_ببند دهانت را کمال،خیال کردی رفتی مدرسه ی نظام شاخ 

؟!من هنوز هم حریفت هستم!   غول را شکستی

 

نزدیکم شد،خیلی نزدیک،روی صورتم نفس کشید و زمزمه 
 کرد: 

 

_بزرگ شدی آیدان،قد کشیدی،رنگ و رخ عوض 

یف التجارها،شما حریف ندارین! کر   دی،شدی تنها وارث سرر

 سرش را کنار گوشم برد و نجوا کرد: 

 

ن خورده تیم شازده خانوم!   _خیلی وقته زمیر

 

 ١٣٩#پارت

  

 سه سال بعد

 

 _از روزي كه چشم باز كردي خواستمت. 
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 بچه بودي،سرتق بودي،خوش ادا اطوار بودي،

دار بهت طمع  نه اينكه چون شازده خانومیی و مال و منال
 كنم،نه. 

من گرفتارت شدم،بچه تر كه بوديم نميفهميدم دردم 
ی اعتنا ميشدم يا  ن لج ميكردم و بهت نر چيست،براي همیر
حسابت نميكردم،اما حالا كه اينطور قشنگ شدي،خوش 
قد و بالا شدي،از پوست بچگيت در آمدي ميفهمم چه 

ی دارم! 
 مرصن

 

 دستانش دور كمرم حلقه شد: 

 

ی كه
 كم خاطر خواه ندارم!    _ميدانن

 

ش زير كلاه سدري  ی هاي سیر لباس نظام تنش بود و آنر
 طلاييش ميدرخشيد: 
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_لب تر كنم دستمال ابريشمیی رنگ و وارنگ از دودكش اين 

يزد روي سرم*!   عمارت میر

 

،دخیی تيمسار  چند روز پيش در ضيافت فارغ التحصيلیی
ی 
ی

در  دولاكور فرانسوي،استاد پياده نظام و تاكتيك جنکی
دانشكده افشي،خاطر خواهم شد!يك دور باهاش رقصيدم 

 و بهش وعده ديدار دوباره دادم. 

 …ناز و ادا داشت و تا دلت بخواهد قر و غمزه،اما

 

 مرا به خود نزديكیی كرد و ميان چشمان مات شده ام گفت: 

 

،آدم گیر نگاه اين چشمها  ن _تو رو با يك گِل ديگر سرشیی

،اما دلم را با يك ميشود،با اينكه عشوه نمیر  ی يزي،غمزه نم آنی
ی  دخیی عمه! 

 خنده ي چالدارت ميلرزانن

 

ن آمد و زير گوشم نفس كشيد:   سرش پايیر
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 _مال من باش آيدان.فقط مال من! 

 

سرم را عقب كشيدم و ازش دور شدم،دستانم لبه ي نرده 
ايوان را چنگ زد و نگاه گيج و سردرگمم مبهوت درختان باغ 

 شد: 

 

 كمال،من،من به،به ..تو..   _اينطور نگو 

 

 دوباره نزديك شد: 

 

_نه برادرتم نه هيچوقت به چشم برادري نگاهت كردم!بعد 

ی برگشتم تا 
ی و مشقت با درجه ستوانن

از شش سال سختی
م.   حقم را بگیر

 

 به سويش برگشتم: 

 

 …_كدام حق؟نكند مقصودت ارثيه ي
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يف  ،تو آيدان.تمام مايملك سرر ی
_ارثيه ي من تو هستی

 رها به تار موي تو نمیی ارزد! التجا

 

 دستش كنار دستم روي نرده جاي گرفت: 

 

_آن شب،سه سال پيش را ميگويم،بعد از مراوده ي آتاي 

من و عمه پشت در اتاق ازت خواستم كسیی از اين پيشامد 
ن  باخیر نشود،خواستم به روي خودمان نياوريم كه از همه چیر

ی چرا؟
 خیر داريم و حقايق را شنيديم،ميدانن

 

 شانه اش را به شانه ام چسباند. 

ازش فاصله نگرفتم.او با آن قد متوسط اما ورزيده و 
ی پروا  ،يراق قرمز و نگاه جسور و نر چهارشانه ميان لباس نظامیی
دل خام هفده ساله ام را لرزاند،همانطور كه سه سال پيش 
ی  پشت در اتاق شمس آقا كنار گوشم را با حرفهاي تند و نر

 اد.. محابايش قلقلك د
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ي، سربلند و سينه سیی بيايم و تو را از  ی خیر _كه در همان نر

 عمه طلب كنم! 

 

 ١٤٠#پارت

 

ازش دور شدم،دور شدم و هراسان خود را ميان عمارت 
 انداختم. 

به خودم كه آمدم،پله ها را دوان دوان بالا رفته و پشت در 
 بسته اتاقم نفس حبس شده ام را آزاد ميكردم. 

 

ا اغلب اوقات دل آشوبش پاي يكجا ماندن آنا نبود،آن روزه
را از او گرفته و از صبح تا دمادم غروب نزديك آبشار زنوز 

 اعتكاف ميگرفت. 

 

به سوي پنجره رفتم،سرم را بلند كردم و هوا را به ريه 
 فرستادم. 

 كمال تا ميان قلبم تاخته و ويرانم كرده بود. 
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ی هاي افسونگرش،رخت و لب ی پروايش،آنر اس با حرفهاي نر
 نظامیی پر جذبه اش. 

ی توجه شوم  نميتوانستم،ديگر نميتوانستم به حس و حالم نر
 و پشت گوشش بياندازم. 

 

از پنجره فاصله گرفتم،جلو آينه ايستادم و به آيدان هفده 
ه شدم.   ساله خیر

 قد بلندم در آن لباسهاي سياه عزا كشيده تر شده بود. 

م با وسواس موهاي مواجم ديگر گره خورده نبود و حالا خود
 شانه شان ميكردم و پشت سرم ميبافتم. 

 

چشمان درشت و سياهم ميان پوست روشنم ميدرخشيد و 
ی بود!   آنا هميشه ميگفت كاش رنگشان كهربانی

 

خنديدم،نه آنقدر بلند و سرخوش،حال و هواي اين عمارت 
دوسالیی ميشد كه رنگ شادي به خود نديده بود،خنديدم 

نه ام كه كمال دلش برايشان تنها براي ديدن چالهاي گو 
 لرزيده بود و  آنا هيچوقت دوستشان نداشت. 
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كاسه ي چشمانم پر شد،از عشق بود و شور يا غم بود و 
ی نميدانم. 

ی
 دلمردکی

 

 عسلیی افتاد.قاب نقره ي  كنگره 
ن نگاهم روي قاب عكس میر

 دار.دست دراز كردم و برش داشتم. 

 

ی ايستاده بود  و ما چهارنفر روي شمس آقا ميان آنا و زن دانی
 صندلیی جلوي پايشان نشسته بوديم. 

الدوز مثل هميشه محجوبانه ميخنديد و من و جمال با 
ن بوديم.  ی گشاد از خنده در حال ريسه رفیی  لبهانی

كمال چهارده ساله پا روي پا انداخته بود و خان مابانه به 
ن نگاه ميكرد.   دوربیر

 

 اشكم روي چهره ي شمس آقا چكيد و سر خورد. 

. ه ی  نوز عزادارش بوديم،عزادار او و زن دانی
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ن بود و قصد برگشت نداشت،بريده بود  جمال همچنان برلیر
 از اين خاك و ريشه در خاکیی غريب كرده بود. 

ی در  درست بعد از اينكه خیر رسيد شمس آقا و زن دانی
 لهستان تيفوس گرفتند و پيش از رسيدن جمال از دنيا كندند. 

 

 ۱۴۱#پارت

 

وت چند   دمدماي غروب کسی به در بسته اتاق کوباند.از هیی
ون آمدم.   ساعته بیر

 

 اکرم بااجازه ای گفت و در را  باز کرد: 

 

 _خانم بزرگ فرمایسیر با شما دارند. 

 

 عمه فروزان؟!با من؟
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روسی جلو پنجره بلند و یکشه  عمه فروز روی صندلی راک
ی نشیمن طبق عادت همیشه قهوه ی ترک غلیظش را مزه 

 میکرد و دستانش بيشیی از هميشه ميلرزيد: مزه 

 

؟!   _آمدي نور چشمیی

 

ين خدارو شكر.   _سلام عمه خانم.بهیی

 

 عسلیی گذاشت و خميده تر از هميشه 
ن فنجانش را روي میر

 به عصايش تكيه داد: 

 

م كه بروم زير خاك!  ی بهیی
 _من وقتی

 

 _خدا نكند عمه جان! 

 

 دستش را بلند كرد و آمرانه اما پر محبت گفت: 
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 . ن تا بهیی ببينمت نورچشمیی  _بيا بنشیر

 

 صندلیی كنارش جاي گرفتم و دست روي دستانش گذاشتم: 

 

.خدا صد و بيست ساله تان كند.  ن  _شما بزرگ ما هستیر

 

!صد و بيست سال عمر ميخواهم چه  _نفرين نكن دخیی

 كنم! 

 

 آهیی كشيد و ادامه داد: 

 

ی امروز و فردا نو 
ن است كه ميدانن ي به همیر بت _مزيت پیر

 توست! 

ی دندانهايت را نداري،سوي چشمهايت را 
وقتی

نداري،گوشهايت را نداري،رنگ سياه موهايت را 
ی پوستت را نداري،توان دست و پايت را 

ی و جوانن نداري،زيبانی
نداري،شور و نشاط جوانيت را نداري،خواب عميق بعد از 
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ی جانانه روزانه ت را نداري،اميد به فردايت را 
ی

خستکی
ی و بيشیی از   نداري،آنجاست

كه ديگر نميخواهیی بيشیی بمانن
 .  دست بدهیی

 

عمه فروزان كم حرف و جديِ هميشه گوشه ي چشمش را 
ان تصوير پيش   حیر

با دستمال ابريشمیی اش گرفت و مرا بيشیی
 رويم كرد: 

 

ی مان را زير 
ی

ی شمس و پروانه اين عمارت و زندکی
ن ناگهانن _رفیی

 و رو كرد! 

 

 بغض چانه ام را لرزاند. 

 

 مان دخت هنوز نتوانسته با اين مصيبت كنار بيايد. _ب

 

 ١٤٢#پارت
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 اشك روي گونه ام چكيد

 

 _خيال ميكردم پايدار تر از اين حرفهاست! 

 

 اشکیی ديگر: 

 

ی نبود عمه خانم! 
 _كم مصيبتی

 

ی برداشت و گفت: 
 عينكش را از روي بيتن

 

_قريب به هشتاد و پنج سال دارم.هشتاد و پنج بهار ديدم و 

ن و زمستان. تابستان  ،پايیر

 

 فنجانش را برداشت و ادامه داد: 
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ی به سرم آمده كه يکیی  _در اين هشتاد و پنج سال،مصيبتهانی

 از آنها مرگ برادر جوان و برومندم بوده. 

 

 جرعه اي نوشيد: 

 

ی اولاد! 
 _مرگ پدر و مادر،خواهر و برادر،حتی

 کردم و حالا اینجا کنار نور چشمی 
ی

من با این مصاعب زندکی
 خاندان نشستم و درد و دل میکنم.  این

 

 موهايم را پشت گوش دادم و سرم را به زير انداختم: 

 

ون   از اينها از مادرت داشتم،بیر
ی ميگويم توقع بيشیی

_وقتی

 ميدان ننشستم و نفسم از جاي گرم در نمیی آيد. 

ميگويم چون بايد بعد از يك سال از اين داغ خودش را جمع 
 همانطور كه من كردم،من بودم! و جور كند و بزرگیی باشد. 
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دست روي موهايم كشيد و نگاهم را به چشمان روشنش 
 داد: 

 

يف التجاري؟!  ی كه تنها وارث امرالله سرر
 _ميدانن

 

ه به دهان باريك عمه خانم بود:   نگاه مستاصلم خیر

 

_برادر من پيش از مرگ وصيت نامه اش را به دستم رساند.به 

طی كه بعد از بزرگ شدن بماند
خت و شمس بنا بر سرر

ايط زمان،آن را باز و اجرا كنم.   صلاحديد خودم و سرر

ی اگر آنچه او ميپنداشت نميشد،من با 
ميگويم صلاح يعتن

ن را تغيیر ميدادم .   اختيارات تمام و كمالم همه چیر

 

ی از كنارش برداشت و به سويم گرفت: 
 پاكتی

 

_تنها وارث هم كه ميگويم نه اينكه به كمال،جمال و الدوز 

ي  ن ی با خون امرالله من ندارند چیر
كه هيچ نسبت و قوميتی
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سد،بالعكس،براي هفت نسل هر سه شان گذاشته و به  نمیر
 نام شمس خدا بيامرز كرده. 

مقصودم از تنها وارث او اين است كه امرالله شيفته ي 
ی آبا 

عمارت پدري اش بود و تجارت خانه ي مورون 
 اجداديمان. 

حمودرضا بود و حالا مهياست تمام اين سالها امانت دست م
يف التجار بشود.   تا تقديم تنها فرزند بماندخت سرر

 

 پاكت را روي پايم گذاشت: 

 

ی  .الحق كه امرالله مرد عجيتر ی
_تو آيدان دخیی با جنمیی هستی

 بود و انگار ميدانست چه كند! 

 

 سرم بالا آمد و نگاهم ميخ نگاه عمه خانم شد: 

 

ی يك ريگ به نام مادر 
،حتی ن  ت نكرده! _هيچ چیر
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ده به محض  ن مهر و موم دست منِ امينش سیی اما همه چیر
تولد فرزند بمان دخت تجارت خانه و عمارتش به نام او 

 ! ی نور چشمیی
ی نوه اش،او كه تو باسیر

 شود،او يعتن

ايط به عهده ي من  هر چند كه باز هم صلاح كار را بنا به سرر
 گذاشت

 

 ١٤٣#پارت

 

 چرا؟! …_چ

 

دخیی نازدانه اش خیر داشت،چون _چون از دل رحيم و نازك 
ند و  ن ميدانست پاي قسمت كه برسد پشت پا به حقش میر

 همه را پيشكش برادر مهربان اما طماعش ميكند! 

اينطور نگاهم نكن!من موهايم را به مفت سفيد نكردم 
!تمام اين سالها در سكوت نشستم و پوست و گوشت  دخیی

 تك به تك اين عمارت را زير و رو كردم. 
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ی بمان دخت و قلدر 
ي نكردم،حرف به كرسیی ننشاندم،وقتی

شمس به خانه ي من كوچ كردند طفل بودند و زير دست 
 من بزرگ شدند،بزرگشان كردم اما امر و نهی نه! 

ی هاي 
ی بودم كه بايد در ناز و نعمت امانتی

تنها عمه ي مهربانن
ساندم و جاي دو تا اولاد پر پر شده ام را  برادرم را به ثمر میر

 ن دو پر ميكردم. با آ

  

شمس هيچوقت دلش صاف نبود،هميشه نا آرام بود و 
 معذب. 

تنها با بمان دخت اخت بود و با من و ساير اهل اين خانه و 
ی ميكرد.   خاندان غريتر

امش را داشتم،او  هيچوقت به رويش نياوردم و هميشه احیی
 هم داشت. 

ی نكرد ،صدايش بلند نشد و عمه خانم از 
ی حرمتی يكبار نر

نش نيفتاد اما دلش صاف نبود و خود را خودي دها
 نميديد.نگاهش زلال نبود و جاي پايش را محكم نمیی كرد. 

اث چقدر  آن زمان بود كه فهميدم تدبیر برادرم سر ارث و میر
 به جا بود و درست. 
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ی شمس رفت سراغ وصيت نامه من 
چندسال پیش ،وقتی

 فهميدم! 

 

 . اصلا خودم سر راهش گذاشتم تا پيدايش كند 

ن به چه كسیی  ی از اموال بود و اينكه چه چیر
آنجا تنها فهرستی

ی عقل جن هم به 
ی بود كه نه او حتی برسد اما اصل اوراق جانی

سيد.   آن نمیر

 

ن  تن خميده اش را روي صندلیی جا به جا كرد،صدايش را پايیر
 آورد: 

 

ن مهر خورده و امضا شده به نام تو و داي ات  _همه چیر

 شمس زده شده. 

ی كه جاي اوراق  
كنار پنجره ي اتاق من است،زير موزاييك لقی

 با گچ سفت شده و از ديد پنهان. 
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 نيم نگاهیی به چشمان گشاد شده ام انداخت و ادامه داد: 

 

يف التجار هم  _اولاد زنده اي ندارم،پس مايملك فروزان سرر

سد به نوه ي برادرش!   میر

كنار اسناد،وصيت نامه ي من هم هست.همه اش مهر 
. خورده ست   و معتیر

 

 بعد از مرگم برو و همه را بردار. 

 

 دست روي شانه ام گذاشت: 

 

ی بماند و تو  ن نشان نده،بگذار او پش دانی _به كمال در باغ سیر

ی   دخیی عمه.بيشیی از آن تباهیی میی آورد و خرانر

 

ی از جا بلند شد و عصا زنان به سوي در رفت: 
 به سختی
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نت _عمر من آنقدر كفاف نميدهد تا خودم ساما
بدهم.مادرت زن عاقلیی ست،شهامت دارد و درايت،تنها 
ضعفش عشق ديوانه وارش به برادر و خانواده ش است كه 

ساند.   مرا ميیی

 به او تكيه كن و تكيه گاهش باش. 

 افتخار او باش و افتخار همه ی ما. 

 

عمه فروزان رفت و مرا در بهتی عمیق،زیر دیتن بزرگ،کنار 
 شت. مسئولیتی مردافکن تنها گذا

 

 مادر برگشت و مثل همیشه نر حرف به اتاقش رفت. 

ون زد و دمدمای طلوع وقتی  کمال سوار بر اسب محبوبش بیر
اکرم بر سرزنان خیر از مرگ عمه فروزان در خواب داد 

 برگشت. 

 

 ١٤٤#پارت
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 عمارت دوباره عزادار شد. 

ی از تنمان در نيامده بود كه  هنوز سياه شمس آقا و زن دانی
 ه پوش شديم. دوباره سيا

 

عمه فروزان را همانطور كه وصيت كرده بود در روستاي زنوز 
دن.   كنار اولادش به خاك سیی

 

مراسم به شكوه تمام برگزار شد،آنا برخلاف بهت و به هم 
ی شمس،مثل گذشته  ی يك ساله اش بعد از مرگ دانی

ی
ريختکی

ی اش برگشت. 
ی

ن را اداره كرد و آرامش و وقار هميشکی  همه چیر

 

ادوش آنا ايستاد،عصاي دستش شد و نور كمال دوش
 چشمانش. 

ی بر ميگشت،آرام 
د ، وقتی ن هروقت دور ميشد نگاه آنا دو دو میر

 ميشد و نفس  عميق ميكشيد. 
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ده شب گذشت،عمارت خلوت شده بود،كمال پوشيده در 
لباس نظام كنار آنا روي مبل نشسته و به حرفهاي وكيل 

يف التجارها گوش ميداد.  ی سرر
ی

 خانوادکی

كمیی دورتر روي صندلیی راك عمه خانوم مچاله شده بودم   من
ي بشنوم اما صدايشان بلندتر از آن  ن و دلم نميخاست چیر

 بود كه به گوش نرسد: 

 

يف التجار!   _كمال تسلیی و تسليت بنده را بپذيريد خانم سرر

 

 _خواهش ميكنم جناب راستاد،لطف شما سرشار. 

 

ی ديگر حقيق
تا طاقت _بعد از فوت برادرتان،ديدن داعن

ی هستيد،هرچند 
فرساست،شما به واقع زن با بنيه و سرسختی

ی بعيد 
ن ارن  از عقبه ي پر افتخار خاندان اصيلتان چنیر

 نيست. 

 

منده نفرماييد جناب راستاد.ممنون از التفات شما.   _سرر
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ی سكوت حاكم شد و بار ديگر راستاد به حرف آمد: 
 دقايقی

 

آزار شما را _واقفم كه بسيار ملول هستيد و خسته،نيت 
ندارم سركار خانم،تنها خدمت رسيدم عرض كنم عمه خانم 
پيش از مرگ مرا صدا كردند و در رابطه با انحصار وراثت 

ی دادند. 
 تذكرانی

 

خودم را بيشیی جمع كردم و دست روي سينه ي نا آرامم 
 گذاشتم: 

 

_گويا وصيت نامه ي مرحوم پدرتان سالها به امانت دست 

 ستند رفع دِين بكنند. ايشان بوده و ميخوا

 

 _اجازه بدهيد بعدا در اين باره صحبت كنيم! 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 463 

 اصلیی 
ن ی از میی

ی ندارم،تنها خواستم رونوشتی _قصد پر گونی

 وصيت هردو بزرگوار را برايتان بازگو كنم. 

 

_من تا حدودي در جريان انحصار وراثت هستم جناب 

ی ندارد 
 راستاد.هرچند نه براي من نه برادر زاده هايم اهميتی

ي به نام چه كسیی است!  ن  كه چه چیر

 

_خب البته كه درست ميفرماييد،باز هم تاكيد ميكنم بنده 

 …قصد جسارت ندارم سركار خانم،تنها مامورم و معذور

 

ن گذاشته شد و صداي راستاد بلند تر از پيش  فنجان روي میر
 به گوش رسيد: 

 

_دو مدعی براي تمامیی اموال منقول و غیر منقول داخل 

يف التجار ذكر شده كه وصيت نا مه ي مرحوم امرالله سرر
 متاسفانه يکیی از آنها در قيد حيات نيست! 
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_ميدانم جناب،من هم عرض كردم بنده به عنوان وارث 

ی ندارم!   زنده پدرم ادعانی

 

ي به نام شما زده نشده كه  ن _بله،البته كه نداريد،چون چیر

 بخواهيد مدعی شويد! 

 

 صداي مادر بلند شد: 

 

ی چه؟!  _منظورتان
 چيست؟!يعتن

 

_عرض كردم دو مدعی كه يکیی برادر مرحومتان بودند ديگري 

ی به نام ايشان زده،امضا و مهر و 
اث هر دو متوقن كه اصل میر

موم خورده است نه شما كه دخیی هفده ساله تان سركار خانم 
ی است! 

 آيدان مهروقی

 

 ١٤٥#پارت
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ی معناييست!ما عزاداريم مردك!  ی نر
 _اين ديگر چه شوچن

 

 _كمال! 

 

ن شده را سر جايش نشاند،فكش از فشار  تشر آنا كمال نيم خیر
ی بود: 

 آرواره هايش در حال فروپاسیر

 

_غضب من بابت شماست عمه جان،اين آقا در چشمهاي 

ن حق مسلم شما  شما نگاه ميكند و با جسارت حرف از نداشیی
ی 
ند!مگر ميشود!اصلا آن خدا بيامرز وقتی ن از اموال پدرتان میر

ی بود كه بخواهد وارثش شود؟!ما را چه فرض مرد آيد
انن

 كردي زبانباز؟! 

 

سيد جناب ستوان!بعد از مرگ پدرتان  _شما كه به حقتان میر

سد!در عجبم چرا اينقدر به هم  بهاي كمیی به شما نمیر
يف التجار هم  ريختيد!به هر حال هر چه كه به نام خانم سرر

سيد  ،پس در ميشد و ميبود بعد از ايشان به فرزندشان میر
ي نميكند جز اينكه  …اصل موضوع توفیر
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راستاد كلامش را قطع كرد،گردن دراز كردم و او را در راحت 
ه به كاغذ دستانش در حال نوشيدن  ترين حالت ممكن خیر

ی مانده ي قهوه اش ديدم: 
 باقی

 

ی شما سركار خانم 
_تنها تفاوتش اين است كه هيچ كس حتی

ر اموال ايشان بمان دخت بزرگوار حق دخل و تصرف د
.آن جا ديگر  ی

نداريد تا رسيدن شخص ايشان به سن قانونن
ان بسيار بسيار  ن خودشان در رابطه با مال و ارثشان كه میر

ي ميكنند!   قابل توجهی ست تصميم گیر

 

 نگاهش تا چشمان از كاسه درآمده ي كمال بالا آمد: 

 

ط عجيب ديگري كه به مهر قانون خورده و مو لاي  سرر
يف التجار درزش نمیی رو  د هم اين است كه نوه ي امرالله سرر

ی حق ازدواج با 
ی
،تا سن بيست سالکی چه پش باشد چه دخیی

احدي نداشته و در غیر اينصورت تمامیی ماترك از تصرف 
ون آمده و وقف خواهد شد!   ايشان بیر
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 ضمنا اصل اسناد دست من نيست! 

 

ی كه من پنهان  از جا برخاست،نگاهیی به انتهاي سالن،جانی
 ه بودم كرد و گفت: شد

 

ن بود كه خود  _يکیی از دلايل اجرا نشدن مفاد وصيت هم همیر

ي برسند و تحت حمايت و  خانم آيدان به سن تصميم گیر
 ديگري كه فعلا نامیی از ايشان 

ن وكالت بنده و شخص امیر
ی هايشان اقدام كنند!  م در رابطه با ضياع و دارانی  نميیر

 

ام به سوي مادر  كلاهش را بر سر گذاشت و به نشانه ي احیی
ی خفقان آور كه حاكم بر 

كمیی خم شده ، در بهت و سكونی
 سالن شده بود،آنجا را ترك كرد. 

 

 ١٤٦#پارت
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ی محض 
فت،آنا در سكونی كمال عرض سالن را قدم رو میر

ن بود:  ه ي كاغذهاي روي میر  خیر

 

_مرتيكه ي هفت خطِ دغلكار،خيال كرده با گله ي كورها 

 براي ما! طرف شده،سياهه نوشته 

 مرتيكه ي پفيوز! 

  

دوباره جلو رفت،برگشت،نشست،بلند شد،دست ميان 
 موهايش برد و كلافه صورتش را چپ و راست كرد: 

 

ی روي فرش ما نشسته حرف از 
_مردك وكيل دوزاري پاپتی

ند!  ن  اين خانه میر
 حق ازدواج دخیی

 

 صدايش را عوض كرد و غريد: 

 

ی حق ازدواج ندارن! 
ی
 _تا سن بيست سالکی

ی ندار! ب ف هيحیی  يشر
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به ارواح خاك آتا اگرحرمت شما نبود تنبانش را كلاه سرش 
 كرده بودم! 

 

دوباره قدم رو رفت،پشت پنجره ايستاد،لحظه اي سكوت 
 كرد و ناگهان با خنده اي مضحكانه به سوي مادر برگشت: 

 

_مرتيكه خيال كرده دوتا كتاب قانون خوانده ميتواند كلاه 

ی ميداند ارث به كسیی كه در زمان مارا بردارد!آخر هر الا 
عن

سد و بايد حتما در قيد  تنظيم وصيت نامه وجود نداشته نمیر
 حيات باشد! 

اشد!  ی ناموس!براي ناموس من تكليف ميیی ف نر
 بيشر

 

 _بس كن كمال! 

 

 صداي آرام مادر او را روي صندلیی نشاند: 
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_نه عمه جان!بس نميكنم!امروز و اينجا مرد اين خانواده من 

 عمه ام هم میی ايستم و نميگذارم هر خر و هستم،
پاي دخیی

ی برايش نقشه بكشد و ما را نقره داغ كند! 
ی

 سکی

 

 _گفتم بس كن! 

 

 كمال ساكت شد و مادر برگه اي به سويش گرفت: 

 

_پدرم تمام اموالش را پيش از مرگ به نام عمه فروزان كرده 

ی براي انتقال درست به وراث 
ن وصيت تنها رونوشتی و میی

 بوده! 

بعد از اينكه آيدان به دنيا آمده اموال به طور رسمیی به نام 
ی راستاد مهر و 

وط هم به وكالت قانونن دخیی من خورده و سرر
)محمود رضا،رفيع خان  ن امضا شده و سه شاهد هم دارد،ببیر
دوست شوهر عمه فروز و شخصیی به نام لووا كه به گمانم 

 روس باشد!(
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فه چندين و چند بار كمال برگه را گرفت و حريصانه و كلا
 خواند. 

 

_باور نميكنم عمه،باور نميكنم،تمامش حقه است،جعل 

 است،شما را ساده فرض كرده! 

 

مادر بلند شد و آرام به سوي پنجره ي باغ رفت،در همان 
 حال گفت: 

 

 _بايد كمیی تنها باشم كمال جان.براي امشب كافيست عزيزم! 

 

 _اما عمه جان! 

 

! _فردا باهم صحبت ميكنيم.ش  بت بخیر
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ي  ن كمال ايستاد،لحظه اي به مادر نگاه كرد و خواست چیر
ی محكم و پر صدا از  بگويد كه نگفته پشيمان شد و با قدمهانی

ون رفت.   تالار بیر

 

مادر بعد از شنيدن صداي در روي مبل برگشت و آرام اما 
 محكم گفت: 

 

!باهات حرف دارم.  ون دخیی ی گاهت بيا بیر
 _از مخقن

 

 ١٤٧#پارت

 

ی  از جا  ه به جانی پريدم.سرم را بلند كردم و مادر را روي مبل خیر
 كه پنهان شده بودم ديدم. 

ن به سويش رفتم:  ی سنگیر  خودم را به آن راه زدم و با قدمهانی

 

 خوابم برده بود! …عمه فروز خوابم…صندلیی …_روي
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 . ن  _بنشیر

 

 تك مبل گوشه اي را انتخاب كردم: 

 

 من…_من

 

 _کیی فهميدي؟! 

 

؟! …_چ ی  چی

 

 به زير انداخت و خود را مشغول وارسیی اوراق روي آنا سر 
ن كرد:   میر

 

 _کیی فهميدي داستان از چه قرار است؟! 
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دغل بازي و خود را به خريت زدن پيش آنا حماقت محض 
ی نبود كه بشود بهش دروغ گفت يا بازي اش داد: 

 بود.او زنن

 

_شما نبودين،عمه فروز روز پيش از مرگش مرا احضار كرد و 

 گفت.   ماجرا را 

از دنيا رفت و بعد از آن هم …تا آمدم به خودم بيايم از
 مراسم بود و رفت و آمد. 

 ديگر نشد بهتان بگويم! 

 

ی جاي داد: 
 كاغذي برداشت و عينك ظريفش را روي بيتن

 

ی نااميدي چيست؟! 
 _ميدانن

 

ی …_بله
 چطور؟…يعتن

 

 _دوست داري من ازت نااميد شوم؟! 
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وم و ميگويم _نه!!اصلا..آخر چرا آنا جان،من،ه ن فردا میر میر
هرچه شما بگوييد،اصلا …دست از سرم بردارند،كه هرچه

 …حق شماست،من نه سر پيازم نه ته

 

 _پدرم از من نااميد بود! 

 

اراجيفم را قطع كرد!سرش را با دستانش گرفت و مكدر و 
 محزون گفت: 

 

 _ميدانست كه در امانتش خيانت ميكنم! 

 

 بغض كرده بود: 

 

خاطر عزت نفس احمقانه ام،به خاطر  _ميدانست كه به
ی حد و اندازه ام به شمس پا روي حقم  عشق نر

 ميگذارم،ميدانست،ميدانست! 

م…آخ
َ
 …آقا خان..آقا خان
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 من.. …_آنا جان

 

ن همان خواهد شد  ،همه چیر ی
_تو قرار نيست هيچ كاري بكتن

 كه پدرم ميخواسته. 

 …تنها

 از جا بلند شد و پشت پنجره ايستاد: 

 

 اد را ببينم،بايد بگويد اصل اسناد كجاست! _بايد راست

 

 _او نميداند! 

 

ب برگشت:   مادر به صرن

 

ی آيدان؟! …_نميداند؟  چه ميگونی
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 من جايشان را..جايشان را بلدم. …_من

 

 ١٤٨#پارت

 

ن چشمان پف آلودم باز شد.  ی آرام و ملايم بیر  با تكانهانی

خاطرات گذشته دور شدند و زمان حال ، تيك تاك 
ت فرساي بند بند تن،آب جوش ،موهاي ساعت،درد طاق

ی همه و همه برگشت.   گره خورده،ترس و تنهانی

 

 …_صداي من رو ميشنوي؟عزيز دلم،عزيز دلم،عزيز دلم

ده شدم.  ی امن،گرم و قوي فشر
 ميان آغوسیر

ی كه به صورتم ميخورد،زمزمه هاي مضطرب و آشنا  نفسهانی

ی شد و عطري تلخ مشامم را 
ن سينه اي ستیر مخقن پر سرم بیر

 كرد. 

ی بلند شدم و به سبکیی 
موهاي دردناكم نوازش شد،روي دستانن

ی دود  نِ بم و مردانه اي ترس،درد و تنهانی
ُ
ی در باد ميان ت

ی
برکی
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ی از بودنش.حضورش،آغوشش به 
شد و اينبار با آرامسیر

 گذشته برگشتم. 

 

 

شب از نيمه گذشته بود.در قفل شده ي اتاق عمه 
ی كه با گچ فروزان،پشت پرده ي مخمل اتاقش،موز 

اييك لقی
 سفت شده بود. 

 

 _چراغ قوه ات را روي دستم نگه دار تا بازش كنم. 

 

نور چراغ قوه روي دستان مادر افتاد.درز موزاييك با تيغ و 
ن موزاييك شكسته افتاد و بعد بسته  ي بیر چاقو باز شد ، انیر

 اي كاغذ پيچ شده. 

 

 آنا بسته را برداشت و روي تخت نشست: 

 

ی را بياور   تا بندش را باز كنم.   قيحیی
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،دو نامه و سنجاق سينه اي  ي قديمیی بند باز شد و دفیی
 درخشان و بينظیر روي پايش افتاد. 

دستان مادر ميلرزيد.دفیی را برداشت و دست روي جلد كهنه 
ی ورق زد،خواند،اشك ريخت و 

اش كشيد.بازش كرد لحظانی
د:   دوباره به سينه فشر

 

مه پرسيدم،انصاف نبود _سالها دنبالش گشتم،بارها از ع
 پنهانش كند. 

 

 اين چيست آنا جان؟…_اين

 

ن  ن …_همه چیر  …همه چیر

 

ی اسناد اين جاست؟! 
 _يعتن

 

ه شد:   سربلند كرد،نگاه پرش به چشمانم خیر
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 _نميدانم! 

 

 كتاب را كنارش گذاشت و سنجاق سينه را برداشت: 

 

 …اين اينجا چه ميكند!اينكه…_اين

 

 شما بوده؟!  _اين جواهر چيست آنا جان!مال

 

ه به برق الماسش زمزمه  ن دستانش گرفته و خیر جواهر را بیر
 كرد: 

 

ن و  ی هجده سالم بود گم شد،زمیر
_دفیی خاطرات پدرم وقتی

زمان را گشتم و پيدايش نكردم،حالا اينجاست،كنار اين 
 ! ی
 جواهر لعنتی

 

 _اين پاكتها را ببينيد! 
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 ز كردم: دو پاكت كهنه،يکیی را برداشتم و مهر و مومش را با

بالاي صفحه ي قديمیی و زرد شده اش با خظی بسيار خوش  
 نوشته شده بود: 

 …_براي نور چشمانم ، فرزند بماندختم

 

 ١٤٩#پارت

 

م  نميدانم فرزند من،پشم خواهیی بود يا دخیی

 

 نميدانم پاره ي تنم.چه شكل و شمايلیی خواهیی داشت

 

 نميدانم چه نامیی روي نازنينت ميگذارند

 

ی از پدر نميدانم وق
ی  چه پندار و گمانن

ی اين نامه را ميخوانن
تی

 بزرگت خواهیی داشت
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ی كران من ،همه  اما ميدانم و آگاهم عشق حد ناپذير و نر
جا،همه وقت،پيوسته و مستمر به دنبال قدمهايت خواهد 

 آمد. 

 

م،بدرقه ي راه روشنت  ن اين دنيا جوارِ دعاي خیر مطاع ناچیر
 باشد نور چشمانم

 

يف   التجار. امرالله سرر

 

 

از او هيچ نميدانستم،درباره اش تا آن روزها هيچ نشنيده 
ی 
بودم.تا روزي كه آنا خاطراتش را برايم خواند تصوير روشتن

از او نداشتم اما آن شب،بعد از خواندن آن چند خط ، 
اتصالیی غريب و مستقيم از نقطه اي ميان آن كاغذ كهنه به 

ی عميق از مردي ا
مرالله نام بر جانم قلبم نفوذ كرد و محبتی

 نشست. 

 اشك راهش را گشود و نگاه مادر را هوشيار كرد: 
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 _چه بود اين نامه؟! 

 

 _امرالله براي..براي من نوشته بود

 

آنا حريصانه نامه را گرفت و خواند.بغضش شكست،نامه را 
به سينه چسباند و همچون مادري كه كودكش را ميخواباند 

 رد. تكان ميخورد و زير لب زمزمه ميك

 

دستان لرزانم نامه ديگر را باز كرد و خطوط جلو چشمانم 
 رژه رفت: 

 

ی نخواهم 
ی من ديگر در اين سراي فانن

ی اين نامه را ميخوانن
وقتی
 بود. 

 

ی و حقت را  ی بيانی
ن اينجاست.ميتوانن بهت گفته بودم همه چیر

 برداري اما بازهم دست و دلم لرزيد. 
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ن به امانت گذا ی مطمی 
شته شده تا به اصل اسناد دست اميتن

ن را تحويلت دهد.   وقتش خود او تو را خیر كرده و همه چیر

 

 دنبالش نگرد.خود پيدايت ميكند. 

مراقب مادرت،دفیی خاطرات پدر بزرگت،آن سنجاق سينه 
ی همتا و تمام آنچه پيشكشت ميشود باش.   ي نر

 

 حلالم كن نور چشمیی 

 

يف التجار.   فروزان سرر

 

 

 جا پراند.  تقه اي به در هر دو يمان را از 

 

ن را داخل كيسه ريختم و زير لباسم پنهان كردم.   همه چیر
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آنا بلند شد چراغ را روشن كرد.اشكش را گرفت،مرا روي 
تخت نشاند و با سينه اي صاف و نگاهیی به ظاهر آرام در را 

 به روي كمال  گشود. 

 

 ١٥٠#پارت

 

 ! ن  _اكرم گفت اينجا هستیر

 

 مادر دست روي شانه اش گذاشت : 

 

ان بيقراري ميكرد.اينجا آمديم كنار خاطرات عمه خانم _آيد
 كمیی درد و دل كنيم. 

 

 كمال را به داخل كشاند و اضافه كرد: 

 

 _تو هم بيا عزيزم.تنها نمان. 
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 كمال نيم نگاهیی به من انداخت و روي مبل نشست: 

 

 _نميدانستم اينقدر به عمه خانم ارادت داري! 

 

ن بود:  ون رفیی  آنا در حال بیر

 

سه فنجان قهوه بياورم.انگار امشب خواب بر اهل  _بروم
 اين خانه حرام شده! 

 

 نيم نگاهیی هوشيار به من انداخت و رفت. 

 

ي؟!   _چه خیر شازده خانوم؟تحويل نميگیر

 

 _اينقدر نگو شازده خانم،ميكوبم پاي چشمت ها! 
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 كجخندي زد و به سويم قدم برداشت،تكان نخوردم: 

 د: صورتش را جلو كشيد و زمزمه كر 

 

 _دو تا بزن شازده خانم.اين گردن از مو باريك تر! 

 

 نگاهم را دزديدم: 

 

ی ست؟! 
ی

 _بس كن كمال،الان چه وقت خوشمزکی

 

،همان جا كنار گوشم نجوا كرد:   به همان نزديکیی

 

ی شازده خانم.   _خوشمزه شمانی

 

 انگشتش را كنار شقيقه ام زد و گفت: 

 

،نگفته بودم؟ ی
 ! _بهت كه گفته بودم تنها مال متن
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ه در چشمانش جواب  قلبم ريخت اما گستاخ تر از او خیر
 دادم: 

 

 _فروش كه هيچ،اجاره هم داده نميشوم جناب ستوان! 

 

ی پروايش روي اجزاي چهره ام چرخيد و مستانه گفت:   نگاه نر

 

ون ميكشم شازده خانم!   _يك روز زبانت را از حلقومت بیر

 

ندي ميان سينه ام سوخت،نگاهش قفل چشمانم بود و كجخ
 گوشه لبش. 

ی زير لباسم و او بيش از حد 
د.بسته ي پنهانن ن ی امان میر قلبم نر

 نزديك. 

نوك انگشتانش گونه ام را لمس كرد،كمیی عقب كشيدم و 
پريشان از رفتارهايش خواستم بلند شوم كه آنا برگشت و 

 كمال در آرام ترين حالت از من فاصله گرفت. 
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جا شد و بعد در نگاه مادر لحظه اي روي هردوي ما جا به 
ن ميگذاشت گفت:  ی را روي میر

 حاليكه سيتن

 

_کیی بر ميگردي كمال؟!گمان نكنم بيشیی از اين مرخصیی 

؟ ی
 داشته باسیر

 

 ١٥١#پارت

 

_فردا برميگردم.هرچند ديگر استخدام رسمیی شدم و بخش 

 . ن  حوالیی ست.نگران نباشیر
ن  خدمتم هم فعلا همیر

 يد! در ضمن خیر ورود بلشويكها را هم كه شنيده ا

 

_حرام زاده ها!كاش ميتوانستم پيش از مرگم دستم را به خون 

ی صفتها آلوده كنم!   يکیی از آن نر
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_چرا عمه جان!؟ارتش امروز روسيه با قزاقها و سالداتهاي 

ن تا آسمان فرق كرده!   خونخوار تزاري زمیر

 

ی داشتند امروز 
_سگ زرد برادر شغال است كمال،اگر فرقی

ی ديگر بر 
ن مملكتی اي قدمهاي نحسشان فرش قرمز روي زمیر
 نمیی انداختند! 

 

_شما كاپيتاليست هستيد و طبيعتا با اين نسل از انقلاب و 

 تفكر مخالف.حق هم دارين! 

 

ن گذاشت و بلند شد:   مادر فنجانش را روي میر

 

 _من ميان انقلابيون بزرگ شدم پش جان. 

من روي شانه هاي ستار خان نشسته ام و تمام روزهاي 
يز را به چشم ديدم. محاصره ي ت  یر

من خود فرزند انقلابم،فرزند مردي كه كشته شد تا خاكش 
ی صفت نجس نشود!   به نفس اين جماعت نر
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 كمال شانه ي مادر را بوسيد و گفت: 

 

 _من مهره ي اين نظام و سرباز ارتش اين مملكتم. 

اگر بگويد بجنگ ميجنگم و اگر بگويد مماشات كن،خلع 
 سلاح ميشوم. 

كرده عمه جان.امروز و اينجا دور جنگ رستم و زمانه فرق  
اسفنديار نيست.اگر به صلاح مردم و مملكتم باشد فرش 

 قرمز هم برايشان پهن ميكنيم! 

 

 _خدا پدرت را بيامرزد. 

 

 روي مبل نشست و آه كشيد: 

 

 _راست ميگفت. 

 

 _درباره ي چه عمه جان! 
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 _كه تو هيچوقت امرالله نميشوي! 

 

ده شد.دست ميان چشمان كمال برق زد و  فكش فشر
موهايش برد و دهان باز كرد اما پشيمان برگشت و رو به 

 پنجره ايستاد: 

 

_گفته بودين امشب حال و اوضاع رو به راهیی براي حرف 

ی ديدم بيدارين 
زدن ندارين.نخواستم مزاحمتان شوم اما وقتی

و مشغول، وسوسه شدم بيايم و رك و راست خواسته ام را 
 مطرح كنم! 

 

 ت.نيم نگاهیی حواله ام كرد و جلوي پاي مادر زانو زد: برگش

_حرف امرالله كه ميشود من هم براي شما غريبه ميشوم و 

 كم ارزش. 

بگذاريد من همان برادرزاده ي محبوبتان باشم و شما هم 
ی بمانيد. 

 عمه ي مهربانم باقی
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 دستان مادر را گرفت و ادامه داد: 

 

وطه و انقلا   ب! _گور پدر روس و قزاق و مشر

قل خانواده است و حرف دل! 
َ
 حرف من ن

 

بط به هم  ن را با ربط و بیر _مقصودت چيست؟!چرا همه چیر

 ميدوزي؟! 

 

_چون خودم هستم و خودم!پدر ندارم،مادر ندارم تا بيايند 

ی ربط را وصل هم كنند!   و روي اصول و به جا با ربط و نر

 

_من مادرت كمال،من پدرت،من همه ي كس و كارت،حرفت 

 ن! را بز 

 

كمال همانجا جلوي پاي مادر سر روي زانوي او گذاشت و 
 گفت: 
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_پدرم،مادرم،همه ي كس و كارم،ميدانم حالا وقتش 

نيست،جايش نيست اما ديگر طاقت ندارم!فردا بر ميگردم 
ن بايد ميخ دلم را بكوبم!   و پيش از رفیی

 

ه در نگاه منتظر مادر گفت:   سر بلند كرد و خیر

 

؟! _آيدانت را به من مي  دهیی

 

 ۱۵۲#پارت

 

،بوم و سه پایه ی 
ی

کنار آبشار زنوز.سنگ همیشکی
محبوبم،اسب سفید جوان و رعنای ترکمنم،خلوت 

دم  ن  دوستداشتتن این روزهایم.نشسته بودم و نقش میر

 اینجا انتهای دنیای آنروزهای من بود. 

 

ن عمه فروزان میگذشت،سه ماه از آن شتر که  سه ماه از رفیی
ز آنا خواستگاری کرد میگذشت،سه ماه از کمال نر پروا مرا ا
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آن لحظه که مادر  از جا بلند شد،کمال را کنار زد و دست 
ون برد میگذشت،همان شتر که کمال پشت  مرا گرفت و بیر

 سرمان آمد و گفت: 

 _مگر همه ی کس و کارم نبودین عمه جان؟! 

 

مادر به سویش برگشت مرا پشت خود گرفت و رو به اوی 
 ب داد: نزدیک شده جوا

 

ی به صبح نمانده.  ن ن شو،چیر  _برو و مهیای رفیی

 

تان نیستم،یعتن برو  _یعتن نه!یعتن من حد و اندازه ی دخیی

،راست می  ن فتیر و گورت را گم کن،یعتن همه ش چپ میر
آمدین که کمال نور چشمانم است،کمال پاره ی تنم 
 است،کمال امید من است کشک بود!دوغ بود!دروغ بود! 

وم،حقا که جمال عاقل تر از من بود،این باشد عمه جان م یر
 روزها را میدید که رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. 
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 صدای مادر بلند شد: 

 

 _دهانت را ببند پشه ی نااهل نر معرفت! 

  

 چشمان کمال گشاد شد و قلب من از فریاد آنا لرزید: 

 

_اگر بیشیی از پروانه حق مادری به گردنت نداشته 

 نبوده.  باشم،کمیی هم

.آنقدر که از تو  تو روی دامن من شدی ایتن که الان هستی
حمایت کردم.بال و پرت دادم،سنگ صبورت شدم،پشتت 

 در آمدم برای بچه خودم نبودم و نکردم. 

 پس نر چشم و رو نباش پش! 

 

 لحظه ای سکوت و دوباره صدای محکم اما لرزان مادر: 
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م،چون اگر جوابت را ندادم چون نمیدانم چه تصمی می بگیر
تقاضای تو آنقدر تکان دهنده بود و دور از ذهن که هر جوانر 

 میدادم بعد قطعا پشیمان میشدم! 

ی را حفظ کن.من  حالا هم برو.برو و حرمت بزرگیی کوچکیی
 پشم را اینطور بار نیاورده بودم. 

 برو کمال،برو! 

 

ی ازش نداشتیم.آنا به  کمال رفت.سه ماه گذشته بود و خیر
شغول مدیریت امورات بود اما میفهمیدم چقدر ظاهر م

 کلافه است و نگران. 

ن اوراق فرستاده شده توسط راستاد  شبها تا نیمه ی شب بیر
خود را گم میکرد و صبح هم آفتاب نزده بیدار میشد و دور 

 خود میچرخید. 

 

ن و بود سرمای زنوز استخوان میسوزاند.اما من  اواسط پاییر
ن آبشار  زده نشسته و با انگشتان قرمز از یخباکی نداشتم.پاییر

دم.  ن  سرما نقش میر
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ساینا شیهه ای کشید و گردنش را صاف کرد.اسب یکه 
م با آن نژاد اصیلش میان برف میدرخشید و  شناس کم نظیر

ی میکرد.   دلیر

 

؟!دلت دویدن میخواهد؟  _کم حوصله شدی دخیی

 

 بوم را برداشتم و رو به سفید برقن نازنینم ادامه دادم: 

 برویم کمی با هم بتازیم الماس آیدان. _ 

 

ساينا شيهه اي ديگر كشيد و بيقراري كرد،تا به خود بيايم و 
ی از پشت مرا گرفت و كنار گوشم 

گردن صاف كنم دستی
 زمزمه كرد: 

 

_سرتق که باسیر سرما و گرما نمیشناسی.همیشه آماده ای تا 

 سرت  را به باد بدهی! 

 

 ۱۵۳#پارت
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ون کشیدم.سرش کنار چاقوی کپوری زنجانم ر  ا از غلاف بیر
گوشم بود،تا به خود بیاید،دست آزادم را بلند کردم و روی 

 صورتش خش انداختم: 

 

 دستانش شل شد،هولم داد و فریاد زنان فاصله گرفت: 

 

 _لعنت به تو بربر سلیطه! 

 

 کمال بود!چطور نفهمیدم! 

 

؟!   _تونی

 

ان پشت دست را روی گونه ی زخمیش گذاشته و خون از می
ون زده بود:   انگشتانش بیر
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_رواست همینجا بلانی سرت بیاورم تا برای همیشه 

 چاقوکسیر از یادت برود آکله! 

 

 _وااای!بگذار زخمت را ببینم! 

 

 سرش را عقب کشید و رویش را برگرداند: 

 

 _دستت را بکش دست شکسته! 

 

،بگذار ببینم،بگذار جای چاقو را   میکتن
ی

_چرا یکدندکی

 اری! ببینم!خونریزی د

 

ش را غضبناک میخ  مچ دستم را گرفت و آنر های سیر
 چشمانم کرد: 

 

_از جلوی چشمم دور شو تا همینجا خودم و خودت را 

 پشیمان دو عالم نکردم! 
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ب کشیدم:   نگاه ازش گرفتم و دستم را به صرن

 

ی،برگشتی  ؟!بعد از سه ماه بیخیر _مثلا میخواهی چه کتن

انداختی تهدیدم جای سلام و علیک مرا تنگ درخت گیر 
 !  میکتن

 

 به سوی ساینا رفتم و افسارش را گرفتم: 

 

 ! اصلا برو خدا را شکر کن سینه …_از کجا میدانستم تونی
 ات را پاره نکردم پهلوان پنبه ی لاف زن! 

 

ن برداشت،روی اسب پریدم و فاصله گرفتم.   به طرفم خیر

 

اه میگفت.  د و بد و بیر ن  فریاد میر

 و ریسه رفتم. چشمانم را برایش چپ کردم 
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سید زنده ام  آنقدر برزخ شده بود که اگر دستش بهم میر
 نمیگذاشت. 

اسب را هی کردم و به سوی عمارت تاختم.کمال برگشته   
 بود.باید به آنا خیر میدادم. 

 

 ۱۵۴#پارت

 

 

تا شب پیدایش نشد.وقتی هم برگشت زخمش را بسته و 
 بخیه زده بود.مادر در آغوشش گرفت و گفت: 

 

مرا نصفه عمر كردي.هزار مرتبه تا پاي آبشار رفتم و _تو كه 
 .  برگشتم.خدارا شكر سالمیی

 

 دست روي صورتش گذاشت و گفت: 
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_بخيه ميخاست،پاره شده بود و خونريزي داشت.اقبال یار 

 بود که نزديك كمپ بودم. 

 

 آنا نیم نگاهی حواله ام کرد،نر رغبت بلند شدم و گفتم: 

 

 و غرصن داری!  _خیال کردم مزاحمی،دزدی،قصد 

 

 براق شد: 

 

ن روی ایوان و نقاسیر ات را بکش!این دور و اطراف  _بنشیر

نند،بوم و سه پایه ت را  ن ن وول میر ناامن است،همه جا متفقیر
می آوری دو قدمی کمپ برای من نقش و نگار میکسیر و دلت 
خوش است  به آن چاقوی نصفه که باهاش زهره ی شیر را 

؟!  کانن  بیی

 

 م! _دیدی که ترکاند
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ن شد و غرید:  ب برگشت،نیم خیر  سرش به صرن

 

ن هم سرباز روس  _ارتش سرخ همه جا لانه کرده.از زیرِ زمیر

میجوشد،اگر یکی از آنها جای من بود چه؟!باز هم وراچر 
 میکردی؟! 

 

 روی این روسهای نر حیثیت 
_جای اینکه سر من هوار بکسیر

 رذل و نر ناموس اسلحه بکش جناب ستوان! 

 

 ند آیدان! _دهانت را بب

 

_چشم میبندم.شما هم لباس نظامت را تن کن و بله قربان 

 گوی آنها باش! 

 

از نگاه برزچن اش خون میبارید.بلند شد.قدم به سوی من 
 برداشت که صدای کوبنده ی آنا متوقفش کرد: 
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ن کمال!   _بنشیر

 

 ایستاد،دستانش را مشت کرد و غرید: 

 

ن روزها  هوس _حالِی مغز خر خورده اش بکنید عمه جان ای
گشت و گذار به سرش نزند!بتمرگد توی خانه.نمیفهمد!شما 

 بهش بفهمانید! 

 

ون نیایم؟چون مردان مملکتم خوابن؟چون امثال  _چرا بیر

 تو که سرباز این خاکی از ترس روس و انگلیس 

 تف ات را هم قورت نمیدهی؟! 

 

_چه کنم؟!جلو قشون چهل هزار نفری ارتش زمیتن و 

ن چند چهارصد هواپیم  و بمب افکن های سنگیر
ی

ای جنکی
 هزار تتن شان بایستم و هفت تیر کسیر کنم؟! 

 دِ آخه قصه ی هزار و یک شب نیست که بچه جان! 
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یز را بمباران کردند،دیروز رشت و فردا معلوم نیست  امروز تیر
 کجا؟! 

شما بهش بگویید.شما توی دهانش بزنید تا بنشیند سر 
 جایش! 

 

یستاد.نگاهش را به من و سپس به مادر بلند شد.میان ما ا
 کمال دادو گفت: 

 

؟!شنیدم ارتش تسلیم شده.   _کجا خدمت میکتن

 

_دو ماه است که ایران تحت اشغال روس و انگلیس 

است.فرمانده هان ما یا فرار کرده اند یا تسلیم شدند و زیر 
 پرچم روس خدمت میکنند! 

ی است که هیتلر  ن تصور ارتش لنینگراد خیلی قدرتمند از چیر
 میکرد! 

 

 _میدانن چرا توانستند ایران را از خود کنند؟! 
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ن کمال و ادامه جمله ی مادر درحالیکه پشت  نگاه استفهام آمیر
ه به آسمان گرفته گفت:   پنجره رفت و خیر

 

 _چون مردم پشت حکومت و نظام نبودند. 

 

 ۱۵۵#پارت

 

_مردم نه عمه جان.اشتباه از رضا شاه بود که پشت آلمانها 

 د! درآم

 

_من سیاستمدار نیستم کمال،اما همینقدر میدانم حرام زاده 

 تر از روس وجود ندارد. 

 دویست سال است خون ما را دارند میمکند. 

 حالا هم یک جور دیگر.به یک بهانه دیگر. 
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_به هر حال فعلا حکومت دارد مماشات میکند.من هم در 

 خدمت ارتش سرخ هستم.خیلی از دوستانم استعفا دادند یا 
 محکوم و معدوم شدند.خیلی ها هم خلع درجه. 

 

 _تو چه؟

 

_این همه تلاش نکردم تا با یک حماقت جایگاهم را از دست 

 بدهم! 

 

 _جایگاهت؟! 

 

 پوزخندی زدم و زمزمه کردم؟! 

 

 _سگ پاسبان روسها بودن هم جایگاه به حساب می آید؟

 

 همان آرامی زهرخندی زد و جواب داد: او هم به
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 خیلی کار دارم!  _با تو یکنفر 

 

 _پس یادم باشد چاقویم را از غلاف در بیاورم! 

 

ه در چشمانم نگاه نر پروایش سرتا  پایم را جوید و سر آخر خیر
 چشمکی حواله ام کرد. 

 

میان سینه ام سوخت.قلبم بنای تپیدن گذاشت.نمیدانستم 
احساسم به او که از کودکی کنارش بزرگ شدم و قد کشیدم 

 چه بود. 

.از ابتدا  هم با او سر جنگ داشتم و لجاجت.این عشق نبود 

روزها هم رفتارهای احمقانه اش کفرم را در می آورد اما از 
طرقن جذابیت ظاهری و ابراز عشقش هرچند قلدرانه و دور 

 از صداقت اما قلقلکم میداد و به سمتش متمایلم میکرد. 

 

 ام
ی

ک جوانن بودم که از طرف مرد آشنای زندکی س با لبا دخیی
نظام و چشمهای آنر سیر توجه میدیدم و نر اختیار قند در 

 دلم آب میشد. 
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مادر رویش را برگرداند.نگاهم را ازش گرفتم و آب دهانم را 
 بلعیدم: 

 

 _اینجا که امنیت دارد کمال؟! 

 

_فعلا بله عمه جان.اما اگر اسناد و مدارکی دارید یا جواهر و 

ید و  ون بیر ن قیمتی از عمارت بیر  پنهانش کنید. هر چیر

 

؟!به مافوقت بگو دست از سر  _مگر برای روسها پانمیکونر

 این عمارت بردارد. 

 

ه در چشمانم جواب داد:   دستانش مشت شد و خیر

 

 _حیف که نمیشود!وگرنه! 

 

 مادر برگشت،دست روی شانه ی کمال گذاشت و گفت: 
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_برو لباسهایت را عوض کن و کمی بخواب.شامت را برایت 

 می آورم. 

 

ل پشمی اش را روی شانه انداخت و درحالیکه به باغ و شا
فت ادامه داد:   مطبخ میر

 

 تو هم برو توی اتاقت آیدان.بحث و جدل را هم تمام کن. 

 

مادر رفت،او از جا بلند شد،به طرف پله ها قدم برداشت،من 
هم بلند شدم و خواستم دور شوم که پنجه هایش دور بازویم 

 وشم رها کرد و گفت: چنگ انداخت.نفسش را کنار گ

 

 _باید آنقدر ببوسمت تا دیگر نفست بالا نیاید! 

کاش عمه نبود،آنوقت مجازات این خط و نشانن که روی 
 صورتم انداختی و زبان درازت را میدیدی. 

 لبهایش به آنن لاله ی گوشم را لمس کرد و رفت. 
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روی مبل رها شدم.صدای قدمهایش دور شد و جای بوسه 
 ی کوتاهش سوخت. 

 

 ۱۵۶#پارت

 

شب از نیمه گذشته بود.تقه ای به در اتاقم خورد و متعاقبش 
 آنا وارد شد: 

 

 !  _چراغت روشن بود.گمان کردم نخوابیده باسیر

 

 روی تخت نشستم: 

 

 _بله آنا جان بیدار بودم.بفرمایید. 

 

 شیر عسل کنارم 
مادر در را پشت سرش بست و با لیوانن

 نشست: 
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. _شام که نخوردی.بخور ضعف نک  تن

 

 _ممنون آنا جان.زحمت کشیدین. 

 

لیوان را برداشتم و جرعه ای نوشیدم.مادر نگاهی به کتاب 
 روی پایم انداخت و گفت: 

 

 _میدل مارچ! 

 

 کتاب را ورق زد و ادامه داد: 

 

_میدانن چرا ماری ان ،یک نام مردانه را برای خود انتخاب 

 کرد؟! 

 

نام نویسنده نگاه پرسانم به مادر بود و انگشتانش که روی 
 کشیده میشد: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 514 

 

_نویسنده ی این کتاب را میگویم جرج الیوت!میدانن که او 

 یک زن بود؟! 

 

 _نه؟!جرج الیوت زن است؟! 

 

 سرش را تکان داد و گفت: 

 

 _ماری ان ایوانز با نام مستعار جرج الیوت!میدانن چرا؟! 

 

 نگاهی به من انداخت و ادامه داد: 

 

ن   ! _از دست این دنیای کثیف زن ستیر

نامش را عوض کرد تا کتابهایش فروش برود،تا جدی گرفته 
 شود،تا دیده شود! 
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کتاب را روی پایم گذاشت،دستی به موهایم کشید و لبخند 
 آرامش را در صورتم پاشید: 

 

_هرچند او به دوران ویکتوریانی انگلستان برمیگردد و امروز 

ها عوض شده اما باز هم آنقدر که مرد بال پروا ن ز خیلی چیر
د،زود بالش را قیحیی  دارد زن اجازه ندارد خیلی اوج بگیر

 میکنند! 

 

 دست لطیفش را روی دستم گذاشت: 

 

م!   _ازت خواهسیر دارم دخیی

 

 بفرمایید آنا..جان…_ب

 

 _با کمال مثل سابق رفتار نکن! 

 

 نگاهم هوشیار شد و قلبم ریخت: 
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_هیچکدامتان دیگر بچه های گذشته نیستید،جوان شدید 

 عصین حرمتها را نگه دارید. و باید ب

علی الخصوص که تو از احساس کمال نسبت به خودت 
ی.   باخیر

رفتاری نکن تا راه را برای جولان او باز بگذاری.این را بدان 
که او هرچقدر هم عزیز من باشد بازهم تو پاره ی تنمی و 

ی.   اینکه یک دخیی

وی ندهد.   حصار دورت را محکم کن تا به خودش جرات پیشر

 

ه   از  کنارم بلند شد.به طرف در رفت دست روی دستگیر
 گذاشت و گفت: 

 

_چشم و گوشت را باز کن آیدان.فراموش نکن که تو وارث 

ل 
ُ
.پس به هر ناز و کرشمه ای قدم ش اصالت یک خاندانن

 نکن ! 

 محکم باش و قوی. 
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من برای تو مردی مثل پدرم خواستم.میدانم که 
 میشود.اطمینان دارم. 

 

باشد که بعید میدانم هنوز خیلی زود است.هم حتی اگر کمال 
 او باید آزموده شود هم تو بزرگ و عاقل. 

 در را باز کرد و میان چهارچوب ایستاد: 

 

وم.اگر کمال در خانه بود بدون حضور خدمه  _فردا جانی میر

 کنارش نمان.حالا هم بخواب. 

 

 چراغ را خاموش کرد و در را بست. 

 ذهنم پر شد از تشویش و هیاهو. 

 

 ١٥٧#پارت
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ن  ن هزار و سيصد و بيست بود.دو سال از جنگ بیر اواسط پايیر
الملل دوم ميگذشت. رضا شاه تبعيد و محمدرضا روي 

 تخت سلطنت نشسته بود. 

شمال ايران در قبضه بلشويكهاي لنينگراد روس بود و جنوب 
 تحت اشغال انگلستان. 

 

ی بود كه ديگر 
زنوز روستاي خوش آب و هواي خرم مدنی

 يت گذشته را نداشت. امن

ی 
دند و خيلیی از عمارتهاي ييلاقی

ن روسها همه جا وول میر
ا فرار كرده  ی سرمايه داران اطراف غارت شده و اكی 

قشلاقی
 بودند. 

 

اكت و  ی سرر
تجاري كه در اين چند سال با سرمايه گزاران آلمانن

ن واقع شده بودند و  بده بستان داشتند،مورد خشم متفقیر
ن پيشامد زمينه جن ی من و مادر را همیر

ی
ی شد كه مسیر زندکی

ايتی
 …زير و رو كرد

 

 يك هفته از آمدن كمال ميگذشت. 
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مثل گذشته نبود،هرچند او هيچوقت آرام و قرار نداشت اما 
ی 
آن روزها  پر تشويش تر و پريشان تر مينمود و مكررا از ناامتن
يز برويم.   ميگفت و اينكه عمارت را خالیی كنيم و شبانه به تیر

 

ی  ن است.خيال _من جانی وم كمال،همه جاي ايران همیر  نمیر
ن  يز خيلیی آرامش و آسايش داريم؟!آنجا هم همیر كردي در  تیر

 بلواست! 

 

ويم خانه ي  يز درياست.میر _توفیر دارد عمه جان.تیر

الدوز،اصلا عمارت پدرتان،يا هر كجا كه بيم و هراس اينجا 
 را نداشته باشد. 

 

ی هول و واهمه پش.مگر اين حرام  لقمه ها گزکیی از ما _نر
دارند.نشسته ايم و زندگيمان را ميكنيم،اصلا بيايند و خاك 

 اينجا را شخم بزنند.باکیی نيست. 

 

ی من 
_بحث اين حرفها نيست،تا امروز هم بابت خوشخدمتی

ی به اين عمارت نشده.اگر سر لج بيافتند چه؟!عمه 
تعرصن
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.مگر خدمه چقدر توان  ن جان شما و آيدان دو تا زن هستیر
وري،محافظ و دا ن رند.جز يك باغبان پیر و دو تا كلفت پیر

 مراقب ديگري داريد؟! 

 

ی دكیی شوكت پور را هم 
_شلوغش نكن!ديروز خانه ي اعيانن

ی 
ی كردند.نهايت امر میی آيند خیر مرگشان يك جولانن

سركسیر
ی ها حشر و 

ميدهند و گورشان را گم ميكنند.ما كه نه با آلمانن
 مالیی داشتيم نه در سياست

بوديم،تو هم كه به قول  نشر
 . ی
 خودت بله قربان گوي سر به راهشان هستی

 

 

_طعنه و كنايه نزنيد عمه جان!گفتم كه سياست هرروز يك 

 بازي دارد،نمايش امروز هم سازش است. 

امروز قدرت دست آنهاست،من پا نكوبم، پاهايم را قلم 
ميكنند.چه سودي دارد آخر،لااقل ميانشان بر ميخورم و اين 

ن   هواي شما و ديگران را هم دارم. بیر

 

ی من و عمارت نباش!   _پس به هواخواهیی ادامه بده و پانی
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م.اينها از كهنه  ی بیر
_لااقل اسناد و مدارك را بدهيد جاي امتن

 ي زير بچه هم سند درست ميكنند! 

 

ه ي كمال شد.از حا برخاست و زمزمه  نگاه مادر نگران خیر
 كرد: 

 

ی جز!   _سندي دست من نيست،هيحیی

 

 _جز چه؟! 

 

 به ميان حرف شان آمدم: 

 

ن از عمه فروز كه بود و نبودش  _جز دو تا نامه ي محبت آمیر

ي ندارد.اصلا بگذار بيايند.   توفیر

ن ناشناس است.  ن دست يك امیر  خدا را شكر همه چیر

 آن سنجاق سينه ي جواهر!او نبايد ميفهميد. 
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 چشمان كمال ريز شد و نگاه آنا هوشيار: 

 

ن ناشناس؟!  ی است؟! _امیر
 اين ديگر چه كوفتی

 

ی خيال وانمود كردم:   _شانه بالا انداختم و نر

 

ی گرم  _چميدانم.تنها خيالت تخت كه از اين عمارت هيچ آنر

 نميشود! 

 

 سرش را پيش آورد و جويده جويده گفت: 

 

 _براي من يا براي تو پينوكيو؟! 

 

 ١٥٨#پارت
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 ساعت هشت شب بود. 

ن مهمانخانه نش ی كه راستاد روي مبل سنگیر سته و برگه هانی
ن ميگذاشت.   همراه داشت را كنار هم روي میر

 

ه به وكيل  كمال پا روي پا انداخته،با تفرعن و سر بالا خیر
 خانوادگيمان بود. 

 

مادر همچون هميشه موقر و مسلط نشسته و برگه اي را 
 مطالعه ميكرد. 

 

من هم به فرمان مادر و به سفارش راستاد با فاصله كز كرده 
ی د  ليل دلهره و تشويش داشتم. و نر

 

ن و ماندن  ی كه سر رفیی نگاه سرگردانم به كمال افتاد،از آن شتر
 بحثمان شده بود،ديگر با او هم كلام نشده و اعتنا نميكردم. 
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ه شد و  ی پروا خیر خط نگاهم را گرفت،مثل هميشه نر
ی هاي اقيانوسیی اش كرد.  ِ آنر  نيشخندي همراه تیر

 

ی نگاه از او گرفتم و 
حواس سر به هوايم را جمع  به سختی

راستاد كردم كه سكوت يك ساعته اش را با صاف كردن شانه 
 و گردن باريكش شكست: 

 

يف التجار،كارهاي  ،خانم سرر _طبق فرمايش سركار عالیی

 انحصار وراثت مرحوم برادرتان صورت گرفت. 

 

 نگاه كمال هوشيار شد

 

يف ی از اموال مرحوم امرالله سرر
 _با توجه به اينكه بخسیر

التجار به پشخوانده شان شمس فرزند صمدعلیی رسيده و 
متاسفانه عمر مرحوم به ثبت سند نرسيده است،طبق قانون 
ين زبده ي اداره ثبت،بر اساس انحصار  و با مشورت مباسرر
عیِ ضياع،دو پنجم ماترك به هر يك از فرزندان 

ی و سرر
قانونن
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ی ماند
ه به ذكور ، كمال زارع ، جمال زارع ، و يك پنجم باقی

 فرزند اناث الدوز زارع میی رسد. 

 

شامل نصف يك دهستان با تقريبا چهار پارچه آبادي در 
ی يا هكتار باغ اعلاي 

ی
،ده هزار جريب فرنکی منطقه ي شبسیی

 شالیی 
ن ميوه در منطقه ي زنوزق،به همراه سه واحد كامل زمیر

در گيلان به وسعت هر واحد بيست هكتار به ايشان انتقال 
 داده ميشود. 

 

 نگاه راستاد بند چهره ي سرد كمال شد و ادامه داد: 

 

_جناب كمال زارع تنها وارث حاصرن در جمع هستند كه بايد 

 اين اوراق را امضا و انگشت بزنند. 

 

ی بلند شد و با تعلل و در سكوت پاي برگه ها 
كمال به سنگيتن
 را امضا كرد. 
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 راستاد رو به مادر كرد و افزود: 

 

ايب هم ثبت سند با توجه به تلاش و _در مورد آن دو نفر غ
 نفوذ بنده موردي ندارد و انتقال سند برايشان صورت گرفته! 

 

 _سپاسگزارم جناب راستاد.اين مدت خيلیی زحمت كشيديد. 

 

_نفرماييد سركار خانم،بنده به خاندان تبارمند شما بيش از 

اين حرفها بدهكارم.خدمت به شخص شما و هركه وابسته  
 ه باشد براي من مايه مباهات است. به اين خانواد

 

كمال كه تا آن لحظه روزه ي سكوت گرفته بود،بلند شد و 
 گفت: 

 

_عمه جان اگر ديگر حضور من الزامیی نيست،جمعتان را ترك 

 كنم. 
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 راستاد به جاي  مادر گفت: 

 

_خیر جناب ستوان زارع!تا آخر اين هفته اسناد اموالتان را 

 تقديم ميكنم.مباركتان باشد. 

 

ش را از راستاد گرفت،پوزخندي زد و به طرف پله هاي  ن نگاه تیر
 سالن قدم برداشت. 

 

 ١٥٩#پارت

 

 آنا لبخندش را حفظ كرده، گفت: 

 

م آيدان هم امشب  _خب جناب راستاد به دستور شما دخیی

 اينجا حضور دارد. 

 

كمال ايستاد،راستاد از بالاي عينك نگاهش را متوجه من كرد 
 و گفت: 
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خانم،خواستم ايشان را ببينم و نكته اي _بله سركار 
 خدمتشان عرض كنم. 

  

جرعه اي چاي نوشيد و برگه اي ديگر  از جيب بزرگ كيف 
ون آورد و ادامه داد:  ی اش بیر

 دستی

 

_نوبه ي پيش اشاره اي به وصيت عمه ي بزرگوارتان فروزان 

يف التجار هم كرده بودم.   سرر

ن اولاد د ر قيد حيات تنها من باب اينكه با توجه به نداشیی
ی 
ه آيدان مهروقی ن تان دوشیر

ی ايشان شما و دخیی وارث نستر
 هستيد. 

 

 مادر متفكر سر تكان داد و گفت: 

 

_بله.گفته بوديد كه بر اساس وصيت هر دو نفر اموال آنها 

سد.   من میر
 به دخیی
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 _بله سركار خانم. 

 

 كمال راه رفته را برگشت و كنار ديوار ايستاد. 

 

ضور دوباره او زد و همراه كجخند پر راستاد گذري به ح
ی ادامه داد:   معنانی

 

_در رابطه با اموال مرحوم پدرتان كه مفصلا عرض كرده 

ِ من و شما در اين چند روز همه  بودم و طی چند ملاقاتِ اخیر
 شده و ابهامیی ندارد ، جز اصل اسناد 

ن ن مشخص و معیر چیر
كه دست فردي ناشناس امانت است تا به وقتش كه به 

 يشان داده خواهد شد. ا

يف التجار عرض كنم كه همه  اما در باره ي اموال فروزان سرر
ن از جمله اين عمارت،يك دهستان كامل شامل هفت  چیر
ی 
پارچه آبادي ، چندين هكتار باغ ميوه،جواهرات مورون 

مرحومه و زمينهاي زراعی و صاحلیی رسيده از مرحوم همش 
يف التحار به ايشان که بعد  از فوت عمه جان شما فروزان سرر
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ی انتقال داده 
ی به دخیی شما آيدان مهروقی

طبق وصيت متوقن
 و ثبت سند شده. 

 

ی براي گشادتر شدن نداشت.مادر آرامیی از  چشمانم جانی
 هميشه گفت: 

 

ك هستند؟ وط اين وصيت هم با وصيت پدرم مشیی  _سرر

 

ط  ی و البته سرر
ن بعد از رسيدن به سن قانونن _بله همه چیر

ی منتقل ميشود. تجرد تا سن ب
ی
 يست سالکی

 

ی اوراق را داخل كيفش جاي داد و افزود: 
 باقی

 

_خواستم سياهه كامل اموال مرحومه عمه بزرگوارتان را 

ی ايشان و پدر بزرگوارتان اگر من  اعلام كنم تا روز انتقال دارانی
ي از قلم نيفتاده باشد.  ن  نبودم،چیر
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لاهش برگه سياهه را به دست مادر داد و از جا برخاست،ك
 را بر سر گذاشت و نگاه به منِ مات زده انداخت: 

 

يف التجار را  _باعث مشت بود كه تاج سر خاندان سرر

 ملاقات كردم. 

 

 پالتويش را روي دست انداخت و رو به مادر افزود: 

 

 _كار من ديگر تمام شد سركار خانم. 

ی بوده باشم و رضايت شما را به  اميدوارم امانت دار خونر
 افه كنم. افتخاراتم اض

 

ی رفت:   مادر هم بلند شد و هم قدم با او به طرف در خروچر

 

ن من هستيد جناب راستاد.خداوند  _شما مايه ي اتكا و امیر

 حافظتان باشد. 
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ون رفتند و كمال تكيه از ديوار گرفت:   هردو از در بیر

 

 _يك روز گردن اين مردك را خورد ميكنم. 

 

ی بلند پله ها  ی توجه به من با قدمهانی ی نر
را بالا رفت و لحظانی
 بعد صداي كوبيده شدن در اتاق ديوارهاي عمارت را لرزاند. 

 

 ١٦٠#پارت

 

يك هفته گذشت.كمال فرداي آن شب ، شال و كلاه كرد و 
 به نيت كمپ از عمارت رفت. 

 

آنا كم حرف تر شده بود و اكی  اوقات روي صندلیی عمه فروز 
 مينشست و غرق دفیی خاطرات پدرش ميشد. 

 

ن سخت برف  ون رفیی ب بیر
َ
ي يك بند ميباريد و بدون مَرْك ن پايیر

 شده بود. 
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صبح،دم دماي طلوع با خواب آشفته اي كه آب در گلويم 
ی ام نشسته و سرم 

خشكاند ،بيدار شدم ، عرق به پيشانن
ی ميكرد. 

 سنگيتن

بلند شدم ، براي نوشيدن جرعه اي آب كه در ، بعد از زدن 
ن  چهارچوب، شال و كلاه كرده  تقه ي آرامیی باز شد و مادر بیر

 ايستاد: 

 

 _ بيداري؟! 

 

 وقت صبح؟…شما كجا بودين اين…شما…_خواب بد ديدم

 

وم!   _نبودم،دارم میر

 

 مادر داخل شد و من نزديكش ايستادم: 
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ی صبح،يكه و تنها كجا 
ی وقتی _در اين برف و سرما؟!اين نر

 آخر؟! 

 

ی بروم  _بايد جانی

 

 _كجا آنا جان؟!من هم میی آيم. 

 

شود،تو همينجا بمان.حليمه و شوهرش و بچه هايش  _نمیی 
 را گفتم امروز داخل عمارت باشند. 

 

ويد؟!  !كجا میر ن  _چرا آنا جان؟!دلم به شور افتاد..حرف بزنیر

 

 مادر در را پشت سرش بست و نگاه نگرانش را به من دوخت: 

 

 _راستاد،وكيل عمه فروزان! 
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 خب! …_خ

 

خانواده اش دل _از ديروز غروب به خانه اش بر نگشته،
 نگرانند و چشم انتظار! 

 

ی 
ی چه آنا جان؟! …_يعتن

 يعتن

 

 _نميدانم،بايد بروم ببينم چه خیر است؟! 

 

 _من هم میی آيم،تنها نرويد! 

 

_گفتم نه!اگر نبودن او به اوضاع و احوال اين عمارت خط 

 و ربط داشته باشد تو از همه بيشیی در خطري! 

 

ه ي پشتم لرزيد،حرفهاي مادر كنا ر حال آشفته اي كه با تیر
ی به جانم  ی اش فاصله داشت تشويش غريتر

ی
آرامش هميشکی

 انداخت. 
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شوهر حليمه را بفرستيد!اصلا كمال را …_شما هم نرويد! 
 …خیر كنيد تا

 

آنا ميان حرفم آمد و در حاليكه انگشت روي دهانش 
 ميگذاشت نجوا كنان گفت: 

 

ايد تاكيد ميكنم احدي نب…هيچكس…_صدايت را بلند نكن! 
وم تا اين بد …بفهمد وم ببينم كمال كجاست؟!میر اصلا میر

ی نحسیی كه از بچه ي برادرم،پاره ي تنم به جانم افتاده را 
بيتن

سر به نيست كنم.بروم ببينم اصلا نبودن راستاد دخلیی به او 
 دارد يا نه؟! 

 

ن  شال پشمیی اش را روي سرش انداخت ، چرخيد و قصد رفیی
 زبانم را بند آورد:  كرد كه غلاف اسلحه كمري اش

 

 از كجا؟!چرا؟! …آنا جان؟!هف..هفت تیر از…_آ
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ن گفت:  ه گذاشت و پيش از رفیی  دست روي دستگیر

 

ون نيا.تا شب برميگردم.  ی از اتاق بیر
ی كه ميتوانن  _تا جانی

 

ن جا گذاشت.  ي سهمگیر  در را بست و من را ميان بهت و تحیر

 

 ١٦١#پارت

 

ن مادر ميگذشت،براي  من قدر سالها طول دو ساعت از رفیی
 كشيده و دلم را ريش ريش كرده بود. 

   

ه تر.  ه بود و هوا تیر  برف يك بند ميباريد ، آسمان تیر

ون آمدم،به  ديگر طاقت نياوردم.لباس پوشيدم و از اتاق بیر
 طرف پله ها پا تند كردم كه صداي حليمه بلند شد: 
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 _كجا خانم؟!قربان قدتان برگرديد اتاق. 

 

ی توجه به اع ن رفتم كه شوهر قل نر اضش دوان دوان پايیر یی
ن شد و او هم از پشت شانه هايم را  چماقش جلو راهم سیر

 گرفت: 

 

 _تصدقتان شوم،جان مادرتان برگرديد اتاق

 

ون!   _برو آنطرف حليمه،كار دارم بايد بروم بیر

 

ون نگذاريد!   _نميشود!خانم امر كردن پايتان را از اتاقتان بیر

 

م سررسيد و كنار پدرش ايستاد به پش نو جوان حليمه ه
 تماشا! 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 539 

فايده نداشت،مادر راهِ رفتنم را بسته بود.حليمه ،جان نثار 
ی دست و پاي مرا هم طناب 

خانمش بود و به فرمان آنا حتی
 پيچ ميكرد. 

دستش را پس زدم و راه رفته را برگشتم.من بايد از اين عمارت 
فتم.بايد مادر را پيدا ميكردم.دل ت ون میر  وي دلم نبود. بیر

حليمه سايه به سايه ام میی آمد.نزديك در اتاق فكري از ذهنم 
 گذشت.راه رفته را برگشتم كه او جلويم ايستاد: 

 

ی نكنيد ديگر. 
 _خانم جان،دردتان به جانم،سركسیر

 

وم حليمه.ميخواهم به اتاق مادرم بروم.  ی نمیر  _جانی

 

 _آنجا چرا؟! 

 

ه در چشمانش شمرده شم  رده گفتم: نگاهم براق شد،خیر

 

 _ميخواهم  از كتابخانه اش كتاب بردارم و بخوانم. 
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س،اين عمارت يك در بيشیی ندارد كه آن  .نیی ن تو هم برو پايیر
 هم در قبضه ي عهد و عيال توست. 

 

نگاه نامطمئنش را گرفت و سلانه سلانه دور شد.هر چند 
قدم برميگشت و مرا ميپاييد.جلو چشمش داخل شدم و در 

 را در قفل چرخاندم  و همانجا ماندم. را بستم.كليد 

ن  نگاهم با سينه اي كه از شدت تلاطم و هيجان بالا و پايیر
فت به پنجره ي باريك و بلند اتاق ماسيد.   میر

 

وقت براي فكرِ بيشیی نداشتم.با عجله پرده را كنار زدم و در 
 را گشودم.سوز سرما صورتم را سوزاند و چشمانم را تنگ كرد. 

ی بود كه پنجره اش به پشت باغ باز ميشد اتاق آنا تنه
ا اتاقی

.برفهاي اين قسمت پارو نخورده و يك دست بودند . اتاق 

ون برده و اطراف را از نظر  طبقه دوم قرار داشت.سرم را بیر
ی 
ی تصميم گرفتم و دقايقی

گذراندم.جاي تعلل نداشتم.به آنن
بعد در حاليكه دو ملحفه را به هم گره زده.يك سرش را به 

ن كنار ديوار بسته و سر ديگرش را دور كمرم پ ايه ي كمد سنگیر
ون پريدم.   گره زدم از پنجره بیر
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ن دلم داد بزنم اما دهانم را با  ارتفاع آنقدري بود كه از ريخیی
ن پر برف معلق ماندم.   دست گرفتم و نزديگ زمیر

 

چاقوي زنجانم گره را پاره كرد و پاهايم تا زانو ميان برفها فرو 
 رفت. 

همانجا به هر جان كندن خود را به اصطبل و ساينا از 
 رساندم. 

ه پنهان.   هوا تاريك بود و خورشيد پشت انبوه ابر تیر

ی كه صداي در عمارت بلند 
سوار اسب سفيدم شدم و زمانن

ی  ون آمد.در چونر شد و نصرت شوهر حليمه پارو به دست بیر
 باغ را بسته و افسار ساينا را ميان برف و كولاك كشيدم. 

 

 ١٦٢#پارت

 

يك ساعت گذشت.برف بند آمده بود و خورشيد كم جان 
ن ميتابيد.  ی اندك به زمیر ي ميان آسمان با گرمانی

ن  پايیر
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ن ميتاخت و  ی كه ميشد ميان حجم برف سنگیر ساينا تا جانی
فت.   پيش میر

ی خانه ي راستاد را نميدانستم.نيت جلب توجه هم 
نشانن

ون زده بودم تا شايد  نداشتم،تنها از دلشوره و تشويش بیر
 راهیی پيدا كنم و به آنا برسم. 

 

ن تپه ي آبشار زنوز اتراق كرده و كمپ  ارتش سرخ ماهها پايیر
 زده بودند. 

م  كمال هم آنجا بود.در خدمت بلشويكها.نميدانم چرا مسیر
به همانطرف كج شد و به خود كه آمدم بالاي سراشيب تپه 

ن ايستا ی بلند و هميشه سیر
 ده بودم. پشت درختان كاج سوزنن

 

مادر نبود.هيچ جنبنده اي را نميديدم و اين اضطرابم را بيشیی 
 ميكرد. 

دقايق ميگذشت و من دور خودم ميچرخيدم كه صداي 
 گلوله از پشت سرم و ميان جنگل بلند شد ،

ساينا بيقرار شد و صداي دوباره و دوباره ي گلوله  هر دوي 
 ما را از جا كند. 
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ون  يد اما احساس تند و دلم داشت از سينه ام بیر ميیی
 مهاجمیی وادارم ميكرد به طرف صدا بتازم . 

 

صورتم را با شال پوشاندم و نزديك شدم.صدا از دره ي 
سيد.  ی جنگل به گوش میر

قی  كوچك ضلع سرر

ی تنومند كه به 
ن پريدم و خود را تا پشت درختی از اسب پايیر
اف داشت رساندم.  ن و كانون صدا اسرر  پايیر

ی بسيار آشنا دور دو افش روس،چند سرب
از و يك نظامیی ايرانن

ی تا شده و  تا دور چند مرد دست و دهان بسته با زانوهانی
ن افتاده حلقه زده بودند.  ی پايیر  سرهانی

 

يکیی از سربازها كاغذ بلندي به دست داشت و به زبان روسیی 
ی ترجمه 

ی ميگفت.جمله به جمله اش را آن نظامیی ايرانن هانی
ن چیر

د:  ن  ميكرد و فرياد میر

 

ن ، شغل : تجارت فرش، اتهام:همكاري با _م حمد معیر
متحدين فاشيسم در سالهاي هزارو سيصد و ده تا هزار و 
سيصد و نوزده خورشيدي تحت عنوان صادرات و واردات 
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ی براي 
ن دو كشور ايران و آلمان كه در حقيقت پوشسیر بیر

ی براي كمك 
ی

ات جنکی ن تبادل و ترابري اطلاعات نظامیی و تجهیر
ی  به متحدين تحت

فرمان آلمان نازي و ايتالياي موسوليتن
 بوده است! 

 

دهان يکیی از آن مردها باز شد و فريادش رعشه به جانم 
 انداخت: 

 

!من يك تاجرم،من ن كار …_به ولله اشتباه ميكنیر
 ندارم. …سياست…..به

ی ميكنم.نه نازيسم 
به خداوندي خدا من تنها بازرگانن

 ميشناسم نه كمونيسم. 

س ن شما را به هركه ميیی ن رحم كنیر  …تیر

 

دهان مرد دوباره بسته شد و مرد آشنا اسلحه در دست 
 جلوي پاي او ايستاد. 
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ی پا جفت كرده لوله ي 
ی داد و آن لعنتی

افش روس فرمانن
تفنگش را روي سر آن مردِ زانو زده گذاشت و به فرياد افش 

 شليك كرد. 

 

د و جانم از كف پاهايم در  ن ون میر چشمانم داشت از كاسه بیر
 آمد.  میی 

ي كه به چشم ميديدم را نه باور ميكردم،نه تاب میی  ن چیر
 آوردم. 

ی دفاع دست بسته را جلو چشمانم كشتند.يکیی  ده تا انسان نر
، به اتهام ستون پنجم  ی

. به جرم تجارت با بازرگانان آلمانن يکیی
 متحدين، به بهتان سرمايه داري و تبادل سرمايه با دشمن. 

 

 ١٦٣#پارت

 

ی وحشت به انته
ا رسيد كه راستاد هم يکیی از آنها بود و زمانن

ی دهانش براي لحظه اي باز شود به دست 
بدون اينكه حتی
 او كشته شد. 
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ساينا شيهه ميكشيد و افسارش از دور درخت باز شده 
ه  بود.من همچون مرده اي يخ زده به آن جنايت هولناك خیر

ی نفس نميكشيدم. 
 شده و حتی

ی ام فلج شده و از  
 كار افتاده بودند. تمام اعضاي حيانی

ی را لا به لاي درختان 
ی حركتی

ميان آن محشر خون و آدمكسیر
 آنطرف دره احساس كردم. 

چشمان يخ زده ام تار ميديد و اشك ترس و ناباوري لحظه 
 اي بند نمیی آمد. 

سايه جا به جا شد و انگشتانم براي بهیی ديدن كاسه چشمم 
 را فشار داد. 

به را   تاب نمیی آورد. جسم ناتوان و ضعيفم اين صرن

 نه ! 

ديدن مادر در حاليكه اسلحه اش را به طرف آن افش گرفته 
 و آماده ي شليك بود را نميتوانست تحمل كند. 

ی ام بدون  لال شده بودم.افليج شده و تنها ميديدم و شنوانی
 فرمان ميشنيد. 
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افش روس بالاي سر اجساد ايستاده و شيشه ي ويسکیی اش 
 را سر ميكشيد. 

 

هانش كشيد  و قهقهه اي سر داد كه به صداي دست به د
ن شد.   شليك ،شيشه از دستش افتاد و كنار اجساد نقش زمیر

 

مادر او را كشت.ميان قيامت به پا شده تا به خود بيايند،افش 
د:  ن ن افتاد و آنا در حاليكه فرياد میر  ديگر هم روي زمیر

 

ی صفت ! بيا و من را بكش!بيا  _آهاي كمال!نمك به حرام نر

ی  ت!بياااا!  نر  غیر

 

مادر فرياد زنان دور شد و سربازها شليك كنان به طرفش 
 دويدند.روي اسبش پريد و تاخت. 

 

ی اراده،وحشت زده،افسار گسيخته،از  من هم فرياد زدم.نر
ی خود را به سوي اسبم انداختم و فرياد زدم،پا در  سراشيتر
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ركاب گذاشتم و فرياد زدم،افسار را كشيدم و فرياد زدم.به 
 …مادر و اسبش ميان برف و هياهو تاختم و فرياد زدم طرف

 

ميديدمش.اسب سياهش ميتاخت و دور ميشد.پشت سرش 
 به فاصله ،چندين سوار  به دنبالش بودند. 

 

فتم و خود را ميان كابوسیی خوفناك  به موازاتش پيش میر
 ميديدم. 

 

ی به چشم میی آمد.اسب  از ميان آن جماعت مهاجم آشنانی
ی بلند بالا يش جلو كشيد و فرياد زنان به زبان بيگانه طلانی

ی گفت.  هانی
ن  هاي متجاوز خونريز سرخ پوش چیر

كسیی من را نميديد.نزديك آبشار زنوز بوديم و آنا فاصله اي 
 تا لبه ي پرتگاه نداشت. 

 

نميدانم چه گفت كه آنها برگشتند،اسبها چرخيده و به 
 تاخت به طرف دره ي خون زده دور شدند. 
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ال مادر و او كه از مادر ميخاست جلوتر نرود من اما به دنب
 ميتاختم. 

 

هنوز مرا نديده بودند.هيچكس نديده بود.قيامت بر پا شده 
ن بود كه ديدن من نقطه ي پايان آن جهنم  به قدري سهمگیر

 بود. 

 

راه به دو قسمت شده و آنها دور شدند.در امتداد پرتگاه دور 
 شدند و من را جا گذاشتند. 

ساندم،آن هيولا به   نميدانستم چه  كنم.بايد خود را به آنا میر
دنبالش بود.مادرم تنها بود،مادرم با آن اسلحه ،مادرم كه دو 
افش روس را زده بود و حالا داشت كمال را به كجا میی 

فت؟!   كشاند.مادرم كجا میر

 خدايا مادرم جلو و كمال به دنبالش بود،

ن  ی دره را دور میر دم كه صداي نفس بريده ميتاختم و سراشيتر
 شليك گلوله از آن طرف بلند شد! 

 

 ۱۶۴#پارت
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ن بود و ساینا بقدری   بود،برف آنقدر سنگیر
راه آنقدر طولانن

خسته بود که بیشیی از یک ساعت رسیدنم به آبشار طول 
 کشید. 

نفسهای سرمازده سینه ام را میسوزاند،پوست صورتم نر 
حس شده و انگشتانم دور بند چرمی افسار خشک شده 

 بودند. 

 …هيچ كس نبود،هيچ جنبنده اي جز رد پا،جز رد خون

ن پريدم،به طرف قرمزي خون روي برفهاي  از اسب پايیر
 سفيد و به هم ريخته تا زانو فرو رفتم. 

هر قدم روي برفها سقوط ميكردم و سرما بيشیی از اين 
 نميتوانست ميان تار و پودم نفوذ كند. 

 

ن آبشار،يخ روي درياچه شكسته ب ود و نشان از افتادن و پايیر
ي يا كسیی ميان آب ميداد.  ن ن چیر  فرو رفیی

 

قلبم سريعیی از اين نميتوانست سينه ام را بشكافد و فريادم 
 به قدري بلند بود كه استخوان حنجره ام را سوزاند. 
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ی وق زده اطراف را جستجو میی كردم و به دنبال 
تنها با چشمانن

 ردي از تن آش و لاش مادرم بودم. 

 

ن خط انداخته بود.به قدري خون ج ی پاك و دوباره روي زمیر انی
ی كرده اند! 

ی را سلاچن ه كه انگار استر  زياد و تیر

 اسب!نه! 

صداي خرناسیی ضعيف قدمهاي سستم را به طرف رد خون 
 كشاند. 

ی كمال كه در  ن درختان آبشار و اسب طلانی گودالیی عميق پايیر
 خون خود ميغلتيد و جان ميداد! 

 رخشان و زيباي كمال! اسب عرب خوش نژاد د

ی كمياب كمال!   ماديان طلانی

ون زده از دهانش!   رد تیر روي پهلوي سياه شده و كف بیر

 اما نه! 

 ! ارش لباس انسان!لباس نظامیی ن  زير لش رو به احیی
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ده به داخل گودال پريدم،روي تن اسب  ن ی اراده و وحشیی نر
ن كمال افتادم،چشمانم داشت از كاسه  نيمه جان!ساري گلیر

ون م د. بیر ن  یر

ی له شده و  جسد خون آلود يك سرباز روس زير اسب طلانی
 چشمانش باز مانده بود! 

 

 فريادم اينبار پرنده هارا هم از درختان بالاي سرم فراري داد. 

ون آمدم و پشت اشك  چهار دست و پا از گودال مخوف بیر
 شور و داغ چشمها دنبال مادرم بودم. 

 

ي در اين يکیی دو نبود،هيچ كس جز رد جنايت،جز آثار درگیر 
 ساعت نشان زنده اي ديده نمیی شد. 

 

ان به طرف اسب خسته ام رفتم و دستان خون  ن افتان و خیر
آلود و لباسهاي گل آلود و چشمان اشك آلودم را روي زين 

 ساينا كشاندم. 
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فت كه خود را پشت در باغ ديدم.   هوا روبه تاريکیی میر

ن افتادم و بيجان كلون بزرگش را   كوباندم.   از اسب پايیر

 …يك بار،دو بار،سه بار

 صداي قدمها و صداي آرام يك مرد: 

 

 _كيه؟! 

 

ی به قاب 
ناي حرف زدن نداشتم،تنها كنار در نشستم و پيشانن

 منبتش دادم. 

 

 پشت در انداخته و به آرامیی باز شد: 

 

ی زير بغلهايم را گرفت و 
ی كه دستانن سر بلند نكردم تا جانی
ی اقيانوسیی و  پريشان كمال از جا كنده چشم در چشمان آنر

 شدم. 

 

 ١٦٥#پارت
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ن نداشتم،ناي حرف زدن  در بسته شد.ناي راه رفیی
نداشتم،روي دستانش به عمارت برده ميشدم و صداي 

د:  ن  مرتعش مضطربش در گوشهايم زنگ میر

 

ه سر؟!   _لعنت به تو!كدام گوري بودي؟!كجا بودي خیر

 

ي ميان سرم جرقه زد،من در آغوش كمال بودم.  ن  چیر

 ال!مادر! كم

 

ی جامانده از 
دستانم روي سينه اش مشت شد و با قدرنی

ن افتاديم:   نفرت و ترس هولش دادم و هردو روي زمیر

 

ی …كصافط…_كصااافط ن …رذل نر  …همه چیر

 

 بلند شد.بازويم را گرفت،لگد زدم و دستش را گاز گرفتم: 
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ی …_ولم كن حرام زاده
 …ولم كن عوصن

 

 بانده و نگهم داشت: حريف زور بازويش نميشدم.به ديوار كو 

 

ی اينجا! 
ه ي نفهم!ببند تا همه را نريختی  _دهانت را ببند دخیی

 

 دست روي دهانم گذاشت و غريد: 

 

!ميدانستم!  ی
دم تو هم آنجا بوده باسیر ن  _حدس میر

 

 دور و اطراف را نگاه كرد و دوباره چشم در چشمانم  گفت: 

 

ن حالا  _هرچه ديدي و نديدي را بگذار براي بعد.بايد همیر

 برويم! 

 

 دست از دهانم برداشت و ادامه داد: 
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_وقت براي تنفر از من زياد داري دخیی عمه!حالا تنها بايد 

 جانتان را برداريد و برويد! 

 

 كجا!مادرم!آنا! …_ك

 

ونش  _عمه زنده است.يخ درياچه شكست رفت زير آب،بیر

كشيدم و بعد از گلاويز شدن با يك روس خود را اينجا 
 رساندم. 

 

ش زدي نامرد؟! _مادرم   ..مادرم تیر خورد؟!تیر

 

ن بود!  ده شدم و شانه ام از درد در حال شكسیی  به ديوار فشر

 

ی …_هنوز آنقدر لجن نشدم كه روي مادرم اسلحه بكشم
حتی

 اگر
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 صدايش لرزيد: 

 

ش به جاي من به  ی باشد و تنها تیر
ی اگر او به مرگم راصن

_حتی

 اسبم بخورد. 

 

رف پله هاي عمارت دستانش شل شد و رهايم كرد.به ط
 رفت و نجوا كنان گفت: 

 

ن امشب بايد برويم!   _چمدان كوچکیی ببند و مهيا شو!همیر

 

 _ك..كجا؟! 

 

يز شايد هم …_نميدانم  …تهران…تیر

 

 ١٦٦#پارت
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ی حال و تبدار  چادر سقف كشيده شده و آنا ، صندلیی عقب نر
 به خواب رفته بود. 

 

ی گره خورده و نگاهیی  ه به كمال پشت فرمان با اخمهانی  خیر
 جاده ي يخ زده و ناهموار زل زده بود. 

من گوشه ي صندلیی كناري كز كرده و خودم را،مادرم را،او 
ن و اين جاده را باور نميكردم.   را،اين ماشیر

 درد داشتم اما انگار هنوز به استخوان نرسيده بود. 

دم كه صداي فندك و دود  ن ی گنگ دست و پا میر
ونی ميان هیی

 م را پراند! سيگار چرتِ نداشته ا

 

.دودش آنا را اذيت ميكند.  ن  _شيشه را بده پايیر

 

ی توجه به من  ه به رو به رو و نر همانطور در سكوت،خیر
ن كشيد و دوباره در خود غرق شد.   شيشه را كمیی پايیر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 559 

ی من،رفيق قديم و هم خاطره ي كودکیی هايم  او،كمال،پش دانی
 قاتل بود! 

ی كه دور فرمان بند شده 
ن دستانن به خون  دستش،همیر

انسانهاي زيادي آلوده بود و من خو د شاهد كشته شدن ده 
 نفرشان بودم! 

 

حالا اينجا كنار من نشسته،سيگار دود ميكرد و به خيالش 
 خانواده ي عزيزتر از جانش را از مهلكه مرگ نجات ميداد. 

ايط نحسیی كه دست به گريبانش شده  خنده دار بود!سرر
ی اختيار به بوديم به قدري اشتباه بود و پر ا ز حماقت كه نر

اينهمه جسارت او و بلاهت خودم خنديدم.ريسه رفتم و 
 قهقه زدم! 

 

 نيم نگاه سنگينش را حواله ام كرد و گفت: 

 

ی ات گل كرد؟!به چيه اين اوضاع ميخندي؟! 
 _باز سرخوسیر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 560 

 ميان خنده و اشك به زحمت جواب دادم: 

 

 خودم! …_خريت

 

ه ماند ی برگشت و خیر
 به آنن

 

 شالم اشكم را پاك كردم و ادامه دادم: با گوشه 

 

ی 
نن ن ی مثل تو نشستم و به هر سازي كه میر

_به اينكه كنار لجتن

قصم!   دارم میر

 

_دستانش دور فرمان مشت شد و سيگار گوشه لبش را به 

ون تف كرد:  ب و غيظ به بیر  صرن

 

_اگر اينقدر فضول نبودي حالا به جاي اين جهنم،كنار 

ی ات 
قهوه ات شومينه ي عمارت مورون  نشسته بودي و شیر

 !  را ميخوردي نور چشششمیی
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_نيازي نيست نور چشمیی ات را اينقدر با نفرت بلغور 

ی تا 
ی و ميتوانن

ی هستی !حال ديگر خوب ميدانم چه هيولانی ی
كتن

 ! ی
 كجا سرتاپايت را پر از كثافت كتن

 

ی متوقف شد.سرم به شدت به شيشه 
ن با ترمز ي ناگهانن ماشیر

ن ي جلو اصابت كرد و صدا ي ناله ي ضعيف مادر كه بیر
 صندلیی گیر كرده بود بلند شد

 

 ١٦٧#پارت

 

 ! ی
ی بيابانن

 _كشتيش وحسیر

 

مادر را به زحمت روي صندلیی خواباندم و پتو را روي تن 
 تبدارش كشيدم. 

 سرم درد ميكرد و چشمانم ميسوخت. 
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ب عقب رفتم و رويم را  ی ام كشيد كه به صرن
دست به پيشانن

 برگرداندم: 

 

 ت را به من نزن! _انگشت كثيف

 

ی روي فرمان كوباند: 
 دستش را پس كشيد و مشتی

 

ی تر نكن،آنقدر زبان تلخ نباش،به 
_منِ آشغالِ  هار را روانن

ی كه هيچ 
خاك آتام همينجا يه كاري دستت ميدهم تا پيشانن

د!   ، تمام سر تا پايت با سر تا پايم داغ شود و آتش بگیر

 

ه  ی اش تیر
 پشتم را لرزاند: حرفش و نگاه ملتهب و عصبانن

 

!تو ديگر كثيف تر از اين نميشوي!آنقدر  ی _راست ميگونی

ی ناموسیی برايت حكم دست گرمییِ پيش از  ی كه نر
غرق لجتن

 قمار را دارد! 
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ه در نگاه به عصيان نشسته اش ادامه دادم:   خیر

 

ی اگر پاي ناموس خودت وسط باشد! 
 _حتی

 

 خفه شو! …_خفه شو آيدان

  

ی تاب و سرري  ز از فشار: فرياد زدم،نر

 

 ! ی
خفه شدم كه كنار قاتل راستاد …_خفه شدم!مگر نميبيتن

ی گناه نشستم،خفه شدم كه چشم در چشم يك آدمكش  نر
ی كه كرده سينه اش را پاره پاره 

ی وجود انداختم و از جنايتی نر
نم كه همه  ن نميكنم.خفه شدم كه داد نميكشم،فرياد نمیر

نند و هر تكه بيايند و همينجا با دستانشون تو را تكه تكه ك
ات را جلوي يك حيوان ولگرد بيندازند!خفه شدم كه ميدانم 
چشمت دنبال مال و منال خاندان من است و به خيال فراري 
دادن ما قصد داري عمارت و زمينهاي عمه فروزان را صاحب 
شوي و چون صدايم در نمیی آيد خر فرضم كردي!خفه شدم 

آدم فروش فردا كه كه تنها از ترس جان مادرم كه تويِ غماز 
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تب و تابت خوابيد تحويل آن بلشويكهاي هرزه ي حرام زاده 
،صدايم را بريدم و دهان بستم!خفه شد  …ندهیی

 

حرف در دهانم ماند،به طرفم يورش برد،يقه ام را گرفت و 
از روي صندلیی بلندم كرد،سفيدي چشمانش سرخ شده بود 

ی اش نشسته بود: 
 و عرق به پيشانن

 

تمرگ تا دهن گشادت را پر از كاه _پس خفه شو و ب
من اگر ميخواستم سر تو و مادرت را زير آب …نكردم!..من

ی 
كنم خيلیی زودتر و راحتیی از اين حرفها كرده بودم!من لجتن

كه جلو چشم كورشده ي تو ده نفر را كشتم پس سر به 
ی آب خوردن بود،اينهمه خودم 

نيست كردن  دو تا زن به راحتی
 نظامیی ، يك فراري را به زحمت نمیی اند

ن اختم و با ماشیر
قاتل،يکیی كه دو  افش درجه دار روس را كشته اينطور شبانه 
 بردارم و جان و موقعيت و هست و نيستم را به خطر بيندازم

 

نگاه در صورتم چرخاند و چرا به خيالم رسيد بغضش را فرو 
 ميداد: 
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اما من لجن خانواده ام را دوست …درست است من لجنم اما
ی د

ی ببينند..حتی ی اگر آنها از من … ارم و نميگذارم آسيتر
حتی

 …نفرت داشته باشند! 

 

د،انگار مصافت زيادي را دويده بود ن  …نفس نفس میر

ناله ي ضعيف مادر دستش را از لباسم جدا كرد و پايش را 
 روي گاز گذاشت. 

 

ی خفقان آور دست و پا 
دقايق گذشت،هردو در سكونی

ديم.من اما نميتوانستم آ ن نچه ديدم را تاب بياورم و دوباره میر
 به حرف آمدم : 

 

؟! …_چرا؟!چرا آنهمه آدم را  ی
 كشتی

 

 _چون جنگ است و من سرباز ارتش! 
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_جنگ تن به تن كه نبود!چند تا آدم دست بسته را قتل عام 

 كردين!اين جنايت است نه جنگ! 

 

 _جنگ جنايت را به دنبال خود میی آورد! 

 

ی كشيد و زمزمه كرد: 
 نفس عميقی

 

 _اگر نميكشتم،خودم كشته ميشدم

 

 ١٦٨#پارت

 

ي شود! تبش بالاست و نياز  ن بيمارستان بسیی _بايد در همیر

ی ويژه دارد. 
ی

 به بررسیی و رسيدکی

ی را مجددا روي سينه ي مادر حركت داد و بعد از 
گوسیر

ی در حاليكه زير پلكش را معاينه ميكرد ادامه داد: 
 لحظانی
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ی همراه با نفوذ سرما ب ه اندامهاي داخلیی كه _شوك عصتر
منجر به سينه پهلو شده و در ادامه شايد عفونت ريه و  از 

 كار افتادن كليه ها را همراه داشته باشد! 

 

ی اختيار و با هر پلك زدن كاسه  روي صندلیی افتادم و اشك نر
 چشمهايم را تار و پوست خشك شده صورتم را سوزاند. 

 

ن لباسهاي مادرم ميان آب يخ زده سقوط كرده و با هما
خيس ساعتها ميان برف و سرما تا عمارت لرزيده و عذاب 
كشيده بود،مادرم دستان پاره ي تنش را غرق خون ديده 
بود.كمالش،نور چشمهايش به فرمان يك مشت متجاوز 
ی روي هموطن بيدفاعش ماشه كشيد و 

گردنكش طاعن
 كشت. 

آنا همانجا دق كرد،همان دم كه كمال را در قلبش كشت 
 د و به نابودي رسيد. ،تلف ش

 

ی جان و احوال افتاده و كمال در پوشش  حالا او روي تخت نر
ی با لباسهاي محلیی كنارش ايستاده بود و  يك كشاورز روستانی
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به مادر ضعيف و بيمارم با لباسهاي مندرس و فرسوده نگاه 
ميكرد و نميدانست بعد از اين ديگر چه سازي كوك كند تا 

 ما برايش خوش رقصیی كنيم. 

 

ن دار و پاپوش و شال پولك دوزي  از جا بلند شدم،دامن چیر
رنگ و رو رفته اي به تن داشتم و حالم از آنهمه عذاب و 

 دروغ و تشويش داشت به هم ميخورد: 

 

ن حالا،معطل چه  ،همیر ی يمش بيمارستان آمريكانی _بیر

؟!  ی
 هستی

 

ه شده اش را ميخ نگاه  او همچون سگ شكاري آبيهاي تیر
 م كرد و آرام گفت: پرسان و آشفته ا

 

ن حالا راه  ن نداريم!بايد همیر
_وقت براي بيمارستان رفیی

 بيفتيم
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ی پروا و آب از سر گذشته به او هجوم بردم:   من اما نر

 

وم!؟آنا دارد جلو چشمانم پر پر  _ من هيچ جهنمیی نمیر

د،بايد تبش  ی بيوتيك بگیر
ند!بايد بسیی ي شود،بايد آنتی ن میر

؟!  ن بيايد !نميفهمیی  پايیر

 

ون از اتاق دكیی ب ده و به بیر ازويم ميان پنجه هايش فشر
 كشانده شدم: 

 

ند  ند و بو بیر ن _دِ بفهم كه اينجا سرباز و افش روس وول میر

 حساب هرسه نفرمان میی افتد به نكیر و منكر! 

 

!از چه واهمه داري  ی
قص خودشانن _تو كه گربه ي خوسرر

 وطن فروش ؟! 
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ارمان گذشتند و همان دم چند سرباز سرخ پوش روس از كن
ی مرا به ديوار چسباند و خود چسبيده به من سرش 

او به آنن
ن كشيد.   را پايیر

يکیی از آنها نرفته برگشت،در اتاق دكیی را باز كرد و داخل 
ب سرم  شد!براي لحظه اي خون در رگهايم خشكيد و به صرن

 را بلند كردم و به اوي چفت شده به من و ديوار گفتم: 

 

!آنا! د …توي اتاق…تو…_رفت  آنا! …كیی

 

 دهان به گوشم چسباند: 

 

ون  ی آيدان!من و تو بايد از اين مريضخانه بیر
_هيچ كار نميكتن

 برويم،پس دهانت را ببند و از من جدا نشو! 

 

؟!پس آنا؟!  ی ی چی
 _يعتن
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ند و يکیی از آنها عمه را  ی بیر ی همه كسها بونی _اگر اين نر

ی بيفتد ما نميمانيم،فهميدي؟! 
 بشناسند يا اتفاقی

 

 فه شو كمال!تو ديگر از شور به در كردي! _خ

 

 دستش روي دهانم نشست و جويده جويده گفت: 

 

ينش زبان نفهم!آنهم جلو  ينش تجاوز به توست!كمیی _كمیی

ی  چشم من گردن شكسته!پس خفه خون بگیر و بگذار آن نر
ون بيايد!   پدر از اتاق بیر

 

 ١٦٩#پارت

 

ن در اتاق باز شد سرباز دراز و ديلا ون در همان حیر ق بیر
آمد،نگاهیی سرسري به هردوي ما انداخت و سلانه سلانه 

 رفت. 
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ن آنها كمال مرا رها كرد  صداي قدمها دور شد و به محض رفیی
ی 
ن نداشتم و دقايقی و با شتاب وارد اتاق شد،تاب رفیی

ون آمد:   بعد،كمال آنا را روي دوش انداخته ، بیر

 

ی حرف اضافه دنبالم بيا!   _نر

 

ويم؟!   _كجا میر

 

 سرت را بلند نكن و فقط بيا! _ 

 

ی 
ن را همان دم،ميان شلوعن ون آمديم،ماشیر از ساختمان بیر

خيابان و گذر رها كرده و حالا پاي پياده لا به لاي جمعيت 
ی وول ميخورديم: 

 مردم و نظاميان روس و ايرانن

 

 _پتو را بكش روي تنش! 
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پتوي نازك همراهم را روي شانه هاي مادر انداختم و پشت 
 كه با كمر خم شده مادر را به دوش داشت،پيش رفتم:   سر او 

 

ي  يم بسیی _تو رو به ارواح خاك شمس آقا بيا آنام رو بیر

 كنيم!مادرم دوام نمیی آورد! 

 

ی بيوتيك بزند.تبش هم فعلا 
_دكیی را وادار كردم بهش آنتی

ي اش ميكنم!  م و بسیی  میی آيد تا رشت!آنجا ميیر
ن  پايیر

 

 _شمال؟!رشت؟! 

 

 ي؟!بيا!! _چرا ايستاد

 

 _تا آنجا چطور برويم آخر؟! 

 

ن ايستگاه راه آهن  _اينجا گاراژ ماشينهاي باري است!تا اولیر

ويم و از آنجا سوار قطار ميشويم!   میر
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ن حمل پنبه گذاشته و در حال  كمال ما را پشت يك ماشیر
چانه زدن با راننده بود.مادر هوشيار شده بود و سرش را به 

 شانه ام تكيه داده بود! 

 

 _آيدان! 

 

 _جان آيدان؟!بله آنا جانم؟! 

 

 نداشتم! …ناي حرف زدن…را ميشنيدم!اما…_صداهايتان

 

ی هول و واهمه آنا جان!كمال میی بَرَدِمان يك جاي امن.   _نر

 

ی اش گذاشتم،هنوز تب داشت اما انگار خنك 
دست به پيشانن
 تر شده بود. 

 ت: سرش از شانه ام بلند شد و ناتوان اما هوشيار و آشفته گف
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 _كمال نه!كمال نه آيدان! 

 

ی چه آنا جان؟!بدون كمال كه نميتوانيم برويم آخر! 
 _يعتن

 

دستم را ميان دستانش گرفت و آب خشك شده گلويش را 
 بلعيد: 

 

 بايد گم و گور شويم! …_بهش اعتماد نكن آيدان.بايد

 

 آخر چطور؟! …_كجا آنا جان؟! 

 

ون كشيد و ميا ن دستم به زحمت كاغذي از ميان لباسش بیر
 گذاشت: 

 

ی يکیی از
 شوهر..حليمه است. …خويشان…قوم و…_نشانن

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 576 

 _كجاست آنا جان؟! 

 

ن تكيه داد و لبهاي ترك خورده اش را  _سر به ديواره ي ماشیر

 تر كرد: 

 

بايد..بايد دم ايستگاه قطار..از..از كمال جدا …_تهران! 
 تا تهران برويم..فهميدي؟! …بايد خودمان تا…شويم

 

ند،خودش را به خطر _اما او بيشیی دل ن ش شور ما را میر
 انداخته براي ما! 

 

س…_از كمال بيشیی از همه  همه! …از…بيشیی …آيدان…بیی

 

 ١٧٠#پارت

 

ن باري پس از يکیی دو ساعت گذر از جاده هاي پر پيچ  ماشیر
 و خم و نا هموار متوقف شد. 
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ی پريده و زار سر بر 
آنا نيمه خواب و نيمه بيدار با رنگ و رچن

به گذاشته بود  و ديدن احوالش دلم را خون كيسه هاي پن
 ميكرد. 

كمال كنار راننده نشسته و به گفته ي خودش مراقب اوضاع 
 و آمد و شد جاده و راه بود. 

 

ن آن چند جمله به محض رسيدن كمال خود  آنا بعد از گفیی
را به خواب زد و بعد از آنكه براي حركت مهيا شديم و او 

 رفت،چشم باز كرد و گفت: 

 

ن سوار _ب اح رفیی ه ايستگاه راه آهن كه رسيديم،به هواي مسیی
 قطار تهران ميشويم! 

 

ه به  حالا رسيده بوديم،چادر ضخيم بار كنار رفته و كمال خیر
 هردوي ما ايستاده بود: 

 

 _حال عمه چطور است؟
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ی ندارد
 كجا هستيم؟…_تعريقن

 

 _رسيديم خط آهن،بايد هرچه زودتر سوار شويم! 

 

ن  د و دستانم ميلرزيد.زير بغل مادر را گرفتم قلبم به تندي میر
ن بلند شدن كنار گوشم زمزمه كرد:   كه حیر

 

_پياده كه شديم،برو و قطار تهران را پيدا كن،گمان نكنم جز 

 يکیی دو خط بيشیی باشد،پيدا كه كردي بيا دنبال من! 

 

 نميشود! …_اما آنا جان

 

 بكن! …كاري كه ميگويم…_وقت تنگ است

 

ی پيش رفت و در حاليكه دست كمك جلوتر از من به 
سختی

ن رفت.  ن پايیر  كمال را پس زد،از ماشیر
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 من هم پياده شدم و مادر بنا به نقشه گفت: 

 

اح را پيدا كن…_آيدان!   حالم خوش نيست! …برو و مسیی

 

ن خود را  ن و گشیی منتظر بله يا نه كمال نشدم،به هواي رفیی
ن مامور گشت نزديك   شدم: ميان جمعيت انداختم و به اولیر

 

 _قطار تهران كدام است سركار؟! 

 

ی حرف پشت سرش  مرد ميانسال نگاهیی به من انداخت و نر
 را نشان داد. 

 _کیی راه میی افتد؟

 

 _نيم ساعت ديگر. 
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ی نشسته و كمال گردن  دوان دوان برگشتم،مادر روي سكونی
 كش و پرسان اطرافش را میی كاويد،به محض رسيدنم گفت: 

 

يد سوار شويم.تا رشت راهیی _اگر ميتوانيد طاقت بياور 
 نيست. 

 

ی التفات به او بلند شد و بقچه اش روي دستانم  مادر نر
 گذاشت: 

 

ی به سر و صورتم بزنم  برويم مادر!بايد آنر

 

 ١٧١#پارت

 

ی آشكارش به كمال،او را آشفته كرده بود.جلو مادر  ی اعتنانی نر
ی رنگش گرداند:   ايستاد و نگاه در صورت نر
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ه نميچرخد عمه جان!بالاخره آن _هميشه در روي يك پاشن
سد كه شما بابت قضاوتهايتان پشيمان شده ايد!   روز میر

 

اعتماد به تو باد در قفس …_درد خروار آيد و مثقال رود! 
 كردن بود پش برادرم! 

 

مادر رو از او گرفت و دست در دستانم گذاشت،كمال 
 كوبنده و براق گفت: 

 

پش خودتان بودم _چه زود دِگر شدم عمه جان!پيش از اين 
ی اسمم را 

و پاره ي تن ، حالا عارتان میی آيد حتی
يد؟!  يف التجار؟! …بیر  چرا؟..چون من زارعم و شما سرر

 

مادر برنگشت،پشت به او و بر خلاف حال زارش،محكم و 
 مصمم جواب داد: 

 

ی كفايت گشته اي  گر نر
 _اي هین
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ی اصالت گشته اي!  ،نر ی
 نيست حرقن

 

 انوسیی اش طوفان گرفت. دستان او مشت شد و نگاه اقي

 مادر دست مرا كشيد و از او دور شد. 

نگاهم تا آخرين لحظه بند نگاه به عصيان نشسته اي بود كه 
 از رگهاي قرمز و متورمش خون ميباريد! 

 

فتيم،دستان مادر سرد بود و لرزان:   ميان جعيت پيش میر

 

 _بايد يك پناهیی پيدا كنيم!خوب نگاه كن! 

 

رمان گذشتند.خود را به مادر چسباندم چند سرباز روس از كنا
 و هراسان گفتم؟! 

 

فها همه جا وول  _خطرناك است آناجان!اين بيشر

 ميخورند!كجا برويم  آخر؟! 
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ی كشيد و گفت:  ی توجه مرا به سونی  مادر نر

 

اح باشد و مسجد.   _خيال كنم آنجا مسیی

 

ن بود،عرق روي پيشانيش  ی نداشت،قدمهايش سنگیر
آنا جانن

ش خشك بودند.اما دست مرا گرفته و لا به نشسته و لبهاي
ی خط آهن  لاي جمعيت به سوي دخمه اي در ضلع غرنر

فت.   پيش میر

ی ام را سوزاند 
صداي گريه ي بچه،بوي تند ادرار و عرق ، بيتن

 و محتويات معده ام تا پشت گلويم بالا آمد،به زحمت گفتم: 

 

شما را به …_آنا جان..اينجا واويلاست!عينهو طويله ست! 
 دا بياييد برويم! خ

 

اح كثيف شديم و  او هنوز دستم را ميكشيد،داخل مسیی
 پشت ديوار بالاخره ايستاديم: 
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 _بقچه را باز كن و لباسها را در بياور! 

 

 ١٧٢#پارت

 

ی پر  يز از آدم،كنار مادر نشسته و با قلتر ،لیر كوپه ي عمومیی
 تپش به انتظار حركت قطار بودم. 

 

ن لباسهايمان را با چادر چاقچو  ر سياه عوض كرده و براي اولیر
 بار چهره ام پشت روبندي سفيد پنهان شده بود. 

،فكر  مادر لباسها را از حليمه گرفته و پيش از اتفاقات اخیر
ن را كرده بود.   رفیی

 

سه جل هردو نفرمان همراه با چند ورق كه شبيه به بنچاق 
بودند ، جعبه اي پر از پول كنار سنجاق سينه ي جواهر و 

ي كوچك داخل كيسه اي زير لباسش دوخته و هفت ت یر
 پنهان كرده بود. 
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قطار سوت زد و آرام آرام حركت كرد.كمال را جا گذاشته 
ی آنكه  بوديم و حالا با ظاهري عجيب و دور از هميشه ، نر
ی  چمدانمان را كه كنار پاي كمال بود برداريم،به سوي غريتر

فتيم.   میر

 

 ه اش لرزيد. مادر سر به قاب پنجره گذاشت و شان

بغضش شكسته بود و زمزمه اش اشك خفه شده ام را سيلِ 
 صورتم كرد: 

 

اي ناخلف …_حلالم كن شمس!بچه ام را گذاشتم و آمدم! 
خدايا به خودت …بچه ام! …اي نا اهل كمال! …كمال

دمش!  خدايا تنهايش …چه كنم كه چاره ندارم! …سیی
 …بچه م را تنها نگذار…نگذار

 

 ١٧٣#پارت
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ون آمديم،بناي مدرن از آهن از ساختمان  بزرگ راه آهن بیر
ی از فضاي بزرگ 

ی عريض سيمانن و سنگ سفيد كه با پله هانی
 محوطه متمايز شده بود. 

 

هوا گرفته بود و ابر داشت.درختان كاج مطبق و بلند به نظم 
ميان باغچه ي سراسري پيش رو،قطار شده بودند و تنديس 

ی شاه در لباس نظام سوار بر اسب مركز م يدان خودنمانی
 ميكرد. 

 

قصيد و  پرچم شیر و خورشيد كنار مجسمه با حركت باد میر
ن تر از آن پرچم جماهیر سوسياليست شوروي و  كمیی پايیر

ی ميكردند.   پرچم سه صليب بريتانيا دهن كحیر

 

ی كنار ديوار نشاندم.مسافت  مادر را روي سكونی
،تكانهاي ممتد قطار كنار فضاي كثيف كوپه،تتمه ي  ی

طولانن
ی كه به خوردش ميدادم 

بتی بِ سرر توانش را گرفته و تنها به صرن
 سر پا مانده بود. 
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 _آيدان! 

 

 _بله آنا جان؟

 

 تقلا ميكرد بلند شود،مانع شدم و گفتم: 

 

 _کجا آنا جان؟

 

 باید راه بیفتیم. …_اینجا..اینجا ماندن صلاح نیست

 

_اما جلوتر قیامت است.ببینید همهمه را!کمی هوای تازه 

ویم حالا! بخورید،  نفس چاق کنید،میر

 

سرفه های خشکش رنگ مهتانر صورتش را کبود کرده 
بود،دست روی قفسه ی سینه اش گذاشت و خس خس 

 کنان گفت: 
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ن که نیامدیم مادر  باید زودتر برویم..معطل نکن! …_به تفین

 

 مستاصل نالیدم: 

 

!دو روز است لب  ن _آخر شما رنگ و روی خودتان را نمیبینیر

 ن! به غذا نزدي

 

ون كشيد و گفت:  ی را از بقچه بیر
 كاغذ نشانن

 

ش…_من خوبم بايد به هر وسيله اي شده به …بيا و بيگیر
 اينجا برويم

)ناصر خشو_ميدان دوم_كوچه پنجم_انتهاي بن 
ن والده( ل آمیر ن

_مین ی
 بست_سردرخشتی

 

 نگاه از كاغذ گرفته و رو به مادر كردم: 
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ن شه ی بايد طرفهاي پايیر
ر باشد!آنجا _آنا جان اين نشانن

 بيمارستان نيست،دكیی نيست،داروخانه نيست. 

ي  ويم هتل،بعد هم يك بيمارستان خوب،بايد بسیی میر
ی نكنيد! 

 بشويد!شما را بخدا سرسختی

 

ی پيدا …كسیی را نميشناسيم…_ما اينجا غريبيم
بايد اول اميتن

وم…كار بلدي…راه بلدي…كنيم  هم میر
دل نگران …بعد دكیی

 …نباش

 

ال مادر زارتر از آن بود كه بروز ميداد.ناچار نگران بودم،احو 
 دست زير بغلهايش گرفتم و راه افتاديم. 

 

 ١٧٤#پارت

 

 …دزد…كمك…_آآآي دزد! 

 

ی از دور نزديك ميشد. 
 _صداي فريادهاي زنن
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،مثل باد شلنگ تخته میی  ی
از ميان جمعيت پش دراز و ديلاقی

 انداخت و كيف سياهیی را زير بغلش گرفته  بود. 

نفس نفس زنان درحاليكه چادرش روي شانه زن جوان 
د:  ن ی رمق ميدويد و ناتوان فرياد میر  هايش افتاده بود نر

 

ينش ينش…دزد…_بگیر  …تو رو به فاطمه زهرا بگیر

 

پش دور شد و زن روي زانوانش افتاد.هق هق 
ی رنگش تا ميان  د،نفسهايش به شماره افتاده  و چار قد آنر ن میر

 ود. موهاي حنا بسته اش عقب رفته ب

 

ی هرچند 
جمعيت گاه از كنارش ميگذشتند و براي تسلیی حرقن

دند:  ن ی ثمر میر  نر

 

ی   برو كميشي شكايت! …_پاشو آبحیر
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خدا لعنتشون كنه به …بيا يه چيكه آب بخور…_بيا خواهر
 حق پنج تن! 

 

د:  ن  زن زار میر

 

 …خاك بر سر شدم…حق يتيمم رفت…_دار و ندارم رفت

 

ی پدر رو!از آن تك  رو هاست!  _ميشناسمش اين نر

 حق حساب ميدهد به اين آژانها تا دمش لاي تله گیر نكند! 

 

ی حال و روزش را؟! 
،نميبيتن ی  _دلش را خالیی نكن مرد ناحسانر

 

ی سرت را  _اي مادر جان!كجاي كاري؟!اينجا خودت رو نپانی

ن!  ُ
 ميیر

 

 _آيدان! 
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سر به سوي مادر گرداندم،رنگش پريده و در آن هواي سرد 
ی اش ن

 شسته بود. عرق بر پيشانن

 

 اينجا بلواست! …_راه بيفت

 

فت.  ی راه میر
 مادر قدمهايش را ميكشيد و به سختی

 میی شد. 
ی بيشیی

ی
فتيم آشفتکی  هرچه جلوتر میر

ی و سفيد لا به لاي جمعيت  نظاميان با لباسهاي سرخ و آنر
ميلوليدند از عمامه به سرهاي هندي تحت فرمان بريتانيا با 

كاسكت پوشهاي بلوند روس شلوار هاي كوتاه گرفته تا كلاه  
 و فرانسوي هاي بلند قامت و خوش چهره! 

 

كمیی جلوتر بساطی ها معركه گرفته و جماعت را به سمت و 
 سوي متاع و اثاث بنجلشان ميكشاندند: 
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جشن …اينجا پاريس…از همه رنگ…_شهر فرنگ
 …عروسیی دخیی شاه پطروس…گلها

 

غم بخور _باقالیی تازه،لبوي داغ.بيا گلوت رو آتيش كن!شل
ی   …نچانی

 

 ١٧٥#پارت

 

دست دور شانه هاي مادر گذاشتم و از همهمه ي دوره 
 گردها فاصله گرفتيم. 

 

، دستمال  ی كلاه مخملیی
كمیی جلوتر سه چهار تا سبيل چخماقی

يزدي هايشان را ميتاباندند و به گذر هر زن آلامد خوش بر 
ی نكره ميخواندند:   و رو  گردن میی چرخاندند و با صدانی

 به رو داره مياد يه دسته حوري _از رو 

 همه شون چادر سفيد ، سينه بلوري

 به قربون همون يكه ي جلو شم
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 آآآآآآخ

 …يه شب تا صب دِ آغوشش به خو شم

 

هر دو به قدمهايمان شتاب داديم و مادر در حاليكه روبنده 
 ش را میی انداخت گفت: 

 

ی آيدان
 برو..برو! …_صورتت را باز نكتن

 

ی 
در پوششهاي رنگارنگ به قطار ايستاده و جلوتر زنان ارمتن

دند.  ن  سِر آت و آشغالهايشان با خريداران چانه میر

عطر صابون و پودر بزك از بساطشان به مشام 
سيد.اجناسشان هم مثل خودشان رنگارنگ بود و چشم  میر
ی گرفته تا كاغذ و مداد و بورس 

نواز از عروسكهاي چيتن
 …دندان
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و انواع وسايل نقليه از  پيش تر ،خيابان عريض شده بود 
تراموا ، اتوبوسهاي مسقف ، جيپهاي نظامیی و سيستمهاي 

ی گرفته تا الاغ و شیی و اسب و درشكه  …اتومبيل آمريكانی

 

س.اگر راه داشت  كرايه  ی را بیی
ی نشانن _برو از آن درشكه چی

 اش كن. 

 

ی حرف زدن نداشت..دوان 
مادر ديگر توان ايستادن و حتی

ه ي دو دوان رفتم و جلوي ا ن ن درشكه ي اتاق دارِ پاكیر ولیر
ی را گرفتم.   استر

 

مادر روي صندلیی افتاد و تقريبا از هوش رفت.كنارش جاي 
گرفتم و دست به پرده بردم كه سر و صداي عجيب و كوبنده 
ی دور نه من كه همه را به جوش و خروش 

اي از مسافتی
 انداخت،

ر يك بساطی ها كيسه هايشان را روي دوش میی انداختند و ه
ی ميدويدند.ازدحام جمعيت وسط خيابان به  به سونی
ی درجه 

ی صاحب منصبان كه برچن
سوتهاي ممتد آژانها و حتی
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ی داشتند متفرق ميشدند و مردم به صف 
ی و ستوانن

سروانن
 براي تماشا میی ايستادند. 

ی پرسيدم:  ن آمدم و رو به درشكه چی  از درشكه پايیر

 

 _سر و صدا براي چيست؟چرا راه را بستند؟

 

.بايد بيايند و رد شوند!  ی  _رژه ارتش سرخ است آبحیر

 

تا به خود بيايم صداي گوشخراش آهنگ و رقص پرچم داس 
و چكش بلشويكها پديدار شد و پياده نظام با قدمهاي كوبنده 

ن را به لرزه انداخته بودند.   شان روي سنگفرش ،زمیر

ی و رژه قطع شد و 
 كمیی بعد موسيقی

ی غول پيك
ی مردي كه روي ماشيتن ر  ايستاده بود با بلند گونی

 بزرگ به زبان فارسیی فرياد زد: 

 

ن  اينجانب به نيابت از ژنرال زابروسكيف خطاب به ساكنیر
 جوان يکیی از 

ن فلات ايران اعلام ميكنم به مدد مهندسیر
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ين  ن )آمريكا ( بهیی سنگرها ي جبهه ي متفقیر
تانكها،جت،حرارت سنجها و كاميونهاي باري در جهت پيكار 

ی فاشيسم از طريق پل با آل
مان نازيسم و ايتالياي موسوليتن

ن ، ايران به سوي شوروي فرستاده خواهد  وزي متفقیر پیر
 …شد

 

ديگر نشنيدم،تنها كوبش چكمه هاي ميخ دار و فريادهاي 
وزمندانه گردنكش شان در گوشهايم چنگ میی انداخت و  پیر
نگاه وحشت زده ام روي چهره ي بيحال و تبدار مادرم 

 ه بود. ماسيد

 

ی سوار شد و اندکیی بعد با گذر ارتش روس راه را باز  درشكه چی
 و حركت كرد. 

قلبم از شدت تپش ميسوخت و دستان مادر ميان پنجه هايم 
ده ميشد.مادر من،آناي ظريف و زيباي من دستش به  فشر

 خون كثيف آن گرازها آلوده بود . 
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اف زاده ي من حالا با حالیی زار در شه ري مادر اصيل و اسرر
ی مندرس و مبدل آواره ي كوچه ها شده  غريب با لباسهانی

 بود و جسم و روحش عذاب ميكشيد. 

 

 مادر استوار من حالا بيهوش افتاده و نفسهايش بالا نمیی آمد. 

 

 سر روي سينه ي تبدارش گذاشتم و ميان عطر تنش زار زدم. 

 

د.  ی  ميیر  درشكه تكان ميخورد و ما را به سوي جهنمِ غريتر

 

 ١٧٦#پارت

 

 

فت ،من  درشكه به آرامیی ميان خيابان ناصرخشو پيش میر
 هيچگاه تهران را نديده بودم. 

ی ايفل قهوه ي 
پاريس،ميدان شان دومارس،كنار برج آهتن

فرانسه نوشيده بودم اما  شمس العماره را با آن برجهاي 
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ی سرخ 
دوقلوي زيبا،ايوانهاي دو طبقه و ستونهاي چدنن

ی ملكه ويكت
وريا كه ديگر تيك تاك رنگ،ساعت پيشكسیر

 نميكرد و روزي نماد پايتخت ايران بود ، نديده بودم. 

 

 …مدرسه ي دارالفنون و مسجد شاه

 

 اينجا چقدر بوي ايران ميداد و چقدر اصالتِ وطن داشت! 

 

ی كند! 
ی

ی زندکی  جانی
ن  _خيال نميكردم قوم و خويش حليمه چنیر

 

ك درشكه داده و نگاه مخمور و تبدارش ه  مادر سر به تیر خیر
 به گذر خيابان بود،انگار صدايم را نشنيد: 

 

 _آنا جان!حالتان خوب است؟

 

نگاه نگرفت،تنها بيحال و خموده سري تكان داد و دوباره در 
 خود غرق شد. 
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خيابان ناصري،برخلاف تصورم پر بود از مسافرخانه و 
 داروخانه و مريضخانه. 

 

ی به نام گارنيك ما
ی

 ند: چشمانم  روي داروخانه ي بزرکی

 

 _آقا نگه دار! 

 

 مادر برگشت و گيج و سردرگم نگاهم كرد: 

 

 _بروم از اين داروخانه برايتان دوا بخرم. 

 

 نميخواهد! …_نه! 

 

در را باز كردم و خواستم بلند شوم،دستم را گرفت و رو به 
ی گفت:   درشكه چی
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 برو! …_برو برادر! 

 

ی نكنيد!جان آيدان!مگر 
ی

_چرا آخر؟!آنا جان!..يكدندکی

ويد! نميبين  يد حال و روزتان را؟!داريد از دست میر

 

ی رمق گفت:   درشكه به راه افتاد و مادر نر

 

 _حالم از خستگيست.بايد لباس سبك كنم و بخوابم! 

 

تب داريد و بايد دارو بخوريد.بايد …_تب داريد!آنا جان
ي بيمارستان بشيد،بايد دكیی معاينه تان كند،سينه پهلو  بسیی

،رنگ  ن به رو ندارين!شما رو به ارواح كردين،سرفه ميكنیر
 خاك شمس آقا دست از لجاجت بردارين! 

 

م!  وم دخیی وم مادر!میر  _میر
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 سرفه كرد و دلم خون شد: 

 

نفس تازه …_بگذار يك جا بنشينم،چكه اي آب بخورم
وم.تیر كه نخوردم…كنم  چاييدم! …میر

 

تیر نخورده بود،اما نفسش صدا ميداد،تب داشت و 
د و دلنگرانش بودم. پهلوهايش درد ميكرد.د ن  لم شور میر

 

 درشكه ايستاد و مرد رو به ما كرد: 

 

ود.بايد پياده شويد!   _ديگر جلوتر نمیر

 

 _چقدر تا كوچه پنجم مانده؟

 

 _راهیی نيست،دو قدم پياد روي دارد! 
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 ١٧٧#پارت

 

مادر روي سكوي كنار ديوار افتاد.روبندش  بالا بود و نفس 
د.ديگر نميتوانست قدم از  ن  قدم بردارد.  نفس میر

 

 بيقرار از احوالش كلون در را كوباندم. 

كاش باز شود،كاش يکیی بيايد و كمكمان كند،كاش اين كابوس 
 تمام شود.دوباره كوباندم 

 لبهاي آنا ترك خورده بود و كبود شده بود: 

 

 شما را به خدا باز كنيد! …_باز كنيد! 

 

ی و سر ان
ن پشتی ی و بعد تق تق انداخیی جام صداي لخ لخ دمپانی

ر باز شدن در آنقدر براي منِ آشفته ر قیر  قیر

و مستاصل اميد بخش بود كه ميخاستم هركه هست در 
م و بوسه بارانش كنم.   آغوش بگیر
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ه به در  ن ی سیر
ی گرد و رنگ و رچن

ی دراز و قد بلند،با چشمانن
زنن

 تكيه داد و اخمهايش را در هم كشيد: 

 

 _بفرما! 

 

 _سلام! 

 

 _عليك سلام،فرمايش! 

 

ن …ما از طرف حليمه آمديم…د ما ببخشي…_ب ن …گفیی گفیی
والده است ن ل آمیر ن

 مین

 

 مادر با همان حال زار گفت: 

 

ل…غريبيم…_خانم..ما مسافريم ن والده …اكر اينجا مین ن آمیر
 برايتان ميگويم! …برايتان…بياييم داخل…ست
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ی و بيقيد نثارمان كرد و از جلو در كنار 
زن نگاهیی ناراصن

ی شديم.  رفت.زير بغلهاي مادر را گرفتم
 و وارد هشتی

ا ميگفت.  د و به كسیی ناسرن ن  زن زير لب غر میر

 

ن رفت:   پرده را كنار زد و از پله ها پايیر

 

 باز کیی ريسه شده  توي اين كاروان سرا! 
ن والده!بيا ببیر ن  _آمیر

 

ی بشاش او را كنار زد و پا روي پله هاي 
ی جاافتاده با چشمانن

زنن
ی گذاشت: 

 هشتی

 

 _بفرماييد! 

 

 وار گذاشت و گفت: مادر دست به دي

 

بياييم …اگر اجازه بديد…ما مسافريم…_حاج..خانم..ما
 …خدمتتان…من عرض ميكنم…راه زيادي آمديم…داخل
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قدم سر چشم..قربان لهجه …خوش آمدين…_بفرما مادر
ينتان  …بفرماييد..بفرماييد…شیر

 

ي بود.تالار ضيافت نداشت،نشيمن مجلل  ن خانه ي تمیر
ه نداشت،پنجدري نداشت،اتاق ا ن احت نداشت.اما پاكیر سیی

ی داشت.   بود و اسباب مرتتر

 

ی مشهدي تكيه داده بود. 
 مادر چادر از سر برداشته و به پشتی

دو استكان چاي تازه دم  كمیی رو به راهش كرده و چشمانش 
 گرم خواب شده بود. 

 

من هم روبنده ام را باز كردم و بعد از دو روز در به دري ، 
بان خوش ن ی خوشايند را تقديم  اين اتاق گرم و میر

رويش رخونی
 تن كوفته ام كرده بود. 
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والده با آن زن ديلاق از  داخل  ن صداي جدل و يكه بدوي آمیر
 ايوان شنيده ميشد: 

 

_مگر از دهن تو تا گوش من چقدر فاصله ست !يواشیی هم 

ی میی شنفتم! 
 ميگفتی

 

ی جلدي بردار بيار! 
 _خب پس حالا كه شنفتی

 

ن وا لده در حالیکه زیر لب میگفت زنیکه در اتاق باز شد و آمیر
رُش ابرو داخل شد.سیتن گرد از نان و پنیر و گردو و حلوا و 

ُ
ت

کاسه ای جوشانده برای مادر روی کرسی گذاشت و سر بلند 
 کرد: 

 

،قرص قمر،ماه …_قابل تعارف نن  ماشالله!هزار الله اکیر
! …منیر   چشمم کف پات مادر!همان بهیی روبند داشتی

 

 رد و ادامه داد: رو به مادر ک
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 _چه فرخ لقانی زاییدی خواهر،خدا برایت نگهش دارد

 

 ۱۷۸#پارت

 

 مادر نگاه خمارش را بند من کرد و گفت: 

 

 چشم و ابرو گاهی بلای جان میشود! …_بختش زیبا باشد

 

 _این دخیی جوهر دارد.از وجناتش پیداست! 

اله به حق عصمت زهرا قسمت یک شیر پاک خورده ی 
صد حیف که من از اولاد نر بهره ام وگرنه …یفلایق بشود!ح

 هم الان خودم برای پش نداشته ام نشانش کرده بودم! 

 

مادر به سرفه افتاد و رنگش کبود شد.من آشفته به سویش 
ن  ن برداشتم و شانه های نحیف و لرزانش را گرفتم.آمیر خیر
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والده کنارش نشست و کمی که آرام گرفت جوشانده را قاشق 
 انش ریخت. قاشق در ده

 

.اینطور نمیشود!  مش دکیی  _باید بیر

 

_نه مادر دکیی چرا.همسایه ما سالها عطاری داشت  و هر 

ن جوشانده ها علاج میکرد.خوف نکن   را با همیر
درد نر درمانن

ن است،دوبار تلخه زرداب بالا بیاورد شفا  چاره اش همیر
د!   میگیر

 

 نکرده بودیم،
ی

همان من اما قانع نمیشدم،ما اینطور زندکی
 داشتیم 

ی
 خانوادکی

ی
زمان هم به نقل از عمه فروز طبیب فرنکی

 و دوا درمانمان سوای این جل و جوشانده های علقن بود. 

 

 درمان شود.  _نه حاج خانم.آنا باید با دارو 

 

 از جا برخاستم و چادرم را روی سرم انداختم: 
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 _کجا مادر؟

 

.بروم ببینم م ن راه چند داروخانه دیدم و دکیی یشود دوانی _بیر
 برای تب و دردش خرید یا دکیی بالای سرش آورد؟

 

 برود! …نگ..ذارید…_نه! 

 

 ناله مادر کلافه ام کرد: 

 

ین؟ ن بمیر پس من …_بس کنید آنا جان!میخواهیر
اصلا نیت خودکسیر دارین چرا من رو اینقدر آزار می …چه؟
 …دین؟! 

 

ن شد و درد سینه و رمق رفته جانن برایش  مادر نیم خیر
 ته بود: نگذاش
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 ! ن وم…گفتم باشد…_بنشیر  هم میر
اما قبلش …اما…دکیی

چند …خانم..بگویم…به حا..ج…باید…
 حمشان..هستیم! …مزا…وقت

 

نن مادر!..تو و این دخیی روی چشم من جا  ن _چه حرفها میر

ن و  ن و از هرکجا آمدین مهمان من هستیر دارین.هرکه هستیر
 سرور خانه ام! 

 

 ۱۷۹#پارت

 

والده ب ن ر خلاف تصورم درد مادر را آرام کرد جوشانده ی آمیر
ن  بتی که کمال برای مادر گرفته بود تبش را پاییر و باقی مانده سرر

 و خوابش را عمیق کرده بود. 

شب از نیمه میگذشت و همه اهل خانه در خاموسیر و رویا 
 غرق شده بودند. 

 

ن پیدا کردم و از  مادر که آرام گرفت ، من هم سبات و تسکیر
ن منصرف شدم.   رفیی
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والده آش خوش رنگ و بونی بار گذاشت و سفره را روی  ن آمیر
 کرسی پهن کرد. 

 

ن و مهربانن بود و هرچند هنوز از ما هیچ نمیدانست  زن تمیر
 اما کمال لطف و مهمان نوازی را در حقمان تمام کرده بود. 

 

 سیتن را کنار کرسی گذاشت و نشست: 

 

این _ببخش مادر.قابل دار نیست!حتما پیش خودت میگونی 
ی!   یک دانه نان پرپری،من بخورم یا اکیر

 

 به خنده افتادم: 

 

ن حاج خانم!ما سرزده مزاحم شما شدیم!  منده نکنیر  _سرر

 

ن از جانب حلیمه آمدین دلم باز شد.   _وقتی گفتیر
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 حلیمه دخیی خواهر شوهر خدابیامرز من است. 

 خواهر شوهر که نه از خواهر جان جانن تر بود. 

ن زیر فرشته بود خدا بیامرز.  من که بچه ام نشد همه نشسیی
،قرضت ادا،زنت به جا!که  پای شوهرم که قرض کن زن بگیر
ون است و اجاق کور،هنوز چهار فصل از زنیتم  این زن سیی
ن برای شوهرم  نگذشته بود که خاله خانباچر ها میخاسیی
ن اما منیر مثل کوه پشتم وایستاد و تا ده سال کمکم  لقمه بگیر

انن دق الباب کنم تا اینکه سر آخر کاسه کرد به هر دوا درم
یز شد و نر اذن و خیر رفت زن گرفت!   ی صیر شوهرم لیر

!یک پیر دخیی ترشیده که  ن عذرای دیلاق چاله میدانن همیر
 سر مستی قالبش کردن و شد بلای جان من! 

ش ببارد شوهرم را مجبور  اما باز هم منیر که اله نور به قیر
کند و نر سرپناه نمانم.هرچند دکان کرد این خانه را به اسمم  

نر سر و وارث ماند و بعد از فوت شوهرم،این زنیکه که اگر 
قدش چهار انگشت بلندتر بود ادعای خدانی میکرد به اسم 
حق یتیمان نر سرپرستش و پشت هم اندازی برادران هفت 
ن کرده  خطش خورد و یک قلپ آب روش ،حالا هم دندان تیر

وانده،شده گداخانه اش میکنم اما برای اینجا اما کور خ
خوراک دهان گشاد او و فک و فامیلش نه!بخدا نه اینکه 
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دری    غ کنم یا چشم به مال دنیا داشته باشم،اما این عذرا را 
خوب میشناسم،میدانم که اگر جوالدوز بسازد مغزش چوب 

 است! 

 

 نگاهی حشت وار به من انذاخت و ادامه داد: 

 

کان از ارث پدرم بود که خریدیم و _جدای از این حرفها آن د 
،شوهرم را میگویم به نام خودش زد و گفت من و تو  حاچر
نداریم،نان سفره برای هردوی ماست.من هم خام بودم و 

 …عاشق

خلاصه سرت را درد نیاورم،اله هیچ زنن ننگ نر خلف بودن 
 و عقیم بودن را به دوش نکشد! 

دن من و خواهرم شمشاد هردو از نعمت مادر بو 
محرومیم،هرچند شمشاد مرد خونر نصیبش شد که پای نر 
اجاق بودنش ماند و نگذاشت لغزی پشت خواهرم 

 را در حق زنش تمام
ی

 کرد!   بگویند.خدا نگهدارش باشد.مردانکی

 

 اما من دو قبضه نر اقبال بودم و سیاه بخت. 
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 اشکش را گرفت و از جا بلند شد: 

 

م!   _راستی دخیی

 

 ! ن  _آیدان صدایم کنیر

 

خواستم بگویم من دو روز دیگر عازم …_فدای اسم قشنگت
مشهدم،بعد از عمری مهیا شده بروم پابوس آقا،غرض از 
ل خودتان است،هرچند از رخت  ن ن این است که اینجا مین گفیی
اده  ن و لباس که نه اما از کنش و منش تان پیداست نجییر
هستید و با اصل و نسب.پس این کلبه خرابه قابل تعارف 

ن من همانا و ریسه شدن برادرهای شما نی ست مادر،اما رفیی
ه ای الوات این عذرا همان!   شیر

تو هم خوش بر و رو هستی و تر و تازه!این جماعت هم 
 ناموس سرشان نمیشود! 

به خودت قسم که قد بچه ام برایم عزیزی تنها به حال 
 خودتان فکر میکنم! 
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 دست روی زانوانم گذاشت و ادامه داد: 

ز من مهمان عزیز تر خواهرم شمشاد و شوهرش _مهمان عزی
 اکیر آقاست. 

ل آنها.خوش آب و هوا و  ن متان مین فردا علی الطلوع مییر
 آبرومند تر از اینجاست.تجریش را میگویم. 

منده رویتان  هم خیال خودم از شما جمع میشود هم سرر
نمیشوم!بخدا که اگر حشت زیارت نداشتم میماندم و 

سم دیگر آرزوی قدمتان را سرمه چشمم م یکردم اما مییی
م.   زیارت را به گور بیر

حالا هم دل ناگرون نباش.اگر حلیمه مرا به شما معرقن کرده 
 پس خیال تخت باش که شمشاد از من هم لایق تر است. 

 

در رفت،نگاهتر به مادر انداخت و سیتن را بلند کرد و تا دم
 اضافه کرد: 

 

 و همسایه او را _اکیر آقا مرد مردم داریست،آنجا هم سر 
ن که دیوار به دیوار  میشناسند.خصوصا عمارت معیر
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ن هم طبیب است و مرد لایقی  آنهاست و پش حاج معیر
 است.انشالله  مادرت را هم میبیند و دوا درمانش میکند! 

 

 _دکیی است؟! 

 

ن   شاهرخ معیر
،دکیی ن  معیر

 …_آره مادر.دکیی

 

 ۱۸۰#پارت

 

فت.سرپل تجریش درشکه خیابان وسیع ولیعهد را جلو میر 
 پیچید و میان کوچه ای پر از درختان پیر و تنومند ایستاد. 

 

والده روبنده اش را بالا زد و از پس پرده درشکه اشاره  ن آمیر
 کرد: 
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ن الدوله اش  _این محله  هست و بهارش .عطر یاس امیر

مستتان میکند و شکوفه های میوه اش دلتان را 
د  بفرمایید…مییر

 

 د: پیاده شد و اضافه کر 

 

 _رسیدیم.بفرمایید مادر جان

 

آنا با احوالی که اندکی بهیی از دیروز و روزهای پیش بود پیاده 
 شد. 

هنوز درد داشت و بیماری میان تنش جولان میداد.اما 
والده رمق  ن  باتجربه همچون آمیر

 های زنن
ی

احت و رسیدکی اسیی
 رفته را بهش برگردانده و حالا روی پای خودش ایستاده بود: 

 

منده،شما کم بودین،قوم و خویشتان هم زابراه ما  _باز  هم سرر
 شدند! 
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وع کردی مادر؟!این همه تا اینجا با هم اره و تیشه  _باز سرر

 دادیم و گرفتیم بس نبود؟! 

 

 که دیوارش با دیوار بلند آجر 
ی

ن رنکی کلون در باریک و سیر
بهمتن عمارت کناری یکی بود و انگار تکه ی کوچکی از همان 

 را کوباند و در همان حال گفت: عمارت بود 

 

ن مادر!  ،برکتیر ن  _شما مرحمت خداییر

 

والده رفت و نگاه من به باغ بزرگ و دردندشتی  ن مادر کنار آمیر
بود که از پشت دیوار هایش هم عمارت و بهشت عمه 

 …فروزان را تداع میکرد

 

 

ن و میان باغ بزرگ  _ما کشاورزیم شمشاد خانم!روی زمیر

عد از فوت پدرم یک تکه از اراصن شدیم و کار کردیم،ب
خالصه،که برای مدنی دست ایشان بود ،خب  مدع 
خصوص نداشت و دولت و حکومت هم فعلا اداره ش را 
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ده بود سرتان را درد …به پدرم و بعد هم خانواده شان سیی
ن برادرزاده من   نر صاحب بیر

ن ن یک تکه زمیر نیاورم،سر همیر
که جای مادرش بودم   که کمی بیقرار و جاه طلب است و من

م را آواره ی دیار غربت  ن هم من و دخیی  شد و همیر
کدورنی
خلاصه که ما کوچ کردیم تا بیشیی حرمت نشکند و سِر …کرد

سد پیوند خویشو قومی  روغتن که به چرب کردن ناف هم نمیر
 …پاره نشود

 

این رشته ی طمع مال دنیا سِر دراز …_ای خواهر
ماعت مال اجاره فدای سرت!مال حکومتی ج…دارد

ایست!فردا ریگ ته سم قاطرتان را هم شمارش 
میکنند!خوب کردی پشت پا زدی به صدقه ی پرمنت!اصلا 

 آب گرمابه،مفت فاضل آب! 

 

شمشاد خانم بلند شد سیتن به دست به طرف در ایوان 
 رفت: 
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ن باز هم روی تخم چشم من جا  _اگر هم از خودتان نمیگفتیر

!اکیر آقا از زیارت ن برگردد دلش از  امام زاده صالح داشتیر
 دیدنتان روشن میشود. 

 

 نگاهی به من انداخت و با لبخندی محزون گفت: 

 

_همیشه آرزوی دخیی داشت!خلاف تمام مردهای این 

روزگار که خیالشان شاهند و ولیعهد میخواهند،او دلش برای 
فت  غنج میر

 …دخیی

 

 نفس عمیقی کشید و بغض کرده ادامه داد: 

 

ن را سیاه …_اما نشد نخ گلیم بخت من و خواهرم شهیر
!اجاق کوریم ن دلم حشتزده ی صدای گریه بچه ، …بافیی

 خنده بچه،بدو بدو و ورجه ورجه بچه ماند! 

 

ون رفت و در بسته شد.   بیر
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والده ما را به  ن آنا سر به دیوار گذاشت و چشم بست،آمیر
ن  ده و رفته بود و من در آن خانه ی نقلی و تمیر خواهرش سیی

 جیب احساس آرامش میکردم: ع

 

 _آنا جان؟

 

 _بگو مادر! 

 

؟!   _اگر بفهمند چی

 

 مادر چشم باز کرد و سر از دیوار برداشت: 

 

 _چی رو بفهمند؟! 

 

این که ما از چه خانواده ای هستیم و چرا …_اینکه شما
 اصلا داستان شما را باور کردند؟! …اینجاییم! 
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چه هستی و تا زمانن که من نگفتم کلامی از هر …_هیییش! 
تا روزی که من صلاح میدانم قفل …داری نمیگونی آیدان! 
اگر بفهمند ما از چه ایل و تباری …دهانت بسته میماند

هستیم و چطور پشت پا زدیم به هر چه بود و نبود آنوقت 
 تازه اول واویلاست! 

 

 دامه داد: نگاهی به در انداخت و ا 

 

یف اما ما هیچ از  اینها  _این جماعت هرقدر خوب و سرر
به این …به نظام…خط و ربطشان به حکومت…نمیدانیم

ما هیچکس را …نمیدانیم …آشوب روسها و انگلیسها
س و بگذار ببینم دارم …نمیشناسیم  از این نیی

حالا هم بیشیی
 چکار میکنم. 

 ١٨١#پارت

 

ی روي كاغذ ميان صوت زيباي 
صداي كشيده شدن قلم نن

ی محبوب اكیر آقا  پخش ميشد،در آن قمر كه از راديو لامتی
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ی دلپذير بر جانم 
،فراغت و و سكونن ن عصر گرفته ي پايیر

 مينشاند. 

 

ی اش رنگ  مادر زير لحاف به خواب رفته و چهره ي مهتانر
 پريده تر و تكيده تر از هميشه میی نمود. 

 

سه روز از آمدنمان ميگذشت،اكیر آقا مردي بود قد كوتاه و 
ی سرخ و 

ك و پوستی
ُ
ن
ُ
براق،به گفته ي چاق با ريش و محاسن ت

زا بنويس ايل و طايفه ي  ی يا همان میر
خودش يك عمر منسیر

قاجار بود و از همان ابتدا هم حوالیی صاحبقرانيه و نياوران 
زا  ی كرده بود،حالا هم ميان در و همسايه به آقا میر

ی
زندکی

ی سرشناس شده و پشتگرمیی اطرافيان و دوست و آشنا 
قلمدانن
 بود. 

 

ن بار ديد ی براي اولیر
مش با آن كت بلند و چهره ي سرخ وقتی

و سرد،دلم ريش شد و خيالم رسيد از آن دسته از مردان 
ی كه به آنا زد و  بدقلق باشد و تند مزاج اما بعد از حرفهانی
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لبخند نشسته روي لبهاي نازكش ، آرام گرفتم و حس اعتماد 
ی از هردوي آنها به دلم نشست. 

 عميقی

 

هم از زيارت برگشته و  همان روز كه تازه رسيده بوديم و او 
نزديك در ايوان نشست.تسبيحش را ميان دستان كوچكش 

 بازي داد و گفت: 

 

ن  ن نجوردي؟! …بويورون…_خوش گليبسیر  حالیر

 

 مادر سر به زير انداخت و به فارسیی جواب داد: 

 

ن اول منش و لطفتان پيداست …. _خجالت زده ام از همیر
كردم   اما من خدمت شمشاد خانم هم عرض…اما…اكیر آقا

ی باشد،قسمشان دادم،شما را هم به همان 
اگر معذوريتی

ی كه ازش برگشتيد قسم ميدهم اگر ذره اي دلتان به 
زيارنی

 …بودن ما رضا نيست،برادرانه و پدرانه بفرماييد

ی تان با حضور دوتا غريبه ي 
ی

به خدا كه حق دارين،آسودکی
ی مسافر خانه يا اتاق اجا…سرزده از سكه میی افتد

ره تنها نشانن
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اي كه پول و توان ما بهش بخور بدهيد،به جان بچه ام 
 زحمت را كم ميكنيم! 

 

اض جواب مادر را بدهد  شمشاد خانم دهان باز كرد تا به اعیی
 كه اكیر آقا دست بلند كرده و به ميان حرف آمد: 

 

د،بزرگ كه  _گنجشك تا بچه است توت را درسته فرو ميیر

 شد ارزن را پوست میی كند! 

 

هاست!شما از رنگ و رخسارتان پيداست حكايت ما  بزرگیی
ن و ملول،تا اينجا هم جهاد اكیر كردين و  مريض احوال هستیر

ن كه چه؟!   رسيدين،حالا خود را بند اين تكلفات ميكنیر

احتياط شما اين است كه عيال بنده جايتان را پهن كند و تا 
رسيدن دكیی كمیی چشم روي هم بگذاريدن،نه اينكه از 

ن مزاحمت بگوي ن …يد  و ما و خودتان را معذب كنیر بفرمايیر
ن …خواهر من  بفرمايیر

 

ين اتاق خانه،مهياي من و مادر شد.   بهیی
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ن تا بيمارستان  سه روز از ماندنمان ميگذشت و آنا اما به رفیی
ن به سفري   معیر

رضايت نداد و اكیر آقا هم خیر آورد دكیی
ن براي ديدن مادر خود را   چند روزه رفته و به محض برگشیی

ساند.   میر

 

 ١٨٢#پارت

 

دم كه صداي كلون در  ن كتاب ادبيات كهن فرانسه را ورق میر
 بلند شد. 

 

در ايوان باز شد،گوشه پرده را كنار زدم و لبه ي طاقچه پنجره 
ی بعد شمشاد خانم جلو و مردي بلند 

نشستم،دقايقی
ه و كلاه ، آراسته و آرام  ی تیر

قامت،چهارشانه،پوشيده در بارانن
 و سر به زير داشت.  قدم برميداشت

 

 پرده را انداخته و تا پشت در بسته اتاق رفتم: 
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ن …اكیر آقا…اكیر آقا…صفا آوردين…_بفرماييد جناب معیر
يف آوردند!   تشر

 

در اتاق كناري باز شد و صداي بشاش اكیر آقا به گوش 
 رسيد: 

 

ی …_به به!باد آمد و بوي عنیر آورد
قدم سر چشم ما گذاشتی

 را منور كردين!  كلبه ي ما فقرا …پشم

 

 صداي مردانه و رساي غريبه جواب داد: 

 

زا ! …_نفرماييد آمیر ن  شما عزيز ما هستیر

 

ن  ن بابا جان! …_بفرماييد جناب معیر  بنشیر

 

ی به سكوت گذشت و اكیر آقا گفت: 
 لحظانی

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 629 

،خیر شدم سفر بودين!  ی رسيدن بخیر
 _راستی

 

يز!.. …_بله  رفته بودم تا تیر

 

ی 
 فراغت خاطر رفته بودين!  انشالله كه براي…_به سلامتی

 

زا!خیر  بابت …_فراغت كه فعلا جن شده و ما بسم الله آمیر
 كار پدر رفتم! 

 

ی چند صباچی ست از حاج محمد 
_پدر؟!راستی

م،نديدمشان!سلامتند كه انشالله؟!   بيخیر

 

يم! …_اميدوارم كه باشند!   متاسفانه ازشون بيخیر

 

 _يا زهرا!چرا؟! 
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ی 
ی بار واردانی

يك هفته …داشتند لب مرز _تحويل چند پارنی
ي نيست  …پيش بايد برميگشتند كه خب هنوز خیر

 

در اين واويلا و مصيبت جنگ و اين اجنبيهاي …_اي بابا! 
 خدازده كاش مانع رفتنشان ميشدين! 

 

_خب پدر كدام كارشان همراه با صلاح و مشورت بوده كه 

دم به يکیی از دوستان منتفذم …اين يکیی باشد به هر حال ، سیی
ي شد اطلاع دهند.  در  يز تا خیر ی تیر

 شهربانن

 

ن است ی تازه …_انشالله كه همیر خب شاهرخ خان گلونی
 …خسته راه هم هستيد…كنيد

 

به محض رسيدن خیر دادند گويا …_مزاحم اوقات نميشوم
ی داريد،خدمت رسيدم اگر كاري بر میی آيد،انجام 

كسالتی
 وظيفه كنم. 
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دت حاج الحق و الانصاف خون ج…_قربان مرامت پشم
ی داري 

ی
ن در رگهايت ميجوشد، همانقدر مردانکی الله بخشِ معیر

ی 
ی

ن ،مهمان عزيزي دارم.مريض …و پختکی ی تر كنیر تا شما گلونی
ن و به  شان كنم تا شما زحمت بكشیر احوال است،خیر

 . ن ی كنیر
ی

 احوالشان رسيدکی

 

 بفرماييد…_حتما! 

 

 در تقه اي خورد و شمشاد خانم داخل شد: 

 

مادرت را مهيا كن تا بيايند بالاي …ددكیی آمدن…_آيدان مادر
 سرش. 

 

آنا روي رختخواب نشسته و سرش بند ديوار بود.پتو را روي 
 پايش مرتب كرد و گفت: 

 

 _بگو بيايند مادر. 
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ون رفتم.سر اكیر آقا و شمشاد  ه بردم و بیر دست به دستگیر
ی افتاد كه 

خانم به سويم برگشت و نگاهم به مرد خوش پوسیر
ی افراشته و پاهاي بلندش را ر 

وي هم انداخته و با گردنن
ه نگاهم ميكرد، ی نافذ و تیر

 چشمانن

به عادت هميشه موهايم را پشت گوش دادم و آرام سلام 
 كردم. 

ه در  ن گذاشت و خیر هيچ نگفت،استكانش را روي میر
ن آورد.   چشمانم تنها سرش را پايیر

 

 نگاه از او گرفتم و رو به اكیر آقا گفتم: 

 

 كیی هستند! _آنا منتظر جناب د 

 

 ١٨٣#پارت

 

 دو صندلیی رو به روي هم گذاشته شد. 
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مادر نشست ، دكیی صفحه ي ديافراگم را روي سينه  اش 
 حركت ميداد: 

 

 _نفس عميق بكشيد! 

 

نفس همراه با سرفه بود.اخمهاي مادر از درد و اخمهاي دكیی 
ن ابروان بلندش گره انداخته بود.   شايد از روي عادت بیر

 

زا لطفا ب ،بايد دقيق تر معاينه بشوند! _آمیر ن ون باشیر  یر

 

 چشم…_چشم دكیی 

 

ون رفت و دكیی لحظه اي به سوي من نگاه  اكیر آقا بیر
 انداخت: 

 

ی را در بياوريد  بايد پشت را بررسیی كنم! …_لباس رونی
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 تن رنجور و نحيف آنا دلم را ريش ريش كرد. 

ی بر سينه ي مادر كوباند و  به هانی
او با پشت يك دست صرن

ی 
 اش را بيشیی در گوش فرو كرد تا دقيق تر بشنود.  گوسیر

ن كشيد و دور مچ پاها و زانوان او را  زير چشمان مادر را پايیر
د و بررسیی كرد.   فشر

 

ی را از گوشهايش برداشت و در همان حال گفت: 
 گوسیر

 

ی كهنه ي كليه داريد؟! 
 _سابقه درد مزمن پهلو يا ناراحتی

 

ی رمق جواب داد:   آنا نر

 

 از دوران كودکیی ! …هیی پهلو درد ميشدمگا…_بله دكیی 

 

 دوباره رو به من كرد: 
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 _كمك كنيد دراز بكشن! 

 

 اينبار شمشاد خانم پيشقدم شد و مادر را روي جا خواباند. 

 

دكیی شكم مادر را فشار ميداد و از او ميخواست احساس 
دردش را نشان دهد،مادر با هر لمس ناله اي ميكرد و به خود 

 ميپيچيد. 

 

 گذشت و بالاخره كار معاينه تمام شد. لحظات  

 

ی اش 
دكیی لحاف را روي تن مادر كشيد و دست روي پيشانن

 گذاشت: 

 

 _چند روز است كه به اين حال افتاده ايد؟

 

 _ده روزي ميشود! 
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 _چرا اينطور شديد؟! 

 

دلم ريخت،نگاه گشاد شده ام به لبان خشك مادر ماسيده 
 بود: 

 

ن …كشاورزيم…_ما شكست …دنشگر …قاطرم سر زمیر
 شدم! …گرفتار…من هم يك شب تا صبح ميان برف…و

 

ی مادر برداشت و نگاهیی در چهره ي 
دكیی دست از پيشانن

 بيمارش چرخاند: 

 

 _قصد برگشت كه نداريد؟

 

ی اختيار تند و بيقرار جواب دادم:   به جاي مادر من نر

 

 _يوخ! 
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مزاحم اكیر آقا و شمشاد …فعلا كه…جناب دكیی …_نه
 هستيم! …خانم

 

ه ي او با تاخیر از چهره ي مضطربم برداشته و رو به ن گاه تیر
 مادر جواب داد: 

 

ن …_گويش تان  نشان ميدهد آذري باشيد من باب همیر
 پرسيدم تا اطمينان پيدا كنم فعلا تهران بمانيد! 

 

ی صندلیی برداشت: 
 از جا برخاست و كتش را از پشتی

 

ی بيوتيك داريد
 …_نياز به مصرف چند دوره آنتی

 

 ه شمشاد خانم كرد و ادامه داد: رو ب

 

 …اتاقش گرم باشد…_نگذاريد سرما بخورد
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در را گشود …عطر تلخش مشامم را پر كرد…از كنارم گذشت
ون رفت  …و بیر

 

شمشاد خانم روي مادر را پوشاند ، چادرش را به دندان 
 گرفته ، دنبال دكیی رفت و در را بست. 

 

ن اگر هزينه اي باشد…_برو اكیر آقا دست در  نگذار …برو ببیر
 جيبش كند! 

 

 به سر و ريختش نميخورد! …_بعيد ميدانم آنا جان

 

 برو مادر زشت است! …_برو

 

 ١٨٤#پارت

 

شمشاد خانم كنار سماور نشسته بود و صداي حرف از ايوان 
سيد:   به گوش میر
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وي مادر؟!الان اكیر آقا بر ميگردد!   _كجا میر

 

ی توجه در ايوان را باز كردم و نزديك ش  دم. نر

دكیی  با آن قد تنومند پشت به در ايستاده و مانع ديدن اكیر 
 آقا شده بود: 

 

در اين اوضاع و احوال اميدوارم گیر …_داروهاي كميابيست
 بيايد! 

 

ی ست ديگر دكیی  من كه ميگويم با …_يك سينه پهلوي جزنی
ن جوشانده هاي شمشاد خانم سر پا ميشود بنده ي  همیر

 خدا! 

 

زا ريه اش خس خس ميكند و عفونت …_نه متاسفانه آمیر
ی ندارد…كرده

ی بيوتيك …اوضاع كليه ها هم تعريقن
بايد آنتی

د تا لااقل جلو آبسه ي ريه گرفته شود.   بگیر
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 _از كجا ميشود داروها را تهيه كرد؟! 

 

سر هردو به سويم برگشت،موهايم را پشت گوش برده و جلو 
ه او داده و گفتم:   رفتم،نگاه به چشمان تیر

 

ن  از كجا بايد پيدايشان …از…داروهاي كميابيست _گفتیر
 كرد؟! 

 

 اكیر آقا گفت: 

 

ن صحبت …_شما برو تو بابا جان من خودم با جناب معیر
 ميكنم! 

 

 …اجازه بدهيد بمانم…_نه اكیر آقا

 

 رو به دكیی كردم و ادامه دادم: 
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ی ندارد
اگر ميشود تهيه كرد..فقط جايش …_هزينه اش اهميتی

 را بگوييد! 

 

 دهان باز كرد كه اينبار دست او بالا آمد و جواب داد: اكیر آقا 

 

اين دارو زمينه ي كمیی …_بحث هزينه نيست خانم جوان
 …دارد

 

 …_آنقدر ميگردم كه پيدايش كنم

 

ه ي او از زير كلاه روي چهره ام چرخيد و روي  نگاه تیر
 چشمانم ماند: 

 

 راه را گم نكنيد! …_مطمئنيد؟
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ن سر بلند كردم و چانه ام را ج ه در چشمان سنگیر لو دادم،خیر
 و خود ستايش گفتم: 

 

 ! راهِ گم كرده براي من وجود …_من دخیی كوه و جنگلم دكیی
 ندارد! 

 

ه به صورتم تنگ شدند نگاهش تا قفسه سينه  چشمانش خیر
 …ام نفوذ كرد

 اين مرد،نگاهش،صدايش،برايم آشنا بود

 

را لبهايش اندکیی كش آمد،لبه ي كلاهش را بالا برد و سرش 
 كمیی خم كرد: 

 

 پيدايش ميكنم! …_پيدايش ميكنم خانم جوان
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ن رفت،اكیر آقا به دنبالش.نگاهم رد قدمهاي  از پله ها پايیر
ی لحظه اي 

بلند و محكمش را دنبال ميكرد،ميان هشتی
 برگشت: 

 

بفرماييد هوا سرد …_تا فردا دارو را براي مادرتان میی آورم
 است! 

 

ی اش
چسباند، سر خم كرده و  نوك دو انگشتش را كنار پيشانن

 رفت. 

 

اكیر آقا برگشت،داخل شدم و كنار ديوار نشستم،تمام فكرم 
پيش آن مرد بود،آن مرد لوكس و اصيل،آن مرد 

ن  ن …آشنا،معیر  معیر
دكیی شاهرخ …دكیی

ن   …شاهرخ…شاهرخ…معیر

 

ب بالا آمد.ذهنم هفت سال پيش را مرور  سرم به صرن
كمپ …جنگل…رافت خان…عروسیی الدوز…كرد
او همان سربازي بود كه …او…سرباز كنار آبشار…هاآلمان
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كه چراغ قوه اش را به من …كه تیر را در آورد…كمكم كرد
ه بود و نفوذ داشت…داد ی …كه نگاهش تیر

ی
كه جان و زندکی

 …همه ما را نجات داد

 

پول و …خوش قد و بالا كه هست…دكیی كه هست…_والا
مام پله هم كه تا هفت پشتش بخورن و بريزن و بپاشن ت

در عجبم چرا هنوز دم به تله ازدواج …نميشود كه نميشود
 نداده! 

 

همه كه مثل ما تا پشت …_حتما قسمتش نرسيده خانم جان
ن نشده گرفتاز ناز و غمزه ي يك شمشاد خانم  لبشان سیر

به اين …جوانهاي اين دوره رند هستند و زيرك…نشدند! 
ی ها خود را گرفتار نميكنند! 

 راحتی

 

 ،بايد به آنا ميگفتم. از جا بلند شدم

 

_كجا مادر؟!نرو من بهش سر زدم،خوابيده،يكوقت در صدا 

 ميكند،بد خواب ميشود. 
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ان پرسيدم:   برگشتم،نشستم و حیر

 

ن چند سال دارد اكیر آقا؟!   معیر
 _دكیی

 

ی زير لب گفت و  چشمان هردو گرد شد،شمشاد خانم واانی
 اكیر آقا جواب داد: 

 

 م!چطور بابا جان؟_سیی و دو سیی و سه سال گمان كن

 

 _اجباري رفته؟! 

 

ان تر:   واااايِ شمشاد خانم اينبار بلندتر بود و نگاهش حیر

 

چند سال پيش رفت!تازه طبابتش رو گرفته …_بله بابا جان
 …بود
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سم و آنها را بدگمان   بیی
سيدم بيشیی دوباره بلند شدم،ميیی

كنم،به طرف در اتاق رفتم و نگاه پرسان هردو را پشت خود 
 كردم،پيش از داخل شدن لبخندي زدم و تنها گفتم:   حس

 

 ببخشيد…بروم پيش آنا…_محض كنجكاوي پرسيدم

 

در را بستم و همانجا ماندم.اتاق تاريك بود و مادر خواب.من 
 اما قلبم ميان سينه ميكوبيد و آب در دهانم خشك شده بود. 

 

بقچه ي كوچك رخت و لباس مان گوشه طاقچه بود.ميان 
ون  تاريکیی جلو  ن لباسها چراغ قوه ام را بیر رفتم و از بیر

كشيدم.دكمه اش را فشار دادم.هنوز كار ميكرد.نورش زياد 
 بود و اتاق را كاملا روشن كرده بود. 

 

جاافتاده تر شده …شناختمش…من او را شناختم
بود،موهايش بلند تر و چهره اش مردانه تر اما همان بود و 

 …اسدخدا كند او ما را نشن…من شناختمش
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 ١٨٥#پارت

 

عيد قربان بود.هرسال ما اين موقع چند راس گوسفند و بره 
ن و ميان  ی كه سر زمیر

ن و دهقانانن ی ميكرديم و تمام زارعیر
قربانن

يف التجارها مشغول بودند همراه با اهل  باغهاي ميوه ي سرر
 و عيال سر سفره عمارت نشسته و كباب نوش جان ميكردند. 

ی اما آن سال ميان غربت و مك
ن هويت مان خونن توم داشیی

ی اش را آورده و 
نكرديم و تنها اكیر آقا دل و جگر نذر قربانن

 شمشاد خانم براي نهار خوراك جغور بغور بار گذاشته بود. 

 

ی ام را میی خواست. 
 دلم بوم و بساط نقاسیر

ی كه به زندگيمان افتاد طبق سفارش 
قرار بود پيش از طوفانن

كت در ام ی مهيا شوم و معلم سرخانه ام براي سرر تحانات نهانی
ايط اين فرصت از من گرفت و  م اما سرر گواهیی ديپلمم را بگیر
به دليل كتمان هويت حقيقيمان صلاح به ثبت نام ورودي 

 براي امتحان نبود. 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 648 

هرچند رفتار و منش اكیر آقا و شمشادخانم بقدري همراه با 
ی بود كه اگر حقيقت را هم ميفهميدند خرده اي 

بزرگمنسیر
 فتند. نميگر 

 

كاغذ و قلمیی از اتاق اكیر آقا برداشتم و كنار پنجره نشيمن 
 كوچك و نقلیی خانه نشستم. 

خطوط روي كاغذ نقش ميخورد و ذهنم ده روز پيش را مرور 
 ميكرد. 

 

آنا تب داشت و هذيان ميگفت،اكیر آقا به دنبال دكیی رفته 
ی مادر را با دستمال خيس خنك 

و شمشاد خانم تن و پيشانن
 . ميكرد 

 

ی شمشاد 
ی

صداي كلون در بلند شد،از جا پريدم،چادر رنکی
ون رفتم.   خانم را روي سر انداختم و دوان دوان بیر

شش سال از قانون رسمیی كشف حجاب ميگذشت و پيش 
يف التجار پوشش سر زياد ميان  از آن هم در خانواده سرر
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ام اكیر آقا و احتمال بودن 
خانمها مرسوم نبود اما من به احیی

ی گذاشتم. غريبه 
 اي پشت در چادر پوشيده و پا ميان هشتی

 دوباره كلون زده و همزمان در باز شد. 

ه و  ي،كلاهیی تیر ی خاكسیی قامت بلندي پوشيده در پالتونی
عطري تلخ و سرد كه جلوتر از او حضورش را اعلام ميكرد 

 ميان چهار چوب ايستاده بود. 

 

ی چادر سر خورد و روي شانه هايم افتاد،دهانم به اص
وانی

 نامفهوم باز و بسته شد و قلبم ميان سينه ام كوبيد. 

ه اش روي چشمان هاج و واجم بود.   نگاه تیر

ی اراده سرم را  ی اختيار عقب رفتم و نر قدم بلندي برداشت،نر
ن گرفتم!  ی كه چانه به سينه ميچسبيد پايیر  جانی

 

ی 
نميخواستم بيشیی مرا ببيند،نميخواستم با بيشیی ديدن نشانن

 يدا كند،از گذشته پ

فت…كاش اينجا نبود  كاش جلوتر نمیی آمد! …كاش میر
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يف دارند؟ زا تشر  _آمیر

 

 همانطور سفيهانه و سر به زير جواب دادم: 

 

ن دنبال دكیی …_نه!  ن …رفیی ی شما رفیی ی نی
ی …يعتن

ی …يعتن
يعتن

 نميدانم! 

 

ی از لبخند داشت 
ی

كفشهاي براقش جلو آمد و صدايش كه رنکی
 نزديكیی به گوشم رسيد: 

 

داروهاي مادرتان را …رود دارم خانم جوان؟_اجازه و 
 طبق قرار ديشب…آوردم

 

 دستم را دراز كردم و همانطور سرافكنده و گفتم: 

 

من خودم بهشان …بفرماييد ديگر…_عنايت فرموديد
 ميدهم! 
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 ١٨٦#پارت

 

_نذر آش رشته نياوردم دخیی خانم كه كاسه آش تحويل 

م!   بدهم و گل سرخ پس بگیر

 

ه هاي خوددار و لحن  توام با سرم بلند شد،نگاه م بند تیر
 ريشخندش شد: 

 

ی ست
ند…_داروها تزريقی ضمن اينكه من …سرم هم بايد بگیر

ی براي تلف كردن ندارم
اگر حسابرسیی گمرکیی …فرصت چندانن

 تمام شد،اجازه گذر بدهيد! 

 

ی حرف از سر راهش  موهايم پشت گوشهايم جاي گرفت و نر
 كنار رفتم. 
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از فهميدن حضور دكیی گل از گلش  اكیر آقا برگشت و بعد 
 شكفت. 

به اي به در بسته اتاق زد و گفت:   صرن

 

ن  ی كمتان …سلام عرض شد پشم…_جناب معیر خدا از آقانی
 دنبالتان ميگشتم. …نكند

 

 او آمپولیی در سرم مادر تزريق كرد و آرام جواب داد: 

 

زا سم…_سلام از بنده ست آمیر  الان خدمت میر

 

ده و انگشتان يخ زده ام را در هم من اما كنار ديوار كز كر 
هر لحظه انتظار اين را داشتم كه او آنا را …ميپيچاندم

ن خراب شود.   بشناسد و همه چیر

 اما هيچ نگفت. 

دوباره مادر را معاينه كرد و بعد از تزريق سه آمپول از جا 
 برخاست. 
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ی 
ن داد و چند تار ريخته روي پيشانن اهنش را پايیر آستينهاي پیر

 ت بالا برد. اش را با دس

كت و پالتو اش را تن كرد و كيفش را به دست گرفت و به 
 طرف در اتاق قدم برداشت. 

 

ه گرفت،لحظه اي تعلل،دست برداشت و  دست به دستگیر
 به طرف من برگشت. 

ن افتاد و موهاي بيقرار پشت گوشها قرار  سرم دوباره پايیر
 گرفتند: 

 

ي در خاطرم نماند ن ت را سر …_آنقدر مشغله دارم كه چیر
ن نينداز دخیی خانم  نگران نباش و مراقب مادرت باش! …پايیر

 

ه هاي بانفوذ بالا آمد.   نگاه پريشانم تا آن تیر

كجخندي زد و كلاهش را روي سرش گذاشت،كمیی جلو آمد 
 و زمزمه ي آرامش تپش قلبم را به نهايت رساند: 
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ی گرگ باشد زاده اي كه شكارچی نگ آدمها …_شیر از نیر
سد!   نميیی

 

 رفت! 

 

همانجا كنار ديوار سر خوردم.مرا شناخته بود،ما را شناخته 
بود،اما هيچ نگفت،نه آنجا و پيش اكیر آقا ، نه در تمام آن 
ده روزي كه ديگر نيامد و تنها پرستاري هرروز به سفارش 

 میی آمد و دارو ها را تزريق ميكرد. 
ن  معیر

 دكیی

 

ي نگ ن فت ، هنوز از او بهش چیر فته بودم مادر رو به بهبود میر
دم.  ن ی خودم دست و پا میر

ی
ی حرفهاي او و منکی

ی
 و ميان گنکی

عطر خوراك جگر بلند شد و صداي زمزمه ي حرف از حياط 
 حواسم را به زمان حال برگرداند: 

 

 از كجا خیر شدي اكیر آقا؟! …_يا امام هشتم! 
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 …_جلو در عمارت واويلاست

 

ن روي شمشاد خانم گريه ميكرد و اكیر آقا استغفر الله گويا
 دستانش ميكوبيد. 

 

 پنجره را باز كردم و پرسيدم: 

 

ن شمشاد خانم  پيشامدي شد؟! …_چرا گريه ميكنیر

 

 …روز عيد…واي امام زمان…_خاك بر سر شديم

 

ی شده؟  شما رو بخدا بگوييد! …_چی

 

ن  ی معیر  …كشتنش…مرده…حاج محمد…_حاچر

 

 حاج محمد ديگر كيست؟! …_حاج
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ن …_پدر دكیی   …! بزرگ خاندان معیر

 

 ١٨٧ارت#پ

 

ی بود! 
 _مراسم تشييع جنازه ديدنن

 

هرکه نمیشناخت خیال میکرد از …_راست ميگويد اكیر آقا
 سران مملکتی بوده! 

 

ن کم از سران هم نبود یک بازار فرش بود و یک الله …_همچیر
ن و پشت بندش هم پشش حاج  بخش خان معیر

لا اله الا …خدا رحمتش کند…محمد! 
نم نمیچرخد بهش خدا اصلا در دها…استغفرالله…الله! 

 بیامرزی بگویم! 

 

 شمشاد خانم اشک چشمش را پاک کرد و گفت: 
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ن گرم بخورد هرکه …_بر باعث و بانن اش لعنت اله به زمیر
چقدر …طفل معصوم پروانه…این خانواده را سیاه پوش کرد

 …ضجه هایش دل سنگ را آب میکرد…بیقرار بود

 

کنار …ب نیاورد_شاهرخ هم با آن هم خودداری و شکیبانی تا
مسعود خان زیر بال و پرش را گرفت …قیر کمرش خم شد

ش بدهد…  …خدا خیر

 

_سومش هم کم از تشییع اش نداشت..سفره پهن بود از این 

 …چه شکوهی…چه پذیرانی …سر تا آن سر

چه زن نازنیتن …خدا مادر پروانه و شاهرخ را هم رحمت کند
ن …بود ریشه  قوم و خویشش هم مثل ایل و طایفه ی معیر
دخیی خاله ی پروانه و …چه یال و کوپالی داشتند…دارند

شاهرخ  هم که تازه از فرنگ برگشته همه ش دور و بر دکیی 
خیال کنم نشان کرده ی …سر و شکلش بدک نبود…میپلکید

 دکیی باشد! 
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وای …اول الاولینت این است…_وای به شما شمشاد خانم
ا خشک نشده هنوز کفن این بنده ی خد…به آخر الآخرینت! 

پشش را داماد کردی ، هفتم و چهلم و سالگرد به گمانم نوه 
 !  دارش هم میکتن

 

 شمشاد خانم لب ورچید و جواب داد: 

 

اینقدر داغ …یعتن میگویید من فضول مردمم…اکیر آقا…_وا! 
ن جگر همه را سوزانده که حتی دهان آن بدری  حاچر معیر

ن هم بسته شده چیر جا میان من آن …لغز خان و سوسن خیر
واویلا دیدم قمرناز خانم دور و بر دکیی میپلکد به خیالم رسید 

ی بوده باشد پش به …خب چه بعید هم هست…شاید خیر
ن تمامی  و همه چیر

اول خویش بعد درویش …این با کمالانی
ان دور …والا… چنان گربه را دم حجله کشته بود که باقی دخیی

 …و اطراف خیال خام به سرشان نزند

 

 …شما آمده بودی عزا یا مقدمات عروسی! …خانم _بس کن
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شما هم من هرچه میگویم یک طعنه ای …_ای بابا اکیر آقا
من خر خودم را بچرانم هین …اصلا به من چه…بارم کن
 …کردم

 

شمشاد خانم دلخور و دمغ کنار سماور نشست و مشغول 
ن چای شد،مادر که حالش بهیی شده بود،کنار شمشاد  ریخیی

 دست روی زانویش گذاشت:  خانم نشست و 

 

میخواهم اگر …_حالا مراسم هفت کی هست شمشاد خانم؟
بنده ی خدا دکیی خیلی …بشود من هم همراهتان بیایم

وظیفه است برای عرض تسلیت …زحمت مرا کشیدند
 خدمت خانواده شان برسم! 

شمشاد خانم ذوق زده نگاهی به اکیر آقا انداخت و پچ پچ  
 کنان گفت: 

 

پسون فردا با هم چادر چاقچور …خدایم است _من که از 
ویم عمارت اصلا بیا خواهر فقط سر و شکل این …میکنیم میر

ن  همه گردنبند مروارید انداخته بودند و سینه …خاندان رو ببیر
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یک چشمشان را امروز باز میکردند یکی را …ریز جواهر
ن و اسم و رسم دار…فردا همه فرنگ رفته و … همه جا سنگیر

استغفرالله آدم ضیافت عزای این …دار مال و منال
ود عوض غم و غصه دلش چراغانن  دولتمندها که میر

ن دیگر عروسی شان چیست!..هی بخت و …میشود ببیر
 هی! …اقبال

 

ه شده و آه عمیقش دلم  کجخند مادر و سکوتش ،نگاه خیر
ن تبار بود و حتی متمول تر و  را خون کرد،او که خود از همیر

اف زاده  تر و پاک نژاد تر، حالا حتی هویتش را هم دارا تر ،اسرر
به حماقت و افزون طلتر و ولع برادر و بعد برادر زاده اش از 
دست داده و غریب و تنها میان آشوب ترس و بیماری و یاس 

د.  ن  دست و پا میر

 

سرش به تانن بلند شد و رو به شمشاد خانم با لحتن که من 
 از عمق دردش خیر داشتم گفت: 

 

 ببینیم این شهر فرنگ را! …م_خب پس بروی
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 ۱۸۸#پارت

 

 مادر و شمشاد خانم به مراسم هفت رفته بودند. 

من هنوز از دکیی حرقن به آنا نزده و حالش را مشوش نکرده 
بودم،اصلا شاید او مارا نشناخته بود،شاید به خیالم رسید 
که نگاهش،حرفهایش نشان از رد خاطرات گذشته را 

یک سر داشت و هزار سودا و او که به قول خودش …میدهد
 حالا هم عزادار پدرش شده و به کل ما از یادش رفته بودیم. 

 

کنار پنجره نشستم و با تکه ای ذغال روی کاغذ نقش 
دم ن ن آنها میگذشت که صدای در بلند …میر دو ساعتی از رفیی

شد و لحظانی بعد شمشادخانم و زنن  دیگر در حالیکه زیر 
 د از هشتی وارد حیاط شدند: بغلهای مادر را گرفته بودن

 

ون  چنان از جا پریدم که دستم با گوشه کاغذ برید و خون بیر
زد،توجه نکردم و دوان دوان خود را به آنا رساندم.رنگ به 
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رو نداشت،لبهایش کبود بود و عرق روی پیشانن اش نشسته 
 بود! 

 

 یاخسیر سان؟! …گادوی آلیم…آنا جان…_آنا

 

 پرسیدم: رو به شمشاد خانم درمانده 

 

 چرا حالش دوباره بد شده؟…چی شده شمشاد خانم…_چی 

 

یمش بالا..یه انگشیی بیندازم توی آب وگلاب  _کمک کن بیر

 یکدفعه ریخت به هم! …نمیدانم…بهش بدهم

 

ن دراز کشیده و نگاهش مات سقف بود:   مادر روی زمیر

 

ی بماندخت جان؟!خونر خواهر؟ چه دردی افتاد به …_بهیی
 خوب بودی! تو که …جانت آخر
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 رو به زنن که همراه آنها آمده بود کرد و گفت: 

 

تان بدهد…_شما بفرمایید منصوره خانم  …خدا خیر

 

دم دست  _باشه پس با اجازه من بروم که بچه م را سیی

ت خانم یکوقت موی دماغشان …دم ناهار هم هست…عشر
طفل معصوم را به …آنها هم که ماشالله پر خوراک…میشود

 ا میگذارند به حال خود! یک کباب جوجه و 

 

 برو به بچه ت برس…برو…_آره مادر

 

زن چادرش را سرش انداخت و بعد از خداحافظن سرسری 
 رفت. 

 

 شمشاد خانم کنار مادر نشست و گفت: 
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چرا …باز این درد موذی افتاد به جانت؟…_خونر خواهر؟! 
 را خیر کنم

 …چرا اینطور بیقرار شدی آخر؟! …نگذاشتی دکیی

 

ون آمد،صاف در جایش نشست  مادر پلکی وت بیر زد و از هیی
 و آشفته دور و برش را نگاه کرد: 

 

ن …_بسم الله نعوذ بالله جتن شدی شاید؟!چرا همچیر
؟  میکتن

 

از جایش بلند …مادر صورتش را با دستهایش پوشاند و زار زد
هق هق کرد و …تلو تلو خورد و دست به دیوار گرفت…شد

 نالید: 

 

 ید شمشاد خانم! برو …شما بروید…_شما

 

ما هردو پشت سر او ایستاده و ترسیده از احوالش مانده 
 بودیم: 
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_کجا بروم؟!چرا اینطور میکتن با خودت؟!دردت چیست 

 …یعتن من هنوز هم غریبه ام؟…خواهر؟

خب بگو چرا اینقدر پریشان شدی؟!کسی حرقن به تو 
یاد کسی افتادی که اینطور از …جاییت درد میکند؟…زد؟

؟!بگو آخرحال رف  …تی

 

شبیه …شبیه…افتادم…یاد برادرم…یاد…من…من…نه…_نه
ن  ن بود! …مرحوم معیر  معیر

 

 به سوی شمشاد خانم چرخید: 

 

آیدان هم …خوبم…ببخشید که زحمتتان دادم…_بروید
 بروید…شما را بخدا بروید! …هست

 

 ۱۸۹#پارت
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د و سلانه سلانه به طرف اتاق  ن مادر همانطور حرف میر
فت،دست به دیوا ر گرفته ، هر قدمش را به سختی میر

 میگذاشت و به مشقت بر میداشت. 

 

 رو به شمشاد خانم کردم و گفتم: 

 

ن …من هستم…_شما بروید هنوز یاد دانی او را …نگران نباشیر
 آشفته میکند. 

 

 شمشاد خانم چادرش را سر انداخت و تا دم در رفت: 

 

وم…_باشد مادر ی نخورین…میر ن  می آورم برایتان…ناهار چیر

 

ر را بست و هق هق بلند مادر دلم را آشوب کرد.به اتاق د
د:  ن ن افتاده و ضجه میر  دویدم.سجده وار روی زمیر
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شما …جاییتان درد میکند؟…دردتان به جانم…آنا جان…_آنا
 را جان آیدان بگویید: 

 

 همانطور پیشانن به خاک زار زد و  گفت: 

 

چه کنم …ای خدا این چه امتحانن بودد…_ای خدداا
 …چه بگویم…چه خاکی به سر بریزم…خدایا

 

چی شده؟!تو رو به ارواح خاک پدرتان حرف …_چی آنا جان
 ! ن  بزنیر

 

سر بلند کرد،نگاه دریانی اش بند نگاهم شد،بغض داشت و 
 دستانش،دندانهایش،لبهایش میلرزید: 

 

ن …وقتی آن کمال…روز جهنمی…_آن روز کمال نر همه چیر
از  یکی…ماشه کشید روی مردم نر گناه…ماشه
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ن …آنها ن حاج…همیر ن …همیر امروز …بود…حاچر معیر
 …فهمیییدم! …فهمیدم…عکسش را دیدم…عکسش…که

 

ن  ن …معیر همان مردی که به جرم همکاری با …محمد معیر
همان تاجر فرسیر که به اتهام جاسوسی و ارتباط با …آلمانها

فاشیسم به فرمان افش روس و به دست کمال کشته 
مثل مادر آنقدر نزدیک  نه …که من هم دیدم و شنیدم  …شد

صدای …تا چهره هایشان در خاطرم بماند اما صدا
به من رحم …وقتی میگفت من تنها یک تاجرم…فریادش
میان گوشهایم زنگ می خورد و آب را در دهانم …کنید

 خشکاند،

 کنار مادر افتادم. 

حالا  هردو لرزان و وحشت زده به هم نگاه میکردیم و 
ریخته بود داشت از پا درِمان می  سنگیتن آواری که بر سرمان

 …آورد

 

 ۱۹۰#پارت
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سر مادر به دیوار بود و نگاه نر رمقش محو پنجره ی بخار 
 گرفته. 

 

يز بود از همهمه  یک ماه از غریتر می گذشت،یک ماه که لیر
و اتفاق،از آدمهای جدیدی که حالا به جیر خانواده ی ما 

 شده بودند و پناه نر پناهی مان. 

 

ی سکوت گرفته بود،از همان روز که با حال زار  مادر روزه
 برگشت،

از درد نر درمانن که نه میتوانست به کسی بگوید نه میشد 
فراموشش کرد نه از آن گریخت.همچون خوره به جان 

 هردوی ما افتاده و بیشیی داشت مادر را از پا می انداخت. 

او که ضعف تن بیمارش ، کنار روح زخم خورده ی عاص 
نار ثروت و حق مسلم به یغما رفته و روی هوا شده،ک

مانده،کنار هویت اصیل به جیر پنهان شده و کنار زجر دیدن 
 خون ریخته،جانن برایش نگذاشته بود. 
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قرصهایش را با لیوانن آب کنار رختخوابش گذاشتم و دستم 
 روی دستان یخ زده اش جای گرفت: 

 

نگاهم …دردت به جان آیدان…آنای من…_آنا جان
؟! ن  میکتن

 

قطره ای اشک از چشمان زیبای کهربانی اش چکید و لبان 
 ترک خورده ی نر رنگش لرزید: 

 

شما …قلب من تا وقتی میان سینه ام میکوبد که شما…_آنا
ن و سرِ  ن زنده باشیر به روح …آنا جان…پاکه تمامِ من هستیر

به خاک پدر قهرمانتان اگر یک تار مو از سرتان …پدر ندیده ام
مکم شود م  …ن هم همان دم میمیر

 

نگاهش،نگاه پر آبش روی صورت پریشانم ماسید،لب هایش 
 تکان خوردند و دستانش را از هم گشود: 
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 بیا تنها دلخوسیر بماندخت! …بیا…_بیا جان مادر

 

به آغوشش پر کشیدم،سرم روی سینه اش آرام گرفت بغضم 
 شکست. 

 زار زد…ناله کردم

 فغان کشید…هق زدم

 ريدنفس ب…شیون کردم

 …کمال تو با ما چه کردی…کمال

 

      *********************** 

 

ن میگذشت ن روزها و …دو روز از چهلم مرحوم معیر مادر عیر
ه باه نقطه ای  شبهای گذشته همچون مات زده ها خیر
نامعلوم مینشست و در خود غرق میشد یا میان خواب و 

د.  ن  بیداری دست و پا میر

 

ون آمدم. رویش را کشیدم و از اتاق ب  یر
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 اکیر آقا و شمشادخانم زیر کرسی نشسته بودند: 

 

بیا که شمشاد خانم برنجک درست کرده …_بیا بابا جان
. …محض خاطر تو ن  بیا بنشیر

 

مهربان بودند،بزرگوار بودند و خیلی زود عزیز من شده 
بودند،کنارشان نشستم،کاسه برنجک دهانم را آب 

آقا دستم را میان راه انداخت،مشتم را پر کردم که حرف اکیر 
 خشک کرد: 

 

 ۱۹۱#پارت

 

ن روزها باعث و بانن   گفتند همیر
_آشنایان مسعودخان و دکیی

اش را پیدا میکنند!از منتفذین شهربانن هستند و از آن رده 
تنها باید دعا کرد خط و ربظ به روسها و این …بالاها! 

 ها به آرمان و بهانه مقاب
ی

له قتلهای عمد و غیر عمدی که تازکی
 با سرمایه داری  راه انداخته اند نداشته باشد،
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ها پا …اگر اینطور باشد کاری نمیشود کرد این از خدا بیخیر
خدا …روی خرخره ایران گذاشتند و لنگر انداخته اند

 لعنتشان کند! 

 

اله …اله به گور سیاه بیفتند…_اله زیر و رو شوند
 خاکسیی شوند! 

 

رتشان قد…_حکومت هم سکوت کرده..چه کند
ها خالی …میچربد چقدر امروز جای ستارخانها و امیر کبیر
 ست! 

 

ن گرمشان بزند!   _خدا به زمیر

 

_عرب  های جنوب هم به تحریک انگلیس خواهان جدانی از 

یز هم بلوا شده …ایران شده اند کردها از غرب و خیر دارم تیر
ی …وضاع به سامانن نیستخلاصه که ا … شاه باید تدبیر

 بکند
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در ادامه حرفها را برید،اکیر آقا دست به زانو  صدای کلون
 گرفت که مانع شدم: 

 

وم! …_شما بفرمایید  من میر

 

ون برف میبارد…_نه بابا جان ن شده! …بیر ن لیر  زمیر

 

سم…_من به برف و سرما عادت دارم  زودتر از شما هم میر

 

 شال پشمی را روی سر کشیدم و پا میان ایوان گذاشتم. 

شانه هایم،روی دستانم،جلوی دانه های درشت برف روی 
 پایم مینشست. 

سر به آسمان گرفتم،هوای محبوب سفید و پاکم را نفس 
 کشیدم. 

 در دوباره به صدا در آمد
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 را انداخته همراه با لبخندی نر اختیار 
قدم تند کرده و پشتی

 از شوق باریدن برف در را باز کردم. 

 

ی میان سینه ام ریخت،لبخند روی لبهایم ماسید  ن و  چیر
ه های عمیقی شد که میان انبوهی از ریش ،چهره  نگاهم بند تیر
ای خسته اما همچون دیدارهای گذشته اراسته و پوشیده در 

اهتن سیاه ایستاده بود.   پالتو،کلاه،کراوات و پیر

 

ردی از لبخندی محو شاید به تصور من روی چهره اش 
 نشست. 

 

شت شال روی شانه هایم افتاد،موهای پریشان شده را پ
گوش بردم،در آن هوای سرد قطرات عرق روی پوست تنم 

فت.   سر میخورد و پشت پاهایم ضعف میر

 

 دست به دیوار گرفتم و سر به زیر انداختم: 
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*؟!  ن  _رخصت گذر دارم قار قیر

 

 دستانم افتاد،عقب کشیدم،داخل شد و در را بست. 

دالان هشتی باریک بود و قامت تنومندش نر فاصله از تن 
 ایستاد.دست دراز کرد،عطرش در مشامم پیچید آشفته ام

شال افتاده را روی موهایم گذاشت و دستانش نرم و آرام از 
 کنار گونه و زیر چانه ام دور شد،فاصله گرفت و زمزمه کرد: 

 

ی در خاطرم نمانده…_روی قولم هستم ن  …چیر

 

:دخیی برف ن  *قارقیر

 

 ١٩٢#پارت

 

زا وسيه ي آن قتل تا خودم نروم و د…_فايده اي ندارد آمیر
ود!  ون نياورم كاري پيش نمیر  عام را بیر
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ی دفاع را  ..امان از بيدادگري..چطور خون مردم نر _الله اكیر

 ريختند و آب از آب تكان نخورد

 

ی خم 
ن اين مملكت سرش پيش هر گردن كلفتی ی بالا نشیر

_وقتی

ی ها
ن تبانن ن كه سوار قطار …باشد حاصلش ميشود همیر همیر

يمميشويم بايد از سربا ماحصل كارخانه …ز روس اجازه بگیر
هايمان را بايد به مجوز روس و انگليس روانه بازار 
كنيم،گمرك جنوب به تصرف بريتانياست و شمال هم در 

 …چنته ي بلشويكهاي كمونيسم

ی 
آن از كشاورزي كه محصول را برداشت نكرده دودستی
ی مان كه

وي انسانن ی ميكنند و اين هم نیر  تقديم سرباز آمريكانی
به اصطلاح صاحب منصب نظام پا به جفت ارتش سرخ 

 است و عمامه پيچ هاي هندي تحت فرمان انگليس! 

 

_آدمیی را كه بخت برگردد،توي حجله عروس نر 

اصلا نخ تقدير اين خاك را به بلوا …گردد!حكايت ايران است
ن روي آرامش  !نميدانم چرا اين سرزمیر ی

ی
رشته اند و آشفتکی

 نميبيند! 
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ی 
 چه ميان راه،چه در صندوقچه ي هفت _بدلیی كه باسیر

ی 
واي به روزي كه عياري در تو ببينند،تا …قفله،گزندي نميبيتن

اين خاك …تكه پاره ات نكنند،چشم طمعشان كور نميشود
زا از طلاست نه ديروز،نه امروز و نه فردا نميگذارند …هم آمیر

 به بار بنشيند،كه اگر بنشيند يك دنيا ميشود و يك ايران! 

ندبه هرطر  خواه با جنگ و …يق جلويش را ميگیر
خواه با فقر و شكم …خواه با دين و مذهب افراطی …تعرض
هميشه سلاچی دارند براي خفه كردن عصيان اين …گرسنه
 خاك! 

 

خدا شما جوانهاي رشيد و لايق را …_چميدانم شاهرخ خان
 براي اين مملكت نگه دارد. 

 

 در جايش جابه جا شد و اضافه كرد: 

 

 يدين چطور پيدايشان كردن؟_حالا نفهم
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ی به ريش بلندش كشيد و گفت: 
 دكیی دستی

 

ی بوده كه از آن حوالیی میی 
_يکیی از اهالیی روستاي زنوز،چوپانن

گذشته،سگش گويا به دنبال بو پارس كرده و او هم كنجكاو 
ی اهل روستا 

سد،بعد هم باقی ند و به يك جنازه میر
َ
 را میی ك

ن زمیر
ون كشيده اندرا خیر كرده و به كمك هم اجسا حدود …د را بیر

همه دست و دهان بسته،كه با تیر …ده دوازده نفر بودند
ی كشته شدند

 …خلاص روي پيشانن

 

 ١٩٣#پارت

 

ی گرفته تر 
د و بعد از لحظانی انگشتانش را روي چشمانش فشر

 از پيش گفت: 

 

 يکیی از آنها بود! …_پدر
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هرچه او ميگفت،من ميديدم،تمامش،لحظه به لحظه 
ده،تیر خلاص اش،دستان ب ن

سته،زانوان خم شده،نگاه وحشیی
ی كه در ديد …و كمال تحت فرمان!  كنج ديوار ، جانی

نباشد،چمباتمه زده و همچون مرده هاي عذابكار كلمه به 
كلمه ي حرفها را ميشنيدم و هر حركت او را با چشمان وق 

 زده دنبال ميكردم. 

 چه خوب كه مادر اينها را نميشنيد.. 

 

 م را شكست و گفت: سكوت مرگبار حاك

 

سم كه در اين مدت و  _غرض از مزاحمت خدمت رسيدم بیی

چند فقره ملاقات اخیر شما و پدر،ايشان 
،كلامیی در رابطه با وصيت نامه يا  ،كاغذي،مدرکیی ی

حرقن
ن اين …انحصار وراثت به شما گفته اند يا نه  آخر شما امیر

ن و بنا بر حرفه اي كه داشتيد،گمان بردم شايد  محل هستیر
ی داشته باشيد!   دست خظی از حاچر
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شما كه شكر خدا سري …_حالا چه تعجيلیی بود بابا جان
 ميان سرها دارين

 

زا ميخواهم تكليف خواهرم كه به …_براي خودم نيست آمیر
ی نامزد هم كرده و عمويم  مسعودخان و سايرين 

ی
تازکی

مشخص و معلوم شود،به هر حال خوب يا بد،چشم اين 
ي من هست و به هيچ وجه نميخواهم خاندان به امانت دار 
ی كرده باشم

ی و خيلیی زود …اجحاقن
ن قانونن بايد همه چیر

ن شود  مشخص و معیر

 

 _رحمت به شیر پاکیی كه خوردي باباجان

 

آقا از جا برخاست و در همان حال گفت:   اكیر

 

_وصيت نامه اي  كه دست من ندادند،به احتمال زياد بايد 

مهر و موم شده است  پيش وكيلتان باشد،تنها يك نامه ي
لا اله الا …براي خود شما پشم،مرحوم گفته بود بعد از

ايط اين نامه را به دست شما …الله بعد از مرگش،بنا به سرر
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خب من هم خيال ميكردم هنوز وقتش …برسانم
 خدا را شكر شكر خودت آمدي باباجان…نباشد

 

 به سوي اتاقش رفت و در را بست. 

 

ن بود و ميان اوه ام غرق بودم كه صدايش از جا سرم پايیر
 پراندم: 

 

 _حال مادرتان چطور است؟

 

ی فكر و عجولانه  ه در نگاه آرام و چهره ي خوددارش نر خیر
 جواب دادم: 

 

ی …_بيلمیی يوروم
! …يعتن  پيس دئیر

 

 چشمانش جمع شد و گفت: 
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قبلا هم بهت گفته …_من زبان قشنگت را نميفهمم
 يادت میی آيد؟! …بودم

 

ي ميان سينه ام  ن چشمانم گرد تر از هميشه بند …ريختچیر
 نگاهش شد: 

 

_به هر حال من اينجا هستم،اگر بخواهیی ميتوانم مادرت را 

 ببينم

 

 ١٩٤#پارت

 

ی  ی پذيرانی
در ايوان همان دم باز شد و شمشادخانم  با سيتن

 داخل شد: 

 

ی 
 خدا بركت بده ..بفرماييد!بفرماييد دكیی …_عجب برقن

 

 به من گفت:  چادرش را زير چانه نگه داشت و رو 
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ن …_آيدان!مادر  عسلیی را كنار جناب معیر
ن بلند شو آن میر

 بگذار

 

 _من؟! 

 

ی زد و جواب داد: 
 شمشادخانم لبخندي مصلحتی

 

ی از دستم افتاد! …_آره مادر! 
 سيتن

 

ی را ميان 
ن جلو پايش قرار گرفت و شمشاد خانم سيتن میر

 دستانم گذاشت: 

 

كنم،حالا كه تا _با اجازه شما بروم مادرِ اين دخیی را آماده  
يف بياوريد  اينجا قدم سر چشم ما گذاشتيد،يك نك پا تشر

از روز سوم كه به مراسم پدرتان همراه …عيادت مريضتان
ی افتاد 

ن چه آتسیر من آمد نميدانم با ديدن عكس مرحوم معیر
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حالش …به جانش كه از آن روز اشكش توي آستينش است
 زير و رو شده

 

نبايد ميگذاشتم تا اينجا هم …شمشاد خانم نبايد ادامه ميداد
ی اختيار با … بگويد ی را روي عسلیی كوبيدم و نر

سراسيمه سيتن
 صداي بلند گفتم: 

 

يادتان نمیی …ياد برادرشان افتادند…ياد…_آنا گفته بودند كه
 آيد؟! 

 

 شمشادخانم چشم غره اي به من شد و اشاره به دكیی كرد! 

 

ی مسیی كنگره دار روي زانوي او بود و ن
يم ديگرش نصف سيتن

ن  ی …كج و مايل در حال افتادن روي میر
كه او با دستش سيتن

 را گرفته و همانطور آرام و مسلط نگه داشته بود! 
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لب به دندان گزيدم و موهاي پريشان شده را پشت گوش 
 بردم. 

ی و كاسه هاي 
ی را از دستش گرفتم و پيش دستی

سيتن
 برنجك،عناب و انجیر را چيدم. 

 

 م به اتاق رفت. در بسته شد و شمشاد خان

 

ی حالتش  سرم  لحظه اي بلند شد و نگاهم به چشمان نر
د.  ن  افتاد،گوشه ي لبهايش اندکیی كشيده شده انگار پوزخند میر

 

ی را مثل سیی جلوي سينه ام نگه 
كمر صاف كردم و سيتن

 داشتم. 

 

 صداي بمش آرام و زمزمه وار به گوشم خورد: 

 

 _چاي بلدي بريزي؟! 
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ی موقع از گ لويم خارج شد ، هول كرده جواب سكسكه اي نر
 دادم: 

 

 كه بلدم! …بلد نباشم؟!معلوم است كه…بلدم؟چرا…_ب

 

به طرف سماور پا تند كردم،اكیر آقا داشت زيادي معطل 
 ميكرد. 

ی قصد  ی كشيدم و تلاش كردم جلوي سكسكه نر
نفس عميقی

م  دستم ميلرزيد،…و اختيارم را بگیر

ی نگ
يختم و سنگيتن اهش را روي چاي را داخل استكان میر

 حركاتم احساس ميكردم: 

 

فراموش كرده بودم براي دخیی كوه و …_عذرم را بپذيريد
 جنگل نابلدي وجود ندارد! 
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داشت ريشخندم ميكرد،جواب خودم را به خودم 
ی گري ام …ميداد

سكسكه قطع شد و آن روي ياعن
 چشمان آماده ي حمله ام را ميخ نگاه خندانش كردم: …بيدار

 

گل جواب طعنه را هم خوب بلد است _دخیی كوه و جن
 …شايد به زبان گرگها! …بدهد! 

 

ابروانش بالا رفت و سرش با خنده اي آرام و رها به چپ و 
دوباره به سويش براق شدم كه صداي …راست تكان خورد

 اكیر آقا ميان من و طعمه ي پر ادعايم فاصله انداخت: 

 

ميان يك خروار اوراق دنبالش …_عذر تاخیر باباجان
 بفرماييد،خدمت شما! …گشتم

ه اش زير ابروان بلند و سياه  لبهايش زير انبوه ريش و نگاه تیر
 هنوز ميخنديد. 

 

 در اتاق باز شد و صداي شمشاد خانم او را از جا بلند كرد: 
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ن  يف بياوريد! …_جناب معیر  تشر

 

نزديكم شد،دستش را دراز كرد و استكان را از ميان دستانم 
،خندان و   زمزمه وار گفت:  گرفت،به آرامیی

 

 _اين چاي خوردن دارد! 

 

 كسیی حواسش نبود،از كنارم گذشت و به اتاق رفت

 

 كنار سماور نشستم. 

آن مرد عجيب با حرفهاي دوپ  هلويش..با نگاه آرام و پر جذبه 
سرباز كودکیی هايم كه امروز …اش تمام ذهنم را درگیر كرده بود

مرگ پدرش جان مادرم را نجات داده بود و راز سر به مهر 
 …داشت عذابم ميداد

 

 ۱۹۵#پارت
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 یک ماه گذشت. 

ن مادر آمد و بار آخر مادر از من  او سه بار دیگر بر بالیر
ی كه گذشت 

خواسته بود آندو را تنها بگذارم و بعد از ساعتی
ن كرد و  ی حرف و كلام عزم رفیی  نر

 دكیی

د.  ن ی نمیر
 آنا هم همچنان در خود غرق شده بود و حرقن

ی اش چندان رو به راه نبود ، روزها ميگذشت.حا
ل جسمانن

داروهایش را میخورد،جوشانده های شمشادخانم و لقمه ای 
 غذا تنها برای رفع  دل ضعفه. 

درد داشت،تحمل ميكرد و هيچ نميگفت.اصلا انگار در اين 
د و گاهیی كنار شمشاد خانم و  ن دنيا نبود.گاهیی با من حرف میر

یی خاطرات پدرش اكیر آقا مينشست اما زود خسته ميشد.دف
د  …را بر ميداشت و به اتاق و عزلت تنهاييش پناه ميیر

 

سید.دهه اول محرم بود و   زمستان به آخر میر
ماه میانن

 شمشاد خانم برای نذری پزون رفته بود خانه ی همسایه. 
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ه به پنجره ی بخارگرفته لیوان چانی  مادر مثل هميشه خیر
ش را  كنارش گذاشت   اش را میان انگشتانش میچرخاند،دفیی

ن كرد:  وع به گفیی  و همراه آهیی عميق سرر

 

یز زیبای من در آن سالها زیر انبوهی از دود  ،تیر _یادش بخیر

،دود مبارزه و جنگ  گرفتار شده بود،دود باروت،بمب دستی

 …من تنها ده سال داشتم

 

         ********************** 

 

د و شوري اشك،پو  ن ست کف پوتینهایم روی برف مُهر میر
 سرمازده ام را میی سوزاند. 

 

صداي زار زدن مادر در گوشهايم ميپيچيد.حجم درد 
تقدير،نامردي كمالش،كنار سرنوشت و سرگذشت 

 پدرش،امرالله جوانمرد و پهلوانش كمرش را خم كرده بود،
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درباره اش شنيده بودم،از همان كودکیی گاهیی از زبان آنا،عمه 
ی شمس آقا كه هر بار با 

آوردن نامش چشمانش  فروزان و حتی
 ميدرخشيد. 

 

ی نكرده بودم،لحظه …اما…اما…اما
ی

هيچگاه اينطور او را زندکی
 به لحظه اش را نشنيده و نخوانده بودم. 

ی عجيب و غمیی ژرف درد گرفته 
بند بند وجودم از حس عشقی

بود و دلم ميخواست يك بار تنها يك بار او را ببينم و سر بر 
ش بگذارم.   سينه ي ستیر

 

باره بناي باريدن گرفت.شال پشمیی و كت تنم سفيد برف دو 
 شده بود. 

 

كوچه ها را نميشناختم و در آن چندماهیی كه مهمان خانه 
ون  اكیر آقا بوديم،شايد به تعداد انگشتان يك دست هم بیر
نيامده و هر بار هم آنقدر دلمشغولیی داشتم كه نه مسیر را 

ده نه مناظر را ديده بودم.   به خاطر سیی
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هم سرگردان و آشفته،همچون داغديده اي،آن هم داغ حالا 
يف  تازه ي عزيزي از رگ و تن،از مرگ هم خون،امرالله سرر
التجار،به خيابان زده و بغض سنگينم ميان كوچه پس كوچه 

 هاي تجريش و وليعهد شكست. 

 

،نگاه آبدارم  يك ساعت گذشت،دو ساعت شايد هم بيشیی
 ر و اطراف را كاويد. به دنبال نشان كاخهاي صاحبقرانيه دو 

تنها نشانه ي شاخصیی كه از پشت باغش به كوچه ي سوم 
سيدم.   و خانه ي  اكیر آقا میر

 

پشت بام كاخ از ميان درختان خميده ي چنار و كاج هميشه 
ن نمايان شد.   سیر

ی كوچه گذاشتم و سر در گريبان فرو بردم.   پا در سراشيتر

 

ن لحظه  ي از ميان سينه ام گذشت:كاش همیر ن امرالله را چیر
 ميديدم
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ی كنار تن يخ زده 
ی از دور نزديك شد.گرماي تتن صداي قدمهانی

ي بالاي سرم سايه انداخت و صداي  ام احساس كردم.چیی
 بمیی كنار گوشم زمزمه كرد: 

 

س نگ آدمها نیی ارتشان …_گفته بودم از نیر اما از طمع و سرر
 دوري كن

 

 ١٩٦#پارت

 

ی ب…او آنجا بود،درست جلوي چشمم…او
درست …ودحقيقی

ن   و راستیر

 

 شما!؟…_ش

 

 لبخندي بر لبهاي كشيده اش نشست: 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 695 

چطور …تنها و آشفته…كوچه ي دنج و خلوت…_دم غروب
ن اجازه اي داده؟!  ت چنیر

 بزرگیی

 

حرفهايش،دست خط …او
قشنگش،شخصيتش،ظاهرش،تفكر و تصورش تمام قد رو 

 به روي من ايستاده بود. 

انم نشست غرق چهره اش شدم،امنيت وجودش در تمام ج
ی اذن من قدم جلو گذاشت تا سرم روي سينه  و پاهايم نر

د.  ش قرار بگیر  اش،سينه ي ستیر

 

گرم بود،تپش قلبش حس ميشد و عطرش،آه از عطر 
 فرانسوي اعلايش! 

ی به سينه اش چسباندم و بوييدمش. 
 پيشانن

ده  دستش آرام و نرم دور تنم حلقه شد و به آغوشش فشر
 شدم. 
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كه امرالله بود.با همان چشمان   بخدا …او امرالله بود
،با همان شانه هاي پهن،با همان قد بلند،همان قدر  ی كهربانی

 پهلوان،همانقدر دلاور،همان قدر يل

 

دستانم به گوشه ي پالتو پوستش چنگ شد و هق هق ام 
 …ميان سينه ي گرمش خفه

 

ی …_چرا
چرا اين بار را روي شانه هاي من …چرا اينطور رفتی

ی 
ی چرا اينقد…گذاشتی

ن را به من …ر زود رفتی چرا همه چیر
دي  …چه كنم با اين طوفان…من چه كنم…من…سیی

 

 زار زدم: 

 

ت…_آنا  خم شد زير اين بار…كمرش خم شد…دخیی

 

 صورت به لباسش ساييدم: 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 697 

ی …_آخ
ی جان آيدان…آخ تو هستی

ی …هستی
هستی

ی آتا…پهلوانم
 بابا! …هستی

 

ي دستها محكمیی مرا در برگرفته و بازدم عميقش روي موها
 يخ زده ام را داغ كرد: 

 

 _برويم خانه! 

 

ميان آغوشش سرم بالا آمد،از پشت پرده ي اشك چهره ي 
مهربان و مردانه اش را تماشا كردم و خون او كه ميان رگهايم 

 جريان داشت به جوش آمد! 

 

دست بالا برده و روي گونه اش گذاشتم،لبخند از لبهايش 
 اش جاي گرفت. رفت و اخمیی ميان ابروان بلند و كشيده 

 

ی اش در چشمانم چرخ ميخورد و با هر …نگاهش نگاه كهربانی
ه ميشد ه…حركت رنگش تیر ه ي تیر  سياهِ سياه…تیر
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عطر فرانسوي اعلايش از مشامم پركشيد و رايحه اي تلخ و 
ی ام را پر كرد! 

 سرد بيتن

 

ی   آنر
یی
ُ
ديگر پالتو پوست به تن نداشت و جاي آنرا كت ف

ي كنار كراوات خاك ي گرفته بود. سیر  سیی

 

نفوذ نگاهش همان بود،همان كه مادر ميگفت،همان كه 
نازنده ميگفت،همان كه من نديده ميشناختمش اما رنگ 

او امرالله …شبيه امرالله من بود اما او نبود…ديگري داشت
ن …شاهرخ بود…نبود ! …شاهرخ معیر ن  شاهرخ معیر

 دكیی

 

ن افتاد و قدم هايم به دستم كرخت شده از گونه ي زبرش پايیر
 شتاب عقب رفت

 

ی اذن چرخيد:  ی اختيار چكيد و زبانم نر  اشك نر
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 ميخواهم! …معذرت م…من مع…شما را…شما…من…_من

 

 قدم جلو گذاشت،پنجه دور بازويم انداخت: 

 

ی كه …با هر تصوري…_به هر بهانه اي
به هر دليل و برهانن

ی 
ی و رو به روي متن

خطا …بدان كه اشتباه نيست…اينجا هستی
 نيست! 

 

 تانش هردو بازويم را گرفت و ادامه داد: دس

 

ن …اما…نه جانت…نه قهرمان تو هستم…_من آنقدر مطمی 
ی كه به اين  ی ها و رازهاي مگونی

ی
هستم كه تو و تمام آشفتکی

حال و روز انداخته ات ميان آغوشم پذيرا باشم و نگذارم 
ی 
 …گزند ي ببيتن

 

ی قوي 
يختند و نگاهم از جريانن اشكها همچون رود میر

 نش بريده نميشد. چشما
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 انگشتان شصتش زير پلكم را لمس كرد،نرم و آرام: 

 

ی ست
مت خانه! …_گريه كاقن  كنار من باش تا بیر

 

دستم در دست گرمش جاي گرفت،چیی دوباره روي سرم 
 سايه انداخت: 

 

 …_بايد با مادرت حرف بزنم

 

ده شد:   دستم ميان دست بزرگش فشر

 

ی داشتند كمیی ناگ
ی _نوبه ي پيش درخواستی

بايد براي …هانن
 دادن جواب ببينمشان! 

 

 دهانم قفل خورده بود،تنها سر بلند كرده و نگاهش كردم. 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 701 

 

ه هايش جدي تر از  ی مهمان ابروانش بود و تیر
ی

اخم هميشکی
ه به رو به رو:   هر زمان خیر

 

من بعد از مادرت براي تو امن تر …_هيچوقت فراموش نكن
 …و محرم تر از تمام آدمهاي اين جهانم! 

 

 ١٩٧پارت#

 

 آخر چرا؟! …_چرا آنا جان؟! 

 

 _چون به صلاح تو است! 

 

ی گرفتم؟! 
ی

ی شدم؟اينقدر بوي ماندکی
 _اينقدر دم دستی

 

گفتم كه اين كار به …بغض هم نكن…_مهمل نگو دخیی 
 صلاح تو است! 
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او را كه توي دامن خودتان بزرگ …_شما كمال را رد كرديد
چون  رد كرديد …از گوشت و خون خودتان بود…شده بود

شما او …شما…چون نامرد از كار درآمد…جنمش را نداشت
بعد از اين همه سال به …كه بچه خودتان بود را نشناختيد

ی گري اش اين شده حال و روز ما
آنا من دلم …سركش و طاعن

همان كه دستش به …با همان كمال نامرد خودستا…با او بود
ی اش ديگر به نهايت رسيد ه خون آلوده است و قصیی القلتر

ن …اما سر خم كردم چون شما …خفه شدم چون شما گفتیر
ن  ام شما…خواستیر چون ميدانستم صلاح مرا …به احیی
ن بودم مرا به مفت نمیی …ميدانيد چون مطمی 
 حالا! …. حالا…دهيد

 

 مادر از جا بلند شد،نگاهش خشم داشت: 

 

 آن هم به مفت! …_من تو را رد نكردم

 

ن آورد و ادامه داد:   صدايش را پايیر
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ی _تو ك
اطوري هستی روي …ه خود وارث و صاحب يك امیی

ی ميگويم به صلاح توست …خودت ارزش و قيمت نگذار
وقتی

ی نباشم…فردا را ميبينم…ميدانم
كه تا روزي كه …كه وقتی

تا آن روز دست اهلش …نوبت به انتخابت برسد
دمت ي را كه تو توي …سیی ن من توي خشت خام ميبينم چیر

 ! ی
 آينه نميبيتن

 

ی شماست؟!  _ازدواج با شاهرخ
؟!اين عاقبت انديسیر ن  معیر

 

آن هم تا روز تولد …گفتم محرميت…_من گفتم ازدواج؟! 
ی ات

ی
آن هم …! آن هم سر به مهر و مخفيانه…بيست سالکی

 به امانت! 

 

برادرزاده تان پدرش را كشته!كه ما …_با مردي كه بچه تان
ی كه كمال راه انداخت حالا ميان اين غربت 

ن لجتن بابت همیر
نيم داريم دست و  ن مان را رها كرديم و …پا میر ن كه همه چیر
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ی هويت شديم!با او؟!  اگر روزي …اگر بفهمد…اينطور نر
 چه كنم؟! …بفهمد

 

دست به پهلو …رو به پنجره ايستاد…مادر رو از من گرفت
ی اش نشسته بود: 

 داشت و عرق روي پيشانن

 

ی …_من جنازه ي تو را هم روي دست كمال نميگذاشتم
حتی

ی نمیی 
ی اگر ميان آن مرداب پر از …افتاد اگر هيچ اتفاقی

حتی
فت ی ميكرد! …خون فرو نمیر

ی
ی اگر سر به راه زندکی

 حتی

 

 چرا؟! …چرا؟!؟! …_چ

 

نه به اين خاطر كه توخون …_او حد و اندازه ي تو نيست! 
ی …پدرم را داري

ی
اث بزرکی نه!چون مرد …نه چون وارث يك میر

بايد حميت داشته …بزرگمرد باشد…تو بايد آزاد منش باشد
 …دباش
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 نگاهش به سويم برگشت: 

 

_يكبار بهت گفته بودم براي تو مردي مثل پدرم را از خدا 

 …ميدانم كه در تقديرت قرارش داده…خواستم

 

قدمیی به طرفم برداشت،دستانش ، دستان آويزانم را 
ی خشدار:   گرفت،سرفه اي خشك و صدانی

 

_او آنقدر مرد هست كه اگر روزي هم بفهمد گناه ديگري را 

 من حرمت مادري ام را گرو ميگذارم! …ي تو ننويسدبه پا

 

 اشك از كاسه چشمان سرريزم فرو ريخت: 

 

چطور …ما اصلا او را نميشناسيم…اما آنا…_اما
 چطور؟! …آخر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 706 

ن است جد اندر جدش بزرگزاده بوده و …_او معیر
چشم و دلش سیر است و جداي از تمام اين حرفها …متمول

ی ميدانم ك…من سرشتش را قبول دارم
ه جنم پهلوانن

من …دستش به هرز نرفته و طبعش بلند است…دارد
م!   چشمانش را ميخوانم دخیی

 

 بخدا نميتوانم! …نميتوانم…من…_اما

 

ود!  ی میر
ی میی آيد نه خانن

به تار موي خودت قسم …_نه خانن
 كه اين تنها يك دلگرمیی مادرانه است براي فرداي نبودنم! 

 

ب به دل من میی چرا اينقدر آشو …_چرا از نبودن ميگوييد
!؟…اندازين؟!  ن  چرا دلم را خون ميكنیر

 

او همه …مادر مرا به آغوش كشيد،عطر تنش را نفس كشيدم
م بود ن سم بود: …چیر

َ
 همه ك
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ون منتظر …_لباسهاي قشنگت را بپوش  بیر
دكیی

ی ات …بهت قول ميدهم…ماست
ی

جانم را ضامن زندکی
اگر قالب پدرم نباشد آنقدر به او شباهت …ميگذارم كه او

ی عمرم را به امانت تا  دارد كه عزيزترين و باارزش ترين دارانی
ن شده دستش بسپارم  …روز معیر

 

ی استوار 
مادر رهايم كرد،دست به ديوار گرفت و با تمام ناتوانن

ون از اتاق قدم برداشت.   تا بیر

 

نگاه …نگاهم…در پشت سرم بسته شد.روي زانوانم افتادم
 …بود آبدارم به لباسهاي روي صندلیی ماسيده

ی ديگر كنار مردي مينشستم و محرمش ميشدم كه 
تا دقايقی

ی در پستو ترين انبار ذهنم هم با او بودن و كنار 
هيچگاه،حتی

دستان حمايتگري كه …دستانش…او بودن را  تصور نميكردم
 …مرا تا خانه رساند و امنيت حضورش كه غیر قابل انكار بود

 

ی كه من  هانی
ن د و چیر ن نميدانم و من مادر از صلاح حرف میر

داشتم در بدترين روزهاي عمر هفده ساله ام محرم مردي 
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د و جوانمردي  ن غريبه ميشدم كه آنا دم از امانت داري اش میر
 …اش

 

 ١٩٨#پارت

 

ون آمدم،سر افتاده ام بلند شد و  لباس پوشيده از اتاق بیر
نگاهم روي مردي ماند كه پوشيده در جليقه و شلوار 

،لوكس و موجه نشست ی افراشته و نگاهیی ذغالیی
ه بود،با گردنن

 نافذ

 

 موهايم پشت گوشهايم رفت و به اشاره ي مادر جلو رفتم. 

 

ی ام را پر كرد،اكیر 
كنار او به فاصله نشسته و عطر تلخش بيتن

آقا رو به روي ما نشسته و تسبيحش را بازي ميداد،شمشاد 
 خانم هم چادر به دندان داشت و فلفلیی و ريز ميخنديد! 
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م اينجاست_خب جنا ،دخیی ن ی …ب معیر
اگر حرف و سختن

 هست بفرماييد! 

 

 صدايش آرام و محكم شنيده شد: 

 

اما اجازه بدهيد بعد از جاري شدن …_صحبت كه هست
 صيغه خدمتشان عرض ميكنم. 

 

 مادر چشمیی به تاييد بست و رو به اكیر آقا گفت: 

 

آقا ! …_بفرماييد اكیر ن  خطبه را جاري كنیر

 

 _چشم! 

 

ی خورد و خندان   گفت: نگاه ريز و گرد 
 اكیر آقا روي ما چرچن
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ی ميان شما بماندخت …_خب
فارغ از هر حرف و عهد نهانن

بنده هميشه دلم ميخواست اولاد …خانم و جناب دكیی 
ی تقديم اين پش 

ي داشتم و خود دو دستی دخیی
ن …ميكردم هرچند كه آيدان،دخیی خود ماست و به همیر

دم سرشتنش و به شب و روز محرم و صفر انگار از گل خو 
ی قاليچه اش را پهن  دكیی هم عرض كردم خوب جانی

خلاصه ي مطلب كه ما از اين پيشامد ميمون و مبارك …كرده
بسيار خرسنديم و به حق خون اباعبدالله از خدا ميخواهم 
خودش حافظ و نگهبان هردوي شما كه جوانهاي برازنده اي 

ن باشد!   هستیر

 

 داد:  نگاهش روي او تمركز كرد و ادامه

 

ن  شما كه خود صاحب اختيارين و مسلط …_خب جناب معیر
اما من با اجازه مادر اين دخیی خود جاي پدرش،اگر …ماشالله

قابل بدانند،هرچند اين يك محرميت ساده است اما دخیی 
عا نه عرفا،به جا نيست صيغه شما  ی مهر معلوم نه سرر من نر

 شود! 
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اض مادر ميان لحن محكم او گم شد:   صداي اعیی

 

زا ن طور است آمیر  كلامتان حق! …_قطعا همیر

 

ی خورد و از ميان جيب پالتو اش كه روي صندلیی كنارش 
تكانن

ون كشيد:  ی بیر
 بود پاكتی

 

كه …_اين بنچاق باغچه ي كوچکیی است واقع در دماوند
خب ملك شخصیی خودم است و گه گداري فصل سيب كه 

نم و فراغت كوتاه مدتم را مي ن  گذرانم! میی رسد سري به آنجا میر

 

 دست پيش آورد و افزود: 

 

زا  پيشكش نازدانه ي اين خانه! …_بفرماييد آمیر

 

ی …اكیر آقا گل از گلش شكفت و سند را گرفت
مادر اما ناراصن

 جواب داد: 
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ن  عرض كردم …بنده با شما اتمام حجت كردم…_جناب معیر
ي است  …براي وقايعیی كه…خدمتتان كه اين تنها يك پيشگیر

 

 نا آمد و گفت: او به ميان حرف آ

 

ي عوض نشده سركار خانم ن ن طبق قرار ما …_چیر همه چیر
اين تنها يك انجام وظيفه كوچك بود در …پيش خواهد رفت
 قبال سنت ما! 

 

ی 
ی نزد و انگار چندان هم ناراصن

مادر ديگر حرقن
 نبود.چشمانش تبسم گرفت و نفسش عميق شد. 

 

 اكیر آقا ميان حرف را گرفت: 

 

ن …_خب م هم تعيیر
حالا اگر رضا باشيد بنده … شدمهر دخیی

 ي حقیر خطبه را قرائت كنم! 
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 مادر رو به او گفت: 

 

 بفرماييد! …_بله اكیر آقا

 

 _اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

حيم حمن الرَّ  بسمِ الله الرَّ

نَ  فَ بیر
َّ
نا،و ال مَ السفاح و الزَّ لله الذي احَلَّ النِکاحَ و حَرَّ

ُ
الحمد

 …قاقالقاوب بعد الفِراق و الشِ 

م
ُ
یامی منک

ْ
کِحوا آلْ

ْ
ن
َ
 …و قال الله تبارک و تعالی:و ا

نِهِمُ الله منْ 
ْ
قرا یُغ

ُ
 یَکوُنوُا ف

ْ
مْ اِن

ُ
مْ و اِمائِک

ُ
نَ من عبادِک الِحیر

لِهِ وَالله واسعٌ علیمٌ 
ْ
 …فض

 و قال رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم(

 ّ یسَ متن
َ
ل
َ
مَنْ رََغِبَ عَنْ سنتی ف

َ
کاحُ سنتی ف

ِّ
 …الن

 

 …حال غریتر داشتم…قلبم میان سینه ام میکوبید
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جتُ  _خب به امید خدا صیغه را جاری میکنم:زوَّ

) ه آیدان محروقی ن )دوشیر  موکلتی

) ن لی)شاب برومند جناب آقای شاهرخ معیر
َّ
 موک

ت المعلو 
َّ
 مم علی المهرِ المعلو قن مد

ن انشالله!  لی شاهرخ معیر
َّ
وی    ج لِمُوک ن

 …قبِلتُ الییَ

 

 …زید و اشک روی گونه ها جاری شدچانه ام لر 

 

ه به  به اتاق پناه برده بودم،سرم لبه ی دیوار بود و نگاهم خیر
ده،در با صدا باز شد،دلم تنهانی 

ن تاریکی حیاط شیر
 میخاست،حتی حال و حوصله آنا را هم نداشتم. 

 

در بسته شد و لحظه ای در سکوت سنگیتن نگاه مادر روی 
برگشتم تا حرقن بزنم که قامت تنم افتاد،نر حوصله و کلافه 

بلند او تکیه به دیوار و دست در جیب ، آب در دهانم 
 خشکاند: 
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ین نکردی؟!   _اینقدر ترسناکم که حتی دهانت را هم شیر

 

اشک ماسیده روی گونه ام را با نوک انگشت پاک کردم و رو 
 به او که صندلی را جلو کشید و نشست سر به زیر انداختم: 

 

اینکه اینطور …سبْک و سیاق نفرت داشتم _همیشه از این
ی را بدون پرسیدن رای و نظرش  قلدرانه بنشینم و دخیی

میبیتن که تا امروز و این ساعت هم به قول …تصاحب کنم
 عوام عزب مانده ام! 

 

 کجخندی جذاب مهمان لبهایش کرد و ادامه داد: 

 

،اگر اسم 
ی
_حالا قصه ی تجرد من هم تا سن سی و یک سالکی

 …بگذریم…فاق را ازدواج بگذاریم،سر دراز دارداین ات
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به پشتی صندلی تکیه داد و پاهای بلندش را روی هم 
 انداخت: 

 

روی …_اجازه خواستم دقایقی هم صحبتت شوم تا بگویم
 …من به عنوان یک بزرگیی حساب کن

 

 چشمانش روی صورتم چرخید و آرام تر از پیش گفت: 

 

کامم که با یک خطبه _من نه آنقدر چشم و دل بسته و نا 
عنان از کف بدهم نه آنقدر بر بر و وحسیر که تسمه ی 

 کمربندم باز هم سِر یک خطبه شل شود! 

 

صندلی جلو کشیده شد و زانوان بلندش مماس پاهایم،دست 
 بزرگش دستان در هم گره خورده ام را گرفت و دلم ریخت: 

 

ن …_من به خواست مادرت اینجا هستم آن هم بعد از گفیی
ن من و ایشان و خدای شاهد خواهد حرف هانی که خب بیر
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ایط گفته شد اما فعلا این را بدان …ماند شاید روزی بنا بر سرر
محرمیت تو با من تنها برای مراقبت از لطافت و ارزش زیاد 

 خودت بوده! 

من نه آنقدر مرد بیکاری هستم و نه آنقدر نر عقل که اینطور 
 نم! به حرف و کلامی پای سفره ی عقد بنشی

 

 …من گرگ باران دیده ام دخیی خوب

 

ه های میخدارش مانده بود و دستانم زیر  نگاهم روی تیر
 دست گرمش گز گز میکرد: 

 

محرم ترین آدم جهان به …بعد از مادرت…_بهت گفته بودم
 ات…حالا…تو خواهم بود

ی
تا …تا روز تولد بیست سالکی

،روی  ی و سر جای خودت بنشیتن لحظه ای که حقت را بگیر
 …تمام قد حساب کن…من

 

اشک نر اختیار از کاسه ی چشمانم چکید و دست آزاد او 
 گونه ام را لمس کرد: 
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سی  …_من آخرین نفری هستم که باید از او بیی

 

موهای …چشم در صورتم چرخاند..اشک چشمم را پاک کرد
ه  ده و نگاهی خیر پریشان شده را پشت گوشم برد و با فکی فشر

در پشت سرش …کلامی دیگر  نر حرف و …رفت…بلند شد
 بسته شد اما عطرش هنوز در اتاق مانده بود

 

 ١٩٩#پارت

 

سيد،روزهاي آخر اسفند بود و دلدله  ماه صفر به پايان میر
 …هاي آمدن بهار

ی قريب به يك ماه پيش ديگر او را نديدم،تنها 
از آن شب،يعتن

ی به اجبار و اصرار مادر 
يك نوبه آن هم در غياب من،وقتی

مشادخانم براي خريد پارچه و رخت و لباس نو به همراه ش
خياط خانه اي فرانسوي در لاله زار رفته بوديم،خیر شدم او 

 …براي ديدن آنا رفته و دوباره و دوباره سكوت مادر
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ی ريشه كرده 
ی اش،با ناخوسیر

ی جسمانن
مادر كه با تمام ناتوانن

وت داشت كه  ميان تار و پود تنش ،بازهم آنقدر عيار و جیر
ی اكیر آقا هم در هيچ موردي   من

كه هيچ ، شمشادخانم و حتی
ی ميكردند

سيدند نه كنكاسیر همه به قانون …نه سوال ميیی
نانوشته ي آنا پايبند بوديم و از چهارچوب حريم او رد 

 …نميشديم

 

روز اول بهار رسيد،سفره ي ترمه ي قلمكار پهن شد و كاسه 
ی كه حاملِ سينهاي خوش يمن نوروز 

بودند هاي گل مرعن
ی  ی رياي خانه ي نقلیی انتهانی  نر

ن كنار آيينه و قرآن،هفت سیر
 كوچه باغ سوم تجريش را كامل ميكرد. 

 

به ياد سفره هاي مفصل و مجلل عمارت عمه فروزان 
افتادم.تماما با مديريت و باب سليقه ي مادر برپا 

عطر گلدانهاي كريستال پر از گل شب بو،لاله،سنبل …ميشد
د ن ه تالار ضيافت را پر ميكرد و رنگ و و نرگس تا روز سیر

د  …بويشان هوش از سر همه ميیر

يز بودند از سماغ و  ی كه لیر
لينگ آرژانتيتن ظروف نقره ي اسیی

فيهاي عتيقه ي طلا  يز،سركه ي اعلاي قزوين،اسرر سنجد تیر
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و سيبهاي تو سرخ مخصوص كه مستقيم و تحفه وار از 
يف التجارها فرستاده مي شد و ميان سمنان براي عمارت سرر

 …سفره ي ابريشم توت ميدرخشيدند

قرآن خظی بالاي سفره،جلوي آينه شمعدان نقره جاي 
يف التجار  ی كه دست خط امرالله سرر

ميگرفت و ديوان حافظن
ی كه به دفعات  ن صفحاتش،به تفسیر و تعبیر تفالهانی ، پايیر
گرفته و مينوشته،جايگاه مخصوصی براي همه ي ما ميان 

 شت. آن سفره ي اصيل دا

 

وااي كه از حمام رفتنمان،با اينكه حمام سرخانه داشتيم و 
آب انبار هميشه پر بود اما حمام عمومیی به رسم قديم و به 
فرمان عمه فروزان،از صبح روزِ پيش از عيد ، تا دم غروب 

يف التجار و مهمانهايش بود،  قرق خاندان سرر

بتهاي پرتغال و به ليموي تگري،شامیی لپه ه
اي هنوز طعم سرر

خوش آب و رنگ،آش ماست و تلخينه ي پر ملاتِ اسد 
ن سرجهازي عمه فروز زير دندانم بود  …آقا،آشیی

ی و بشور و  ی  و بزن و برقص حسانر
ی اعيانن

بعد از سورچرانن
ون میی آمديم و سوار  ی از حمام قرق شده بیر

بساب دلاك باسیر
 …بر درشكه خسته و هلاك به عمارت برميگشتيم
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ي پ ن لو ماهیی روز عيد كه همراه انواع دلمه واااي از عطر سیر
و كوفته ي مرغ و آش جو با كله ي بره تمام باغ را پر ميكرد و 

د ي ميیر  …دل از هر گرسنه و سیر

ن و پفدار كه به خواست و سفارش مادر هر  اهنهاي پر چیر پیر
سال با يك شكل و رنگ براي من دوخته ميشد،تا روزي كنار 

 ش را به چشم ببيند. هم بچيند و بزرگ شدن دردانه ا

 

ی طلا كه هركدام سهم عيدي يکیی از ما ميشد 
قن سكه هاي اسرر

ی بزرگ خانواده بود. 
 و پيشكسیر

افسوس كه امسال ديگر عمه فروزي نبود كه عيدي بدهد و 
فيهايم را هجده تا كند  …اسرر

ی نبود تا همه دور تا دور سفره اش بنشينيم و به 
ديگر عمارنی

ی دعاي يا مقلب القلوب عمه خ انم گوش بدهيم،ديگر زن دانی
نبود تا با آن هيگل گرد و قلمبه قربان صدقه ي قد و بالاي 
ی اش كه از همان اول قلدر بود و هميشه بيشیی  پش چشم آنر
از همه ما عيدي ميگرفت برود و داد من و جمال را در 
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ی نبود كه پيپ بكشد و مثل هميشه  بياورد،ديگر شمس آقانی
 …ر بنشيند و غرق فكر ما را نگاه كندآرام و تودار كنار ماد

الدوز ميان غربت قوم شوهر تنها شده و جمال ويلان و 
واي از او كه …واي از كمال…سرگردان ديار غربت،كمال هم

ی مقصر مرگ پدر و مادرش هم بود
او كه برخلاف …حتی

ن آنها به لهستان و آلمان به  ی بر نرفیی
اصرارهاي جمال مبتن

و لجبازي قديمیی با برادرش آنها خاطر شيوع تيفوس،سر لج 
ی به امور 

ی
ی به ولخرجيهاي جمال و رسيدکی

را به بهانه سركسیر
باعث و …تحصيلش فرستاد و تذكره ي مرگشان را امضا كرد

ی شد و چه از روي عمد چه از روي 
ی

ی تمام طوفانهاي زندکی
بانن

ن را ويران كرد  …جهل و قلدري همه چیر

 

؟!  ی
 _نمیی خواهیی لباس نو بپوسیر

 

خانم همان طور كه تند تند خم و راست ميشد و شمشاد 
ون  وت بیر ی به منِ از هیی  ميكرد،نگاهتر

ن سفره را بالا و پايیر
 آمده انداخت و ادامه داد: 
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 ٢٠٠#پارت

 

ی و …_مادرت كه يك طرف افتاده ماتم گرفته
تو هم كه جوانن

،يك طرف ديگر  ی
بايد هم الان روي هر پاشنه هزار چرخ بزنن

ك زدي ن در دل شما مادر و دخیی من اگر ب…غمیر دانم چه چیر
 والا! …غم باد شده و اينهمه عذابتان ميدهد خوب است

ن آورد و در حاليكه نگاهیی محتاط به اتاق   صدايش را پايیر
 مادر میی انداخت گفت: 

 

_هرچه هم بنا به صلاح و مصلحت باشد،اصلا ور چپه و 

!داماد داري رد م…سياه بازي،اما باز هم تو الان تازه عروسیی
 آن هم چه مردي! …داري

 

 خود را جلو كشيد و به فاصله اي اندك جلوي من نشست: 

 

ی 
_تا امروز والا از خوف مادرت و اكیر آقا جرات نكردم حرقن

بزنم اما حالا به تو ميگويم مادر،قربان آن صورت مثل سيب 
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،چه جدي يك جوان  ی
سرخت بشوم!مرد تو،چه شوچن

 رعناست! 

ان تهران شايد يك كلاغ چهل كلاغ يکیی كه اگر بگويم تمام دخیی 
 كرده باشم اما لااقل نصف آنها هلاك و شهيدش هستند! 

 

 انگشتانش را بالا آورد و شمرد: 

 

_مال و منال ندارد كه تا هفت پشتش دارد،اصل و نصب 

ندارد كه رگ و ريشه اش كم از معیر الممالك و مشیر الممالك 
سواد ندارد كه و فلان السلطنه و بهمان الدوله نمیی آورد،

ماشالله دكیی اين مملكت است،قد و قامت ندارد كه هفت 
قرآن به ميان سياوش شاهنامه را تداعی ميكند،سر و شكل و 
چشم و ابرو ندارد كه به نگاهِ فرزندي،مردانه است و به 
قاعده،از رفتار و منش هم هرچه بگويم والا كم گفته 

 خلاصه كه هم جمال دارد و هم كمال! …ام! 

 

ان اين كوچه و اطراف به روياي ب ن بركت تمام دخیی ه همیر
نند و  ن ه گره میر ن ن هرسال با اشك و آه سیر عروس خاندان معیر
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به خود خدا كه اين پش نگاه به ريخت هيچكدامشان نمیی 
اصلا هيچكس به چشمش نيامده الا همان قمر …اندازد

خانم دخیی خاله اش كه خود را وصل تن او ميكرد و به همه 
نده بود اين لقمه چرب و چيلیی فقط اندازه دهان فهما

 اوست! 

 

ی حرف و زحمت ، از راه نرسيده،عشوه غمزه  حالا تو نر
نريخته،شل و وارفته طلسم محبت گره خورده به بختت و 

 صاحبش شدي! 

 

ی بزنم كه دست روي دهانم 
چشمانم گرد شد و خواستم حرقن

 گذاشت و ادامه داد: 

 

دارم بهت ميگويم تو حالا …! ميان حرفم نيا …_وايستا مادر
ي خورده پس سرت…دعا جادو شدي ن چشمت عيب و …چیر

ی نه 
علت پيدا كرده كه اين مرد را با اين همه وجنات نه ميبيتن

اما به هر نيت كه باشد تو الان …امريست جدا…ميخواهیی 
ی و او هم صاحب اختيارت! 

حالا حيا ميكند …محرم او هستی
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عی اش نمیی آ
ی اش سراغ زن ترگل ورگل سرر

ی
يد از مرام و مردانکی

والا معصوم خدا كه …اينطور نگاهم نكن! …است! 
بگو تنديس طلا …بگو كوه غرور…اصلا بگو سنگ…نيست
باز هم مرد است و يك دخیی خشگل و تو دل برو …و تكیر 

مادرت كه از هفت دولت آزاد …شده محرمش و حلالش! 
 اما من ميگويم هرچه او مرام دارد ما هم بايد معرفت…است

 …بد ميگويم؟! …هان؟! …داشته باشيم؟! 

 

 دست زير بازو يم انداخت و بلندم كرد: 

 

لااقل آن …حمام كه خودت را گربه مال كردي…_برو مادر
اهن سرخ اناري ات را بپوش دم عيدي شگون دارد از …پیر
ن رخت بعد از عيد براي گل منار خوب است!   قديم گفیی

 

ه و خندان گفتم:   بلند شدم و خیر

 

ی مقدمه حرفتان  _بعد از  اين همه عتاب و خطاب من،چه نر
 را بريدين! 
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 به خود اشاره كردم: 

 

ن جواهري شدم ن چه كنم تا …_حالا كه صاحب چنیر نگفتیر
ی رقبا  از چنگم درش نياورند! 

 قمر خانم و باقی

 

 _خود را سرگرم دم كردن چاي كرد و جواب داد: 

 

اهن اناري ات را بپوش!   _زبان نريز و برو پیر

 

ی اش را محكم بوسيدم و ميان جلو 
رفتم،گونه ي استخوانن
 آخ و اوف خندانش گفتم: 

 

قلمدون؟!  ن  _باز چه خدعه و نقشه اي داري خانم قزيِ آمیر

 

 شمشاد خانم از خنده تكان خورد و مرا به نرمیی پس زد: 
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 برو حيا كن! …_بيا برو بچه

 

 ٢٠١#پارت

 

ا محول ي…يا مدبر اليل و النهار…_يا مقلب القلوب والابصار
 …حول حالنا الیی احسن الحال…الحول و الاحوال

 

ی عميق 
صداي در شدن توپ بلند شد و اشك من از غربتی

 …جاري

 

ام اكیر آقا چارقد سر ميگذاشت و آن روز بعد از 
مادر به احیی

ی اش  اهن حرير گل ريزي تن زده و گونه هاي مهتانر مدتها پیر
 ود. به كمك سرخاب كمیی رنگ گرفته و زيباتر شده ب

ی  اما نگاهش،امان از آن نگاه روشن غم گرفته،حزن و رنحیر
ن و آسمان  …شايد به وسعت زمیر
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ن بود يخت،بغض نميكرد اما سنگیر ی …اشك نمیر  و نر
ن سنگیر

 فروغ

 

لبخندي كم جان بر لبهاي قشنگش نشست و دستش به 
به آغوشش پناه بردم و شا نه اش را …سوي من دراز شد

ی ام را بوسيد و  …بوسيدم
 گفت: پيشانن

 

 بهار مادر…_بهارت مبارك

 

دمش و لب زدم:   چانه ام لرزيد،محكمیی به خود فشر

 

 _سايه تان كم نشود

 

بعد هم نوبت به شمشادخانم بود كه پر از بغض و شادي 
مرا بوسيد و بعد هم اكیر آقا كه براي من همچون پدر بود و 

 من براي او اولاد. 
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ی از تحويل سال میی گذشت،دم ظهر بود 
و وقت ساعتی

ناهار،اكی  مردم در آن سال در مضيقه بودند و نانشان اگر 
،اما بازهم در  ی گیر میی آوردند پر بود از غش و ناخالصیی

نانن
ی كه با روابط يا اعتباري  همان روزگار كم نبودند خانواده هانی
كه داشتند،آبرويشان حفظ ميشد و سفره شان خالیی 

نالیی نداشت اما اكیر آقا هم با اينكه چندان مال و م…نبود
آنقدر معتمد و معتیر بود و پولش بركت داشت كه خدا وكيلیی 
هيچ كم و كشي در آن خانه نقلیی باصفا نداشتيم و هميشه 

 گوشت و نان و نخود لوبيايش به راه بود و به قاعده. 

 

ی 
ی

ي پلو ماهیی خوش آب و رنکی ن آن روز هم شمشاد خانم سیر
با كمك من پهن  بار گذاشته،سفره ناهار را بالاي نشيمن

 ميكرد: 

 

ی را …_مادر جان قربان دستت
ي و ترسیر ن همان ظرف سیر

 بياور،گذاشتم پشت در ايوان

 

 از جا برخاستم كه صداي كلون در بلند شد: 
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! …_به به!  ی
 هنوز سال تحويل نشده آمدند عيدديدنن

 

شمشادخانم گل از گلش شكفت و از جا پريد،دستپاچه و 
 سراسيمه گفت: 

 

برو …ش قدم است و خوش روزي! _هر كه باشد خو 
ن هر كه بود،تعارف كن بيايند داخل! …مادر  برو ببیر

 

ی سر و رويم 
پرسان ايستاده بودم كه به طرفم آمد،دستی
ی از گونه هايم گرفت و گفت: 

 كشيد،نيشگونن

 

 بنده خدا را منتظر نگذار! …_برو ديگر

 

مادر لبخندي به من و شمشاد خانم زد و لقمه اي نان در 
 شت: دهان گذا
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م برو كه شمشاد خانم اگر صدتا دخیی كور و …_برو دخیی
 كچل داشت،يك شبه ميفرستادشان خانه شوهر! 

 

 _اكیر آقا غش غش خنديد شمشاد خانم آشفته جواب داد: 

 

ی خواهر
نن ن ی انگار من …_وا!چه حرفها میر  ميگونی

ن همچیر
 ميدانم کیی پشت در است؟! 

 

 ٢٠٢#پارت

 

آقا خندان از جا بلند شد:   اكیر

 

فلك از دست زن انديشه …درخت مكر زن صد ريشه دارد_ 
 دارد! 

 

وايِ بلند شمشادخانم ميان صداي دوباره ي در گم شد و 
ن كرد:   اكیر آقا را وادار به رفیی
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ی مو و رخت و لباسِ يك لا ميخواهیی  _شما كجا؟!با اين سر نر

ون؟!هنوز هوا زهر زمستان دارد!  نكند هوس …بروي بیر
ي و همه مان را كردي اين ايام عيد سر  ش بگیر

ُ
ماي لوطی ك

؟!  ی
 اسیر كتن

 

 بعد مرا به ايوان هدايت كرد و در همان حال گفت: 

 

 برو الهی سفيد بخت بشوي! …برو در را باز كن…_برو مادر

 

اهن حرير نازكم  ن آمدم و به پیر خندان و متعجب پله ها را پايیر
 كه باد ميانش ميدويد نگاه كردم: 

 

 !  _چه لباس ضخيمیی

 

ی شدم،ما هيچگاه عادت به چانه ا
ي بالا انداخته و وارد هشتی

چه زود …باز كردن در نداشتيم،هميشه دربان بود و خدمه
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ن  ن و ساخیی ی جايش را به سوخیی
ی

آيينها و عادتهاي زندکی
 …ميداد

 

 زهرخندي زدم و در را گشودم. 

 

ن افتاده ام را بالا آوردم ، با ديدن او ميان سينه ام  سر پايیر
 اي تپيدن گرفت. سوخت و قلبم بن

 

پوشيده در كت و شلوار سرمه اي و كراوات سرخ ايستاده و 
ه ي منِ هاج و واج بود.   چشمانش خیر

 

از نفوذ نگاهش خون به صورتم دويد و به عادت موهايم را 
 پشت گرش بردم: 

 

 سلام! …_س
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ده شد،قدم پيش گذاشت و  اخمش عمق گرفت و فكش فشر
الحق …م پيچيدعطرش در مشام…ميان چهارچوب ايستاد

ی بود!   كه مرد جذانر

كمیی عقب رفتم و او جلو آمد،در پشت سرش بسته 
ی فاصله از قامتش  ی نر

شد،دوباره ميان دالان باريك هشتی
ه گرفته و سر به زير …مانده بودم ی هاي تیر

نگاه از آن لعنتی
دستش بالا آمد و موهاي ريخته شده را پشت …انداختم

شد و پوستم را گرماي انگشتانش سوزن …گوشم گذاشت
 سوراخ كرد! 

 

،زير گوش و گونه ام لمس شد،نوازش وار و  كمیی پايينیی
آشفته بودم و زانوانم …قلبم ميان دهانم ميكوبيد…ملايم

از …ميلرزيد اما عجيب حس خوشايندي داشتم
 لمس دستانش…حضورش

 

ن آمد،بوي عطرش بيشیی شد كنار گوشم بم و …سرش پايیر
 مردانه نجوا كرد: 
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 بر دل كشيدم آه را…يدم ماه را _از دور د

رك تیر انداز را
ُ
از را! …آن ت  بر هم زده شیر

 

چشمانش روي …نگاهم در نگاهش گره خورد…سرم بالا آمد
 …چهره ي گلگون شده ام چرخيد و سيب گلويش تكان خورد

 دست در جيب كرد و چشم به حياط دوخت: …نگاه گرفت

 

ممكن است شكوفه ي جنگل سرما …_هوا سرد است
 …خورد! ب

 

 …كف دستش روي كمرم رفت و به جلو هدايت شدم

اما …با قدمهاي بلند و دل پر خروش…فاصله گرفتم
 نگاهش و عطرش درست پشت سرم حس ميشد…حضورش

 

 ۲۰۳#پارت
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ن  یف آوردین جناب معیر سالی که …_خیلی خوش تشر
 نکوست از بهارش پیداست! 

 

زا ود اگر لطف و تاکید شمشادخانم نب…_عذر زحمت آمیر
 مخل و سربار نمیشدم! 

 

چشمان گرد و خندان اکیر آقا چهره ی سرخ شده ی همشش 
 را گیر انداخت و جواب داد: 

 

اگر …این جا دیگر خانه ی خودتان است…_رحمتی پشم
ین تدبیر را …قابل بدانید

شمشادخانم مثل همیشه بهیی
 کردند! 

 

آقا گرفت و رو به مادر که مثل همیشه موق ر و او نگاه از اکیر
 آرام نشسته بود گفت: 
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ن کسالت مجدد دارین سرکارخانم بیشیی من باب …_گفیی
 عیادت از حال شما خدمت رسیدم! 

 

شمشادخانم آشفته از جا بلند شد و چادرش را زیر گلو سفت 
 کرد: 

 

ن …_ای بابا اگر …این تعارفات را بگذارید کنار…جناب معیر
ی پلو ماهی امسال را در خدمتتان ن  باشیم!  قابل بدانید سیر

 

ه هایش را به چهره ی مضطرب شمشادخانم داد و کنار  او تیر
 لبخندی گفت: 

 

 افتخار دارم…_اختیار دارین حاج خانم

 

شمشاد خانم دست مرا گرفت و ذوق زده به دنبال خود 
 کشاند: 
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 پلو ماهی را بیاوریم سر سفره…کمک من…_بیا مادر

 

ی پلوی زعفرانن و م ن اهی سرخ سفره ی چیده شده با دیس سیر
یتن پنجره ای آغشته به پودر قند  ی و شیر ن شده،کوکوی سیر
ن که به  بت گلاب و سکنجبیر و پسته تکمیل شد و پارچ سرر
ک و مزین شده و به قول  هفت آیه قرآن با تلاوت اکیر آقا تیر
ن قرآنن هر ساله اش بود،بالای سفره،کنار  خودش هفت سیر

 پای دکیی جای گرفت: 

 

ن  خان و سماط ما فقیر فقرا شاید این …_ببخشید جناب معیر
میخواهید اگر خلاف …به مذاق شما چندان خوش نیاید

 روی صندلی بنشینید! …عادت است

 

بت نوشید و جواب داد:   او جرعه ای سرر

 

زا ن سفره پر برکت بزرگ شدیم…_نفرمایید آمیر  ما سر همیر
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اکیر آقا دست روی شانه ی او گذاشت و مشعوف از حرفش 
 گفت: 

 

 تنت سلامت! …ت آقازاده_تنت سلام

 

دهانش را با دستمال پاک …قاشق را کنار گذاشت
 صاف تر از پیش نشست و رو به شمشادخانم گفت: …کرد

 

مدتها بود دستپختی به این خوشطعمی …_بسیار لذیذ بود
 نخورده بودم! 

 

 گل از گل شمشادخانم شکفت: 

 

ن   باز هم برایتان بکشم؟…_نوش جانتان جناب معیر

 

بعد …بعد از دیدار هشتی …ه مخده تکیه دادعقب کشید و ب
بعد از نگاه میخدارش و بعد از لمس …از زمزمه ی بمش
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انگشتانش روی صورتم،دیگر نه نگاهی به من انداخت،نه 
 …توجه کرد

 

؟ ن مسعود خان،پروانه خانم،خانم …_خانواده چطور هسیی
 آخر سیاه عزا را در آوردن؟…بزرگ

 

زا؟رخت و لباس که دل …قدر و ارچر ندارد _چه بگویم آمیر
 و دماغ باید چاق باشد که نیست! 

 

غم پدر شانه می اندازد و کمر …_راست میگونی پشم
 …میشکند

 

 ۲۰۴#پارت

 

د و لحظانی بعد گفت:   با دو انگشت پلکهایش را فشر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 742 

از تا طبق روال هرسال طبق رسم و …_راهی شان کردم شیر
طبق و وصیت و تاکیدشان،لحظه ی تحویل …سنت پدر

 سال را میان شهر آبا اجدادیمان باشند. 

 

دید؟ یف نیر  _شما چرا تشر

 

 به تعارف شمشادخانم استکانن چای برداشت و گفت: 

 

_کارهای مهمی دارم که اساسی ترینش پرونده ی قتل حاچر 

یعتن نگذاشتم مخدومه …که هنوز بسته نشده…ست
ی و ادامه تحقیقات! …شود  باید تهران باشم برای پیگیر

 

ی م ن ب بالا آمد و نگاهم چیر یان سینه ام ریخت،سرم به صرن
 روی چهره ی غرق فکر و ساکت مادر ماند. 

 

 _مگر نگفتی کار آن روسهای نمک به حرام است؟
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زا اما رد پای ایرانیها هم …_کار که کار خودشان است آمیر
 میان آن جنایت پیدا شده! 

 

سینه ام تیر کشید و چشمانم گرد …دستم روی دهانم آمد
 رو به او گفت: مادر اما آرام سر بلند کرد و …شد

 

 امیدوارم به زودی زود عامل اصلی اش را پیدا کنید! 

 

ه در نگاه آنا:   نگاه او هم خیر

 

شما هم داشته …اطمینان دارم…_پیدایش میکنم سرکارخانم
 …باشید! 

 

مادر تبسمی بر لب آورد ، چشم روی هم گذاشت و به پشتی 
 تکیه زد! 
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این آرامش،جواب او و نگاه پر از …مسر در نمی آورد
 حرفشان! 

ان و سرگردان مادر انگار هراسی …گیج شده بودم،حیر
! …از فهمیدن او…نداشت!  ن  فهمیدن همه چیر

 

ن زنجان،میان دستانم،پوست نازک خیار و بند  چاقوی تیر
 سوختم و خون روی بشقاب چکه کرد: …انگشتم را برد

 

 …_آخ! 

 

ن برداشت:   مادر به سویم خیر

 

 ِ
 دی آیدان؟!نِ الدو!؟ _نن

 

 دستش را برید! …_خاک عالم
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خون بند نمی …چاقو بند دستم را برده و عمیق پاره کرده بود
 آمد

 

شمشادخانم سیتن زیر دستم گذاشت و مادر دستمال دور 
 انگشتم بست. 

 

ی!  ن یم قیر  _باش بارماق ایستیر

 

 _دستش را بگیر بروم دواگلی بیاورم! 

 

  پشت سرم گفت: شمشاد خانم بلند شد و صدانی 

 

 _لطفا بروید آنطرف! 

 

عطری تلخ در مشامم پیچید،دستش از پشت دراز شد و 
 زمزمه وار گفت: …تنش نر فاصله به تنم چسبید
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 …_چه کردی با خودت؟! 

 

 دستش زیر دستم جای گرفت و دستمال را باز کرد: 

 

 _یک لیوان آب بیاورید لطفا؟

 

ی سینه اش به دستم میان دست بزرگش بود و پشتم از گرما
 عرق نشسته بود

 

 ۲۰۵#پارت

 

 _روی دستش آب بریزید ببینم چرا اینقدر خونریزی دارد؟

 

خون اما دوباره …مادر آب را ریخت و او روی زخم را پاک کرد
 فواره زد
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 چطور بریدی؟! …_انگار شیشه توی دستت رفته! 

 

لال شده بودم،درد داشتم،زیاد هم داشتم،اما نه اشک 
یختم نه ک آرامش عجیب مادر بعد از …لامی میگفتم! میر

حرفهای او و حالا هم حس و حضورش گیجم کرده و درد 
 آخرین دغدغه ی جسم و جانم شده بود! 

 

 _باید بخیه بخورد! 

 

 _وااای! 

 

ن  دو یا سه تا بخیه جلو خونریزی را …_دل نگران نباشیر
د  بند دست بریده،..بهیی است بسته شود…میگیر

 

 ستم ميان دستانش: هنوز پشت من بود و د

 

 _اسباب و وسايلم اينجا نيست! 
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 رو به آنا ادامه داد: 

 

_اجازه میی دهيد همراه من به عمارت بيايد تا دستش را 

رفت و آمدم ممكن است طول بكشد و اذيتش …ببندم؟
 كند! 

 

 مادر نگران از حال من سري تكان داد و گفت: 

 

 بفرماييد…_حتما

 

 بلند شد و اضافه كرد: 

 

 بروم كت و كلاهش را بياورم! …میی آيم_من هم 

 

ی زده و رو به مادر ايستاد: 
 شمشادخانم جستی
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جناب دكیی خودشان …تو ديگر كجا؟…_اي خواهر
 تو ديگر نميخواهد زا به راه شوي با اين حالت! …هستند

 

 مادر را نشاند و به طرف اتاق رفت: 

 

 _خودم رخت و لباسش را میی آورم! 

 

ن به چشم كوچه خلوت بود،برف هنوز گ وشه كنار زمیر
 ميخورد و هوا سوز داشت

 

رو به در بزرگ ايستاديم،دستم هنوز ميان دستش بود كه 
ی بعد مردي ميانسال،در چهار 

كلون بزرگ را كوباند،لحظانی
 چوب ايستاد: 

 

ن …_سلام آقا  بفرمايیر
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 عيدت مبارك! …_سلام آغلام

 

 از جلو در كنار رفت و گفت: 

 

 هم مبارك عيد شما …_قربان نفستان آقا

 

ن ناهارخوري ت را گذاشتم روي میر
برايش …_عيدي گل دخیی

 !  بیر

 

ن آقا منده ميكنیر ن خجالتم دادين! …_سرر ن پيش از رفیی  همیر

 

منده آغلام حقت …تو به اين باغ روح ميدهیی …_دشمنت سرر
 بيشیی از اينهاست! 

 

ی شما …_الهی خدا نگهدارتان باشد آقا الحق كه بعد از حاچر
! ستون اين خاندان هست ن  یر
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 ٢٠٦#پارت

 

 

او همچنان دست دورم احاطه كرده و آرام و مثل هميشه 
 …مسلط و خوددار قدم بر ميداشت

 

نگاه از گفت و گوي آنها گرفتم و چشم اطراف 
درختان بلند …باغ بزرگ بود و پر دار و درخت…چرخاندم

افرا،چنار و زبان گنجشك اطراف راه نسبتا پهن و سنگفرش 
ی دو   شده ي پيش رويمان قد 

كشيده و انتهايش به عمارنی
ی و پنجره هاي قدي 

ی
ی سنکی ی با ستونهانی

طبقه،آجر بهمتن
سيد.   میر

 

ی گرد و پايه دار جلو پلكان پهن و عريض عمارت با 
حوصن

ه از قدح  ن فواره اي به شكل فرشته ، جاي گرفته و آب پاكیر
 ميان دستانش به كاسه ي حوض سرريز بود. 
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ك شده گرفتم و پا روي پله ها نگاه از دو اوتومبيل لوكس پار 
 گذاشتم: 

 

 مهمان دارين؟! …_جسارت است آقا! 

 

! …_بله آغلام ی
 داري ميبيتن

 

گفتم ننه خديجه نيست من از …_حمل بر فضولیی نبود آقا! 
ی كنم!   ايشان پذيرانی

 

صندلیی اي پيش كشيد و مرا نشاند،دست ديگرم را گرفت و  
 جاي دست خود گذاشت: 

 

 تا برگردم! _بند دستت را فشار بده 

 

نگاه منگم را از چشمانش گرفتم و انگشت روي زخم 
 دلم از حال رفت…گذاشتم! 
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ن آورد:   دست پشت صندلیی گذاشت و سر پايیر

 

 _سردت که نیست؟

 

خود را به آن راه زدم و سر …فاصله اي با صورتم نداشت
 تكان دادم! 

 

 ازم دور شد و در همان حال گفت: 

 

 عسل هم بگذار! …اور آغلام_يك ليوان چاي گرم برايشان بي

 

ن گردي جلوي پايم …ميان ايوان نشسته بودم او برگشته و میر
ن پهن كرده و دستم را گرفته ، …گذاشته بود ی روي میر مشمانی

تا مغز استخوانم سوخت و …رويش را پر از دوا گلیی كرد
 چشمانم از درد جمع شد: 
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 ! ی
 …_تو بيگناه ترين آدم اين بازي هستی

 

او مشغول زدن پمادي دور انگشتم …دلاي چشمانم باز ش
 بود و حرفش درد را از يادم برد! 

 

 نيم نگاهیی به صورتم انداخت و ادامه داد: 

 

ن يا …_نگران پيدا شدن يا نشدن قاتل نباش نگران پيش رفیی
ن پرونده پدر من نباش نگران فهميدن يا نفهميدن …نرفیی

 …ديگران نباش! 

 

ه در چشمانم گفت:   سوزن را نخ كرد و خیر

 

ن نباش!   …_نگران هيچ چیر

 

ن افتاد،نگاهم نگاه آشفته ي پر از نفهمیی و …سرش پايیر
ندانستم روي چهره اش ماسيد ،حرفهايش در سرم جولان 
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سوزن پوست و گوشتم را سوراخ كرد و درد  ،اشك را …ميداد
 از چشمانم جاري و لبم ميان دندانهايم اسیر شد! 

 

ی شد،روي زخمم  دوا گلیی ريخت و نخ بخيه گره خورد و قيحیی
 آن را بست. 

 

 مشما را جمع كرد و دوباره رفت. 

 

ه  ی بسته به نقطه اي خیر
ی خيس و دهانن

من هنوز با چشمانن
ی شدن بود. 

 شده و سر سنگينم در حال متلاسیر

 

برگشت،صندلیی اش را نزديكیی گذاشت و زانو به زانو ي من 
 نشست: 

 

ی حسیی قوي نداشتم تصور ميكردم حداقل يك آخ …_نر
 اما …بشنومكوچك 
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دست پيش آورد،موهاي پريشان شده ام را پشت گوش برد 
 و نجوا كرد: 

 

_الهه ي جنگل سركش تر و مقاوم تر از اين 

ی گرگ باشد! …حرفهاست  خصوصا اگر شكارچی

 

ی …پشت انگشتش روي گونه ام را نوازش كرد،دلم ريخت نر
ه هاي پيش رويم كردم و گفتم:   اختيار نگاه بند تیر

 

 _چرا؟! 

 

ی خورد و چشمانش اندکیی جمع شد: سرش 
 تكانن

 

؟!  ن اينجا …اي…چرا من …_چرا اينجا هستیر
ی …چرا…هستم؟!  نيد كه …چرا هربار حرفهانی ن ی میر حرفهانی

ی نداشته …من من هزار سوال در ذهنم بيايد و جوانر
 چه ميدانيد؟! …از ما…شما از من…شما…باشم
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ده شد ه تر…فكش فشر  …نگاهش جمع تر و خیر

 

ی و عسل  
 …كوهیی آورد_چاي آتسیر

 

از حالت نشستنمان،از آن همه نزدیکی او و نگاهش خجالت 
 …کشیدم

 اما او بدون اندک تکانن تنها گفت: 

 

ن و برو آغلام!   _بگذار روی میر

 

 آن مرد سیتن را گذاشت و میان باغ ناپدید شد،

 

نگاهش روی …دست او زیر چانه ام رفت و سرم را بالا آورد
 تک تک اجزای چهره ام چرخید: 
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تاکید کرده بودم امن ترین آدم جهان بعد  از …_گفته بودم
 …مادرت هستم

 

را قاب گرفت و دلم را میان سینه آویزان دستانش چهره ام
 کرد: 

 

دنباله …_چشم من دنبال هیچ کدام از دنباله های تو نیست! 
 …هانی که جوابش شده نشستنت اینجا و رو به روی من! 

 

 شصتش گونه ام را لمس میکرد: 

 

_حتی اگر دنباله هایت بیشیی و بالاتر از هر آنچه منِ شاهرخ 

ن دارم باشد  …معیر

 

ن تو نیست قاصدک!  ن که من بدانم …_نیازی به دانسیی همیر
 …کفایت میکند! 
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دست از نوازش صورت گر گرفته ام برداشت.قاشق میان 
 عسل چرخاند و به دهانم نزدیک کرد: 

 

ن است  …عطر وطنت را دارد…_عسل سرعیر

 

 هم روي دست و قاشق عسل رفت: نگا

 

مادرت دلنگران …بايد برويم…_دهانت را باز كن دردانه
 …است

 

اي او و  ين شد ، گوشم از لحن گیر كامم از طعم عسل شیر
ه اش!   چشمانم از جريان پر قدرت نگاه تیر

 

صداي قار قار كلاغ گره افتاده ميان نگاههايمان را بريد و سرم 
ن افتاد گوش برده و زمزمه اش را   موهايم را پشت…پايیر
 شنيدم: 
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به جاي …اما روزي كه خيلیی هم دور نيست…_حالا نه
! …ايوان ی

 داخل عمارت میی نشيتن

 

 ٢٠٧#پارت

 

شمشاد خانم آنا را به امامزاده صالح برده بود،اكیر آقا از 
صبح براي ديدن يکیی از دوستان قديمیی به بازارچه رفته و 

ب مخصوص شمران ظهر هم به اهل خانه وعده ي چلو كبا
 را داده بود. 

 

دم.از آن روز ،  ن يف التجار را ورق میر دفیی خاطرات امرالله سرر
قريب به پنج بار آن را خوانده و تشنه تر از پيش براي مرور 

ی تاب ميشدم  دوباره اش نر

 

ی كه ميان تالار بولشوي …سرگذشت نازنده بود همان روزهانی
 مسكو میدرخشید  و ميخواند
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ن سن،با آن قامت همان زمان كه  شاهزاده ي روياهايش پايیر
 …و هيبت،تمام قد تشويقش كرد

 

 …ميليون ميليون گل سرخ

 

ی بود و چه فرجامیی داشت
 …آه كه چه عشقی

 

ون  صداي محكم و كوبنده ي كلون در مرا از دنياي ايرائيدا بیر
 كشيد. 

 

ی وقفه كوبيده ميشد ی اختيار …در نر روي ايوان پا گذاشته و نر
خانم را برداشته و با دلشوره اي غريب بر  چادر شمشاد 

 خلاف هميشه روي سر انداختم. 

 

ی برسم صداي بلند 
كلون ، مردانه كوبيده ميشد و تا به هشتی

 مردي همراه با تق تق در همراه شد: 
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 _در را باز كنيد! 

 

ی انداخته ، در باز شد. 
 دستانم لرزيد و پشتی

 

نشان تاج  دو مرد يونيفرم پوش با كلاههاي لبه دار به
ی روشن ايستاده 

ی و كراوانی
شاهنشاهیی كنار مردي در بارانن

 بودند. 

 

 دست به چهارچوب گرفته و آب در دهانم خشكيد: 

 

 بفرماييد! …_ب

 

ی اينجاست؟! 
ل اكیر قلمدانن ن

 _مین

 

ی …_بله
؟! …فرمايسیر ن  داشتیر
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 كاغذي به سويم گرفت و جدي و آمرانه گفت: 

 

 _حكم تفتيش اين خانه را داريم! 

 

ي  ن  از ميان سينه ام تیر كشيد تا كف پا: چیر

 

ي…چرا؟…_چ ن  شده؟…چیر

 

قاتل دو افش …گزارش پنهان شدن يك فراري را دادند
 …روس

 

 ٢٠٨#پارت

 

چادر از سرم افتاد و نگاهم وق زده به …زير پاهايم خالیی شد
ی مرد ميانسال پيش رويم: 

 چشمهاي برزچن
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ن   نيست! …خانه…كسیی …_نيسیی

 

به امر رئيس كل اداره …_ما حكم داريم دخیی خانم
ی 
 برويد كنار،بايد خانه تفتيش شود! …شهربانن

 

از جلو در كنار رفتم،به ديوار پشت سرم كوبيده شدم،مبهوت 
ت زده عبورشان را  ی حركت و حیر ی گشاده،نر

بودم،با چشمانن
از جلو چشمانم ديدم،گوشهايم از جمله گزارش حضور يك 

ود وارد عمل اداره تامينات خ…فراري،يك قاتل زنگ ميخورد
 شده بود! 

 

ن شده  ده و پاهاي سنگیر چه ميان دستان يخ زده ام فشر دفیی
 به دنبال آن سه مرد به حياط كشيده شد. 

 

ی پوش نگاهیی شبهه ناك به چهره ي رنگ پريده ام 
مرد بارانن

انداخت و درحاليكه به آن دو مامور،حكم تفتيش داخل خانه 
 را ميداد به سويم قدم برداشت: 
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 تان خوب است؟! _شما حال

 

وحشت زده نگاه از صورتش …داشتم ميمردم…خوب نبودم
 دزديم و چادر را روي سرم انداختم: 

 

؟!  ن ی هستیر
 اكیر قلمدانن

 _شما دخیی

 

 چه ميگفتم،خدايا چه ميگفتم؟! 

 

 هستيم! …از آشنايان…از…_خیر 

 

 _هستيد؟! 

 

ه در نگاه كاوشگرش: …نگاهم بالا آمد  خیر

 

 مادرم! …و…_من
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 ش بالا رفت: ابروان نازك

 

؟! …_گويش آذري دارين ن  اهل تهران نيستیر

 

ی اش جواب دادم: 
 ميخ چشمهاي برزچن

 

 نيستيم! …اهل اينجا…_خیر 

 

 ٢٠٩#پارت

 

ون آمده و بلند  همان دم يکیی از ماموران يونيفرم پوش بیر
 گفت: 

 

 _قربان ، كسیی داخل نبود ، مورد شبهه ناکیی هم پيدا نكرديم! 
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ن  اح…مطبخ…_زير زمیر پشت بام را …ه را بگرديدهم…مسیی
 هم بررسیی كنيد! 

 

 مرد پا به جفت ايستاد و از پله ها سرازير شد

 

دم ،  ن ی میر
ي ميگفتم ، حرقن ن روي پاهايم بند نبودم ، بايد چیر

ی عميق تمام وجودم را در بر گرفته بود ، تكيه  ی پناهتر حس نر
به تنها درخت حياط كنار اعضاي فلج شده ي تن ناتوانم 

ن و زمان را ميگشتند ، بالا نگاهشان ميكرد م ، آنها را كه زمیر
فتند و به دنبال يك فراري بودند ن میر قاتل دو افش …و پايیر

 مادر! …روس

 

ی  نگاه يخ زده ام به دفیی امرالله افتاد،كاغذ نشانه درست جانی
بود كه او به نازنده اش گفت )من پدرم،مرد وطنم و بايد 

 برگردم(

بوسيد و براي …ش كشيدهمان دم كه معشوقش را در آغو 
هميشه رفت ، رفت تا خود را مديون دين هاي به گردن 

آه كه چه غريب بود و حالا …آويخته اش نكرده باشد
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ی ياور به جرم  ش،مادرم اينطور غريب تر از او ، تنها و نر دخیی
ی  حمايت از هموطنش ، دفاع از خون يك مشت انسان نر

 جازات او بود! دفاع خاطی شناخته شده و قانون به دنبال م

 

 چادر روي سرم محكم شد وقدمهايم رو به جلو: 

 

ون رفته آقا بعيد ميدانم به اين …_هركس براي كاري بیر
 زودي برگردن! 

 

نگاه كاونده اش را به چهره ام دوخت و نوك سبيلش را تاب 
 داد: 

 

 _تا شب كه برميگردند!غیر از اين است! 

 

ی تكان به قدري دهانم خشک شده بود كه زبانم به 
سختی

ميخورد،اما خود را نباختم،سينه صاف كردم و چشم در 
 چشمش جواب دادم: 
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_اينجا آنقدر بزرگ نيست كه تفتيش آن تا شب طول 

 …بكشد! 

 

ی را در خود پنهان كرده 
ی

_اين خانه ي كوچك معماي بزرکی

ی مامور هستم …دخیی خانم! 
من هم به حكم رئيس كل شهربانن

 تا اين معما را حل كنم! 

 

 م هر لحظه در حال ايستادن بود: قلب

 

ن تا …_همه جا را تفتيش كردين به دنبال موش هم ميگشتیر
 …! حالا پيدا شده بود

 

موش تله موش ميخواهد وگرنه جن ميشود …_نه دخیی خانم
ت فيل  و يك بسم الله لازم دارد تا پيدا كردنش كار حصرن

 باشد! 
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ن برگه مج…_شما حكم دارين وز فردا هم ميتوانيد با همیر
 …ورود به اينجا را داشته باشيد! 

 

ن امروز پيدايش ميكنيم سد! …_همیر  كار به فردا نمیر

 

 ٢١٠#پارت

 

صداي كلون در نگاه مفتشش را از چشمان گريزانم گرفت و 
 به طرف در چرخيد

فت ون میر خدايا مادر …مادر نباشد…روح داشت از تنم بیر
 نباشد! 

 

ی رفتم: 
 قدمیی عقب گذاشته به طرف هشتی

 

 ؟! _كجا 

 

نند! …_در ن  در میر
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 _گروهبان شاهرودي! 

 

 مرد از گوشه ي حياط به طرف او پا تند كرد: 

 

 _بله پاسيار؟! 

 

 ! ی
وي و در را باز ميكتن ی …_با احتياط میر

هركه بود حتی
ی داخل! …همسايه

 هدايتش ميكتن

 

 _اطاعت قربان! 

 

 بايد مينشستم ، ديگر تاب ايستادن نداشتم! 

 

ی بود و لحظات به درازا میی كشيد و نگا
ه آن مرد ميخ هشتی

 ورود كسیی كه انتظارش را ميكشيد. 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 772 

 

صداي قدمها نزديك شد ، نميتوانستم به آنطرف نگاه كنم، 
 نميتوانستم! 

 

 _اينجا چه خیر است؟! 

 

 

ی و صداي 
سرم برگشت ، قامت بلندش روي پله ها ي هشتی

محكمش و حضورش روح را به جانم برگرداند.قدم پيش 
م روي من بود،جلو آمد،پنجه در گذاشت ، نگاهش مستقي

ه به بازپرس  پنجه ام انداخت،مرا به خود نزديك كرد و خیر
 محكم و مسلط گفت: 

 

 _به چه حكمیی اينجا آمدين؟! 

 

؟!  ن ی اينجا هستیر
 _شما با چه نسبتی
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 او مرا پشت خود كشيد و سد نگاه آن مرد روي من شد: 

 

ل موقت ايشان…_اين خانم همش من هستند ن  ! اينجا هم مین

 

ی به پشتش چسباندم: 
 ميان آن هياهو قلبم گرم شد و پيشانن

 

ی كل كشور براي 
_به حكم سرپاس رادسر ، رئيس شهربانن

 تفتيش اين خانه ماموريم! 

 

 ٢١١#پارت

 

 _به چه اتهامیی جناب سرپاس خود مامور و معذور شدند؟! 

 

ن هست جنابِ   _آنقدر اين جرم سنگیر

 

ن هستم ! …_معیر ن  معیر
 دكیی
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ن _بله جناب م پرونده وصل شده به رده هاي بالا و امر …عیر
ي !   اكيد داريم براي پيگیر

 

ل خود من هم ديوار …_همش من مهمان اين خانه است ن مین
اينطور كه شما ميفرماييد ، به نظر …به ديوار اين جاست

سد اينجا چندان براي حضور ايشان امن نباشد!   …میر

و هرچند كجاي اين مملكت در حال حاصرن سكون دارد 
 امنيت؟

 

ن ، اميدوارم آنقدر به  _شما مرد موجهی هستيد جناب معیر

قانون واقف باشيد كه عالم باشيد جدل با مامور ارشد 
 عرض ميكنم اين خانه به 

ً
ی چه حاصلیی دارد ، موکدا

شهربانن
گزارش رابط ما مخفيگاه شخصیی است كه مدتهاست 
ی و علیی الخصوص تامينات به دنبال 

وهاي ويژه شهربانن رد نیر
ی از او هستند؟! 

 و نشانن

 

ی او چنگ شد و قلبم ديوانه وار كوبيد: 
 دستم به بارانن
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 _اسباب مشت است جنابِ 

 

ن   پاسيار احمدي! …_احمدي هستم جناب معیر

 

عرض ميكردم جناب احمدي! مايه ي مباهات است …_بله
مامورين نظام اينقدر مدافع و دادخواه حقوق بربادرفته و  

 نرفته ي مردم هستند! 

هرچند …به هر حال اميدوارم هرچه زودتر به نتيجه برسيد
بنده خود آنطور كه متوقع بودم و منتظر نسبت به تعهد 

ی به هدفم نرسيدم! 
 ماموران ويژه شهربانن

 

ی شده؟
 _چطور؟!شما هم پرونده اي داريد؟شكايتی

 

_پرونده كه چه عرض كنم جناب پاسيار ، امر بعيدي است 

ی كه شما نسبت به قتل عام 
چندين تاجر صاحب نام ايرانن

ی خیر باشيد!   در جنگلهاي نواچی زنوزق نر
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 ٢١٢#پارت

 

ن منوال گذشت ی به همیر
از فراز …مرد ساكت شده و دقايقی

ی 
ی به چهره ي پرسان و متفكر مرد بارانن شانه ي شاهرخ نگاهتر

 پوش انداختم: 

 

 _اين پرونده خط و ربظی به شما داشته؟

 

ی هاي 
اميدوارم …جنايت روسهاست_پدر من يکیی از قربانن

تفتيش امروز آنقدر مهم باشد كه دوسيه ي قتل عام 
ی به دست يك مشت غريبه ي 

چندماهه ي آن همه ايرانن
ن تري براي كنكاش و بررسیی  ی در درجه و رتبه ي پايیر

طاعن
ی چون شما ، جناب  شخص عالیی مقام و صاحب منصتر

 پاسيار احمدي قرار گرفته باشد! 

 

 ومه شد! _آن پرونده كه مخد
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ی تشكيل شد؟!  _به چه عنوان جناب پاسيار!؟دادگاهتر

ی به اربابان 
ن جنايتی ی به دروغ براي چنیر

ی حتی
متهمیی ، مضنونن

ی شد؟! 
 جرايد معرقن

؟!  ن امر مهمیی انجام شد يا خیر ی در رابطه با چنیر
ی

 اصلا رسيدکی

 

 ! ن اينجا من هستم كه سوال …_فراموش نكنيد جناب معیر
 ميكنم! 

 

قصدم …نيت جسارت نداشتم! …_بله جناب پاسيار
يادآوري بود تا خداي نكرده فراموش نكنيد پرونده ي به آن 

ی هيچ وقت بسته نميشود! 
ی

 بزرکی

 

نيد جناب  ن ی محابا حرف میر _خيلیی آمرانه و نر

 ! ن  حواستان هست؟! …معیر
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ن ده تا از  _متا سفانه بايد خدمت شما عرض كنم كشیی

ين رجال اقتصادی اين كشور آنقدر پر سر  و صدا بزرگیی
هست كه اگر من ساكت شوم،خانواده هاي 
الممالك،شاهسون،شكردار،فرهمند و سايرين قطعا با  معیر
ت و چه بسا ملاقات  نامه اي سرگشاده به شخص اعلیی حصرن
حضوري با ايشان و نخست وزير وقت خواهان دادرسیی  و 
ن اين جنايت خواهند شد!   اجراي حكم براي عامل وعاملیر

 

 رام تر گفت: سرش را جلو برد و آ

 

 ٢١٣#پارت

 

ی كرده 
ی كه اين خانه را لانه ي زنبور معرقن

چيتن انگشت …_خیر
 اشاره اش آلوده به ماشه ي اسلحه است! 

ی پدر من و سايرين را 
آنهم اسلحه اي كه تیر خلاصش پيشانن

 نشانه گرفته! 
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ه  ی فراخ ، خیر ی گرد و نگاهتر
ون آمدم،با چشمانن از پشت او بیر

 سته اش شدم! در چهره ي به اخم نش

 

ه اي كه پاسيار را هم كيش و مات نفوذش كرده بود  نگاه تیر
و در سكوت تنها نوك سبیلش را ميتاباند و چشم از چشم او 

 بر نميداشت! 

 

دستم هنوز ميان دست گرمش بود و تنم زير سايه ي قامت 
 بلندش: 

 

از …_به قول جناب مولانا دانه پنهان كن به كلیی دام شو! 
دور است كه خود را مضحكه و آلت دست وجنات شما به 

يك جوجه نظامیی مزدور كنيد و براي حرف صد من يك غاز 
هر گداي تازه معتیر شده اي وقت و اعتبارتان را به خطر 
بيندازيد خصوصا كه به هر حرف و شايعه اي پاي سرپاس 
رادسر را كه بعد از فاجعه ي سرپاس مختاري تازه روي كار 

  لبه ي تيغ هستند به ميان بكشيد! آمده و در اين واويلا 
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نيم نگاهیی به من انداخت و دست روي شانه ي آن مرد 
ی گفت و  هانی

ن گذاشته كمیی فاصله گرفت،كنار گوشش چیر
ام به چهره او  ی بعد مرد در حالیکه نگاهیی توام با احیی

لحظانی
و سپس من انداخت ،سري خم كرده به همراه دو مامور ديگر 

ون رفت!   از خانه بیر

 

لبه ي باغچه نشستم و سر سنگينم را به تنه ي درخت تكيه 
 …دادم

او تا دم در رفته و برگشته بود، چشمانم بسته شده بود و 
 نفسم آرام،

 

حضورش نزدیک تنم،عطرش میان مشامم و گرمای دستش 
 روی صورتم آرامسیر عمیق بر جانم نشاند: 

 

 ! سی و زانو خم کتن م میتوانن اینطور بیی  _وقتی بمیر

 

 جلوی پایم زانو زده بود: …شمانم باز شدچ
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س  نه تا زمانن که من زنده ام و نفس میکشم! …_نیی

 

میان …کرد!   دست زیر شانه هایم انداخت و با یک تکان بلندم
 بازوانش جمع شدم! 

 

ده میشدم قلبم بنای تپیدن …در آغوشش بودم و به تنش فشر
 گذاشت و دلم از آن همه نزدیکی ریخت: 

 

؟! شما که …_شما ن  …هستیر

 

ن آمد  کنار گوشم: …سرش پاییر

 

 _بهت قول میدهم دیگر هیچ مفتسیر پایش اینجا باز نشود! 

 

 _مادرم! 
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 دیوار به دیوار این خانه! …_مادرت هم همینجاست! 

 

ه هایش فاصله ای تا چشمانم  ب بالا آمد،تیر سرم به صرن
 نداشت: 

 

 _عمارت شما؟! 

 

 _عمارت من! 

 

 چرا؟! …_چ

 

آنقدر ناتوان …لرزانم پیچک شد دستانش محکمیی دور تن
بودم و آغوش او آنقدر  گرم بود و امن که نر اراده خود را 

 میان دستانش رها کرده و منتظر جواب بودم: 

 

 مصلحت! …_مصلحت بود قاصدک
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كف دستانم روي سينه اش بود و تپش هاي قلبش زير 
 …مثل هميشه…سر به زنگاه رسيده بود…دستم

 

ن بلند اکیر آقا حلقه  صدای باز شدن در حیاط و  یاالله گفیی
تنگ بازوانش را باز کرد و به آرامی از من فاصله 

 احساس سرما کردم و چادر را دور خود پیچاندم. …گرفت

لحظه …اکیر آقا وارد حیاط شد و او به طرفش گام برداشت
 ای برگشت نگاهم کرد و آمرانه گفت: 

 

م الان در را هم ببند،مادرت و شمشاد خان…_شما برو داخل
 برو! …می آیند

 

بالا رفتم،پا روی ایوان گذاشتم،در را باز کردم و داخل 
 شدم،زانوانم تا شد و کنار دیوار نشستم. 
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گیج بودم،ترسیده بودم،جانن در بدن نداشتم و تنم بوی 
 …عطر او را گرفته بود

 

 ٢١٤#پارت

 

فت،اكیر آقا روي ايوان مشق خط  هوا رو به غروب میر
خواننده اي ترك ميخواند،مادر تكيه به ديوار ميكرد،راديو از 

ه به رو به رويش بود،شمشاد خانم هم خود را  داشت و خیر
سرگرم پخت و پز و رفت و روب كرده و هركس در لاك خود 

 فرو رفته بود. 

 

دم و خود را بو  ن ميیر ی اختيار سر پايیر ی نر هر از گاهتر
رايحه اي ضعيف از عطر او هنوز روي لباسم …ميكشيدم

 انده بود! م

 

ی روي كاغذ زل زدم. 
 كنار اكیر آقا نشستم و به حركت قلم نن
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 _حال مادرت چطور است؟

 

موهايم پشت گوش رفت و نگاهم به درخت خرمالوي غرق 
 شكوفه: 

 

 رنگ به رو ندارد…_ضعیف تر از همیشه

 

ی قلم را روي ورق ميكشيد 
ی

کی دستان كپل و سرخ اكیر آقا به چیر
 خطوط خوش نقش بود: و نگاه گرد و ريزش جمع 

 

ن ميان اين خانه ی پا گذاشتیر
،خواهر …_وقتی ن ی شهیر

وقتی
ی سوال و …شمشاد سفارش كرد و ضمانت چشم بسته،نر

همانطور كه خودتان از برهان آمدن و وضع و حال …جواب
زندگيتان گفته بودين،پذيرفتم و شدين مهمان كه نه،تكه اي 

ی 
ی

 از اين خانه و زندکی

 

 شت در هم قفل كردملب به دندان گرفته و انگ
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_هرچند از همان اول،سر و شكل و نشست و 

 رنگ رخساره اي بود كه خیر از سّر درون ميداد! …برخاستتان

 

ن بود و نگاهش به  ب بالا آمد،هنوز غرق نوشیی سرم به صرن
 : ن  پايیر

 

 ٢١٥#پارت

 

ن پيدا  ن بودم و چه حالا كه يقیر _ اما چه آن زمان كه ظنیر

ي نميكن…كردم  شما اگر رعيت زاده …د باباجانبرايم توفیر
ن و عزيز!  ن يا بزرگ زاده،مهمان من هستیر  باشیر

 

 كاغذ را كنار گذاشت و جرعه اي چاي نوشيد: 

 

ی آمدم و حال و احوال اين خانه را ديدم
ی …_امروز وقتی

وقتی
ی ها  ی چی

ن كنارم كشيد و سربسته از آمدن شهربانن شاهرخ معیر
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كه موضوع سِر گفت و كشاند به خط و ربط قتل پدرش و اين
بررسیی و كند و كاو دوسيه جنايت جنگل بوده،باور كردم و 

 اما مادرت! …هيچ نگفتم

 

ه بودم به دهانش و حرفهاي نگفته:   _خیر

 

ن  شمشاد خانم را فرستاد اينجا و از من …_رفتم عمارت معیر
 خواست بمانم

 

 استكان را روي نعلبکیی گذاشت و قلم را داخل دوات فرو برد: 

 

ن را  ن …بهم گفت _همه چیر  همه چیر

 

ان و هاج و واج:   نگاهیی به حياط انداخت و نگاهیی به منِ حیر

 

از …خون يك پهلوان را دارد…_مادرت زن جگرداری است
ی فهميدم چه كرده و چرا

 سرم پيش قدمش خم شده! …وقتی
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 دستش بالا آمد و روي سرم نشست: 

 

_تو و مادرت تا قيام محشر روي چشمهاي من جا 

من و اين ته مانده ي عمرم …باباجانخوف نكن …دارين
ك به خون  ی كه دستش متیر

سربلنديم به همسفره بودن با زنن
ن و  آشغالهاي روس است و سينه اش سیی به دفاع از معیر

 ! ن  امثال معیر

 

دست روي شانه ام گذاشت و كنار لبخندي پر مهر اضافه 
 كرد: 

 

زاده! …برو پهلوي مادرت…_برو نور چشمیی   برو شیر

 

 ٢١٦#پارت
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سر پیچ کوچه اتومبیل شهربانن از …_از امام زاده برمیگشتیم
آقا!   …کنارمان گذشت و رفت تا جلوی در خانه اکیر

 

 دستم روي دستان يخ كرده اش بود: 

 

 _همان جا زانو شكستم! 

 

 آهیی از سينه كشيد و ناليد: 

 

 آخر زهرش را ريخت! …_كار خودش را كرد

 

ن آنا جان؟!..كمال؟!  نیر ن  _از كه حرف میر

 

ی اش روي چشمان سرگشته ام …گاهشن نگاه آبدار كهربانی
 ماند: 
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ن و زمان را به هم ميدوزد ميدوزد تا جگر خون شده …_او زمیر
 ام را به چشم ببيند! 

 

 چطور آخر؟! …_آخر چطور؟! 

 

ن نداشت مادر ظريفم …ناي حرف زدن نداشت…ناي نشسیی
 بيشیی از تاب و توانش كشيده بود: 

 

به حتم حليمه را بند جرز …دنفوذ دار …_او آدم نظام است
 براي او كه كاري ندارد! …ديوار كرده تا زير زبانش را بكشد

 

 كه كار او باشد؟! …از كجا معلوم كه…_از

 

ن دارم…_ميدانم ما سوزن شده …جز او كه ميدانست؟! …يقیر
 بوديم ميان انبار كاه! 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 791 

ی  روي زانو جا به جا شدم.سرم از فوران فشار و سوالهاي نی
ی در حا  ل انفجار بود: در نی

 

ی …_شاهرخ
 كجا فهميد؟! …دكیی از…يعتن

 

 نگاه در چشمانم ، سر به ديوار داد و گفت: 

 

_آنها داخل خانه شدند كه همان دم اتومبيل دكیی سر پيچ 

 كوچه رسيد و نزديك ما توقف كرد! 

 

ون داد و دست روي سينه مشت كرد:   نفسیی بیر

 

رت برد و ميان حرفهاي شمشاد خانم به عما…_ما را كه ديد
 خود را به تو رساند! 

 

 بوي عطر جامانده اش دوباره مشامم را پر كرد: 
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ن را…_او ن را ميداند؟! …او همه چیر  مثل اكیر آقا؟! …همه چیر

 

ی كه ميتوانست صاف نشست و  سر مادر برگشت، تا جانی
 دستش بار ديگر چنگ سينه اش شد: 

 

ن را نميداند ن دو افش ر …_اكیر آقا همه چیر وس تنها از كشیی
ی در زنوز داريم و باغ میوه ای! 

اما …خیر دارد و اينكه ما عمارنی
 !  دكیی

 

 …_دكیی چه آنا جان؟

 

ی اوقات ، مادر تمام شيشه عمر فرزندش را با 
_بعصین

 …كرداري ميبيند! …كلامیی …نگاهیی 

 

د:   دست به سويم گرفت و ميان آغوشش فشر

 

ن ديدم  …! _من هم آتيه ي تو را با مردي مثل شاهرخ معیر
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ی ام نشست:  سرم
 بالا آمد و لبهاي مادر روي پيشانن

 

ی است كه …_مهم نيست او چه ميداند و چقدر
مهم آرامسیر

ی اش همراه است
ی

مهم اين است كه من با …با جنم و مردانکی
دم و ميدانم  ن پاره ی تنم را به او سیی دل قرص و مطمی 

مهم اين است كه با وجود …نميگذارد خار به پايش برود
ه اين خانه،ما باز هم همينجا مانديم و خانه آمدن مامورين ب

 …به دوش و آواره نشدیم

 

 مادر دستانش را قاب صورتم کرد و ادامه داد: 

 

ن را  _امروز وقتی اطمینان و اقتدار چشمان شاهرخ معیر

دیدم،وقتی سینه سیی کرد و بعد از نشاندن من میان عمارتش 
پدرم را  لحظه ای…خود را به تو و برای حمایت از تو رساند

 …دیدم و شباهت عجیب این دو به هم تنم را لرزاند
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لبهای کبودش مهر بوسه شد روی پیشانن من و همان جا لب 
 زد: 

 

ن دارم…_تو خوشبخت میشوی  …یقیر

 

 ٢١٧#پارت

 

ن الدوله از پنجره  ماه ميان آسمان ميدرخشيد،عطر ياس امیر
شت ي باز اتاق به داخل پا گذاشته و كنار خنکیی هواي ارديبه

 حس خوشايندي به وجودم ميبخشيد. 

 

مادر ميان رختخواب آرام گرفته و نور مهتاب صورتش را از 
ی روشنش چهره اش را  هميشه زيباتر كرده و گيسوان خرمانی

 قاب گرفته بود. 

 

به یاد شب پیش افتادم،حال غریب آنا و حرفهانی که به من 
 و اهل خانه زد. 
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ی که لبخند بر لب به یاد آرامسیر که داشت و حال مساعد
 همه ما نشاند. 

 

ه به چهره ی غرق  سرم را روی متکا جابه جا کردم و خیر
 خوابش به حرفهایش اندیشیدم. 

 

 شام،شامی کباب داشتیم و خورشت شیش انداز: 

 

 …_دست و پنجه تان درد نکند شمشاد خانم

 

 امشب الحمدلله اشتهایت باز شده! …_نوش جان خواهر

 

 د،بشقاب را کنار کشید و گفت: لبخندی بر لب مادر آم
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_ما همیشه شیش انداز زنجانن میخوردیم با کشمش و 

بسیار خوشطعم …اما این پر بود از گردو و رب انار…خرما
 بود و دلپذیر 

 

 شمشادخانم گل از گلش شکفت: 

 

مادرم خدا رحمت کرده اهل گیلان …_قربان دهانت خواهر
تعریف از …ددست و پنجه اش زبانزد در و همسایه بو …بود

 خود نباشد.دست پخت منم به مادرم کشیده! 

 

اکیر آقا در حالیکه لقمه پدر مادر داری در دهان 
 میگذاشت،اشاره ای به شکمش کرد و گفت: 

 

_نر جهت نیست که این خندق بلا شده آرامگاه 

،جادو …جوجه!  لاب انگشتان این خانم باچر رمل و اسیی
 جنبلمان کرد و شدیم بنده ی شکم! 

 لا ما هم روز و روزگار پهلوانن بودیم برای خود! و ا…
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 ۲۱۸#پارت

 

 شمشاد خانم غش غش خندید و جواب داد: 

 

ن قلمدون! …پهلوان بودین_   اما پهلوان پنبه آمیر

 

 _دست شما درد نکند خانم!ما پهلوان پنبه ایم؟! 

نکند یادتان رفته چطور سرداب امامزاده از نذر جنابعالی 
 و اشک و زاری!  یکپارچه شمع سوخته بود 

 

والا من …خدا به دور! …من اشک ریختم! …_من نذر کردم؟! 
اما خیر شدم …ریخت شما را تا سر سفره ی عقد ندیده بودم

 چطور پریشان کوچه 

ن جواب از آقای خدابیامرزم!    و گذر شده بودین برای گرفیی

 

 _به ولله که از زیر همان چادر چاقچور دل ما را بردی! 
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 کرده باشم در آوردن پاشنه من اگر یک کار مع
ی

قول در زندکی
 ی در خانه شما بوده خانم خانما! 

 

شمشاد خانم فلفلی خندید و النگوهایش جرینگ جرینگ 
 صدا کرد: 

 

یک خروار …واسه خاطر یک شام …_اوا خاک عالم اکیر آقا
 بلند شوم سفره را جمع کنم! …خجالتم دادین

 

نشست و برای  مادر خندان از بده بستان آنها کنار سماور 
ن چای شد:  ن بار در آن خانه مشغول ریخیی  اولیر

 

بگویم …اگر حوصله دارین…_اکیر آقا عرصن داشتم
 خدمتتان! 

 

آقا پشت به مخده نشست و تسبیحش را بازی داد:   اکیر
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 بنده سر و پا گوشم! …_امر کنید بماندخت خانم

 

 شمشاد خانم هم از مطبخ برگشت و کنار شوهرش نشست. 

 

چای را وسط فرش گذاشت و چارقدش را مرتب  مادر سیتن 
 کرد: 

 

الحمدلله دردم کم شده و سینه …_امشب حال خوسیر دارم
ن نیست  …ام سنگیر

ی
مندکی ن حالا از سرر فکری شدم همیر

 مرحمت و لطف شما در بیایم! 

 

 نگاه همه ما به چهره ی آرام مادر بود: 

 

بدعهدی روزگار کاری با من …_نمیدانم چقدر فرصت دارم
ن ناتوان شدم و کج کرد ک ن  یک پیر

ی
ه در سن چهل و پنج سالکی

د و اسباب زحمت …دار مریض که روز در میان تب نوبه میگیر
 همه ی شما شده! 
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 ۲۱۹#پارت

 

ن…_ای بابا خواهر ن  …چه حرفها میر

 

 دست مادر بالا آمد و میان حرف شمشاد خانم گفت: 

 

این حرفها در این هفت …_نقل تعارف نیست شمشادخانم
هی که سربار شما شدیم روی دل و سر زبانم مانده هشت ما

 به جا بود گفته شود اما فرصت نمیشد. …بود

 

لحظه ای اخم میان ابروانش گره انداخت و دستش روی 
 سینه مشت شد: 

 

؟)حالتان چطوره آنا …_نئجه سن آنا جان؟!  ن آنی میسیر
؟!(…جان؟ ن  خوبیر
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ي ن م! …_یاخشیام قیر  پيس دئیر

 

 اكیر آقا ادامه داد:  كمیی جابه جا شد و رو به

 

ی ندارم ن درد و دل …_قصد پرگونی اصلا خيال كنیر
 بيشیی هواي حرف زدن دارم و گوش شنوا! …ميكنم

 

ی برداشت و گفت: 
ی از ميان سيتن

آقا استكانن  اكیر

 

_من تا سپيده ي صبح همينجا گوش به فرمان نشسته 

 بفرماييد بمان دخت خانم! …ام

 

 …_شما آقاييد

 

ی از زير م
ون آورد و ادامه داد: آنا پاكتی  خده بیر
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 …_تا ریشه در آب است،امید ثمری هست

روزهای عمرم پناهم شما و شمشادخانم در سخت ترین
شما حکایت همان مسجدی …شدین و مایه ی آرامش

ن که خراب شده اما محرابش هنوز به جاست!   هستیر

م نه گزاف میگویم نه چرب زبانن  به جان تنها دخیی
 و حقیقت! همه حق است …میکنم

 

 پاکت مهر و موم را جلوی پایش گذاشت و گفت: 

 

آن هم محض …_دیگر ملتفت شدین که ما آنطور که اوایل
 مان را بازگو 

ی
احتیاط و خوقن که داشتیم حقیقت زندکی

ن مردم کار …نکردیم گفته بودم رعیت زاده ام و روی زمیر
 حلالم کنید! …میکنم! 

 

 کاغذ را پیش کشید و ادامه داد: 
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یز_سند ب بسیار بسیار زیباست  و …اغ میوه ای اطراف تیر
حاصل میوه اش را پیش پیش میخرند و سر یک …پررونق

از جوی زلالش نگویم …هفته تمام درختانش لخت میکنند! 
 که چشمه ی کوثر است! 

 این باغ به نام خود من هست و اختیار شش دانگش را دارم! 

 

 نیم نگاهی به من انداخت و گفت: 

 

 ۲۲۰#پارت

 

موقتا دست …حساب آیدان و آنچه به او مربوط است_ 
گرچه من محکم کاری هایم را …امیتن به امانت گذاشته شده

هم کرده و شخص معتمد دیگری را هم ضامن امنیت و 
م در نظر گرفتم!   آرامش آتیه ی دخیی

 

به ارواح …اما شما…خیالم از بابت او جمع است و  راحت
ان است که من سر سفره خاک پدر و برادرم نه پاي ترحم می

م خوردم و خجالت  ی نر منت شما به قدر شان خودم و دخیی
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بگذارید به حساب …زده ام نه بحث تعارف است و معامله! 
 آرامسیر که انگار دِینم را ادا کرده باشم! 

 

 مادر خم شد و کاغذ را جلوی پای اکیر آقا گذاشت: 

 

ح هرکار صلا …وقفش کنید…بسوزانید…_سند را پاره کنید
اما شما را به مهر و محبتی که میانمان …میدانید انجام دهید

 است رد نکنید! 

دم  ن سیی من کتبا نوشتم و مهر و امضا شده دست جناب معیر
د!   صورت بگیر

 که بعد از مرگم کارهای انتقال قانونن

 

 …_آناحان! 

 

 مادر دست بالا آورده ادامه داد: 

 

و محبتی  _من خواهر کوچک شما که به ولله این مدت لطف
ن برادرم شمس نکرد!  م روا داشتیر

 که شما در حق من و دخیی
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حالا هم به حرمت همان خواهر و برادری قسمتان میدهم 
ن را از من قبول کنید تا دلم خوش باش!   این برگ سیر

 

اکیر آقا نگاه میخ شده اش را از مادر گرفت و لا اله الا الله 
ن داد:   گویان به زمیر

 

 …_چه بگویم! 

را گرداند،دومرتبه استغفرالله زیر لب گفت و رو تسبیحش 
 به مادر کرد: 

 

ن خانه را دارم و تکه زمیتن در  _من از دار دنیا همیر

ده بودم بعد از من و شمشاد خانم خرج خیر …قلهک سیی
از …دانه به خانه ی ما باز شدکه پای شما و این ناز …کنند

همان روز اول مهر این دخیی به دلم نشست و شد 
اقدام کرده بودم بعد مرگم هرچه دارم و ندارم برسد …ثموار 

حالا امشب با این کار …به دخیی شما که فرزند خود من است
ن  من …بار دیگری روی  دوش منِ  نر اولاد نر وارث گذاشتیر
تنها …که اول و آخرش این مال را به دخیی خودت میدهم! 
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ی باغ میخواه !سر پیر م داری از این دست به آن دست میکتن
 چه کنم خواهر من! 

 

هرکار صلاح …عرض کردم خدمت شما! …_گفتم اکیر آقا
 تنها دست مرا رد نکنید! …میدانید انجام دهید

 

 ۲۲۱#پارت

 

آقا نر میل و با اکراه دست پیش برد و پاکت را برداشت:   اکیر

 

 هرچند خوشحال نشدم! …برداشتم…_باشد

 

 مادر لبخندی فراخ بر لب آورد: 

 

دلم را خوش …مرتان را دراز کندخدا ع…_اما من شدم
 کردین! 
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سر از بالش …مادر سرفه میکرد و سینه اش را چنگ زده بود
ن بردم:   برداشتم و به سویش خیر

 

 درد دارین؟! …_عرق کردین آناجان

 

 کتف چپش را گرفته و صورتش جمع شده بود: 

 

من …برای…_عرق تن و درد
امشب سبکیی …امشب…بخواب…تن! …لباس…شده
 م! همیشه ا…از

 

 بالش را کنارش بردم و دراز کشیدم: 

 

ن …امشب انگار دور از جانتان…_آنا جان ن …داشتیر  داشتیر

 

 _وصيت ميكردم؟! 
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 زبانم لال! …_خدا نكند آنا جان

 

تا به خود بياييم بايد جمع …_عمر برف است و آفتاب تموز
 كنيم و برويم! 

 

 چه رسد به من كه اگر اين درد از پا درم نياورد،

 ناخلف،پايم را ميان تله گیر میی اندازد! آن نابكار 

 

ن كه دكیی   …_اما شما گفتیر

 

ن نميگذارد گزندي ببينيم اما مادر او هم …_گفتم شاهرخ معیر
اد است ن حالا دست …خود هزار گیر و گرفتاري دارد…آدمیر

ی ما را به هم گره زده! 
 بگذريم…روزگار و تقدير به هر برهانن

 

 دست به سرم كشيد و ادامه داد: 
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ديدي كه تا اينجا هم …ن كه از فردا خیر ندارم_م
ی ردم را …آمدند

شايد دوباره ميان كوچه اي بازاري،دم زيارنی
ند و سراغم بيايند!   …بگیر

 

 نگاه به چشمان پريشانم كرد و لبخند زد: 

 

به آنجا …ميدانم…_نگفتم كه خوف به دلت بيندازي
 نميكشد! 

ي ممكن است ن ی در اين دنيا هر چیر
 گفتم كه بدانن

 

 خود را جلو كشيد و تن به تنم چسباند: 

 

ی …_اگر روزي نبودم
كنار اين زن و …همينجا ميمانن

ی آيدان…شوهر
ی نميكتن

ی …سركسیر
ی گري …بيقراري نميكتن

ياعن
 ! ی
 نميكتن

ی 
ی
ن بزرگیی تو است …بعد از من تا بيست سالکی شاهرخ معیر

 مرد تو و صاحب اختيارت! …
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ی كه او را   به خدانی
سر راهت  به او اطمينان دارم و بيشیی

 گذاشت! 

 

 سرم را روي سينه اش گرفت و بوسيد: 

 

دستپاچه  و …اما عاقل باش…_براي حقت بجنگ مادر
 آرام باش و صبور! …عجول نباش

 با پنبه ی کلامت سر بیر نه چنگ و دندان! 

 

ن کن تا دام باسیر   …شکار چی باسیر نه شکار! …کمیر

 

 ۲۲۲#پارت

 

دار شده ، از عمق خواب بی…حالا شب از نیمه گذشته بود
ن الدوله به حرفهای مادر فکر  زیر نور مهتاب و عطر یاس امیر

 میکردم! 
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 چقدر سرد بود! …دستم روی دستش قرار گرفت

 

چه آرام …بلند شدم،پنجره را بستم،پتو را رویش کشیدم
 …خوابیده بود

 

 نور مهتاب،مهتانر چهره اش را روشن کرده بود. …جلو رفتم

 

دست روی گونه اش  نر اراده لبخند برلبم نشست و 
 خدایا چرا اینقدر مادر سرد بود! …گذاشتم! 

 

عمیق تر از همیشه خوابیده …شانه اش را آرام تکان دادم
 بود! 

 

پتو را تا زیر گردنش بالا کشیدم و لب روی پیشانن اش 
 گذاشتم! 
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ی میان سینه ام سقوط كرد ن آب در گلویم …ناگهان چیر
 ! از جا پریدم و چراغ را روشن کردم…خشکید

جلو رفتم!به حرکت سینه اش …پشت پلک مادر تکان نخورد
 …که ساکن بود! …نگاه کردم که آرام بود

 ناتوان و لرزان روی شانه اش قرار گرفت: …دستانم

 

 نا! …آ…_آنا جان

 

ده ام بلند تر:  ن  تکانها شدیدتر شد و صدای وحشیی

 

 _آنا جااان؟!آناااااا؟! 

 

 چرا بيدار نميشد!!! …مادر بيدار نميشد! 

 

 دوباره تكانش دادم و دوباره فريياد زدم: 
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 ماااادر!!!!!!!! …. _آنااااااا

 

ب باز شد من روي تن او خيمه زده و …در اتاق به صرن
 صدايش ميكردم! 

 

 اكیر آقا و شمشادخانم سراسيمه رسيده بودند! 

 

تنها بيدار …من فقط ميخواستم مادر از خواب بيدار شود
 شود! 

 

 _برو خیر كن!!!! 

 

ده شد و چهره ي سرخ اكیر آقا جلو صورتم فرياد بازويم كشي
 زد: 

 

 را خیر كن!!! 
 _برو دكیی
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چراغ قوه جلوي پاهاي برهنه ام را روشن …ميان كوچه بودم
ي كف …ميكرد و من به در بزرگ عمارت نزديك ميشدم ن چیر

روي همان قدم گذاشتم و درد را تا مغز …پايم را سوراخ كرد
 استخوانم بلعيدم! 

 

ی آنكه بدانم مشتهايم رو  ی فرود میی آمد و فريادم نر
ي در آهتن
 چه ميگويم بلند بود! 

 

 كسیی كه دكیی نبود: …كسیی در را باز كرد

 

 دكیی كجاااست! …_دكیی 

 

 ! ن  چه شده دخیی جااان؟! …_تازه از مريضخانه برگشیی

 

 همان مرد باغبان! …آغلام بود! 
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 دكیی را صدااا كن! …_صدايش كن

 

!؟ ی  _آخر چكار داري نصفه شتر

 

 دكیی را صدا بزززن مرددك! …مااادرم…_مااادرم

 

ی میی …كسیی دوان دوان نزديك ميشد
اهتن تن برهنه اش را با پیر
 پوشاند و چشمانش از نور چراغ قوه جمع شده بود: 

 

ی شده آغلام؟!   _چی

 

اين دخیی با اين سر و شكل آمده كلون در را …_چميدانم آقا! 
 از جا در بيااورد! 

 

 ٢٢٣#پارت
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 بود خودش…جلو آمد

 

ن برداشتم:   مرد باغبان را كنار زدم و به سوي او خیر

 

 مااادرم!! …_مادددرررم

 

ده شد:   بازوهايم ميان دستانش فشر

 

ی ؟! …_ياخدا
 آيدان ..تو هستی

 

 آخ مااادر! …مادرم…_تو را بخدا بياييد

 

ون دويد…كنارم زد  …از در بیر

 

 …مرد باغبان را پس زدم

 …من هم دويدم
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ي گیر كرد ن ن افتادم،چراغ قوه زير نور …پايم به چیر روي زمیر
 مهتاب قل خورد و لا به لاي درختان خاموش شد! 

 

 به گمانم خون بود! …دستم خيس شد…بلند شدم

 

 …صداي شيون میی آمد…خود را به حياط رساندم

 

ميان چهارچوب اتاق چشمان وق زده ام روي سينه ي برهنه 
رده اش را فش

ُ
ار ميداد ي مادر ، روي دستان بزرگ دكیی كه گ

و بر ميداشت كه دهان به دهان مادر ميگذاشت و نفس 
ميداد كه لاي چشمان مادر را باز ميكرد كه هر كار ميكرد تا 

 بيدارش كند اما او بيدار نميشد ماند! 

 

د  ن ی چادر و چارقد با موهاي پريشان بر سر میر شمشاد خانم نر
 و شيون ميكرد

نده و دست روي ،اكیر آقا چهار دست و پا بالاي سر مادر ما
 دهانش گرفته بود! 
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 …مادر اما هنوز خواب بود! 

 …چقدر خسته بود! 

 

 …کسی شانه ام را گرفت…جلو رفتم! 

دکیی دست لا به لای موهایش …جلوتر رفتم…کنارش زدم
 فرو برد و تنها گفت: 

 

 تمام کرده! …_ایست قلتر 

 

ی را تمام کرده؟! …مادر من؟…تمام کرده؟!  ن دنیا …چه چیر
 مگر میشود! …! نر من؟…را؟! 

 

 کنار دکیی روی زانوانم افتادم! 

دست جلو بردم و دکمه اش را …سینه ی مادرم برهنه بود
 خوابِ خواب! …هنوز خواب بود! …بستم
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میخواستم بیدارش …سر روی صورت قشنگش گذاشتم
م بود…آخر مادرم بود…کنم ن سم بود! …همه چیر

َ
 همه ک

 شم! مگر میشد او تمام کند و من هنوز تمام نکرده با

 

ه…دستی عقبم کشید ، با غيظ پسش زدم
َ
یکی شمشاد …ا

روي مادر را پوشاندم و موهاي قشنگش …خانم را خفه کند! 
 را نوازش كردم! 

 

ی ديگر مرا از او جدا كرد! 
اما قوي …مقاومت كردم…دستی
 مرا از جا كند و از او دور كرد! …بود

 

ي مشامم را آزرد! سرم برگشت!نگاهم  ن عطر تلخ نفرت انگیر
ن بار استيصال و ترس قف ه اي شد كه براي اولیر ل چشمان تیر

 ازش ميباريد! 

 

 …بايد مادرم را بيداار كنم…ماددرررم…_ولم كن! 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 820 

ونم …دستانش محكم نگهم داشته بود از اتاق بیر
ده شدم! …كشيد!  من او را …ميان بازوانش فشر

 كاش دست از سرم بر ميداشت! …نميخواستم

 

 مادددرررم! …_مادرم

 

 متاسفم! …متاسفم…زززيز دلللم! ع…_عززيزم

 

كاش …داشتم خفه ميشدم…سرم به سينه اش چسبيده بود! 
 …كاش ميفهميد كه من مادرم را ميخواهم…رهايم ميكرد

 

شمشادخانم …تو رو خدا ولم كن…_دست از سرم بردار
ميخواهم بروم پيش …نميكذارد مادرم بخوابد

 میخواهم  بروم! …مادرم

 

ده شدم  _بیشیی فشر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 821 

مشت شده روی سینه ی برهنه ی او کوبیده شد و دستانم 
 فریادی که از عمق جان نر جانم بلند شد: 

 

 …آناا جااان…_ماااددررر! 

 

دم! دست و …به حیاط برده شدم ن التماس …پا میر
 چنگ می انداختم! …میکردم

ن خوابش برده بود مادر …مادر جوانم…آخر مادرم روی زمیر
اما …تنها من میتوانستم بیدارش کنم! … مريضم

ن ببینمش! …نمیگذاشت  نمیگذاشیی

 

 واح خاک پدرت بگذار بروم! _تو را ار 

 

 رها شدم و پرواز کردم…رها شدم…دستانش شل شد

 روی صورت ماهش را پوشانده بودند. …روی مادرم

نگاهم روی …صورت مهتانر اش را باز کردم…کنارشان زدم
سر روی …گونه اش  را بوسیدم…پلکهای بسته اش ماسید
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گذاشتم و ملحفه را روي سر هردويمان   سینه اش
 …با هم…حالا با هم تمام ميكرديم…كشيدم

 …دنيا ديگر جاي ماندن نبود

 

 ۲۲۴#پارت

 

به دنبال جمله ای دفیی خاطرات امرالله را ورق 
دم ن  …پیدایش کردم…میر

اشک مرد وقتی بریزد،وقتی بغض مرد بشکند،آنجا آخر دنیا 
 …شاهد آخر دنیا بودم! خواهد بود و من با هق هقی دردآور 

 

وقتی که مادرش …یک دخیی …آخر دنیای یک زن کجا بود؟! 
جلو چشمانش برای همیشه رفته باشد و او باور …مرده باشد

ن نداشته …تاب باور کردن نداشته باشد…نکند جان پذیرفیی
 درست مثل من! …باشد و دلش مرگ بخواهد
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 روز و شب  کنار رختخواب خالی او مینشستم و به سیتن 
ه میشدم…دست نخورده صبحانه  ناهار و شامش خیر

فت  والده که می آمد و میر ن کنار شمشادخانم،اکیر آقا،آمیر
سر روی …مینشستم باز دلم هوای مادر و اتاقش را میکرد

 بالشش میگذاشتم و درآغوشش میکشیدم! 

دیگران گریه میکردند و من میان باور و ناباوری چشم 
 نش را سرکوب میکردم! میبستم و بغض میبلعیدم و نبود

 

 …بعصین میگفتند:چه دخیی قرص و محکمی است! 

 

 بعصین دیگر لب به دندان گزیده پچ پچ میکردند: 

نه …نه اشکی…_واویلا انگار نه انگار مادرش مرده
 آخرالزمان شده والا! …آهی

ن :طفل معصوم مجنون شده  بعصین دیگر سر جنبانده میگفیی
 و دیوانه
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ه ی اکیر آقا هستم و همه برای خیال میکردند من خواهرزاد
فتند  زا به تسلیت و دلجونی از او میر مرگ خواهر جوان آمیر

 و می آمدند! 

 

ازش فاصله میگرفتم و پیش مادرم بر …دکیی می آمد
نمیخوردم و زیر …دارو میداد…معاینه ام میکرد…میگشتم

د…لحاف مادر پنهان میشدم رو …میخاست مرا سر مزار بیر
 …اتاق را میبستمبرمیگرداندم و در 

 

من هنوز …چهلم از راه رسید…عید اول…هفتم گذشت
فتم!  نمیخاستم مادرم مرده …سرمزار نرفته بودم و باز هم نمیر

 نمیخاستم…باشد

 

همه رفته و تا ظهر و وقت ناهار …خانه خلوت بود
 …برنمیگشتند

 

آقا بود و …روی ایوان نشستم ن خطاط اکیر کاغذ روی میر
 …ذغال میان دستانم
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گیسوانن  مواج و …ابروانن هلالی…طرچ از چشم کشیدم
 بیتن کوچک و لبهانی نازک…ریخته روی پیشانن بلند

 

 با چشمان کهربانی که ذغال نمیتوانست نقش رنگش را 
زنن

 …بزند و تنها من میتوانستم عسلی ناب و زلالش را لمس کنم

 

مادر …مادر زیبا و لطیفم…مادرم روی لبهایش لبخند داشت
نم…رورده و دردانه امنازپ

َ
همت

َ
مادر رنج دیده و …مادر پُردل و ت

 مادرم! …غربت کشیده ام

 

انگشتم روی خطوط چهره ی ناب و نر نقصش کشیده 
ردی از میان پیشانن تا گونه ی راست گرد و برجسته … شد

 اش دهن کحیر کرد

 

ه به عکس ذغالی خط خظ ، زبان در دهان خشک شده  خیر
 ام چرخید: 
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ن و من ماندم و …نها شدیم آناجان_دوباره ت دوباره همه رفیی
ی…شما سرم را …آخ که چه کیقن دارد خلوت مادر و دخیی

بگذارم روی پاهای شما و دستانتان برود میان موهای 
ن و من گوش بدهم و چشم …بلندم برایم حرف بزنیر
ن و من سر میان سینه ی گرم و …بگویم  ام را ببوسیر

پیشانن
ین لالانی …ه صدای قلبتانآخ ک…نرمتان پنهان کنم

قشنگیی
 دنیاست

 

 ۲۲۵#پارت

 

لب روی صورت ذغالی ساییدم و همانجا لب …خم شدم
 زدم: 

 

آن هم سیب …_شما همیشه بوی سیب میدهید آناجان
 …اصلا پوست تنتان عطر دارد…گلاب
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چشمانم روی چشمان …کاغذ را برداشتم…سر بلند کردم
ه شد:   ذغالی کهربانی نقاسیر خیر

 

ن _همه خی نمیدانم بگویم  …ال میکنند شما خواهر اکیر آقاییر
ن و آن هم شمس آقا بود یا   نداشتیر

یک برادر بیشیی
 …هرچه شما صلاح بدانید! …نه! 

 

 خنده ای صدادار زدم و ادامه دادم: 

 

نه به اکیر …_نه به شمس آقای لاغر و ظریف و کم حرف
 …آقای گرد و قلنبه و پرچانه! 

 

 منده شدم: روی گونه ام کوباندم و سرر 

 

همان خوش صحبت …نر ادنر کردم…_ببخشید آناجان
 مقصودم بود! 
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 عکس را به سینه چسباندم و سر را به دیوار: 

 

اصلا عمارت عمه فروزان را بدهیم …_بیایید برویم از اینجا
یز خانه ی پدری …دست کمال و خودمان کوچ کنیم تیر

ن و دلتان برای در و دیوارش …شما همان که عاشقش هستیر
ود  …ضعف میر

اصلا اگر صلاح میدانید تمام مال و منال پدر و عمه خانم و 
یف التجار را بیندازیم جلوی کمال و دو  ایل و طایفه ی سرر

 کنیم
ی

همان برای ما کاقن …تانی برویم عمارت آقاخان زندکی
میگوییم اکیر آقا و شمشادخانم هم بیایند کنار …است
ن …ما س و کار میشویم ک…آنها هم مثل ما تنها هسیی
باز هم هر چه شما …اصلا بازدیدمان را پس میدهیم…هم

 مصلحت بدانید! 

 

 _برو لباسهایت را بپوش! 

 

ب باز شد م به صرن ن  …چشمان مخمور و رخوت انگیر

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 829 

ه ، موهانی براق ، آراسته ،  ه، کراوات تیر اهن و شلوار تیر پیر
ه:  ه و تیر ه و نگاهتر خیر  تیر

 

 _برو آماده شو! 

 

 ده شد: کاغذ میان آغوشم فشر 

 

 کجا؟! …ک…_نه

 

نرده ی ایوان کوتاه بود …دست دراز کرد…قدم پیش گذاشت
 و قد او بلند: 

 

 _هم صحبتت را بده ببینم! 

 

ده شد:   مادر به سینه ام فشر
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 ۲۲۶#پارت

 

 خود را عقب کشیدم: 

 

شما هم …شما…همه رفتند…_هیچکس خانه نیست
 بفرمایید! 

 

و دستی میان موهایش فر …پوزخندی بر لب نشاند
دست در جیب کرد و سیگاری بر لب گذاشت …برد
قدمهای بلندش طول و عرض حیاط را رفت و سیگار به …

ن پرت شد،کفش براقش فیلیی را لگد کرد و  ب روی زمیر صرن
 نگاه میخدارش روی صورتم برگشت: 

 

 بپوش تا برویم سر مزار! …! _برو و لباسهایت را بپوش

 

ن  ن جناب معیر ید مادر و بگذار …_به من امر و نه نکنیر
یف بیاورید!   سایرین برگردن بعد تشر
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ده شد و گره ی میان ابروانش کور پله …فکش روی هم فشر
ب بالا آمد و به آنن دست دور بازوانم انداخته ،  ها را به صرن

 مرا از جا کند: 

 

 _آماده میشوی یا خودم آماده ات کنم؟! 

 

دم: …آب در گلویم خشکید  مادر را بیشیی به خود فشر

 

 چرا بشوم! …یشوم_نه نم

 

 سیب گلویش تکان خورد و نگاهش تنگ شد: 

 

 حرقن نیست! …_باشد
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به دنبالش به داخل کشیده شدم،قدمهای بلندی که تا اتاق 
مادر هنوز در آغوشم بود و من گیج و …رفت و در را باز کرد

 سرگشته از او و دلیل حضورش! 

 

ده میشد و پشتم …در اتاق بسته شد بازویم میان چنگش فشر
 که به دیوار خورد رهایم کرد: 

 

دی؟!  ن ؟! …_با مادرت حرف میر  چه میگفتی

 

 ترسناک شده بود: …چرا اینقدر عجیب شده بود

 

 اصلا شما اینجا چه میکنید؟! …اصلا…_هرچه

 

لحظه ای روی لباسهای آماده …نگاهی اطراف اتاق چرخاند
ه هایش را میخ  شده بالای صندلی ایستاد و به سنگیتن تیر

 ن و هراسانم کرد: چشمان پرسا
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 …_من اینجا چه میکنم؟! 

 

اهنم  ن دکمه پیر پنجه از بازوی دردناکم برداشت و بند اولیر
 دلم میان سینه تیر کشید: …کرد

 

؟! …_چه ن  چکار میکنیر

 

 دندان روی هم سایید و دکمه باز شد: 

 

 ۲۲۷#پارت

 

 !  _داری میبیتن

 

 یک دستم از مادر جدا شد و روی دست او رفت: 

 

 چرا اینطور میکنید! …د! _دست برداری
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با دست دیگرش دستم را پس زد و جلوتر …آرام و مسلط
 زبانم الکن شده بود: …آمده دکمه ی دوم را هم باز کرد

 

 شده؟! …مرگتان…چه…شما…ش…_ش

 

دکمه ی سوم باز شد و نگاهش روی گردن و پیش سینه ام 
 چرخید: 

 

دارم کمکت …نشدی…گفتم آماده شو…_چرا ترسیدی؟! 
 میکنم! 

 

د! چ ن چرا …چرا لحنش تغییر کرده بود…را اینطور حرف میر
 داشتم جان میدادم زیر دستانش! 

 

یقه لباس را کنار داد و انگشتانش گردن و شانه ام را نوازش 
 …کرد! 
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هیتن از وحشت و ناباوری کشیده و کاغذ از میان دستانم 
دست روی دست بزرگش گذاشتم و با تمام توان …افتاد

 پسش زدم! 

 

ررف! _به من د  ست نزن بیشششر

 

ن افتاد و چهره ی مادر جلوی چشمانش!   کاغذ روی زمیر

ه به نقاسیر لحظانی ماند و …کاغذ را برداشت…خم شد خیر
 …آنرا روی طاقچه برگرداند

 

میان راه بازویم را چسبید و …پسش زدم و از او فاصله گرفتم
ن تن خود و دیوار حبس کرد دست به گره کراواتش …مرا بیر

ن کشید! برد و آن ر  ن …خدایا او که بود…ا پاییر شاهرخ معیر
کیده کوباند:   ؟!باورم نمیشد،وحشت مشت به بغض نیی

 

 …_پس دروغ بود! 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 836 

 

 هق شد و سوزش چشم: 

 

 …_حرفهای مادر دروغ بود! 

 

 کراواتش باز و دور دستش پیچیده شد: 

 

 …_چرا بود! 

 

 اشاره به کاغذ خم شده کرد و بم تر از همیشه گفت: 

 

؟! نمی…_بگو هست!   بیتن

 

ن دکمه اش با ژست خاص باز شد و نگاهش میخدارتر  اولیر
 از همیشه روی صورت و تنم تاب خورد: 
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قن  نم بیشر ن _اینکه تو مال متن و من دست به مال خودم میر

 …! نه دخیی …است؟! 

 

 سینه ام از وحشت سوخت و تنم لرزید! …سرش جلو آمد

 

 ۲۲۸#پارت

 

ر کرد و نفس داغش روی پوست گردنم را مورمو …نفسش
ن گوش و گردنم دلم را از  حس نرمی لبها و زبری ریشش پاییر

 جا کند: 

 

 ! ف است و حق طلتر ن سرر  _عیر

 

مقم روی کتفش  رعشه به دستانم افتاد و مشت کم جان و بیر
به زد:   صرن

 

ف  برو عقب نامررد! …_برو عقب بیشر
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عطر تلخش بیشیی از همیشه مشامم را گرفته …همانجا ماند
ی من را داشت از تاریکی تسلط وجودش پر و اصلا تمام دنیا

 میکرد: 

 

 هرکاری! …_هرکاری بخواهم میکنم! 

 

فریادی که زجه ی پشت …فریادی از میان گلویم خارج شد
سرش اشک چهل روزه را سرریز کاسه ی چشمانم 

 داشتم از نر پناهتر و ترس میمردم: …کرد

 

رف مادرم مرده  دست از سرم بردار! …مادرم مرده! …_بیشر

 

چشمانش روی نگاه …گردن و بناگوشم فاصله گرفتاز  
 آبدارم ماند: 

 

 …_مادرت که اینجاست! 
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مشت بر سر و صورت او کوباندم و زجه …زجه زدم
لرزیدم و تمام وحشت و تنهانی چهل روزه ی را بر سرش …زدم

 آوار کردم: 

 

نر …حالا که تنها شدم…مادرم مرده نر مروت…_مادرم مرده
نر مادر شدم ، روی نامرد …دمنر سایه ی سر ش…کس شدم

تو حواله ی …آنا میگفت تو…و رذلت را نشان دادی؟! 
! …تو مردی…خدانی  تو هم …مادر دوباره اشتباه کرد…تو امتن

ی! …یک نر همه کسی…مثل کمالی ن  یک نر همه چیر

 

مادرم مرده …نه داشتم جان میدادم…گریه میکردم
 کر …بود

ی
ده چهل روز گذشته و من چهل روز نر مادر زندکی

حالا هم میان دستان او ، از …نفس کشیده بودم…بودم
وحشت تصاحبش و عمق نر پناهتر ،خود را پیش چشم 
عزرائیل میدیدم و انگار جای اشک ، خون تنم داشت از 

یخت!  ون میر  کاسه چشم بیر
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مشت بر …مشت بر سینه اش میکوباندم و فریاد میکشیدم
دم:  ن  شانه اش میکوباندم و زار میر

 

ش دارو برایش …گفتی خوب میشود…بودی!  _تو دکیی
اما …اطمینان دادی…حرف زدی…آوردی و وعده دادی

 …آخ مااااادرررر! …مادرم مرد…مرد…نشد

 

ن نشست و مرا با خود نشاند مشتهایم دیگر نای …روی زمیر
 …کوباندن نداشتند

دستش روی موهایم نشست و سرم را به سینه اش تکیه 
 …داد

تی اگر همان دم هم به ح…تانر نداشتم…مقاومت نکردم
د:   تاراجم مییر

 

 …_مادرت اشتباه نکرد
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اهنش را خیس میکرد و دلم پنهان شدن  باران اشک روی پیر
 …پنهان شدن و زار زدن…میخاست

 ام را …صورت به سینه اش چسبانده 
ی

استیصال و درماندکی
دم:  ن  همانجا فریاد میر

 

باید اشک …_باید این بغض چهل روزه میشکست
 ! یختی  …میر

 

 ۲۲۹#پارت

 

ده شدم:   در آغوشش فشر

 

وگرنه دق می آوردی …_باید کاری میکردم تا بغضت بشکند
 …! ناچار شدم…قاصدک

 

چشمانم آنقدر پر بود …سرم را گرفت و از سینه اش دور کرد
 که صورتش را تار میدیدم: 
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ف…_من نه نر مروتم  نه رذل! …نه نامرد…نه بیشر

 

 ت: لب روی پیشانن ام گذاشت و همانجا گف

 

گاهی یک سیلی از …_گفته بودم امن ترینم برای تو! 
 می ارزد به لبخند هر نامحرم و نامردی! 

ی
ین آدم زندکی  محرمیی

 

 دستانم بالا آمد و لبهایش بوسه ای شد روی تک تک
 انگشتانم: 

 

به زدن …قسم میخورم…به روح پدرم…_به روح مادرت صرن
خرین به تن و روح پاک و لطیفت آ…به وجود عزیزت…به تو

 دنیانی ام خواهم کرد! 
ی

 …کاری باشد که در زندکی

 

 سرم دوباره روی سینه اش آرام گرفت: 
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تا تو اذن ندهی من به آن اتفاقی …تا تو نگونی …_تا تو نخواهی
 که اینطور ترساندت حتی فکر هم نمیکنم! 

 

 لب روی موهایم سایید: 

 

_به عنوان یک پزشک باید بغضت را میشکستم تا آسیب 

 …! نبیتن 

 

س دردانه س! …_از من نیی من …دیگر هیچوقت از من نیی
 به مراقبت از تو! …متعهدم…موظفم

 

 سرم دوباره رو به چشمانش بالا آمد: 

 

 بلند شو …آماده شو برویم سر مزار مادرت…_بلند شو
 قاصدک

 

 ٢٣٠#پارت 
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يف التجار  …بانو بماندخت سرر

 

 …تنها نوشته حك شده روي سنگ مرمر سفيد

 

 …ه لاي خطوط حركت كردانگشتانم لاب

 

 …_سلام آنا جان! 

 

 …شاخه هاي گل سرخ كنار هم چيده شد

 

 _ببخشيد دير آمدم! 

 

 …شيشه ي گلاب روي سنگ و لابه لاي گلها كج شد

 

 …نميتوانستم! …نمیی خواستم…آخر…_آخر
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 چانه ام لرزيد! 

 

 …_هنوز هم نميتوانم! 

 

ی ام روي ساقه هاي گل …كمرم خم شد
آنقدر خم كه پيشانن

 را لمس كرد: 

 

ن آنا جان؟!   …چطور تاب بياورم! …چطور…_كجا رفتیر

 

 صورت به سنگ سرد ساييدم: 

 

ن آناجان…_شما مادرين م! …دعا كنیر ن من هم بمیر  …دعا كنیر

 

 بغض بند نيامده دوباره شكست: 
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 …_چرا خدا با من سر جنگ دارد؟! 

 

 هق هقم را ميان عطر گلاب و لطافت گلهاي سرخ رها كردم: 

 

م_چرا نمي م؟! …خواهد بمیر  چرا نميمیر

 

 سينه ام از حجم بغض و درد ميسوخت: 

 

ی شما ی عطر تنتان…_چهل روز نر ی هواي نفستان…نر ی …نر نر
 …. زنده ماندم و نفس كشيدم…آغوش امنتان

 

 كمر ساقه هاي گل ميان پنجه هايم خم شد: …زار زدم

 

چون بودين …_نفس كشيدم چون هنوز اينجا نيامده بودم
 …كه بودين هنوز! به خدا  …هنووووز
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 نفس داشت بدقلقلیی ميكرد : 

 

آخر مگر …چه كنم آنا جان؟! …_حالا چه كنم؟! 
ی شما بودن مگر ميشود؟! …ميشود؟!   نر

 

 تمام تار و پود تنم درد ميكرد: 

 

 …مااادرررر! …_آخ مااادر

 

 ٢٣١#پارت

 

تمام تنم را به سردي اش …صورت روي سنگ ميكشيدم
 م: ميخواستم در بَرَش بگیر …ميماليدم

 

چقدر …خوش به حال اين خاك…_خوش به حال اين سنگ
 …نزديكند به شما! 
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ی روي شانه ام قرار گرفت
ميان …مرا از سنگ جدا كرد…دستی

د: …بازوانش جاي گرفتم  سرم را به سينه اش فشر

 

ی است
 بلند شو! …_ديگر كاقن

 

ی پشت و پناه …ميان آغوشش مچاله شدم آخ كه چقدر نر
 بودم و غريب: 

 

 نميخواهم زنده باشم! …اشم_نميخواهم ب

 

ی …نگاه سرريز شده ام…نگاه پر آبم…سر بلند كردم نگاه نر
ه هاي اين روزها و ماهها ماند:  ی مأمن ام روي تیر  حفاظ و نر

 

ی …_ديدم  …! ديدم…را…ام…پناهیی …نر

 

 طوفان اشك داشت چشمانم را از كاسه در میی آورد: 
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 دم! …دي…را…ام…_يتيمیی 

 

 میی آورد: سوز رنج و غم داشت از پا درم 

 

 
َ
ی ك  دم! …دي…را…سیی ام…_نر

 

 نفسم به شماره افتاده بود: 

 

ی   …دم…دي…را…دري ام…ما…_نر

 

ه ها ميان اخم جمع شد ن …تیر چشمانم تار ميديد و سر سنگیر
 …شده ام به دوران افتاده بود

 

ی با لباس 
نگاه رو به افولم از وراي شانه ي او روي زنن

ی …سفيد ی و لبه…گيسوان خرمانی ی آراسته چشمان كهربانی انی
 به لبخندي زيبا ماسيد

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 850 

ی اش لنگ میی انداختند  ی كه پروانه ها پيش لطافت و زيبانی
زنن

منده ميشدند  …و گلها از عطر تنش سرر

ی به نام مادر
 ماااادررر… زنن

 

چشمانم به روي صورت ماهش بسته شد و فريادم تنها ناله 
 اي از عجز بود: 

 

 آنا جان! …_آخ

 

 ٢٣٢#پارت

 

فت و اواخر شهريور ماه  بود،هواي تجريش رو به خنکیی میر
سيد.  ن به مشام میر  عطر و بوي پايیر

 

لبه پنجره ي اتاق كز كرده و به …چهار ماه گذشته بود
 خرمالوهاي رنگ گرفته ي تنها درخت حياط نگاه ميكردم. 
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اكیر آقا قدم روي پله ها گذاشت و پاكتهاي ميوه را ميان 
 حوض خالیی كرد: 

 

 _سلام بر اهل خانه! 

 

اهنش كشيد و خود را به شوهرش ش مشادخانم دست به پیر
 رساند: 

 

 خوش آمدي…اوقور بخیر …_سلام آقا

 

دست و صورتش را لب حوض شست و همانطور كه با 
ی شمشاد خانم خودش را خشك ميكرد 

دستمال پيشكسیر
 گفت: 

 

ِ خانه چطور است؟! 
 _حال دخیی

 

ه شد:   نگاه سنگينم به چهره ي سرخ خندانش خیر
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! …ين_خوش آمد ن  خسته نباشیر

 

ف داشت به كلام:  ی رمق بودم و سرد كه سكوتم سرر  آنقدر نر

 

ن …_بيا بابا جان ن خوشت میی آيد يا …بيا اين لباس را ببیر ببیر
 نه؟

 

ی را كه لبه پله ها گذاشته بود برداشت و ادامه داد: 
ی

 پاكت بزرکی

 

پشت شيشه ي يك دكان كه …_امروز رفته بودم تا لاله زار
اهن ديدم و خوشم شما جوانها بهش م يگوييد مزون،يك پیر

م قد …آمد به صاحبش كه يك خانم آلامد بود گفتم دخیی
اهن به تنش قشنگ ميشود! …بلند است و رعنا  اين پیر

 

اهن را برايت خريدم  …خلاصه باباجان كلیی پزت را دادم و پیر
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 بسته را به سويم گرفت و اضافه كرد: 

 

مرد است ا…_بيا باباجان ما خانمه ميگفت سليقه ي من پیر
امروز به خاطر دل من و شمشادخانم …خوش سليقه اي

مت يك گنجه رخت و لباس بخري!   تنت كن تا سر فرصت بیر

 

ن بلند نميشد او خود جلو آمد و لباس را …دستم براي گرفیی
 لبه پنجره گذاشت: 

 

ن دعوت داريم  …_امشب عمارت معیر

 

 رو به شمشاد خانم ادامه داد: 

 

ن كه غروب نشده آنجا باشيم! _كار و بارتان را   رو به راه كنیر

 

 گل از گل شمشادخانم شكفت: 
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ی 
 پوسيديم ميان اين در و ديوار! …_انشالله به سلامتی

 

 ۲۳۳#پارت

 

 شما بفرمایید! …_دل و دماغ آمدن ندارم

 

_چشمی که بیش از صاحب عزا گریه کند دنبال نان و 

بخدا که دل من هم خون است اما خوف دارم …حلواست! 
 یون کنم بگویند شده کاسه ی داغیی از آش! ش

 

 شمشاد خانم اشک چشمش را گرفت و ادامه داد: 

 

ن نباشد به جان تو کمیی نبود.   از شهیر
 _مادرت برای من بیشیی

 

 بغض داشتم: …بغض داشت…دست روی پایم گذاشت

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 855 

_بخدا که راصن نبودم خار به پای مادرت برود بس که این 

ن بود و خانم مرگ …چه میتوان کرد اما …زن جاسنگیر
ند که…است ن نر مروت از جرز دیوار هم راهش را باز …در نمیر
اما دست خودم نیست که گاهی به خود میگویم این …میکند

یک دخیی که بشود چراغ …همه از خدا یک اولاد خواستی 
چطور دست روزگار تو را اینطور گذاشت میان …خانه ات
ود برای ماد…دامنم  ری کردن! آنجاست که دلم غنج میر

 

 دست روی موهایم کشید: 

 

خدا نخواست که …نتوانستم…_زن تا نزائیده بیگانه است! 
بچه …درد زایمان بکشم…ویار کنم…طعم آبستتن را بچشم

به سر و روی …اما به قد و بالای بلندت…. ام را شیر بدهم
قشنگت قسم مادر اگر اولادی از گوشت تنم داشتم بیشیی 

 از تو نمیخواستمش! 

 

دلم آغوسیر میخواست از جنس …ش دور تنم پیچیددستان
بوی آنا را …سر روی سینه اش گذاشتم…مادر…زن
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مهر …هیچکس عطر او را نداشت اما گرم بود…نمیداد
 داشت و غمگسار بود: 

 

بگذار ما هم طعم اولاد …_به خاطر دل من و اکیر آقا بیا مادر
ن را مزه کنیم بگذار چشممان …بگذار پزت را بدهیم…داشیی

بیا گل …خودمان روی جوانن جوانمان دو دو بزند جز 
 به خاطر شادی روح مادر جوانمرگت بیا! …انارم

 

 ۲۳۴#پارت

 

دامن کلوش …رو به روی آینه قدی کمد گوشه اتاق ایستادم
از پارچه ی کتان و پنبه و ابریشم تا میان ساق پاهایم را 

ن میخورد و …پوشانده بود بلوز آهار دار که جلوی سینه چیر
جورابهای نایلون …مه هایش درخشان بودنددک
ه کفشهای پاشنه دار ورنن و گیسوانن که محروم از …تیر

انگشتان بلند و ظریف مادر شانه شده و یتیم مانده پشت 
 …سرم بسته شده بود
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 پارچه 
ی

کی سنجاق سینه ی جواهر روی تیر
انگشتانم یاقوت و الماسش را لمس کرد و چهره …میدرخشید

 ه جلو چشمانم آمد. ی ندیده ی نازند

 

دفیی خاطرات امرالله و تنها عکس یادگاری از خانواده دانی  را 
داخل کیف دستی گذاشتم و انگشیی مروارید مادرم را انگشت 

 …کردم

 

ن مادر اشیا برایم معنای دیگری پیدا کرده …بعد از رفیی
پاره های تنم که وصلم …شده بودند خانواده ام…بودند

ی میشدند برای درد عمیق میان میکردند به دنیا و صیر 
 …سینه

 

ون آمدم…نگاه از آینه گرفتم  …در را بسته از اتاق بیر

شمشاد خانم و اکیر آقا روی ایوان به انتظارم ایستاده 
کلاه ظریف مخملم را روی سر گذاشته به سویشان …بودند

 قدم برداشتم: 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 858 

 _ببخشید معطلتان کردم

 

 چشمان شمشادخانم ستاره باران شد: 

 

هزار الله …ماشالله…اله دور آن قد و بالایت بگردم مادر_ 
 …رنگ گرفتی …اکیر 

 

ظرف اسفند آماده را از کنار دیوار برداشت و دور سرم 
 چرخاند: 

 

 قضا به دور

 بلا به دور

 به حق این صاحب نور

ن   مرغ زمیر

 مرغ هوا

 جن و پری
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اد ن  آدمیر

 همسایه ی دست راستی 

 همسایه ی دست چتی 

 و پشت سر همسایه ی روبه رو 

 شنبه زا

 یکشنبه زا

 …دوشنبه زا

کد چشم حسود  بیی

کد چشم بخیل  بیی

 به حق شاه مردان

 …درد و بلا بگردان

 

کم مانده اسم …_وااای از این چانه ی گرم شما شمشادخانم
 !  …دودش بچه را کور کرد…مرا هم بگونی
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زا؟! …_وا تازه چهار …دارم باطل چشم و نظر ميخوانم…آمیر
 سیی اش مانده! قل و آيه الكر 

  

 اكیر آقا تسبيحش را تاب داد و لب از لب شكفته گفت: 

 

م دل من را نشكست و اين لباس را پوشيد چشمم …_دخیی
شما هم …چقدر برازنده شدي ماشالله! …كف پايت بابا جان

ت را بگیر و ميان راه وردت را بخوان 
حاج خانم دست دخیی
 …و چهارقفله اش كن

 دير شد…بفرما

 

 ٢٣٥#پارت

 

 قدم روي ايوان عمارت گذاشتم. 

 

ن هم …بار دوم بود كه آنجا را ميديدم باغ خزان زده ي معیر
 به قدر باغ بهاري اش زيبا بود و اصيل. 
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ه و  ی در لباس تیر
در بزرگ ساختمان باز شد ، پيشخدمتی

ي رنگ به استقبالمان آمد:   روسري خاكسیی

 

 خوش آمدين…_بفرماييد

 

 انم وارد سالن شدم. عقب تر از اكیر آقا و شمشاد خ

 

تالار دايره شكل با كفپوش سنگ مرمر،مفروش شده بود به 
انواع فرشها و قالیی هاي خوش نقش و نگار  ابريشمیی و چهل 
چراغ  آويخته از سقف بلند سالن مزين شده بود به لاله 
ی كه با پرده ي مخمل پنجره ي بزرگ 

ی
رنکی ن هاي كريستال سیر

ن انتها ی نيم دايره و مبلمان سنگیر ی زيبانی
ي تالار هارمونن

 داشت. 

 

ی  سرتاسر ديوار پر بود از تابلو فرش هاي نفيس با قابهاي طلانی
 و مجلل. 
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مجسمه هاي ظريف و پيچيده از جنس برنج و برنز و گاها 
سفال هم جاي جاي سالن با سليقه و اطوار خاصی جلوه 
گري ميكردند و بيشیی از همه نگاهم روي تنديسیی زيبا از 

ی سفيد  ن پله ها ، ميان تالار ، روي دو  استر توقف كرد كه پايیر
ن را لمس ميكرد.   پايش ايستاده بود و دم آبشار مانندش زمیر

 

الماس …اين اسب سايناي من بود…آهیی از سينه كشيدم
 …درخشان و خوش خرامم

 

يز كرد و ميان گلويم را  بغض به تندي كاسه ي چشمم را لیر
ا اشك چموش مقابله باد انداخت.لب به دندان گزيدم تا ب

بلند بالا و خوش پوش،با …كنم كه همان دم مردي ميان سال
ی 
ی جوگندمیی و آراسته و عينکیی ظريف و گرد روي بيتن موهانی

 مردانه اش همراه با لبخندي فراخ به سويمان آمد. 

 

 ٢٣٦#پارت
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زا  چشممان به جمالتان روشن شد. …_به به آمیر

 

ن  صداي رسا و مردانه اي داشت و لحنش در  عیر
م بود:   صميميت،محیی

 

 _گفتيم شده ايم پَر طوطی و شما هم كه كبوتر فراري! 

 

اكیر آقا دست كپل و كوتاهش را روي شانه ي او گذاشت و 
 گفت: 

 

پر ققنوس …ما كه كفیی جلديم…_اختيار دارين مسعودخان
ويم!  ويم كه نمیر  هم ميان لانه ي ما بگذاريد نمیر

 

زا خوش …بفرماييد…استنفستان حق …_شما سروريد آمیر
 آمديد
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ين كه  رو به سوي شمشاد خانم كرد و بعد از مراوده اي شیر
حاصلش خنده ي فلفلیی و ريز شمشادخانم ميان چادرش 

 بود،خطاب به منِ عقب افتاده از جمع گفت: 

 

ن آذربايجان …خوش گوءرموشوخ…_به به خوش گليسیر
ي!  ن  قیر

 

،دستم دستش را دراز كرده…قدمیی بلند به طرف من برداشت
د:   را به نرمیی فشر

 

 لبخندي به مهر و روي خوشش زدم و جواب دادم: 

 

 ساغولون…_چوخ ممنون

 

 خوش آمدين! …_سلام
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استوار و …او مثل هميشه…سرها به سوي صدا برگشت
ه  چهارشانه،پرطمطراق و آراسته به جمع ما نزديك شد و تیر

 هايش كمیی بيشیی روي من توقف كرد: 

 

ی مسعود خان ميان 
جمعیی حضور داشته باشند،بنده _وقتی

 هميشه نفر دوم هستم! 

 

ی هم به  آن مرد كه عموي شاهرخ بود و شباهت عجيتر
ی زد و جواب داد: 

 برادرزاده اش داشت قهقه ي آرام و راحتی

 

ی پش
نن ن نكند مقصودت اين است كه …_دوپ  هلو حرف میر

 دود از كنده بلند ميشود! 

 

به شانه و دست شاهرخ به نرمیی روي كمرم نشست و مماس 
 پشت ِ سرم ايستاد: 

 

 مهمانها سرپا هستند…_بفرماييد عموجان
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 ۲۳۷#پارت

 

 _خیر دار شدم محموله ی آرد ورودی به تهران را دزدیدن! 

 

مسعود خان کام عمیقی از پیپِ بِرایر اصلش گرفت و عطر 
 توتون کاپیتان بلک در فضا پیچید: 

 

ن ماهی از آب گل آل…_خدا کند این دزدی ها  ود نباشد! گرفیی

 

؟!  ن  _چطور جناب معیر

 

_متاسفانه در حال حاصرن ما هم از خودی میخوریم هم 

زا  …بیگانه آمیر

 

 پیپش را بالای پایه مخصوص گذاشت و پا روی پا انداخت: 
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_فعلا که رئیس روسای شهرداری و گمرکخانه جلوتر از روس 

این میان وزارت مالیه پا در گل …پنو انگلیس میدزدن و میچا 
تورم هم که دیگر بیداد …ده با این همه تقاضا و نبود کالا! مان

از تیر ماه سال پیش تا امسال از  پنجاه تن برنج…میکند
 دویست ریال رسیده به حدود ششصد ریال

 

 روزگار سختی است! …_خدا به فریاد مردم برسد

 

آقا تسبیحش را چرخاند و فنجان چای را به لب برد:   اکیر

 

قل حال و احوال خ
َ
لق الله که به میان می آید سینه از _ن

پس بهیی است …جولان این همه ظلم تنگ میشود
چه خوب که از …از خودتان بگویید مسعود خان…بگذریم

ن حاج محمد اینجا ماندگار شدین!   بعد از رفیی

 

زا وگرنه بنده …_توفیق اجباری بود که نصیبم شد آمیر
 مقیم جانی نمیشوم! 

ن  همانطور که واقفیر
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 تا آن لحظه ساکت بود،سینه ای صاف کرده گفت:  دکیی که

 

اما بعد از …_البته که مرگ پدر ریشه همه ی ما را سوزاند
یک سال از آن واقعه طبق فرمایش خود عموجان اگر چند 
 بار تنباکوی ویرجینیانی بلوکه شده شان در دریای 

پارنی
جنوب نبود تا حالا یا کنار اهرام ثلاثه اطراق کرده بودن یا 

ای ویرانه های هالیکارناس با رفیق گرمابه و گلستانشان پ
دند!  ن  نقش میر

 

 ۲۳۸#پارت

 

من با پنجاه و دوسال سن هنوز …_جهان را باید دید پش
باید بجنبم تا بوی حلوایم بلند …نصف دنیا را هم نگشتم

 نشده! 
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آقا باقلوانی به دهان گذاشت و گفت:   اکیر

 

ن حالا شما بزرگ ا…_نفرمایید مسعودخان ین خاندان هستیر
و سایه تان هم صدوبیست سال بالای سرشان است 

 انشالله! 

 

مسعود خان نگاهی به شاهرخ انداخت و همراه با لبخند 
 جواب داد: 

 

زا  به سن و سال نیست آمیر
ی

این آقای دکیی ما …_والا بزرکی
چنان زمام امور را به دست گرفته و روی همه ی ما تسلط 

به …و کوپال از ابهتش خوف میکنم! دارد که بنده با این یال 
ولله که گاهی خیال میکنم پدرم الله بخش خان با آن نگاههای 

ش برگشته!  ن  تند و تیر

 

دکیی همانطور که پا رو پا انداخته و دستانش در هم قلاب 
 شده بود کج خندی بر لب نشاند و گفت: 
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خوش طبعی هایشان تمامی …_مسعود خان هستند دیگر
 ندارد! 

 

 ش را به من و شمشاد خانم انداخت و اضافه کرد: بعد نگاه

 

_اختلاطهای مردانه ی ما حتما باعث کدورت خاطرتان 

الساعه پروانه جان و خانم بزرگ …عذرخواهم…شده! 
سند خدمتتان!   میر

 

 شمشادخانم چادرش را زیر گلو سفت گرفت و گفت: 

منده شاهرخ خان  …اتفاقا داشتیم فیض…_دشمنتان سرر

 

زنن روی ویلچر وارد همان دم دو دخیی   جوان به همراه پیر
تالار شدند و کلام شمشاد خانم را با حضور و سلام بلندشان 

 قطع کردند. 
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امشان ایستادیم و مسعود خان لبخند زنان به  همه به احیی
 طرفشان قدم برداشت: 

 

 ۲۳۹#پارت

 

ی را …چه عجب…_به به به نوعروسهای خانواده غیبت کیر
! …بفرمایید…هم رد کردید ن  مهمانها منتظر هسیی

 

 ویلچر را از دخیی بلند قد گرفت و به سوی ما هدایتش کرد: 

 

 _این هم از نور چشمان من

 

پیر زنن خمیده ،با گیسوانن پنبه ای و روسری ابریشمی در 
یاد …سکوت نگاهمان میکرد و لبخندی پر مهر بر لب داشت

نر اختیار …اشک در چشمانم حلقه زد…عمه فروزان افتادم
 و رفتم و خم شده،دست روی دستانش گذاشتم: جل
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 از دیدارتان خوشوقتم! …_سلام خانم بزرگ

 

ن آمده بند سنجاق سینه …نگاهش روی صورتم چرخید پاییر
 …ام شد

 

همان دم دخیی قد بلند پیش آمده با شمشاد خانم سلام و 
سی کرد و سر به سوی من گرداند:   احوالیی

 

 خیلی خوش آمدید…_سلام

 

یتن داشت زیبا بود،مق ،چهره گندمگون شیر بول و خواستتن
 که چشمان میسیر رنگ و لبخند ملیحش زیباترش کرده بود. 

من هم به لبخندش خندیدم و دست در دست  دراز شده 
 اش گذاشتم: 

 

 ممنونم…_سلام
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 او رو به شمشاد خانم کرد و گفت: 

 

این فرشته ی زیبا را تا امروز کجا پنهان …_وای شمشادخانم
 ن؟! کرده بودی

 

 به جای شمشاد خانم که گل از گلش شکفت جواب دادم: 

 

ن را زیبا میبینند من هم محو جمال …_چشمان زیبا همه چیر
 شما شدم! 

 

ن برق زد د و گفت: …نگاهش به تحسیر  دستم را فشر

 

ن …_من پروانه هستم  پروانه ی معیر

 

 ۲۴۰#پارت
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! …_من هم آیدان هستم  آیدان محروقی

 

؟!   _محروقی

 

 ود خان سرم را به سویش برگرداند: صدای متعجب مسع

 

؟!   _گفتید محروقی

 

 _بله! 

 

خیلی …حضور او را در نزدیکی ام احساس کردم
 درست پشت سرم: …نزدیک

 

 دیگر بفرمایید بنشینید! …_اگر مراسم معارفه تمام شده
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ه به مسعود خان  لحظه ای سر بلند کرده او را خیر
 دوباره صدای او نگاهم را برگرداند: …دیدم

 

 یتوانم نام پدرتان را بدانم؟! _م

 

 _اتابک! 

 

ابروهای بلند مسعود خان بالا رفت و رنگ چهره اش تغییر 
دهانش به حرقن باز شد که شاهرخ کوبنده تر از …کرد

 همیشه گفت: 

 

 …_عمو جان استدعا دارم بفرمایید

 

ه به تیر نگاه او چشمان کاونده اش را لحظه  مسعود خان خیر
صدای مقتدرش …وباره بند او کردای روی من چرخاند و د

 باز هم از پشت سرم شنیده شد: 
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 _بهیی است مهمانان را سرپا نگذاریم! 

 

مسعود خان سری تکان داده نگاه از هردوی ما گرفت و با 
ن بفرمایید روی مبل نشست.   گفیی

 

 پروانه سر برگرداند: 

 

 _حرف میان حرف آمد

 

 به دخیی دیگر اشاره کرد و گفت: 

 

 یب ماند! _قمر ناز غر 

 

پوشیده …چهره ی نمکی و مقبولی داشت…پس قمرناز او بود! 
با تفرعن جلو آمد ، دست پيش آورد …در کت و دامن قرمز 

 و گفت: 
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 دخیی خاله و نامزد شاهرخ! …_قمرناز هستم

 

لحظه اي خشك شده درجا ماندم اما به خود آمده دست 
 در دستش گذاشتم: 

 

 _خوشوقتم سركار خانم

 

د پنجه ای قوی دلم میان سینه …از پشت بازویم را فشر
ی به من و او که نر فاصله ، پشت …ریخت

ن قمرناز نگاه تیر
 سرم ایستاده بود انداخت و رو به پروانه گفت: 

 

 _پروانه نمیخواهی تعارف کتن بنشینند؟! 

 

ن سر کنار  کنار شمشاد خانم جای گرفتم،به محض نشسیی
 گوشم برد و پچ پچ کرد: 

ه گر قرمز بپو  ن  شد خر بخندد! _سیر

 ٢٤١#پارت
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نگاهم گرد و لبخندم به حرف شمشادخانم جاندار 
گوشه ي چشمیی به قمرناز نشسته روي مبل كناري …شد

نگ پوستش كه اتفاقا  ن انداختم و از رنگ خوسرر شاهرخ معیر
با دانه اناري كت و دامن خوش دوخت و اعلاي تنش 

 …هماهنگ بود گذشتم

 

ی تكيه به تاج م بل نشسته و مشغول صاف و خوش ژست نر
 پوست كندن سيب بود

 

هميشه دلش ميخواست اينطور …لحظه اي به ياد آنا افتادم
ی را حفظ كنم

ی
يفات خانوادکی اما من …بنشينم و انتظام و  تشر

ی داشته باشم بلكه 
ی

نه اينكه ياد نگرفته باشم يا نيت يكدندکی
ی مبل تكيه دهد و حتما دو 

دلم ميخواست پشتم به پشتی
ستم با زاويه اي مايل زير دسته ي فنجان جاي انگشت آخر د

د  …نگیر
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آداب رفتاري را رعايت ميكردم اما …صاف مينشستم
و و مقلد چهارچوب  هاي  هيچوقت آنطور كه او ميخواست پیر

ت نبودم  …معاسرر

 

ی چيده شد و قمرناز خوش اطوار بشقاب را  ميوه ها به زيبانی
 روي عسلییِ جلوي پاي شاهرخ گذاشت: 

 

 نوش جان! …برايت ميوه پوست گرفتم…_شاهرخ جان

 

 پچ پچ پر حرص شمشادخانم دوباره كنارگوشم شنيده شد: 

 

_شيطان ميگويد بروم صيغه نامه ات را بياورم بكوبانم به 

ی حيا ه ي نر
تا حساب كار دستش بيايد و …سينه ي اين دخیی

 براي شوهر مردم غمزه نريزد! 

 

شوهر را خودخوري زير لب شمشادخانم براي لحظه اي نام 
ی اختيار به طرف او كشيده  در سرم پررنگ كرد و نگاهم نر
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پشت …آرنج روي دسته ي آج دار مبل گذاشته…شد
ه هاي …انگشتانش تكيه گاه لبش بود و نگاهش همان تیر

ن شده و درنگ  ميخدار از بشقاب ميوه روي چشمانم سنگیر
 كرده بود. 

ی از قدرت و نفوذ كه سينه ام را سوزاند و قلب 
م را به جريانن

نگاه از او گرفتم و براي فرار ، حواسم را به …تپش انداخت
ه به من  ی و سكون خیر

ی دادم كه هنوز در خاموسیر
ی

خانم بزرکی
ی ميان سينه ام كه سنجاق جواهر به پارچه قفل  بود و جانی

 شده بود! 

 

اين عمارت بعد …به ميمنت و مبارکیی انشالله…به به…_به به
ی كه ديده حقيقتا اح

تياج به يك شادي و سرور از مصيبتی
 اساسیی دارد

 

 ٢٤٢#پارت

 

ی نگاهها رها كرد و توجه را 
صداي بلند اكیر آقا مرا از سنگيتن

 به جمع و بحث به ميان آمده برد: 
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_البته روشن روانها براي بردن عروسشان خيلیی عجله دارند 

 هميشه پرزور بوده علیی 
ن اما از آنجا كه سمبه ي خاندان معیر

مان  الحساب نگهشان داشتيم تا دو سه ماه ديگر كه دخیی
 آنطور كه ميخواهد براي رفتنش مهيا شود! 

 

ی 
شمشاد خانم چنگال و حلقه ي خيار را روي پيشدستی

 گذاشت و گفت: 

 

ن زودي زود   هم به همیر
ی جناب دكیی

_انشالله به سلامتی

 رخت دامادي تن كنند و كنار عروسشان بنشينند! 

 

عنه اش به طرف شاهرخ سرم از شمشاد خانم و حرف پرط
كجخندي بر لب داشت و نگاهش از روي من …چرخيد

 برداشته نميشد: 
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سينه سیی …عروسش كه ظاهرا كنارش نشسته…_والا خانم
منتها شاه داماد ما فعلا گويا قصد ندارد از …و حاصرن به يراق

 عزاي پدرش در بيايد! 

 

او  قمرناز خنده اي فراخ برلب نشاند و نگاه پر غمزه اي نثار 
ی توجه به عروس كناردستش از جا بلند …كرد شاهرخ نر
ی كوبنده گفت: …شد

 اشاره اي به خدمتكار كرد و با لحتن

 

ن شام را آماده كنيد…_زبيده خانم  لطفا میر

 

 سپس نگاه به مسعود خان چرخاند و ادامه داد: 

 

ن به وقتش عمو جان عزب …نگران نباشيد…_همه چیر
 شود! اين عمارت هم عروسدار مي…نميمانم

 

دست روي شانه ي او …به طرف اكیر آقا قدم برداشت
 گذاشت و گفت: 
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زا!  يف بياوريد آمیر  _چند لحظه تشر

 

 ٢٤٣#پارت

 

لباس …پنجره مثل هميشه باز بود…شب از نيمه ميگذشت
 مادر را بر تن كرده و ميان رختخوابش چمباتمه زده بودم. 

 

کیی از زير طاق پنجره شنيده ميشد و باد  جیر سرد  نواي جیر
ي پوست تن را سوزن سوزن ميكرد ن لحاف را دور خود …پايیر
عطر تنش داشت …پيچيدم و سر روي بالش آنا گذاشتم

 …كمرنگ ميشد

 

ی مادر …قريب به پنج ماه بود كه مادر نداشتم نر
ی مادر بلند ميشدم…ميخوابيدم ی مادر نفس ميكشيدم! …نر  نر

 …مگر ميشد؟! 

 چطور ؟! …چطور توانستم
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زير نور مهتاب …را جلو چشمانم گرفتم آينه ي كوچك مادر 
من …چهره ي خسته و خموده ي هجده ساله ام نقش گرفت

حاصرن جواب بودم و پر سر و …دخیی پر سرر و شوري بودم
دم و قهقه ي خنده ام …صدا ن روي يك پاشنه هزار چرخ میر

 …ستونهاي عمارت عمه فروز را ميلرزاند

 

ز آن روزي درست ا…حالا اما چقدر از خودم فاصله داشتم
که شمس آقا و آنا پشت در اتاق حرف از نگفته ها زدند 

ديگر دنيا جدي …پوسته ي رنگ و لعابدارم كم كم ريخت
ی …میشد ن …بعد از آن مرگ شمس آقا بود و زن دانی رفیی
 مادر از داغ عزیزانش…جمال

ی
مرگ عمه فروزان و …سرگشتکی

اطوري شده …باز شدن وصیت نامه ها من وارث يك امیی
 …آيدان شيطان و سر به هوا! …ن! م…بودم

 

مادر نگران تر و بیقرار تر و من …کمال یاعن بود،یاعن تر شد
واخورده و گیج از این همه هیاهو که لحظه به لحظه بیشیی 

 …میشد و قدرت میگرفت
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با لباس نظام به اطاعت از …کمال روی مردمش ماشه کشید
یخت …بیگانه مردمش را کشت و آخرین تکه هایم داشت میر

 بود و فرار
ی

مادر داشت جلو چشمانم قطره …بعد از آن آوارکی
 قطره  آب میشد و من داشتم ذره ذره پیر میشدم

 

 ۲۴۴#پارت

 

والده …ما نر هویت میان غریبه ها پنهان شدیم  ن آمیر
ن  دکیی شاهرخ …بود،شمشادخانم،اکیر آقا و مردی به نام معیر

ن   …معیر

 

ت و مادر رف…کمال قاتلش بود…خیر مرگ پدرش آمد
مریض تر شد و مرا صیغه …به هم ریخته تر شد…فهمید

 …شاهرخ کرد

ن سر …بازپرس ها ریختند و نی مادر را گرفتند شاهرخ معیر
مادر مرا در آغوش گرفت،باغ میوه …رسید و نگذاشت

آقا کرد،سرم را بوسید و نیمه شب تنش سرد سرد  پیشکش اکیر
 …شد
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 مرد…آنا…مادر
ی

 … نداشتمو من دیگر نانی …گره من با زندکی

ن بود کنارم،پشت سرم،رو به …لحظه به لحظه…شاهرخ معیر
 حامی وار بود…رویم

 

در بدترین …نفسش پوستم را مور مور کرد و بوسیده شدم
 …لحظات زندگیم

جای بوسه اش هنوز حس …دست به گردن کشیدم
ه های بانفوذ …میشد صدای بم و مردانه اش و عطر تلخ و تیر

 …کلافه شده بودندو خودداری که در آن لحظات  

ون آمدم اما عمق قلب و  من از ناباوری مرگ مادر بیر
احساس بکر و دست نخورده ام  از آن روز و آن لمس نر 
محابا منقلب شد و با هربار دیدن دوباره ی او نر اختیار گرم 
شدن تنم،جسم جوان و پرتمنایم جاذبه ی مردانه اش را 

د و توی طلب میکرد اما روح خسته و فرتوتم بهش  ن تشر میر
 …دهنش میکوبید

 

ن  وقتی قمرناز،برایش غمزه …آن شب هم میان عمارت معیر
یخت و به عروس او بودن باد به غبغب انداخته و فخر  میر
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میفروخت،آیدان یاعن و سرکش له شده از زیر آوارها سر بر 
آورده و میخواست گیسهای فر شده ی آراسته اش را دور 

شوه آمدن برای مرد عجیب و دست بپیچد و کاری کند تا ع
د!   پیچیده و جذاب چند ماهه اش را از یاد بیر

 

آقا را به گوشه ای برد    همان شب که شاهرخ ، اکیر

همان شب که مسعود خان بعد از فهمیدن نام پدرم رفتارش 
به آنن عوض شد و تحکم شاهرخ و کنار کشیدن او به اتاق ، 

سلوکش به حال و خنده ی پیشینش را بازگرداند و کردار و 
 هیئت قبل برگشت. 

 

 ۲۴۵#پارت

 

ن شام او روی بالاترین صندلی جای  همان شب که سر میر
گرفت ، انگار همه اهل آن عمارت اورا با قانونن نانوشته بعد 
امش را داشتند.  ن بزرگشان میدانستند و احیی  از مرحوم معیر

ن دست او و پروانه و قمرناز و  مسعودخان و اکیر آقا پاییر
شمشاد خانم و خانم بزرگ در معیت پرستارش  سپس
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،به دور از نگاههای  ن نشستند و من در گوشه ای ترین ضلع میر
آنهمه غریبه در جمعشان جای گرفتم و با بشقاب غذایم 

 مشغول شدم. 

 پروانه با لحن و نگاهی صمیمی گفت: 

 

_راستی آیدان جان بابت فوت مادرت بهت تسلیت 

 دانم چه دردی است! می…من خودم داغ دیدم…میگویم

 

 لبخندی به رویش پاشیدم: 

 

هنوز رفتنشان را …بله…_ممنون از همدردیت پروانه جان
 نمیتوانم باور کنم! 

 

یز آمده ای عزیزم چرا همانجا …_شنیده ام از روستاهای تیر
هرچند خب اینطور که پیداست اکیر آقا دانی …نماندید! 

 شهرنشیتن خ
ی

وب خو داده مهربانن هستند و شما را با زندکی
 اند! 
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نگاه به چشمان خمار قمرناز انداختم و پیش از آنکه کسی 
 جوانر بدهد چانه جلو داده گفتم: 

 

زمینها و باغهای مورون  مان نیاز …_چاره ای نبود قمر خانم
به سرکسیر مستقیم خودمان داشتند و عمارت عمه ی مادرم 

مل هم که البته نر شباهت به اینجا نیست آنقدر نر نقص،کا
 …و آسایشمند بود که نیازی به کوچ نداشتیم

 

ت  ه به نگاه حیر قاشق و چنگال را کنار بشقاب گذاشتم و خیر
 زده اش اضافه کردم: 

 

خیلی نزدیکیی از …_اکیر آقا جای پدرم را برایم پر کردند
 …اما هیچ نسبت نستر و خونن میان ما نیست…دانی 

 

 ۲۴۶#پارت
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اما راستش …ستی عزیزم_کاملا پیداست از چه طایفه ای ه
پس چطور تا امروز …قمرناز من را هم کنجکاو کرد! 

 مقصودم بعد از فوت مادرت است؟! …برنگشتی 

 

زبیده از مهمانها پذیرانی …_شام از دهن میفتد پروانه خانم! 
 کن لطفا! 

 

تحکم بلند شاهرخ دل من را ریخت و سر همه را گرم 
 …بشقابهایشان کرد

 

د و بعد از شام،هنگام خداحا فظن مسعود خان دستم را فشر
 گفت: 

 

 _برای دیدار مجدد با شما مشتاق هستم خانم جوان! 

 

نگاهش کاونده بود  اما مهر داشت و حسی عمیق که مرا هم 
 به دیدن دوباره اش راغب میکرد
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همینطور پروانه که مرا سفت در آغوش گرفت و وعده 
 دیدارهای مجدد داد. 

 

و بیگانه خو کنج شاهرخ ایستاده  قمرناز اما همانطور پرافاده
 و با خداحافظن سرد رویش را برگرداند. 

 

ه، ن  ظریف بود و ریزه میر

 

بدخواه و بدجنس نبودم اما این دخیی …من بدطینت نبودم
ن نمی آمد  اصلا نمی آمد! …به شاهرخ معیر

 

نر خداحافظن از او گذشتم اما سنگیتن وزنه های میخدارش 
بزرگ خم شدم و دستش  جلوی پای خانم…را حس میکردم

دم:   را فشر

 

 شبتان بخیر …_خدانگهدار خانم بزرگ
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د سر …دستانش جان نداشت اما احساس کردم دستم را فشر
 بلند کرده و نگاه آبدارش از سنجاق سینه به چشمانم ماسید! 

 

نر اختیار دست روی جواهر کشیدم و از او و حس عجیبش 
 دور شدم. 

 

 ۲۴۷#پارت

 

م را دور شانه انداختم و میان هوا خنک شده بود،شنل
ون آمدم.  آقا از عمارت بیر  شمشادخانم و اکیر

 

نزدیک در باغ کوبش قدمهانی به گوش رسید و متعاقبش 
 صدای رسای شاهرخ: 

 

زا!   _آمیر
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 هرسه به سویش برگشتیم: 

 

من چند دقیقه ای با آیدان …_شما و شمشاد خانم بفرمایید
 حرف دارم! 

 

 را گرفت و گفت:  دستمجلو آمد،به نرمی مچ

 

سانمش!   _خودم میر

 

 شمشاد خانم خنده ی فراخ و فلفلی کرد و جواب داد: 

 

ن شاهرخ خان انشالله به کوری چشم …_خوش باشیر
 بدخواهان و حسودان،خیر همدیگر را ببینید! 

 

 …_شمشاد خانم! 
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را از ما گرفت و با )والا( تشر اکیر آقا نگاه براق شمشاد خانم
وز  ون رفت.  گفتتن شاد و پیر  از در بیر

 

به محض تنها شدن،دستم به تندی کشیده شد و میان 
 بازوان او محصور شدم: 

 

 _خوشحالی؟! 

 

د ن ون میر در آن تاریکی،میان آغوش …دلم داشت از سینه ام بیر
 …گرم او احاطه شده بودم و چرا بدم نمی آمد؟! 

 

 …_دماغش را به خاک مالیدی؟! 

 

من اما انگار در …دصدایش خشم داشت و نگاهش جریانن تن
 خلسه بودم: 

 

 _سر جایش نشاندیش؟! 
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 ۲۴۸#پارت

 

 چرا قند در دلم آب میشد؟! 

 

 ات را فریاد زدی؟! 
ی

اف زادکی  _اسرر

 

 صورتش جلو صورتم بود و عطرش داشت دیوانه ام میکرد: 

 

که چه کسی هستی و از …_میخواهی در روزنامه چاپ کتن 
 کجا آمدی؟! 

 

 من! …_من

 

ده و صدایش ر   ا انگار زیر دندانهایش میجوید: فکش فشر
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؟! …_تو چی آیدان؟!   تو چی

 

ن پنجه هایش گرفت و ادامه داد:   شانه هایم را بیر

 

اگر این مهمانن را راه …_اگر خواستم امشب اینجا باسیر 
 دلایلی داشتم! …انداختم

 

 توی صورتم نفس کشید: 

 

آقا و  _بیکار نبودم که وقتم را سر حال و احوال کردن اکیر

بچه و یکه مسعود خ ان و پای خاله زنک بازی  های دو تا دخیی
 زیاد گفتنهایشان هدر بدهم! 

 

 او داشت چه میگفت؟! 

 چشم در چشمانش انداختم: 

 

 منظورتان چیست؟! …_من نمیفهمم
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 تکان داد و دوباره به …از من فاصله گرفت
ی

سرش را با کلافکی
ن برداشت:   سویم خیر

 

دی ن ! …_نباید حرف میر ی میگفتی ن  …نباید چیر

 

ی نگفتم! …اصلا…_چرا؟!  ن  من که چیر

 

 آرام اما قهقه وار: …خندید

 

 تا آخر عمر یادت نرود…_این را امشب به تو میگویم

 

 پشتم را آرام به دیوار چسباند و نزدیک صورتم گفت: 

 

_من از آن مردهای چشم و گوش بسته و ساده دل نیستم 

که بشود با این ناز و غمزه های دم دستی که آن قمرناز 
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اه پیشکشم میکند خام شوم و عنان از دست خیا  راه و بیر
لانی
 بدهم! 

 

 ۲۴۹#پارت

 

 چرا دلم میخواست دست دور گردنش بیندازم؟! 

 

پس از امشب به …من گرگ باران دیده ام…_گفته بودم که
بعد دیگر نبینم و نشنوم بخواهی برای کم کردن روی این و 

 فهمیدی؟! …آن خودداری ات را از دست بدهی قاصدک

 

 نر اراده و اختیار روی سینه اش جای گرفت: …دستم بالا آمد

 

 برازنده تان نیست! …_او اصلا به شما نمی آید

 

 چرا؟! …چرا این را گفتم
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ن آمد و گرمای نفسش پوستم را مور  سرش تا کنار گوشم پاییر
 مور کرد: 

 

ن کنم تا تو به حقت برسی ها را باید سبک سنگیر ن  …_خیلی چیر

 

ه در چشمانم نجوا کرد: دست زیر چانه ام گ  ذاشت و خیر

 

تا …_مادرت دیتن بر گردنم گذاشته که باید ادایش کنم
 امانتی و تا تمام حق و حقوقت را میان دستانت 

ی
بیست سالکی

 نگذارم دست بردار نیستم

 

 دندان روی هم سایید: 

 

_اما بعد از آن میماند من و دلی که به یغما رفته و حقی که 

ف خودم و دارم جان میکنم تا ز  منده ی سرر یر پا بگذارم و سرر
 …روح مادرت نباشم! 
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 ۲۵۰#پارت

 

ی هوا را  ن دم،باران پاییر ن میان کوچه باغ سوم تجریش قدم میر
تلطیف کرده بود و عطر چوب سوخته و خاک خیس خورده 
کنار قار قار کلاغها روی چنارهای لخت شده حس دل 

ی بوجود می آورد.  ن  انگیر

 

ن رسیدم،رو  ن رنگ  به عمارت معیر به روی در آهتن سیر
ایستادم،یک ماه از آن شب گذشته بود و او هنوز برنگشته 

 بود. 

 

به دیوار آجری روبه روی باغ تکیه دادم و آن شب را  دوباره 
 به یاد آوردم. 

 

ن آن حرفها به ناگاه فاصله گرفت و به طرف  او که بعد از گفیی
در رفت، دست در جیب،مثل همیشه خوددار و مسلط 

 اد و گفت: ایست
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ویم.  زا با هم میر  _تا خانه ی آمیر

 

جلو رفتم،قلبم هنوز به تندی میتپید،شانه به شانه اش قرار 
گرفتم و به برخوردهای گاه و بیگاه با تن تنومندش دل 

 لرزاندم. 

چرا اینطور شده بودم،قدرت حضورش داشت  طاقت فرسا 
 میشد. 

 

ن   قمرناز دست میان سینه جمع کردم و از تصور نادیده گرفیی
خوش اطوار و ترجیحش به با من بودن و کنار من قدم 

ن و بیقرار شدن…زدن لبخندی نر اراده بر …دل به یغما رفیی
ن و سرم صاف شد.   لبم نشست،چانه ام تیر

 

ه های میخدارش را به چهره ام انداخت و گفت:   جلو در تیر

 

 _میدانن من زیاد اهل ترشیجات نیستم؟! 
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 ۲۵۱#پارت

 

 اه پرسانم بالا رفت تا بهیی ببینمش: نگ…جلوتر آمد

 

یتن را ترجیح دادم!   _همیشه شیر

 

ه ی پشتم تیر کشید:   دستش روی موهایم کشیده شد و تیر

 

 ! یتن  _اما نه هر شیر

 

نوک انگشتانش دسته مونی را پشت گوشم جای داد و زمزمه 
 کرد: 

 

ین باشند طینت و …_آنهانی را دوست دارم که ذاتا شیر
یتن دا ب شکر و قند و …شته باشندطبیعت شیر نه به صرن

 نبات! 
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انگشتانش تا روی گونه ام رد انداخت و پنجه اش به نرمی 
 بازوانم را گرفت: 

 

ن یزدانار …_مثل توت  بهار مشهد خرمای تابستان …پاییر
 …خوزستان

 

ن آمد:   سرش کمی پاییر

 

ین …_سرشتش که اینطور باشد ین کام ها را هم شیر
تلخیی

 میکند! 

 

ی موهایم حرکت کرد و داعن نفسش پوست سرم لبهایش رو 
 را سوزاند: 

 

ن حکم را دارند ینند …_بعصین آدمها هم همیر در هر حالی شیر
 و دلچسب ! 
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ه به چشمانم گفت:   دستانش قاب صورت تبدارم شد و خیر

 

_خصوصا وقتی چانه جلو میدهند و از به خاک مالیدن دماغ 

وزي  لبخند …هرچند که به گرد پایشان هم نرسد…رقیب پیر
نند!  ن  میر

 

حال دلم دیگر دگرگون تر از این …خدایا او چه میگفت
 نمیشد! 

 

ون آورد: …کمی فاصله گرفت ی بیر ن  دست به جیب برده چیر

 

ن از تو نمیخواهم جز وفاداری!  بدعهدی نکن با …_هیچ چیر
 من قاصدک! 

 

به یاد شب …چراغ قوه ی من…چراغ قوه ی او…چراغ قوه! 
ن مادر افتادم که چراغ میان راه افتاد …حوسآن شب من…رفیی

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 905 

حالا سالم و روشن …گم شد و فراموش شد…و خاموش شد
 روی دستان اوست! 

 

 ۲۵۲#پارت

 

 این که! …_این

 

حتی اگر نتوانم بگویم …_همیشه حواسم معطوف به توست
 چه نسبتی با من داری! 

 

 نر اراده دهان باز کردم و نر پروا گفتم: …دلم غنج رفت

 

 م؟! _چه نسبتی با شما دار 

 

ب قلبم را تند کرد و …فک روی هم سایید رنگ نگاهش،صرن
ن کشید همان دم در باریک خانه باز و قامت …سرم را پاییر

آقا میان چهارچوب پدیدار شد:   کوتاه و پرواری اکیر
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 _آمدی باباجان؟! 

 

 کرد و من با قدمهانی 
شاهرخ به آرامی فاصله اش را بیشیی
ن کنار اکیر آقا قرار گرف  تم: سست و سنگیر

 

زحمت …_میدانستم تنها نمیمانن اما باز هم دلنگران شدم
 کشیدین پشم

 

ن بود و چراغ قوه میان دستانم:   سرم پاییر

 

زا!   _انجام وظیفه کردم آمیر

 

 رو به روی ما: …جلو آمد

 

 _سر شب خدمتتان عرض کردم عازم سفرم! 
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 نگاهم روی چهره ی جدی و آرام او ماند: …سفر؟! 

 

شاید سفر …آن هم خارج از ایران…گ_در این واویلای جن
اروپا هم که …دو هفته ای بیشیی از یک ماه طول بکشد

 واقفید اوضاع و احوالش از اینجا بهیی نیست اگر بدتر نباشد! 

 

فتید شاهرخ خان!   _کاش الزامی نبود و نمیر

 

اولی منوط …_دو امر مهم هستند که باید به انجام برسانم
 که در بانکی واقع در است به موضوع ماترک پدر و نق

ی
دینکی

دومی هم مربوط میشود به یک …پاریس مانده است
برای اطمینان از صحت امری که اگر درست باشد …عزیز

ها تغییر میکند!  ن  خیلی چیر

 

 ۲۵۳#پارت

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 908 

ن …_خدا پشت و پناهت پشم المونیر حرز بازوبند امیر
انشالله که زیر …فردا برایت می آورم ببندی به بازویت…دارم
 آقا به سلامت بروی و برگردی! سایه 

 

زا ن خدمت …_نفستان حق است آمیر خودم فردا پیش از رفیی
سم!   میر

 

آقا  نگاهش لحظه ای روی من گذر کرد و دوباره معطوف اکیر
 شد: 

 

ده تا برگردم!   _فقط این دردانه مثل سابق دست شما سیی

 

نمیکذارم …_این دردانه تاج سر ماست،پاره ی تن من است
 کند!   فلک نگاه چپش

 

زا  بزرگوارید…_سایه تان کم نشود آمیر
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مرام و مسلکش بود یا …حس مالکیتش بود یا مهر بینهایت
،هرچه بود اینطور تاکید و دلنگرانن ، اینطور …تمایل قلتر

سفارش و اصرار به عزیز بودن من ، حسی عجیب و و دلپذیر 
ن …بر تمام وجودم مینشاند اب محبت این مرد همه چیر سرر

ذره بر قلب خام و جوانم که داشت روزی به  تمام ، ذره
پرگونی های عجولانه و کم مایه ی کمال اغفال میشد،ریشه 

 دوانده و میان خاکش عمق میگرفت: 

 

_اگر رخصت بدهید حرف آخرم را به آیدان بگویم و رفع 

 زحمت کنم

 

اکیر آقا دست روی شانه ی او گذاشت و بعد از خداحافظن 
 داخل رفت. … باللهو ذکر لاحول ولا قوة الا 

 

اما اینبار سرم را …دوباره من ماندم و او و آسمان مهتانر شب
ه شدم به چشمانن که از  بالا گرفتم،مستقیم و نر محابا خیر

 و نفوذ دل را میان سینه میلرزاند: 
ی

کی  تیر
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 _چرا میخواهید بروید؟! 

 

 _به اکیر آقا گفتم! 

 

ن   ! باوجود نسبتی که میان ماست…_اما به من نگفتیر

 

 ۲۵۴#پارت

 

امونم را پر کرده بود:   جلو آمد،عطرش تمام محیط پیر

 

 !  _داری امانت داری را برایم سخت میکتن

 

چراق قوه را در جیبم فرو کردم،من هم قدمیی جلو 
ی توجه به تكان  گذاشتم،دستانم ،دست بزرگش را گرفت و نر

 سختش گفتم: 
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،من او را  ن _مادرم هميشه ميگفت شما مثل پدرش هستیر

ی ند
يدم،اما آنقدر ميشناسمش كه حالا و امشب به درستی

يف  اف كنم شايد روح امرالله سرر حرف مادرم برسم و اعیی
 التجار دوباره در جسمیی خاکیی برگشته باشد! 

 

 پنجه اش دور هر دو دستم پيچيد: 

 

ی بيشیی از من
حسیی ميگويد نيت …از من ميدانيد! …_شما حتی

ن به فرانسه باب ی شما هم براي رفیی
ت موضوعی باشد حقيقی

 كه به من مربوط است! 

 

ی به سكوت و تنها نگاه گذشت كه سرانجام او گفت: 
 لحظانی

ي كه مادرت به من گفته بودند و من هم شك  ن _اگر آن چیر

ديگر بحث امانت در ميان نخواهد …برده ام درست باشد
 بود! 

 

 دست ديگرش دور كمرم حلقه شد و كنار گوشم نجوا كرد: 
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وي كه شايد براي خواستگاري ناچار _آنقدر نزديك ميش
ن را از جا دربياورم!   شوم پاشنه ي عمارت معیر

 

رهايم كرد و اينبار دور شد،ميان كوچه ايستاد،لبخندي محو 
 برلب آورد و نگاهیی پر مهر به منِ هاج و واج دوخت: 

 

ی به …_پروانه به ديدارت میی آيد
ی و تمايل داشتی

خواستی
 …يچ نگو تا برگردمقاصدك ه…اما هيچ نگو…عمارت برو

 

 ٢٥٥#پارت

 

ی  قطره اي باران روي صورتم چكيد و مرا از افكار ماليخوليانی
ون كشيد نگاهیی به آسمان ابري انداختم،هوا انگار …بیر

 دوباره بناي باريدن داشت. 

ن داشتم كه حضور كسیی را  تكيه از ديوار گرفتم و قصد رفیی
 …در نزديکیی ام احساس كردم
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ی كوچه باغ در آن ساعت 
خلوت بود و رفت و آمد چندانن

سر كوچه …نميشد،نگاهم هوشيار شد و اطراف را كاويد
منتهی به خيابان كسیی نبود اما به محض اينكه رو 
وكه ي انتهاي كوچه  برگرداندم،از پشت ديوار كاهگلیی باغ میی
ي بالاي  ی كشيده،چیی

ی پوش،كلاهیی تا روي پيشانن
مردي بارانن

 سر گرفته به من نزديك ميشد! 

 

ی اختيار عقب كشيده،پشت به ديوار چسباندم و …ترسيدم نر
 نگاه گرد شده ام ميخ آن مرد شده بود

 

جلو آمد،در يك قدمیی ام ايستاد،نگاهش تا روي چشمانم 
ی آشنا داشت و كلاه و شال 

كشيده شد،نگاهیی كه تنها برقی
 گردن سد ديدن بيشیی چهره اش ميشد! 

 

ی قد متوسط …از كنارم گذشت…به راه افتاد
و شانه هاي پهتن

ی كه 
ونن ن ی روشن به چشم میی آمد و قدمهاي نامیر

كه در بارانن
 اندکیی ميلنگيدند! 
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 جلو رفت،فاصله گرفت و از پيچ كوچه گذشت و ناپديد شد! 

 

ن سيل راه انداخت!   آسمان رعد زد و باران روي زمیر

 

 دلم عجيب هواي مادرم را كرده بود! 

 

 ٢٥٦#پارت

 

 …ل به سبك و سياق فرانسوياتاق پروانه بزرگ بود و مجل

ی از بافت چوب براق كه به قاليچه اي ابريشمیی و 
كف پوسیر

ی ، زيرِ دراپه هاي  ظريف مزين شده بود و پرده ي حرير طلانی
ی  ی زيبانی

ن و شكن با رنگ قهوه اي ملايم ديوارها هارمونن پر چیر
 داشت. 

ی سفيدرنگ نشستم و نگاهم را  روي يکیی از دو صندلیی چونر
 و برگ آيينه بزرگ گوشه ي اتاق به پروانه دادم:  از قاب پر گل

 

ی داري پروانه جان
ی

 _اتاق قشنکی
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روبه رويم نشست،فنجان قهوه را مقابلم گذاشت و لبخند 
ی اش را به رويم پاشيد: 

 دوستداشتتن

 

ن داداش اينجا آمدي ،آنقدر  _اين دو نوبه اي كه بعد از رفیی

ی شديم كه اصلا فرامو 
شم شد گرم صحبت از هین و نقاسیر

انه داشته  اتاقم را نشانت بدهم و كمیی گپ و گفت دخیی
 باشيم! 

 

ی را جلو كشيدم و گفتم: 
 بوم نقاسیر

 

ی 
ی اما از يك زمانن

ت بودم و همنشيتن _يك روزي عاشق معاسرر

ن عوض شد ديگر دلم نميخاست با …به آنطرف همه چیر
اما تو توفیر …كسیی مراوده داشته باشم و حشر و نشر كنم

ا كه هستم به قدر خانه ي اكیر آقا برايم اصلا اينج…داري
 راحت است و دلپذير! 

 

د و جواب داد:   دستم را ميان دستانش فشر
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ی با تو احساس ميكنم
اصلا از همان …_من هم قرابت عميقی

ی كه انگار سالها 
ديدار اول جوري ميان قلبم نشستی

م! …ميشناختمت  بخدا كه از قمرناز با تو راحتیی

 

ناخودآگاه چهره ام را جمع كرد..پروانه  اسم آن دخیی پرافاده
ی توجه به نگاه دلخورم ادامه داد:   نر

 

 ٢٥٧#پارت

 

ن سفارش كرد هواي مهمان اين  _هرچند داداش پيش از رفیی

روزهاي كوچه باغ را داشته باشم اما اگر نميگفت هم خودم 
نه …سراغت را ميگرفتم،آنقدر كه اشتياق ديدارت را داشتم

د مرتبه اي جوياي حالت شدند و من كه عموجان هم چن
ن يك روز كه اينجا بودي شخصا به ديدنت  اتفاقا خواسیی

 بيايند! 

 

د و ادامه داد:   دستم را فشر
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تا به حال …_خلاصه كه مهرت به دل همه ي ما نشسته
ي جوش و جلا  نديده بودم داداش اينطور براي دخیی

ی قمرناز كه خب نامزدش است و دير و زود زن …بزند
حتی

ی اش ميشود! زند 
ی

 کی

 

دستم زير دستانش مشت شد و جان كندم تا بلند نشوم و 
خاله  يك قمرناز با هفت پشتش بيخود كرده اي نثار او و دخیی

 اش نكنم! 

اما دندان روي هم ساييدم و تنها به يك شما لطف دارين 
 اكتفا كردم! 

 

باور كن آنقدر دلم …_از اين پيشكشها و تكلفها بگذريم
خانواده ات و اصل و نسبت به من …ميخواهد از خودت

ن آنقدر پر  ی كه باورت نميشود اما سمبه ي شاهرخ معیر بگونی
ی هم حضور نداشته باشد باز هم وزن 

ی وقتی
زور است كه حتی

وتش هست و جرات كنجكاوي و تجسس را ندارم اما  و جیر
ن برايت ميگويم!   عوضش من از خودم و كل خاندان معیر
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وع كرد: فنجانش را با اطواري زيبا   به لب برد و سرر

 

روزنامه نگار است و مديرمسئول …_اسم نامزدم بهرام است
يه ي كهكشان يك روشنفكر است و يك آنتلكتوئل …نشر

 …تمام عيار

 

 گاز كوچکیی به بيسكوييتش زد و ادامه داد: 

 

ود براي عصرهاي كافه نادري ی …_آخ كه دلم غنج میر
وقتی

و آنها از   كنار او و در جمع هم قطارهايش مينشينم
كازانستاكيس ميگويند و رمانهاي داستايوفسکیی را نقد 

 ميكنند! 

نند!  ن  سيگار ميكشند،قهوه مينوشند و ساز میر

 

 ۲۵۸#پارت
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 نمیدانم چرا پرسیدم: 

 

 _دکیی هم می آیند!؟

 

 لبخندي بر لب نشاند و گفت: 

 

خب داداش مشغله هاي زيادي دارد و …_خيلیی به ندرت
 در خانه ميگذراند و باغ دماوند! اوقات فراغتش را بيشیی 

 

 همان که مهریه ی من کرد! …باغ دماوند! 

یزد و سراپا گوش میشوم:   دلم میر

 

 …_گه گداری هم که آمد به خاطر پافشاری  های جلال بود

 

 _جلال؟
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ی  ها و چله نشینهای کافه …_جلال آل احمد یکی از مشیی
اگر بيست و يکیی دو سال داشته …جوانکیی است…نادری است

خلاصه …شد اما سر پرشوري دارد و قلم ظريف و پخته ايبا
ی كه با داداش دارد هم صحبت و 

كه با وجود اختلاف ستن
 رفيق نزديك اوست،

ی وارد دانششاي عالیی 
ی

خصوصا كه به كمك داداش به تازکی
شده و حالا هم ترجمه ها و پژوهشهايش با اينكه چندان به 

حمايت داداش و زبان فرانسه تسلط ندارد بازهم به لطف و 
پرويز داريوش و چندتا از دوستانش پاي ثابت چندتا از 

يات پرفروش شده و سري ميان سرها درآورده!   نشر

 

ی از سرشت و طبيعت او بود! …پس حمايت كردن
 جزن 

 

ی ميكنم! 
ی بخور تا با …_واااي خيلیی پرحرقن

يتن لااقل شیر
 ! ی
ی هاي من ضعف نكتن

ی
 پرچانکی

 

ی افاده بود و   نر
نه با من كه با …متواضع چقدر اين دخیی

ی 
ام رفتار ميكرد و مهربانن الحق …مستخدم خانه هم به احیی
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ه  كه اين خواهر و برادر آموزگاري و پرورش دهنده اي چیر
 داشتند! 

 

 _خسته كه نشدي؟! 

 

 اينبار من دست روي دستانش گذاشتم: 

 

! …_به هيچ وجه ی
 قشنگ تعريف ميكتن

 

ی ريا خنديد و پا كنار هم جفت كرده ادا  مه داد: نر

 

 ٢٥٩#پارت

 

ی 
ی و آنجا را ببيتن اصلا با هم …_خلاصه كه بايد يكبار بيانی

ويم كل تهران را نشانت ميدهم!   میر
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دم:   به ذوقش خنديدم و به ادامه ي حرفهايش گوش جان سیی

 

داشتم ميگفتم كه بهرام روزنامه نگار …_برگرديم عمارت
ن و قلم فق پدرم زياد با ازدواج من موا…است و اهل نوشیی

كاي تجاري …نبود بيشیی دلش ميخاست مرا به پش يکیی از سرر
ی بود خواهان وصلت شده بودند بدهد اما 

اش كه مدنی
شاهرخ نگذاشت و به خواست دل من با پدر حرف زد و 

خودش ضامن بهرام شد و بهرام هم …رضايتش را جلب كرد
مش دل پدر را به دست  به مرور با راه و رفتار آرام و محیی

 …مهرش عميق شدآورد و 

 

 لحظه اي ميان خنده صدايش لرزيد و همانطور گفت: 

 

ن پدر از سفر جشن عروسیی  _قرار بود يك هفته بعد از برگشیی

يم كه  نشد! …كه…بگیر

 

بغض راه گلوي من را …كاسه ي چشمانش به اشك نشست
 هم بست: 
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 متاسفم! …_متاسفم پروانه جان

 

ی اش را لعنت كند! …_تو چرا
 خدا باعث و بانن

 

،همان روزي  ن شد و آن روز  جهنمیی قفسه ي سينه ام سنگیر
م را  ن كه سرنوشتم را زير و رو كرد،مادرم را كشت و همه چیر

همان روز كه كمال ماشه را …گرفت پيش  چشمانم آمد
 كمال! …كشيد

 

 حالت خوش نيست؟! …. _آيدان؟! 

 

ب بالا آمد رعشه اي كه به لب و دندانم افتاده …سرم به صرن
 ردم و از جا بلند شدم: بود را پنهان ك

 

 افتادم! …ياد مادرم…ياد…خوبم…_نه
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م براي دلت  …_بمیر

 

 دست دور گردنم انداخت: 

 

ميدانيم …هردو داغ پدر و مادر ديديم…_ما هردو همدرديم
ی آنها چه جهنمیی ست!   دنيا نر

 

 ٢٦٠#پارت

 

_خدا برادرت را برايت حفظ كند كه مثل كوه پشتت است 

خدا عمو مسعودت را …ان بخوردو نميگذارد آب در دلت تك
خدا حافظ مادربزرگت باشد كه هرچند ناتوان اما …نگهدارد

 خيلیی …باز هم سايه اش روي سرت است
ن خانواده داشیی

چه خوب كه بعد از پدر و مادرت هنوز …خيلیی …خوب است
 هم عزيز دل داري! 

 

ده شدم:   ميان آغوشش فشر
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رت پس آن عما…هيچكس را نداري آيدان؟…_تو نداري؟! 
ی 
ي به …عمه ي مادرت…. كه ازش گفتی چطور ميشود دخیی

فرانسه حرف …اصالت تو كه نشست و برخاستنش
ی كشيدنش …زدنش

سرتاپايش اينقدر عيار داشته …نقاسیر
ی كس!! …باشد  تنها بماند و نر

؟!  ی  چرا برنميگردي؟! …آيدان تو چرا اينجانی

 

آخ كه چقدر دلم درد و دل كردن ميخاست و سبك 
دلم خواهري ميخاست تا كنارش،شانه آخ كه چقدر …شدن

آخ كه پروانه چقدر …به شانه اش بنشينم و زار بزنم و بگويم
ن و حرف زدن!   جنسش خواهرانه بود و من اما عاجز از گفیی

 

ن كردم:  ی ميل فاصله گرفتم و عزم رفیی  نر

 

سم! …ببخش…_كجا؟!   بخدا ديگر نميیی
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 لبخندي به رويش زدم: 

 

فتمبايد زودتر ا…_نه پروانه جان شمشادخانم …ز اينها میر
بروم كه پشت در …رفته ديدن خواهرش و كليد هم ندارد

 نماند بنده ي خدا! 

 

 بازويم را گرفت: 

 

بهجت السلطنه امروز غذا …_اما تو قول ناهار را داده بودي
 نخورده تا كنار ما باشد! 

 

 ٢٦١#پارت

 

ن پايه  ی ام رفتم و خودم را مشغول بسیی
به طرف بوم نقاسیر

ن عجله نشان دادم: كردم و   براي رفیی

 

 نديدمشان! …_بهجت السلطنه؟! 
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به عادت عموجان كه هميشه به …_خانم بزرگ را ميگويم
نام كوچك صدايشان ميكند من هم گاهیی بهشان بهجت 

با اينكه تكلمشان را از دست دادند اما از …السلطنه ميگويم! 
ی كه تو آمدي رنگ نگاهشان عوض شده بخدا كه …آن شتر

 ي مار داري!  تو مهره

 

فتم  پايه را زير بغل گذاشتم و در حاليكه  به طرف در اتاق میر
 فكر كردم چقدر اين نام برايم آشناست! 

 

 مثل نوه ي عزيز كرده شان! …_خانم بزرگ هم لطف دارند

 

 به دنبالم آمد: 

 

 اما من نوه ي او نيستم! … _خانم بزرگ عزيز همه ما هستند

 

 ميان راه ايستادم: 
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ن را برايت رو كنم_نميگذار  يكهو …ي كه اسرار خانواده ي معیر
ی 
ن ميكتن  تازه چانه ام گرم شده بود…عزم رفیی

 

؟!  ی
ی ؟! …_تو نوه ي خانم بزرگ نيستی

 يعتن

 

 خنديد و جواب داد: 

 

س…_سرراهیی نيستم خانم بزرگ زن دوم الله بخش خان …نیی
 پدربزرگم را ميگويم! …است 

 

 نميدانم چرا پرسيدم: 

 

ن  ی مرحوم معیر
 پش ايشان نبودند؟!  _يعتن

 

 سر تكان داد و گفت: 
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وزه خانم مادر بزرگ پدري ام  _پدرم و مسعودخان از فیر

 هستند

 

 و من كه دوباره جويا شدم: 

 

 ٢٦٢#پارت

 

 _پس خانم بزرگ فرزندي ندارن؟! 

 

 كه يکیی از آنها سالها پيش فوت …_چرا
ن دو پش دوقلو داشیی

خیر مرگ  عموي ديگر من هم همان روزها كه…داوود…كرد
هنوز هم …برادرش را شنيد از ايران كند و به فرانسه رفت

 آنجاست! 

 

ی اش بعد از داغ شمس آقا! 
ی

 به ياد مادر افتادم و به هم ريختکی

 صداي زنگ ساعت بزرگ سالن از جا پراندم: 
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 _من ديگر بروم پروانه جان! 

 

خانم بزرگ زبان ندارد اما گوشهايش …_اي كاش ميماندي
اندي و كمیی با او به زبان مادري ات ميم…خوب ميشنود
دي!  ن  حرف میر

 

 چطور؟! …_زيان مادري ام؟! 

 

يز است و …_مگر نگفتم!  بهجت السلطنه هم اهل تیر
اصلا مسعودخان ترکیی حرف زدن را از او ياد …آذربايجان

 …گرفت

 

نامش آشنا بود و …نگاه براق او لحظه اي برايم تداعی شد
يزي الاصل:   تیر

 

 يشه ي آذري دارين! _پس شما هم رگ و ر 
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گفتم كه بهجت السلطنه زن دوم پدربزرگم …_ما نه
هرچند از مادري كم نگذاشت و همه ي ما را او بزرگ …بود
وزه سر زايمان مسعود خان از دنيا رفت و …كرد آخر فیر

بهجت السلطنه كه خودش تازه زايمان كرده بود و تا آن روز 
ی ميكر 

ی
ده به عمارت هم جداي از همه در باغ دماوند زندکی

براي …آمده و كنار دو پشش به مسعودخان هم شیر داده
ن عمو جان بهجت السلطنه را مادر خود ميداند!   همیر

 

 ٢٦٣#پارت

 

 نگاه آنشبش به سنجاق سينه و نام آشنايش رهايم نميكرد: 

 

؟ ن يز هسیی ی اهل تیر
 …_گفتی

 

عموجان و داداش بهیی …من كه مفصلش را نميدانم…_آره
 …ميدانند
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 رم به طرف پله ها قدم برداشت و ادامه داد: كنا

 

 بوده و به دلايلیی 
ن بزرگ شبسیی _فقط شنيدم پدرش از خوانیر

كه هيچوقت نفهميدم و كنجكاو هم نشدم از ارث محرومش 
يز فرار كرده و باز  ی پشتوانه به تیر كرده و او هم تك و تنها و نر
ی كه من نميدانم به پدربزرگم كه براي

 هم به سبب و علتی
يز رفته بوده  كاي قديمیی اش به تیر ديدن يکیی از دوستان و سرر

 …پناه آورده و صيغه اش شده! 

 

ه و گشاد شده به دهان او ماسيده بود و نام   نگاهم خیر
 بهجت السلطنه،خان بزرگ شبسیی در سرم تكرار ميشد! 

 

ی برايم روشن شد! 
ن به آنن  همه چیر

 

ن و   صمد خان و …خاطرات نازنده…يادداشتهاي امرالله گرگیر
بهجت السلطنه اي كه به گفته ي همه …آتشسوزي شبسیی 

اما حالا اين دخیی از خانم …در آتش سوخته و خاكسیی شد
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ی ميگفت كه نامش بهجت السلطنه بود و پدرش خان 
ی

بزرکی
يز بود و صاحب سنجاق سينه ي جواهر!   بود و اهل تیر

 

ی …خدايا من كجا بودم
 سرم از جولان آنهمه صدا و نام و نشانن

 …رو به انفجار بود

 

صداي پروانه ميان همهمه اي كه داشت مغزم را له ميكرد 
ی شنيده ميشد

 …به سختی

 

ی آنكه …ديگر تاب ماندن نداشتم…ديگر نميتوانستم بمانم نر
ی ميكنم . خود 

بدانم چه ميگويم و چطور از پروانه خداحافظن
ون انداختم  …را از آن عمارت بیر

،ميان آن همه غريبه ي گره  كوچه باغ خزان زده و من غريب
ی و سرنوشتم! 

ی
 خورده به زندکی

 

قدمهاي سست و مرتعشم به طرف خانه ي اكیر آقا برداشته 
 شد و دستانم دور تن لرزانم جمع. 
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ی نگاهیی را كه روي خودم 
سر در گريبان فرو بردم و سنگيتن
 احساس ميكردم ناديده گرفتم

 

 ۲۶۴#پارت

 

،قدمهانی خسته که دو هفته دیگر گذشت،با قدمهانی سن
ن گیر

ن  ،غربت نر انتها،خالی شدن پشت و نداشیی از عمق تنهانی
تکیه گاهی از گوشت و خون برميخاست به طرف سنگ مزار 

 تنها دارانی تمام عمرم رفتم

 

یف التجار  بانو بماندخت سرر

 

ن سنگ سفید شکست و همانجا از پا افتادم.   زانوانم پاییر
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عطر گلاب تازه …ددستم به سوی سنگ شسته شده دراز ش
،نام و گلهای ارکیده ی  وانیلی سفید و آنر که به زیبانی

 قشنگش را قاب گرفته بودند! 

 

یز شده ام بالا آمد و اطراف را کاوید  نگاه آبدارم،نگاه پر و لیر

 

 …چه کسی میدانست مادر من عاشق ارکیده بود؟! 

ن عمارت عمه فروزان که عمری  چه کسی جز من و ساکنیر
 کردیم و گلدانهای محبوب پر شده از ارکیده کنار هم ز 

ی
ندکی

 های مادر را دیدیم! 

 

خانواده ای که حالا جز پاره عکسی،جز رد پانی از 
ن از آن ها نمانده بود! …گذشته  هیچ چیر

هایش،ریشه هایش،یکی بعد از دیگری  خانواده ای که بزرگیی
رفتند و جوانهای یتیم مانده ی سودازده اش همچون برگهای 

ن   …ی خشک شده،زیر لگدهای سرنوشت خورد شدندپاییر
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ستان به نام مادر برگشت.   نگاهم از حوالی قیر

مادری که در اوج جوانن و عمق غربت مرد و حالا جای ماه 
 که با گلاب …مهتانر صورتش،سفیدی سنگ را میدیدم

ی
سنکی

اعلای کاشان شسته شده و پر از ارکیده های کمیاب و 
 …گرانقیمت بود

 

 ۲۶۵#پارت

 

ن سنگ رها کرده و شاخه ای از  نرگسهای دسته شده را پاییر
 آن وانیلیهای خوش عطر و بو برداشتم: 

 

 حالتان خوب است؟…_سلام آناجان

 

 گل را به بیتن نزدیک کردم: 

 

 نر من؟! 
ن  _خوشیر
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 از ارکیده جدا شد: 
ی

کی  گلیر

 

 ! ن  _همیشه از مادرتان گله داشتیر

 

 دیگر: 
ی

کی  گلیر

 

 _که شما را گذاشت و رفت! 

 

 دیگر: 
ی

کی  گلیر

 

 _حالا من هم از شما شکوه دارم! 

 

 شاخه شکسته و میان دستانم مچاله شد: 

 

 …_شما هم مثل نازنده
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 بغض گردو شد میان گلوی سوزانم: 

 

پدری دارید که کوه پیش …_تازه او میدانست اگر برود
ت مردانه اش کم می آورد!   نامش،پیش مرام و غیر

 

 دیوانه وار چکید: …اشک چکید

 

؟! …ا شما چه؟! _ام ن دین و رفتیر  مرا به چه کسی سیی

 

 هق هقم میان صدای کلاغها گم شد: 

 

ن   …خیلی! …_خیلی نر انصافیر

 

 پیشانن روی خیسی سنگ ساییدم: 

 

دین؟!  ن سیی  _مرا به شاهرخ معیر
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 میان اشک خندیدم: 

 

 _به یک غریبه؟! 

 

 ۲۶۶#پارت

 

 زار زدم: 

 

مرد _اینقدر نر حامی و نر کس شدم که پناهم شود یک 
 بیگانه؟! 

 

درباره ی او داشتم نر انصاقن …داشتم نر انصاقن میکردم
 پر بودم و باید خالی میشدم: …پر بودم…اما چه کنم…میکردم
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_یک غریبه که از گرد راه نرسیده گره خورده به دیروز و امروز 

یک غریبه که نوه ی بهجت السلطنه …خودم و جد و آبادم؟! 
 است و کمال قاتل پدرش؟! 

 

ن پاک کردم،بیتن ام را هم! اشک   چشم را با آستیر

ار بود:  ن  همان کاری که مادر بیر

 

دم:   ارکیده ی دیگری را میان دستانم فشر

 

ن فکر میکنم آناجان!   باید برگردم! …برمیگردم…_دارم به رفیی

 

 کاسه چشمانم دوباره پر شدند: 

 

آخر تو میان این همه …_شبها مینشینم و به خود میگویم
 ؟! غریبه چه میکتن 

 

 بغض هجوم آورد و ضجه شد: 
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 نر مادرت! 
مگر من چه کرده بودم که خدا …چه میکتن

 اینطور از من تقاص گرفت! 

 

 فریاد زدم: 

 

 …آخ مااادر…. _آخ آنا جااان

 

ستان سرد و خلوت شلوغ هم بود …نزدیک غروب بود و قیر
ی نمیکرد  …برای من توفیر

 

ن برقن بلند کردم و فریادی دیگر از  سر به سوی آسمان سنگیر
ون آمد فریادی بلند تر و …گلوی خراش خورده ام بیر

 دردآورتر: 

 

 خداااااا! …_خدایا
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 ۲۶۷#پارت

 

دستان سرمازده ام میان سینه جمع شده و چانه در گریبان 
 فرو برده بودم. 

چراغ برقهای تازه ای که در امتداد کوچه باغ گذاشته 
 را روشن میکرد.  بودند،جلو راهم

 

،سر پرصدا و پریشانم میان آن همه ذهن پر و مشوشم
تصویر مزار گلاب زده و پر از ارکیده را هم … جنجال و غوغا

 کنار گره های کور شده ی دیگرش گذاشت! 

سری که مدام از سنگیتن و حضوری سایه به سایه ام 
ی نمیدید!  ن  برمیگشت و چیر

 

آنقدر پریشان و سرگردان بودم که میخ ذهنم یکجا محکم 
 ه به سونی تاب میخورد. نمیشد و هرلحظ
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برای زدن کلون که در به  جلو خانه اکیر آقا دستم بالا آمد 
آقا مضطرب و آشفته  ب باز شد و قامت گرد و تپل اکیر صرن

ون انداخت:   خود را بیر

 

 _یا فاطمه ی زهرا! 

 

 دست روی قلب گذاشت و به فاصله ای براق شده،تشر زد: 

 

؟!   دی که! پدر مارا درآور …_تو معلوم هست کجانی

 

 نگاه نر حالتم را به رویش پاشیدم: 

 

 _رفته بودم سر خاک مادرم! 

 

 لا اله الا الله! …_تو بیجا
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دستی به سر و رویش کشید و بعد از لحظه ای …عقب رفت
 در را کامل باز کرد: 

 

 بیا برو داخل! …_بیا

 

ون رفته در را  پا میان هشتی گذاشتم و او بیر
اینطور …نکرده بودهیچوقت اینطور با من رفتار …بست

 و نر طاقت! 
 عصبانن

 

سست تر و رخام تر از پیش به طرف …شانه ای بالا انداخته
حیاط و ایوان و خانه قدم برداشتم و وارد هال گرم و روشن 

 شدم. 

 

 ۲۶۸#پارت

 

شمشادخانم کنار سماور نشسته و اشکریزان مفاتیح 
 میخواند: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 945 

 

آقا؟!  ی نیست؟…_چی شد اکیر  خیر

 

 _سلام! 

 

ب بالا آمد،نگاهش سرخ شده و صورتش  سرش به صرن
مشوش و بیتاب بود،چادر از سرش افتاد،کتاب را کناری 

 گذاشت،بلند شد و به طرفم پرواز کرد: 

 

 کجا بودی؟…_آیدان!مادر

 

ده شدم:   میان آغوشش فشر

 

 نصف عمر شدیم! …_تو که جان مارا گرفتی 

 

 بیحال و رمق جواب دادم: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 946 

 

 شوید!  خیال نمیکردم دلنگران…_ببخشید

 

 نگاهم کرد: 

 

! …_نگران شوم؟!  ن س! …رنگم راببیر  حالم را بیی

 

 بغضش ترکید و لب بر چید: 

 

؟!   به من بگونی
نگفتی اگر تو مرا به مادری …_قابل ندانستی

 قبول نداری من تو را اولاد خودم میدانم! 

چه مادری …تو مادر داشتی …معلوم است که قبول نداری…
! …هم داشتی   مرا میخواهی چه کتن

 

ن نشست و اشکش را گرفت:   روی زمیر
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 _من زیادی وهم برم داشته بود! 

 

کنارش نشستم،نر معرفت نبودم،دوستش 
 داشتم،هردویشان را دوست داشتم،خیلی زیاد! 

 

به روح عزیزم …_نقل این حرفها نیست بخدا شمشاد خانم
آقا را خیلی دوست دارم انگار هزار سال است …من شما و اکیر

دلم هوای مادرم را کرده …اما چه کنم…که میشناسمتان اما
 رفتم تا سری سبک کنم! …حالم خوش نبود…بود

 

 ۲۶۹#پارت

 

فتی …_خب یک خیر میدادی در این واویلای …تنها نمیر
 جنگ و این شهر غریب و درندشت! 

 

 اشک چشمش روان شد: 
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 _بیگانه اگر وفا کند خویش من است! 

 

 بیوفانی دیدی از ما که غریتر کردی؟! 

 

بخدا که از چشمانم بدی دیدم از …خاک مادرمارواح _نه به
اما آخر …دیدین که دوباره هم برگشتم همینجا اما…شما نه

ن دیگری به سال مادر نمانده!  من هم دیگر بچه …چیر
ن …نیستم تا کی اینجا بمانم و سربار شما؟!باید به فکر برگشیی
 باشم! 

 

 پرسان نگاهم کرد و زمزمه وار گفت: 

 

 کجا؟! …_برگشت؟! 

 

ه ماند و صدایم  از جا بلند شدم،نگاهم جانی نامعلوم خیر
 متفکر و مردد جواب داد: 
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یز  پدربزرگم! …عمارت آقاخان…_تیر

 

ن بخندن؟!   شاهرخ معیر
نی  _که خلق الله به ریش نر غیر

 

ب برگشت قامت درشت و تنومندش میان …سرم به صرن
ه هایش میبارید.   چهاچوب در ایستاده و آتش از تیر

 !برگشته بود،بعد از دوماه! نمیشد باورم

 

شان کردی اکیر آقا؟!   خوب کردی! …_خیر

 

 چشمانم از جاذبه نگاهش کنده نمیشد: 

 

_شاهرخ خان از گرد راه نرسیده آمده بودن دیدنت!که ما 

منده ی امانت داریمان شدیم!   هم سرر

 

چهره اش به قدری غضب داشت و خشم که سر به زیر 
 انداخته و ماستم را کیسه کردم: 
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 _سلام! 

 

 صدای اکیر آقا دوباره بلند شد: 

 

شما …بفرمایید بنشینید پشم…_خدا را شکر بخیر گذشت
هم شمشادخانم یک گل گاوزبان دم کنید که همه ما لازم 

 داریم! 

 

بازوی او را گرفت و روی تک صندلی گوشه حال 
ده …نشاند هنوز نگاهش روی من بود و فکش به هم فشر
 میشد. 

لند شد،چادرش را روی سر مرتب کرد و شمشاد خانم از جا ب
 گفت: 

 

سم خدمتتان تو هم آیدان برو رخت و لباست …_هم الان میر
 برو! …را سبک کن
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 ۲۷۰#پارت

 

نیم نگاهی به اوی پوشیده در پالتو و شلوار مشکی انداختم و 
در بهت و تعجب از دیدن و برگشتنش به طرف اتاق قدم 

 برداشتم: 

 

 دارم!  با تو حرف…_داخل اتاق بمان

 

ه ماند و پشتم از لحن کوبنده و محکمش  دستم روی  دستگیر
 …لرزید

 

او برگشته بود،حالا اینجا بود و …در را بستم و همانجا ماندم
 قلب من دوباره بنای تپیدن داشت! 

 

کلافه از حال پریشان ایجاد شده به طرف آیینه گوشه اتاق 
یده ام را از نظر گذراندم!  نباید …ه! ن…رفتم و چهره ی رنگیی
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نباید فکر کنم که قمرناز با آن …برایم اهمیتی داشته باشد
و استقبال کرده و لبهای سرخ شده اطوارها و غمزه هایش از ا 

ی شده به نمایش گذاشته
 …اش را که با لبخندی دلربا چاشتن

انگشتم روی لبهای نر رنگ شده ام کشیده شد و نگاهم روی 
 …پلکهای قرمز و بادکرده ام ماسید

 

به یاد سرمه ی چشمان او افتادم و مژه های ریمل خورده 
انه …اش  آلامد و نر پروانی که آزادانه آرایش میکرد و دلیر

دخیی
 ناز و غمزه می ریخت! 

 

موهایم را از بند سنجاق سر آزاد کردم و پنجه میان پریشانن 
 شان بردم! 

 

ينند یتن دارند…)بعصین ها ذاتا شیر مثل …ذات و طبیعت شیر
ن …خرمای تابستان خوزستان…ر مشهدتوت بها انار پاییر

 …(یزد
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صدای پژواک شده اش را از سرم دور کردم و به خودم در 
 آیینه پوزخند زدم: 

 

ین است بدبخت سیاه روز!   …_کجای تو شیر

 

در به تقه ای آرام باز شد و قامت بلندش میان چهارچوب 
 ایستاد: 

 

 _اجازه ورود دارم؟! 

 

وی لبهایش آب را در دهانم طعنه ی کلام و زهر خند ر 
 خشکاند. 

ب بسته شد و مرا از جا پراند.   جلو آمد،در اتاق به صرن

 

 نگاهم محتاطانه بالا آمد و از قاب آیینه او را پایید. 
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اهن طرحدار چهارخانه اش او را  پالتو به تن نداشت و پیر
درشت تر و پهن تر نشان میداد.کراوات نبسته و دکمه بالای 

اهنش باز بو   دپیر

دست در جیب و نر توجه به من،از کنارم گذشت و جلو 
 پنجره ایستاد: 

 

 ۲۷۱#پارت

 

! …_خب  میگفتی

 

 …با من بود؟! 

 

موهایم پشت گوشم جای گرفت و تا جانی که میتوانستم 
 صاف ایستادم: 

 

 …_که میخواهی برگردی! 
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سیدم بخدا که در آن لحظه از آن همه ابهت و …از او مییی
وت زانو خم کرده ب ودم اما دل به دریا زدم ، چانه جلو جیر

 دادم و رو به اوی سر تا پا جدیت و اهتمام گفتم: 

 

 میخواهم برگردم! …_بله

 

 پوزخند صدادارش و سری که به تمسخر تکان خورد: 

 

 _آنوقت به اذن و اجازه ی چه کسی؟! 

 

 دست به سینه بردم و لرزشم را پنهان کردم: 

 

ن  و دیگر احتیاج به _من به سن قانونن رسیدم جناب معیر
هرچند پدر و مادرم هم در …کسب تکلیف از احدی ندارم

م!   این دنیا نیستند که بخواهم اذن و رخصت از آنها بگیر
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میخهای آتشینش را به مردمکهای لرزانم …به سویم چرخید
 کوباند و گفت: 

 

ن احتیاج به اجازه ی پدر و  _و چه کسی بهت گفته برای رفیی

 مادرت داری؟! 

 

 یم را بلعیدم و جواب دادم: آب گلو 

 

ع و قانون!   …_سرر

 

ابروان بلندش بالا رفته و پف صداداری از میان لبهای به هم 
ون داد:  ده اش بیر  فشر

 

 …قانون شناس شدی! …_آفرین به تو بچه

 

 نگاه از چشمانش دزدیدم و سرسختانه گفتم: 
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ن من و شما تنها یک خطبه خوانده شده که آنهم اختیار  _بیر

مادر من به هر نیت که به …ی شما قائل نمیشود! خاص برا
این امر پافشاری کرد اما خوب میدانست بعد از هجده 

م و   من میتوانم برای خودم تصمیم بگیر
ی
هر کجای …سالکی

 این دنیا که میخواهم بروم! 

 

 ۲۷۲#پارت

 

ه به رنگ و روی پریده ام،آرواره بر هم …هیچ نگفت تنها خیر
د و دست به کمر ایستاد  …فشر

 

روح جوانم اسیر رفتارهای …من این مرد را دوست داشتم
مردانه اش شده بود و همان دم دلم میخاست به سویش پا 

م اما هر بار که بیشیی به …تند کنم و میان بازوانش جای بگیر
د و من  ن او نزدیک میشدم رد پانی از گذشته ما را به هم بند میر

ساند ن هنوز اینکه کمال قاتل پدرش بود و م…را مییی
 نمیدانستم او این را میداند یا نه! 
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پناهی که فقط تنهانی و نر …من پر بودم از ابهام و سردرگمی
 در آن روزها میخاستم فرار کنم و جانی پنهان شوم! 

 

مادرم نبود تا راه را نشانم دهد و سایه ای داشت مدتها مرا 
 …تعقیب میکرد

 

من نمیفهمیدم امروز سنگ مادر پر شده بود از گل ارکیده و 
 این همه ابهام و نفهمی را! 

 

وی نگاهش گرفتم و گستاخ تر از پیش ادامه دادم:   چشم از نیر

 

دنبال حرف …مثل جوجه اردک دنبالش…_وقتی مادرم بود
اما حالا دیگر او …و امرش راه آمدم و هیچ نگفتم

شما هم طبق قرار تا نزدیک …دیگر هیچکس نیست…نیست
میمانید و بعد از آن من  به یک سال دیگر محرم من

 خودم و خودم! …هستم
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ن و سینه صاف…جلو رفتم ه در چشمانش تمام …چانه تیر خیر
 کردم: 

 

ن  حتی …حتی …_من به شما ارادت ویژه ای دارم جناب معیر
 …مسیر ما از هم جداست…اما…خاطری…شاید تعلق

 

ه هایش گذشت و فاصله میانمان …برقی …ردی  از تیر
جریانن

 به صفر رسید: 

 

ته بودم آنقدر خوددار هستم تا هیچوقت دستم روی _گف
زنن بلند نشود و کمربند شلوارم به هر ناز و کرشمه ای باز 

 نباشد! 

 

ی میان سینه ام تیر کشید:  ن  بازوانم اسیر پنجه هایش شد چیر

 

_اما این دلیل نمیشود تو به هر نحوی از این چهارچوب  ها و 

 !  خلقیات من سو استفاده کتن
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 ۲۷۳#پارت

 

نقدر از تو و نبودن امروزت عصبانن هستم که اگر ذره ای _آ
 !  درایت داشتی احتیاط میکردی و اینقدر گزاف نمیبافتی

 

 دستش زیر چانه ام بند شد و سرم بالا آمد: 

 

م؟!  که حقی …_که من نمیتوانم برای تو تصمیم بگیر
سک مزرعه هستم برای اینکه …ندارم؟ که تنها یک میی

 ند!؟کلاغها به تو آسیب نزن

 

 زهر خندی زد و جویده جویده ادامه داد: 

 

من اگر میخواستم اینطور با سر هر انگشتی …_نه بچه جان
 بازی داده شوم که حالا ایتن که میبیتن نبودم! 
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 نفسش را در صورتم پاشید و عطرش تمام جانم را پر کرد: 

 

با آدمهای کثیف …. _هیچوقت کثیف بازی نکردم اما
 نم! خوب بلدم بازی ک…چرا! 

 

 گذری روی لبهایم کرد و ادامه داد: 

 

 _منظورم را که میفهمی! 

 

اما داشتم میان …منظورش را نمیفهمیدم…نمیفهمیدم
 آغوشش دیوانه میشدم: 

 

 _مادرت هم این را فهمید که ورقها را داد دست من! 

 

لبهایش روی گونه ام را لمس کرد و در کمال …سر جلو آورد
 منرم و آرا…ناباوری بوسیده شدم

 همانجا لب زد: 
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 _تو هیچوقت زن صیغه ای من نبودی! 

 

 …تمام تنم نبض گرفته بود

 

 بوسه ای دیگر کمی جلو تر و همانجا بم تر از پیش ادامه داد: 

 

 زن عقدی! …_تو زن عقدی متن قاصدک

 

ایش:  ه شد در نگاهای ملتهب و گیر  سرم نر رمق بالا آمد و خیر

 

ارم اینطور امانت _پس بدان چقدر برایم ارزش داری که د
بفهم آیدان محروقی یا شاید بهیی باشد بگویم …داری میکنم
 ! ن  …آیدان معیر

 

 ٢٧٤#پارت
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 _اين همه رخت و لباس براي من است؟! 

 

 شمشادخانم ذوق زده خود را ميان اتاق انداخت و گفت: 

 

 قشنگن نه؟! …_ديدي مادر؟! 

 

 چرا اينقدر زحمت كشيدين؟! …اينهمه؟! …آخر…_خيلیی 

 

 روي گونه ام گذاشت و جواب داد:  بوسه اي

 

 …_مباركت باشد

 

ی كرد و 
گونه هاي اناري اش را به خنده اي فلفلیی چاشتن

 خجالت زده ادامه داد: 
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آقا رفتيم تا باب  _امروز به ياد قديم نديم ها با اكیر

آخر من عاشق آن خيابان و دار و …همايون
 خلاصه رفتيم و اكیر آقا هم كه دلش خلاف ظاهر …درختشم

ی اش نازك است و خوش ذوق
ب و …چماق ارجَتن به صرن

سر …آخر ما را چه به اين كارها…زحمت مرا برد تا كافه لقانطه
ي ي و معركه گیر  …پیر

با …لب به دندان گرفت و چشم دزديد اما دلش طاقت نياورد
 آب و تاب تر از قبل ادامه داد: 

 

ن خودمان بماند خوب شد كه رفتيم  ی چه … اما بیر
نميدانن

ی داشت…و فواره اي داشت حوض دلت نخواهد …چه صفانی
ی و دلمان را خوش …مادر

ی همراه ما باسیر
تو كه قابل نميدانن

ی 
 كتن

 

ي بگويم كه صداي بشاش و شوق  ن ی چیر خواستم به دلجونی
 زده اش مانع شد: 

ی داشت 
شهر بود شهر …چه ديوار كوب و چهل چراعن

 …دلم باغ باغ باز شد…فرنگ
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 دست روي زانويم گذاشت:  نيم نگاهیی به من انداخت و 

ی سازگار نيست 
ی

ی و فرنکی
ونن _ما كه مزاجمان به غذاهاي بیر

ی و نقل زنجبيل را سفارش داديم و 
يتن ی و شیر مادر همان چانی
 …جايت خالیی خيلیی مزه داد

 

 چشمانش درخشيد: 

ن چشمم افتاد به يك مزون نزديك  خلاصه كه دم رفیی
ی بود…كافه

ی چه قيامتی
ی …نميدانن  چه لباسهانی

ن ميخواهد شغل …اش را گذاشته بود براي حراج همه ميگفیی
ن …عوض كند فیی من هم …جماعت از سر و كول هم بالا میر

دست به كار شدم و همه …دلم غنج رفت براي تو خريد كنم
ن از چنگم در بياورند اما …اش را شكار كردم زنها ميخواسیی
ن و اهل چسان …والا…حريفم نشدن!  به ظاهر آلامد هسیی
ی سر يك تكه پارچه چطور گيس و گيس فسان اما نمي

دانن
ی راه انداخته بودن! 

 كسیر

 

 ٢٧٥#پارت
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ی برداشت و نشانم داد:  ی رنگ حرير و زيبانی اهن آنر  پیر

 

!درزش پاره شده!  ن ن دستام كشيد و …_اين را ببیر زنيكه از بیر
من را …من اين را اول ديدم…به زور گرفت كه بده من

ی  نان حقش را كف آن روي شمشادي ام بالا آمد و چ…ميگونی
دستش گذاشتم كه هرچه هم برداشته بود جلوي پايم 

خيال ميكرد …انداخت و دمش را گذاشت روي كولش و رفت
انشالله كه حواله اش بشود يك سيگار نايب …ازش ميخورم! 
 السلطنه اي! 

 

 خنده ام رها شد و دست روي شانه اش گذاشتم: 

 

انشان نمیی _پس بگوييد چرا اكیر آقا اسم شمشادخانم از ده
آن روي شما را ديده اند  كه اينطور سربراه هستند و …افتد

 مطيع! 

 

 چشم غره اي به چهره ي خندانم رفت و گفت: 
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 اكیر آقا نميشود! …_فلك فرمان بردار من ميشود

 

ی تاباند و النگوهايش صدا داد: 
 گردنن

 

 _اصلا كدام مردي مطيع و سازگار است كه شوهر من باشد! 

 

 و ادامه داد:  رو به من برگشت

 

زنيت زن …_همه ي مردها پلنگ دماغ هستند و چموش
لحظه اي به حال خود …است كه رام و سربراهشان ميكند

م را به سرشان بر ميدارند! 
َ
 بمانند عال

 

 خنديدم و ميان خنده به او كه از جا بلند ميشد گفتم: 

 

_اينقدر بلندبلند ميگوييد در و همسايه ميشنوند و يك وقت 

 تان حرف در میی آورند! پشت سر 
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 به طرف لباسها رفت و در كمد را باز كرد: 

 

ن زير ديگ آتش است و زير آدم حرف!   والا…_از قديم گفیی

 

 لباسیی داخل كمد جا داد و رو به من كرد: 

 

_تو هم عوض اين حرفها پاشو يکیی از اين رخت و لباسها را 

 بپوش كه شوهرت تا يك ساعت ديگر میی آيد! 

 

 ٢٧٦#پارت

 

ی اختيار فرياد زدم:  از   جا جهيدم و نر

 

 _شوهرم؟! 
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ی مادر! …_وا
نن ن  …تو كه بلند تر از من حرف میر

 

 …_آخر شما

 

 لباسیی ديگر برداشت و ميان حرفم گفت: 

 

او …زن و مرد كه محرم هم بشوند…_صيغه كه خوانده شود
حالا چه يك ساعت باشد …ميشود شوهر تو ميشوي زن! 
ي نميكند!   چه يك عمر!توفیر

 

ی را روي دستانم به 
ی

ن رنکی طرفم آمد و كت و دامن سیر
 گذاشت: 

 

ی صورتت میی آيد! …_اين را بپوش  به مهتانر

 

ی ، خنده و حال خوش نيم ساعته ام را گرفت و دلم 
پريشانن

 دوباره بناي تپيدن گذاشت: 
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 _كجا بروم آخر! 

 

حالا از صبح به اكیر آقا …يك هفته است تو را نديده…_وا
ودپيغام داده امشب با ت ی میر ك زدي …و جانی ی غمیر

تازه نشستی
اين پش با آن يال و كوپال اينطور جلوي تو …كه كجا بروم؟! 

ی  سخاوت نشان ميدهد و متانت بخدا كه نوبر درخت طونر
والا مردم براي يك خواستگار كج و كور و چلاق نذر …است

ن   ما يك امیر ارسلان نامدار …پابوس امام رضا ميكین
دخیی

ند و غمزه ي نسيه میی آيد! قسمتش شده هیی پسش 
ن  میر

 

 بازويم را گرفت و بلندم كرد: 

 

ی به سر و …هم الان است كه برسد…_بلند شو دخیی  يك آنر
 تا لباسهايت را آماده كنم! …رويت بزن

 

ون آمدم او چميدانست ميان …به او نگاه كردم و از اتاق بیر
ی برپاست

 …قلب من چه طوفانن
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 ٢٧٧#پارت

 

عطرش …شاهرخ جاي گرفتمصندلیی جلو اتومبيل لوكس 
ی اختيار نفسیی از عمق سينه …تمام فضا را پر كرده بود نر

ن در پلكهايم را روي  كشيدم و به فاصله ي نشستنش و بسیی
 هم انداختم: 

 

 _سردت كه نيست؟

 

سري به اشاره تكان دادم و تپش قلبم را با بلعيدن آب دهانم 
ی میر …سركوب كردم ی جانی  بار بود كه با او تنهانی

ن  …فتماولیر

 

چندين بار پيگیر شد براي …_عروسیی پروانه نزديك است
 ديدنت كه من تمايلیی به ديدار دوباره نداشتم! 
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ی نگاه 
ی

ی و جديت هميشکی
ی

روبرگرداندم و به او در حال رانندکی
 كردم: 

 

…_ 

 

 دنده اش را عوض كرد و گفت: 

 

 …_منتظر امروز بودم

 

ن و پرسانم سرش را لحظه اي برگرداند و  آرام و بم  نگاه سنگیر
 جواب داد: 

 

 _پروانه از كافه نادري برايت گفته؟! 

 

 به تكان دادن سر اكتفا كردم و شنيدم: 
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ها روشن ميشود قاصدك ن ها! …_امشب خيلیی چیر ن  خيلیی چیر

 

ه به گذر  انگشتانم گره ي همديگر شد و نگاه مضطربم خیر
 خيابان: 

 

 _يکیی هست كه ميخواهد تو را ببيند! 

 

ب برگشت:   سرم به صرن

 

 يکیی كه بعد از اين همه سال تنها براي ديدار تو برگشته! _ 

 

د ن چرا مهر لبهاي من باز نميشد كه از او …از كه حرف میر
م!  سم و تا دم رسيدن روزه ي سكوت نگیر  …بیی

 

 ٢٧٨#پارت
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مقابل سفارت بريتانيا توقف كرديم،او از اتومبيل پياده شد و 
ن  ی پا روي زمیر

گذاشته و سينه   در را براي من باز كرد،به سنگيتن
به سينه اش ايستادم، رعشه اي عجيب به جانم افتاده 

ن آمد:   بود،دستش روي كمرم جاي گرفت و سرش پايیر

 

ی 
من اينجا هستم تا ترسهاي …نبايد بلرزي…_با من كه هستی
ي تو را اذيت كند …تو را تمام كنم ن پس امشب قرار نيست چیر

 …كه اگر اينطور باشد خودم گردنش را ميشكنم! 

 

 ه نرمیی مرا به خود چسباند و زمزمه كرد: ب

 

ی عزيزدلم  بهت قول ميدهم! …_امشب آرام ميخوانر

 

ی گرم و دلپذير به سبك و …جلو تر از او وارد كافه شدم فضانی
ی 
ن رنگ…سياق معماري آلمانن سقف بلند و …ديوارهاي سیر

ی 
ی لهستانن  صندلیی هاي چونر
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ن  ها و دست گرمش دوباره روي كمرم نشست و مرا از ميان میر
ی لايت و عطر قهوه ي پيچيده 

جماعت غرق حرف و موسيقی
ي نزديك پنجره هدايت كرد.  ن  در كافه به طرف میر

 

مردي پشت به ما نشسته و سيگارش را ميان جاسيگاري 
 خاموش ميكرد: 

 

 _عموجان! 

 

 مرد به شنيدن صداي شاهرخ برگشت 

 

همان لحظه قلبم از ميان سينه سقوط كرد و دستم براي 
ن ت او با آن …او…كيه گاهیی بند بازوي شاهرخ شدگرفیی

 …او…چشمهاي قهوه اي و نگاه آشنا

 

 _آيدانت را برايت آوردم داوود خان! 
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 دست مرد به طرفم دراز شد و اشكش چكيد: 

 

 دخیی اتابكم! …_پاره ي تنم

 

ی جان شده ام ميان آغوش  دست شاهرخ كوتاه شد و تن نر
 …او فرو رفت

 

ا عكسیی روي طاقچه ي اتاق مادرم من چهره ي پدرم را از تنه
ی جان و خاطره اي …ديده بودم من از پدرم جز يك صورت نر

كم از زبان مادر هيچ سهمیی نداشتم اما حالا ميان آغوش 
ده ميشدم  مردي كه انگار آيينه ي پنجاه ساله ي او بود فشر
د كه دست دور  ن و خون جوشيده در رگهايم داشت فرياد میر

 …سينه ي امنش پنهان كنم گردنش بيندازم و سر در 

 

ی ميداد ی داشت…چه بونی عطري ناشناخته …چه عطر عجيتر
 پدر! …بوي پدر را ميداد…كه داشت قلبم را پاره پاره ميكرد
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 ۲۷۹#پارت

 

عطر سوپ برش روسی و شاتو بریان خوش رنگ و بوی 
 مخصوص کافه نادری فضای میانمان را پر کرده بود. 

 

ین یک ساعت میگذشت،یک ساعت از وقو  ع یکی از بزرگیی
ی میشد و من هنوز توان   هجده ساله ام سیی

ی
اتفاقات زندکی

 …حرف زدن نداشتم

 

ن برایم دشوار بود،فهمِ حضور و  توان درک و تحمل دانسیی
وجود مردی که هنوز دستانم را میان دستانش گرفته و 
نگاهش پر میشد و خالی،برایم میش نبود،مردی پنجاه و سه 

جوانمرگم بود و  عموی من،عموی  ساله که همزاد پدر 
 شاهرخ! 

اک،این که حالا پدرم بعد از  این همه ربط،این حجم از اشیی
این همه سال  اینطور برایم پررنگ شده بود و برادر دوقلویش 
، برادری که به قول شاهرخ سالهاست عطای دیدار وطن را 
به لقایش بخشیده و حالا محض خاطر دیدن برادرزاده ی 
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شده برگشته و دست از نگاه کردن و آه کشیدن  تازه پیدا 
ن  برنمیداشت،اینکه من هم از کاویدن صورتش،از گرفیی
دستان گرمش و از پناه آغوشش دلِ دلکندن نداشتم داشت 

 …دیوانه ام میکرد

ن پشعموی من باشد و بهجت  اینکه شاهرخ معیر
نمیتوانستم …نمیتوانستم باور کنم…السلطنه! 
 …یرمنمیتوانستم بپذ…بفهمم

 

؟!   من هنوز صدایت را نشنیدم! …_نمی خواهی حرقن بزنن

 

از کاسه ی چشمانم چکید و دستم زیر دستانش  اشکی سمج
ده شد:   فشر

 

این یک هفته هم به اجبار و …_من همراه شاهرخ برگشتم
اصرار او تاب آوردم ، این یک هفته که به هر جان کندن 

 …ت را ببینمگذشت تنها به امید امشب که بتوانم روی ماه

 

 اشکی دیگر و چانه ای که از بغض میلرزید: 
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 ۲۸۰#پارت

 

ن هتل نادری  _این یک هفته ای که توی یکی از اتاقهای همیر

به …اقامت داشتم، نشستم و شب تا صبح فکر کردم
 …به امروز…به تو…به گذشته…اتابک

 

 نر صدا سینه ام را سوزاند: 
ن تکان خورد و هقی  سرم به طرفیر

 

شاهرخ آمد پاریس و از تو گفت اول باور _روزی که 
وقتی عکس مادرت و اتابک را نشانم داد پاهایم …اما…نکردم

آمدم …دیگر نتوانستم سرسختی کنم و بهانه بیاورم…شل شد
 …تا لمست کنم…تا ببینمت

 

دستش از دستانم جدا شد و دستمالی روی چشمانش را 
 پوشاند: 
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ه نر وفانی کرد و گناه برادری ک…_ببینم پاره ی تن برادرم را! 
دل کند و رفت …پدر را به نام همه ی ما نوشت و رفت

 …فرانسه

 

 نگاه آبدار و گنگم به صورت عزیز پیش رویم ماسید: 

 

 حتی با من! …_شد هفت پشت غریبه

 

 دست شاهرخ روی دست او قرار گرفت: 

 

شام بخورید و نفسی تازه …_غذا سرد میشود عمو جان
نیم!  باقی حرفها را در …کنید ن  راه عمارت میر

 

 بیایم آنجا که چه؟…_بگذار همینجا بمانم

 

نخواهید که بعد از این همه سال …_آنجا خانه ی شماست
ید!   راه برادرتان را پیش بگیر
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 تکان خورد و زمزمه اش را میان هیاهو 
ی

سرش به کلافکی
 شنیدم: 

 

 به ناحق سوخت! …_برادری که سوخت

 

دند؟!  ن  تابک؟پدر من؟ا…خدایا آنها از که حرف میر

 

 ۲۸۱#پارت

 

 _غذایت را بخور! 

 

تحکم و فرمایش کلام شاهرخ دستم را به سوی کارد و چنگال 
دراز کرد اما نیمه ی راه از فرط استیصال و ابهام دست دراز 

 شده کوتاه و زبان الکن به حرف آمد: 
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شما …شما…چرا رفت…چرا…برادر شما…پدر من…_اتابک
؟! …از چه ن نیر ن  حرف میر

 

یزش روی چشمانم سر خورد و مهر و حشنی عمیق نگاه لیر 
 از عمق نن نن های غم آلودش بر جانم نشست: 

 

دخیی عزیزکرده ی خان بزرگ …بهجت السلطنه…_مادرم
سر عقد اجباری اش به دل شوریده ی جوانکی …شبسیی بود

ن و فرار کرد تا به مرادش برسد  رعیت ، پشت پا زد به همه چیر

 

 کمی زمان بدهید! …استآیدان خسته …_داوودخان

 

اض لب گشودم:   این بار من به اعیی

 

 خواهش میکنم! …بگویید…_نه! 
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 نگاهم،بیقراری آمیخته به پریشانن ام  
ی

رنج صدایم،درماندکی
 : ن  شاهرخ را وادار به عقب نشیتن کرد و او را تشویق به گفیی

 

فرار کرد و غریبانه و نر پشت و پناه …_به مرادش نرسید
یز  …رسید به تیر

 

ن سرگذشتی داشت! …خدایا  نازنده هم چنیر

 

کای برادر بزرگیی و  _ناچار خود را به تجارتخانه ی یکی از سرر

یف التجار رساند مردی که …پدرش به نام امرالله سرر
ف و حمیتش زبانزد است و به امانت خیانت  میدانست سرر

 …نمیکند

 

 خدایا چه میشنیدم! …پدر بزرگ من…. امرالله

 

در اتاقی واقع در …آن مرد بود _مادرم دو ماه مهمان
تا اینکه الله بخش خان که از دوستان قدیمی …تجارتخانه اش
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یز آمد و چشمش به مادر  یف التجار بود از تهران به تیر سرر
 …افتاد

وزه خانم  با قلتر مریض و …پدرم زنن داشت به نام فیر
زنن

تک پشی به نام محمد که نور چشمان الله بخش خان 
 …بود

یز رفت و دلداده الله بخش خ  که به هوای داد و ستد به تیر
انن

یک تجاری اش …شد ی که پناهنده ی سرر دلداده ی دخیی
ی که همه …شده بود و دنیانی حرف پشت سرش داشت دخیی

از سوختنش میگفتند اما او زنده بود و فراری از دست پدر و 
تزده  زخم خورده و غیر

 …برادرانن

 

 ۲۸۲#پارت

 

آب نوشید و سیگار برگش را  جرعه ای…کلامش قطع شد  
تمام آن لحظات با دهانن باز مانده ، چشمانن وق …آتش زد

زده و گوشهانی که حرفها را نمیشنید،بلکه میبلعید تا بهیی 
 و گره های تو در 

ی
بفهمد و بیشیی درک کند این همه پیوستکی

ک میان مرد گذشته هایش آتای …توی مشیی
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یف التجارش با ناز …محبوبش نده و بهجت امرالله سرر
السلطنه و الله بخش خانن که او هم پدربزرگش بود و حالا 

یختندمثل چند رودی که همه به یک به یک نقطه …دریا میر
که من درست …نقطه ای که او…رسیده و یکی شده بودند

 در مرکز آن بودم: 

 

_برادرانن که رد او را زده بودند و اگر سمبه امرالله پر زور نبود 

یختند تا آنروز خون  اما او هم دیگر نمیتوانست …مادرم را میر
ش را از پشت او برداشت  پناه مادرم باشد بنابراین دست خیر
و بهجت برای فرار از طوفان پشت سرش به تاکید امرالله 

 …صیغه ی الله بخش خان شد و با او به تهران آمد

 

د و ابروانش در هم فرو  انگشتان بلندش شقیقه هایش را فشر
 رفت

 

ن سایه صدا ی صندلی بلند شد و قامت شاهرخ روی میر
 انداخت: 
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 برویم! …_دیگر کاقن است عموجان

 

به سنگیتن از جا …عموی من…داوود خان…آن مرد
 برخاست: 

 

 _من خوبم شاهرخ جان

 

 اشاره ای به من کرد و افزود: 

 

م را دریاب!   _دخیی

 

دستی که زیر بازویم را …دست شاهرخ به سویم دراز شد
 جا بلند کرد: گرفت و از 

 

ما داخل اتومبیل …چمدانتان را جمع کنید…_بروید بالا
 منتظر شما میمانیم! 
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دستی روی موهایم کشید و …او جلو آمد،نزدیکم ایستاد
 پیشانن ام را مهر بوسه ای پدرانه کرد: 

 

امشب بیشیی از توانش دید و …_این بچه را بیر 
ستم تنها میخوا…نمیخواستم تا این اندازه بگویم…شنید

 ببوسمش این دردانه را! …ببینمش و بغلش کنم

 

 ۲۸۳#پارت

 

موهای بیقرارم پشت گوش جای گرفت و …دستم بالا آمد
 نگاه ملتهبم روی چشمان نمدار او جا به جا شد: 

 

بخدا …خسته نیستم…تشنه ی شنیدن…_من تشنه ام
 …خسته نیستم

 

د و صدای کوبنده اش از پشت  دست بزرگ او شانه ام را فشر
 شنیده شد: سر 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 988 

 

 _ما داخل اتومبیل منتظریم عموجان! 

 

         ***************************** 

صدای برخورد قطره های باران روی شیشه  فورد دورنگ 
شاهرخ و حرکت آرام چرخها روی سنگفرش خیابان سرمازده 

 بر جانم نشانده بود
ی

سر به شیشه …رخوت و سنگیتن گنکی
 کجا گیر افتاده بود: گذاشته و نگاهم جانی در نا 

 

 کمی چشمانت را ببند! …_تا برسیم

 

ون داده و تکان نخوردم:   نر نگاه به حضور کنارم نفسی بیر

 

تنها …_نمیخواستم هیچکدام از این حرفها را بشنوی
هم …آوردمت تا ببیتن من جدای از نسبت سبتر که با تو دارم

آوردمت تا ببیتن هنوز خانواده ای به …! خونت هم هستم
یف التجارها داری که پایش بیفتد جانشان را ر  یشه داری سرر
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که …آوردمت که عمویت را ببیتن …پیشکش جانت میکنند
ن یعتن چه یعتن تو از وقتی …بفهمی وقتی میگویم آیدان معیر

ن بودی  بودی و خواهی بود! …چشم باز کردی معیر

 

 چشم از پنجره یخزده گرفتم و به نیمرخ او دادم: 

 

از اینکه شک کرده به …م از اتابک گفتوقتی مادرت برای_ 
ن بودن من خواست بگردم و گره ها …نسبت شوهرش با معیر

به اتابک …باز کردم و رسیدم به عموی خودم…را باز کنم
 …! محروقی 

 

ن را گوشه ای نگه داشت و به سویم چرخید:   ماشیر

 

 ۲۸۴#پارت

 

ن بودم ن اندازه بدانن کاقن …_تنها دنبال همیر تو هم تا همیر
 است! 
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 _نه! 

 

اما …تغیر کلامم برای خودم هم عجیب بود
خط و ربظ که به پدرم …اسم امرالله آمده بود…نمیخواستم

به داوودی که عموی من بود و امشب …داشت و پدرش
و شاهرچن که حالا …برخلاف اصرار شاهرخ همراه ما نیامد

نه شوهر که پش عموی من شده بود و متن که نه به نام 
ن شده بودم! شوهر که به اسم  مگر میشد از …پدر ، معیر

ن دلیل این همه واقعه گذشت  مگر میتوانستم! …دانسیی

 

ه هایش گفتم:   خود را جلو کشیدم و چشم در تیر

 

متن که شده ام چاه …_حق من است که بیشیی از همه بدانم
يزد و ربظ به من پیدا  و هرچه میشنوم و میبینم در من میر

 میکند و گذشته و آینده ام! 

 

 ست روی فرمان کنار دستش گذاشته و ادامه دادم: د
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از خدا خواسته قبول …. _نگذاشتید داوودخان تمامش کند
ن و آسمان  کردید امشب را در هتل بماند و من را میان زمیر

ن اصل واقعه بگذارید … رها کردید اما نمیگذارم بدون دانسیی
ن را میدانید…و بروید پس …به حتم که شما همه چیر
ن شد اتابک …د که پدرمچه ش…بگویید اتابک معیر

؟!   محروقی

 

ه هایش در آن هوا و تاریکی شب میدرخشید دستش به …تیر
نرمی روی دست یخ زده ام را پوشاند و زمزمه ی بم و 

ن را پرکرد:   خشدارش فضای ماشیر

 

 …! باشه…_باشه قاصدک

 

د و ادامه داد:   دو انگشتش را روی چشمانش فشر

 

عشقی …لطنه بود_الله بخش خان عاشق بهجت الس
عشقی که نه ماه بعد از خواندن …تدریحیر اما عمیق و پرشور
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ن دو پش دوقلو ختم شد به نام  صیغه محرمیت به داشیی
 اتابک و داوود

اما در تمام این سالها تخم شک و بدگمانن به بهجت السلطنه 
به هر حال بهجت دخیی …در دل پدربزرگم کاشته شده بود

ش را به عشق مردی به هم زده و یاعن و سرکسیر بود که عقد
بعد هم به فرار ، پناهنده ی مرد جوان و عزب و خوش 

یف التجار شده بود هرچند او تنها …سیمانی به نام امرالله سرر
 و برادری و آشنانی با خاندان صمدخان 

ی
به خاطر مردانکی

ن محبتی کرده بود اما برای مردی مثل الله بخش خان  چنیر
خصوصا اگر پای مرد …. ا دشوار بودهضم درستی و پاکی ماجر 

ن تمام دیگری چون امرالله در میان باشد!   همه چیر

 

بعد از هجده سال روزی برادر کوچک …پرگونی نمیکنم
ن زهر و کینه ی کهنه  بهجت السلطنه که او را به دنبال ریخیی
ود و پدربزرگم را میبیند  پیدا میکند،به بازار فرش فروشها میر

 

د  ه شد: دستم میان دستش فشر
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از کجا میدانن پشهایت حلالزاده …_تنها یک جمله میگوید! 
خواهر من آنقدر گذشته ی شومی …باشند و از پشت خودت

میان اتاقی پشت …دارد که بتوان بچه هایش را به عشقی دیگر
تو چه میدانن میان …تجارتخانه ی مردی جوان نسبت داد

 آنها چه گذشته! 

 

 ۲۸۵#پارت

 

و  تحمل آوار حرفهانی که …ن بکشمخواستم دستم را بیر
اما دستم محکمیی میان پنجه اش …میشنیدم طاقت فرسا بود

ده شد و تنم نزدیکیی به تن او:   فشر

 

_حالا که پا کوبیدی میخواهی تا آخر بشنوی پس آرام بگیر 

 و صیر کن! 

 

دم:   بغض لعنتی را به زحمت خفه کردم و دندان روی هم فشر
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مینوشد و مست  _آن شب الله بخش خان تا سحر 
بعد هم همانطور به خانه برمیگردد و بهجت را با …میکند

د!   تهمت ناپاکی زیر مشت و لگد میگیر

 

سرش بر خلاف چهره ام چرخید و دود سیگارش را از میان 
ون داد:   درز باز شیشه به بیر

 

_آنشب هیچکس جز اتابک و بهجت السلطنه در عمارت 

وند و داوود و مسعود همراه پدرم ب…نبودند ه باغ دماوند میر
اتابک هجده ساله برای کاری در تهران میماند که همان شب 

تهمتها و کتکهای پدرش را میشنود ، ميبيند و وقتی …میشنود
ود الله بخش خان  برای نجات مادرش به میان جنجال میر

 …توی صورت پشش نگاه میکند و به او میگوید حرامزاده

گریزد و انبار بزرگ پدرش را اتابک هم شبانه از آن خانه می
 به آتش میکشد! 

 

باورم نمیشد و داشتم از فرط ناباوری جان …باورم نمیشد
 میدادم: 
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_الله بخش خانِ مستی که با حال خراب ، زبان همشش را 

برای همیشه لال میکند و پش عزیزش را به شك و بدگمانن 
پشی که بعد از آتش زدن انبار …احمقانه از دست میدهد

 ف
ی
ود و در سن بیست سالکی رش الله بخش خان به فرانسه میر

 تغییر ميدهد
ن به محروقی بعد هم به گمانم …نامش را از معیر

یز رفته از آنجا به هوای  ن امرالله به تیر برای بهیی شناخیی
رفاقت با شمس برادر مادرت خود را به عمارت فروزان 

یف التجار رسانده و عاشق بماندخت ، دردانه امرالله  خان سرر
یف التجار شده است!   سرر

 

 :  دست او دور کمرم حلقه شد و فاصله میانمان کمیی

 

_آن زمان که بهجت در تجارتخانه پدربزرگت مقیم 

امرالله …بوده،امرالله هنوز نازنده را ندیده بوده و نمیشناخته
ی بوده كه همه به نيکیی از او ياد ميكنند

يقن از …مرد عجيب و سرر
بهجت هم همچون …م زياد ميكردهاين دست كارهاي خیر ه

ت بجا حفظ كرده و سر آخر  ی از روي برادري و غیر
امانتی
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ن  يك قدر و مقتدرش الله بخش خان معیر ده به سرر اما …سیی
 …امان از شيطان و حرف گزاف

 …پدربزرگمان…هرچند پدربزرگم

ه ماند و آرامیی از پيش تمام كرد:   لحظه اي در چشمانم خیر

ی دق كر 
م و پشيمانن اما باز هم پلهاي پشت …د و مرداز سرر

ی كه با تهمت به زن پاك …سرش هيچوقت درست نشد پلهانی
يف و فرزندان عزيزش خراب شدند  …و رفيق سرر

 

 ٢٨٦#پارت

 

آقا ايستاد ، زير نور چراغ برق و  اتومبيل نزديك خانه ي اكیر
ی كه به شيشه میی خورد و سرماي هوا را فرياد 

باران زمستانن
د.  ن  میر

 

ی 
ن و آسمان  من در سكونی اختناق آور حبس شده و ميان زمیر
 …معلق بودم
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ی سامانم را چطور از آن  نميدانستم به چه فكر كنم و سر نر
ی كه ميان كاسه اش شنيده ميشد به آرامش  همه صدانی

 برسانم

 من انگار مرده و ميان برزخ معلق شده بودم! 

 

ن  ن بهم قول ميدين! …_گفتیر  گفتیر

 

ی نگاهش را حس ميكردم،دس
ت خواب رفته ام را سنگيتن

ی رمقم را شنيدم:   مشت كردم و ماتزده تر از پيش صداي نر

 

 ميخوابم! …آرام…كه امشب…__كه

 

ه هاي ميخ شده اش ماسيد:   چشمانم روي تیر

 

 ناآرام ترم! …از هميشه…_اما من امشب
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ه بردم و در باز شد صداي سرر سرر آب و …دست به دستگیر
ن سرما صورت بغضدارم را جمع كرد دراز كرده براي پا …خیر

ن كه دست او در را به هم كوبيد و تنم ميان آغوشش  رفیی
ده شد:   فشر

 

 _كجا؟! 

 

قلبم ميان سينه لرزيد و تنم مچاله،نفس گرمش را كنار 
 صورتم رها كرد و زمزمه ي بمش لاله ي گوشم را قلقلك داد: 

 

 _ هنوز هم سر حرفم هستم! 

 

ه ي انگشتانش لا به لاي موهاي پريشانم حركت كرد  تیر
 پشتم را لرزاند: 

 

ی …_تو قاصدك
ی …هم خون متن

 …و…همش متن
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 دستانش قاب صورتم شد: 

 

ين من!   _و دلیر شیر

 

 ٢٨٧#پارت

 

ی پروا چكيد و زير انگشتان  اشك از شنيدن اين جمله ي نر
 بلندش پنهان شد: 

 

ن حاج …_هشت سال پيش ی من به عصيان از قوانیر
وقتی

ی شدم و خود را به نام سرباز …محمد
ی  ياعن

به دولت معرقن
ی به عنوان پزشك …كردم

ی
ی در سن بيست و پنج سالکی

وقتی
ی با 

ی
جذب نظام شدم و خودخواسته به هنگ سازندکی

همان روزهاي كندن از …مشاركت دولت آلمان پيوستم
اجبار تك پش بودن خانواده و فرار از فشار ، براي ازدواج و 

ن وارث ن پوشيده ميان …داشیی ی سر تراشيده و پوتیر
وقتی

يك …گلهاي غرب اين مملكت ، خودم را گم كرده بودمجن
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ی و موهاي بلند و پريشان …پري يك فرشته با صورت مهتانر
ن شد  …جلوي راهم سیر

دخیی بچه ي ده ساله اي كه جانش را كف دستش گذاشته 
دخیی بچه …بود تا جان و آبروي خانواده اش را نجات دهد

درشت و  اي كه يك گله گرگ را تلف كرده بود و از چشمان
 …براقش شجاعت ميباريد

 

ی آرامش بخشش  گونه هاي خيس شده ام نوازش شد و لالانی
 دوباره گوشهايم را نواخت: 

 

همانجا سیی …_همان جا دل سخت و نفوذناپذيرم رفت
ی در قلبم روشن شد كه خودم را ترساند

 …انداختم و آتسیر

 

ه ماند:   سرش به رو به رو چرخيد و نگاهش به دور ست خیر

 

ن …_من يك جوان دانشگاه رفته …من…تك پش خاندان معیر
ان زيباي فرانسوي و …من…ي دنيا گشته كسیی كه دخیی

سوييسیی به يك نگاهم سرتا پا ذوق ميشدند براي 
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ت ن …من…معاسرر ن …شاهرخ معیر  شاهرخ معیر
دلم …دكیی

ده  ن براي ترس و جنم يك دخیی بچه ي ژوليده ي وحشیی
 …! لرزيد

 

 خدايا: …او چه ميگفت

 

نميدانستم اصلا اين حال …دم چرا اينطور شدم_نميفهمي
ی دارد نه يك …من نه يك منحرف جنسیی بودم…چه معنانی

حسم اصلا …گرفتار شدم…اما دست خودم نبود…احمق! 
ی غريب…حس بدي نبود

ی
ی …يك پيوستکی

ی
يك وابستکی

 …! عجيب

 

 ٢٨٨#پارت

 

آن مرد را …همراهش رفتم و كاري كه خواسته بود كردم
 نجات دادم! 
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ه شد: سرش چرخي  د و در نگاه آبدارم خیر

 

_خودم را قانع كردم كه او يك دخیی كوچولوي زيبا و شجاع 

چراغ قوه ام را به رسم يادگار …بود كه مرا تحت تاثیر گذاشت
ی حد و اندازه اي كه  بهش دادم و از حس عجيب و كشش نر

 كلافه ام كرده بود بريدم و برگشتم! 

 

ی را فرياد سيب گلويش جا به جا شد و نگاهش مهر 
ی

و شيفتکی
 زد: 

 

تا هشت …_هميشه گوشه ي ذهنم چهره ي نابش را داشتم
زا براي معاينه ي قوم و …سال بعد ی كه به خواست آمیر شتر

ي …خويشش به خانه ي او آمدم ی در اتاق باز شد و دخیی
وقتی

ی درشت و نگاهیی جسور …با موهاي بلند و پريشان
چشمانن

و زير پايم  همان لحظه شناختمش…تمام جانم را گرفت
 …! لرزيد

 

 دستش دستانم را گرفت: 
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ديگر نتوانستم ازش …!…زيبا و نفسگیر …_بزرگ شده بود
 …! بگذرم

 

ن آمد و لبهاي مردانه اش پشت دستم را بوسيد:   سرش پايیر

 

تكيه كن به من عزيز …تمام قد…_من اينجا هستم قاصدك
ی اگر اينقدر اصيل زاده …دل شاهرخ

اين را بدان كه تو حتی
اينقدر همخون …اينقدر نزديك نبودي…ينبود

ن نبودي…نبودي ن اندازه …اينقدر معیر من بازهم به همیر
 عاشقت ميشدم! 

 

 سرش بالا آمد،لبهايش روي گونه ام را نوازش داد: 

 

ی 
ن دنياي حقيقی حم و …_گاهیی در همیر ن دنياي بیر همیر

ی خلق …سختگیر 
ن عشقی گردونه طوري ميگردد كه چنیر

ديوانه …تابك به بماندختشايد عميق تر از عشق ا…شود
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وارتر از عشق امرالله به نازنده و كورتر از عشق الله بخش به 
 …. بهجت السلطنه

 

 لبهايش جلوتر آمد و براي لحظه اي گوشه لبم بوسيده شد! 

 دست لرزانم بالا آمد و روي گونه اش نشست: 

 

 …اما! …_من براي تو سرتاپا شور هستم و بيقراري

 

 : فاصله گرفت و تمام كرد 

 

هرگز به حريمت …از عمق دل و جانت…_تا خودت نخواهیی 
خودت بخواه كه اين آتش خاموش …وارد نميشوم عزيزترينم

 …خودت بخواه…خودت بخواه و آرامم كن قاصدك…شود

 

 ٢٨٩#پارت
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ی روي تنم نشسته  رو به روي آينه ايستاده بودم،لباس به زيبانی
روز قبل بود،لباسیی كه او كاغذ پيچ شده و ربان بسته دو 

 …فرستاده و گفته بود سوغات پاريس است

ی بلند و 
ی ،دامتن

لباسیی زيبا و گرانقيمت با بالاتنه اي ياقونی
ه  …كلوش از جنس حرير شيشه اي به رنگ كرم تیر

ی كه لحظه اي از نگاه  اهن بقدري زيبا بود و رويانی  پیر
ن همه چیر

 …كردن به خودم در آينه سیر نميشدم

 

لند و آراسته ام كشيدم و جمله ي دست لا به لاي موهاي ب
 كوتاه و دم دري اش را به ياد آوردم: 

 

 _موهايت را باز بگذار! 

 

ی حد و  ی نر
جمله اي كه قلبم را لرزاند و مرا در بهت و هيجانن

 اندازه غرق كرد. 
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ی جلوي آيينه زدم و رقص حرير چند لايه و اعلايش را 
چرچن

ی ستاره باران تماشا كردم
 …با چشمانن

 

در بود به اين همه حسن سليقه ي او آفرين ميگفت و اگر ما
 …نگاهش غرق غرور و لذت ميشد

مادر زيبا و جوانم كه اگر امشب بود با نسبت زن عموي 
 …عروس ميان مجلس ميخراميد و ميدرخشيد

ی و چشمان درخشان  مادرم با آن قد بلند و موهاي خرمانی
ی اش ه لوكس ماه تابانم با آن لباسهاي هميش…مادرم…كهربانی
ی به وقار و اصالتش …و گرانقيمتش

مادرم كه تا به آنروز زنن
ی كه عيار از سر تا ناخن پايش …نديده بودم

اقن ی آلامد و اسرر
زنن

ی خانومیی …ميباريد ی و منتهانی ی در اوج زيبانی
 …زنن

 

ن حالا به حضورش پشت  ن لحظه و همیر آخ كه چقدر همیر
م تا دست به موهاي…سرم و ميان قاب آيينه نياز داشتم

بكشد و همانطور كه راست و ريستم ميكند ، تذكرهاي 
كه …مادرانه اش را در گوشهاي يکیی در و يکیی دروازه ام بخواند

به نامش قسم اگر يكبار ديگر ميتوانستم تن برگ گلش را 
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كلمه به كلمه …لمس كنم و عطر خوشش را به مشام بكشم
دم و لحظه اي  ي حرفها و اندرزهايش را به گوش جان ميسیی

 …هواي نفسهايش را از دست نميدادم

 

 ٢٩٠#پارت

 

آخ كه چقدر دلم هوايش …آخ كه چقدر مادرم را ميخواستم
 …را كرده بود

ن چانه ام را لرزاند و كاسه ي چشمهايم پر شد  …بغض سنگیر

 

به طرف كمد رفتم و آخرين لباسش را كه به تن داشت در 
وي ديگر ب…ديگر عطرش را از دست داده بود…آغوش گرفتم
ی همتاي مادر…مادر را نداشت  …بوي ناب و نر

 

اهنش پنهان كردم و هق زدم:   صورت ميان پارچه ي پیر
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ی شما …نازنينم…_آناجان
چطور دارم نفس ميكشم وقتی

! …نفس ن  نميكشیر

 

 لب به دندان گزيدم و زار زدم: 

 

ن …پروانه است…_امروز عروسیی  آخ كاش …آخ…پروانه معیر
كاش …رم ميشدينكاش بودين و افتخا…بودين آناجان

م و…بودين كنار قدمهاي …تا دست دور بازوي شما بگیر
چانه …بودين تا…كاش…بردارم…قدم… اصيلتان…محكم و 

ن  ی …دخیی …كنم و به…تیر ی به زيبانی
شما بودن …زنن

شكوه و وجاهتتان …همه امشب از…بودين و…كاش…ببالم
دند كاش بودين …كاش بودين بماندخت امرالله…حض ميیر

 …. مادر

 

ی روي ز 
ن و زيتونن ن زانو زدم و ضجه هايم را ميان لباس سیر میر

كاش راهیی بود …خدايا من مادرم را ميخواستم…او خفه كردم
ی 
ی و بو بكسیر

كاش خدا دري …تا عزيزت را دوباره ببيتن
ی 
ی

ن و رفع دلتنکی كاش ميشد …ميگذاشت براي گاهیی برگشیی
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ی اينهمه طاقت  هيچوقت مرگ نبود و غم تلخ جدانی
 …نميسوزاند

براي من …اما براي من نياورد…ند خاك سردي میی آوردميگوي
كه لحظه به لحظه نبودنش عذابم ميداد و نداشتنش آبم 

 …ميكرد

 

ی روي شانه 
اهن مچاله شده پنهان بود كه دستی سرم ميان پیر

 ام قرار گرفت: 

 

ی مادر؟! …آيدان؟! …خاك عالم…_اوا
 چرا گريه ميكتن

 

اهن برداشتم و صورت ميان سينه ي شمشادخانم  سر از پیر
 پنهان كردم: 

 

م! …دارم…تنگ شده…آنا…دلم براي…_دلم  ميمیر

 

 ٢٩١#پارت

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1010 

 

 دستانش دورم حلقه شد و ميان آغوشش تكانم داد: 

 

كم مگر من مرده ام كه …خدا نكند عزيزكم…_خدا نكند دخیی
ی 
 …تو اينطور بيقراري كتن

 

 صورتم را بالا گرفت و بغضدارتر از من ادامه داد: 

 

ن تمام باشم_نميتوانم مثل  اما ميتوانم …مادرت همه چیر
ميتوانم …سنگ صبورت بشوم و همانقدر برايت مادري كنم

م ن ی ات باشم و برايت ويارانه بیی
لباس تن بچه …پرستار مريصین

ميتوانم براي …هايت كنم و دلم براي راه رفتنشان غنج برود
دخیی من بودنت جان بدهم و هر روز سجده شكر به جا 

ی خودم تو به روي ما…بياورم
هت قسم كه خيال ميكنم حتی

 …اينقدر كه عزيزي مادر…را زاييدم

 

 اشك چشمانم را با كف دستانش گرفت و گونه ام را بوسيد: 
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م حيف نيست اينقدر …بلند شو عزيزم…_بلند شو دخیی
قرار است بروي و چشم در …ماه شدي…قشنگ شدي

 گريه ديگر چه صيغه ايست؟! …بياوري

 

 و زمزمه كردم؟! ميان حال بد خنديدم 

 

 _چشم در بياورم؟! 

 

 او هم با بغض خنديد و گفت: 

 

ي آمده يك بزك مليح تو را …_پس چه؟ بيا كه خانم شمشیر
ي به خاك ماليده شود!   بكند تا پشت آن قمرناز ايكبیر

 

 پرسان پرسيدم: 

 

 اما من! …اما…_بزك؟! 
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 _دستم را گرفت و بلند شد: 

 

ی 
ن لباست را از سكه انداختی ر دامنش را درست بگذا…_ببیر

 كنم! 

 

خم شد و چينهاي دامن را مرتب كرد،دلم براي مهر مادرانه 
جاي او هيچ وقت …او نميتوانست مادرم بشود…اش لرزيد

ن مادر به …اما…پر نخواهد شد اما شايد بتوان از غم نداشیی
 او پناه برد! 

 

 ٢٩٢#پارت

 

روي صندلیی نشانده شدم و جعبه ي بزك جلوي پايم باز 
 شد: 
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من كه …من كه…اين ها ديگر چيست…شادخانم_شم
 درست نيست آرايش كنم! 

 

ن كرد و گفت:  ی بالا و پايیر
 چشم و ابروي نمكيتن

 

يك …نميخواهد كه بزك عروس بشوي…چه حرفها…_وا
ن ميكنيم و شايد يك ماتيك  ن ابروهايت را تمیر پشت لب و بیر

! …هم روي لبهايت بماليم ن  همیر

 

ده دست به صورتم برده و گف ن  تم: وحشیی

 

من كه …ميخواهيد صورتم را بند بيندازيد…_نه توروخدا
! …عروس نشدم شمشاد خانم ن  نكنیر

 

ی اين دخیی نامزد كرده و عقد …_وا
شمشاد؟!تو كه گفتی

صورت …بگويم ها…چطور پس اينطور ميگويد! …است
آخرالزمان …والا قباحت دارد…دخیی خانه را آرايش نميكنم
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ی كردناين جوانها حيا را خوردن و آب…شده
تو چرا كار …رو را قی

 ! ی
 زشتشان را نوشخوار ميكتن

 

ن …جعبه را جمع كرد و بلند شد شمشادخانم به سويش خیر
 برداشت و بازويش را گرفت: 

 

ی بود خواهر اين دخیی …_نه به ارواح خاك مادرش دروغم چی
ن …آن هم چه نامزدي…نامزد دارد اما …سهراب تهمیی

مان حيا دارد خجالت ميكشد كه صيغه نامه ميخواهیی  …دخیی
 ! ی
 اش را بياورم جلو چشمانت تا باور كتن

 

ن پهن شد:  ی به گردنش داد و دوباره روي زمیر  آن زن تانر

 

هاي …چميدانم والله…_ترش نكن حالا تو هم بس كه دخیی
ی حيا شده اند و ولنگ و واز آدم به چشم و ابروي  حالا نر

 خودش هم شك ميكند! 
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ی تكان داد و النگوهايش
 جلينگ صدا كرد:  شمشادخانم دستی

 

ي جان دست بجنبان  _حالا كه ملتفت شدي خانم شمشیر

م بده كه امشب عروسیی  و يك رنگ و لعاب به صورت دخیی
 خواهر شوهرش است! 

 

 ٢٩٣#پارت

 

چشمانم از حرف شمشادخانم گشاد شد و لب باز كردم به 
اض كه چشم غره ي پدر مادر داري نثارم كرد و دهانم را  اعیی

 بست،

 

ي نام داشت نگاهیی به صورتم آن زن ك ه خانم شمشیر
 انداخت و گل از گلش شكفت: 

 

ی …_ماشالله خوش آب و گل است
سرخاب سفيداب چندانن

كرك دارد كه اگر بند …صورتش هم پر مو نيست…نميخواهد
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ن …بيندازم قرمز ميشود و براي امشب از ريخت میی افتد بیر
ن ميكنم  …ابروانش را بر ميدارم و زيرش را تمیر

 

ن كرد: چان  ه ام را گرفت و سرم را بالا و پايیر

 

_يك سرمه و ريمل و يك رژ سرخ اناري هم روي لبهاي 

 …! قشنگش ميمالم كه به لباسش بيايد

 

شمشاد خانم بيگودي ها را از داخل قابلمه ي آب جوش در 
 آورد و در همان حال گفت: 

 

ی خواهر
فقط دست به موهايش …_ديگر ببينم چه ميكتن

 رم لا به لايشان سنجاق مرواريد فرو ميكنم! از صبح دا…نزن

 

_ماشالله تو هم دست و پنجه ات بد نيست واسه مشاطه 

ی …اما زياد زدي…گري ن چی اين سيب سرخ را بسیی به من ببیر
 تحويلت ميدهم ! 
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 سپس اشاره اي به من كرد و گفت: 

 

ی و 
_تو هم بلند شو لباست را در بياور تا بعد از بزك بپوسیر

از كدام مزون …جب پارچه اي هم داردع…آهارش نريزد
 بايد گران باشد! …خريدين شمشاد

 

شمشادخانم در حالیی كه موههايش را لاي بيگودي ميپيچيد 
 بادي به غبغب انداخت و جواب داد: 

 

 از فرنگ برايش آورده! …_هديه ي نامزدش است

 

 ٢٩٤#پارت

 

زيبا شده …پالتوي كرم رنگ بلند را روي لباسم پوشيدم
ن بار صورتم رنگ آرايش گرفته بود و حقيقتا  براي…بودم اولیر

خودم را دوباره در آيينه برانداز كردم و دلم …هم بهم میی آمد
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ه هاي ميخدار و جذاب او غنج  از شوق ديده شدن توسط تیر
ی كه  رفت، او كه بعد از گذشت شش روز از آن شب،شتر
ن بودنم  ی به معیر حقيقت وجودي پدرم را فهميدم و نی

ی ك ه مرا تنگ در آغوش گرفت و ابراز عشق كرد،كه بردم،شتر
ی عجيب برد دوباره 

بوسيد و دلم را به قعر ولوله و هيجانن
 ميديمش! 

 

ی كه با او داشتم ميان دلم قند 
لب به دندان گرفته و از نسبتی

ی كه هيچكس جز خودمان …آب شد
نسبتی

ی كه او را محق تر از هر كسیی به من ميكرد …نميدانست
نسبتی

ا ی كه او …وار تر و نزديك تر از هركسیی به اوو من را سرن
نسبتی

ی و اصالتش تا آن روز خود را حفظ كرده 
ی

تنها از روي مردانکی
ی …و پايش را فرا تر نگذاشته بود

ی كه حالا من را با جريانن
نسبتی

ی افسارگسيخته براي 
قوي به سوي او جذب ميكرد و كشسیر

م دوباره در آغوشش بودن و ديدن بيقراري چشمانش در قلب
 پا گرفته بود! 

 

ی كه دو روز پيش براي چند دقيقه دم در خانه ي اكیر 
چشمانن

آقا روي صورتم ميخ شد و بسته را ميان دستانم 
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ن …گذاشت ی …رفت و حالا من بودم كه با نام آيدان معیر
معيتن

ن شدن بخاطر همش او بودن ضعف   دلم از معیر
كه بيشیی

ی به عمار 
ی

ن عقبه و نام خانوادکی فت تا داشیی ت پدري ام میر
فتم و دلشوره ، رعشه اي بر تار و پودم انداخته بود!   میر

 

ميان اشك شوق و دود اسفند شمشاد خانم و وان يكاد 
خواندن پدرانه ي اكیر آقا به طرف خانه باغ بزرگ كوچه ي 

 سوم تجريش راه افتادم. 

 

ی شده بود و پرسنل پوشيده در لباسهاي 
باغ بزرگ چراغانن

ه رنگ سياه و سفيد داخل عمارت و يك شكل و خوش فرم ب
ی گراند هتل روي سينه  ميان باغ وول ميخوردند و نشان طلانی

 هايشان سنجاق شده بود. 

 

 ٢٩٥#پارت
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تالار ضيافت غرق گل بود،چهل چراغ روشن و چراغهاي پايه 
ی  بلند فانوسیی و زنبوري كه لا به لاي گلدانهاي گل به زيبانی

 خوش شده بود.  ايستاده و همه جا غرق نور و بوي

ی هاي تر و 
يتن ن بزرگ ميان سالن مملو بود از ميوه و شیر میر

بت و دسر و مربا!   خشكِ خوش رنگ و لعاب و جامهاي سرر

 

بالاي تالار كه به وسيله ي چند پله جدا ميشد سفره ي عقد 
پهن شده بود،سفره اي كشمیر ، مزين به ظروف پايه بلند 

ی تمام نقره كه نقش خنچه هاي عقد را د اشتند و به زيبانی
ن آيينه شمعدان بزرگ بالاي سفره چيده شده  پايیر

ده شد و زمزمه …بودند دستم ميان دست شمشادخانم فشر
 ي ذوق زده اش را شنيدم: 

 

ن عمارت انشالله! …_کیی بشود عروسیی تو مادر تو …توي همیر
 رو خدا خنچه ي نانش را نگاه كن چقدر قشنگ است! 
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ی انتهايم را با لبخندي سري به تاييد تكان دادم و اض طراب نر
ن عمارت بودم و امشب …ظاهري پنهان كردم  همیر

من دخیی
 عروسیی دخیی عموي من بود! 

 

 خدمه اي به طرفمان آمد: 

 

اتاق طبقه ي بالا براي تعويض لباس …_خوش آمديد
 بفرماييد! …است

 

همراه شمشادخانم به اتاق پرو رفته و پالتو و شال و كلاهم 
د خانم روسري بلند و براقش را روي سر را در آوردم،شمشا

 مرتب كرد و در همان حال گفت: 

 

ی بايد زن و مرد يك جا بنشينيم؟! …_خدا به دور
اينهمه …يعتن

ی اش …گيس و ويسم را تاب دادم! 
ونن ی بیر

خب اندرونن
 ميكردين ديگر! 

آقا هم هيچ خوش ندارد اما به دل تو و  بخدا كه ميدانم اكیر
ام اين خانواده اينج  است! احیی
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ن و  والا كه فقط عاقد نامحرم است كه پشت در برايش میر
 صندلیی گذاشتند! 

 

ميان دلشوره و ولوله ي درونم به غر و لند شمشادخانم 
 خنديدم و گفتم: 

 

 _حالا كه هنوز عروس و داماد نيامدند چه رسد به عاقد! 

 

 سنجاق روسري اش را سفت كرد و گفت: 

 

لابد او مرد تر …نم! چميدا…_مگر نديدي پشت در تالار را! 
 از همه است! 

 

 ٢٩٦#پارت

 

ی به سر و لباسم كشيد: 
 بعد هم به طرف من آمد و دستی
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آيدان …يکیی از مرواريدها باز شده! …_گفتم كلاه نگذار سرت
اينجا پر از نامحرم …از كنار من تكان نخوري مادر

آنوقت …باش تا شوهرت بيايد و خيالم راحت شود…است
 خودش ميداند و زنش! 

 

ن بار به تاكيد او روي زن و شوهري مان خنديدم و  براي اولیر
 تنها به چشمیی آرام اكتفا كردم: 

 

يك آيه …_قربان قد و بالايت مادر كه مثل قرص قمري
ماشالله نذر آب روان كردم انشالله هوا كه زهرش ريخت 
برويم دم رودخانه و ول بدهيم به رود كه كور شود چشم 

 ي زهرا!  حسود و بخيلت به حق ذريه

 

ی اش را دور تنش محكم كرد و با 
ی

دستم را گرفت و چادر رنکی
ون آمديم.   هم از اتاق بیر

ن پله گذاشتم كه نگاهم به دو مردي افتاد كه  قدم روي اولیر
ن پله ها ايستاده شانه به شانه ي هم غرق صحبت با …پايیر

 اكیر آقا بودند. 
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و داوود …لحظه اي زانوانم شل شد و دست به نرده گرفتم
،پوشيده در كت و شلوار ن بلند بالا و …مسعود معیر

استوار و اصيل به فاصله اي اندك از من ايستاده …شكيل
 بودند! 

ی نگاهم سر هردو را بالا آورد و اتصال چشمهايمان 
سنگيتن

ی قوي ميان قلبم بوجود آورد و كاسه هاي چشمم پر 
جريانن
 …شد

 

 چرا ماتت برده! …_بيا مادر

 

ی پله ها را 
ن آمده و چشم از آن دو جفت چشم  به سنگيتن پايیر

به محض رسيدنم ، قطره اشکیی چكيد و …آشنا بر نداشتم
 عمو داوود دور تنم حلقه شد: …دست بلند داوود

 

كم  خوش آمدي! …_دخیی
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ده شدم و آنقدر دندان روي هم  تنگ در آغوشش فشر
ي بر باد  دم تا زار زارم بلند نشود و زحمات خانم شمشیر فشر

 نرود! 

 

ی 
  ام را بوسيد و كنار گوشم نجوا كرد: پيشانن

 

 نازنينم! …_دخیی قشنگم

 

 ٢٩٧#پارت

 

يم از اين  ی بیر
_داوودخان اگر رخصت بدهيد ما هم يك فيصین

 دردانه ي تحفه! 

 

سر برگرداندم و ميان آغوش خوشبوي مسعود خان كه قالب 
 جا افتاده ي شاهرخ بود جاي گرفتم: 
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ن شد پاره _خوش گورموشوخ يرتيك وُيجوت)چشمم روش
ن اوشاق)خوش آمدي بچه(! …ي تنم(  خوش گليبسیر

 

ميان …چانه ام از بغض ميلرزيد و نفسم به شماره افتاده بود
دو آغوش كه …دو آغوش مردانه دست به دست ميشدم

ك را فرياد  محرم ترين بودند و عطري از خون مشیی
دند ن  دو پشت! …دو پدر…دو عمو…میر

شد و نگاه پر شده ام دستان لرزانم دور بازوي هردو حلقه 
 روي چشمان پر مهرشان چرخيد: 

 

ی باور كنم؟! 
 _يعتن

 

 اخمیی از بغض ميان ابروان عمو داوود نشست و جواب داد: 

 

م  …_باور كن دخیی

 

 و عمو مسعودي كه تمام كرد: 
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يزيم!   _جانمان را به پايت میر

 

ون زده …ديگر نتوانستم بغضِ بزرگ شده تركيد و هقِ بیر
ی ارك

 سیی گم شد. ميان موسيقی

شانه به شانه شان قدم …بازو به بازويشان…ميان آندو
 …برميداشتم ،ميخراميدم و خود را روي ابرها ميديدم

 

           ************************* 

 

فت و نگاهش  اهن ماكسیی لاجوردي،رژه میر قمر ناز در پیر
لحظه به لحظه روي من كه ميان دو مرد تازه از راه رسيده 

ی ميكردزندگيم 
 جاي گرفته بودم سنگيتن

 

 ٢٩٨#پارت
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نه تنها او كه ساير مهمانان هم سر در گوش يكديگر داده و 
 …به اشاره ما را  نشان هم ميدادند

 

د و گفت:   عمو داوود دستم را ميان دستانش فشر

 

ی ميكنم 
م را به اين جماعت معرقن _امشب دخیی

 بايد همه بدانند آيدان دخیی اتابك …مسعود

 است ! 

 

 عمو مسعود لبخندي بر لب نشاند و جواب داد: 

 

ی در سر دارد
ی …_تا ببينيم بزرگ خاندان چه مصلحتی

ميدانن
ی مشورت با شاهرخ خصوصا در رابطه با آيدان نبايد  كه نر

 كاري انجام داد! 

 

ی قدم تند كرد و نگاه من را كشاند به 
همان دم قمرناز به سمتی

 انتهاي سالن،به
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، مردي بلند بالا،پوشيده  در كت و شلوار تاكسيدو مشکیی
اهن كتان سفيد ، موهاي روغن زده و تماما براق و  پیر
ی و عطري كه محيط  انی ی به غايت نفوذ و گیر

آراسته،چشمانن
امونش را احاطه كرده بود،   پیر

مردي كه ويلچر را همراهیی ميكرد و قدمهاي بلند و استوارش 
ناآرام  قلبم از ديدنش ميان سينه…را به سوي ما برميداشت

ی اختيار دست به موهايم كشيدم و چينهاي دامنم  تر تپيد و نر
 را صاف كردم،

فت او كه …قمرناز خود را به او رسانده و كنارش راه میر
ه هايش را ميخ چشمان من كرده و  بيتوجه به اطراف تنها تیر

 …در يك قدمیی ام ايستاد

ن داده و از جا بلند شدم  …آب خشك شده ي گلويم را پايیر

وز ميان دو برادر بودم و دستم در دستان عمو داوود ، هن
نگاهم اما گره خورد به او.به چشمانش،به نگاه بهت زده اي 
كه ديگر تسلط نداشت و كلافه و كاونده سرتاپايم را رصد 

 ميكرد. 

نگاهیی كه روي لبهاي سرخ شده ام متوقف شد و همانجا به 
 حرف آمد: 
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تان را برايتان آوردم خانم ب دردانه ي …آيدان…زرگ_دخیی
 اتابك! 

 

 ٢٩٩#پارت

 

گره ي افتاده ميان چشمانمان با زمزمه ي هاج و واج مانده 
ی و بيقراري 

ی
مزده ام را از شيفتکی ي قمرناز باز شد و نگاه سرر

ه هاي او جدا كرد:   تیر

 

؟!   کیی
ی …_دخیی  شاهرخ؟! …چه ميگونی

 

توجهم لحظه اي روي چهره ي بزك كرده و مات زده ي 
شده به بازويِ شاهرخ جلب شد كه دست دراز قمرناز سمج 

بهجت السلطنه يِ خاطرات …شده ي خانم بزرگ
نگاه كينه توزم را به سوي خود …مادربزرگ پدري ام…نازنده
ی چندين جفت چشم جلوي پايش زانو …كشاند

پيش سنگيتن
 زدم و دستش را ميان دستان يخ كرده و لرزانم گرفتم: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1031 

 

ي! اتابك …آيدان! …آديم…منيم…_سلام ن  قیر

 

نگاهش روي چهره ام چرخ …چشمان چروكيده اش درخشيد
ی لرزيد! 

ن اصوانی  خورد و لبهايش به گفیی

 

ن بود و من ميان نيم دايره اي از  اركسیی مشغول نواخیی
ين هايم  به معجزه میی مانست تا …نزديكیی

ی كه بيشیی جانی
ي  ی چشم در چشمان دخیی صمدخان شبسیی

واقعه اي منطقی
ن از جانب او دريافت دوخته و مهر عميق و  ی سنگیر

بغصین
 ميكردم! 

 

او كه …او كه دستش بالا آمد و روي گونه ام نشست
چشمانش يك جا بند نميشد و تك تك اجزاي چهره ام را میی 

ی از ميان …كاويد
او كه اشكش با باز شدن دهانش چكيد و هقی

ون آمد ی كه با بغض گردو شده ميان گلوي …سينه اش بیر
هقی
د و تا به خود بيايم دست در گردنش بادكرده ام همدست ش

 انداخته كشش و عشق ميانمان را زار زدم! 
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وي مهر مادر  د كه تنها نیر چنان محكم مرا به خود ميفشر
مرا …ميتوانست اينهمه قدرت را به دستان ناتوان او ببخشد

 …ميبوسيد و بو ميكشيد

 

ی كه صورت ميان گردنش پنهان كرده و او را نفس 
متن

 ميكشيدم: 

 

ی 
ی …_ستن

 بيوك نه نه! …سوينديم آنا…گردومه…ستن

 

ی ديگر
ی …حلقه ي پرمهر دستانش به مداخله دستانن

دستانن
كه عطرش را از همان فاصله هم ميشناختم جدا شد و 

 بازويم را براي ايستادن و بلند شدن كشيد! 

 

 ٣٠٠#پارت

 

حالا پشت به سينه ي فراخ او داشتم و حال دگرگونم با 
ن تمام داشت زير و رو آنهمه نزديکیی به اوي هم ه چیر
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پنجه اش دور بازويم فشاري آورد و همانطور كه مرا …ميشد
د رو به كسیی گفت:   به خود ميفشر

 

كمیی …_زحمت ميكشيد آيدان را تا اتاق پروانه همراهیی كنيد؟
 آرام شود و برگردد! 

 

 صداي شمشاد خانم نزديك شد و جواب داد: 

 

م! …_چشم شاهرخ خان م را بیر
 بدهيد دخیی

     

           ************************** 

 

پروانه در آن لباس تمام گيپور خامه اي،دلربا و خوش قد و 
قامت،باشكوه و پري رو دست در بازوي مردي خوش سيما 
ی يك شكل  كان، با لباسهانی

و باوقار ، قدم بر ميداشت و دخیی
ی دنباله ي دامن بلندش را گرفته و به نظم و 

از تور صورنی
فتند. آرا ی پشت عروس و داماد پيش میر

ی
 ستکی
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چند نفس عميق كشيدم تا …بغض بار ديگر چانه ام را لرزاند
ن اشكهاي سمج شده شوم.   مانع ريخیی

ی 
ی وقتی

ی بود كه حتی
نگاهم روي دخیی عموي مهربانن

نميدانست چه پيوندي با هم داريم،باز هم از محبت و 
ي كه برادر برومندش، ي كم نگذاشت،دخیی ن دو رفاقت چیر

عموي دلسوزتر از پدرش،مادربزرگ مهربانش كنار سفره ي 
ی اندازه خراميدنش را  عقد ايستاده بودند و با حض و مهر نر

 نگاه ميكردند. 

 

دست شمشاد خانم روي دستم جاي گرفت و سرش را كنار 
 گوشم آورد: 

 

ن نباش مادر حتمیی نميخواست زياد …_از شوهرت دلچركیر
ی كه گفت همينجا ب

! توي چشم باسیر ی
 نشيتن
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خدا …باز بزك دوزكت خراب ميشود…بغض هم نكن ديگر
پدر سرخاب سفيداب پروانه را بيامرزد كه راست و ريستت 

 …! كرد

 

 لحظه اي ماند و دوباره ذوق زده تر از پيش گفت: 

 ٣٠١#پارت

 

به …شوهرت خيلیی حواسش جمع توست…_ خودمانيم ها! 
ی دوباره خودت 

ا عمد فرستادت اتاق پروانه تا بتوانن را آرا گیر
 ! ی
تو هم دوباره آبغوره …ماشالله به اين هم فهم و شعور…كتن

جاي اين كارها حواست را …نگیر كه سرمه ي چشمت نريزد
م و حيا  ی سرر بده به مردت تا اين آكله هاي جذام گرفته ي نر

آن قمرناز نيم …نگاه كن توروخدا! …درسته قورتش ندادن! 
ی كم بود ه ي گردن كوتاه با …وجتر آن لباس زرد و زار  اين دخیی

ی در و پيكرش هم اضافه شد!  زن توي گهواره …واويلا…و نر
ی ميكند اين ها معلوم نميكند زير دست 

هم خودش را معرقن
ی بزرگ شدند!   چه ننه بابانی
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ی 
اهتن  نسبتا مقبولیی افتاد كه پوشيده در پیر

نگاهم روي دخیی
ی بلند و مشکیی  ی بالاي زانو و كفشهانی

 زرد رنگ و زيبا با دامتن
خود را نزديك شاهرخ كشانده و لبخند مليح و نازداري روي 

 لبهايش نشانده بود! 

ي كه نه چشم منِ پنهان مانده از نگاه جماعت بلكه  دخیی
ی  ی شاهرخ نر چشم قمرناز سينه سیی را دور ديده و حواسش نی

 حواس و بيتوجه به همه بود! 

 

ی كه نگاهش تنها روي خواهر عزيزش ماسيده و 
شاهرچن

 عروس مجلل بالاي سفره برنميداشت: چشم از 

 

د ی حيا كه ميمیر  يك نر
ن يك فتنه از دنيا كم …_از قديم گفیی

 ميشود! 

 

ميان بلبشوي ذهنم حرفهاي شمشاد خانم هم اضافه شده 
ی اختيار به حال آشوبش خنديدم و همان دم كه نيشم …بود نر

ه هاي او به سمتم چرخيد خنده ام را …تا بناگوش باز شد تیر
 وشاندم و سر به زير گرفتم! با دست پ
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خطبه ي عقد ميان سكوت حضار خوانده و بعد از سه مرتبه 
اعلام وكالتِ عاقدِ مانده پشتِ درِ تالار، پروانه،لرزان و 
بغضدار با  اجازه از روح پدر و مادرش بله را گفت و دل من 

 را ميان سينه تكان داد. 

ی مبارك باد اركس
یی در هم صداي كل كل و هلهله با موسيقی

 آميخت! 

 

 ٣٠٢#پارت

 

من همچنان كنار شمشادخانم …نوبت به تقديم هدايا رسيد
روي صندلیی نشسته و غريبه وار به مهمانان و حضار اطراف 
ی روي شانه ام قرار گرفت 

سفره ي عقد نگاه ميكردم كه دستی
و نگاهم به بالا چرخيد،عمو داوود خم شده دستم را گرفت 

 و گفت: 

 

م  بيا برويم كنار عروس و داماد! …_بلند شو دخیی
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 لبخندي به مهر نگاهش زدم و برخاستم! 

 

ن دامنم پشت  ی بر درست كردن چیر
تذكر شمشاد خانم را مبتن

 سر گذاشتم و دست دور بازوي او حلقه كردم. 

كنار او،شانه به شانه اش تا سفره ي عقد پيش رفتم و 
ن كردن چانه  ن سر و تیر ی نگاهها را با برافراشیی

ام ناديده سنگيتن
 گرفتم

ن بار به  حرف مادر ميان گوشم زنگ ميخورد و مرا براي اولیر
 اطاعت وادار ميكرد: 

 

ه ن ی …)يك دوشیر
ی پيش چشم جماعتی

اده وقتی ن يك بانوي نجيیر
ی اش را پشت لبخند 

ی و ناخوسیر
ظاهر ميشود بايد خوسیر

طوري كه …مليحش پنهان كند و صاف و استوار قدم بردارد
ا ن حال رخصتِ هر گزافه همه را وادار به احیی م كند و در عیر

د!( ی و كند و كاو را از آنها بگیر  گونی

 موهايم را شانه ميكرد و ميگفت: 

ی نكن ونی
ين باشد اما به دور …)ترسرر يك خانم بايد هميشه شیر

ی و سبكشي!(  از خودنمانی
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ده شد و صداي مادر ميان  دستم دور بازوي عمو داوود فشر
م را بلعيدم و لبخندي تنها بغض و تشويش…ذهنم خاموش

 سرشار از ملاحت روي لبهاي لرزانم كاشتم! 

 

وزن نگاهها و پچ پچه هاي اطراف بيشیی احساس ميشد و 
ی كه كنار سفره ي عقد رسيديم و عمو داوود دست 

وقتی
پشت كمرم گذاشت و با لفظ دخیی عزيزم آيدان به حضار 

ی كرد
 به اوج خود رسيد! …معرقن

 

رَم ميكرد ، سر چرخانده  من كه ديگر هياهوي قلبم
َ
داشت ك

ی و كلافه اي را ديدم كه 
ه هاي ميخدار عصبانن لحظه اي تیر

د!  ن نگاهم ميكرد و فك روي هم ميفشر  تیر

ن  ي ميان سينه ام سوخت و چشم از آن چشمان خشمگیر ن چیر
گرفتم و به پروانه اي دادم كه شيفته و پر بغض حواسش به 

 من بود: 
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ی …آيدان عزيزم…_خداي من
عمو داوود گفت تا صبح وقتی

كه اين …هنوز هم باور نميكنم…باور نميكردم…زار زدم
عموي من…فرشته ي زيبا  خواهر من باشد! …دخیی

د.دست دور تنش انداختم  مرا به آغوش لطيفش كشيد و فشر
 و گفتم: 

 

! …_عروس زيبا ی
 خوشبخت باسیر

 

در همان لحظه صداي داوود خان از پشتمان شنيده شد كه 
 بلند گفت: 

 

 ٣٠٣ارت#پ

 

م پروانه و  _هديه ي من و دخیی عزيزم آيدان به دخیی

همشش بهرام خان ، بليط رفت و برگشت به اسپانيا و 
 اقامت سه هفته اي در هتل زيباي آلفانسو 
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به سوي ما قدم برداشت.من و پروانه را همزمان به آغوش 
 كشيد و نجوا كرد: 

 

 _عزيزانم! 

 

ی مردانه هم با داماد داد و هم
انطور كه مرا در بر داشت  دستی

 ايستاد و رو به عكاس گفت: 

 

! …_ادوارد انم را بگیر
 عكس من و دخیی

 

 در همان لحظه مسعود خان هم به جمع پيوست و گفت: 

 

ما هم سهمیی داريم از اين …_نيامده صاحب شدي برادر! 
ها!   گلدخیی

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1042 

او هم طرف ديگرم ايستاد و هردو همچون كوهیی احاطه ام 
ی ب

ينهايت جلوي آن همه چشم بر دلم كردند و شعقن
 آنقدر كه سر بلند كرده و گونه هر دو را بوسيدم! …گذاشتند! 

 

 صداي كف زدن بلند شد و كسیی بلند گفت: 

 

ه ي زيبا را؟! …_مسعود خان!  ن ی نميكنيد اين دوشیر
ما …معرقن

 همه تلف شديم از كنجكاوي! 

 

د و تمام كرد:  ی معطلیی مرا به خود فشر ی كه نر
 و داوودخانن

 

! …آيدان…خیی برادر مرحومم اتابك_د ن  آيدان معیر

 

ی كه همراه زمزمه و نجواهاي بلند و در  و نگاههاي هاج و واچر
ی به درخواست قمرنازِ 

ی
وع آهنکی ی سالن را پر كرد و با سرر

گوسیر
 آشفته و ادامه ي دادن هدايا،تمام كه نه اما آرام تر  شد! 
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ی كه از كاسه هايش آتش ميباريد همچنا ه هانی ن اما تیر
ی نگاه 

غضبناك و پر خشم روي ما ميخ شده و نفوذش حتی
ن را هم به سويش كشاند و به اشاره ي سرش  هردو مرد معیر

ی در همان طبقه برد! 
 ما و خودش را از جمع به سوي اتاقی

 

ی كه هنوز پنجه در پنجه عمو داوود داشتم و ميان آندو ، 
متن

 به ظاهر مسلط و خندان اما از درون آشفته به دنبالش
 كشيده ميشدم! 

 

              ********************* 

 

ن داوود خان!؟   _راصن از خیمه شب بازی امشب هستیر

 

 این چه طرز حرف زدن است پش؟! …_یعتن چه شاهرخ؟! 

 

پوزخند صدادارش و چرخش سری که با فشار آرواره هایش 
 همزمان شد: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1044 

 

 ۳۰۴#پارت

 

ده بودم تاکید کر …من گفته بودم…داوود خان…_عموجان
 …بدون نظر من درباره آیدان کاری نکنید! 

ن انداختید!   خیلی ممنونِ شما هستم که اینطور حرفم را زمیر

 

 داوود خان به سویش رفت و دست روی شانه اش گذاشت: 

 

من به …جواب سر بالا دادی! …_من هم پرسیدم چرا؟! 
عشق دخیی اتابک عهد شکستم و بعد از بیست سال پا 

م و میدانن …عمارتگذاشتم میان این  من عموی این دخیی
 که حقم روی این بچه چقدر زیاد است! 

 

 انگشت اشاره به طرفش بالا برد و اضافه کرد: 
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ام همه ی ما هستی شاهرخ تو وکیل …_تو مورد تایید و احیی
کلامت و رای تو …همه ی ما به نظرت…و وص این خاندانن 

نه …سر خم میکنیم اما درباره ی دخیی اتابک
مسعود …اینبار دیگر من هستم…نمیگذارم…رخشاه

دو تا عمو دارد که خودشان میدانند برای آینده ی …هست
برو خواهرت …تو هم برو پش…جگر گوشه شان چه کنند! 

 برو و آیدان را برای ما بگذار! …چشمش به توست! 

ن درست است و  آنقدر تجربه و جنم داریم که بدانیم چه چیر
ن غلط!   چه چیر

 

هم سایید و نگاه روی دو عمویش اودندان روی 
 بخدا که استخوان فکش در حال خورد شدن بود! …گرداند

 

عمو داوود …دستی به گره ی کراوتش برد و کمی پایینش کشید
 دست مرا گرفت و گفت: 

 

ون ویم بیر مسعود تو هم یک لیوان آب به شاهرخ …_ما میر
 درست نیست جلوی مردم! …! بده و بیایید
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ید داوود _نمیتوانید آیدان ر  ا از چهارچوب این در  بیر
 بدون اجازه ی من نمیتوانید! …خان

 

 مسعود خان کلافه جلو رفت وغرید: 

 

 دیگر داری شورش را در می آوری! …_بس کن شاهرخ

 

و او که بعد از لحظه ای تامل سر بالا آورد،با آرامش و مسلط 
نگاهتر عمیق به چشمانم …نزدیک ما ایستاد…قدم برداشت
بم و محکم …مچ دستم میان پنجه اش گیر افتادانداخت و 

ه در چشمان عمو داوود گفت:   خیر

 

نه شما …_صاحب اختیار این دخیی نه شما داوود خان
جز … و نه هیچ کس دیگری در این دنیا نیست…مسعود خان

 من! 
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 ۳۰۵#پارت

 

 _و چه کسی این حق را به تو داده؟! 

 

 کرد:   کجخندی به چشمان غضبناک داوودخان زد و تمام

 

ع عموجان ابر و باد و مه و خورشید و فلک …_قانون و سرر
ن عمو جان! …عموجان  خدای آسمان و زمیر

 

د و چرا داشت میان قلبم  ن من میدانستم او از چه حرف میر
از آن لحن کوبنده که …از آنهمه مالکیت…قند آب میشد

فت د دلم غنج میر ن  اش را فریاد میر
ی

آنقدر که میان …شیفتکی
جدی لب گزیدم و خنده ام را با سر زیر  آن بحث و فضای
 …انداخته پنهان کردم

 

اما فشاری که بر مچ دستم آمد و سری که همانطور خندان 
ه و تنگ شده  بالا آمد و لحظه ای برق مانده در چشمان تیر
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ی او را شکار کرد و نشانم داد که حماقتم را دیده و متن که 
ا خنده ی گشاد شده شانه ای به نگاهش بالا انداختم و نر پرو 

 ام را در چشمانش فرو کردم! 

 

ه هایش روی نگاهم تنگ شد و با حرکتی مرا به سوی خود  تیر
 کشاند! 

 

من و مسعود …حرفت را روشن و واضح بزن…_شاهرخ
پشبچه های صغیر نیستیم که برای ولی بودن و صاحب 

تو مگر چکاره ی …! اختیار بودنمان خط و مش میگذاری
ور یقه جر میدهی و سینه سیی آیدانن که اینط

؟!  کمک کردی تا به …برایش برادری کردی…میکتن
اما از …ممنونتیم…ممنونتم…به خانواده ا ش برسد…حقش

م …اینجا به بعد ما هستیم اصلا من آیدان را با خودم مییر
د و برود دانشگاه…پاریس همانجا کارهایش …باید دیپلم بگیر

 وقتش! را میکنم و کنار خودم میماند تا به 

 حالا هم تمامش کن! تمامش کن شاهرخ! 
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 ۳۰۶#پارت

 

 صدای محکمش میان اتاق پیچید: 

 

 شوهرش! …_من شوهرشم داوودخان

 

ت گشاد شد و دهانن که همانطور   که از حیر
و چشمانن

 بازمانده بود! 

 

 لحنش بقدری کوبنده بود که دل مرا هم لرزاند! 

 

ون شنیده میشد و سکوت سنگ  از بیر
ِ اتاق صدای موسیقی

ن یر
داوود  سکونی که آوای پرسان و کاونده ی عمو …را میشکست

 به آن پایان داد: 

 

؟!   نمیفهمم! …_چه گفتی
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 _شوهر بودن مرا نمیفهمید داوود خان؟! 

 

 حالا چه وقت مطایبه است؟! …_مزخرف نگو پش

 

_نه من آدم شوچن هستم نه حالا به قول شما  وقت و زمان 

آیدان با من ناراحتتان نسبت …چرا داوود خان؟! …مزاح
 میکند؟! 

 

عمو داوود نر توجه به او نگاهی به مسعود خان انداخت و 
 گفت؟! 

 

؟! …تو…_او چه میگوید؟!   میدانستی

 

ان تر از او سر تکان میدهد رو به   که حیر
و مسعود خانن

سد:   شاهرخ مییی
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؟! …_تو که نامزد داری شاهرخ نن ن پس …از چه حرف میر
 قمرناز! 

 

 شاهرخ جواب داد:  صدای بلند شده ی

 

یک دخیی بچه ی احساسانی از …_بس کنید مسعود خان
روی حماقت و رویاپردازی کودکانه پچ پچه ی نر ربط و خاله 

از شما بعید است که این …زنکی میان جماعت انداخته
شما که خود …اراجیف را باور کنید و به من نسبت دهید
ن و افعی مار خورده من را یعتن …گرگ باران دیده هستیر

من اگر …اینقدر احمق میبینید و سلیقه ام را نمیشناسید؟! 
پراکتن و چواندازی تن بدهم که حالا  میخواستم به هر خیر

همان ده سال پیش به امر پدر، زن …ایتن که میبینید نبودم
ن   …! میگرفتم و میشدم کاسب حجره نشیر

 

 ۳۰۷#پارت
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آورده  همان دم تقه ای به در خورد و خدمه ای سر میان اتاق
 گفت: 

 

ند! …_عذر میخواهم  پروانه خانم سراغتان را میگیر

 

 شاهرخ مسلط تر از همه جواب داد: 

 

تا چند دقیقه ی …_به پروانه خانم بگو مسئله ای نیست
 بفرمایید! …دیگر می آییم! 

 

ون رفت و داوود خان پشت بندش  ن آورده بیر خدمه سر پاییر
 به حرف آمد: 

 

ن است ن حر …_شوهر بودن تو یک چیر فش را زدن چیر
بزرگیی …چه باعث شده اینطور نر اذن و نظر خانواده…دیگر

ی؟  بگیر
ی

ن تصمیم بزرکی  چنیر
حتی …و صاحب اختیار این دخیی

 به حرف پش! 
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شاهرخ سری تکان داده و با ژست خاص و جذانر دست در 
 جیب شلوارش فرو برده جواب داد: 

 

ن _زمانن که اذن شوهر بودن من داده شد نه این دخیی  معیر
من به صلاح …بود نه شما عمو و صاحب اختیار ، داوود خان

یف التجار مادر آیدان این تصمیم …و مشورت بماندخت سرر
 را گرفتم! 

 

؟! …_پس چرا نگفتی   چرا هیچوقت نگفتی

 

 رو به مسعودخان گفت: 

 

یف …_بخاطر اینکه نمیتوانستم آیدان تنها وارث امرالله سرر
ر باعث شده او و التجار است و خیلی پیشامدهای دیگ

مادرش غریبانه به تهران بیایند و دست بر قضا سر راه من 
ند به شما میگویم چون بزرگ هردوی ما …قرار بگیر
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 ! ن اما حالا …این ازدواج بیشیی برای امنیت آیدان بود! …هستیر
 …این دخیی زن من است و زن من میماند

 

 جلو رفت،دست روی شانه ی عمو داوود گذاشت و گفت: 

 

من از هرکس برای آیدان برازنده …ن نباشید عموجان_نگرا
 …ترم! 

 

ده و همراه خود به طرف در رفت: بعد هم  دستم را فشر

 

_عجالتا بازهم بنا بر دلایلی که سر فرصت برایتان خواهم 

مضاف …گفت نمیخواهم کسی از این موضوع مطلع شود
بر اینکه لیاقت آیدان بیشیی از این حرفهاست که نر ساز و 

 شود دهل
ی

 …و نر سر و صدا زن یک زندکی
ی

حتی اگر آن زندکی
 این عمارت باشد و من او را از خودم و شما خواستگاری کنم! 

 

 ۳۰۸#پارت
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ن شام به شکوه تمام چیده شد،از بره ی بریان گرفته تا  میر
ماهی سفید کباب شده و انواع خورش و خوراک زبان تا 

 ، لیموناد و دوغ آبعلی
ی

و آب جوی  چندین نوشیدنن فرنکی
 اعلای مجیدیه! 

 

من تمام مدت کنار شمشادخانم نشسته و به سوالات و 
 …نگاههای اطرافم با لبخند و جملانی کوتاه جواب میدادم

  

مانه  هنگام صرف غذا پرستار خانم بزرگ نزدیکم آمد و محیی
 گفت: 

 

خانم بزرگ تمایل دارند کنار ایشان شامتان را …_آیدان خانم
 میل کنید! 

 

 خانم سری تکان داده گفت: شمشاد
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زن را شاد کن! …_برو مادر  برو دل پیر

 

 که نمیدانم 
ی

کنار بهجت السلطنه جای گرفتم و بشقاب بزرکی
ن جلوی پایم  چطور از انواع غذاها پر شده بود روی میر

 گذاشته شد: 

 

 _بفرمایید خانم! 

 

و انداختم و گفتم:   نگاهی به پرستار خوسرر

 

 زحمت کشیدین! …_ممنونم

 

جناب دکیی سفارش کردن تا …وظیفه است…یار دارین_اخت
ن بلند نشوید من هم هرچه میدانستم و دستم رسید …سر میر

 برایتان آوردم! 
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داوود و مسعود نگاهی به جستجو اطراف گرداندم و جز عمو 
که بعد از پیشامد داخل اتاق دیگر نزدیک نشده و سرگرم 

،او را گفت و گو با یکدیگر و به قولی مجلسداری بودند 
ده و همچون برادران  ندیدم!او که مرا به شمشاد خانم سیی
بانن اش کرده بود!  ن  خود را مشغول پذیرانی و میر

ن  بزرگ معیر

 

کرده و تکه ای گوشت به دهان را میان بشقاب فرو چنگالم
بردم،دست لرزان خانم بزرگ روی پایم جای گرفت و مرا 

ش لبخند سر چرخاندم و به نگاه پر حرف…متوجه خود کرد
 زدم: 

 

دل سیر _یک روز که سر این عمارت خلوت بود می آیم و یک
نم ن امانتی دست من دارین که باید تحویلتان …با شما حرف میر

 بدهم! 

 

 ۳۰۹#پارت
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دستش بالا آمد و گونه ام را نوازش کرد،دست روی دستش 
مهر …گذاشتم و بوسه ای به چروکهای نرم و عمیقش زدم

و من در حالیکه لقمه ای به  چشمانش چندین برابر شد 
 سویش میگرفتم گفتم: 

 

ده …_سنجاق سینه ی جواهرتان همان که به نازنده سیی
 هر …همان شب جهنمی فرارتان…بودین

ی
فراری که زندکی

 …حالا دست من است…دوی شما را زیر و رو کرد

 

 سر کنار گوشش بردم و گفتم: 

 

 …مادر مادرم! …_نازنده مادربزرگ مادری من بود

 

انش تمام کردم: گون ه در چشمان حیر  ه اش را بوسیدم و خیر
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؟ ن خیلی حرفها دارم با …_دست سرنوشت را میبینیر
ن را برایتان …شما یک روز همراه آن امانتی می آیم و همه چیر

 میگویم! 

 

                     *************** 

 

 بعد از شام،نوبت به رقص تانگو رسيد. 

ها اغلب مجلس را ترک   کرده و جوانها برای شب نشیتن بزرگیی
ن میجنبیدند من که …همچنان میان تالار مجلل و بزرگ معیر

از شمشادخانم و اکیر آقا خداحافظن کرده و خانم بزرگ را تا 
دم اتاقشان مشایعت کرده بودم،کناری ایستاده و رقص نرم 

 عروس و داماد را تماشا ميكردم. 

د دست در دست كم كم مهمانها هم به رقص آمدند و زن و مر 
 ميان آغوش يكديگر تاب ميخوردند. 

 

ی اصیل آرژانتیتن و عشق مواج ميان تالار بودم 
غرق موسيقی

 كه صدانی مردانه نظرم را جلب کرد: 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1060 

_از ابتدای مجلس تمایل به مصاحبت با شما را داشتم اما 

 م! نمیدا  راستش جسارت نزدیک شدن را به خودم

 

 سری خم کرده و ادامه داد: 

 

ما بقدری زیبا هستید و نفسگیر و البته چنان عزیزکرده ی _ش
ن که نمیشود به این راحتیها فرصت  خاندان بزرگ معیر

ت داشت!   معاسرر

 

 ۳۱۰#پارت

 

 دست پیش آورده اضافه کرد: 

 

از دوستان و همکاران بهرام …رضا بهمنش…_بهمنش هستم
 داماد امشب! …خان
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اشتم و به رسم ادب دستم را دراز کرده میان دستش گذ
 جواب دادم: 

 

 …_خوشوقتم جناب بهمنش

 

د و گفت:   دستم را کمی فشر

 

 _افتخار رقص را به من می دهید؟! 

 

نگاهی به قد متوسط و کت و شلوار طوسی رنگ خوش 
دوختش انداختم و دهان باز کرده برای جواب که دستی روی 

قلبم میان …کمرم قرار گرفت و عطر تلحین مشامم را پر کرد
 رسید:  و صدای محکمش به گوشمسینه تپید 

 

 _هستم در خدمتشان! 
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بهمنش سر بلند کرده و با نگاه به مرد پشت سرم،سری تکان 
 داده گفت: 

 

ت با ایشان کار آسانن نیست  …_گفتم معاسرر

 

 دستم را رها کرد و فاصله گرفت: 

 

ن چند کلمه هم مایه ی مشت خاطر شد سر کار  _اما همیر

 …خانم! 

 

 گفت:   سپس رو به او کرده

 

ی است شاهرخ خان چه خوب که بهرام و …_مجلس بینظیر
خانواده اش رضایت دادند مجلس در عمارت شما برگزار 

 شود! 

 

 او مرا به خود نزدیکیی کرده و کوتاه جواب داد: 
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 بفرمایید! …_خواهش میکنم

 

 

ه به مرد رو به  ه های تاثیر گذارش را خیر سر بالا آورده و تیر
 د و خود را میان جمعیت گم میکرد. رویم دیدم که دور میش

 

 ۳۱۱#پارت

 

همان دم نور تالار کمیی شد و موسیقی فرانسوی آرام و لایتی 
او هنوز دست روی کمرم داشت و من از آن …در فضا پیچید

ن آورده  همه نزدیکی دلم داشت زیر و رو میشد که سر پاییر
 کنار گوشم زمزمه کرد: 

 

 _با من برقص! 
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ه در چشمانش آب خشک شده ی گلویم  را بلعیدم و خیر
 گفتم: 

 

 _همراه خونر نیستم! 

 

د و گفت:   دندان روی هم فشر

 

سد!   _اینطور به نظر نمیر

 

کشش عجیب و نر حد و اندازه ام به او باعث شد 
ه در نگاهش بگویم:   بچرخم،دست در دستش بگذارم و خیر

 

م به دستان شما  بلد هم نباشم! …_خودم را میسیی

 

 م: شانه اش گذاشتم و نر پروا ادامه دا  دست دیگرم را روی
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ن که اینجا باشم ین است برای من! …_همیر  بهیی

 

د و همچون پر میان آغوشش تاب  و او که مرا به خود فشر
 …داد

سینه …ابهت ذانی مردانه اش…عطر تلخش…نگاه با نفوذش
دستان حمایتگر و آرامش …ی ستیر و شانه های پهنش

ه من که تمام اطرافیانش حرمتی که همیشه برای ن…رفتارش
قائل بود و منش امرالله گونه اش ، چنان مفتون و مجذوبم 
کرده بود که میخواستم همان جا دست دور گردنش بیندازم 

 و از شوق داشتنش گریه کنم! 

او که حتی حس مالکیت خودخواهانه اش هم برای من 
او که کم کم میان قلبم چنان جای …جذاب بود و دلخواستتن 

انه و ذانی ام نبود چشم گرفته  م و حیای دخیی بود که اگر سرر
در چشمانش می انداختم و از خواستم برای خواسته شدن 

 توسط او میگفتم! 

 

 غرق افکارم میان آغوشش میچرخیدم که نرم و آرام گفت: 
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 _ببوسمت؟! 

 

 ۳۱۲#پارت

 

پروانه ای از میان سینه ام پر کشید و نفسم را آنجا حبس 
ه در چشمانمدستش بالا آم…کرد  د و خیر

 

 انگشت رو گردنم گشيد؟! 

 

 _مثلا اينجا؟! 

 

 انگشتش روي چانه ام كشيده شد: 

 

 _يا اينجا! 

 

 گونه ام لمس شد: 
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 _اينجا! 

 

 لبهايم را به نرمیی با نوك انگشتش نوازش كرد: 

 

ن سرخهای اناری! …_شايد هم  اينجا!همیر

 

م و هیجان لب گزیدم و سر به زیر انداختم که سر ا و هم از سرر
ن آمد و کنار گوشم نجوا کرد:   پاییر

 

آنقدر نر تاب و بیقرارتم که گمان نکنم …_آنقدر میخواهمت
 …مردی در تمام دنیا اینطور واله و دیوانه ی زنن باشد! 

 

 لبش کنار گوشم را بوسید و همانجا تمام کرد: 

 

 بخواه نازنینم! …_بخواه مرا قاصدک
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 ۳۱۳#پارت

 

برف همه جا را سپید کرده ساعت از دو نیمه شب میگذشت،
 بود اما از آسمان ستاره میبارید. 

ابت ایستاده بودیم.  ن  کنار گاری چرچن نزدیک میدان الیر

من کاسه ی روچ پر از لبوی داغ را میان دستانم داشتم و 
 شانه به شانه ی او بودم: 

 

 _چطوری مرد خدا؟! 

 

مردی نحیف ، پوشیده در لباسهای مندرس و کهنه،اما  پیر
ن و گشاده رو ظرقن جلوی دست او گذاشت و جواب خندا
 داد: 

 

علی با همه ی علی بودنش افاده و ادعا …_مرد خدا؟
 ما سگ کی باشیم؟! …نداشت
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 شاهرخ دستی بر شانه ی او گذاشت و گفت: 

 

ن چرخ …_نور چشمی مشتی   همیر
بخدا که اگر بخواهی میتوانن

 !  دستی را پر از طلا کتن

 

مرد نگاهی به او و نیم  نگاهی به من انداخت و گفت:  پیر

 

کار شما …_کیمیاگری قد و قواره ی ما نیست پش جان
 طبیب جماعت است! 

 

 شاهرخ جرعه ای از چای ذغالی اش را نوشید و جواب داد: 

 

 و خط ننوشت _نگار من که به مکتب نرفت

شما دستت شفاست …به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد! 
 را هم  درس میدهی!  صد تا طبیب گنده تر از من…مشتی 
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مرد ملاقه اش را روی لبوها خالی کرد و گفت:   پیر

 

؟!   _آسمان ریسمان میباقن که پول لبوها را حساب نکتن

م! …نه پش جان  دولا پهنا هم ازت میگیر

 

 ۳۱۴#پارت

 

شاهرخ خندید و دست در جیب برده و چند اسکناس درشت 
 روی ترازوی او گذاشت: 

 

اینها را هم بده به ننه …پرورده ایم مشتی _ما نمک 
 نشد بهش سر بزنم! …مدنی گرفتار بودم…سرچن 

 

مرد پر مهر شد و پولها را میان شال کمرش گذاشت:   نگاه پیر

 

! …_سراغت را میگرفت ن  توانستی برو و خودش را ببیر
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وم! …_به روی چشم مشتی  ن امروز و فردا میر  همیر

 

مرد تکه ای لبو در کاسه ی من ان  داخت و گفت: پیر

 

 بخور بابا! …گرم است و تازه…_نوش جان کن نور چشمی

 

ش را روی محاسن بلند و …این مرد یک تکه نور بود عرق گیر
ی زیر لب زمزمه کرد ن  …سفیدش کشید و چیر

دست پیش آورد استکان چای شاهرخ را برداشت و در 
 حالیکه پرش میکرد گفت: 

 

وم و بر میگردم هيد نوش شما هم هرچه ميخوا…_من میر
 جان كنيد و به سلامت! 

 

 شاهرخ دست روي شانه اش گذاشت: 
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؟!  ی
 _مِنَ الخلق اِلیی الله مشتی

 

مرد نگاهیی عميق به او انداخت و تبسمیی بر لب آورد:   پیر

 

 _منَ الخلق ، مَعَ الخلق ، اِلیی الله پش جان! 

 

 دست روي دست او گذاشت و در حاليكه دور ميشد گفت: 

 

 م باشيد! مراقب ه…_مراقبش باش

 

 ٣١٥#پارت

 

ی بود!   _آدم عجيتر

 

ی ميكرد: 
ی

 داخل اتومبيل نشسته بوديم و او در سكوت رانندکی
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 سر به شيشه تكيه دادم و دوباره گفتم: 

 

 ! ن ی هستیر  _شما هم مرد عجيتر

 

ه هايش بند صورتم شد:   به طرفم برگشت و تیر

 

مرد دست فروش كجا!  چطور اينقدر …_شما كجا و يك پیر
ن   …! هم رو ميشناختیر

 

 كجخندي بر لب نشاند و چشم به رو به رو دوخت: 

 

 …بيمارستان با او آشنا شدم! …_مريضم بود

 

 دست به سينه نشسته و نگاه در چهره اش دوختم: 
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مرد مريض شما بود…_مادر من مريض شما بود ننه …اين پیر
ی كه برايش پول حواله كردين هم مطمئنا مريض 

سرچن
 بت دارين؟! به همه اينطور لطف و مح…شماست! 

 

نگاهیی به آينه انداخت و فرمان را پيچاند،در همان حال 
 گفت: 

 

با اينهمه …_من روزي ده تا بيشیی مريض ميبينم خانم جوان
ی به نظرت 

ی از آن را ميدانن
مشغله و گرفتاري اي كه تنها بخسیر

ميتوانم براي همه فريدون،پادشاه جهان باشم و به 
ن   …. بزنم؟!  دادخواهیی ، ضحاكان ماردوش را زمیر

 

 اتومبيل را سر كوچه نگه داشت و به طرفم چرخيد: 

 

؟!  ی
داستان تو و رسيدنت به اين جا …_به دنبال چه هستی

مردي هم …تنها خواست خدا بود و دست سرنوشت!  آن پیر
ه اش به تعداد انگشتان دست  كه ديدي شايد از جنس و تیر

 نباشد! 
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همان دم رنگ نگاهش عوض شد و انگشت شصتش گوشه 
 لبم را لمس کرد:  ی

 

 ۳۱۶پارت#

 

 شده
ی

 رنگ لبو! …_دور لبت رنکی

 

ی میان سینه ام سقوط کرد و دست او همانجا نوازش  ن چیر
 وار ماند: 

 

؟!  چرا …_امشب چرا وقت خداحافظن با پروانه بغض داشتی
 نگاهت حشت داشت؟

 

نر اختیار سر کج کردم و مست از نگاه گرم و صدای آرامَش 
 ردمآن لحظه را بخاطر آو 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1076 

وقتی پروانه را همراه بهرام تا اتاقی واقع در گراند هتل 
انه عروس زیبای  مشایعت کردیم و بغضم با گریه ی دخیی
ن در آغوش امن برادرش شکست،وقتی سر در  عمارت معیر
سینه ی پهن او پنهان کرد و دست دور گردن کوه استوارش 
انداخت،وقتی اورا بوسید و گفت)اگر بگویم از نبودن تو 

سم دروغ نگفتم ن پدر مییی سایه ات از سرم کم …بیشیی از رفیی
 نشود داداش(

 

و او که تنها خواهرش را تنگ در آغوش گرفت و پیشانن اش 
دستش را میان دست بهرام گذاشت و محکم و …را بوسید

 آمرانه گفت: 

 

آنقدر که تمام دلش محرمت …)خوشبختش کن بهرام
 زانو طوری تکیه گاهش باش که وقتی نباسیر …شود

تا جانی پناهش باش که دیگر، تنها از نبودن و …بشکند
سد،نه من و نه هیچکس دیگر ن تو بیی خواهرم را …نداشیی

 خوشبخت کن بهرام!(
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 …و بهرامی که دستی مردانه با او داد و شانه ی پهنش را بوسید

 

و او که عقب رفت و دورشدن عزیزش را تماشا کرد،و متن که 
کوهی …داشته باشم ری مثل او چقدر دلم میخواست براد

 همچون او! 

 

ه های  دستش روی صورتم حرکت کرد و نگاهم به تیر
 منتظرش ماسید: 

 

ن شما را!   _حشت داشیی

 

 ۳۱۷#پارت

 

ه در چشمان کاونده اش ادامه دادم:   خیر

 

د،دلش قرص …_شما را دارد پناهی که هر زمان از هرکجا بیرُ
 ! ن  باشد که هستیر
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ه هایش گذ  از تیر
شت و در حالیکه نگاه به کوچه ی جریانن

برقن و تاریک می انداخت،با حرکتی مرا به سوی خود کشید 
 و در آغوش گرفت: 

 

؟!  ؟! …_شیطان شدی نصف شتر  فکر عواقبش نیستی

 

لب …و من که دلم برای سرانجامش غنج رفت
 گزیدم،قندهای آب شده را کنار زدم و تنها گفتم:   

 

 _میدانید منظورم چیست! 

 

 وی تک تک اجزای چهره ام گرداند و نجوا کرد: نگاهی ر 

 

ن خورده …_دلت پناه میخواهد؟!  این پناه که مدتهاست زمیر
 …ی تو شده

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1079 

 دستانم را بالا آورد و به لب برد: 

 

 …_من که امیدوار و چشم به راه یک اشاره ی  تو هستم تا

ه هایش روی لبهایم گیر کرد:   تیر

 

برای جزء …تار مویت برای تار به…سر تا پا شور شوم برایت
غبطه …برای تیکه به تیکه ی قلب و روحت…به جزء تنت

یاعن تر از تو هم مگر …ی چه کسی را میخوری دخیی ترک؟! 
 …هست آخر؟! 

 

و متن که گردباد راه افتاده میان قلب سودا زده ام را پنهان 
 کردم و اونی که سر پیش آورد و نزدیک لبهایم تمام کرد: 

 

مت  عمارت و زبان و دلت را محرم خودم _امشب باید بیر
ی به تولد نوزده سالگیت نمانده…اما…کنم ن همان روز …چیر

 تمامش میکنیم! 
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و قلتر که از حسِ لمس لبهایش میان سینه تیر کشید و دست 
 که نر اراده دور گردنش گره انداخت

 …لرزانن

 ۳۱۸#پارت

 

رو به روی خانم بزرگ نشستم و سنجاق سینه را روی پایش 
 تم: گذاش

 

ن بار به این عمارت آمدم، جواهر بند لباسم  _وقتی برای اولیر

ه ی شما هزار حرف داشت! …بود  آنشب نگاه خیر

 

دست لرزانش جواهر را برداشت و جلوی چشمان آبدارش 
 گرفت. 

 

؟!  ن دوباره برگشت …چند سال گذشته؟! …_دنیا را میبینیر
 …! پیش شما

 

 د شد. چشمان درخشانش از سنگ قیمتی روی چهره ام بن
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ن نشستم و او دستش را قاب صورتم  من پیش پایش روی زمیر
 کرد: 

 

برای امرالله از شما گفت و امرالله …_وقتی نازنده
وقتی من خواندم و قصه ی عشق دخیی زیبای خان …نوشت

را از زبان مادرم شنیدم هیچ فکرش را نمیکردم روزی پیش 
که …که…پایش بنشینم و اینهمه دوستش داشته باشم! 

 مادرم باشد! …دربزرگم باشدما

 

یز شده  ه در نگاه لیر اشک از چشمان درخشانش چکید و خیر
 اش شنیدم: 

 

کم! …_جگرگوشه ی اتابکم  دخیی
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ون زد و دهانم از شنیدن صدای او باز  چشمانم از کاسه بیر
خندید و …او که اشکش را گرفت و همراه گریه خندید…ماند

 ادامه داد: 

 

عهد …قسم خوردم…ترف…شتر که اتابک…_همان شب
ی ازش نشنوم و نبینم دهن  بستم تا وقتی خیر

دخیی اتابک …دخیی پش متن …حالا تو…حالا…ببندم
تو آمدی و من چشم براه و …تو آمدی مادر…مظلومم! 

 حشت به دل نمردم! 

 

ناباور و سرگشته گوش به صدایش داشتم و چشم در 
 چشمانش: 

 

م که چقدر تو دخیی …_تو داوودم را هم به من برگرداندی
 چقدر شبیه! …شبیه امرالله شدی

 

 ۳۱۹#پارت
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 بگویید! …_برایم

 

چه ی آقاخان را روی پایش گذاشتم:   دفیی

 

وقتی نازنده از روزگارش برای او …_دست خط امرالله است
ی…گفته بود از بیگم …از کلفتی در خانه ی صمدخان شبسیی

ن و …از…از تاج ماه و از شما…مادربزرگتان…آغا از گرگیر
هنوز هم باور نمیکنم …تمامِ شما را خوانده ام…من…جایر 

 پیش روی بهجت السلطنه ی این دفیی نشسته باشم! 

همان …زعم و گمان نازنده و سایرین…شما که به
 پس چه شد؟…پس…کشته شدین! …شب

 

دست روی جلد جرمی دفیی کشید،چانه اش لرزید ، آن را باز 
هی عمیق از کرد،برگهای زمخت شده و کهنه اش را ورق زد،آ

یز به چشمان منتظرم  ون داد و نگاهی پر و لیر سینه بیر
 انداخت: 
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می خواهم برای تو حرف …می خواهم…_در را قفل کن آیدانم
در را چفت و بند کن و بیا کنار دستم …یک دل سیر …بزنم

 . ن  بنشیر

 

نگاهم بند لبهانی بود …دستانم زیر دستان گرمش آرام گرفت
ن و ش کن ها،پَر باز کرده و از قفسِ که صدایش از پشتِ چیر

 سکوتِ چندین ساله رها شده بود: 

 

اده ی سر به …_وقتی نازنده پا در عمارت خان گذاشت ن رعییی
زیر و رنگ و رو پریده ای بود و من از روی رحم و شفقت 

اما لعنتی اعجوبه ای از کار در …دست روی سرش کشیدم! 
 آمد! 

 

 ۳۲۰#پارت

 

هم شبیه به ناز آن من هنوز …امان از صدایش…صدایش
یز بود از …صدا نشنیدم زنن که چشمان مشکی براقش لیر

ن و رسیدن کم کم جا میان …مهرش به دلم نشست…خواسیی
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نه من که مادربزرگم بیگم آغا هم شیفته ی …اندرونن باز کرد
ناتش شده بود..،دلش میخواست بخواند و 

َ
اطوارها و سَک

دلم بند …من هم آنروزها شوریده بودم و خام…بنویسد
ن بزن بهادر و یاعن صفتی …چوپان گله ی پدرم شده بود گرگیر

 که گاهی حتی راه زنن و عیاری هم میکرد! 

 

دلم برای تن آفتاب سوخته و دستان پینه …اما میخواستمش
فت  …بسته و نخراشیده اش غنج میر

ی
او هم صدای قشنکی

 صوتش …داشت
ی

گاهی که می خواند دل از مردانکی
د که همراه هم باشیم و من کم عقل نش…اما نشد…میلرزید

به دلِ شیدایم آتسیر روشن کردم که تا جوانن پشهایم زبانه 
 کشید و سوزاند! 

 

سر بلند کرد،نفسی عمیق از سینه کشید و جرعه ای آب 
ه به چهره ی او ، غرقِ روزگارانِ پشت سر  نوشید،من خیر

 گذاشته ای بودم که دوباره جان گرفته بود . 

ی: اینبار از زبا  ن دخیی صمدخان شبسیی
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_آن شب که از سر سفره ی عقد،تپانچه به دست گریختم 

و نازنده را همراه عصیان و گردنکسیر ام کردم ، هیچ تصور 
نداشتم روزی سرنوشت و تقدیر اینطور ما را به هم گره بزند 

کمان حالا اینجا بنشیند!   و نوه ی مشیی

 

 دستم را بارديگر در دست گرفت و ادامه داد: 

 

ی اين جواهر را به دستش دادم
اين الماس …_آن شب ، وقتی

ی را 
اطی هندي و اين ياقوت سرخ افغانن يك تكه ي چند قیر

 بخدا كه روح دارد! …

 

 ٣٢١#پارت

 

هر دو را سالها پيش از تولد پدرِ مادرم ، …_نگاهشان كن! 
ی در يکیی …نازلیی خانم

شاه سلطان،جد پدري مادرم از مرتاصن
اده ي هند گرفت و روي اين پايه سوار از روستاهاي دورافت

 …كرد! 
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اين سنجاق سينه اي كه دست هركه رسيد برايش عشق و 
ی آورد!   براي نازنده هم آورد! …ثروت و كاميانر

 

يف التجار را…امرالله را آورد  …امرالله سرر

 

 نگاهش روي دفیی آقاخان برگشت و همانجا ادامه داد: 

 

ن و ساير …_ميدانستم زنده نميمانم ين بخاطر خواست گرگیر
نميتوانستم بروم و يك عمر …من در آتش افتاده بودند

پدرم رحم …عذاب وجدانِ  آنهمه خون ريخته را تاب بياورم
 … تاختم و برگشتم…برگشتم…نداشت

 

خيلیی تاريك بود، تیر و آتش باروت از همه جا بر سرمان 
ن كردم…ميباريد تیر شانه ام را …خودم را سينه سیی گرگیر

د و چند نفر پيش روي ما و جلوي پايمان سوراخ كر 
ی كشاند و به …افتادند

ن مرا تا پشت درختی ن سينه خیر گرگیر
 آغوش گرفت. 
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يختم دم…اشك میر ن او كه …بخاطر او…نه از درد…زار میر
هنش را پاره كرد تا شانه ام را ببندد ی …آنطور پیر

او كه پيشانن
ی ام چسباند و تنها گفت: 

 به پيشانن

 

؟چرا …_فداي سرت شوم ی
هرچه …همينجا بمان…برگشتی

 زنده بمانم خودم میی آيم سراغت! …شد بمان و تكان نخور

 

 اشك تمام صورتش را پوشانده بود: 

 

سوخت و خاكسیی …زنده نماند كه برگردد…_اما برنگشت
 شد! 

 

 ٣٢٢#پارت

 

_من تا سپيده ي صبح همانجا ماندم و از درد و خونريري 

 بيهوش شدم. 
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مردي كه ميگفتند در آ ی ميكندپیر
ی

مرا پيدا كرد …ن حوالیی زندکی
 و يك هفته نگهم داشت. 

 

تنها ميگفتند …هيچكس نميدانست او در حقيقت كه بود
مردي كه …روزگاري فرمانده قشون ناصرالدين شاه بوده! 

ی نميگرفت و رعيت او و هيچ خان ديگري  پدرم از او خراچر
 میکرد…نبود

ی
هرچند …به احدي باج نميداد و آزاد زندکی

ا  نه و درویش مابانه. فقیر

 

 در آن یک هفته مرا نگهداری و از مرگ نجاتم داد. 

 

روز که حال جسمانن ام بهیی شده بود،سراغم آمد و با یک
ِ نقل شده و مسلک خودمختار و صری    ح 

همان کم حرقن
 اللهجه اش گفت: 

 

جمع کن و …_بار و بنه ات را روی اسب گذاشتم بچه
 یی خان! پیدایت میکنند دخ…اینجا نمان…برو
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را روی اسب کشانده و تنها با خداحافظن زیر لب  تن رنجورم
یز تاختم.   از او دور شدم و به تیر

 

ن …روی اسب…نه جانن …نه پولی داشتم روبنده ام را پاییر
یف التجار تاختم مردی که …انداختم و تا تجارت خانه ی سرر

یز دیده بودمش و وصف  چند نوبه همراه برادرم در تیر
 اش

ی
مردی که پدرم از خدایش بود …را شنیده بودم مردانکی

دامادش شود اما او نه به پدر و نه به هیچکس دیگر توجه و 
 …وقعی نشان نمیداد

 

یز خویش و قوم کم نداشتیم اما من باید دور  ما ، در تیر
ن و درنده  میماندم از هر وابسته ای که مرا بند پدرِ خشمگیر

 …ی خویم میکرد

ن و تنها راه و تنها جانی   که میتوانستم در آن غربت رعب انگیر
ن پیش آشنانی بود که میشد روی …خوف ناک بروم رفیی

خواهی اش حساب کرد  و خیر
ی

چاره برایم نمانده …مردانکی
حتی اگر به خطرِ تحويلم به پدر و برادران تشنه …رفتم…بود

رفتم و خودِ باخته ام را به سرنوشت …به خونم تمام ميشد
دم.   سیی
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سال ميشد از فرنگ همراه برادرم و چند مردي كه پنج 
 تحصيلكرده ي ديگر برگشته بود. 

در آن مدت برادرم به صلاح و مشورت پدر سرمايه اش را 
يك شد ی امرالله كرد و با او سرر

ی
 …وصل اعتبار خانوادکی

 

 ٣٢٣#پارت

 

ود.   هيچ آن روز از خاطرم نمیر

يف التجار گذاشتم  …پا ميان حجره ي بزرگ سرر

 

ی روشن و مردي پوشيده  ي،موهانی
در كت و شلوار خاكسیی

آراسته،چهار شانه و بلند بالا ، سيگار برگ دود ميكرد و نگاه 
ش پهن  ن ه و نافذش به خطوط روزنامه اي بود كه روي میر خیر

 و دستانش دو سوي ورقها تكيه گاه تنش شده بود. 
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یِ نگاه هاج و واجم ، كمر خم شده اش را از روي 
به سنگيتن

ن بلند كرد  و همانطور كه چشمان عسلیی روشنش روي تن میر
 رنجورم ميخ ميشد ، سيگار را از ميان لبهايش برداشت: 

 

 _بفرماييد! 

 

 من! …_من

 

 دست به ديوار گرفتم تا بتوانم روي پاهايم بمانم! 

 

ن به سويم قدم  اخم ميان ابروانش نشست و از پشت میر
 برداشت: 

 

 حال مساعدي نداريد! …_خانم؟! 

 

ی رمق شده ام را به چشمان روبند را از چهر  ه برداشتم و نگاه نر
 پرسانش دادم: 
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صمدخان …صمد…_دخیی 
ي ن …كمكم…كمك…هستم…شبسیی …سرر …جناب…ميكنیر

يف التجار؟  سرر

 

ن افتادم و تنها پيش از بسته شدن  تا به خود بيايد روي زمیر
چشمان سنگينم قامت بلندش را بالاي سرم ديدم و ديگر 

 هيچ نفهميدم! 

 

زبانش …گ ، صفحات دفیی را لمس ميكرددستان خانم بزر 
ن و چشمانش مدام پر و خالیی ميشد:  د براي گفیی ن  دل میر

 

_برادرم هميشه ميخواست تحجر را كنار بزند و مرام و 

ی ها را تقليد كند
ی

اما تنها توانست سر و ظاهرش …مسلك فرنکی
ن و گيوه به كت و شلوار و كراوت و  را از قبا و پاپاخ و نعلیر

ن و فكر و سليقه اش هيچوقت جلو ذه…كفش برساند
مثل خيلیی هاي ديگر كه در …نرفت و در همان خفقان ماند

ی قيد و  آن روزها يا از اين طرف بوم میی افتادند يا آنقدر نر
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لامذهب ميشدند كه مردم سلامشان هم نميكردند و از آن 
 طرف بوم سقوط ميكردند

 

 ٣٢٤#پارت

 

يف التجار اينطور نبود ن را باهم هم…اما امرالله سرر ه چیر
ی مسلمان را كنار تفكر و …داشت

ف يك ايرانن نجابت و سرر
ی امروزي منورالفكر. 

ی
 نگاه معقول و سنجيده ي يك فرنکی

 

ی چشم باز كردم
ه اي خوابيده و …وقتی ن ن و پاكیر روي تخت تمیر

ی بالاي سرم نشسته بود. 
زنن  پیر

م ، هيچ درکیی از آن نداشتم 
َ
ی كه در آن د

ده از موقعيتی ن وحشیی
ن داشتم كه زن غريبه از جا بلند ش ده و سراسيمه نيت به رفیی

ون از اتاق انداخت.   پريد و شتابان خود را بیر

ی نسبتا بزرگ و 
انم اطراف را پاييد و خود را در اتاقی نگاه حیر

 مرتب ديدم. 
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 لحاف را از روي خود كنار زدم كه آن زن برگشت و گفت: 

 

 كن! خودت را جمع و جور  …_آقا ميخواهد تو را ببيند

 

دست به سر و روي آشفته ام كشيدم و سرگشته و گيج 
 جواب دادم: 

 

 كيست؟! …ديگر…آقا…_آقا؟! 

 

زن دست به كمر زد و در حاليكه چادر چاقچورم را برايم میی 
 آورد زير لب غر غر كرد: 

 

ی ، فردا روز بايد از حشت به زانو 
ی دخیی را نزنن

_وقتی

 ! ی
چه خود را …مردپاشده آمده تو قيامت نامحرمِ پر از …بزنن

ند!  ن ی میر  هم به كوچه ي دست چتی

 

زن چارقد را به سرم كشيد و ادامه داد:   پیر
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آقا خان منتظر مانده …_خودت را جمع و جور كن دخیی جان
 اند پشت در! 

 

ون رفت ی به سر و رويم انداخت و بیر
 نگاهیی برزچن

 

 ٣٢٥#پارت

 

تياط لحاف را روي پايم كشيدم كه در دوباره باز شد و او با اح
 به اتاق آمد. 

 

با ديدنش تازه موقعيت و آنچه از سر گذرانده بودم را به 
 خاطر آوردم. 

 

او كه همانطور خوش پوش و پر طمطراق قدم داخل 
گذاشت و همراه نگاهیی كوتاه ، روي تك صندلیی گوشه اتاق 

 نشست: 
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ی كه گفت چشم باز كردين و هوشيار  ان باچر _جیر

 كسالت رفع شده!   خوشحالم كه…فِلفور آمدم…هستيد

 

 …سر به زير انداخته و زير لب تشكر كردم

 

بلند شد،به طرف پنجره رفت،پرده را اندکیی كنار زد و  سيگاري 
 به لب برد،در همان حال گفت: 

 

 ميشنوم! …_خب؟! 

 

سر به زير انداختم،لب به دندان گرفتم و ناخنهايم را ميان 
 گوشت دستم فرو كردم،قلبم در سينه ميتپيد: 

 

 كردم! …فرار…من…_من
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ی نگاهش را ميفهميدم
هواي خنك از ميان پنجره ي …سنگيتن

باز به داخل خزيد و لرز را به جانم انداخت،لحاف را دور 
 خود پيچيدم و بغضم را فرو دادم. 

صداي بسته شدن پنجره و كشيدن پرده به گوشم رسيد و 
ن  ی كفشهاي چرمش با زمیر به دنبالش نواي كف پوش چونر

 بالا آورد:  سرم را اندکیی 

 

 _چرا؟! 

 

 

 زبان الكنم ياري نميكرد: 

 

 …همينطور برادرت عباد را! …_پدرت را خوب ميشناسم

 

فت و شانه ام تیر ميكشيد:   سرم گيج میر
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يز شهر بزرگيست اما نه آنقدر كه حكايت چپاول و …_تیر
ي دهان به دهان نچرخد!  ِ صمدخان شبسیی

 آشوب شبسیی

 

 ٣٢٦#پارت

 

ب بالا آمد  ده ام سرم به صرن ن ی توجه به نگاه وحشیی ،او نر
 سيگارش را خاموش كرد و پا روي پا انداخت: 

 

قل ما هم حرف و حديث …_حرف و حديث كم نيست
َ
اما ن

 …مقصود من دليل آمدن شما به اينجاست…مردم نيست

 

 کرد و گفت: اشاره ای به شانه ی بسته ام

 

 _و اين جاي گلوله! 

 

م و نگاه از آن دهان خشك شده ام را به زحمت باز كرد
 چشمان نافذ گرفتم: 
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روي آبرو و …پا گذاشتم روي…دلم…به خواست…_به
ی كه پيش از اين…نخوت خان!  سِر خراج زياد و …ميان آشونر

با بدخواهان …افتادم و با…بود…درد مردم راه افتاده
اما به خون …اما…هم دست و هم پيمان شدم! …هم…آتا

ن نميخواستم اينطور بشود ی نميخواست…گرگیر
م اينهمه قربانن

 …! بدهد

ی 
ی

من تنها ميخواستم خلاف امري كه آخرش ميشد يك زندکی
 كه نشد! …بدون عشق جلو بروم كه

ی كه از شما …اينجا آمدم تا…حالا اينجا
ی

تا فقط از روي مردانکی
ن …سراغ دارم ن تا آنطور كه خيال …كمكم كنیر كمكم كنیر

همانطور مرده بمانم و دست خان و …ميكنند مرده ام
 هايم نيفتم! برادر 

يف التجار من…جناب سم…جناب سرر من از ترس …من ميیی
یا قطره اي آب …حتی نمیدانم چطور بخوابم یا…حتی 

اگر پيدايم كنند تكه تكه ام را جلو سگ میی …اگر…بخورم! 
 اندازند! 

آن …دخیی آن…من ديگر نه نور چشم خان هستم و نه…من 
 تشنه اند! …خونم…به…بخدا…عمارت
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ی محابا چكي  د و درد استخوان شانه ام نفسم را بريد. اشك نر

 

ی فرو رفته بود
ی آرام …او كه همانطور در سكوت سنگيتن

دقايقی
ی به دنبال جرعه 

و ساكن ، دردها و ناله هايم را شنيد و وقتی
اي آب دست دراز كردم تكان خورد و به سويم آمد،ليوان 

 آب را جلوي دهانم گرفت و كمكم كرد اندکیی بنوشم. 

ی آشفته ام را پر كرد و لحظه اي عطر اعلاي م
ردانه اش بيتن

ی اش جلب  از پشت پرده ي اشك نگاهم به چشمان كهربانی
 شد. 

 

ليوان را از دستش گرفتم و او با فاصل از تخت ايستاد و 
 گفت: 

 

ی تا ببينم چه ميشود
ن جا ميمانن  …! _عجالتا همیر

 

 به طرف در رفت كه ترسيده تر از پيش گفتم: 
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ويد؟! …_كجا  كجا میر

 

 ٣٢٧#پارت

 

دست به جيب برد و از ميان جعبه ي فلزي و …برگشت
ون كشيد:   براق،سيگاري بیر

 

اينكه تو دخیی خانم ، …_من آدمِ زود قضاوت كردن نيستم
چطور راهت به اينجا رسيده و چطور به منِ هفت پشت 

اما من بابِ زخم اين …غريبه اعتماد كردي حرفيست جدا
ت به شبسیی و صمدخان خط و ربطت…گلوله و حال خرابت

ی و شنيدم بايد باز هم بشنوم
 …! و هرچه گفتی

 

ن شدم و لحن و كلامم از وحشت لرزيد!  ی اختيار نيم خیر  نر
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وم…_نه ی اعتبار شويد…به قرآن میر شما …نميمانم تا شما نر
ی قسم ميدهم مرا تحويل 

ی
ف و مردانکی را به سرر

 من به اينجا پناه آوردم! …من…ندهيد

 

سيدم…ام تنم ميلرزيدتم…قدمیی جلو گذاشت آواره …ميیی
ی پناه  …بودم و نر

 

 دست پيش آورد و بازويم را گرفت: 

 

 …اينطور نلرز! …_نلرز

 

 سرش را نزديك صورتم كشاند: 

 

؟! …_من پناهت دادم!  ن ی …ببیر اگر …سه روز است كه اينجانی
اين كه …ميخواستم همان اول كار برادرت را خیر ميكردم

محض اين است كه يكطرفه ميگويم بايد باز هم بشنوم تنها 
ی …قضاوت نكنم!  ی اگر دروغ بگونی

از بن و ريشه كه …تو حتی
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ی تجربه و خام نيستم كه نفهمم باز هم اينطور …من آنقدر نر
 ! ی پناه رهايت نميكنم دخیی  ترسان و نر

 

 چشم در چشمانش دوختم: 

 

بهجت …بهجتم…من…نمیی گويم! …دروغ…من…_من
ي!   به خاك مادرم راست ميگويم! …شبسیی

 

دراز بكش تا دكیی داشكوف را بالاي …آرام باش…اشد_ب
 سرت بياورم! 

 

 به سوي در رفت و در همان حال گفت: …كمر راست كرد

 

ن حقيقت ميشوي  ی و تمام حرفهايت عیر
_اگر بهجت باسیر

 ! ی
 …فروزان و براي من حكم خواهرم را پيدا ميكتن

 

 به ارواح بيگم آغا هستم! …_هستم
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 …برگردمبمان تا …_آرام باش تا برگردم

 

 ٣٢٨#پارت

 

 …من شدم فروزان و او برادري تمام عيار…چند ماه گذشت

پشت حجره بزرگ و تجارتخانه ي آبا اجدادي اش …همانجا
 ماندم. 

 

فتيم و هرچه ميخواستم تهيه  گاهیی با درشكه به بازار میر
 …ميكرد

ام بود و اعتماد  يك مرد تمام عيار. …تماما احیی

ی ام رنگ باخت و م مهري …هرش بر دلم نشستكم كم غريتر
ن  به جان تو كه از گوشت و خون هردوي ما …توام با تحسیر

ی 
 …امرالله مردي بود جلوتر از زمان خودش…هستی

با اينكه او …كم كم و آرام آرام…من بهش دل بستم…من
ی  هميشه فاصله و حرمتها را حفظ ميكرد و هيچوقت نر
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ی اش با من تنها نميماند اما من
ی ك…حضور دايه باسیر

ه متن
م را باخته بودم ن امرالله شد بهانه اي براي سر پا …همه چیر

امراللهی كه هيچوقت مرا نديد و شد قسمت نازنده …ماندن
ی رعيت زاده اي كه مهره ي مار داشت و  ي بيوه ي روستانی

 …چشمان درخشان

 

ی روي اجاق كوچك اتاق براي ميان ظهرش 
يك روز وقتی

من از ذوق گونه  شوربا درست ميكردم در را آرام كوباند و 
هاي گل انداخته ام را نيشگون گرفتم و چارقدم را مرتب 

ی بوي عطرش را از پشت در هم ميفهميدم…كردم
 …حتی

 

 _بفرماييد! 

 

سر به زير انداخته …در باز شد و من سر تا پا شوق
صداي كوبش كفشهايش شده بود زيباترين نواي …ايستادم

ی و قدمها ي استوار و صداي مردانه 
و آرامش تمام موسيقی

ی او را ميديدم…آنچه كه ميخواستم
ی با او آشنا …وقتی

وقتی
ن يك بازي كودكانه بود…شدم يك …فهميدم عشق گرگیر
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يك هواي ريشه …يك اقليم بود…اما او…طوفان تند و كوتاه
ی 
ی

او مثل آفتاب جنوب بود و مثل باران …. دار و هميشکی
 …شمال

 

ون داد و نجوا كرد:   آهیی از سينه بیر

 

ال نازنده كه قلب مردي چون او را فتح كرد و بدا _خوش بح
 …بحالش كه قدرش را ندانست

 

 ٣٢٩#پارت

 

چشمان آبدار پر شكن و افتاده اش روي چهره ام چرخ خورد 
 و تبسمیی از سر مهر بر لب نشاند: 

 

 _خسته ات كردم؟! 

 

 بگوييد برايم: …بگوييد! …نه اصلا…_نه
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ی در  ون داد و نگاهش جانی ه  نفسیی از سينه بیر دور دستها خیر
 ماند: 

 

ی بر …_در را مثل هميشه باز گذاشت
ی

كت و شلوار دودي رنکی
 …تن داشت و شكوه و جلال ازش ميباريد

 

ی به اشاره دراز كرد و در همان حال كه روي صندلیی 
دستی

 مينشست گفت: 

 

ن   سر پا نايست! …_بنشیر

 

 لب تخت نشستم و  گره ي چارقدم را به بازي گرفتم: 

 

؟!  ی  _خونر

 

 سر بلند كردم و آرام جواب دادم: …يان سينه ريختدلم م
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ن خوبم  خيلیی خوب! …_شما كه هستیر

 

د  …ابروان بلندش كمیی بالا رفت و فك روي هم فشر

 

 _چاي داري؟! 

 

ميان استكان كمر باريك ، چاي تازه …_مثل تیر از جا پريدم
نگ و عطر را ريختم و نقل گرودي اروميه را  دم و خوسرر

ی برداشت و عطرش در  استكان…كنارش گذاشتم
را از سيتن

 مشامم پيچيد: 

 

ن روزي كه اينجا آمدي ميگذرد!   …_چهار ماه از اولیر

 

 جرعه اي نوشيد و نقلش را آرام آرام جويد: 

 

 _خسته نشدي از اين حبس اجباري ؟
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ی اراده گفتم:  ی اختيار سر تكان دادم و نر  نر

 

 _از عمرم حساب نشد! 

 

 ٣٣٠#پارت

 

ی …ان شدم و لب به دندان گرفتمدر دم از گفته ام پشيم او نر
 توجه به جواب نسنجيده ام تكيه به صندلیی داد: 

 

 _عباد از زنده ماندنت خیر دار شده! 

 

 چشمانم وق زده به دهانش دوخته شد: 

 

ی ردت را تا اينجا هم گرفته
 …! _حتی
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 نفسم بالا نيامد: 

 

وي ندارد و من هم نميگذارم پا از  _هرچند جسارت پيشر

ی با …تو بهجت السلطنه…بگذارد اماحدش جلوتر 
نه نسبتی

 من داري نه من ميتوانم بيشیی از اين حمايتت كنم! 

 

 اشك كاسه ي چشمانم را پر كرد: 

 

تو …بحث سِر جیر است وحرف مردم…_نه اينكه نخواهم
ي و من يك مرد عزب ی نهايت …يك دخیی

ن امر يعتن همیر
 تا اينجا هم كه نگذاشتم لغزي پشت سرت بخوانند …جرم! 

ی 
 خواهرم! …به اين خاطر بود كه خيال ميكردند فروزانن

 

ايط توفیر ميكند ی …اما حالا اسباب و سرر
پيش از اينكه حرمتی

 بشكند بايد كاري كرد! 
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دم ن ی پلك هم نمیر
تنها عضو …نميتوانستم تكان بخورم…حتی

ی ام را به دهانش دوخته بودم و انتظار ميكشيدم: 
 حيانی

 

ی 
ن امروز! هم…هرچه زودتر…_بايد ازدواج كتن  یر

 

 اشك روي گونه ام سر خورد و او تمام كرد: 

 

ن امروز كار را تمام …_به من اعتماد كن و مهيا شو همیر
 ميكنم! 

 

نگاهیی عميق به صورت مات زده ام انداخت …از جا بلند شد
ون برود گفت:   و پيش از اينكه از در بیر

 

ی میی آيد و كمكت ميكند ان باچر س…_جیر  بلند شو! …نیی

 

 زده ها بلند شدم و تنها گفتم: همچون خواب 
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؟…_با  شما؟! …با…با کیی

 

 ٣٣١#پارت

 

ی نشنيدم روي تخت …در به هم خورد و او رفت…جوانر
بهجت …من…افتادم و بغض فرو خورده ام شكست

ي عزيز و ناز پرورده ي طايفه اي كه …السلطنه ي شبسیی
ی كه از …اصل و نسبش را بايد بار طبق كش ميكردند

بهجتی
 …ك چشمش را امروز باز ميكرد،يکیی را فردا! مكنت و ثروت ي

 

ی 
ی كس و كار به دنبال دايه باسیر حالا همچون بچه يتيمیی نر

فتم تا آماده ي عروسیی بشوم يف التجار میر ی كه پا …سرر
متن

حالا اينطور …روي تمام جیر و اختناق خانه ي پدري گذاشتم
وم و به عزت زن  ی آنكه بدانم كجا میر ی كس ، نر غريبانه و نر

ي مردي ميشوم كه اين روزها تمام دنيايم را پر كرده يا خانه 
ی اش بازم ميكند و به آغوش مردي ديگر میی اندازد! 

ی
 از سر زندکی
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چشمانم تار ميديد و قدمهايم …پا در عمارت امرالله گذاشتم
ن بود.   سنگیر

 

ان جلو رفت و بلند گفت:   جیر

 

آب از آب انبار آورديم و …اين عمارت حمام سرخانه دارد
ی دا 

 …غ كرديم تا حمام كتن

 

ی هدايت كرد: 
 مچ دستم را گرفت و به سمتی

 

 …_برو داخل حمام تا سدر و سفيداب و نوره ات را بياورم

 

ی 
يخت و تنم زير دستان دايه باسیر كاسه آب روي سرم میر

 …كيسه ميشد

 

چطور تسليم سرنوشت شدم و خود را سیی انداز يك مشت 
 …غريبه كردم
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م را خنك ميكرد و اين بيت ميان سدر و حنا روي پوست تن
 سرم جولان ميداد: 

 

ن باوقاري بودم  سجاده نشیر

 بازيچه ي كودكان كويم كردي

 

 ٣٣٢#پارت

 

يخت و صدايم ميان گلو خفه شده بود ی محابا میر  …اشك نر

 …خود كرده را تدبیر نيست

 

 خودم! …خودم كردم

 

بيگم آغاي …شايد آه مادربزرگ مهربانم به اينجايم كشاند
شايد آه ايرج دامنم را گرفت كه آنطور …در و خردمندممقت

ميان سفره ي عقد سكه ي يك پولش كردم و او را با آن همه 
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ن يه لا قبا فروختم!  شايد نفرين تاج …دبدبه و كبكبه به گرگیر
ماه بود كه او را پيش چشم خاندان پدري اش سرافكنده كردم 
 و شايد قلب شكسته ي پدرم صمدخان اينطور خاكسیی 
ی افتادم به چه كنم 

ی و بالا نشيتن
نشينم كرد كه از پرده نشيتن

 چه كنم و از ترس جان نشستم به التماس غريبه ها! 

 

ی پوشيده بودم و گيسوانم 
اهن كريشه ي نبانی من كه حالا پیر

را پشت سر بافته و سرخاب سفيداب چهره ي خموده ام را 
 …پنهان كرده بود

نهان شد و از حال ناخنهاي خضاب شده ام ميان مشتم پ
 نزارم دلپيچه گرفتم! 

 

ان  گوشه ي اتاق كز كرده بودم كه تقه اي به در خورد و جیر
ی سر داخل آور:   باچر

 

ی دارند! …_چادرت را بينداز سرت
 آقاخان فرمايسیر
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وع به كوبش كرد و چادر روي سرم محكم  قلب بينوايم سرر
 …شد

ی در باز كردنش هم منحصر به خودش بود
دو …حتی
سه تقه و صاف كردن گلو و قامت …ه اي درنگلحظ…تقه

 …بلندش ميان چهارچوب

 

ی اندازه خوشايند  همان كت و شلوار صبح را به تن داشت و نر
 بود و خوش ظاهر! 

 

 چشمان احمقِ شيفته ام را به زير انداختم و از جا بلند شدم. 

 دست به اشاره دراز كرد و هردو روي صندلیی نشستيم: 

 

 گذرد! _ميدانم چه در دلت مي

 

 ٣٣٣#پارت

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1118 

چشمان روشنش رد اشك …سرم بلند شد و اشكهايم سرازير
 را گرفت و نجوا كرد: 

 

ی دخیی خان! 
 _دل رفيقم را زير و رو ميكتن

 

ی كه به دندان گرفته شد تا هقِ بالا آمده را خفه كند:   و لتر

 

 _رفيق؟! 

 

ی كشيد و تكرار كرد: 
 نفس عميقی

 

 _رفيق! 

 

ن داشتم مرا نميخ…ميدانستم من بهجت السلطنه …واهديقیر
ي ي را نميخواهد…ي شبسیی نه آن …دخیی صمدخان شبسیی

روزها كه پدرم به ايما و اشاره مرا برايش لقمه گرفته بود و نه 
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ی پناه و عروس وار روبه رويش نشسته و ته  حالا كه اينطور نر
دم.   مانده ي غرورم را ميان مشتم ميفشر

 

ی 
جمله اش دندان  نگاه در چشمانش دوخته و به انتظار باقی

دم:   روي هم ميفشر

 

ن …_الله بخش قرار است عروس او …الله بخش معیر
امشب محرمش ميشوي و همراهش به تهران …شوي
وي  …! میر

 

ی اختيار جنبيد:   اشك دوباره و دوباره چكيد و زبانم نر

 

 به ديگري؟! …_حواله ام دادين به

 

بش طول اتاق را قدم زد و فندك را زير سيگار ميان ل…بلند شد
دود را عميق به سينه كشيد و فك روي هم …گذاشت
د جايگاهش در قلبم …من او را دوست داشتم…خدايا…فشر
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ي فراتر از يك عشق بود ن ام و …چیر حسیی كه همراهش احیی
در آن چهار پنج ماهیی كه همراهم بود و …اعتماد میی آورد

يزد و حرف را  ی به هم میر
همراهش بودم ديگر ميدانستم وقتی

ن ميكند اينطور استخوان فكش جا به توي دهانش ب الا و پايیر
 …جا ميشود

 

 او كه كنار پنجره رفت و گفت: 

 

ی 
همانقدر عزيز و همانقدر …_گفته بودم براي من فروزانن

 خواهر! 

 

 ٣٣٤#پارت

 

كمر خم كرد و …به طرفم برگشت و قدم جلو گذاشت
ن كشيد و دلم دل ديوانه ام …دوواق* را از جلوي صورتم پايیر

 ش انداخت: را از تپ
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ن نميديدم اگر عباد را …_اما اگر صلاحت را در رفیی
اسمم را روي …پا روي حس برادرانه ميگذاشتم…نميشناختم

اسمت ميگذاشتم و رخصت هيچ غلط اضافه اي را به 
 احدي نمیی دادم! 

 

ون پريد و دستم روي  هق از ميان لبهاي سرخ شده ام بیر
 سينه مشت شد: 

 

 نميشود! …نميشود بهجت…_اما نميشود دخیی صمد خان

 

 سيگارش را كنار پنجره له كرد و چانه جلو داد: …ايستاد

 

هميشه بناي …_هميشه ميخواستم لااقل مديون دلم نباشم
ی گذاشتم كه دلم او را انتخاب كند

ی ام را با زنن
ی

كه تا …زندکی
 اين اتفاق نيفتاد! …امروز

 

ی از درد گلوله هم بُرّان تر بود: 
 حرفش حتی
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ی 
ن برايت اينطور پيچيده …آمدي تو …_اما وقتی ی همه چیر

وقتی
خواستم عهد …خواستم محرمم شوي…شد و لا ينحل

ی عمر اين انتخاب را هم از روي صلاح و 
بشكنم و مثل باقی

م اما نميشود …اما نشد…فرمان عقل پيش بیر
 نميشود! …دخیی 

 

ه به …دست ميان جيب برد ون كشيد و خیر ساعتش را بیر
ی اش زمزمه كرد   : صفحه ي طلانی

 

ي از اين شهر و بشوي زن …_بايد دور شوي فاصله بگیر
به منش و مسلك مردانه اش ايمان …مردي كه به اقتدارش

ی زن پش عموي مان …دارم
ی
كه اگر فروزان در سن پانزده سالکی

حالا هم به …نميشد خودم او را براي الله بخش ميگرفتم
افتم قسم تو را از سر باز نميكنم  ميفرستمت تا جانت را …سرر

بخرم و حتم دارم مردي كه ضامن زندگيت شده روزي تمام 
 …دنيايت ميشود! 
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شاه داماد چشم انتظار عروسش …حالا هم بلند شو
اگر عيب و ايرادي ديدي …بيا و خريدارانه ببينش…است
 …برگرد

 …بيا كه بعد از محرميت بايد شبانه بروي

 …وقت تنگ است

 

 در به هم خورد و او رفت! 

 

ون  مشتهايم باز شد  و نفس گره خورده ام از ميان سينه بیر
 …آمد

ن …بلند شدم نقاب را روي چهره ام كشيدم و قدمهاي سنگیر
 شده ام را به طرف در بردم! 

ی نداشت و من آدم …او مرا نميخواست مهرم در دلش جانی
ی كردن نبودم  …گدانی

ن كردم و سينه جلو دادم ون …چانه تیر اشك راهیی براي بیر
ي ديگر به  آمدن نداشت و من دخیی  صمدخان شبسیی

 ضعف و استيصال اجازه ي جولان نميدادم. 
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ون آمدم.   تكه پاره هاي غرورم را برداشتم و از اتاق بیر

ن انتظارم را ميكشيد  مردي به نام الله بخش معیر

 

 ٣٣٥#پارت

 

 شبيه امرالله نبود،هيچكس به او شبيه نبود

 

ه و مسلطش به دل مين شست و اما چهره ي مردانه و نگاه تیر
كت و شلوار خاکیی رنگش كنار كراوات مشکیی ، مردي خوش 

 پوش و مجلل از او ساخته بود. 

 

ی و  ی تفاوت شده ام روي چشمان كهربانی ی اختيار نگاه نر نر
 قامت افراشته ي او چرخيد. 

ی ام نشسته و پا  روي مبلیی به فاصله از من و مرد رو به رونی
 روي پا انداخته بود: 
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عجالتا با توجه به …زياد است_وقت براي حرف و سخن 
ايط ، صيغه محرميت خوانده شود و راه بيفتيد به طرف  سرر

 …تهران

 

نگاهش لحظه اي روي چشمانم ايستاد و صحبت را از سر 
 گرفت: 

 

تاكيد كرده …_من از مهر برادري ام به بهجت بارها گفته ام
 …! ام كه براي من با فروزان هيچ توفیر نميكند

 

ن شد و  ن ادامه داد: چانه اش تیر  رو به الله بخش معیر

 

ی اش پا از عمارت خان 
 اگر به هواي خامیی و جوانن

_اين دخیی

ون نميگذاشت  بیر
ف …شبسیی حالا عروس خاندان اسرر

ام! …الممالك شده بود  آن هم با هزار و يك منت و احیی

 

 صداي خشداري در جواب امرالله به گوشم رسيد: 
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ام خواهرت سرجايش رفيق يش تر هم گفته پ…_منت و احیی
 قرار نيست بهش سخت بگذرد! …بودم

 

ی ات ايمان دارم…_ميدانم الله! 
ی

اما خواستم …به مردانکی
ی  به هر حال عروس امشب …جلوي روي خودش هم بگونی

خانزاده ايست كه دست بر قضا از اسب افتاده نه از 
 هيچوقت! …اين را هيچوقت فراموش نكن الله! …اصل! 

 

هر دو بلند بالا بودند و …شدندهر دو مرد از روي مبل بلند 
دستانشان مردانه و محكم در هم پيچيد و امرالله …رشيد

 تمام كرد: 

 

 ٣٣٦#پارت

 

 …اين دخیی روي حرف من اينجاست…_سرافرازم كن الله
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 و او كه كف دست به بازوي او كوباند و جواب داد: 

 

روزي كه از گل نازكیی …_از امشب بهجت زن من ميشود
اشم و شليته …هرز برودبشنود يا دستم  سبيلم را از ته ميیی

حرفش دوتا …الله را كه ميشناسیی …ميپوشم
 …هوايش را دارم…نميشود

 

 دست امرالله روي شانه ي او قرار گرفت و تنها گفت: 

 

 …! ميسپارمش به تو…_دستت درست الله

 

لحظه اي برگشت …به سوي در رفت…از او فاصله گرفت
 نيم نگاهیی حواله ام كرد و گفت: 

 

عاقد پشت در است تا صیغه …_دوواق را از چهره ات بردار
 …بگذار مردت رویت را ببیند…را قرائت کند
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چشم از کهربانی های حمایتگرش گرفتم و بغض را 
چه غریب بودم و آن آشنای چند ماهه نقش تمام …بلعیدم

 …خانواده ام را یک تنه بازی میکرد

 

ن و شکن خانم بزرگ از دوردسته ا فاصله گرفت،سر نگاه پرچیر
 چرخاند و رو به من کرد: 

 

ت الله را میکرد وگرنه در این مدت من …_امرالله مراعات غیر
اما این کار را …نر روبند و حجابِ چهره جلوی چشمش بودم

کرد تا به رفیقش اطمینان خاطر دهد که من برای او تنها یک 
 امانتم. 

 

ق روبند از چهره برداشتم و بر …وقتی صیغه قرائت شد
چشمان الله بخش را دیدم که نگاهش روی من ماند و دستم 
ی در سینه ام تکان  ن را میان دست بزرگش گرفت،چیر

 سر به زیر انداختم و نجوایش را شنیدم: …خورد
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ن میشوی دخیی خان ن الله بخش معیر از امروز تا …_همه چیر
 وقتی نفس در این دنیا داشته باشم! 

 

 ۳۳۷#پارت

 

ن   …پیش از رفیی
ی

های چمدان بزرکی ن  که نمیدانستم چه چیر
داخلش گذاشته شده جلوی پایم قرار گرفت و امرالله رو به 

ن ما دو نفر ایستاد: …رویم   بیر

 

 و تمول ، آنقدر زیاد است که الله 
ی

_تمام حقت از خانزادکی

ن به گرد پایت هم نرسد اما دست روزگار علی …بخش معیر
 …الحساب تو را از نصیب و سهمت دور کرده

 

 ان دستانم گذاشت و ادامه داد: پاکتی می
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بنچاق یک باغ میوه است در …_هدیه ای ست ناقابل
قبلا کارهای …آباد است و محصول زیادی هم میدهد…زنوز

 مبارکت باشد! …انتقالش انجام شده

 

دستانم سنگیتن میکرد و اشک میان کاسه ی کاغذ میان
خواستم دستش را رد کنم که الله بخش پیشدستی …چشمم
 کرد: 

 

حتی اگر برادرش …_وظیفه ای در قبال بهجت نداری امرالله
 هم بودی باز هم حاجت به این همه بریز و بپاش نبود! 

 

! …تند گفت ن اما امرالله همانطور آرام و پر مهر …تند و سنگیر
 جواب داد: 

 

يف التجارم رفيق ی ها و پيشكشهاي …_من امرالله سرر
خلعتی
 …! يز استخاندان ما نسل اندر نسل زبانزد مردم تیر 
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 دسته ي چمدان را در دست الله بخش گذاشت و تمام كرد: 

 

برو و پيش از …مثل يك گل تقديم تو…_زنت پاك و مطهر
ی را كه …طلوع آفتاب رد و نشانت را پاك كن عباد شبسیی

 !  ميشناسیی

 

ی در را …عطرش در مشامم پيچيد…از ميان ما گذشت
پشتی

ون رفت:   برداشت و جلو تر از ما بیر

 

 …! برويد…سر كوچه منتظر است _درشكه

 

ون هدايت كرد و رو به او ايستاد:   الله مرا به بیر

 

ن هديه …همراه زنت به تهران بيا…_ازدواج كه كردي بايد عیر
 …ات را تقديم عروست كنم! 

 

 امرالله خنديد و جواب داد: 
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 _كمیی از باغ دماوند قبول ندارم! 

 

رفت گذاشت و همانطور که فاصله میگ  دست پشت کمرم
 گفت: 

 

نم!  ن  الله را که میشناسی! …_شش دانگش را به نامش میر

 

 ۳۳۸#پارت

 

تمام آن چند …از تمام آن چند ماه برادری…از او…دور شدم
 آرام آرام من

ی
 …ماه ، مهرِ نر دری    غ او و شیفتکی

الله بخش هم نشست،در بسته …سوار درشکه شدم
او همانطور میان …درشکه دوری زد و سر من چرخید…شد
دستم به نشان خداحافظن بالا …ه ایستاده بودکوچ
اشک همراه بلند شدن دست او از کاسه سرریز شده …آمد

ن ریخت  …ی  چشمانم پاییر
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قامت بلند …سنگیتن نگاه شوهر تازه ام را ندیده گرفتم و او را
 و فهم عمیقش…و رعنایش

ی
خودداری و شان و …مردانکی

لتش را در آن کوچه ی نیمه تاریک ن ر آبا و در آن شه…مین
ن …اجدادی برای همیشه میان …در آن آب و هوای پاک و تمیر

 …قلب و ذهنم حک کردم

 

                 *********************** 

 

همراه تکانهای گاه و بیگاه …مرا به حال خود گذاشته بود
ن شده ام روی هم افتاد و تنها گرمای  درشکه چشمان سنگیر

چید و مرا نرم و آرام در دستی را احساس کردم که دور تنم پی
 …آغوش گرفت

 قدرتمند و نر غرض که 
خوانر عمیق و خوشایند میان بازوانن

تنها رنگ و بوی حمایت میداد عجیب چسبید و بعد از مدتها 
 در آوردم

ی
 …دلی از عزای خستکی

 

                ************************ 
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يد باغ دماوند م…همانجا…_مرا بیر
َ
تان گفته دوست…كه به ا

 بودين! 

 

 چشمان سياه و نافذش را روي چهره ام گرداند و گفت: 

 

 …_چرا آنجا!؟

 

ل شما نمیی آيم ن مر…_من مین
َ
ی شنيدم كه همش اول …ا

يعتن
وزه خانم باردار است ی جدا از زن و بچه …شما فیر لطفا جانی

يد!   هايتان در نظر بگیر

 

بالاي  او با آن قد و …تكانهاي درشكه تمام تنم را كوبانده بود
ی جا به جا شد و گفت: 

 تنومند به سختی

 

من با علم بر …زبانت را كوتاه نكن…_اسم امرالله كه میی آيد
امرالله مرد دله و …گرفتمت…اينكه تو چند ماه كنار او بودي

 …! اما…هرزه اي نيست
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 ٣٣٩#پارت

 

 دست دور كمرم انداخت و مرا به خود نزديك كرد: 

 

ی  _اما ديگر نميخواهم به آنروزها 
ی تو از اينجا …فكر كتن

ی
زندکی

به بعد خلاصه ميشود در الله بخش 
 ! ن  شوهرت دخیی خان! …شوهرت…من…معیر

 

ی ميان صورتم زد و نفسش پوستم را مور مور كرد: 
 چرچن

 

مت ناصريه آنجا هم یک خانه ي در بست …_ميخواستم بیر
ي  و آبرومند دارم كه مهياي آمدن بهجت السلطنه ي شبسیی

 …شده بود! 

 وي گونه ام راه گرفت: لبهايش ر 
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_اما دلت هوای کوه و باغ و رودخانه را 

ویم دماوند! …حرقن نیست…باشد…دارد؟!   میر

 

سرم به خجالت از لمس لبهایش کج شد و دلم بنای تپیدن 
 گذاشت: 

 

 مهربانن هستید! …مرد…شما…ممنونم…_م

 

را دور  را شل کرد و طره ای از موهای پریشانمگره ی چارقدم
 داد: انگشت تاب 

 

الله بخش …پس میکنم…_گفته ام خوشبختت میکنم
 …! حرفش دوتا نمیشود

 

دستم روی دستش قرار گرفت و قلبم از تب و تاب نوازشهای 
 مردانه اش آرام و قرار نداشت: 
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وزه  میداند که! …همش اولتان…_فیر

 

دستش از موهایم جدا شد و نگاهش از پشت پرده ی پنجره 
ه ماند:  ون خیر  به بیر

 

وزه قلب ناراحتی دارد…_نه!  ن هم …فیر آبسیی
ی بداند…نمیشود…هست ن  …نمیخواهم عجالتا چیر

ی نيستم…من
ی پنهانن

ی
هرطور صلاح بدانم عمل …من مرد زندکی

اما در مورد …از احدي هم بيم و هراس ندارم…ميكنم
وزه مريض احوال است و …نميخواهم گزندي ببيند…فیر

 …خوش ندارم دلش برنجد از الله! …ضعيف بنيه

 

 و به طرفم گرداند: ر 

 

وزه است و يك الله بخش هنوز هم خيال ميكند …_يك فیر
 …سفرم

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1138 

ی اش انداخت و تمام كرد:   نگاهیی به ساعت جيتر

 

_فعلا چند روزي باغ دماوند ميمانيم و بعد از آن بر ميگردم 

 …عمارت

 

 …زنگ درشكه را كشيد و فرمان مسیر داد

 

فتيم الله بخش …زن او…قرا بود زنش شوم…به دماوند میر
ن   معیر

 

 ٣٤٠#پارت

 

 …باغ سرمازده ي دماوند

 

ی كسیی …دو ماه از اقامتم ميگذشت دو ماهیی كه تنها همدم نر
ی كه الله بخش به  هايم كتابخانه ي اتاق نشيمن بود و شبهانی

 …ديدارم میی آمد
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حالا ديگر دلم با او نرم شده بود و مهرش بر جانم 
 …مينشست

 

تار زدن ميدانست و …ميكرد نرم و ملايم رفتار …مهربان بود
اب روي سيمها مينواخت ی مصرن

ه اش وقتی روي …چشمان تیر
ه ميماند و صداي خشدارش آرام آرام ميان نواي  چهره ام خیر

سيد  …تار به گوش میر

 

ی به معامله ي امرالله با خودم
ی به رد …پيش تر وقتی

وقتی
ی به حواله كردنم فكر ميكردم…كردنم

 …دلم ميگرفت…وقتی

ي را با آن همه  از او و از  اينكه منِ بهجت السلطنه ي شبسیی
ی ام سود 

ی
كبكبه و دبدبه ، نخواست و از استيصال و درماندکی

د به رفيق غريبه اش  ی ، آن هم زن دوم،سیی
گرفت و به زنن
 …متنفر شدم

 

ی داروي زمان ، روي حس و حالم ضماد ماليد …اما كم كم
وقتی

 …به امرالله حق دادم…و دردم آرام گرفت

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1140 

ی چشمداشت و نگاه او  غريبه اي بود كه تمام آن مدت نر
ناپاك پناهم شد و سر آخر هم براي نجات جانم مرا به 

د  …رفيقش سیی

ی كه كم كم مرام و منشش را ميشناختم و دلم برايش 
رفيقی

 …ميلرزيد

 

ن  ون و ميان مردم اخم آلود بود و سر سنگیر اما كنار …او كه بیر
 …عاشق پيشه من و ميان خلوتمان شوريده ميشد و 

 

 ٣٤١#پارت

 

او كه هيچوقت عصيانم را به رويم نياورد و بابت فرار و 
 …گذشته ي تاريكم باز خواستم نكرد

سيد و روزهاي اقامتم در  تنها گه گداري از امرالله ميیی
 …تجارتخانه و عمارت او
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سه روز از سكونتم در باغ …شب اولیی كه بر بالينم آمد
 …دماوند ميگذشت

 …و سفره شام را خودش انداختكباب خريد 

ی داخل چمدانم  ی كه به سليقه و به زيبانی من از ميان لباسهانی
ی از …گذاشته شده بود ی كه عطر فرانسوي اعلانی لباسهانی

سيد و سليقه ي بينظیر مرد  ميان تار و پودش به مشام میر
يزي را به رخ ميكشيد ی زنگاري بر تن كردم و …تیر اهن آنر پیر

 ريشان شد. موهاي بلندم دورم پ

 

خب من دخیی خان بودم و جداي از تازه عروس بودن 
 …هميشه رخت و لباسم مجلل بود و به روز

اهن   مقيم بوديم ، بازهم پیر
ی در روستاي شبسیی

ی وقتی
حتی

 …ميپوشيدم و موهاي سرم هميشه آراسته بود

 

ی بودند و حالا 
ی كه  مستمر گوشتی سرخاب روي گونه هانی

ون زده اش بر  سيد را قرمز كرد  استخوان بیر جسته به نظر میر
ن گذشته ام كه حالا باريك و كشيده شده  و تن فربه و سنگیر
سيد.   بود ، ميان دامن كلوش و حرير پليسه زيبا به نظر میر
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عطر روي گردن و بناگوشم را خيس كرد و قدمهاي خرامان 
ن شده  ون رفت و پيش نگاه سنگیر ده ام از اتاق بیر ن

و خجالیی
ن اتاق و كنار پنجره ايستاد. …ه بر مخدهي مرد تكيه زد  پايیر

 

 در جايش جا به جا شد و خشدار گفت: 

 

 _كباب از دهن افتاد خانم! 

 

دلم ميان سينه ريخت و …لحنش آرام بود و كشدار
عطر نان و كباب و ريحان …محتاطانه جلوي رويش نشستم

لقمه …دلم را زير و رو كرد و دستم كه طرف بشقاب دراز شد
 مان حاصرن و آماده اي جلوي چشمانم را گرفت: ي پر و پي

 

 نوش جان! …_لقمه ي اول را از دست الله بگیر 

 

 …مزه اش هنوز زير دندانم مانده…كباب خوشمزه اي بود
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 ٣٤٢#پارت

 

ی پروا و …بعد از شام ی كنگره دار تپاند و نر
سفره را ميان سيتن

 شوريده دستانش را گشود: 

 

 _برويم بخوابيم! 

 

ی كه آب در 
گلويم خشكيد و به خود كه بيايم روي   و متن

فتم  …دستانش به طرف اتاق میر

 

ون آمد:   آهیی عميق از ميان سينه خانم بزرگ بیر

 

تازه …اما شوهرم بود ديگر…دلم هنوز با او محرم نشده بود
 …سه روز هم دندان سر جگر گذاشته بود
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تمام مدت چشمانم را بسته بودم و تسليم و ساكت ميان 
نوازش شدم و …بوسيده شدم…ميخوردمدستانش تاب 

فت  ی قربان صدقه ام میر
صداي مردانه ي مستانه اش را وقتی

تا لحظه اي كه دردي عميق زير دلم پيچيد و ناله ي …شنيدم
ون آمد  …خفه شده ام از ميان دندانهاي كيپ شده بیر

 

ه ماند و نگاه  و او كه تن بالا كشيد و نگاهش به ملحفه خیر
ه ي خمار شده ا مرا ميان …ش روي چشمانم توقف كردتیر

د و كنار گوشم نجوا كرد:   بازوانش فشر

 

گفته بود تنها ، امانتش بودي دخیی …_گفته بود مثل گل پاکیی 
 …گفته بود…گفته بود عزيز دل الله…خان

 

ی پناهیی و  و من كه اشك از چشمان سر ريز شده ام چكيد و نر
ش  …پنهان درد ، ضجه شد و سرم ميان سينه ي برهنه و ستیر

 

ن شدم و بعد از يك ماه شدم زن  ی كه دوقولوهايم را آبسیی شتر
ن   …رسمیی و عقدي الله بخش معیر
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ی كه كنارم بود با نواي تارش دل 
از آن شب وقت و اوقانی

محزونم آرام ميگرفت  و نوازش ها و تن مردانه اش كم كم 
ی كه ويارانه ام تنها …دل و جانم را شيفته اش ميكرد تا جانی

ه اش بود و عطر تنشديدن چش  …مان تیر

وزه بود و تنها چهارشنبه ها سهم  مردي كه تمام هفته كنار فیر
 …من ميشد

 

 ٣٤٣#پارت

 

با اينكه بعد …بدم میی آمد…زن دوم پدرم…هميشه از تاج ماه
از مرگ مادرم نازلیی با صمدخان ازدواج كرد اما آب من 

 …هيچوقت با او در يك جوي نرفت

 

ی گذاشته بود كه ناگزير حالا دست تقدير و سر  نوشت مرا جانی
ن  ی اختيار زن دوم ، بشوم و خودم را هر روز براي داشیی و نر

ی نفرين كنم
ن بختی  …چنیر
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هرچند مهر الله بخش بقدري به جانم ريشه كرده بود كه 
ی خدا را بابت داشتنش شكر ميكردم اما دست خودم  گاهتر

ب نبود كه دلم بخواهد سهمم از شوهرم بيشیی از يك ش
ی كنم

ی
 …نه مخفيانه و يواشکیی …باشد و سربلند زندکی

 

ی هايش را تنها براي خودم ميخواست
ی

دلم …دلم شوريدکی
ميخواست بازوانش تنها دور تن من پيچك شود و تنها بالش 

ی را تنها براي …كنار من جاي سرش باشد
ی

دلم آنهمه مردانکی
خودش ميخواست و از فكر نشان دادن آنهمه احساس و 

ی 
 … ديگر ديوانه ميشدممهر براي زنن

 

اما با تمام اين اوصاف هيچوقت به روي او نياوردم و هميشه 
ی 
وزه خانمیی دادم كه همه از خانمیی و مهربانن هم حق را به فیر

دند ن او که به حتم اگر میفهمید بیشیی به هم …اش حرف میر
ن طوفانن را تاب نمی آورد یخت و چنیر  …میر

 

ی كه زير دست بيگم آغا بزرگ شده 
ن و متن بودم و دل شكسیی

 …بدجنسیی را ياد نگرفته بودم
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ن  م دادم و همان يك شب داشیی پس دل به دلِ هووي بيخیر
 …الله را پذيرفتم

 

ی 
تا روزي كه خیر آمد شوهرم فعلا به ديدنم نمیی آيد و وقتی

وزه خانم سر زا از دنيا رفته …پرس و جو كردم ، فهميدم فیر
 …است

 

ن بود ی شوكت خانم كه …ممن آن روزها شش ماهه آبسیی
وقتی

ی به فرمانِ الله بخش پيشم مانده و كارهايم را 
ی

از سه ماهکی
وزه را داد…ميكرد چنان سرم گيج رفت كه …خیر فوت فیر

ي كه دستم رسيد آويختم و  ن ن چیر براي اينكه نيفتم به اولیر
ی به خودم آمدم كه آب جوش از سماور ذغالیی ،  روي 

زمانن
 …پا و نيمیی از شكمم خالیی شد

 

ز شدت درد و سوزش بيحال شدم و پيش از آنكه از هوش ا
بروم صداي شيون و زاري شوكت خانم ميان سرم پيچيد و 

 …دنيا جلو چشمانم تاريك شد
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 ٣٤٤#پارت

 

 دو ماه گذشت

 

ي به سال نو نمانده بود ن هواي اواخر اسفند و منِ …چیر
شوريده دلیی كه با شكم هشت ماهه روي ايوان نشسته و به 

ن باغ گوش ميدادم. نواي سرر سرر    رودخانه ي پايیر

 

ی آنكه از درد و   شده و حالا ميتوانستم نر
ی  تنم بهیی

ی
سوختکی

سوزش پوست ملتهب و پر تاولم ، تاب و توان از دست 
 لباس بپوشم و ميان باغ قدم بزنم. …بدهم

 

ی كه از سر نگذراندم ی از درد به خود …چه روزهانی
وقتی

ه و سر و موي ميپيچيدم و مرد مضطربم با ريش انبو 
كنارم مينشست و سر دكیی ژوزف فرانسوي فرياد …ژوليده

ميكشيد تا كاري كند، كمیی درد بكشم و چند ساعت 
 …بخوابم
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ی كه نازپرورده بودم و كم طاقت
دلم از پوست نازك شده …متن

و تاول زده ام ريش ميشد و هاي هاي گريه ام بالا ميگرفت 
 اما بازهم دندان سر جگر ميگذاشتم

ی 
ی به نوك ناخنم میی افتاد لب ميچيدم و حالم متن

 كه تا خسیر
حالا چطور روزگار پوست كلفتم كرده بود كه …زير و رو ميشد

درد تیر تفنگ و جوشيدن آب روي پوست شكم حامله ام را 
ن و زمان را به هم ندوزم  …تاب بياورم و زمیر

 

اد را نه دامن مادرميسازد و نه خانه ي  ن به حق ، آدمیر
قضا و قدرِ سرنوشت است كه چنان به هم بلكه …پدر

ميچلاندش كه فرعون زمان را بكند چوپان بيابانگرد و گداي 
د به عرش تخت شاهیی   …سر گذر را بیر

 به قول دولتشاه سمرقندي:  

 

 تا صبح قضا سهل و سهيلش به كه باشد

 تا شام قدر،رجعت و ميلش به كه باشد

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1150 

 ٣٤٥#پارت

 

سوزش نه پارچه روي تنم  خلاصه كه تا چند روز از درد و 
 …ميماند و نه ميتوانستم لخت بمانم

ن بودم و ترس سينه پهلو و ذات الريه از يكطرف ترس …آبسیی
ی و تعفن تاولهاي آبدارم يك طرف ديگر

ی
 گنديدکی

ی دوقولوهايم بود 
ی

ی ام تكانهاي هميشکی
اين ميان تنها دلخوسیر

ن كه طفلم سالم بو  د كه هنوز نميدانستم دو تا هستند و همیر
 …و گزندي نديده بود تحمل را برايم آسان ميكرد

 

م يکیی شده بود شوكت  بالاخره بعد از پانزده روز كه درد و صیر
ی خميده آمد و از الله بخش درهم و 

خانم همراه پیر زنن
ی اذن ورود گرفت

ی سرم …عصبانن  بلانی
ن آخر از آن روز كه چنیر

ون انداخت و هرچه خشم و غيظ دا…آمد شت او را از باغ بیر
 …سر آن بينوا خالیی كرد

 حالا سر به زير و خجالت زده برگشته بود و از 

ی ميگفت كه همه از دار و دواهاي گياهیی  ننه آغانی
قل ميكردند! 

َ
 شفابخشش ن
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 الله بخش هم سر از پاشنه ي ديوار برداشت و تحكم كرد: 

 

ی سايه ات را هم دور و اطراف نبينم
حالا …_مگر نگفتم حتی

ی با عذر ب
حكيم براي من …دتر از گناه؟! برگشتی

 برو! …برو رد كارت…برو…آوردي؟

 

 شوكت خانم اما سماجت كرد: 

 

ين دباغ خانه …درد خانم به سرم…_آقا شما من را اصلا بیر
ن  اما جان تو …من گردنم از مو باريكیی …بدهيد پوستم را بكین

به جان بچه م قدمعلیی اگر …راهیی تان يك رخصت بدهيد
ن …افاقه نكرد خودم  …جا سماور را روي تنم خالیی ميكنمهمیر

 

الله بخش دهان باز كرد تا جواب دهد كه من دست بلند 
 كرده جاي او گفتم: 
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ی احتياطی خودم بود! …_تقصیر شما نبود شوكت خانم  نر

 

ی التفات به چشمان  ی الله به طرفم برگشت و من نر
نگاه برزچن

 بُراق شده اش ادامه دادم: 

 

 ٣٤٦#پارت

 

ببينم چه معجزه اي ميخواهد …ور اينجا_ننه آغايت را بيا
 بكند؟! 

 

 الله سر پيش آورد و غريد: 

 

_جلوي چشم اين جماعت حرف روي حرفم میی 

انگشتش به تو بخورد ديگر رعايت هيچ …بهجت! …آوري؟! 
ن را نميكنم!   چیر
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ه اش ماند سر برگرداندم و رو به …نگاهم روي چشمان تیر
 آندو گفتم: 

 

ون از اتا  صدايتان ميكنم! …ق بمانيد_چند دقيقه اي بیر

 

 …_به روي چشم خانم

 

ه مانده اش  در بسته شد و نگاهم به چشمان همچنان خیر
 برگشت: 

 

ی الله؟! 
ی دردم كمیی شود؟! …_حالم را نميبيتن  نمیی خواهتر

 

 دست به ريشهاي بلند شده اش كشيد و گفت: 

 

ين دكیی اين شهر را بالاي سرت آوردم دو هفته تاب …_بهیی
نكند خودم مهر …دهم خوبت ميكندقول مي…آوردي

 طبابتش را باطل ميكنم! 
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روي چهره ي تكيده و چشمان خسته …دستم روي صورتش
در طول اين چند روز راهش ميان عمارت …اش چرخيد

ی احتياطی …تجريش و باغ دماوند خلاصه ميشد ی كه با نر
متن

وزه اش پیر  ن فیر بار روي دوشش شده بودم و او كه از غم رفیی
ی شده و تار  هاي سفيد ميان سياهیی موهاي لختش دهن كحیر

 …ميكرد

 

نگاه سرخ شده اش را به چشمانم دوخت و آرام و خش گرفته 
 گفت: 

 

؟!  ي يا جزاي خیر ّ اي سرر ! …_نميدانم سرن ی
 بس كه مرا ميلرزانن

 

 ٣٤٧#پارت

 

سرش را مايل به …روي صورتش گذاشت…دست روي دستم
دن آرواره ديوار كرد و جلويِ بغضِ به انفجار رسيده را ب ا فشر

 هايش گرفت: 
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ی تباه هستم
زار و نزار …آش و لاش هستم…_من به قدر كاقن

م آتشم را بيشیی نكن…هستم ن  نكن دخیی خان! …تو ديگر هیر

 

قوز بالاي قوزم در اين …_بار روي دوشت شدم الله؟! 
 نه؟! …واويلا! 

 

چشمانش بسته شد و دو انگشتش را روي پلكهايش 
د و بغض فروخورده با پف  سيب گلويش تكان خورد …فشر

 …بلندي از ميان لبهايش مهار شد

 

ی نگاه آشفته ي پر آبش را به نگاه منتظرم داد دلم از حال 
وقتی

 …خرابش ريش شد

 صدايش را زير دندانهايش ميجويد تا اشك فوران نكند: 

 

 اذيت ميشوي؟! …_اگر سرم را روي پايت بگذارم
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ی معطلیی آغوش گشودم و سر مرد د ی كه نر
رمانده ام را و متن

انگشتانم لابه لاي موهايش حركت كرد …روي زانو گذاشتم
ی صدا و  آرام سرازير شد:   و اشكهاي افسار گسيخته نر

 

وزه سیی سال دخیی عموي ناف …پانزده سال زنم بود…_فیر
ه …بريده ام ن چهار سالم نشده بود كه بردند و يك نوزاد ريزه میر

شدي،مردش و ظريف را نشانم دادند و گفتند بزرگ كه 
 …ميشوي

 

دستم را گرفت و برد …پدرم آقاوردي…هفده سالم كه شد
وزه را خيلیی سال ميشد نديده …خواستگاري خب من فیر

بودم و در اين مدت هم سرم به درس و كتاب بند بود و زير 
ن …پاي آقام نشسته بودم كه بفرستم فرنگ  ط رفیی او هم سرر

وزه گذاشته بود و من هم   كه دلم سوداي را تنها در عقد فیر
ن داشت پذيرفتم و بعد از آمد و شدهاي مرسوم وزه …رفیی فیر

 را گرفتم. 
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ی به سكوت گذشت و بعد از آهیی عميق كه از سينه 
لحظانی

ون آمد همانطور كه سر روي زانوي من …ي فراخش بیر
ی دورگه شده ادامه داد: …داشت  با صدانی

 

 ٣٤٨#پارت

 

ی نداشت خ…محجوب و سر به زير…_مظلوم بود
از …بستن

نه …بس لاغر بود و ظريف،دلم نمیی آمد بهش دست بزنم
آخر يازده …نه…اينكه نخواهمش يا كراهت داشته باشم

دوازده سال بيشیی نداشت و آنقدر ريز نقش بود كه به نه 
 …ساله ها ميخورد

ی نداشت…كاري به كارش نداشتم
روزها به …او هم شكايتی

فتم و عصرها مطالعه ميكردم تا سال بعد  تيمچه ي پدرم میر
، طبق قرارمان با آقا وردي ، به دانشگاهِ لا سوربنِ پاريس 

 اعزام شوم. 

 

ن به اروپا  …تمام آمال و آرزوي من ادامه تحصيل بود و رفیی
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تا اينكه بعد از يك سال برگه درخواست براي اعزام به فرنگ 
 را پيش روي آقاوردي گذاشتم كه الوعده وفا! 

 

 با تحكم گفت:  اما او كاغذ را پاره كرد و 

 

ه بمالیی ولد  م كه سرم را شیر _خيال كردي من بچه صغیر

شش تاي تو را جاي قورباغه ميگذارم دم آبگیر …چموش؟! 
انند و ابو عطا بخوانند!   تا مگس بیی

 

نگاه …من هيچ خبظی نكرده بودم! …نميفهميدم چه ميگويد! 
 هاج و واجم را با چشمان آتشينش بلعيد و گفت: 

 

ی _هنوز به حجله 
مرد واقعیی …زنت را زن نكردي…نرفتی

ی ميخواهیی بروي؟! …نشدي
ستانن  كدام قیر

 

ن افتاد و فكم از غيظ در حال خرد شدن بود:  م پايیر  سرم از سرر
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 …شما…_آقا وردي! 

 

تا …يك سال عروس بردي خانه خودت…_خفه شو پش
ی نداري

ی هم كه من ميدانم عيب و علتی سرت به كدام …جانی
ه ه  نوز دست نخورده است؟! آخور بند شده كه دخیی

 

 …آقا وردي…_آقاجان

 

 …_برو از جلو چشمانم دور شو

ن نشده ن را روي دستانم …تا زنت آبسیی تا نوه ي خاندان معیر
ی 
وي…نگذاشتی ی نمیر

ستانن  …هيچ قیر

نه اينكه نقل …پش بزرگ كرده ام تا چشم و چراغم باشد
ی ديگر  ی ها كه يا پشه مردي ندارد يا سرش جانی محفل ملاباچر

 …رم استگ

 

 ٣٤٩#پارت
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ی پايم به خانه رسيد
در اتاق را بست و قفل …وقتی
ی راه انداخته و فرار را بر قرار …كرد ميدانست چه آشونر

 …ترجيح داده بود

ی نداشتم
 …من هم ستن

همه حواسم پيش آن برگه اي بود …بيتجربه بودم و سرم داغ
كه آقاوردي پاره اش كرد و پا گذاشت روي هرچه برايم آرزو 

 …دبو 

من هم با مشت و لگد به جان در افتادم و از لولا درش 
 …آوردم

 …غروب ميگذشت و هوا تاريك شده بود…خوب يادم است

 …او مثل يك بچه گربه گوشه ديوار مچاله شده بودو ميلرزيد

دلم بحال تن ظريفش سوخت اما خون جلو چشمانم را 
 …گرفته بود

 

از جا بلندش  با چند قدم بلند به او رسيدم و با يك دست
 كردم: 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1161 

؟ ی
ی شوهرت را ميكتن ی همه جارا پر كردي …_كه بدگونی

رفتی
ی حيا؟!   …كه هنوز زن نشدي نر

 

 دل زد و بريده بريده گفت: 

 

درد و …مادرم…با …من فقط…من…بخدا…_نه
به …كردم…دل
بخش…الله…بشود…اينطور…خواستم…نمیی …آقام…خاك
 من! …من…

 

ی نداشتم
ب كرده او تمام آينده ام را خرا…حال خوسیر

 كشان كشان بردم و روي تختخواب انداختمش: …بود

 

نميخواستم اذيتت …دلم برايت ميسوخت…_احمق
تو را كه يك بچه …نميخواستم به خاطر خودم…نفهم…كنم
 …آزار بدهم…بودي
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ی نفس ادامه دادم:   يقه اش را پاره كردم و نر

 

خب به خودم …_پس خانم دلشان حجله ميخواسته
ی 
مضحكه يك مشت خاله زنك پشت چرا خودت را …ميگفتی

 …صندوقخانه كردي؟! 

 

 ٣٥٠#پارت

 

د و من افسار پاره كرده بودم:  ن  او دل میر

 

_من احمق رعايت حال توي خوش خط و خال را 

ن …نه عليلم…نه اخته ام…وگرنه…كردم نه پیر و زمیر
هر دو بزرگ …كامل تر شوي…ميخواستم بزرگیی شوي…گیر 

ی …شويم
! …نخواستی ی

 لياقت نداشتی

 

 …سهايش پاره شده و تن ظريفش زير دستم ميلرزيدلبا
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يخت و صورتش را با …هيچ نگفت ی صدا اشك میر تنها نر
 …دست پوشانده بود

 

 …آن شب بدترين شب هردوي ما بود

من كه با عقل زايل شده او را دريدم و او كه با بغض در گلو 
 …مانده عروس حجله ي من شد

 

ی كار از كار گذشت…اما نتوانستم
ی او از درد و غصه و …وقتی

قتی
در خود مچاله شد و من از خشمِ آرام شده زير نور چراغ 
وزه ي ظريف و قشنگم را ديدم  كوچك بالاي سرمان فیر

 …نتوانستم

 

م  …نتوانستم جلو نروم و او را ميان بازوانم نگیر

 

نتوانستم سر و صورت غرق اشكش را نبوسم و دلم براي تن 
 …كوچك برگ گلش نلرزد
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دست دور …مهربان بود و بخشنده كه رو برگرداند او آنقدر 
 گردنم انداخت و گريان گفت: 

 

تنها ترسيده …_به جان خودت نميخواستم مانع رفتنت شوم
بودم شايد اين همه وقت به چشمت نيامده 

دي…بهم…كه…باشم ن  …دست نمیر

 عاشقتم الله! …عاشقتم…دوستت دارم…من…الله

 

سته ي مردانه اشك گونه هاي برج…سرش به سويم برگشت
 اش را پر كرده بود: 

 

ده ساله …_من هرزه نبودم بهجت ن وزه و محمد سیر دلم به فیر
نميدانم امرالله را نفرين كنم يا دعاگويش …ام خوش بود

 باشم كه تو را سر راهم گذاشت! 

 

وزه هيچوقت نفهميد الله  هرچند خدا را شكر ميكنم كه فیر
ی ديگر خورده

 …جز او تنش به تن زنن

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1165 

وزه ي … بخشش دل لرزاندهكه الله هرچند تا ابد عشق فیر
 …ظريف و لطيفش را در دل دارد

 

منده نگاهش نشدم  …خدا را شكر كه سرر

 

دستم را به لب برد و بوسيد و در …مقابلم نشست…بلند شد
 همان حال گفت: 

 

ی بهجت
ی …_تو عزيز دل الله هستی

تو قرار است …تو خانم متن
ی  براي محمد و مسعود پانزده روزه ام

اما …اما…مادري كتن
وزه وزه…بدان قاب عكس فیر عشق و محبت …نام و ياد فیر

ی من زنده ام روي ديوار خانه
وزه تا وقتی ميان اهل خانه …فیر

ن ماندگار است  …و در دل الله بخش معیر

 

 ٣٥١#پارت
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جمله ي خانم بزرگ به نقطه نرسيده بود كه صداي كوبش 
 …ندآرام و منظمِ در ، هردويمان را از جا پرا

 …بلند شدم و كليد را در قفل چرخاندم

ه ي شاهرخ ماسيد  …سر بالا آورده و نگاهم در چشمان تیر

 

ه اش راحت و  تكيه به چهارچوب زده و موهاي لخت و تیر
 …رها روي هم ريخته بود

اهن كتان سفيدش را تا آرنج تا زده و دو دكمه ي  آستيهاي پیر
ی اش باز بود كه اندکیی از سينه ي پ هن و مردانه اش به بالانی

 …چشم میی آمد

 

 قدمیی جلو گذاشت و عطرش مشامم را پركرد: 

 

 _مشتاق ديدار بانو! 

 

نجوايش آرام بود و …گونه هايم رنگ گرفت و دلم ريخت
 صدايش نوازش داشت: 
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ی فلسفه ي قاصدك چيست؟! 
 _ميدانن

 

سرم بالا آمد و نگاهم از فاصله اندكِ ميانمان ، در چشمانش 
ه ماند:   خیر

 

ی میی آورد_ 
ي و خوش يمتن لطيف است و نرم و …خوش خیر

 …!…اما…ظريف و شكننده…نازك

 

توقفش نگاهم را پُرسان كرد و لبخندي محو لبهاي مردانه 
 اش را ، كِش آورد: 

 

اگر هم زيادي بهش …_اگر زياد فشارش دهیی پژمرده ميشود
ود…ميدان دهیی   درست مثل من! …از كفت میر
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بوسه اي نرم روي …نه ام ماليدسر جلو آورد و لبش را به گو 
پوست تب كرده ام گذاشت و زمزمه اش كنار گوشم ، زانوانم 

 را سست كرد: 

 

ی شود
پيش چشم همه كه انگشیی …_ازدواجمان كه علتن

سه جل سياه شده ات را كه نشان اين جماعت …دستت كنم
آنوقت روزها و ساعتها پشت در اتاق خانم بزرگ و …دهم

ن نميشود! مسعود خان و داوود خا  ن علف زير پايم سیر

 

 ٣٥٢#پارت

 

 …فاصله گرفت و گذشت…دور شد

 

ن پشت سرش روانه ي اتاق شدم و در را  ی سنگیر با قدمهانی
 …بستم

 

 او كنار خانم بزرگ نشست و دست روي دستانش گذاشت: 
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ن بهجت السلطنه؟!   _عاقبت قسم شكستیر

 

سر خانم بزرگ بلند شد و نگاه بهت زده ي من به دهان او 
 ماسيد: 

 

تا شايد باز …چشم براه يك انقلاب…_هميشه منتظر بودم
 شود اين قفل سیی و شش ساله! 

 

ه هايش را به چهره ي مات زده ي خانم بزرگ پاشيد و  تیر
 ادامه داد: 

 

ن شده اين شازده خانم گره هاي اين عمارت را …_مرغ آمیر
 يکیی يکیی باز ميكند! 

 

ن كرد: نگاهش به سويم برگشت و مرا وادار به جلو   رفیی
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ی را تمام كنيد …_حالا كه دخیی اتابكتان اينجاست قهرِ دنيانی
 ! ن  و بياييد برويم سر خاك الله بخش معیر

 

ه و  خانم بزرگ هنوز لب از لب باز نكرده و چشمانش خیر
 آبدار، بند نگاه او بود: 

 

_خودتان هم خوب ميدانيد كه عصيان الله تنها از عشق 

ی …ديوانه وارش به شما بود
قل دهان   عشقی

ُ
كه شده بود ن

 آشنا و غريبه! 

 

ه …از جا بلند شد به طرف پنجره رفت و دست در جيب خیر
 شد به منظره ي باغ: 

 

ی را برايتان ساخت و اگر عباد  ی كه هفده سال رويانی
_عشقی

الله بخش …برنميگشت و پونه ي شكِ قديمیی را دود نميكرد
اتابك هم پنجاه و يك ساله حالا پیر مرد نود ساله اي بود و 

ی را تجربه ميكرد! …كنار داوود و مسعود
ی
 پنجاه و چهار سالکی
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 صداي خشدار خانم بزرك فضاي اتاق را در بر گرفت: 

 

اينها را چرا …اصلا…_چطور فهميدي كه من
ی   پش محمد؟! …چرا…! ميگونی

 

 ٣٥٣#پارت

 

نامه …نامه اي براي شما نوشت…_الله خان پيش از مرگش
د به اي سر به مهر كه دست پدرم  بود و بعد به امانت سیی

زا اما ديگر سر به مهر …حالا آن نامه پيش من  است…آمیر
 نيست! 

 

ن تكيه زد و …كمر چرخاند با همان ژست و هيبت لبه ي میر
 گفت: 

 

_حالا كه دلتان نرم شد و به هواي پاره ي تن اتابك روزه ي 

ن   من هم ميگويم! …سكوت را شكستیر

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1172 

 

ن گرفت بل خانم بزرگ مقا…روي صندلیی …تكيه از میر
ی رولكس …نشست پا روي پا انداخت و با نگاه به ساعت محیی

 سوئيسیی اش ادامه داد: 

 

_پدر بزرگ بعد اينكه پشش اتابك به بهتان و تهمت نارواي 

بعد از اينكه شما قسم خوردين تا روزي …او ترك خانه كرد
نيد ن الله خان به عباد پيام …كه اتا بر نگردد كلامیی حرف نمیر

ساند و  انتهاي آخرين حجره ي تيمچه ي …او را ميبيند میر
ی اش

 …مورون 

ی بوده كه از انابت و حشت زياد 
آن روزها جهنمِ الله بخسیر

 …خون ميخورده و خون پس ميداده

الله سياهه اموال خان …عباد كه پا ميان حجره ميگذارد
شبسیی را كه تا ريگِ آخرش درآورده بوده جلو چشم او 

 …طلب ميكندميگذارد و سهم شما را 
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ود و الله تپانچه به سرش  عباد شصت ساله زير بار نمیر
همان خانه ي …ميچسباند و پاي برگه انتقال عمارت شبسیی 
 …پدري و آبا اجدادي شما را مهر و امضا ميكند

ند و عباد زخم  ن ب تهديد به نام شما میر خانه اي كه به صرن
يز فراري ميدهد  …خورده را از خاك تهران و تیر

 

حرفهايش …مقابل او نشستم…كنار خانم بزرگ…رفتمجلو 
 پيچيده بود و بو دار: 

 

 نميفهمم پش محمد! …نميفهمم شاهرخ…_نميفهمم

 

 ميگويم دخیی صمدخان! …_ميگويم بهجت السلطنه

 

 ٣٥٤#پارت

 

ی روي صورتم زد و با درنك به چشمان خانم 
ه هايش چرچن تیر
 بزرگ برگشت: 
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 اه نيست شده بود؟! _يادتان هست الله پيش از مرگ دو م

 

نگاه به لبهاي او داشت و …خانم بزرگ خميده به جلو
 حرفهايش را ميبلعيد: 

 

نه دخیی صمد …_خيال كردين با خود خلوت كرده باشد! 
ن دو ماه را كنار اتابك عاصی شده…خان در آپارتمانش …عیر

 …واقع در پاريس ميگذرانده

 

ند عمارت دو ماهیی كه دل پش طغيانزده اش را نرم كرده و س
ده اتابکیی كه …شبسیی را به امانت براي شما دست اتابك سیی

ی 
ن مهروقی ن نبود ، اما به لطف همیر هرچند نامش ديگر معیر

بودن كه پشتش نه لج و لجبازي كه تدبیر پدر خوابيده ، 
د و …برميگردد ايران ی مانده ي ماترك شما را بگیر

يز تا باقی تیر
 …برگرداند به نام وكيل ، ارث مادرتان نازلیی را 
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يف  همه ي اموال دست اتابك رسيده تا عمارت فروزان سرر
ی اش …التجار

ی
تا عشقش به دخیی امراللهی كه آوازه ي مردانکی

او را كنجكاو ميكند به هواي رفاقت با شمس زارع آنجا برود 
 …و او را ببيند

 

آب ميان گلويم خشك شده بود و خارهاي چسبيده داشت 
 خفه ام ميكرد: 

 

ی كه چند ماه طول …ا بماندخت ازدواج كرد_اتابك ب ازدواچر
 كشيد و پش رشيدِ الله بخش در خواب مرد! 

 

 …صداي هقِ خانم بزرگ ميان تار و پود اتاق پيچيد

ی چند ساله كه شكسته و در و ديوار را از ناله هاي 
بغصین

 …مادرانه اش لرزاند

 

 جلوي پاي او زانو زد و دستانش را گرفت: …شاهرخ بلند شد
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خواستم دلتان با اِلله …گفتم كه بخواهم آزارتان دهم_ن
تا بفهميد كه او دست روي …عاشق و پشيمانتان صاف شود

ان كرده…دست نگذاشته  …كه جیر

 

 ٣٥٥#پارت

 

_اما نشده و عاقبتش شده مرگ مشكوك پشش و نيست و 

 …نابود شدن اسناد و مدارك

 

ن شد شانه هاي نحيف خانم بزرگ ميان بازوان قوي او پنها
 و سر بر سينه ي مردانه اش زار زد: 

 

به خدا قسم …من الله را نميبخشم…نگو شاهرخ…_نگو
 نميبخشمش! 

 

تنها او را در آغوش گرفت تا آرام …شاهرخ ديگر هيچ نگفت
 شود و سر آخر كاغذي ميان دستانش گذاشت: 
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 …تمامش را بخوانيد…اما بخوانيد…_نبخشينش

 

ی خانم بزرگ را بوسيد و شا
ل را دور شانه هايش پيشانن

 پيچاند: 

 

م من ماترك گم شده …_من اينجا هستم تا حق شما را هم بگیر
كاري كه عمو اتابك تمام …تان را زنده ميكنم دخیی صمد خان

 …من ، تمام ميكنم…نكرد

 

ی آرام شدين بخوانيد
شايد حرف دل …اين نامه را هم وقتی

به قدر هفده سال …الله بخش را بفهميد و حلالش كنيد
ی كه كنارش چشيدين  …عاشقانه هاي نانر

 

دست مرا گرفت و به دنبال قدمهاي بلندش تا …بلند شد
 …پشت در اتاق رساند
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ی كه سرم پر شده بود از سوال و ابهام و استيصال
 …متن

ن  دست گرمش دور كمرم پيچيد و صورتش تا كنار گردنم پايیر
 آمد: 

 

س عزيز دل شاهرخ هاي تو و مادرت بيگناه ترين آدم…_نیی
س نفس شاهرخ…اين داستانيد من هر اونچه مانع …نیی

به هر …از سر راه بر ميدارم…آرامش و لبخند قشنگت باشد
ی كه بشود

ی كه ممكن باشد…قيمتی
ی به كثيف …با هر روسیر

حتی
 …ترين راه

 

 لبش روي گونه ام راه گرفت و نجوا كرد: 

 

اما با آدمهاي كثيف خوب …_گفته بودم كثيف بازي نميكنم
 …ازي كنمبلدم ب

 

 ۳۵۶#پارت
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اينبار هم تنها بودم و دور از …سر مزار آنا نشستم
تا …تا حضوري…بيخیر آمدم تا خودم باشم و مادر…همه

 …نگاهیی مدام نگهبانن ام ندهد و انتظارم را نکشد

 

گلهای ارکیده ی صورنی را کنار نام قشنگش چیدم و شیشه 
 ی گلاب را روی سنگ قیر خالی کردم: 

 

تازه این چند شاخه را هم …یدا نکردم آنا جان_رنگ آنر پ
عمو مسعود به هوای محبتم به ارکیده برایم 

سید…نمیدانست چرا…آورد  …سوال هم نیی

 

 دستی روی نام بماندخت کشیدم و ادامه دادم: 

 

ی به بهار نمانده ن عمو مسعود میگفت در این هوای …_چیر
و گلهای  زمستان تنها گل خانه یِ گلفروسیر ژرژیک ارکیده دارد 

ن ایرانن و  پیازی و ویکتوریانی اش ، روی دست متمولیر
 …انگلیسها و فرانسوی های مقیم تهران تاب میخورد
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را بالا تر کشیدم و روی نیمکت باریک و کوتاه کنار کلاهم
 مزار جابه جا شدم: 

 

 ام…_راستی آناجان
ی
ی به تولد نوزده سالکی ن  چیر

ن قرار مر …یعتن …شاهرخ…نمانده  معیر
اسمی درخور دکیی

گذاشته و اینکه تصمیم دارد همان شب محرمیتمان را علتن 
 کند! 

 

دوید و شور و هیجانن توام  با آوردن نامش خون به صورتم
و آنروز  به یاد او …میان قلب شوریده ام ولوله راه انداخت

ون آمدیم ، دلم میان سینه ریخت   که از اتاق خانم بزرگ بیر
 …ن لحظات را مرور کردو ذهنم دوباره و دوباره آ

 

وقتی با قدرت  دستش به جلو هدایت شدم و درحالیکه هنوز 
 میان آغوشش بودم رو به روی آخرین در سالن ایستادم: 

 

کتاب دوست …_اینجا مامن و ماوای بهجت السلطنه ست
 داری قاصدک؟
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 ۳۵۷#پارت

 

و متن که سر به تایید تکان دادم و او کلید میان قفل چرخاند 
کلید برق ، …به داخل اتاق نیمه تاریک هدایت کردو مرا 

ن و ملایمی به فضا بخشید و نگاه کنجکاوم  روشنانی دل انگیر
ه ماند  …روی کتابخانه ای سرتاسری و بزرگ خیر

 

قدمی پیش گذاشتم و نزدیک کتابهای چفت در چفت و 
مرتب که اغلب چند جلدی های خظ بودند و بسیار کمیاب 

دستم دراز شد و روی نامی طلاکوب …و گرانقیمت ایستادم
 را لمس کرد: 

 

 جانِ شیفته 

 

همان دم نوای موسیقی عثمانن میان اتاق پیچید و رایحه ای 
 تلخ و آشنا نفس به نفسم را پر کرد: 
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قصی ترک زاده؟  _با من میر

 

و متن که به لمس دستانش روی کمرم چرخیدم و سینه به 
 سینه اش ایستادم: 

 

ه هانی بود که از آن دلم میان سینه میتپ ید و نگاهم به تیر
 فاصله ی اندک داشتند از پا درم می آوردند: 

 

 …_بیست روز دیگر بیشیی نمانده

 

قدمی نرم همراهش به عقب برداشتم و میان بازوانش 
 چرخیدم: 

 

 هرچند نفسگیر …هرچند سخت…_پای حرفم ماندم

 

 را لمس کرد:  کمرم روی دستش خم شد و لبهایش چانه ام
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 _ ! ن  چه کردی تو با دلِ سختِ شاهرخ معیر

 

و متن که لب گزیدم و خنده ام را خوردم و اونی که حالم را 
 دید و فک روی هم سایید: 

 

خودم نافت را …میدیدمت…_اگر از روزی که به دنیا آمدی
یدم!   به نامم مییر

 

ن بلند کرد حالا …دستانش روی کمرم محکم شد و مرا از زمیر
ی او بود و نگاه آشفته ام کمی بالاتر دستهای من روی شانه ها
ه های پدر درآورش:   از تیر

 

_تا بدانند عقد دخیی عمو و پش عمو را در آسمانها بسته 

 اند! 

 

ن آورد و به فاصله ی اندک از لبهایم لب زد:   مرا آرام پاییر
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از همان دم که چشمت باز شد و دنیا …_مال متن دخیی عمو
 …مال شاهرخ…مویتمال پش ع…مال من بودی…را دیدی

 

 ۳۵۸#پارت

 

دستانم دور گردنش قفل شد و پیشانن ام به پیشانن اش 
 چسبید ، اینبار من بودم که جواب دادم: 

 

 ام نمانده
 

ی به نوزده ساکی ن حلقه دستم میکتن …_چیر
 آنروز؟! 

 

نفس گرمش روی صورتم پخش شد و پشتم با خشونتی دلربا 
ن را ل…به کتابخانه چسبید مس کرد و لبهای پاهایم روی زمیر

 …او نر قرار و پر تمنا روی لبهایم جای گرفت
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دستانم روی سینه ی پهن و مردانه اش راه گرفت و تپش 
 …تپش های قلبم را به اوج رساند…های تند قلبش

 

انگشتانش لابه لای موهایم …بوسیده میشدم…میبوسیدم
حرکت میکرد و جریانن قوی از لمس تنش بر تمام تار و پود 

 …مینشستجانم 

 

من مجنون تر از او به او آویخته بودم و خود را میان بازوانش 
 …گم کرده بودم

 

ون  اهنم رفت و سر شانه ام بیر وقتی دستش به دکمه های پیر
 آمد لحظه ای لرزیدم و او همانطور که مرا میبوسید لب زد: 

 

 میدانم بند دل شاهرخ! …_حد خودم را میدانم نازنینم
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ن حرفش خود را رها کردم و تمام جذبه و و من که به اطمینا
 دیوانه وار 

ی
ن تمامم را با شور و شیفتکی ِ مرد همه چیر

ی
مردانکی
 …خریدم

 

موسیقی عثمانن به انتها رسید و من دست دور گردن 
میان آغوشش روی مبل نشستم و سرم روی سینه اش …او

قلبم هنوز میتپید و خوب میدانستم اگر …آرام گرفت
اگر او خود را کنار نمیکشید و تمام …خودداری او نبود

 …پا به پایش رفته بودم…من تا انتهایش…نمیکرد

ام دیده  متن که در این مدت آنقدر از او حمایت و احیی
 که حالا خودم طالب او …بودم

ی
آنقدر امانت داری و مردانکی

ِ جذاب پیش رویم را 
ن شده و تمنای شاهرخ معیر

 …تمنای شوهرم را! …داشتم

 

 ۳۵۹#پارت

 

که خوددار بود دای کوبش در هردوی ما را از جا پراند و او ص
د و جواب داد:   و مسلط مرا بیشیی به خود فشر
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 _بفرمایید! 

 

ن  ن هستند…_جناب معیر  تان پاییر
ی

گفتند …وکیل خانوادکی
 قرار ملاقات داشتند! 

 

 را نرم بوسید و گفت:  و او که گونه ام

 

 _پذیرانی کنید تا برسم خدمتشان

 

 هایم نگاهم از ن
ی

ن افتاد و از دیوانکی فوذ چشمانش پاییر
دستش زیر چانه ام رفت و سرم را …خجالت زده لب گزیدم

 بلند کرد: 

 

همینقدر نفسگیر و …_همیشه همینطور نر پروا باش
ن اندازه یاعن …آشفته فدای تار به تار مویت پری روی …همیر
 سیب سرخ من! …شاهرخ
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ن خاطر  ه ی عاشقانه لبهایم به بوسه آرامش گرم شد و اولیر
که دکمه های …ام با نگاه به قد و قامت رعنایش که ایستاد

اهنش را بست که …که موهای آشفته اش را مرتب کرد…پیر
برگشت و بوسه ای دیگر روی پیشانن ام نشاند و از اتاق 
ون رفت، به زیباترین شکل و قاب میان ذهنم جان  بیر

 …گرفت

 

لبخندم از ذوق شد و سرم از یاد مردِ دوستداشتتن ام کج
 …داشتنش عمق گرفت

 

کنار تاری    خ رفتنش توقف کرد و حال …دستم روی مزار مادر
 …خوش همراهم با حس نبود او پر کشید

 

 چشمانم روی رقمها راه گرفت و گلویم را بغض پر کرد: 

 

ن آناجان…_گفته بودین ن برای من مردی مثل …گفتیر گفتیر
ن  ن …پدرتان را خواستیر  همان روزهای آشفت…گفتیر

ی
کی

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1189 

که امرالله …که کمال حد و اندازه ی من نیست…فرارمان
ن …که مرد نیست…نیست  …راست گفتیر

ن را با هم جفت و جور کرد تان همه چیر  باز هم تدبیر

 

 ۳۶۰#پارت

 

شاخه گلی میان دستانم بازی خورد و نگاهم روی بماندخت 
 شده ماند:  طلانی حک

 

اب چطور با آن حال خر …_چطور اینقدر میدانستید مادر
ن  ن را جای خود گذاشتیر  …امور را اداره کردین و همه چیر

 

 دادم و خود را در آغوش گرفتم: سر تکان

 

ن  داستان اتابک را …_شما میدانستیر
ن  بعد از مرگ عمه فروزان شما خیلی کم …آنروزها…میدانستیر
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د و وقتی …حرف بودین و غرق فکر ن نصف روز غیبتان میر
 کارهانی است

ن ن تنها میگفتیر  …که باید تمامش کنم  برمیگشتیر

ن را کرده بودین  …شما فکر همه چیر

 

ن را تاریک کرد ون آمد و سایه ای روی زمیر  آهی از سینه ام بیر

 

سر بلند کردم و نگاهم به مردی افتاد که نور خورشید مانع 
چشمانم را تنگ کردم و نفسم وقتی او …دیدن چهره اش بود

نگ دسته های ارکیده ی آنر را روی س…کمر خم کرد
گذاشت و آنر های دریانی اش را روی صورتم چرخاند ، بند 

 آمد: 

 

 …_احوالِ شازده خانم! 

 

ه مانده و رگهای  چشانم وق زده به موجود روبه رویم خیر
 در حال پاره شدن بود

ی
 …گردنم از شدت کشیدکی
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من هر هفته اینجا …_نر معرفتی میکتن دخیی عمه
ها را اما تو سرت حسانر گرم شده و خیلی …هستم ن چیر

 فراموش کردی! 

 

او که بارانن سیاهی بر تن داشت و نیمی …او را باور نمی کردم
را لمس کرد دستش روی سنگ…از صورتش را پوشانده بود
 و صدایش در گوشم پیچید: 

 

اما من …هرچه که رهایم کرد…_هرچه هم مرا نمیخواست
 …مادر بود برای من…عمه نبود…دوستش داشتم

 

 : اشکی از پلکش چکید 

 

مادرم بود …مادرم بود…پشتم خالی شد…_وقتی فهمیدم
 عمه ی نر وفای بیگانه پرستم! 
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ب بالا آمد و من از فرط ناباوری و وحشت از  سرش به صرن
 جا پریدم: 

 

_تو هم که نشخوار مادرت را بلعیدی و زیر خواب آن مرتیکه 

 …ی فکل کراوانی شدی! 

 

مچم هنوز روی سنگ مزار بود که پنجه اش دور دستم
 پیچید: 

 

ن زیاد است مراقب …وقت هم زیاد…_حرف برای گفیی
 …خودت باش شازده خانم

 

دستِ نر حس و لمس شده ام را رها کرد و همچون شبحی 
 …ناپدید شد

ن قطره های  ه جلوی آفتاب را پوشاندند و اولیر ابرهای تیر
 …باران روی صورت مات زده ام چکید
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 ٣٦١#پارت

 

ی چیی  ی مناس…نر
ی حفاظ و كفسیر حاشيه ي خيابان …بنر

تمام تنم از سرما و وحشتی خراب کننده میلرزید …ميدويدم
ن درشکه یا اتومبیل کرایه  و چشمان وق زده ام به دنبال اولیر

 …کسیر همه جا میچرخید

 

خود را کنار خیابان کشاندم و جلوی تنها اتومبیلی که نشان 
 …تاکسی تهران روی بدنه اش حک شده بود انداختم

 

روی صندلی عقب جای گرفت و هرم گرما  ام تن آبکشیده
 …صورت یخ زده ام را سوزاند

 

 _کجا خانم؟! 

 

نفسهایم خس خس میکرد و …سر به شیشه گذاشتم
 دندانهایم روی هم میخورد: 
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 تجریش…ی ولیعهد…_انتها

 

شده و شتابان خود را  باران سیل آسا میبارید و مردم ،غافلگیر
ساندندبه مکانن امن برای خیس نشدن و سر   …ما نخوردن میر

 

از …اتومبیل حرکت کرد و قلب یخ کرده ام از رعب دیدن او
از واهمه ی حضورش در حال ایستادن …اضطراب برگشتنش

 …بود

 

ن توقف کرد دستان …اتومبیل جلوی در بزرگ عمارت معیر
ه را کشید و اسکناس پنج ریالی را به طرف  لرزانم دستگیر

 راننده گرفت: 

 

خورد …همه ش ده قران شد…تهخیلی درش…_خااانم
 ندارین؟! 
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ون …دمتنها سر تکان دا …او چه میگفت؟!  خودم را بیر
دم  …انداختم و زنگ در را فشر

 

صداي بسته شدن در و كشيده شدن لاستيكهاي سنگينش 
روي سنگفرش خيابان بلند شد و اتومبيل به نيمه ي كوچه 

 نفسم از وحشت تنها شدن به شماره افتاده بود كه…رسيد
ون  درِ عمارت پر صدا باز شد و قامت آغلام تا نيمتنه بیر

 آمد: 

 

 ٣٦٢#پارت

 

ره؟! …_بفرمااا ی …يا امام غررييب! …چه خیر شمانی
ی است؟! …خانم؟! 

 اين چه سر و ريختی

 

در پشت …از جلوي در كنار رفت و مرا به داخل هدايت كرد
ن …سرم بسته شد و زانوانم همان دم روي زمیر

دوان دوان و …ميشد مردي از دور نزديك…شكست
 …سراسيمه
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ن آغلام را ميشنيدم و قامت آشناي او نزديك  صداي يا حسیر
 …و نزديكیی ميشد

 

حالا كه عطرش در مشامم پيچيد …حالا حس امنيت داشتم
ه هاي هراسانش روي سر تا پايم ميچرخيد حالا كه …و تیر

دستش دور تنم حلقه انداخت و حالا كه صورتم به سينه 
ن شده ام  اش تكيه خورد  و نفسیی عميق از سينه ي سنگیر

ون آمد  …بیر

 

پتوي نرم و گرم دور …ليوان شیر گرم و عسل…كنار شومينه
شانه هايم و او كه روي يك زانو نشسته و قامت بلندش را 

ی حرف و كلام نگاهم ميكرد:   خم كرده بود و نر

 

ي؟!   گرم شدي؟…_بهیی

 

ه هاي نگاهم از شعله هاي رقصان آتش به …سرم بالا آمد تیر
 حمايتگر او چرخيد: 
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آنجا …آنا…خاك…برگشته!سر…كمال…_اون
 ديدمش! …خودم…ديدمش…برگشته…بود! 

 

ن و بعد اخمیی عميق ميان ابروان او و رعشه ي  تنها همیر
 دوباره ي تن من: 

 

 پيش از مرگ مادرت! …_مدتهاست كه اينجاست

 

 …سرم به دوران افتاد

 

ی …_خواسته بودي
زا و زنش بمانن بر خلاف ميل …كنار آمیر

گفتم …مسعود خان و داوود خان …من و خانواده ات
م …تا روز تولدت…گفتم چشم…باشه ی دستت رو بگیر

تا وقتی
 …همانجا بمان…و بياورمت كنار خودم

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1198 

ی كلافه روي صورتش كشيد و آشفته و خودخورانه 
دستی

 ادامه داد: 

 

ی …_اما گفتم سِر خود ی اجازه و مشورت با من جانی نر
؟! …گفتم! گفتم يا ن…نري ی

نميفهمیی كه اينجا …دوباره رفتی
گرگهاي اينجا با يك تیر جان …ديگر جنگل نيست بچه؟

 بفهم! …اژدهاي هفت سر شدن…نميكنند

 

 ٣٦٣#پارت

 

 اشك چكيد و سرم تكان خورد: 

 

ی چه خطري تعقيبت ميكند! 
من رو …آيدان! …_تو نميدانن
 نگاه كن: 

 

چشمانم از پشت پرده ي اشك روي صورت درهمش 
 …بيقرار و ناباور…ماند
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ن آورد و  ی كه خشم رخصت ميداد پايیر صدايش را تا جانی
 جويده جويده گفت: 

 

ن به هر دري زده ی همه چیر به هر …_بفهم كه آن مرتيكه ي نر
ی آويزان شده تا زهرش را بريزد

آنقدر بدان كه …ريسمانن
پرونده ي قتل آن دو شغال روس را به جريان انداخته و جاي 

ی كرده!  مادرت تو را قاتل
 …معرقن

 

ي از ميان سينه ام سقوط كرد و چشمانم وق زده به  ن چیر
ه مانده بود:   دهان او خیر

 

ی ناموس دارد كاري ميكند كه …_برايت پاپوش درست كرده نر
اث امرالله ی بهجت …يك قران از آن همه میر

فروزان و حتی
ی به اين دليل كه فرزندي 

السلطنه كه بعد از داوود مهروقی
 …بهت نرسد…كمال از آنِ تو خواهد شدندارد تمام و  
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ی 
بفهم كه من در تمام اين مدت كجاها رفتم و با چه كسانن

ی را با اين قماش كفتارِ …نشستم و بلند شدم
هر بازي كثيقن

م تا نگذارم آن رذل ، …مرده خور راه انداختم تا حق تو را بگیر
ن سري ميان سرها  ن صاحب منصبیر از نفوذش كه حالا بیر

د و نتواند … افعیی شده آن زالوي نامردكه …درآورده بهره نیر
 …روي حقت  بيندازد…ردي روي تنت

 

كه دارم تمام برگهاي برنده ام را پيش اين و آن خرج ميكنم 
م!  ف را بگیر  …تا جلوي آن ، ناكس بيشر

 

 دست زير چانه ام گذاشت و نزديك صورتم زمزمه كرد: 

 

 _كار را خراب نكن! 

 …لیی دام باشممن دانه پنهان كردم تا بك

ن …من تا پشت در اتاق شاه هم رفتم آيدان من شاهرخ معیر
 و اون كصافط هنوز من را نشناخته! …هستم
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يختند و جريان ميان چشمانمان قفل و  ی محابا میر اشكها نر
 بند شده بود

 

 ٣٦٤#پارت

 

 چه كنم حالا؟! …كنم؟من…_چكار

 

ی قاصدك…_هيچ تو فقط عقب بمان و …من هستم…هيحیی
اري كه راه افتاده دور نگه دار خودت را از  ن من …اين لجین

ن و تماشا كن! …هستم  تو فقط بنشیر

 

حس زلال و عميق ميان …اقتدار و حميتش…اطمينان كلامش
ن روحم بود  …چشمانش، تسكیر

 

لحظات ميان نگاهمان گره انداخت و قلبم دوباره بناي تپيدن 
ه …اما با رنگ و حالیی ديگر …گذاشت چشمانم هنوز بند تیر

ميان آن حال خراب و …ميخواستم ببوسمش…ش بودهاي
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ميخواستم در آغوشش حل شوم و آنقدر …استيصال عميق
م  …ببوسمش تا آرام بگیر

 

دست دور گردنش انداختم و لب روي لبهايش 
ميلرزيدم و او را با تمام توان نداشته ام …گذاشتم

دم…ميبوسيدم ن ميبوسيدم و …ميبوسيدم و همان جا زار میر
به تنش چسبانده بودم كه انگار ميخواستم او را  چنان تنم را 

ن شده را…تمام قد ميان قلبم جاي دهم   …اوي همه چیر

 

ی اش درست 
دستانش دور تنم تنگ شد و بوسه هاي لعنتی

ن …آرام اما قدرتمند جوابم را داد…مثل خودش مرا روي زمیر
ش روي تن لرزانم …خواباند و خيمه ي تنش تن عزيز و ستیر

 …سايه انداخت

ين استخوانهايم را تكان داد و چشمانم بسته شد  لرزي شیر

 

تمام صورتم مهر بوسه هايش ميشد و جاي جاي صورتش 
 رد لبهاي بيقرار من شده بود: 
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ی ديوانه هستم
مفتون و …مجنون هستم …_من به قدر كاقن

ي…شيدا هستم تركزاده  …ديگر داري نفسم را ميگیر

 

همانجا …فس كشيدلبهايش بناگوشم را بوسيد و همان جا ن
 ماند و لب زد: 

 

م برايت دخیی عمو؟!   _بمیر

 

 لبهايم ميان دندانهايم گزيده شد و او سرشانه ام را بوسيد: 

 

م برايت قاصدك؟!   _بمیر

 

 دلم غنج رفت و او قفسه ي سينه ام را بوسيد: 

 

م برايت؟!   …_بمیر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1204 

صورت به صورتش ساييدم و نجوا …لبخندم جان گرفت
 كردم: 

 

ی من هم نيستم(_سن اولماسا
بمان …ن منده اولامام)تو نباسیر

 …برايم

 

 ٣٦٥#پارت

 

دم ن دستش حايل كمرم بود و عطر …ميان كوچه قدم میر
 …مردانه اش ميان مشامم خوش رقصیی ميكرد

 

نگاهم اطراف ميچرخيد و هياهوي مردم ، زير سقف بازار 
تجريش و جلوي حجره هاي لانه زنبوري اش شور و حسِ 

ی به دلم میی 
ی

 …انداختزندکی

 

ده و زمزمه ي آرامش كنار گوشم را نوازش  تنم به تنش فشر
 داد: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1205 

 

؟ ی
ي نخواستی ن مت لاله زار…_چیر  …گفتم بیر

 

 سر تكان دادم و كنار لبخندي فراخ گفتم: 

 

تماشاي مردم دمِ عيد خيلیی …_رخت و لباس نميخواستم كه
ن …زيباست ؟! …ببیر  …عطر سیر و سركه را ميفهمیی

ود براي بهار   و نوروزش!  دلم غنج میر

 

 همانجا ميان جمعيت ايستاديم و او نجوا كرد: 

 

ود براي تو  عروس بهاريِ من! …_من هم دلم غنج میر

 

هفت روز ديگر به تولد نوزده …لب گزيدم و نگاه دزديدم
ی ام مانده بود

ی
ن روز بهار…سالکی  …سومیر
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ن …به امر شاهرخ…شب پيش همه در سالن عمارت معیر
د از وحشت ديدن كمال و من كه از آنروز بع…جمع شدند

بعد از آغوش امن و گرم مرد اين …فرارم تا ميدان تجريش
به خواست او خانه …روزهايم كنار شعله هاي سوزان آتش

آقا هم نرفته  ی تا حياط كوچك اكیر
ن شده و حتی نشیر

روز قبل پش كوچك آغلام پيغام آورد كه شب در …بودم
 …معيت اكیر آقا و شمشاد خانم به عمارت برويم

 

ی و تل 
ی ام همراه كفشهاي قرمز ورنن

ی
اهن كشمیر ذغال سنکی پیر

ی روي موهايم جاي گرفته 
ی

ي كه به سادکی پهن سرخ و خاكسیی
و شنل و كلاه مخملم كه هديه ي زيباي پروانه از سفر ماه 
عسلش بود پوششم را كامل ميكرد و مثل هميشه همراه 

آقا  به سوي قربان صدقه هاي شمشاد خانم و نگاه پر مهر اكیر
 …خانه ي پدري ام راه افتاديم

 

 ٣٦٦#پارت
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دست خودم نبود كه نگاهم اطراف را ميپاييد و هر لحظه 
 …دلشوره ديدن چشمان پر از نفرت و انتقام كمال را داشتم

ن كه سر بالا گرفتم ه هاي حمايتگري را جلوي …اما همیر تیر
خوش …ايستاده و پوشيده در لباسهاي مجلل و لوكس…در

با سري افراشته و نگاهیی كه با اطمينان و … و استوارقد و بالا 
لزلم را محكم ميكرد  ن قدرت به من دوخته بود و قدمهاي میی

ی اختيار لبهاي جسم …ديدم قلب لرزانم آرام شد و لبخندي نر
 …و جانم را كش آورد

 

هر بار كه چشمم به اين مرد میی افتد يك …_هزار الله اكیر 
ن مرد قوي و … مفتبارك اللهی از ته دلم ميگوي از قديم گفیی
 …آبشار راه خود را باز ميكنند

 

 شمشاد خانم يك بند میی بافت و فلفلیی ميخنديد: 

 

الهی به …_اين شوهر تو هم راهش را توي دل همه باز كرده
ی كور شود هرآنكه نتواند ديد!   حق شاه نتر
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 سرش را نزديك صورتم گرفت و گفت: 

 

ی مادر
گفته بودم رگ عرب …_راستی
 …! اهوازي بود…باباي الله بخش…آقاوردي…د؟دارن

 

نگاه خندان و سرگردانم از شمشادخانم چرخيد و به او كه 
آقا حال و احوال ميكرد  حالا در يك قدمیی ما ايستاده و با اكیر

 …ماند

 

ی اختيار از يادآوري چندروز گذشته قند در دلم آب شد و  نر
 گونه هايم گر گرفت: 

 

بازديد پس نداده ريسه شديم دوباره ما …_سلام شاهرخ خان
 اسباب زحمت بخدا! …اينجا! 

 

ن …_اختيار داريد خانم  بفرماييد! …اسباب بركت هستیر
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شمشاد خانم از كنارش گذشت و من در تلاش براي فارغبال 
ی دست دراز كرده و به لبخندم جان دادم: 

 بودن و بيتفاونی

 

 عصر زِ خیر …_سلام

 

 ۳۶۷#پارت

 

ده شد و  مرا به …با نگاهی به اطراف دستم میان دستش فشر
 سوی خود کشید: 

 

 بیا عزیزم! …_بیا تو آیدان

 

چشمانش اطراف را میکاوید و میان ابروان بلندش گره افتاده 
 بود: 

 

ن دور و اطراف است  میدانم! …_او همیر
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ه ماند:  د و به نقطه ای پشت سرم خیر  مرا به خود فشر

 

 فقط میخواهم که باشد! …_جرات دارد باشد

 

گاهش کردم که مرا به جلو و داخل باغ کشاند و زیر پرسان ن
 لب زمزمه کرد: 

 

وع شده  …_بازی من با این آدم تازه سرر

 

           ******************** 

میان عمو مسعود و عمو داوود روی مبل مخمل 
،نشسته بودم و او روی تک مبل به فاصله از ما پا  ن سنگیر

رگوسیر اکیر آقا گوش روی پا انداخته و به حرفهای آرام و د
 میداد: 

 

 _شاهرخ! 
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 به تاخیر متوجه مسعود خان شد: …نگاهش

 

 _بله عموجان! 

 

هرچه …_هرچند که بهانه ی جمع شدن یک خانواده دور هم
زا و همششان …خوشایند است…که باشد ضمن اینکه آمیر

اما بازهم اگر جهت و …هم خودی تر از ما برای این عمارتند
 ونی خالی از لطف نیست! علت ضیافت امشب را بگ

 

چانه جلو …او در جایش کمی جا به جا شد و گردن افراشته
 داد: 

 

 …_عرض میکنم خدمتتان

 

 دستش را بالا برد و با اشاره به پیشخدمت گفت: 

 

ن ناهارخوری را بیاور لطفا!   _جعبه ی بالای میر

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1212 

 

ن عسلی  زن به اشاره ی او جعبه ی مخل کوچک را روی میر
وع به صحبت کنارش گذاشت و او  با نیم نگاهی به من سرر

 کرد: 

 

 ۳۶۸#پارت

 

حالا که …_بسیار بسیار خشوقتم از حضور تک تک شما
داوود …میبینم به لطف قدمهای آیدان خیلی گره ها باز شده

حال و روز خانم بزرگ رو به بهبود است و …خان اینجاست
 دوباره به این …پدرم…بعد از مرگ حاج محمد

ی
روح زندکی

 خدا را شکر میکنم! …هخانه برگشت

 

سکوت در سالن حاکم شد و لحظانی بعد صدای مردانه و 
ن انداخت:   محکم او دوباره میان تالار طنیر

 

 …_کم و بیش همه ی شما از دلیل امشب مطلعید

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1213 

 

 گلونی صاف کرد و ادامه داد: 

 

شم
ُ
وم سر …_بنابراین وقت را به حاشیه نمیک مستقیم میر

 اصل مطلب! 

 

ه هایش از تک  تک ما گذشت و روی عمو داوود توقف تیر
 کرد: 

 

به شما …نسبتم را با دخیی اتابک…_شب عروسی پروانه
 …گفتم

 

 نگاهش به مسعود خان چسبید: 

 

ع و قانونن من است  …_آیدان همش سرر

 

ی میان سینه ام به تلاطم افتاده بود ن  …چیر
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دست او داخل جیب ژاکت آجری اش رفت و دو ،سه جلد 
ون آورد:   بیر

 

 ن هم مدرک و سند! _ای

 

ن کنار جعبه گذاشت و ادامه داد:   آنها را روی میر

 

مخفیانه و غریبانه این اتفاق …_اینکه چرا به این شکل
یف …دلایل زیادی داشت…افتاد دلایلی که بماندخت سرر
مادر آیدان بابت تک تک آنها خواهان حمایت من …التجار

د جدای از مهر و علاقه ی به وجو …از دخیی اتابک شد! 
 آمده! 

 

 پروانه ها از لا به لای قلبم بال زدند و سرم را به زیر انداختند: 
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م و بیاورمش  ن حالا هم میتوانم دست زنم را بگیر _من همیر

 …یا ملک و خانه ای جدا و مستقل…اینجا

 

ن آورد و ژستش را حفظ  ساعتش را با حرکت مچ دستش پاییر
 کرد: 

 

 ۳۶۹#پارت

 

لت آیدان بالات ن انقدر بالا …ر از این حرفهاست_اما شان و مین
حالا …که با وجود گذشت یک سال از محرمیت و ازدواج ما

هایش  من اینجا هستم تا دخیی این عمارت را از بزرگیی
ن طبق رسوم پیش برود و …خواستگاری کنم!  تا همه چیر

ن و سنت انجام شود  …مطابق آییر

 

موهایم پشت گوش رفت و قندها یکی یکی در دلم آب 
 میشدند! 
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اما باید بدانیم چه برهانن …_بهیی از تو سراغ ندارم شاهرخ
اینطور که پیداست مادر …پشت این ازدواج مخفیانه بوده

ش با  آیدان زمانن که خواهان این امر شده نه از نسبت دخیی
ن اطمینان داشته نه آنقدر تو را میشناخته که …خاندان معیر

 کند!   پاره ی تنش را محرم تو 

 

ه های  نافذش را به عمو داوود دوخت و گفت:  شاهرخ تیر

 

 …_خیال کنید از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه برده! 

 

 تو شک ندارم پش
ی

تو هم پاره ی تن …_من به مردانکی
اما اگر در این یک سال آنقدر …پس یکه زیاد بارم نکن! …متن 

ع و قانونن ات امانت نگه  پهلوان بودی که خلاف حق سرر
ن سر جای خودش انجام داشتی و خواستی   همه چیر

حالا که این …حالا که ما را بزرگیی این دخیی میدانن …شود
ضیافت را راه انداختی و اینجا به نام خواهان و خواستگار 

 …! از سوال و جواب جوش نیاور…آیدان نشستی 
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! …بفرمایید…_چشم داوود خان  گردن من از مو باریکیی

 

و یک جواب  من سوالم را پرسیدم…_سرت سلامت پش
! …قانع کننده میخواهم ن  همیر

 

بماندخت …مها با قلبشان نگاه میکنند عموجان_بعصین آد 
یف التجار هم با چشم دل و تجربه ای که داشت با …سرر

ش را در تاریکی پرتاب کرد…تعقل و درایت ذانی  تا لااقل …تیر
ش در امان بماند!   …جان دخیی

 

 ۳۷۰#پارت

 

ین تصمیم مادری که …برای او بودم _من تنها انتخاب و بهیی
از ترس فقر و نداری فرزند عزیزش را پشت در خانه ای غریبه 

 نکشد …میگذارد 
ی

هرچند دور از …تا لااقل پاره تنش گشنکی
به این امید که پشت در آن خانه مهربانن …آغوش او باشد
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ن و جای …خوشبختی …است  آرامش است و سفره ی رنگیر
 …گرم

یف التجار هم دخیی  د تا از خیلی بماندخت سرر ش را به من سیی
های ناخوشایند دور نگهش دارد ن  …چیر

 

او چقدر خوب آنا را …بغض میان گلویم گردو شده بود
 آنای دردانه ام را! …شناخته بود

 

ش …_جدای از این حرفها او حتی اگر سر خوشبختی دخیی
ی را از دست نداده…قمار هم کرده باشد ن نباخته عمو …چیر

به …ه من خیلی علیه السلام هستمنه به این دلیل ک…جان
 ام را آزار 

ی
این خاطر که آنقدر وجدان دارم تا زن زندکی

لااقل این را خوب میدانم که خودم چجور مردی …ندهم
 هستم! 

 

 صدای مسعودخان از سمت چپم بلند شد: 
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یف التجار و این همه  _پس آفرین به بماندخت سرر

ه هر مادر آیدان ب…من هم با شاهرخ موافقم…عقلانیت
ی که این کار را کرده باشد حتی به امتحان شانس و …تدبیر

عاقبتی که حالا …مهم نتیجه ای بوده که حاصل شده…اقبال
ما را دور هم جمع کرده تا دست بچه هایمان را توی دست 

 هم بگذاریم! 

 

دست روی شانه …به طرف شاهرخ رفت…از جا بلند شد
 اش گذاشت و او را بلند کرد: 

 

ن کنار عروست بیا …_بیا پش بیا که آخر داماد …بنشیر
 …خودمان شدی! 

 

حلقه ی اشک جمع شده در کاسه های چشمم را پس زدم و 
به …او به طرفم آمد و کنارم…موهایم را پشت گوش دادم

نگاهم …عطرش مشامم را پر کرد…. فاصله ای اندک نشست
همان دم به شومینه ی گوشه ی سالن افتاد و خاطره ی 

 ا…رایم زنده کردعصر بارانن را ب
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 ۳۷۱#پارت

 

فت برای تکرار  از خودم خجالت کشیدم که دلم غنج میر
آنقدر که …دوباره ی آن حس و حال و آن آغوش گرم! 

میخواستم همان جا دست دور شانه های پهنش بیندازم و 
 گونه اش را محکم ببوسم! 

 

آقا و کل  صدای در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست اکیر
شمشاد خانم از آن حال و هوای مالیخولیانی کشیدن فلفلی 

ونم کشید و حواسم را جمع کرد:   بیر

 

م چه کردی   پش محمد؟! _مهر دخیی

 

ن مادرانه ی خانم بزرگ که تا آن لحظه در سکوت تنها  طنیر
توجه همه را جلب کرد و صدای متعجب …نظاره میکرد

 شمشاد خانم بلند شد: 
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خاک به اوا …شما…خانم بزرگ…_یا امام غریب! 
! …شما…سرم ن نیر ن  …حرف میر

 

بهجت السلطنه نر التفات به تعجب همه جز من و شاهرخ 
 محکم تر از پیش گفت: 

 

 بودی
ی

آنقدر بزرگ که در …_برای قمرناز لقمه ی بزرکی
کمیی …اما برای دخیی من نه! …گلویش گیر میکردی

! …نباسیر   …بیشیی نیستی

 …مهر محکمی میخواهم تا دلم به این وصلت رضا شود! 

 

ن گفت:  ون فرستاد و محکم و مطمی   شاهرخ بازدمی بیر

 

شش دانگش را پشت قباله اش …_باغ دماوند
هرچند دخیی شما نیاز به مال و منال من …انداختم
ی …ندارد یف التجار و دخیی صمدخان شبسیی امرالله سرر

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1222 

آنقدر برایش گذاشته اند که تا هفت پشتش هم بخورند تمام 
 نمیشود! 

 

ه تر از قبل تمام کرد:  لحظه ای درنگ کرد   و موثق تر و چیر

 

تم را پای قباله اش …_جانم را مهرش میکنم رگ غیر
 حالا رضایت میدهید!؟…میگذارم

 

سر خانم بزرگ تکان خورد و لبخند و اشک همراه چهره ی 
 …کهنه اش شد

 

 …شمشاد خانم دوباره کل کشید و اکیر آقا صلوات فرستاد

مل را برداشت و جعبه ی مخ…شاهرخ از جا بلند شد
در جعبه باز شد و نگاهم به انگشیی زیبای تک …برگشت

 …نگیتن افتاد که میان مخمل سرخ میدرخشید

 

 _اجازه دارم داوود خان؟! 
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 داوود سری تکان داد و گفت:  عمو 

 

 _مبارک باشد! 

 

دست لرزانم در  دست بزرگ و گرم او جای گرفت و حلقه 
 …ی زیبا میان انگشتم درخشید! 

 

د و به نرمی رها کرد: شاهر   خ دستم را فشر

 

همان روز جشتن خصوص …_سوم نوروز تولد آیدان است
یم و تمامش میکنیم!   میگیر

 

 ٣٧٢#پارت

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1224 

چراغ برقها هنوز روشن …دمدماي غروب به خانه برگشتيم
ِ خورشيد و آمدن 

ن نبودند و كوچه باغ ، گرگ ميشِ رفیی
 …مهتاب بود

 

پاكتهاي خريد در …يمجلوي در خانه ي اكیر آقا ايستاد
 دستان او بود و تكيه به ديوار كنار در داشت: 

 

ی و جلوي …_چندان موافق اينجا ماندنت نيستم
عمارت باسیر

 …خيالم راحتیی است…چشم خودم

 

اي پر مهرش زدم و گفتم:   لبخندي به چشمان گیر

 

فقط …_دوست دارم با لباس عروس پا ميان عمارتت بگذارم
 …هفت روز ديگر مانده

 

ون فرستاد: ن  گاهش روي صورتم چرخيد و بازدمش را بیر
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ن  آنجا …_عمارت مال من نيست نورچشمیی خاندان معیر
 مال توست قاصدك! …خانه ي خودت است

 

نجوای مردانه اش دلم را زیرو رو کرد،دست بالا آوردم و روي 
فكش زير انگشتانم جابه جا شد و لبش …ته ريشش گذاشتم

 كف دستم را بوسيد: 

 

يخش را …ذره ذره…خيلیی وقت است محرمت شده_دل من 
 …آب كردي

 

 لب گزيدم و نگاه در نگاه ملتهبش ادامه دادم: 

 

ی طاقت ترم براي كنار …پريشان ترم…من بيقرارترم…_حالا نر
ی كردي…تو كه اونقدر صیر كردي …تو بودن

ی
تحمل …مردانکی

حالا من …خودم بخواهم…تا خودم بگويم…كردي
ی بيشیی از تو! …ميخواهم

 حتی

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1226 

ن آمد…سيب گلويش تكان خورد گونه ام را …سرش پايیر
زير گوشم را بوسيد و همانجا كنارِ نفسیی عميق نجوا …بوسيد
 كرد: 

 

مردي در اين دنيا باشد كه به اندازه ي …_بعيد ميدانم
ی ديوانه شود…من

 …براي عطر زنن

 

 ٣٧٣#پارت

 

در پشت سرم بسته شد،نگاه بشاش و سرخوشم همه جا 
خريد را زير بغل زده و دوان دوان پا در  پاكتهاي…ميچرخيد

 حياط گذاشتم: 

 

!؟…_شمشاد خانم!  ن  كجايیر

 

 …درها بسته بودند و حياط تاريك
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 نفسیی عميق كشيدم و پله ها را دو تا يکیی بالا رفتم: 

 

 …شكر پنیر …براتون نقل و نبات خريدم…_اكیر آقا

 

سيد  آخر كجا رفته بودند؟! …كمیی عجيب به نظر میر

 

ن گذاشتم و در را باز كردم پاكتها را  كفشهايم را در …روي زمیر
 …آوردم و وارد هال تاريك خانه شدم

 

 …_شمشاد خانم؟! 

 

در اتاق نيمه باز بود و نوري …نگاه سرگردانم اطراف ميچرخيد
د ن ون میر ي ميان سينه ام به تلاطم …ضعيف از داخلش بیر ن چیر

ی افتاده باشد…افتاد
آقا اتفاقی  …نكند براي اكیر

 

؟! …آقا؟_اكیر  ن  شما توي اتاقیر
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ی شنيده نميشد تنها تيك تاك ساعت ديواري و قل …صدانی
ن فضاي نيمه تاريك خانه بود  …قل سماور ذغالیی طنیر

 

ه اتاق …دلم شور افتاد قدم جلو بردم و دست به دستگیر
 گرفتم: 

 

 شمشاد خانم؟! …_اكیر آقا؟

 

ن مشق اكیر آقا گوشه ي اتاق زير نور …در با صدا باز شد میر
ی حباب دارش روشن بود و دست خطش نيمه چر 

اغ نفتی
 …نوشته رها شده بود

 

دست به ديوار گرفتم و نگاه آشفته و مضطربم همه جا 
 …چرخيد

ن افتاده و درِ گنجه ي لباسهايش  عباي نماز اكیر آقا روي زمیر
 …نيمه باز بود
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قدم عقب …دلم از حس و حال عجيب آنجا زير و رو شد
ون بروم به دنبال شاهرخ و ترسیی كه از خوف …گذاشتم تا بیر

ی و پيشامدي احتمالیی كه آنطور زن و شوهر را از خانه  تنهانی
ون كرده فرار كنم صداي …كه حضور كسیی پشت سرم…بیر

ی نگاهش در جا متوقفم كرد…نفسهايش
 …سنگيتن

 

 ٣٧٤#پارت

 

انتهاي وحشت بود …حال و روزم وراي توصيف بود و تصور
ی و حس ح ضور بيگانه اي كه نه ميدانستم آن تاريکیی و تنهانی

تنها اطمينان داشتم در يك قدمیی ام …انسان است نه جن! 
 ايستاده! 

 

تكان …دستم روي سينه مشت شد و نفسهايم به شماره افتاد
 …تكان نميخورد…نميخوردم

ي  ن ن چیر بسم الهی زير لب زمزمه كردم و انگشتانم دور اولیر
 …كه لمس كرد ، گره خورد
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ی روي پا ، دستم بالا چشمانم روي هم اف
تاد و همراه با چرچن
به زد  …آمد و روي حضورِ پشت سرم صرن

 

ون آمد فرياد من هم همراه …فريادي مردانه از حلقومش بیر
با دستانم كه او را با تمام توان به عقب هول دادند بلند شد 

 گريختم…و از كنار تنها راه باز مانده ي پيش رويم

 

ون ن رفته بودم كه مچ پايم اسیر كامل از چهارچوب در بیر
ن پرت شدم كه لحظه اي  پنجه هايش شد و چنان روي زمیر

 …از درد دست و دندان شكسته نفسم بالا نيامد

 

پاي آزادم را خم كرده …ميان درد وحشتناك پيچيده در بدنم
ون …و با تمام توان به او لگد زدم فريادي ديگر از دهانش بیر

 …ش شدآمد و مچ هر دو پايم اسیر دستان

دهان پرخونم را باز كردم و با …ديگر راهیی براي گريز نداشتم
 …تمام توان كمك خواستم

تن غريبه روي تن لرزانم خيمه زد و دستش دهانم را 
هيبت نخراشيده …ميان تاريکیی غالب شده در خانه…پوشاند

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1231 

ی ميكرد و در حال جان 
اش روي قفسه ي سينه ام سنگيتن

 دادن بودم: 

 

يا به من كه میی رسیی …ده خو و بربري بچه! _هنوز هم كه درن
ی ميكند! 

ی ات سركسیر
 ، روي حيوانن

 

ی از چنگ او لحظه خشك شدم  ميان تقلا و تلاطم براي رهانی
ون …و مات ماندم ی اش از تنها نور بیر

ی هاي طوفانن برق آنر
زده از اتاق اكیر آقا ميدرخشيد و نفس و قطرات عرقش روي 

 …پوست صورتم پخش ميشد

 

 ٣٧٥#پارت

 

حالم از فرط وحشت به هم ميخورد و هرچه در دلم بود و 
 …نبود تا پشت گلويم بالا آمد

 …رويم را برگرداندم و دست روي دهانم گرفتم
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مچ دستم اسیر پنجه اش شد و صورتم به غيظ و اجبار رو 
 به صورتش برگشت: 

 

عمه؟!  ی دخیی
 …_از من رو برميگردانن

 

 را بند میی آورد: لبهايش روي صورتم كشيده ميشد و نفسم 

 

 …_حالت از من به هم ميخورد؟! 

 

ون آمد و لبهاي خيس و  عق و فرياد همراه هم از گلويم بیر
 همانجا ماند و غريد: …كثيفش دهانم را بست

 

ن جا نفست را …خفه شو عزيزم…_خفه شو خفه شو تا همیر
 بند نياوردم! 

 

دستش جاي لبهايش روي دهانم را گرفت و موهايم دور 
 پيچيد:  دست ديگرش
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؟!  ی پدرسگ را بيشیی ميخواهیی
آن مرتيكه …_آن فكل كراوانی

ي هفت خط خوش اشتها كه خيال كرده با آن كرشمه هاي 
ی پدرِ احمقت را خام  مكش مرگ ما ميتواند تو و آن مادر نر

ن را بخورد اما كور …يك آبم رويش…كند و همه چیر
آن كصافط تازه از راه رسيده كور خوانده كه من …خوانده

 …گذارم يك تف كف دستش بيفتدب

 

ی انتها…ميان حال خراب نام …هراس نامحصور…وحشت نر
ی شنيدم و تا …مادرم اسم او را از دهان كثيفش به گزافه گونی

ی اش كوبيدم
 …به خود بيايد با سر محكم بر پيشانن

 

ون آمد و دستانش شل شد زير تنش …خرناسیی از گلويش بیر
 برداشتم: تقلا كردم و دستش را از روي دهانم 

 

رف…_كصااافط ن …بيشر ی همه چیر تن لشت را بكش …نر
 …گمشو نامررد…كنار
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 ٣٧٦#پارت

 

ون كشيدم …چرخيدم ن خودم را از زير تنش بیر سينه خیر
فرياد زدم و در تكاپو براي خلاصی از چنگش تمام توانم را …

 …جمع كردم

ی نداشتم كه همچون گرگ بر سرم آوار شد و  ي به رهانی
ن چیر

 : نفس زنان غريد 

 

ی پدرِ پدرسگ براي …هار شدي براي من؟! …_نر
ی …كمال؟! 

 …درست مثل مادرت…گربه صفتی

 

به اي كه پشت سرم را  دهانم را بست و همراه با صرن
ه و …سوزاند فريادم در گلو خفه شد و جلوي چشمانم تیر

 …تار

 

از درد كشيده شدن تار به تار موهايم چشمانم باز 
ی را نميديدم،طرف راست ت نم فلج شده و شد،درست جانی
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ی درد 
گوش چپم تیر ميكشيد،همه ي جانم زق زق ميكرد،حتی

 را لا به لاي دندانهايم هم احساس ميكردم. 

ی 
ی

دست چپم را بلند كردم كه به شدت كشيده شد و كوفتکی
 بدنم را بيشیی كرد. 

ی اراده بدنم را  ترس يكباره به جانم افتاد،اينبار به شدت و نر
 كشيده شدن صندلیی روي  تكان دادم كه همزمان با صداي

ن تیر
ن  ی تیر

ی سخت و وحشتناك مثل فرو كردن ميحین
ن ،سوزسیر زمیر

روي بازوي چپم احساس كردم،از درد و تشويش بسيار دهان 
باز كرده تا فرياد بزنم اما دستمالیی كه جلو دهانم بسته شده 

 بود صدايم را خفه كرد و نفسم را بند آورد. 

مد و مقارن با درد كشيده سرم به فرمان ناخودآگاه مغزم بالا آ
،چشمان تار  شدن موهاي گره خورده دور پايه هاي صندلیی
ی 
شده ام ميخ سماور ذغالیی در حال جوش شد كه روي سيتن

ي لمیر ميخورد و
 مسیی بالاي تشك صندلیی فین

تنها يك حركت عجولانه لازم بود تا تمامش روي سر و  
 صورتم سرازير شود. 

ست ،چشمان وق زده ام رعشه اي به تار و پود بدنم نش
ی اكیر آقا به بدترين حالت روي 

ی را كه با جوهر قلم نن
كلمانی
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كاغذ چسبيده به قاب عكسیی تكيه داده به پايه سماور 
 نوشته شده بود دنبال كرد: 

 

ی تا پوست قشنگت طوري 
ی كتن

ی ست كمیی سركسیر
فقط كاقن

ملتهب شود،بسوزد و از ريخت بيفتد كه آن دكیی عصا قورت 
ی  ت رغبت نكند روي تن آش و لاشت تف داده ي نر ن  همه چیر
 بياندازد! 

ی پناهم  و نر
ن  …عزيزدلم،آيدان نازنیر

 

 ۳۷۷#پارت

 

به اینجانی که حالا …خاطراتم به نقطه رسید…گذشته ام
سیدم چشمانم را باز کنم…بودم از هر آنچه قرار بود با …مییی

 …باز شدن چشمان و حس بینانی ام ببینم خوف داشتم

 

 …توانن بالا آمد و دهان بسته ام تکان خورددستم با نا

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1237 

صدای ناله ام را شنیدم و از تعجب به ناگاه لای پلکهای ورم 
 …کرده ام باز شد

 

پرده ای نازک از اشک و فشار جلوی دیدم را گرفته بود و 
 …چهره ی محو پیش رویم را درست نمیدیدم

 

 …دستی گرم و آشنا دور تنم پیچید و عطری مشامم را پر کرد

لحظانی را که درد موهای بسته ام کم شد و …به یاد آوردم
نجوای مضطرب مردانه اش وقتی دست و دهانم را باز 

وقتی عزیز دلم هایش …وقتی در آغوشم میگرفت…میکرد
 …تمامی نداشت به یاد آوردم

 

پس نمرده …پس نسوخته بودم…پس نجات پیدا کرده بودم
 …بودم

 

ون اشک راه خود را باز کرد و هقی  ناله وار از گلوی دردناکم بیر
 زمزمه ی مردانه اش را شنیدم: …زد
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نلرززز …نلرززز اینطور…نلرز…جاااان دلم…_جااانم
 …نلرز لعنتی …اینقدر

 

سرم میان سینه اش پنهان شد و تکانهای گهواره مانندش گریه 
 …: ام را شدت داد

 

یم رریم…_من آنِم ایستیر  …آنِم ایستیر

 

 …تمام شد…شد عزیزمتمام …تمام شد…_هیییش

 

 …آآخ…میسوختم…_داشتم

 

همان دم سوزسیر روی بازوی راستم احساس کردم و بوی 
 الکل را فهمیدم: 
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ن را از صفحه ی روزگار محو  _من آن نر همه چیر

 …طوری که در تاری    خ بنویسند…میکنم

 

 ۳۷۸#پارت

 

شکوفه های صورنی و سفید درختان سیب و …باغ دماوند
 …آواز پرنده های بهاری

 

 بود که 
ی

ن رنکی میان ایوان ایستاده بودم و نگاهم به طوط سیر
روی بالاترین شاخه ی درخت پیر کنار عمارت قدیمی جا 

 …خوش کرده و سرخوشانه میخواند

 

 … دستانم را دور تنم پیچاندم و به یک ماه گذشته اندیشیدم

 

باعن که …یک ماهی که اینجا و در این باغ ییلاقی گذشت
ن خاطرات  …زیادی بود و شاهد اتفاقانی از گذشته ها آبسیی
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به نرده ی ایوان تکیه دادم و اتومبیل سیاه اين روزها را 
دو مرد که داخلش نشسته و چشمانشان مدام اطراف …دیدم

 …را می پایید

 

نسيمیی ملايم …شانه به ستون دادم و پلک روی هم گذاشتم
 …از صورتم گذشت و نفسم را عميق كرد

ی كه سراسيمه برگشتند و شمشادخانم و اك آقا از همان شتر یر
ن پيدا كردند تا امروز و حالا لحظه اي  مرا در عمارت معیر

 …تنهايم نگذاشته و كنارم،مقيم باغ دماوند شدند

ی كه مهريه ام بود و به امر و دستور شاهرخ خانه ي فعلیی 
باعن
 …ام

 

ی ميان آواز پرنده ها توي ذوق زد و 
صداي قار قار كلاعن

 را رو به مردان مسلح جلوي در باغ باز كرد: چشمانم 

 

 …مادر…_آيدان! 
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ی به دست …از جا پريدم و سر چرخاندم
شمشاد خانم سيتن

 ايستاده و گونه هايش گل انداخته بود: 

 

باز كه اين پله ها را بالا …_اي بابا شمشادخانم
 میی آمدم…صدايم ميكردين…آمدين

ن  خودم تا پايیر

 

ن گذاشت و خو  ی را روي میر
 د را  روي صندلیی انداخت: سيتن

 

 ٣٧٩#پارت

 

چه با پله …من كه ديگر به روغن سوزي افتادم…_اي مادر
 چه نر پله! 

 

ه فرو برد و به سویم گرفت:   کاهو میان ظرف شیر

 

ین کن تا شام…مادر…_بیا  …یه لتر شیر
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 کاهو را از دستش گرفتم و گفتم: 

 

والده هم می آمد اینجا ن ن آمیر یک ماه شده …_میگفتیر
شما همیشه …دلتان تنگش نیست؟…هرتان را ندیدینخوا

 ! ن فتیر  هفته ای یکی دوبار دیدن هم میر

 

ه اش زد و گفت:   گازی به کاهوی پر شیر

 

دلم که براش پر میکشد اما بهش پیغام …_چی بگویم مادر
پسغام فرستادم ، آمدیم شهرستان پهلوی قوم و خویش 

آقا!   …اکیر

 

 کاهو را میان ظرف گذاشتم و گفتم: 

 

یک ماه است زا براه من …_میماندین خانه ی خودتان
 …شدین
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 دهان پرش را تکان داد و گفت: 

 

ی از ما؟…مادر…_وا!  به جان خودت که …تو مگر سوانی
آقا سرزنان و   چقدر عزیزی برایم از آن شتر که با اکیر

میدانن
پاکوبان آمدیم و سر و ریخت خانه را آنطور دیدیم تا همان 

رت معیتن و سلامتی ، تا امروز دم که خیر شدیم عما
 …چهارستون تنم یک بند دارد میلرزد! 

 

 به سینه اش کوبید و ادامه داد: 

 

تن اسمش را سر سنگ _اله که به حق پنج
ن …بنویسن!  چطور مارا فرستاد به خیر عزا و تا به خانه شهیر

 …برسم جانم بالا آمد! 

 

ن به گپ و غیبت  نشستیر
ا هم ما ر …_باز که شما مادر و دخیی

ین!   تحویل نمیگیر
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و و بشاش نزدیک شد و کنارمان  آقا مثل همیشه خوسرر اکیر
 جای گرفت: 

 

ه ی خودت را نوش جان …_بفرما آقا سهم کاهو شیر
؟…کردی  آمدی نان مارا آجر کتن

 

 ٣٨٠#پارت

 

ن فرو كرد  آقا سه چهار برگ كاهو ميان كاسه ي سكنجبیر اكیر
 و در دهان چپاند: 

 

ه ي ما را كردي غ خودت شدي بوم …ذاي گنجشك_جیر
حالا من بعد از سیی …ما دو تا پوست و استخوان…غلتان

ی رويم باز شده و ميتوانم حقم را از سر سفره 
ی

چهل سال زندکی
م اقلا به سهم اين دخیی رحم …اين بچه گناه دارد زن…بگیر
 كن! 
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شمشادخانم كه به حال و روحيات شوهرش آگاه بود قري 
 به گردنش داد و گفت: 

 

قلمدون_واو  ن  …يلا به شما آمیر

 

 اشاره به شكم بزرگ شوهرش كرد و ادامه داد: 

 

ی اندازه ي دشت است
ی …_شكم را كه پهن كتن

جمعش كتن
از بالا و …شمام جاي اين حرفها…ميشود قدر يك مشت

ن و خيال ما را راحت!  ن اشتهايتان كم كنیر  والا! …پايیر

 

ستم لبخندم از بده بستان نمکیی اين زن و شوهر كش آمد و د
ی كاهو از ميان ظرف برداشت: 

ی
 برکی

 

ن بيايند  ی باباجان امشب قرار شده خانواده ي معیر
_راستی

گمانم سرآِخر سمبه ي مِهر عموها و خانم بزرگ به …ديدنت
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ی 
ی

صلاح و مصلحت شاهرخ خان چربيده و طلسم حبس خانکی
 ات شكسته! 

 

ی …قلبم به تلاطم افتاد ، در تمام اين يك ماه درست از آنشتر
ن كه مر  ا سوار بر اتومبيل كرايه اي،از ميان حياط عمارت معیر

ِ از در باغ 
ن ی آورده و تنها با گفیی

تا جاده دماوند و باغ مورون 
ی تا خودم به سراغت بيايم رفته بود ،ديگر   ون نمیی آنی بیر

 …نديده بودمش

او كه تمام …حالا هم نميدانستم امشب او را ميبينم يا نه
پيغام و پسغامیی توسط مردان  ارتباطش با من شده بود تنها 

ی 
محافظ و مسلح اطراف خانه كه با حساب و كتاب و در زدنن

آقا را تا ورودي باغ ميكشاندند و از حال و روز  متفاوت اكیر
 ما مطلع ميشدند. 

 ٣٨١#پارت

 

ی انداختم و گفتم: 
 كاهو را ميان سيتن
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من حتما بايد بروم سر خاك مادرم …_سالگرد آنا نزديك است
يد شاهرخ هم امشب هست يا نه ؟ اين مدت كه نميدان…

 …اصلا نديدمش

 

ی اش را مزه مزه كرد و جواب داد:   اكیر آقا چانی

 

تا حالا هم به خاطر خودت و حفظ …_میی آيد باباجان
ی ات دوري ميكرد

ی خیر همه …سلامتی به هر حال آن از خدا نر
جا موش ميدواند و برايش كاري ندارد ، او يا هر كه از عمارت 

ن را تا اينجا تعقيب كند و جايت را بفهمدمع  …یر

 

ی دوباره به جانم افتاد
ه به …دلشوره ي لعنتی بلند شدم و خیر

 انتهاي باغ گفتم: 

 

ی رد مارا از قيامت راه آهن تا بازارِ …_من او را ميشناسم
وقتی

ديگر از تجريش …شام تهران گرفته و به خانه ي شما رسيده
 …تا دماوند كه برايش كاري ندارد
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دم ن ی از جانب آنها …انگار با خودم حرف میر دنبال جوانر
ی آنكه برگردم ، رشته ي صحبت را بريدم و به …نبودم پس نر

 اتاق رفتم. 

 كاش…كاش او امشب بيايد

 

               ************************** 

 

ويم تركيه و همانجا …_هفته ي ديگر برايش بليط گرفتم میر
 بيافتد!  ميمانيم تا آبها از آسياب

 

 عمو داوود روي مبل جا به جا شد و ادامه داد: 

 

مش هتل نادري كنار خودم هست تا …_امشب هم ميیر
ن  ميخواهم ببينم كدام پدرسوخته اي جرات …وقت رفیی

ی اش رد شود! 
 …ميكند از چند فرسحین

 

 عمو مسعود فنجانش را روي عسلیی گذاشت و گفت: 
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دن و قايم كردن با پنهان ش…_من بر عكس تو با فرار مخالفم
ن درست نميشود آن مردك هفت خط اگر …آيدان هيچ چیر

ميخواست گزندي به جان اين دخیی برساند همان شب از 
سيد  …غفلت همه ي ما استفاده ميكرد و به مرادش میر

 

 ٣٨٢#پارت

 

 پا روي پا انداخت و ادامه داد: 

 

د كه اينطور مارا به هول و …_او دارد بازي ميكند لذت ميیر
نميدانم به دنبال چيست اما …يندازد و عاصی مان كندولا ب

 هرچه هست راهش فرار آيدان نيست! 

 

سر بلند كردم و رو به مسعود خان پيش از جواب از جانب 
 عمو داوود گفتم: 
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اث مادري من است…_چشم كمال یِ ارث و میر اموال …نی
يف التجار آنقدر وسوسه كننده هست  پدربزرگم ، امرالله سرر

 …دست به هر كثافت كاري بزند…دنشكه پاي رسي

 

ی گفت: 
 داوود خان از جا بلند شد و كلافه و عصبانن

 

يف التجاري نداري خودم …_تو نياز به مال و منال هيچ سرر
ي به دلت نماند…هستم ن  …آنقدر دارم كه حشت چیر

 

 به سويم برگشت: 

 

ويم شاهرخ هم اگر خيلیی نگران …_جانت را بر ميدارم و میر
ی بوته را از كفش تو درآورد زنش است پاي آن  …مردك نر

ی و …اين حرف آخر من است
ن امشب جمع ميكتن همیر

ويم!   میر

 

؟!  ی
 _كجا به سلامتی
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سرها به طرف صداي محكم و بمیی كه يك ماه از شنيدنش 
 ميگذشت برگشت

ه  ه هاي آرام و نافذش خیر عطرش غالبِ فضاي اتاق شد و تیر
 به عمو داوود. 

 

ي ميان سينه ام سقوط ك ن رد و نگاه دلتنگ و مشوشم سر چیر
 تا پايش را كاويد،

 

مثل هميشه مجلل و پر طمطراق ، آراسته و لوكس ، صاف 
ن را تحت  و استوار ميان چهارچوب ايستاده بود و همه چیر

 تسلطش داشت: 

 

م…_من ديگر كوتاه نمیی آيم شاهرخ تو هم …آيدان را ميیر
 بمان و به جاي او اين نمايش مسخره را بازي كن! 

 

 ٣٨٣پارت#
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ی بلند به سمت 
نگاه ميخدارش سِر عمو داوود را همراه با پقن

 …پنجره كج كرد و وارد اتاق شد

 

من هنوز روي مبل نشسته و بودنش را بعد از اين همه مدت 
روي نزديك ترين نشيمن به من …جلو آمد…باور نداشتم

 نشست و پا روي پا انداخت: 

 

 …_هركس بايد جاي خودش بازي كند عمو جان

 

ب برگشت و برافروخته گفت:   عمو داوود به صرن

 

ی ست و جان اين دخیی هم …_اين بازي
ی

بازي مرگ و زندکی
ن و …شده ملعبه ي دست آن هم به خاطر يك مشت زمیر

؟…ميفهمیی شاهرخ؟! …خاك!   حقيقتا ميفهمیی
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_پيش از اينكه شما اصلا از وجود اين دخیی مطلع شده  

ن  ی را من زير و بمِ اين بازي به قول …باشیر
ی

شما مرگ و زندکی
 …درآوردم

 

ساعتش را به عادت هميشه با حركت دست جا به جا كرد و 
 ادامه داد: 

 

يف التجار بود من پيش  _اگر نيت تنها ارث كلان امرالله سرر

از آنكه داستان به اينجا برسد دوسيه ي اين ماجرا را بسته 
ساندم!  اوضاع از آنچه …اما…بودم و جمله را به نقطه میر

 ميكنيد پيچيده تر است! تصور 

 

ی شاهرخ؟!   …_چه ميگونی

 

ی شده
خون دو افش …پاي خون وسط آمده…_داستان امنيتی

 روس! 
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               *********************** 

 

ی شاهرخ جان؟! …_آيدان اولاد ماست
 چه زحمتی

 

_ميدانم چقدر انس داريد به خانه و محله ي آبا و 

مثل تمام اين …يناين يك ماه هم محبت كرد…اجداديتان
هستم كنار آيدان و …اما حالا من هستم…دوسال! 
احت كنيد! …مراقبم  شما هم بفرماييد كمیی اسیی

 

ن …_آخر  …دلم رضا نيست به رفیی

 

 اكیر آقا به ميان حرف شمشاد خانم آمد و گفت: 

 

ی شاهرخ خان باشند
بودن ما ديگر لزومیی ندارد …_وقتی
ويم…خانم گرديم پهلوي انشالله چند روز ديگر برمي…میر

مان!   اتومبيل معطل ماست! …بفرما خانم…بفرما…دخیی
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صداي بسته شدن …شاهرخ همه را تا دم در باغ همراهیی كرد
در به گوش رسيد و قدمهاي بلندي كه تا ميانه راه آمد و 

دستانش فرو رفته در جيبهايش بود و نگاهش رو به …ايستاد
 …ايوان! 

 

د و قلبم به تلاطم پنجه هايم دور ميله هاي حفاظ محكم ش
 …افتاد

ن انداخت و قدمهايش راهِ خانه باغ را  سر افراشته اش را پايیر
 …در پيش گرفت

 …لبهايم زير دندان گزيده شد و نفسم كش آمد

  

 …كنار من…تنها…امشب…او اينجا بود

 

 ۳۸۴#پارت
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گاهی …هیچ روزنه ی نوری وجود نداشت…تاریک بود
سید و حرکتی  سری    ع از زیر تخت  صدای فس فس به گوش میر

 …یا گوشه ی دیوار

پتوی زمخت و خشک را روی پایم انداختم و بوی نامطبوع 
 …چرکش را تاب آوردم

ی از روی دستم عبور کرد ن جانور شش پانی بود به …چیر
 …گمانم

دستم را به تندی تکان دادم و صدای افتادنش را  روی 
 …موزاییک کف شنیدم

 

نبود روشنانی گذاشتم پلک ، روی مردمکهای گشاد شده از 
 …و پاشنه ی سر را به دیوار سیمانن تکیه دادم

زانوانم زیر پتو جمع شد و تنم در آغوش دستان تب کرده ام 
 …چمباتمه زد

 

را لمس کرد و ذهن سرگردانم به  انگشتم جای خالی حلقه ام
ی …سوی يك ماه گذشته پَر کشید يك ماه عجیب و نفسگیر

 …ند گذشتمیان باغ دماو …که کنار او
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ده شد تتن که دیگر جَلدِ دستان …تنم بیشیی میان آغوشم فشر
 …مردانه ی او شده بود

 

مغزم میان کاسه ی تنگ و کوچکِ جمجمه بیقراری میکرد و 
 خود را به در و دیوار میکوبید

پنجه میان موهای آشفته ام انداختم و پوستِ سِر دردناکم را 
 چنگ زدم 

 …ا پر کرده بوداشک و درد حدقه ی چشمانم ر 

پیشانن ام را به زانو کوبیده و لبهای تشنه ی ترک خورده ام 
ن کلمه ی سه حرقن خدا از هم باز شد  …به گفیی

ون و درونم  حرکت موذیانه ی جانوری دیگر میان آشوب بیر
 …، دوباره پوست دستم را مور مور کرد

 

 ۳۸۵#پارت
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دوران سرم به …اینبار پسش نزدم و به حال خود رهایش کردم
افتاد و کنار حرکت چندش آور پاهایش روی ساعد دستم 
خود را به باغ شکوفه باران دماوند رساندم و عطر سیب را 

 …عطر سیب و رایحه ی تلخ و سرد او…به سینه کشیدم

 

ی موهای بلندم را …میان ایوان ایستاده بودم ن نسیم دل انگیر
صدای قدمهای محکم و استواری از پشت …به رقص آورد

ش کنار گرمای  سر  در گوشم پیچید و عطر نفس گیر
دستش به نرمی روی …حضورش قلبم را میان سینه لرزاند

ش  نرده ، کنار دستانم نشست و تنم از پشت به سینه ی ستیر
 چسبید: 

 

دلم …_این لحظه و این حال و هوا را جور دیگری میخواستم
میخواست وقتی لباس سفید عروس روی تنت میدرخشد و 

روی دستانم بلندت …باران چراغهای باغ میخرامی زیر ریسه
 کنم و تا اتاق ببوسمت! 

 

 نفسم میان سینه حبس شد و دست او روی پهلویم نشست: 
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_صفحه ی عثمانن پخش شود و تنت میان بازوانم پیچ و 

 …تاب بخورد

 

با فشاری مرا به سوی خود چرخاند ، دستانش دو سوی تنم 
 …روی نرده محکم شد

ه های قلبم میان س ن میکرد و نگاهم محو تیر ینه جست و خیر
بیقرارش شده بود،دستش بالا آمد و انگشتش به نرمی روی 

 لبم را لمس کرد: 

 

 …_رژ سرخ اناری ات را پاک کنم

 

 انگشتش لابه لای موهایم حرکت کرد: 

 

 …تاج مرواریدت را بردارم

 

 دستش روی شانه و پشت کمرم لغزید: 
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اهنت را باز    کنم_دکمه های پیر

 

نگاه ملتهبش روی قد و بالايم چرخید و دوباره به چشمانم 
 برگشت: 

 

ی ات  ی كه هيچ پارچه اي روي پوست مهتانر
_و وقتی

 …خودم حجاب تنت شوم…آنوقت…نبود

 

 ۳۸۶#پارت

 

ن آمد و نفس داغش روي گونه ام  سرش تا كنار گوشم پايیر
 پخش شد: 

 

نتداري از خجالت اين دوسال اما…_سر تا پايت را بپوشانم و
 …در بيايم
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ی ام چسباند: 
ی به پيشانن

 لاله ي گوشم را بوسيد و پيشانن

 

مت از…_بعد هم بیر از است و …زادگاه مادرم شیر شیر
از است و عفيف آباد و سروهاي …ارديبهشتش شیر

 …عطر بهارنارنج و باغ دلگشا و سعديه…نازش

به گمانم …ده سال كمیی است…حافظيه را هم تازه ساختند
ی 
 نرفته باسیر

 

سرم روي دستش كه قاب صورتم بود كج شد و به چپ و 
 راست تكان خورد: 

 

از زيباست مثل …مثل مادرم…مثل تمام ايران…خيلیی …_شیر
 …تو

 

ن كنده شدم نجواي …دستانش دور تنم پيچك شد و از زمیر
 بمش مرا تا روي ابرها كشاند: 
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 …_ايراندخت قشنگم

 

طم  در دستانم دور گردنش حلقه شد و قلبم از شور و تلا 
 حال ايستادن بود

 

در با پايش بسته شد،مرا به نرمیی روي تخت …به اتاق رفتيم
گذاشت و روي تنم خيمه زد،عطرش تمام محيط اطرافم را 

 به گمانم نبض او هم تند شده بود: …گرفته بود

 

تاب و توانم …قرار را از من بردي…_ديگر نميتوانم قاصدك
ی 
 …را گرفتی

 

ن دكمه ي پ اهنم را باز كرد: انگشتانش اولیر  یر

 

 _مال من شو.. 

 

 لبش گردنم را مهر زد: 
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_بهت قول ميدهم تمام روياهايت را به حقيقت 

 …همه را…برسانم

 

اهنم يکیی يکیی باز شدند و دستان مردانه اش  دكمه هاي پیر
 پوست تنم را لمس كرد: 

 

سم  …_اما امشب من به رويايم میر

 

 د: لبانش روي لبم مماس شد و همانجا تمام كر 

 

 …پري روي شاهرخ…_امشب عروس من ميشوي

 

 ٣٨٧#پارت

 

 ستروی سپید تو شده…_جان من و جهان من
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ن شود  مرگ من و بقای تو…عاقبتم چنیر

 

چشمان سنگينم باز نميشد اما گوشهاي هوشيارم نجواي 
 …مردانه اش را ميشنيد

 تنم در آغوشش بود و انگشتانش لا به لاي موهايم: 

 

 هر نفس و تنفسم…_از تو برآيد از دلم

 تا كه شوم فناي تو…من نروم ز كوي تو

 

ی اختيار كش آمد و نفسم عمق گرفت دستانش …لبهايم نر
دور تنم تنگ تر شد و زمزمه ي آرامش با چهچه پرندگان باغ 

 خوش رقصیی كرد: 

 

 _بيداري فرشته؟

 

 لب گزيدم و سر تكان دادم: 
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ی نرم تنم را چرخاند و روي صورتم خم شد،
 با حركتی

ه هاي پرنورش انداختم و دست روي ته ريش  چشم در تیر
ی و ملايم گفت: …زبرش كشيدم

 كف دستم را بوسيد و به تانن

 

 _كاري كن كه تمام جهان را فراموش كنم

 

 مرا در آتش عشقت بسوزان و در آتش عشقم بسوز

 

ين جملات را برايت بخوانم  بگذار قشنگیی

 

 اگر تمام جهان را بگردم

 

ی همانند عش
 ق تو پيدا نخواهم كردعشقی

 

 هرچقدر به تو بگويم دوستت دارم
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 باز هم كم است

 

چشمانم را بوسيد …قلبم را بوسيد…قفسه سينه ام را بوسيد
 و گفت: 

 

 …_براي تو مردن هم كم است عروس زيباي من

 

 …. ميان آغوشش…روي دستانش بودم

 

دل ميدادم و جان …محبت ميدادم و عشق ميگرفتم
 م و روح ميگرفتمتن ميداد…ميگرفتم

 

ی بود…شاهرخ
مردي تمام عيار كه …منتهاي آرزوي هر زنن

ام و ملاطفت ی عشقبازي  هايش هم پر بود از احیی
 …حتی

ش نش…بوسه هاي نفسگیر عطر مسحور …آغوش جنون آمیر
كننده و نجواها و زمزمه هاي مردانه اش چنان مرا به جسم 
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و جانش سنجاق كرد كه ديگر لحظه اي تاب دوري اش را 
 داشتمن

دم ی اش لذت ميیر  …براي تنش بيقرار ميشدم و از بيتانر

ميان بازوانش شكفتم و زيباترين ارديبهشت  عمرم را 
 …چشيدم

ارديبهشت كه …پا به پاي او…در آغوش او…كنار او
لمس كردم و …بهشت را با تار و پود تنم تجربه كردم…هيچ

ن تمامم  شدم  …مجنون وار ليلییِ مردِ همه چیر

 

 ۳۸۸#پارت

 

 …موجود کریه دیگری تا پشت گردنم آمد و برگشت

آنقدر محو مرور روزهای قشنگم بودم که همه شان را نادیده 
ن و تمام …گرفتم شاید هم خسته شده بودم از کشیی

 …نشدنشان

دم و پیوند مغز آشوب زده را با روزهای  پلک روی هم فشر
که رو به آیینه …خودم را دیدم…زیبای زنیتم محکم کردم

اهن صورنی حریر با رنگ گونه هایم …ده بودمایستا پیر
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 زیبانی داشت،موهای بلندم را به تقلید از مادر ، 
هارمونن

خت ، 
َ
حلزونن تاب دادم و پشت سر بستم،تارهای نرم و ل

اطراف صورتم را قاب گرفت و چال گونه ام از شوق ، دائما 
 …خوش رقصی میکرد

سینه به سینه که …سرم را کج کردم و چرچن به دور خود زدم
 …و میان بازوان او متوقف شدم

 

ه هایش قلبم را به تپش انداخت:  د و تیر  فک روی هم فشر

 

 …_به عاقبت کارهایت فکر کردی؟

 

 …دستش میان موهایم رفت و سنجاق را باز کرد

 

 نفس این آبشار را بند آوردی! …_بگذار باز باشن
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پشت  آب دهانم را بلعیدم و دستم روی سینه اش قفل شد ،
گردنم را نوازش کرد  و چشمانش مثل تمام سه روز گذشته 

 ملتهب و نر قرار بود: 

 

_سیبهای این باغ هم نمیتوانند اینهمه خوش طعم و دل 

ن باشند ین…انگیر  …اینقدر شیر

 

 دستش کمرم را چسبید و تنم سنجاق تن تنومندش شد: 

 

م  ولت نمیکنم! …_تا حساب این دوسال خماری را نگیر

 

ن  زیر دلم تیغ انداخت و قند ها یکی یکی آب شدند خظ نامر
 دست زیر زانوانم گذاشت و خنده و جیغم را بلند کرد: …

 

ن خورده داری دخیی …_کشته مرده داری دخیی ترک زمیر
 فدانی داری دخیی عمو! …اتابک
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ه در نگاه چراغانن  دستانم را دور گردنش قلاب کردم و خیر
 اش گفتم: 

 

ود برای این قد و بالا نر حیانی  _اگر من هم بگویم نفسم میر
 …نیست؟

 

 ۳۸۹#پارت

 

 خورد: سیب گلویش تکان

 

ود برای این سینه ی ستیر و شانه  _اگر بگویم جانم در میر

 سبکشی نیست؟…های پهن

 

 نفسش کش آمد و پلکش تنگ شد: 
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ود برای این لبها و بوسه  _اگر بگویم دلم غنج میر

برای زن …زوان قویبرای چلانده شدن میان این با…هایش
 شدن و زنیت کردن زیر این دستان مردانه نر پروانی نیست؟! 

 

روی تخت افتادم و تن درشتش روی تنم سایه 
ی میان سینه ام کنده شد و تمام حواس زنانه  ن انداخت،چیر

 ام به رقص در آمد: 

 

اگر بگویم کاش تمام این دوسال ، مثل این سه روز …_اگر
کردی و چقدر خوب که کاش امانتداری نمی…میگذشت

می   نر سرر
رویاهای مرا ندیدی و تنها رویای خودت را خواستی

 نیست؟

 

اهنم باز شد و سرشانه برهنه  ن آمد،غزنهای پیر صورتش پاییر
 ام مهر بوسه های او: 

 

 نیست! …_نیست لعنتی 
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اهن او هم باز شد ه و جذابش با …دکمه های پیر پوست تیر
ی داشت مرد واله و این …سفیدی لباس تضاد نفسگیر

این مردی که اینطور خمارِ اطوارهای نیامده و غمزه …شیدا
این مرد بلند بالای خوش چهره که …های نریخته ام بود

کاند و تاب اینطور به پیچ و تاب تن ظریف و زنانه ام دل مییی
مال من …این مرد با این عطر تلخ و صدای بم…نمی آورد

 …شوهرم بود…مرد من بود…بود

 

به تاراج لبهایش رفت ، مچ دستانم كه اسیر پنجه لبهایم که 
عطر تنش که روی پوست تنم جا خوش …هايش شد

خود را در بالاترین تختِ هفت آسمان …ابرها که هیچ…کرد
 …دیدم

 …من ملکه ای بودم که به یغمای پادشاهی شایسته رفته بود

 

صدای گوشخراش درِ آهتن مرا و تمام جانوران و جوندگان 
چشمانم از نور افتاده در سلول تاریک …از جا پرانداطرافم را 
سایه دراز شده ی مردی ، کف موزاییکها افتاد …، تنگ شد

 و صدای سرد و دورگه اش مو بر اندامم راست کرد: 
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 باید برویم! …_بلند شو

 

 ٣٩٠#پارت

 

ن …راهرو تاريك بود صداي برخورد  زمختِ زنجیر …هوا سنگیر
دست به …بود و گوشخراش پابندم روي موزاييكها، ناهنجار 

ی گرفتم و كشان كشان به دنبال مرد يونيفرم 
ديوار سيمانن

 …پوش پيش رفتم

 

ی ترین بخش دالان نزديك شديم ی …به انتهانی
قلبم بدقلقی

 …ميكرد و ميان سينه تیر ميكشيد

 

ی 
ی را ميان قفل آهتن

ی
مرد كوتاه قدو پت و پهن كليد بزرکی
ی نخراشيده باز شد نگاه سرد و كدرش …چرخاند و در با صدانی

 را به طرفم پاشيد و گفت: 
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 _تكان بخور! 

 

قدمهای سست و نر حسم از کنارش گذشت و با ورودم به 
دستان بسته ام را …فضاي اتاق ، نور ، چشمانم را جمع كرد

جلوي صورتم گرفتم و به صداي محكمِ بسته شدن در، در 
 جا تكان خوردم

 

ن ، روي كفپوش ، نگ ِ پوتیر
ن اه تار شده ام را برخورد سنگیر

هوشيار كرد و چشمانم به قامت بلند مردي در يك قدمیی ام 
 افتاد: 

 

Скажи мне сесть 

 

Skazhite mne sest’, madam به زبان(_

:بفرماييد بنشينيد خانم(  روسیی
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ی روحش ، آب در دهانم  چشمان روشن و صورت سرخ و نر
 خشكاند: 

 

(Вы не на ногах, миссис Шариф Аль-Таджар) 

 _ Vy ne na nogakh, missis Sharif Al'-Tadzhar سر(
يف التجار(  پا نياستيد خانم سرر

 

زبانش را نميفهميدم اما اشاره اش به …صداي نازکیی داشت
يف التجار هوشيارم كرد ن افتاد …صندلیی و نام سرر دستانم پايیر
ی رمقم مرا تا صندلیی كشاند  …و پاهاي نر

 

سلول را تداعی  پنجه اش روي شانه ام حس همان جانواران
 كرد و تنم جمع شد: 

 

_ Тебе было тяжело 

 Tebe bylo tyazhelo)بهتان سخت گذشت؟(
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 ٣٩١#پارت

 

ن آمد  به زبان فارسیی نجوا كرد: … سرش تا كنار گوشم پايیر

 

 _تاكيد كرده بودم كمال تجليل را بجا بياورند! 

 

سرم به اكراه و انزجار كج شد و چهره ام از بوي تند الكل 
 جمع: 

 

بايد …_در شان شما نبود اينطور فرار كردن و پنهان شدن
 میی ايستادين! 

ن ی كه ريختیر
ی كه مرتكب …پاي خونن

پاي جنايتی
 شدين! 

 

 …حالم داشت از  بوي نفسش به هم ميخورد
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 گوشم را میی …كمیی فاصله گرفت
ن برخور پوتينهايش بر زمیر

پنجره كوچك كنج ديوار، آينه ي چهره ي سرد و نگاه …آزرد
 ه اش شد: يخزد

 

زبان …از تبار كازاكهاي تزاري…_من يك يساول هستم خانم
ی   از اين جوجه بلشويكهاي پرولتاريانی

اف را بهیی اعيان و اسرر
 …تازه به اسلحه رسيده ميشناسم

 

دست پشتش قلاب كرد و در همان حال شانه اش صاف 
 شد: 

 

ن به نفع شما تمام شود!   …_من اينجا هستم تا همه چیر

 

ن قلاب شددستانم روي  ن افتاد و ذهن سرگردانم …میر سرم پايیر
به دنبال مفهموم حرفهايش خود را به كاسه ي جمجمه 

 كوبيد: 
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کیی به سن و …_خيال ميكردم مسن تر از اينها باشيد
دخیی

احوال شما با اين عقبه و ريشه ،  انگشتانش بايد يا كلاويه 
 هاي پيانو را لمس كند يا صورت معشوق! 

 

 يد: سرش به طرفم چرخ

 

 _نه ماشه ي اسلحه! 

 

 قدمیی پيش گذاشت: 

 

ن انجام وظيفه! …_نه روي دو افش نظامیی  ضمن …حیر
 خدمت به وطن! 

 

ب بالا آمد بهت و …او چه گفت؟! …سر افتاده ام به صرن
ی اختيار داد:  ی جايش را به خشمیی نر

ی
 ماتزدکی

 

 _وطن؟!؟! 
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 ٣٩٢#پارت

 

د ن ون دادم …نگاهش همچون گرگ برق میر نفس سنگينم را بیر
ش ميخ كردم:  و  ن ه هاي تیر  چشمانم را به خیر

 

نيد؟! …_از كدام وطن ن  حرف میر

 

دود سيگارش محيط اطرافش را پر …قدمهايش نزديك تر شد
 …كرده بود

 

صداي زنجیر پابندم بلند شد و دهان …من هم ايستادم
 خشكم باز: 

 

ی كه شما …. نه روسيه…ايران…_اينجا ايران است آقا نه جانی
ن خدمت به وطن و هم قطارهايتان انجا ن و حیر م وظيفه كنیر

ين!   نه شما! …اينجا خانه ي ماست…بمیر
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ن سيگار برگ توي  كجخند صدادارش را همراه دود سنگیر
 صورتم پاشيد: 

 

ن زبان بُران و انگشتان نافرمان حكم تیر  ن ، همیر _قطع به يقیر

 …بارانت را امضا خواهد كرد

 

 كمیی فاصله گرفت و ادامه داد: 

 

اما امان از رفقاي …شما را بهیی ميشناسم _گفتم كه من زبان
 …قزاق و دو آتيشه ام! 

 

نگاه هرزش …فاصله اش را تمام كرد و سينه به سينه ام ايستاد
 اجزاي چهره ام را كاويد و روي لبهايم توقف كرد: 

 

ن زبان متهم ، راههاي لطيف را  _همه مثل من براي بسیی

 …انتخاب نميكنند
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 …ا لمس كردانگشتش بالا آمد و لبهايم ر 

 

چنان به عقب پريدم كه صندلیی فلزي واژگون شد و صداي 
 بلندش دلم را لرزاند: 

 

ف دارد به  _سگِ مشت و لگد رفقاي دو آتيشه تان سرر

ی كه سرانجامش دست درازي به ناموس 
راههاي نرم و لطيقن

 مردم است! 

 

 ٣٩٣#پارت

 

ه در چشمان هم…زمان لحظه اي ايستاد من …هردو خیر
ده و ا ن انوحشیی  و حیر
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كجخند موذيانه اش كه انگار عضوي از صورتش بود دوباره 
ی پرواي دريده اش روي سينه ام كه به شدت  برگشت و نگاه نر

فت ماند:  ن میر  بالا و پايیر

 

… _من به فرمان سفیر كبیر شوروي بزرگ اينجا هستم خانم 
 …به خواست و سفارش ايشان براي شخص شما! 

 

ن كرد: دست در جيب برده كمیی فاصله    گرفت و چانه اش را تیر

 

ی شخص شاه 
ن هست كه حتی _حكم شما آنقدر سنگیر

 مملكت هم نتواند پاي عفونامه تان را مهر و امضا بزند! 

 

ن روي روح  ش با آن صداي نازك و تیر ن خنده ي استهزا آمیر
 زخم خورده ام خط ميكشيد: 

 

ی كه قدرت و منيّتش تنها روي كاغذ باشد 
_هرچند حكومتی

چه شما و امثال شما سينه …دي براي ملتش نداردفايده و سو 
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چاك بدهيد و تمرد كنيد چه توي پستوي خانه هايتان 
ی تان را بليسيد! 

 بنشينيد و انگشتان چرب و چيلیی خورشتی

 

ن خم شد ی ام را هدف گرفت …روي میر چشمان روشنش بينانی
ش را رها كرد:   و تیر

 

ی مثل من يا بايد چپش پر شود يا ميلش  _صاحب منصتر

 بچربد كه بيايد و خود را ملولِ يك دوسيه كند! 

 

 دستش دراز شد و پنجه اش دور مچم پيچيد: 

 

يف التجار يك تیر هستيد …_و شما سركار خانم بماندخت سرر
 …! با دو نشان

 

تمام …دستانم زير انگشتان زمختش در حال فلج شدن بود
ی آنكه بخواهم  خشم و بغضم را در نگاهم ريختم و صدايم نر

 د: بلند ش
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 ٣٩٤#پارت

 

يف التجار نيستم ی …_من بماندخت سرر اين اتهام به قدري نر
پايه و اساس است كه اطمينان دارم روز دادگاه به اثبات و 
ی شود و پاي عفونامه را خود 

تاييد شهود ، به طور كامل ملعین
 …دادرسیی امضا كند! 

 

 مردك به قهقه خنديد و سرش به عقب خم شد: 

 

هرچند نظام …ي داري دخیی خانم! _ادبيات كوبنده و پخته ا
ن و جسارت  بلشويکیی ، لوله ي اسلحه اش را براي زبان ريخیی

قطعا …يك متهم به قتل آنهم از قماش كاپيتاليسم پر ادعا
ن نمیی آورد و دلش رحم نمیی آيد!   پايیر

 

 …كمرم زير بار آن فضاي خفقان آور داشت ميشكست
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ن چرخيد و پشت سرم ايستاد نزجار قلبم از ا…او دور میر
 حضورش در حال ايستادن بود: 

 

كه اگر خيلیی خوش اقبال …_دور روز ديگر نوبت دادگاه داري
ی حكمت به گولاگ ختم بشود! 

ی كه چيست؟! …باسیر
 ميدانن

 

ن قرار گرفت و تن لرزانم در احاطه ي تنش:   دستش روي میر

 

كه اگر من جاي تو بودم حكم تیر !…_اردوگاه كار اجباري 
ي ترجيح ميدادم! باران را به جهنم سب  یر

 

ن آمد و چشمانم از شدت وحشت بسته شد:   سرم پايیر

 

ی بخورد 
ی

افت حكم ديوانکی _مگر اينكه امروز و اينجا پاي اعیی

 و اين حكم را هم من اعمال ميكنم! 

 

 لبهايش پوست صورتم را لمس كرد: 
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ی وطن 
ی ايرانن ط كه با جنگ نرم من كنار بيانی _تنها به اين سرر

 پرست! 

 

 ٣٩٥#پارت

 

ي  پيچيد و  نعره ي بلندش ميان اتاق پانزده میی

ی اش نشست
سرم درد ميكرد اما نه به …مشتش روي  بيتن

ی  اندازه پوست سوخته ي صورتم كه از لمس لبهاي آن نر
ن داشت آتش ميگرفت.   همه چیر

 

كمر خم شده و صورت جمع شده اش كنار اصوات نامفهوم 
ی شك فحش و فضيحت بود صاف شد و چشما ن روسیی كه نر
ارم را نشانه گرفت ن ی اش، قامت لرزان و رو به احیی

 برزچن
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ی …من او را زدم
سرم را توي صورتش كوباندم و دهان و بيتن

آن افش عالیی رتبه اي كه از نگاهش …اش را غرق خون كردم
ارت و قساوت ميباريد  …سرر

 

ن و تمام قدِ كلمه تار و پود تنم را  وحشت به معناي راستیر
ی قدمهاي آ

رامش به سويم پيش رفت و كج خندِ گرفت ، وقتی
ی اش كنار رد خون چهره اش را مخوف تر كرد. 

 لعنتی

 

ن به زنجیر كشيده ام عقب رفت و قدمهاي  قدمهاي سنگیر
ن پوش آج دارش جلو آمد  …پوتیر

 

ی 
ی

نفسهاي كشدارم كفاف تپشهاي قلبم را نميداد و حس خفکی
ی به انتها رسيد كه پنجه اش دور گردنم پيچيد و با 

پسِ زمانن
چشمانم از درد سياهیی رفت و …سر به ديوار كوبانده شدم

 فكم قفل شد: 

 

ن جا نم …_همیر ن افت را مهر میر ن اتاق خودم پاي اعیی ميان همیر
 و خودم هم حكمت را اجرا ميكنم! 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1288 

 

 صورتش به قدر نفسیی نزديك صورتم ماند: 

 

ی بته ي سگ خور!  ی و بشناسیی نر
 _تا قد و قواره ات را ببيتن

 

دردناكم را به چپ چرخاند و طعم شور  سيلیی محكمش سر 
 خون دهانم را پر كرد: 

 

؟!  ی
تو و …حرام زاده؟! …_براي يك روس شاخ و شانه ميكسیر

ن  شدين انبار خوار و …مملكتت حياط خلوت ما هم نيستیر
شدين طويله و گاراژ …بار و مهمات شوروي عليه فاشيست

ن  آخر شما را چه به اطوار هاي …اتو مبيلهاي متفقیر
ی اذن منِ …نه و قهرمانانه! خودبينا ی شاه مملكتتان نر

شما حتی
ود!  احش هم نمیر  روس تا مسیی

 

 ٣٩٦#پارت
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ی 
موهاي بلندم را دور دستش پيچيده و صورتم به خون بيتن

 و دهان كثيفش آغشته شد: 

 

تصميم …_اينجا و در اين لحظه روس هست كه امر ميكند
د را اجرا ميكند و پس مانده ي استفراغ ويسکیی اش …ميگیر

 …روي خاك ايرانت بالا میی آورد! 

 

ی اختيارم ميان  زبانش روي صورتم راه گرفت و عق بلند و نر
 خنده ي بلندش گم شد: 

 

ی آن  _من آنقدر نژادپرست هستم كه از ادعاي خون آريانی

م و دست هركه به خون  ی بگیر
فاشيستهاي جاكش پيسیر

 …عيارمند يك روس آلوده شود از بيخ و بن قطع كنم

 

زانوانم خم شد …به تنم چسباند و به ناگاه رهايم كرد تنش  را 
ن افتادم:   و روي زمیر
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ی و لوله ي اسلحه ام خونت را 
_پس اگر هنوز نفس ميكسیر

ن نريخته به لطف پول و پله ي جد و آباد حرام …كف زمیر
 !  زاده ات است و سفارش و تاكيد شخص سفیر

 

ن برداشت:   دوباره به طرفم خیر

 

صل است ، اما امروز و برخلاف _نميدانم دمت به كجا و 
ی ات را امضا ميكنم و جاي 

ی
ميل شخصیی ام حكم ديوانکی

 ! ن  ميدان تیر ميفرستمت دارالمجانیر

 

د كه استخوانش در  دستش چانه ام را گرفت و چنان فشر
ه در چشمان كثيفش تمام آب …حال خورد شدن بود خیر

 دهانم را جمع كردم و به صورتش پاشيدم: 

 

 …روس باشد…استفراغ…ايج…ايران…خاك…_اگر 

ی است! …يك…دهان…آب…جاي…روس هم…صورت 
 ايرانن
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نعره ي بلندش همراه مشت بالا رفته اش همزمان با باز شدن 
 در يکیی شد و فريادي آشنا در گوشهايم زنگ خورد: 

 

 _اينجا چه خیر است كميش؟! 

 

 ۳۹۷#پارت

 

نگاهم از ورای شانه ی مرد روس به دری ماند که قامت 
 پوش او چهارچوبش را پر کرده بود. یونیفرم 

 

دنیا برای لحظه ای از تکاپو افتاد،چشمان ناباورم مردی را در 
لباس نظام با تک درجه ستاره یِ طلانی آنر ، روی شانه های 
پهن و پرچم مدال پنج خانه مخصوص افشان عالی رتبه، 
ه هایش خون میبارید و  ش دید که از تیر روی سینه ی ستیر

 پیشانن ورم کرده اش در حال انفجار بود! رگ گردن و 
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سایه ی تن لش کمیش روس از روی بدنم کنار رفت و صدای 
ن پوش او بهم نزدیک شد  محکم و عجول قدمهای پوتیر

 

دستان آشنا و مردانه اش دور تنم حلقه شد و از …دستانش
ِ مطلق روی پاهای …جا بلندم کرد من میان بهت و تحیر

را و حضور امن و قدرتمند و عجیبش را ناتوانم ایستادم و او 
 پشت سرم حس کردم

حضوری که تنم را به سینه اش مماس کرد و پنجه اش دور 
 بازویم محکم شد: 

 

_امروز گزارش این تمرد را به مقامهای بالا ارجاع خواهم داد 

 کمیش! 

 

چشمان یحین او کنار کجخند موذیانه اش روی صورت او 
 ثابت شد: 
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ون آمدید جناب مشیر  _سرانجام از سایه هرچند آوازه …بیر
ی ناموری شما در سازمان تامینات هر سایه ای را زیر آفتابش 

 محو میکند! 

 

دستان او دور کمرم محکمیی شد و یخیهای رو به رویم روی 
 حرکت دستش ماسید: 

 

_هرچند با توجه به قراین و شواهد این متهم آنقدر ارزشمند 

شه از کوره در بروید و هست که شما اینطور برخلاف همی
 سینه چاک کنید! 

اف زاده به دم جناب سرگرد وصل  م این خانم اسرر
ُ
پس د
 است! 

 

 دردناکم نر 
ن عطر تلخش مشامم را پر کرد،سرم.سِر سنگیر

اختیار به سینه ی پشت سرم تکیه خورد و صدای محکمش 
ون آمد:   از میان سینه اش بیر

 

 ۳۹۸#پارت

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1294 

 

را به اتاق بازجونی داده نر _اینکه چه کسی اجازه ورود شما 
ی خواهد شد هرچند گمانش آنقدر سخت …شک پیگیر

 نیست و میشود فهمید از کجا آب میخورد! 

 

 _از کجا آب میخورد جناب سرگرد؟! 

 

جاسوسان …شما سرپرست بند هشت هستید…_بگذریم
این …لهستانن و آلمانن و گهگاه ژاپتن تحت تملک ارتش سرخ

ن این بند نه  بند و سرکسیر و دخل ودخالت در امور متهمیر
تنها خارج از حدود اختیارات و وظایف شماست که تمرد و 

 جرم هم محسوب میشود! 

 

ه به مرد پشت سرم ماند و سپس به  مردک لحظه ای خیر
کمرش خم شد و میان خنده های …قهقه افتاد

 مستانه،هذیان وار گفت: 
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شما ایرانیهای رویاپرداز کی میخواهید …_تمرد؟..جرم؟
های نر پایه و شاخ و بفهمید حالا و اینجا برای قدرتنمانی 

شانه کشیدنهای نر اساس وقت و زمان مناستر 
 …ایران شما حالا در تصرف و تسلط روس است…نیست

 …روس

 اشاره به خود كرد و دوباره گفت: 

 

براي برنده …همان كه زاييده شده براي بردن…_روس
 ن! زير و كرد…شخم زدن…براي درو كردن…شدن

 

مرد پشت سرم بناي جواب داشت كه او دستش را بالا آورد 
 و ادامه داد: 

 

اف زاده ي …_و اين خانم  اين خانم زيباي اسرر

 

 قدمیی برداشت: 
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 _حرامزاده ي

 

 قدمی دیگر و دستی که خون بیتن اش را لمس کرد: 

 

 _نر بته ی گستاخ! 

 

صدای استخوان فک مرد کناری ام را شنیدم و پنجه هانی 
 ر تنم پیچک شد: که دو 

 

ن هست که من،کمیش  _جرمش آنقدر سنگیر

تمام سوابقم را جمع کنم و مامور شوم تا حکمش …اولیانوف
 باشد و روانه دارالمجانینش …را در بیاورم! 

ی
هرچند دیوانکی

 کند! 

 

 ۳۹۹#پارت

 

 نگاهش روی صورتم چرخید و زمزمه کرد: 
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ن شوم!   _شاید خودم هم سرپرست همان دارالمجانیر

 

خرخر مانند مرد بلند قامتم همزمان با کنار زدن من و نفس 
ون آمد  ایستادن سینه به سینه ی کمیش روس از بیتن اش بیر

 و صدای محکم و آمرانه اش فضای اتاق را پر کرد: 

 

 را به لقایش ببخشید کمیش
ی

 …_عطای امضای حکم دیوانکی

 

 کمی جلو رفت و تمام فضای پیش رویم را گرفت: 

 

ی که وعده ی کیسه ی سنگیتن به شما در _آن نر همه چ ن یر
ازای امضای این حکم داده نمیداند با که و کجا در 

ن حالا نامه ی …افتاده من هم به شما هشدار میدهم همیر
انتقالی تان را به خاک روسیه ، بردارید و همراه 
لباسها،مدالها،یراقها و هرچه برای افتخار از حضور در خاک 

 من دارید بروید! 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1298 

 

دستش را به سینه ی مرد کوبید و محکمیی از پیش پشت 
 گفت: 

 

 _برای همیشه بروید! 

 

 مرد به جوش آمد و به او براق شد: 

 

_کدام قدرنی جرات کرده مرا از مقام و اختیاراتم محروم 

 یا شاه مقتدرتان؟! …شما؟! …کند؟! 

 

 !  …_خیر

 

 پاکتی توی صورتش کوباند و تمام کرد: 

 

 ل روسیه! _مقام عالی رئیس دیوان فدرا
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نامه را گرفت و باز …یخیهای مرد گشاد شد…کنار رفتم
چشمانش روی خطوط حرکت میکرد و تنش رو به …کرد

فت!   میر
ی

 …خمیدکی

 

 در را باز کرد و بلند گفت: …مرد کناری ام به سوی در رفت

 

ون کمیش تا آخر وقت امروز فرصت جمع کردن و …_بیر
ون! …خداحافظن دارید  بیر

 

تنش …نامه در دستانش مچاله شد…انداختمرد نگاهی به او 
ون را در پیش گرفت و دم  ن راه بیر خمیده و قدمهایش سنگیر

ن تنها با کجخندی لب زد:   رفیی

 

 _هنوز تمام نشده سرگرد! 
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ه های کلافه روی من زانو شکسته …در بسته شد…و رفت تیر
قدمهای بلندی که به سه تا نرسیدند و تن رنجور …ماسید

ده شد:  من که میان بازوان  قدرتمندش فشر

 

 _قاصدک شاهرخ! 

 

 ۴۰۰#پارت

 

در آغوشش بودم،دستان زنجیر شده ام روی سینه اش 
 را قاب گرفته بود: مشت شده و دستان او صورتم

 

 …حرامزاده…_نر همه کس

 

راه گرفت و اشک بند نیامده سرریز انگشت شصتش روی لبم
 شد،چشمانم ، روی لباسش ، چرخید و زبان الکن شده ام

 باز: 
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؟! …یک نظامی…یک…تو…_تو  هستی

 

ن آمد ، گونه و بناگوشمسرش تا کنار صورتم  را بوسید،بو  پاییر
 کشید و همانجا گفت: 

 

 …_چند ساعت تا دادگاهت مانده

 

ده شدم ، امنیت آغوشش دهانم را بست:   میان بازوانش فشر

 

س و به من اعتماد کن  …_فقط نیی

 

ید ، خون خشک شده را بوسچشمانم را بوسید ، اشکهایم
 را بوسید:  ی صورتم

 

س نفس شاهرخ س سیب دماوندم…_نیی  نیی
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ون زد و یک هفته انفرادی میان آن سلول  هقم نر اراده بیر
 سوسک زده ی جن زده پیش چشمانم آمد: 

 

وقتی چشم بسته تا اینجا …_وقتی دست بسته از باغ بردنم
حتی …وقتی شب و روز را نمیفهمیدم و تنها بودم…آوردنم

کجا …کجا بودی؟…یک پنجره نبود تا نور خورشید را ببینم
 بودی شاهرخ؟! 

 

موهای کثیف گره خورده ام را بوسید،صدایش خش گرفته 
 بود: 

 

 ناچار بودم به نبودن! …_مجبور بودم نباشم

 

 سرم را به شدت تکان دادم و بغض بزرگم را بلعیدم: 
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داد  شمشاد خانم…ریختند توی خانه…_در باغ را شکستند
د ن ن انداختند و مرا کشان کشان …میر اکیر آقا را روی زمیر
 تو نبودی! …تو نبودی شاهرخ…بردن

 

 ۴۰۱#پارت

 

نفسش کشدار شد و لحظه ای فاصله گرفت،پنجه میان 
 موهای آراسته اش کشید و رو به پنجره گفت: 

 

ف ِ نمک بحرامت…_آن بیشر آن تازه نظامِی  …آن پش دانی
تازه به منصب …به پول رسیده  تازه…تازه به قدرت رسیده

ناموس …خانواده فروشِ …آن بیمعرفتِ آدم فروشِ …رسیده
 …وطن فروش…فروشِ 

 

ه هایش ترسناک شده بود:   به سویم چرخید،تیر
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وع کرده کیسه ی …کودنِ دنگلِ خیالباف…_بد بازی را سرر
پول …این روسهای درازدستِ حریص را با پول تو

یف التجار پر پول فروزان و امر …پول مادرت…پدرت الله سرر
د تا …میکند تا پای وارث به حق و قانونن یک خانواده را بیرُ
د  …! تو را دیوانه کند و صلاحیت اداره اموالت را ازت بگیر

 

رسید و شانه هایم میان قدمها بلندش به قامت خمیده ام
ده شد:   پنجه هایش فشر

 

تو باید این مسیر را می آمدی …_چه بودم چه نبودم
برای من از جان کندن دشوارتر بود اما …سخت بود…آیدان! 

فتم تا او نقشه اش را پیاده کند و به زعم خودش برنده  باید میر
 باشد! 

 

و صدای خشن مردانه اش فضای پوزخندی لبهایش را کشید 
 اتاق را پر کرد: 
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_هنوز هم خود را برنده میبیند و به احتمال زیاد حالا روی 

ِ بزرگ آقا شدنش مست صندلی اش لم داده و به سلا 
متی

 کرده است! 

 

ن تکان داد و کنار همان ریشخند زمزمه کرد:   سرش را به طرفیر

 

نمیداند تمام این …_اما نمیداند من عجیب بلدم بازی کنم
مدت میان مشت خودم بوده و خود را مقابلم 

جوجه محصلِ تازه سرباز ، به خیالش ، یک فکل …میدیده! 
ِ پولدارِ نر غم ر 

ا سر انگشت چرخانده و حالا هم به کراوانی
 …ریشش میخندد! 

 

 ۴۰۲پارت#

 

فاصله گرفت و من برای ایستادن به دیوار …دو باره دور شد
تکیه زدم.،قامت بلندش میان لباسهای فاخر نظام بلند تر و 

دست پشت کمر قلاب کرد و همچون …تنومندتر شده بود
 نظامی کارکشته ایستاد:  یک
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با استعداد است و نر …یکنم_هرچند من تحسینش م
ف! …باک ن هم …اما به همان اندازه حریص و بیشر برای همیر

نه به عنوان پش مردی که به دست او کشته شد بلکه به نام 
بازپرس ارشد شهربانن ، از تمام اختیارات و امکاناتم بهره 
م و طوری سر جایش می نشانمش که تا نفسش می آید  میگیر

ود یادش بماند با   …هم قد و قواره ی خودش در بیفتدو میر

 

اشکهایم خشک شده و چشمانم روی مردی ماسیده بود که 
مرد مرموزی که …قدرت و استیلا از سر تا پایش میبارید

رد بوسه هایش ، جای جای …پش عمویم بود…شوهرم بود
تنم را داغ گذاشته بود و نفسم به نفسهای مردانه ی خانه 

ما در آن اتاق و پوشیده میان خراب کنش ، بند شده بود ، ا
لباسهای نظام ، غریبه ای شده بود که نمیشناختمش،من 

 دیگر هیچکس را نمیشناختم،

 من کجای بازی آنها بودم…کمال که بود؟…او که بود؟
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ن برداشت ن سر خوردم و او به سویم خیر با یک …روی زمیر
دست بلندم کرد و دست دیگرش را زیر زانوانم 

نشست و سرم را به سینه روی صندلی …انداخت
د  لیوان آب را به دهانم چسباند و گفت: …فشر

 

ن عوض نشده قاصدک من …_هیچ چیر
ن خورده ت…مردت…شوهرت…شاهرخ…منم واله و …زمیر

 دیوانه ت عروس دوماهه ی من! 

 

ن شده  جرعه ی آب خنک ، راه گلویم را باز کرد و سر سنگیر
 و بغض سنگ شده ، راه نفسم را بست: 

 

سی…ه من شک کتن _حق نداری ب من …حق نداری از من بیی
یک اژدها که به وقتش آتش هم از …یک اژدها هستم آیدان
ند ن ون میر یک افعی که شکمش ، پر شده از …دهانش بیر

یک گرگ که به اندازه ی موهای سرش باران …مارهای خورده
اما نه دروغگو …دیده و زیر رگبار و رعد و برق ،خیس شده! 

ب…ام و نه گربه صفت نم اما نه به خودیصرن ن به بیگانه …ه میر
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ن می آورد و حرمت ناموسم را ای که ارزش خاکم را پاییر
 …میشکند

 

 ۴۰۳#پارت

 

 دستش روی لبم کشیده شد و نفسش میان سینه لرزید: 

 

یزد و دست  _برای پدرسوخته ای که خون عزیزم را میر

من برای شیطان ، دیو میشوم و …کثیفش به تن او میخورد
 …ا نجات میدهمفرشته ام ر 

 

سرم بالا آمد و اشکهای افسارگسیخته روی صورت کثیف و 
 داغانم راه کشید،این مرد میتوانست یک اسطوره باشد

 

میان جریان چشمانمان ، گره افتاد و لبهای مردانه اش ، نرم 
نفسم …و آرام روی لبهای خشک شده و زخمی ام نشست

تنم حلقه دستانش دور …عمیق شد و چشمانم روی هم افتاد
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شد و بوسه هایش دهان کتک خورده ام را نوازش 
، روی نبض تند شده ی گردنش  دست بسته ام…داد

 نشست و عطر تلخش بیشیی مشامم را پرکرد،

روی لبهایم نفس کشید و بوسه هایش تا گونه و گردنم راه 
 گرفت: 

 

_میشکنم ، دست بیگانه ای که جلوی چشمم دست درازی 

ند! میکند و هموطتن که  ن  از پشت خنجر میر

 

 لبهایش گودی گردنم را بوسید و همانجا تمام کرد: 

 

ن ، چشم …_امشب ، روی تخت اتاق من میان عمارت معیر
وقتی دستم ، بالش سرت باشد و تنم لحافِ …میبندی
 این را به هردویمان قول میدهم! …تنت

 

 کرد:   سر بالا کشید و نجوای مردانه اش دلم را زیر و رو 
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 وسی باشکوه به تو بدهکارم شاهدختِ شاهرخ! _من یک عر 

 

 ٤٠٤#پارت

 

ها از  ،زنجیر سلول همان سلول بود و تاريکیی همان تاريکیی
دست و پايم باز شده و انتظار براي ساعتِ دادگاه داشت از 

رَم میی آورد. 
َ
 پا،د

 

یِ سياه انداختم و لحظه ي آخرِ تماسِ 
نگاهیی به درِ آهتن

ی با 
اخمهاي گره خورده،قامت  چشمانمان را مرور كردم،وقتی

افراشته و دست به سينه ، كنار سرباز يونيفرم پوش تا دمِ 
ی مان،بوسه  ی از آشنانی

ی آنكه نشانن سلول همراهم آمد و نر
هايش روي سر و صورتم،گره ي دستانش دور تنم و حرفها 
،ردي در رفتارش  ی و نجواهاي حمايتگرش ميان اتاق بازجونی

 به مرد جوان گفت:  بياندازد،در كمال صولت و ابهت

 

ی را داخل سلول بیر سرباز! 
 _زندانن
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و آن پشك ، كه پا به جفت ايستاده بود، مرا به داخل كشاند 
ی  ه هايش ، كنار روشنانی ی در بسته ميشد،جريان تیر

و وقتی
ون از اين دخمه ي ظلمات  راهرو،آخرين ارتباطم با محيط بیر

 بود. 

 

خود را به تخت  بوي نا ، مشامم را آزرد،كور مال كورمال
 رساندم و روي تشك بيد زده اش نشستم. 

 

نميدانم چه اعجازي بود كه وقت تنگنا،ذهنِ سر به هوا و 
ن جويم،بازي اش ميگرفت و شايد براي تحمل روزگار  تفین
ی  تاريکیی كه گرفتارش بودم،به سوي سفيدي و روشنانی

 روزهاي خوشم پرواز ميكرد. 

 

انده از او را ، روي تنم ، سر در گريبان فرو بردم و عطر جا م
 بو كشيدم. 

 

ی و نرمیی لبهاي 
يتن انگشتم پانسمان لبم را لمس كرد و به ياد شیر

بِ دست كميش روس را شسته بود  ی صرن
مردانه اش كه تلحین
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ب  ی مرور بوسه هايش صرن
، لبخندي به لبهايم آورد و حتی

د و زير دلم تیر كشيد.  ن  آهنگ قلبم را به هم میر

 

م حلقه شد و عطر كباب ميان مشامم دستانم دور زانوان
 پيچيد. 

 

 ٤٠٥#پارت

 

ن روز از زنيتم در باغ دماوند بود،عطر شكوفه هاي  دهمیر
كها و زمزمه ي آرام و مردانه ي او  سيب كنار آواز جیر جیر
ی پاي منقل ايستاده و كبابها را زيرو رو ميكرد ، فضا و 

وقتی
ي ساخته بود.  ن  منظره ي دل انگیر

 

 پشت گوش بردم و پا ميان ايوان گذاشتم. موهاي بلندم را 

 

 دستانم از پشت دور تنش حلقه شد: 
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ن تاين يوخدي  _سنیر

 )تو نظیر نداري(

 

زمزمه اش قطع شد،دستانم را از دورش باز كرد و مرا ميان 
ون  بازوانش گرفت،تكه اي كباب ، از لايِ نانِ كنارِ منقل ، بیر

 كشيد و اشاره كرد كه دهانم را باز كنم

انگشتش كه به زبانم خورد را مزه كرد ، تپش قلبم شدت  نوك
ه هاي خانه خراب كنش شد.   گرفت و چشمانم مست تیر

 

من هم به تقليد از او تكه اي كباب برداشتم و به سويش 
 گرفتم: 

 

 _بويور

 

د،سر خم كرد،كباب را با انگشتانم به دهان  مرا به خود فشر
 برد و ميان لبهايش نگه داشت
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سينه حبس شد و قندهاي آب شده در دلم سيل نفسم ميان 
 راه انداختند

 

ه در نگاهم با ژست و اطواري فريبنده ، كباب را جويد و  خیر
 تا به خود بيايم، لبهايم اسیر لبهايش شد. 

 

 آفتاب از ميان پرده ي مخمل به داخل اتاق ميتابيد. 

 

هنوز طعم كبابهاي داغ و بوسه هاي داغش ، كنار منقل و 
م روي ايو  ان ، زير دندانم بود و يکیی ديگر از شبهاي نفسگیر

 كنار او به صبح رسيده بود. 

 

ميان آغوشش،پشت به سينه اش به خواب رفته و همانطور 
 هم بيدار شده بودم. 

 

 نفسهاي آرامش ، نشان از خواب عميقش ميداد،

ن شدم.   دست سنگينش را از دور تنم جدا كردم و نيمخیر
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 ودش از جا پراندم: صداي خش گرفته ي خواب آل

 

 ٤٠٦#پارت

 

 _كجا؟

 

همان دم طاق باز شد و سينه ي پهنِش دلم را برد،نگاه 
سركشم روي تنش جا به جا ميشد كه چشمم جاي چند زخم 

 …كهنه را روي شانه و زير قلبش شكار كرد

دست جلو بردم و نوك …چطور تا آنروز نديده بودمشان! 
 انگشتم ، روي جراحت را لمس كرد،

 

مچ دستم را گرفت و نجواي سنگينش ميان اتاق  دستش
 پيچيد: 

 

 _دنبالِ دردسر ميگردي سِر صبح؟
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؟!  ن ی هسیی ؟! …_اين زخمها ديگر چی ی
 خودت را جراچی ميكتن

 

ه ي  ه هايش،خمار و خواب آلود،خیر به پهلو چرخيد،تیر
 چشمانم شد: 

 

ی يا …_دوبار تا حالا خودم را جراچی كردم!  حالا ميخوانر
 بخوابانمت؟! 

 

تم را كشيد و كنارش روي تخت خواباند،بيقرار چرخيدم دس
 و دست روي سينه اش كشيدم: 

 

 _جاي گلوله ست يا چاقو؟! 

 

 دستش دورم پيچيد و زمزمه كرد: 

 

 _هردو! 
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 …مگر تو…_چرا؟

 

 نفس عميقش موهايم را تكان داد: 

 

ی هاي گرگ كه وقت و بیوقت  _چون محافظت از شكارچی

 اقب دارد! عو …خود را به خطر میی اندازند

 

 _منظورت چيست؟! 

 

 چرخيد و مرا روي سينه اش گذاشت: 

 

يك صبحانه به …_منظورم اين است كه اگر بعد از ده روز
ود! …شوهرت بدهیی   جاي دوري نمیر

 

 از روي تنش بلند شدم و ملحفه را دور تنم پيچيدم
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چشمانش هنوز بسته بود و كجخندي روي لبهايش 
 …داشت

 

ود بیاید پارچ آب را روی سرش ریختم آرام جلو رفتم و تا به خ
 و در حال فرار فریاد زدم: 

 

اما شما هم بفرمایید بعد از …_من که رفتم نی نخود سیاهم
ود! …ده روز برای زنتان نان تازه بخرید  جای دوری نمیر

 

صدای قدمهایش را از پشت سر شنیدم و از شوق و ترس 
ن و هوا ،روی دستانش،معلق  شدم:  فریاد زدم که میان زمیر

 

 _تو،سرت درد میکند برای بلوا! 

 

 را به دندان گرفت و غرید: لاله ی گوشم

 

 _من هم ساخته شدم تا هر بلوانی را بخوابانم! 
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 ٤٠٧#پارت

 

ن  مرا روي پاهايش نشانده بود ، ميان ايوان ، عصر دل انگیر
ن الدوله و  ارديبهشت ، عطر شكوفه هاي سيب ، ياس امیر

 چهچه قناري هاي روسیی 

 

ه هايش ، خمار زده ، محو صورتم بود و نگاهش عميق ، ت  یر
 زمزمه كرد: 

 

 _سیر نميشوم ز تو ، اي مه جان فزاي من

اي من  جور مكن ، جفا مكن ، نيست جفا سرن

 

لب گزيدم و سر به زير …از نفوذ نگاهش گونه هايم داغ شد
 انداختم: 

 

 _جفا کارِ من نیست
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 و لب زد: دستش جلو آمد ، موهایم را پشت گوش برد 

 

 !  _اصلِ جفاکارهانی

 

نگاهم لغزید ، لم داده  و مرا ، مثل كودکیی ، رويِ پايش ، 
ی ، بر لب داشت و سِر 

گرفته بود ، كجخندِ خانه خراب كتن
انگشتانش ، لاله ي گوشم را بازي ميداد ، نفسم ميان سينه 

ن شد:   سنگیر

 

با من حرف بزن …از احساست برايم بگو…_سه هفته شد
 واهم بشنوم! ميخ…قاصدك

 

ی اختيار روي دستش كج  ه نگاهش كردم و سرم نر گنگ و خیر
 شد: 

 

 با من بودنت…از اينجا بودنت…_از من بگو
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چشمانم ، پرسان به نگاه كاونده اش ، ماسيد و شانه ، بالا 
انداختم ، دستش ديگرش ، دور بازويم حلقه شد ، به نوازش 

فت و صداي بمش ، مجراي گوش ن میر م را بالا و پايیر
 مينواخت: 

 

تو …_خب اينكه براي داشتنت خودخواه شدم دروغ نيست
ی آيدان! 

ی هستی
ی خواستتن

 بيشیی از اونچه تصور كتن

 

ی اش 
دلم ميان سينه تكان خورد و او همانطور به نجواي لعنتی

 ادامه داد: 

 

ی ات طاقت بياورم
ی
آنقدر ، …_نميتوانستم تا بيست سالکی

ی و ملاحت تو قهرمان نبودم تا زنم ، محرمم ،دخیی  ي به زيبانی
 …. را داشته باشم اما در حقيقت نداشته باشم

 

ون داد و انگشتانش روي كمرم جاي گرفت:   نفسیی از سينه بیر
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 ٤٠٨#پارت

 

از جزئياتِ محاوره ي …_پايم را روي پوست خربزه ميديدم
س زا داشت صيغه ي …من و مادرت نیی ی ، آمیر

اما وقتی
م بيشیی از يك امانت محرميتمان را ميخواند ، ميدانست

ی كه داشتم 
ی ميخواهمت و يك ماهِ بعد با نفوذ و توانن

موقتی
ي كردم و اسمم را روي اسمت گذاشتم!   عقدمان را محصرن

 

 چشمانم گرد شد: 

 

 مادرم نفهميد؟…_آنا! 

 

و من، اين خودخواهیی را داشتم كه تو را براي خودم …_نه! 
 باشم!  بخواهم و براي تو هم بهیی از خودم سراغ نداشته

 

 براق شدم: 
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_و اگر من نميخواستمت يا اين ازدواج به هر دليلیی به هم 

؟! …ميخورد!  ی
 چطور اسمت را از روي اسمم بر ميداشتی

 

 چشمانش باريك شد و استخوان فكش تكان خورد: 

 

ی …اما…_كاري ميكردم تا مرا بخواهیی  اما اگر به هر سبتر
ی ردي ا…نميشد

دم و حتی ز اسمم باز هم از نفوذم بهره ميیر
ی و آينده ات نميگذاشتم! 

ی
 توي زندکی

 

من اين مرد را …از نبودنش…دلم از حرفش گرفت
نگاهم …مگر ميشد او را نخواست…ديوانه وار…ميخواستم

ه هايش گر  در نگاهش گره خورد و گونه هايم از نفوذ تیر
گينم را بلعيدم:   گرفت ، لب به دندان گرفتم و خنده ي سرر

 

ی كه اگر حمايتهاي  _تو آنقدر خانواده دار و 
ريشه دار هستی

من هم نباشد ، البته بعد از كوتاه كردنِ دستِ آن مردكِ تازه 
ی تكانت ندهد ، مسعود 

به دوران رسيده ، هيچ باد و طوفانن
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ن و جدايِ از آن ، مال  ن ، مثل كوه ، پشتت هسیی و داوود معیر
ی ات ، تو را از هر نيازي بينياز ميكند

 اما…و مكنت مورون 

 

ی حرفش را بشنومسر ب
سكوت كرده بود و …الا گرفتم تا باقی

يز بود از محبت و تمنا :   چشمانش لیر

 

_ميدانم داوود خان هميشه دلگیر خواهد بود كه من جاي 

نميتوانستم ازت بگذرم ، تو …همه براي تو تصميم گرفتم اما
 مال من بودي ! 

 

 دست زير چانه ام گذاشت و سرم را مقابل صورتش گرفت: 

 

 ٤٠٩ت#پار 

 

ي هستم آيدان ، مرد دله و  ی ، من مرد سختگیر
_تو مال متن

شل تنبان و نظربازي نيستم ، نميگويم پاكدامن بودم و چشم 
 و گوش بسته ، نه! 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1325 

  

اما آنقدر عزت نفس و اراده داشتم كه از روي نياز مردانه ام 
ي كه معمولا براي جلب نظرم ، ناز  ی ، هر دخیی

، روي هر زنن
د ، آب از لب و لوچه ام آويزان نشود و زيرِ و غمزه میی آمدن
 …تنم را پر نكنم

 

 موهايم را دور دست پيچاند و كنار شانه ام رها كرد: 

 

_من مرد زياده خواهیی هستم و تو هر آنچه منِ افزون طلبِ 

 …آرمانگرا ، دنبالش بودم ، داري

 

جريانِ ميان چشمانمان قدرت ميگرفت و نواي اغواگرش ، 
ن كرده بود: نفسهايم را س  نگیر

 

_باز هم از علاقه و كشش عجيبم به تو و جسم و جانت 

گفته بودم ، گفته بودم كه همان دم كه درِ اتاقِ خانه ي 
ون آمدي ، چشمم به يك پري با  زا را باز كردي و بیر آمیر

 …موهاي پريشان و چشمان درخشان افتاد و دلم رفت
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اند و كف دستش دور تنم محكم شد و مرا به سينه اش چسب
 دستم را روي قلبش گذاشت: 

 

 …غارتش كردي تركزاده…_به يغما رفت اين بينوا! 

 

ی اراده باز تر شد و دستم روي شانه اش  نيش باز شده ام نر
د:  ن  لغزيد ، نگاهش داشت آتشم میر

 

 _تار و مارم كرده اي با حال و چال گونه ات

 را میی آوري
ن  لا به لا ي خنده ات چنگیر

 

ي چالدارم را لمس كرد و دلم از اينهمه سر انگشتش گونه 
 احساس و توجه ، غنج رفت 

دست ميان موهاي كوتاه ، نرم و خوش حالت و آشفته اش 
 فرو بردم و دو بيت از مولانا را به زبان مادري ام نجوا كردم: 
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 دیر عشق کی اسمادېر الاهی! _ نه ديرعشق، نه

، نه زیبادې الاهی!  ې
 نه گؤیچکدی، نه یاخسیر

ه جان وئرن اۏلدور،اۏدو  ن  ر، آب حیاتدير ، بیر

 !  نه دفدندی نه کفدن، نه ده نادی الاهیی

 

 )زهیی عشق ، زهیی عشق كه ما راست خدايا

 چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا

 

 چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید

 چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا(

 

 ٤١٠#پارت
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مواج ميانمان كاسه هاي چشمم پر شد و از آنهمه احساسِ 
ده شدم و رايحه ي عجيب  چانه ام لرزيد ، ميان دستانش فشر

 و مسحور كننده اش را به مشام كشيدم: 

 

ي فرشته!  ُ
 _داري نفسم را ميیر

 

ی به سينه اش ماليدم و جواب دادم: 
 پيشانن

 

 !  _تاوان خيانت در امانت را ميدهیی

 

ی حركت ماند و دمیی بعد    كنار گوشم غريد: لحظه اي نر

 

در اين مورد وجدان به خواب رفته …_اصلا پشيمان نيستم
 اي دارم كه قصد بيدار شدن ندارد! 

 

 سر بالا گرفتم و مثل خودش ، خبيثانه و غران گفتم: 
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 _اميدوارم به خواب ابدي برود! 

 

ی همراه 
چشمانش  گشاد شد و لحظه اي مات ماند ، اما به آنن

ي دستانش بلند كرد و همانطور خنده ي رهاشده اش مرا رو 
ی قيد و مستانه گفت:  فت نر  كه به داخل میر

 

 …_وجدان كه خواب برود وسوسه بيدار ميشود

 

 دستم دور گردنش محكم شد و گونه ام ، مهر لبهايش: 

 

؟ ی
ی دعاي خیر كتن

سِ شيطانن
ْ
 _نميخواهیی براي اين نف

 

ه سر و حاصرن جوابم ، خود را جلو  و من كه آن روي خیر
 ت و گفت: انداخ

 

ي به  _نفرينش ميكنم كه به اميد خدا ، هيچوقت ، رنگ سیر

 خودش نبيند! 
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ان تر از پيش خنديد و روي تخت انداختم ، ژست  حیر
 خوفناكش را حفظ كرد و لب زد: 

 

 …_خيلیی دلم ميخواهد احساس يك آدمخوار را درك كنم! 

 خصوصا بعد از خوردنِ يك زبان درازِ چشم سفيد! 

 

ن ذهن بازيگوشم تند شده و تپشهاي قلبم ا ز پرواز دل انگیر
 …مرور آن روزها به قدر تجربه اش نفسگیر بود و لذتبخش

 

ينم فرو   ميان خلسه شیر
زانوانم را در آغوش گرفتم تا بيشیی

بروم كه صداي زمختِ در ، سفيديهاي روياگونه ام را دور 
 كرد و سياهییِ تاريكِ سلول ، پيش چشمانم آمد: 

 

 دادگاهت رسيدهوقت …_بلند شو

 

 ٤١١#پارت
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كشيده،  دوباره دالان تاريك و قدمهاي به زنجیر

 

نگاهِ آسيمه سر و بيقرارم، از فراز شانه ي سرباز ، دودوزنان ، 
براي ديدن قامت بلند و افراشته اش چرخيد و هيچكس را 

 …نديد

 

نميدانم چقدر از ديدارمان ، از ملاقات او در لباسهاي فاخر 
، چند ساعت ، من ميانِ سلولِ انفرادي ام نظام ، ميگذشت 

 ، خلسه وار ، به انتظار نشسته بودم. 

 

ی كه قرار بود ، در آن ،مرا به جرم و گناهِ  به انتظار دادگاهتر
نكرده، متهم كنند ، قضاوت كنند ، راي دهند و حكم اشدِ 

ند  …مجازات ، بیرُ

 

ی موقع ، شايد به خاطر تسليم ،  ی نر
به نفسِ كشدارم از رخونی

قضاي پيش رويم ، به جیر و بيدادِ زمانه ، فضاي سينه ام را 
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پر كرد ، پر از هوايِ دم گرفته يِ محبوس مانده ، ميان آن 
ی 
ن و زندانن  …محيط سنگیر

 

ی زد و پشتم توقف 
سرباز ، از حركت ايستاد ، دور تنم چرچن

ی حركت و لرزان مانده و پارچه اي كه روي  كرد ، من نر
 …اندك نور اطرافم را هم كور كرد چشمانم را پوشاند ،

 

دستش زير بازويم محكم شد و من همچنان مفلوك و 
 …مسكوت و لال به دنبالش كشيده شدم

 

ی ام قدرتمندتر از پيش مرا از پشت پارچه  تنها حس شنوانی
 …باخیر ميكرد

 

ی  ی كه سبك تر بود و نرم تر و قدمهانی دري كه باز شد ، هوانی
ی از كنارم ميگذشت  كه گاهتر

 

 _به پله رسيديم ، مراقب باش! 
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ی اختيار به  ی حسِ كنارم را شنيدم و سرم نر صداي سرد و نر
ی كه نميديدم خم شد و چشمانم در تلاش براي  سوي پله هانی

 ديدن ، پشت پلكهاي بسته لرزيد

 

 ٤١٢#پارت

 

كسیی به شانه ام تنه زد ، پنجه هاي او دور دستم محكمیی 
ی ديگر كشاند ،

سرم همچون آدمهاي كور  شد و مرا به سمتی
 …، تشنه براي ديدن ، ميچرخيد اما دري    غ از اندکیی نور

 

ی خفه از سينه 
دري ديگر ، و هواي آزاد ، دهانم باز شد و هيتن

ون جست  ي دم كرده ام بیر

 

ی ام 
نفس ميكشيدم ، با دهان گشاد شده ، انگار  راههاي بيتن
كمك براي دميدن كم آورده و آن حجم از هواي رها را با  

 …دهانم ميبلعدم 
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صداي پرنده ها ، صداي موتور گوش خراش يك اتومبيل و 
 دري كه پر صدا باز شد و مردي كه بلند گفت: 

 

_ приходи пораньше 

Prikhodi poran’she )زودتر بيا( 

 

د ، سرم را خم كرد و به سوي اتاقك  ی ديگر شانه ام را فشر
دستی

 اتومبيل هل داد ، 

 

ب بسته شد  ن چرخهايش  در به صرن و اندکیی بعد حركت سنگیر
ی صندلیی ، تكيه داد و 

روي سنگفرش و سِر من ، كه به پشتی
 به خلسه ي زيباي باغ دماوند برگشت: 

 

 …ميليون ميليون گل سرخ
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صفحه قديمیی روي دستگاه گرامافون ميچرخيد و صداي 
ی را ميان فضاي اتاق نشيمن پخش ميكرد ، صداي 

یِ زنن
آسمانن

 …انازنده ، ايرائيد

 

 باورم نميشود! …_اين صفحه را چطور پيدا كردي؟

 

سيگارش را داخل زير سيگاري خاموش كرد و به سوي من ، 
 كه كنار پنجره ايستاده بود قدم برداشت : 

 

ی دارد؟!  ت ميكند! …_ميشنوي چه صدانی  آدم حیر

 

گ گل سرخ! …_مثل حرير  مثل گلیر

 

، دستانش دور تنم پيچيد و چانه اش روي سرم جاي گرفت 
 در همان حال نجوا كرد: 

 

ی ببينيش!؟
 _دوست داشتی
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 ٤١٣#پارت

 

 _نميدانم! 

 

نفس گرمش روي سرم را نوازش داد و نواي مردانه ي آرامش 
 كه گفت: 

 

ی بوده  تو خيلیی شبيه او شدي! …_زن عجيب و جذانر

 

ب بالا آمد و در چشمانش ماند:   سرم به صرن

 

 او را ديدي؟! …_من؟! 

 

 و همانجا گفت:  بوسه اي نرم بر لبهايم زد 
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 …_عكسش را! 

 

 سرم را عقب كشيدم: 

 

 _كجا؟

 

د و دوباره لبهايش را به لبهايم ماليد:   مرا به خود فشر

 

؟ ی
ی ببيتن  _ميخواهتر

 

 …فاصله گرفت و نگاهم كرد

 

 آره! …_آ

 

ی 
ميليون ميليون گل سرخ همچنان پخش ميشد و تصوير زنن

ن مان ه به دوربیر ی درشت و تیر
ده بود در لباسیی فاخر و چشمانن
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، بلند بالا و باريك ، ظريف و زيبا ، كنار لبخندي مليح كه 
 چال گونه اش را نشان ميداد! 

 

 …كاسه ي چشمانم پر شد ، پس نازنده اين بود! 

 نازنده ي جاه طلبِ خانه خراب كن! 

 

ن گذاشتم:   سرم را تكان دادم و عكس را روي میر

 

 _اصلا به من شبيه نيست! 

 

!؟…دك! _انگار آيينه ي توست قاص ی
 نميبيتن

 

 شبيه نيست! …شبيه نيست شاهرخ…_نه! 

 

ِ چشمانش سرم را برگرداند و قدمهايم را به سوي دستگاه  تحیر
ی  كشاند ، سوزن را برداشتم و نواي دلنواز حنجره ي طلانی

 اش را بريدم. 
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 دستش روي شانه ام نشست: 

 

 داشتيم گوش ميكرديم! …_هیی خانم! 

 

 هزار بار خواند! …_چقدر گوش ميدهیی 

 

 ٤١٤#پارت

 

دستش دراز شد ، سوزن روي صفحه نشست و صدايش 
 دوباره ، فضا را در بر گرفت: 

 

اون زن واقعا زيبا بوده …_اينهمه كينه و تنفر براي چيست؟! 
 دوستش داشته باش! …و اينكه مادر بزرگ توست! … 

 

كانون تمام بدبختيها ي خانواده …دوستش ندارم…_ندارم 
ی همه ي اين اتفاقات را باعث و …ام را دوست ندارم

بانن
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ی كه تنها خودش را ميخواست را نميتوانم …دوست ندارم 
زنن

ی كه نه همشي كرد و نه مادري ، …دوست داشته باشم! 
زنن

ن نيست!لايق عشق نيست  …لايق دوست داشیی

 

 ازش دور شدم و خودم را در آغوش گرفتم: 

 

همه …او تنها ، خراب كرد و رفت…_نميخواهم شبيه او باشم
ن را خراب كرد و رفت! چ  …یر

 

ی نقصش  موهايم را پشت گوش دادم و از او و صداي زيباي نر
 …به ايوان پناه بردم

 

ی بعد ، بازوان مردانه ي شاهرخ دور تنم پيچك شد و 
لحظانی

 لبهايش كنار گوشم زمزمه رد: 

 

ی گذاشتم!…_با من برقص خشگل من 
 …آهنگِ عثمانن
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باز شد و مرا از جا پراند  اتومبيل از حركت ايستاد ، در با صدا 
ی دور بازويم پيچيد و پاهاي زنجیر شده ي برهنه ام 

، دستانن
ن ايستاد  …روي زمیر

 

 _راه بيفت! 

 

ی چشم بندم 
ی كشانده شدم ، متوقف شدم و دستانن به سونی

ی   كشاند و چشمان دردناكم از هجوم نور و روشنانی
ن را پايیر

 بسته ماند: 

 

 ود باش! ز …_چشمانت را باز كن و راه بيفت،

 

تلو تلو خوران و كور مال به جلو كشانده شدم و پلكهاي 
 …سنگينم را باز نگه داشتم

ی شبح مانند!  ي ديده نميشد ، تنها نور بود و سايه هانی
ن  چیر

 

ی به جلو هولم داد: 
 دستی
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 رئيس دادگاه منتظر است…راه بيفت…_چرا ماتت برده

 

 ٤١٥#پارت

 

ي عريض و طوي ن  ل نشستم. روي تك صندلیی ، مقابل میر

ی روشن و پرپشت  ن و سرخ ، موهانی مردي پوشيده در لباس سیر
ی حس ، در بالاترين بخش سالن ، پشت  ، چهره اي سرد و نر
ن ، ميان  به پرده اي به رنگ خون و تصوير بزرگِ استالیر

 …لباسهايِ مارشالیی 

 

ی متفاوت  چند مردِ ديگر با همان سر و شكل و البته نشانهانی
ی پايينیی 

از مردِ تك ستاره نشسته و برگه هاي پيش ، در رديقن
 رويشان را جا به جا ميكردند: 

 

ان و  دستان زنجیر شده ام را به هم پيچاندم و چشمان حیر
 ترسيده ام به دنبال يك آشنا ميچرخيد ، به دنبالِ او: 
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_ Я объявляю о встрече 

YA ob”yavlyayu o vstreche 

 جلسه ي رسمیی دادگاه را اعلام ميكنم

 

داي بلند مردِ تك ستاره و كوباندنِ چكش عدالتش ، روي ص
ن ، نفسم را بند آورد و چشمانم وق زده به  تخته يِ بالاي میر

 جماعت بيگانه ي پيش رويم ماسيد: 

 

مردي از ميانِ رديفِ پايينیی ايستاد و كاغذي را در دست 
 گرفت: 

 

ن  _اين دادگاه به رياست جناب سرتيپ ، ايگناتيه وي    چ ورشينیر

و دادستان وقت جناب سرهنگ واسیلیوی    چ پلاتونوف و دو ، 
ی به پرونده ي قتلِ دو افشِ 

ی
عضو مستشار ، به منظور رسيدکی

ی روسيه ، 
وفادار و جان سپار در سنگر جنگ بزرگ ميهتن

 …برگزار ميگردد
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ن مرد گفت:  ن گذاشت و رو به سومیر  كاغذ را روي میر

 

حضور _جناب دادستان،لطفا كيفر خواست متهم را به 
 دادگاه بفرماييد

 

 …آنها چه ميگفتند؟

 

 ٤١٦#پارت

 

ی شبيه به دوستانش به  مرد خپله ي كوتاه قد ، در لباسهانی
ی كوبنده 

ه در چشمان سرگشته ام ، متتن ی بلند شد و خیر
سختی

 …را قرائت كرد

 

ی اندازه ام در  ی نر صداي تپشهاي قلبم را ميشنيدم،من و تنهانی
ی ن ه به غريبه هانی شسته بوديم كه از خون پاك آغوش هم خیر
 …هم وطنانشان دفاع ميكردند
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ن بلندبالاي دادستان ، فهميدم اين بود  ی كه از میی هانی
ن تنها چیر

ی ، بماندخت 
ی بر شهادت شهود و تحقيقات ميدانن

كه مبتن
يف التجار ، به اتهام قتل دو افش روس ، به اشد مجازات  سرر

ی وكيل!  ی دفاع و نر  …، محكوم و مجازات شود ، نر

 

مرد سر جايش نشست و رئيس دادگاه پس از لحظه اي 
 خطاب كرد: 

 

ن وكيل  يف التجار ، شما حق داشیی _خانم بماندخت سرر

اما با توجه به حضور …مدافعیی براي حمايت از خود نداريد
ی براي صحبت به شما داده ميشود

هاي جرايد وقتی به …مخیر
ام عدليه بلند شويد!   احیی

 

 برزخ؟! …من كجا بودم؟! 

 

 ستيد خانم! _باي
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هاي …به تحكم بلندش از جا پريدم و ايستادم صداي زنجیر
 دست و پايم ميان فضاي دادگاه پيچيد: 

 

 …من…_من

 

ی داريد؟…_بفرماييد خانم
 …حرقن

 

 …دهان سنگ شده ام باز نميشد و زبان الكنم نميچرخيد

 

 خدايا به فريادم برس! …خدايا

 

 چكش به تخته كوبانده شد: 

 

يف التجار لازم است پيش از تاييد كيفرخواست …_خانم سرر
اف شما ضميمه شود  بفرماييد: …و اعلام حكم ، اعیی
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چشمانم در گردش بود، مردي كلام حضار دادگاه را ترجمه 
ی در 

ی بود ، يك ايرانن
ميكرد ،مرد جوان كت شلوار پوش، ايرانن

 خدمت روسها: 

 

 ٤١٧#پارت

 

ی ميكرد
 ، آناجان كمكم كن…مادر …گردنم روي تنم سنگيتن

دستم به دسته ي صندلیی بند شد و در همان حال رو به  
جم جان كندم و گفتم:   میی

 

ی …_شما 
؟…شما ايرانن ن  هستیر

 

 مرد چشمانش از پشت عينك گشاد شد: 

 

 …_بله خانم
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نگاهیی ديگر به تمام آن سالن بزرگ نفسگیر و صداي 
ی 
دوربينهاي كوداك و چشمان كاونده ي مدعيانِ پر كينه ، كاقن

 …ود را در انتها ببينمبود تا خ

شايد …تنهايم گذاشته بود…شاهرخ نبود…هيچكس نبود
 …كاري ازش بر نمیی آمد

 

من يكه و تنها در …اشك ، كاسه هاي چشمانم را پر كرد
محصرن يك ، مشت ، غريبه به انتظار امضاي حكم مرگم 

 …بودم

 

ی ماند و پوزخند 
نگاه به عصيان نشسته ام ، روي مرد ايرانن

 واسش را جمع كرد : پرنفرتم ،ح

 

! …_نه ن  نيستیر

 

ی اراده ، سر پيش آورد و گفت:   نر
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ی چه خانم
 منظورتان چيست؟! …_يعتن

 

ی ، براي امضاي حكم مرگ هم وطنش ، كنار يك 
_يك ايرانن

يزد!   مشت بيگانه نمیی نشيند و زبان نمیر

 

عدليه است و شما حق اضافه …_اينجا دادگاه است خانم 
ی نداريد:   گونی

 

ی ار   اده بلند شد و اشكهايم سرريز: صدايم نر

 

ن …_عدليه؟!  ی از كشیی
در اين به قول شما عدليه ، چرا حرقن

همان ها كه به حكم …آن ، ده انسان بيدفاع زده نميشود
افشان شهيدِ اين جماعت ِ خونخوار ، خون پاكشان ريخته 

 …شد

 

يد  ببندين دهانتان را ! …_زبان به دهان بگیر
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ن رئيس دادگاه ا ز او سوالیی پرسيد و او سري به در همان حیر
 نشانه صبوري تكان داد: 

 

 ٤١٨#پارت

 

ی هم اگر من باب 
_شما امروز محكوم به اعدام ميشويد و حقی

یِ جناب  حرف زدن به شما داده شده ، به لطف و شكيبانی
ی اگر نيست من ، …سرتيپ است

وارد حاشيه نشويد و حرقن
اف تان را به استحضار حضار برسانم!   اعیی

 

اف نكردم_من ا اف هم نميكنم…عیی چون بمان دخت …اعیی
يف التجار نيستم ن …سرر اما به او افتخار ميكنم كه چنیر

ی كرد و خون آن 
شجاعانه از خاكش ، از هموطنش پشتيبانن

افت را ريخت تا مثل سگ جان بدهند!   دو متجاوز بيشر

 كاش من هم دلاوريِ او را داشتم! 

 

… تان هم ايستاد مرد از جايش بلند شد و همان دم ، دادس
ه به قامت ناتوانم:   براق و مغضوب خیر
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ی ات را 
ن حالا ، به محصرن دادگاه ، حكم تمرد و بيحرمتی _همیر

ی كه مرتكب شدي ، 
، اعلام ميكنم ، تا كنار اتهامِ جنايتی

ی از امر قانون هم مضاف شود!   مجازات سرپيحیی

 

 

ی چكش بر 
همهمه اي از پشت سرم به گوش رسيد و قاصن

نگاهها از من گذشت و به پشت سرم متمركز …اندتخته كوب
ی كه نزديك ميشدند و رئيس دادگاه را به …شد صداي قدمهانی

ام از روي صندلیی اش بلند كردند
 …احیی

 

گردن دردناكم به كندي چرخيد و اشك همزمان با ديدن 
ی خموده و عصا زن و مردي 

زنن قامت افراشته ي او ، كنار پیر
وشيده در لباسهاي فاخر ارتش سرخ بلند قامت و جاافتاده ، پ

ی ها روي گونه هايم سر خورد: 
 ،مملو از مدالها و سردوسیر

 

 …_جناب ژنرال! 
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ام تمام  صداي ضعيف رئيس داد گاه و به دنبالش اداي احیی
زن را گرفت و روي  حضار به آن مرد كه زير شانه ي پیر

 …صندلیی نشاند

 

ی نفس و بهتان تنها او را ميديدم كه نگاه ن و  من نر سنگیر
ن بلند  نافذش از چشمانم گذشت و خطاب به مردان پشت میر

 و رسا گفت: 

 

ي ايوانووي    چ پوپوف حضورا اينجا  _جناب ژنرال دميتیر

ی بودن اين دادرسیی را امضا كنند.ضمن 
ن تا حكم ملعین هسیی

 حضور مادر خوانده شان خانم ايرائيدا لووا ! 

 

 ٤١٩#پارت

 

 

زن جاي گرفت و   ادامه داد: دستش روي شانه ي پیر
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يف التجار!   _مادر مرحومه بماندخت سرر

 

زانوانم همچون عروسك هاي پنبه اي خم شد و روي صندلیی 
نگاه او دوباره جلب تنِ رنجورم شد و فك روي هم … افتادم
د:   فشر

 

عضو رسمیی …سرگرد احمدرضا مشیر …_من احمدرضا مشیر 
ی به رياست ژنرال نورمن شوارتسكف 

ژاندارمريِ سلطنتی
، مامور ارشد سیی آي اي و ام اي سيكس،شخصا آمريكا ی نی

حل اين پرونده را عهده دار و به دنبال مدرك و اسناد موثق 
 اينجا هستم! 

 

 كجخندي به محصرن دادگاه انداخت و ادامه داد: 

 

_هرچند حضور شخص ژنرال ، پايان اين نمايش تختِ 

ی را اعلام ميكند! 
 حوصن
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ی كوتاه خانم ايرائيدا لووا درخ…_اما در انتها
واست صحبتی

 ضمنِ روند اين دوسيه داشتند! 

 

ان ، به پیر زن خموده اي بود كه  نگاهها،مات زده و حیر
دستانش روي دسته ي عصا ميلرزيد و چشمان چروكيده اش 

 زير عينك ميدرخشيد: 

 

_من نازنده ، ايرائيدا لووا ، در كمالِ صحت و سلامت عقل 

م …شهادت ميدهم يف التج…دخیی ی بمان خت سرر
ار دار فانن

 …را وداع گفته و در قيد حيات نيست

 

 صدايش لرزيد ، صداي زيباي خشدار شده اش: 

 

ِ فرزند مرحوم … _و اين دخیی 
ی نوه و دخیی

با نام آيدان محروقی
 من ميباشد و هيچ اتهامیی بر ايشان وارد نيست! 
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ی برداشت و 
مرد مدالدارِ پرطمطراق قدمیی به سوي قاصن

ن گفت:   تحكم آمیر

 

_ закончить это шоу 

 تمام كن اين نمايش  مسخره را سرتيپ! 

 

ی از كنارم گذشتند . نور دوربينها 
ي نشنيدم ، كسانن ن ديگر چیر

ی 
خاموش و روشن ميشد ، همهمه فضا را پر كرده بود ، دستی

هايم را باز كرد و زير شانه ام را گرفت ، از جا بلند شدم  زنجیر
ی ام پيچيد ، من ا

ما مسخ شده با و عطري آشنا زير بيتن
ی را ميديدم كه تكيه به عصايش 

چشمان باران زده ام تنها زنن
 …، چانه ميلرزاند و نامم را زير لب زمزمه ميكرد

 

 ٤١٩#پارت

 

، باغ عمارت را پر كرده بود ،  ی
 عطر كباب قربانن
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جلوي آينه نشستم ،موهاي نمدارم را بافتم و به چهره ي  
ه شدم ، گونه هاي است ی و چشمان تكيده ام خیر

خوانن
 گودافتاده

در آن هواي گرم ، لرز ، به جانم نشسته بود ، ژاكت ريزبافتم 
 را به تن كردم و روي تخت مچاله شدم، 

 

چقدر نرم بود ، چقدر خوشبو ، به عادت روزهاي حبس 
،زانوانم را در آغوش كشيدم و از حضورِ نور و زمزمه يِ 

ون از اتاق ، دلِ لرزانم  ، گرم شد.  آدمهايِ امنِ بیر

 

ديگر ، گرفتارِ آن دخمه ي مخوف نبودم ، تمام شد ، شاهرخ 
 تمامش كرد 

 

تقه ي آرامِ در ، هوشياري ام را برگرداند و نگاهم به مسعود 
ی ، 

ی
خان ماسيد ، آيينه ي شاهرخ در پنجاه و شش سالکی

 همانطور پرطمطراق و استوار ،

ی ، بالا كشيد و قدم ، داخ
ل گذاشت عينك گردش را روي بيتن

 ، 
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نگاهش ، نگاهِ نافذِ پرمهرش ، روي تنم جا به جا شد و دستش 
 زير بازويم را گرفت. 

 

به آغوشش ، كشيده شدم و صداي خشدارشده اش را 
 شنيدم: 

 

 _لاغر شدي ، نورِ چشمیی 

 

صورت به سينه اش ، ساييدم و عطرش را به مشام كشيدم 
 : 

 

 _ضعيف شدي دردانه

 

جا شد و دستانم روي سينه اش  بغض ، ميان گلويم ، جا به
 مشت: 
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شاهرخ ، مانع بود !…_تو كه ما را نصفِ عمر ، كردي 
وگرنه ، اينبار ، خودم ، اين شهر را براي يك تار مويت به …

 آتش ميكشيدم

 

 

نوازشِ پدرانه اش ، كنارِ حمايتِ مواجِ ميانِ حرفهايش ،روح 
نم زخم خورده ام را تكان داد و اشك از كاسه هاي چشما

 سرريز شد: 

 

 خيلیی سخت بود! …_سخت بود عمو

 

 ٤٢٠#پارت

 

ند كه ناموسشان  _مردان اين عمارت ، بايد سر بگذارند و بمیر

 اينطور بلرزد و خوف كند! 
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ی به 
سِر هردو به سمت صدا برگشت و عمو داوود را سيتن

دست ، ميان اتاق ديدم ، حلقه ي دستان مسعودخان ، شل 
بابِ راسته ، قدم ، پيش شد و او ، كنار عطر خوش ك

 گذاشت: 

 

منده ت …اما ، ما …_عمو هميشه عطر و بوي پدر را دارد سرر
م!   شديم دخیی

 

ن ، جاي گرفت و دستان بلند عمو داوود مرا  ی ، روي میر
سيتن

ون كشيد:   از آغوش مسعود خان بیر

 

ی نبودم نشستم و توي آتش ، ماندنت را …_امانتدار خونر
 تماشا كردم! 

 

ی نب
نی به …ود برادر من ، پشِ محمد را كه ميشناسیی _از بيغیر

ساند ، اما نميگذارد پاره شود!   مو میر
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 صداي عمو داوود غضب داشت: 

 

ن  نتيجه ي يكه تازي اش شده اين بچه ، كه پوست و …_ببیر
ی …نگاهش كن… استخوان است 

ِ باطراونی
اين همان دخیی
ديم؟!   ست كه آخرين بار به دست شاهرخ سیی

 

 …! با شماست حق…_نه داوود خان

 

از فراز شانه ي مسعود …صداي مردانه اش ميانمان پيچيد
ه …خان ، قامت بلندش را ديدم  اهن و شلوار تیر موهاي …پیر

ی 
ی

 …آراسته و نگاههاي خوددار و مسلط هميشکی

 

ها باز … نديده بودمش  از ديروز كه دستانم را ، از بند زنجیر
د تا ك ارهاي كرد و همچون غريبه اي به دست مامور سیی

 …آزادي ام را انجام دهد
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ی ميان خواب و بيداري 
ون … وقتی ميان باور و ناباوري قدم بیر

گذاشتم ، آغوش پرمهر عمو داوود به جاي او مرا در بر 
 گرفت و تا اتومبيلش رهايم نكرد. 

 

ی پا ميان عمارت گذاشتم و عطر اسپندِ شمشاد خانم و 
وقتی

آقا ، نگاههاي مادر  انه ي خانم بزرگ و صلواتهاي بلند اكیر
دستان گشوده ي مسعودخان ، استقبالِ روح خسته و جسم 

 رنجورم شد ، باز هم او را نديدم ،

 

 ٤٢١#پارت

 

ِ حمايتگر ، …تا امروز و اين لحظه
ن اين مردِ مرموزِ ابهام آمیر

كه اينطور چهارچوبِ در را پوشانده بود و دستهايش روي 
 سينه ي پهنش در هم قفل شده بود، 

ه  هايش را روي تنم ، چرخاند و ادامه داد:  تیر
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_اما راهِ ديگري نبود ، اين پرونده بايد براي هميشه بسته 

ين خدشه  ميشد ، سه هفته ميان آن دخمه ي انفرادي ، كمیی
 …و لطمه اي بود كه به آيدان ميخورد

 

 پوزخند عمو داوود ، حواسم را از مردِ رو به رويم پرت كرد: 

 

ن سه  _اگر لج نميكردي و  م را به من ميدادي همیر
اختيار دخیی

هفته هم رنج زندان ، نميكشيد و اين همه ترس و عذاب را 
 متحمل نميشد. 

 

_موضوع پيچيده تر از اين حرفها بود داوود خان ، من 

نيد رفتم و  ن ی كه شما از آن حرف میر ماههاست ، تمام راههانی
ن …نميشد…برگشتم  جز اين نميشد ، جناب معیر

 

براي من هم آسان نبود اما …ت ميگويد داوود_شاهرخ درس
ی … به او اطمينان داشتم و دارم  پشِ محمد ، كاري را نر

 حساب و كتاب نميكند! 
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مسعود خان دست روي شانه ي عمو داوود گذاشت و ادامه 
 داد: 

 

_عطر و بوي اين كباب ، من يکیی را كه مست و مدهوش 

 كرده،برويم كه كباب را بايد داغ داغ خورد! 

 

ون كشيد و از كنار شاهرخ كه  مرا از آغوش عمو داوود بیر
 قدم داخل گذاشته بود گذشتند: 

 

 _غذايش را تا آخر بخورد! 

 

چشمان شاهرخ به كلام آمرانه ي عمو داوود بسته شد و تا 
ن و تنها شدنمان روي در ماند   …رفیی

 

 ٤٢٢#پارت

 

 … نگاهش به سويم چرخيد 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1364 

 

 دلم ميان سينه لرزيد 

هاي شده ي موهايم را پشت گوش دادم ، و با دسته ي ر 
ن در ، قفل شدنش ، نزديك شدن قدمهاي بلندش و  بسیی

دست … پيچيدن عطر محبوب تنش ، كمر راست كردم 
بزرگ و گرمش دورِ مچ دردناكم پيچيد و مرا روي تخت نشاند 

ی حرف و كلام ، تكه اي از كباب …  ی را جلو كشيد و نر
سيتن

ه در چشمانش خوش آب و رنگ را به لب هايم نزديك كرد ، خیر
، دهان باز كردم و طعمِ خوشِ غذايِ تازه را به آغوشِ حسِ 

ی ديگر  ی ام كشيدم ، لقمه اي ديگر و لقمه هانی  … چشانی

 

 سیر شدم…_ممنون 

 

ن برگرداند ،  ی را روي میر
دستمال را روي دهانم كشيد و سيتن

ی برگشت و دست به 
هنوز سكوتش را نشكسته بود و وقتی

اهنم برد ، نگاهم هوشيار شد و نفسهايم تند:   دكمه ي پیر
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اما حالا فقط ميخواهم …_دارم از تبت ميسوزم قاصدك
 … تنت را ببينم 

 

 دكمه ي لباسم باز شد و نجوايش گوشهايم را نوازش داد: 

 

 من يك پزشكم! …_فراموش كه نكردي

 

 پشتم را نگاه كرد و گردنم را نگاه كرد و تمام… مرا چرخاند 
 … تنم را نگاه كرد 

 

از لمس …دوباره لباس را به تنم پوشاند و دكمه هايش را بست
من ، …دستانش ، از نفوذ نگاهش ، تمام جانم گر گرفته بود 

 تازه عروسیی بودم كه شوهر جوان و رعنايم را ميخواستم ، 

 لب به دندان گزيدم و حس هاي ديوانه وارم را سركوب كردم. 

 

 ٤٢٣#پارت
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ه هايش دست زير  چانه ام برد و صورتم را بالا گرفت ، تیر
،روي چشمانم ، روي لبها و گونه ها و اجزاي صورتم چرخيد 

 و نفسش پوستم را قلقلك داد: 

 

 _بغلت كنم؟

 

 اشك ،  راهِ رفته را برگشت و ميان كاسه ي چشمانم نشست: 

 

 _ببوسمت؟

 

ون  آبِ خشك شده ي گلويم را بلعيدم و نفس كشدارم را بیر
 دم: دا

 

 _بچشمت؟

 

اشكها ، روي گونه هايم ، سرازير شدند و موهاي نافرمانم ، 
 صورتم را قاب گرفتند: 
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ي… _لاغر شدي   …اما هنوز هم نفسگیر

 

 نوك انگشتانش گونه ام را نوازش داد: 

 

ي   نفسِ شاهرخ…_نفسگیر

 

 

سر پيش آورد ، چشمانم را بوسيد، گونه ام را بوسيد، لبهايم 
 …و همانجا ماند را بوسيد و بوسيد 

 

عطرش از  روي نبض تند شده اش پخش ميشد و روح و 
د  … روانم را به يغما ميیر

ي ميخواستمش…ميخواستمش ن  از هر چیر
 …بيشیی

ي بود  و جلوه ي مهردادِ*  او را كه مصداق بهرامِ* اساطیر
ی 
 باستانن
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لحظه اي از جذبه و كششِ آغوشش ، فاصله گرفتم و 
ه  اهن تیر اش ، دكمه هاي باز شده و سينه چشمانم روي پیر

كرد اين مرد، پوشيده در هر لباسیی برازنده … ي مردانه اش گیر
 …بود و فريبنده

 

نگاهم از تنش جدا شد و روي چشمان بيقرار شده اش توقف 
 كرد، دستم بالا آمد و روي ته ريشش ماند: 

 

؟! …_تو ی
 …تو كه هستی

 

 ت: رنگ نگاهش عوض شد و مردمكهايش را به لبهايم دوخ

 

ن  ؟! …يا…_شاهرخ معیر  احمدرضا مشیر

 

 

 

وزي   بهرام*:الهه ي قدرت و پیر
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 مهرداد*:الهه ي مهر و امنيت

 

 ٤٢٤#پارت

 

 گرهِ نگاهش كور شد و دستم از لمسِ گونه اش ، باز ماند

 

عقب كشيد ، ايستاد و به سوي پنجره رفت ، دستانش را 
ن كرد ،  داخل جيبهاي شلوارش فرو برد و چانه اش را تیر
ون از اتاق ،گرفتار شد و آرواره هايش را  ی ، بیر نگاهش ، جانی

د.   روي هم فشر

 

من هم صاف نشستم ، موهاي پريشانم را مرتب كردم و 
 حس و حال آشفته شده ام را سر و سامان دادم. 

ی موقعم فرستادم و حشت زده و منتظر ،  ی ، بر دهان نر
لعنتی

 به نيمرخ جدي شده و متفكرش ، چشم دوختم: 
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ن بودنم،آنقدر ، شاهد و سند دارم تا به _  برايِ شاهرخِ معیر
ن نشوي!   موجوديتش، ظنیر

 

 با همان ژست و اطوار ، اين و پا و آن پا كرد و ادامه داد: 

 

 _اما براي احمدرضا مشیر 

 

 لب فرو بست و چشمانش تنگ شد: 

 

_تنها كسیی كه در تمامِ اين سالها از وجودش ، خیر داشت ، 

 …مسعود خان بود! 

 

ه در نگاهم ، صندلیی را پيش كشيد و  سر برگرداند و خیر
 نشست: 

 

 برايت توفیر ميكند؟! …_حالا تو قاصدک! 
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به نگاه كاونده ي پرسانم ، سري چرخاند و چشمانش را تنگ 
 كرد: 

 

 …_اين كه كدام يکیی باشم؟! 

 

ی ميكرد؟! …خدايا…چه ميگفتم؟
 فرقی

 

 _نميدانم! 

 

 پوزخندي به جوابم زد و آرام گفت: 

 

اگر نميكرد ، ميان …برايت فرق ميكند…_فرق ميكند 
ی كه داشت پا ميگرفت ، مرز 

ی
آغوشم ، ميان احوال قشنکی

ی و به ترديد نمیی افتادي! 
 نميگذاشتی
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اهنش چشم دوختم و كلافه  به سه دكمه ي باز مانده ي پیر
ون  از حس ديوانه وار خواستنش ، نفسم را پرصدا بیر

 فرستادم

 

 ٤٢٥#پارت

 

ی گذراندمروز …من…_من
ی …تو نبودي…تو…هاي سختی

وقتی
ن داخل باغ و دست بسته بردنم تو …ريخیی

ی …نبودي بعد هم آن شبها و روزهاي …نميدانستم كجانی
ي  …وسطِ جهنمِ زندان…بيخیر

ی …تو تمام آن سه هفته نبودي  تا روزي كه با …تا روز بازجونی
ن ، دست به گريبان بودم ی همه چیر  …آن كميش روس نر

 

ی رمقم را به ديوار تكيه دادم تا تنِ  از جا بلند شدم ، دستان نر
 رنجورم را نگه دارند. 

 

ن شد كه دست ، بلند كردم و مانعش شدم، كلافه سر  نيمخیر
 جايش نشست و كف دستش را به سر و صورتش ماليد. 
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 نگاه از هيبتش گرفتم و جاي او ، پشت پنجره ايستادم

 

، كنار فواره ي ميان باغ، برو و بيا بود و دود كباب و اسپند 
بزرگ استخر و حوض جلوي ايوان ، زيرِ نورِ خورشيد خرداد 
ی اختيار لب  ماه ، تصوير دلپذير و جانداري ساخته بود كه نر

 به لبخند گشودم و خود را در آغوش گرفتم

 

نگاهِ نافرمان و شوريده ام لحظه اي از قامت درشت و 
ی جويش را نديده گرفت:  ه هاي نی  جذابش گذشت و تیر

 

ی سر بزنگاه رسيدي
ی تو را در لباس نظام …_وقتی

وقتی
ی كميش روس …درجه دار و مسلط و كاركشته…ديدم

وقتی
 …بهت سرگرد مشیر گفت و تو اصلا تعجب نكردي

 

ی چاي را 
شمشادخانم ، چادرش را به دندان گرفته بود و سيتن

د:   به آلاچيق كنار استخر ميیر
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ی شاخ و شانه كشي تهديدش …دي_تو براي آن مردكِ اجنتر
دستش را از من كوتاه كردي و وقت دادگاه را جلو …كردي

ی 
 …انداختی

 

 ۴۲۶#پارت

 

به سويش چرخيدم،قدم جلو گذاشتم و رو به پاهايِ بلندش، 
 ايستادم ، سرش را بالا گرفت و نگاه به نگاهم دوخت: 

 

 …زن…با آن… _ميان برزخِ دادرسیی ، سر رسيدي ، با 

 

ن و هوا رها…بعد هم  ن زمیر یم کردی تا وقتی عمو داوود بیر
 آمد ، دنبالم! 

 

 خم شد ، دستانم را گرفت و پشت انگشتانم را بوسید: 

 

 …_دلخور شدی؟
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 گرمای نفسش ، قلبم را نواخت و سرم را به انکار تکان دادم: 

 

اینکه تو اینقدر، در نظام …مسئله ، دلخوری نیست…_نه! 
ن م…نفوذ داشتی و حتی صاحب منصتر و من نمیدانستم! 

تو میان طوفانن ترین …هیحیی نمیدانم…اصلا نمیدانم
روزهای زندگیم آمدی، شدی معتمد مادرم ، شدی محرم  و 

 …بعد هم شدی شوهرم

 

ه هایش را به نگاهم  لبهایش را از دستانم جدا کرد و تیر
 چسباند: 

 

؟!   دوست نداشتی شوهرت باشم؟! …_پشیمانن

 

ن حالا هم از کشش…خدایا او چه میگفت؟ جنون   من همیر
ش داشتم از پا در می آمدم:  ن  آمیر
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 با کلمات بازی نکن! …_میدانن قصدم چیست؟

 

ون کشیدم ، فاصله گرفتم و روی تخت زانو خم  دستانم را بیر
 کردم

 

یا یکی …او واقعا نازنده بود؟! …هنوز باورم نمیشود! …_نازنده
 که تو اجیر کرده بودی برای شهادت دادن! 

 

ردم و چشم به جانی غیر از او انگشتانم را در هم قلاب ک
 دوختم: 

 

آن ژنرال روس که …از کجا؟! …_چطور پیدایش کردی؟! 
تو اینهمه نفوذ را با هویت احمدرضا مشیر داری یا …بود؟! 

؟!  ن گیج …تو یک پزشکی یا یک نظامی؟! …شاهرخ معیر
ن بودن خودم هم شک کردم! …شدم  آنقدر که به معیر

 

 ۴۲۷#پارت
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یشه،دست زیر چانه گذاشت نگاهش جدی بود،بیشیی از هم
 و میخ چشمانش را ، روی چشمانم کوباند

 

لحظات ، میانمان کش می آمد که صدایش رویِ سکوتِ 
 حاکم ، خش انداخت: 

 

دغل بازی و پشت هم …_من کسی را اجیر نمیکنم قاصدک
اندازی ، راسته ی کار من نیست ، تقلب ، شگردِ آدمهای نر 

عرضه ندارند ، به خدعه  سلاح است ، آنهانی که هیحیی برای
ند  اما من تا زمانیکه خشاب اسلحه ام …و خیانت پناه مییر

پر نباشد و یا تویِ دستم ، ورق آسی جا خوش نکند ، وارد 
 …هیچ میدان و هیچ بازی نمیشوم! 

 

 از رنجش 
ی

ه هایش شدم و صدای مردانه ای که رنکی غرق تیر
 داشت انگار: 
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 تو آمدممن یکباره به زند …_تو راست میگونی 
ی

وسط …کی
 و فرار از 

ی
روزهانی که درد و رنج مادرت یکطرف و آوارکی

ت ، طرف دیگر بود ، سر و کله  مرَدِ نر غیر
َ
دستِ آن مردک ا

 ی یک غریبه هم باز شد! 

 

 تکان دادم و به قصد دلجونی ، لب باز کردم 
ن سرم را به طرفیر

 که مانع شد و ادامه داد: 

 

تا اینجای … پریدمنوشت تو من اگر روی سر … _اما عزیزِ دلم 
کار، تمام تلاشم را کردم که بدی ها و ناملایمتها را از تو دور 

ری از من به تو نرسیده…تا حالا…کنم  رسیده؟…صرن

 

 سرم دوباره تکان خورد و  )نهِ( زیر لبم جواب سوالش شد: 

 

_نازنده هم آمد تا تیر خلاص را به توطئه ی ناموفق کمال 

ئه شدی…بزند ا از هر گناهی و من برای این اتفاق م…تو تیر یر
 …تا کجاها که نرفتم 
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ن گرفت و دستانش لا به لای موهای  سرش را پاییر
 خوشحالتش فرو رفت: 

 

_من حتی از خون پدرم گذشتم،دوسیه ی مرگ آن ده نفر را 

 …به نجات تو بخشیدم

 

 ۴۲۸#پارت

 

سرش به ناگاه بلند شد و همانطور خم شده ، چشم در 
 که رگه هانی سرخ ، سفیدی اش چشمم اندا

خت ، چشمانن
 را پر کرده  و صدایش خش گرفته بود: 

 

معامله …_خون پدرم را زیر پا گذاشتم تا تو را نجات دهم
 پدرم را دادم و تو را گرفتم! …کردم آیدان

 

دستانش دوباره چنگ … میان اتاق قدم زد … بلند شد 
 موهایش شد : 
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رد ژاندارمری مامور ارشد گا…احمدرضا مشیر …_من
ی کمال زارع،سرهنگ کمال زارع، نور …سلطنتی  حکم دستگیر

 به جرم 
ی

چشمِی بلشویکها را پاره کردم و به جایش، رسیدکی
یف التجار را گرفتم  …بماندخت سرر

 

 قدمهایش بار دیگر او را پشت پنجره رساند: 

 

 
ی

_من یک مامور امنیتی هستم آیدان ، وظیفه ی من رسیدکی

وسی و اختلال علیه امنیت کشور به پرونده های جاس
برای این …همیشه جنگیدم…من میجنگم آیدان…است
 برای حفظ این خاک! …خاک

 

 نفسهای عمیقش ، سینه ی پهنش را تکان میداد: 

 

نه اینکه بلد …_هیچوقت مرد بازار و تجارت نبودم
اما نمیتوانسم وسط دکان و تجارتخانه ام بنشینم و …نباشم

ن اختلاف …چرتکه بیندازم دیرینه ام با پدرم هم سر همیر
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ی میخواست و جانشیتن برای …موضوع بود او عصای پیر
ن ها من اما روح شوریده ای داشتم که باید خون …اموال معیر

د یخت برای این خاک تا آرام بگیر  …میر

 

 نگاهش سمتم چرخید: 

 

رفتم سربازی و تو را …برگشتم…_وقتی درس طبابتم تمام شد
با …نظام شدم و بعد هم گارد ویژه بعد از آن ، وارد …دیدم

ن میان موجودات پلشتی که …یک هویت جدید برای رفیی
دیگر نمیتوانستم …خاک کشورم را به طمعشان میفروختند

ن باشم احمدرضا …پس احمدرضا شدم…شاهرخ معیر
 …مشیر 

 

 به سویم قدم برداشت: 

 

س آیدان تنها بدان اخرین کاری که من …_از جزئیات نیی
ر …خواهم کرد به تو و هر کسی که …رساندن به توستصرن

 …هویت یک ایرانن را دارد
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 ۴۲۹#پارت

 

 مقابل پایم زانو زد و دستانش را دو سوی تنم گذاشت: 

 

ن بود،خیر  ی که شاهرخ معیر _کمال از وجود احمدرضا مشیر

او که با دغل بازی و …من هم با او بازی کردم…نداشت
 ارتش را گرفته و در 

ی
حال تاخت و نامردی درجه ی سرهنکی

نمیداند که دارد با دم شیر بازی …اما…تاز است 
 …کاری میکنم که اسمش هم از یادش برود…میکند

 

روی گونه ی مردانه اش نشست و محوِ …دستم بالا آمد
ه هایش شد:   رقص تیر

 

ن را ازش میگرم به تار مویت قسم …_تقاص همه چیر
نه تنها به خاطر …زانو زدنش را نشانت میدهم…میخورم

نه حتی بابت خون …لمی که در حق تو و مادرت کردظ
ن بخورد…پدرم نظامی …به خاطر وطن فروسیر اش ، باید زمیر
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لایق مرگ …که در لباس خدمت،به مردمش پشت کند
 است! 

 

آب دهانم از تحکم صدایش خشک شد و دستم روی پایم 
 افتاد: 

 

ویم باغ دماوند  …_امشب میر

 

ا نزدیک لبهایم بالا دستانش پهلوهایم را گرفت و سرش را ت
 گرفت: 

 

 …_یکی آنجا منتظر دیدن توست

 

 به نگاه پرسانم کجخند زد و تمام کرد: 

 

 …_ایرائیدا لووا
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دهان قفل شده ام را باز کردم که نگاهم به دستانش کشیده 
ه در …شد اهنش را باز کرد و خیر  مانده ی پیر

دکمه ها ی باقی
 چشمانم لب زد: 

 

 …اشم؟! _حالا اجازه دارم شوهرت ب

 

و من که نفس حبس کردم و میان آغوش مردانه ی او ، از 
 …شور و  اشتیاقِ داشتنش اشک ریختم

 

 ٤٣٠#پارت

 

اهن كتانِ كرمِ خالدارم را  ی بسته و پیر موهاي بلندم را دم استر
 پوشيدم

ی ِ تك بندم را به پا كردم و عطر اعلاي 
كفشهاي ورنن

 م. فرانسوي ام را به گردن و مچ دستهايم پاشيد
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گونه هايم با كمیی سرخاب ، رنگ گرفت و جاي زخمِ مشتِ 
كميش روس ، كنجِ لبهايم ، به مددِ پودرِ بزك ، پوشانده و در 

 نهايت، تنها رژِ لبم ، پايانِ  استتارِ روزهاي زندان بود. 

 

ی 
ی

یِ و آزردکی
ی

آخرين نگاه را به قامتِ آراسته ام انداختم ، تكيدکی
رچند گرماي حضورِ مردِ باوقار ام ، تا حدي ، پنهان شد ، ه

و حمايتگرم ، در همان چند ساعت ، يخِ كشيده شده روي 
 جسم و جانم را نرم كرده و به چشمانم فروغ بخشيده بود. 

 

ه هايِ كاري و  صدای تقه ی آرامِ در و قامت بلندش ، تیر
ی هايش ميدرخشيد. 

ی نن
ی از مهر ، كه ميانِ نن ايش و موچر  گیر

اهن سفيد و كراوت سرخ پوشيده در كت و شلوا ،پیر ر ذغالیی
اناري ،كفشهاي هشت ترك انگليسیی و عطري كه هميشه 
حضورش را پيش تر از خودش اعلام ميكرد، میان چهارچوب 

 ،نمایان شد

 

نگاهش روي سرتاپايم چرخيد و به نرمیی داخلِ اتاق خزيد،در 
را پشت سر بست و سينه به سينه ام ايستاد ، دلم ميان سينه 
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خون به گونه هايم يورش برد ، لب به دندان گزيدم ريخت و 
 و چشم از آن چشمانِ خوشايندِ فريبنده گرفتم . 

بر خلافِ من ، خود را جلوتر كشيد و دستش دور تنم پيچيد 
، دستِ ديگرش زير چانه ام رفت و سرم را مقابل صورتش 

 بالا گرفت: 

 

ِ مزايده 
ن _اگر اين گونه هاي گل انداخته را روي میر

ی ام را براي بُردنش…ديدممي
 ميگذاشتم! …تمامِ هستی

 

 ٤٣١#پارت

 

 انگشت شصتش روي لبم را نوازش داد: 

 

ش  ن _يا اين لبها كه تمام خودداري ام را با هر تكان و افت و خیر

د  ، به باد ميدهد و ثبات را از من ميگیر

 

 نگاهش چشمانم را نشانه گرفت: 
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 نه؟…ديدن دارد شاهرخِ شوريده و پريشان ،…_يا اين لعنتيها

 

 سرش خم شد،لبهايش روي گونه ام نشست و نجوا كرد: 

 

ی ات
گاهیی دلم ميخواهد با دندان به …_يا اين چالهاي مورون 

 جانشان بيفتم! 

 

 خنده ي ريز و سِر سرخوش شده ام كه به عقب كشيده شد: 

 

 ! ن  _ديرمان ميشود جناب معیر

 

 نداخت: سرش را در گردنم فرو برد ، نفس داغش به قهقه ام ا

 

 چقدر مردم آزاري! …_شاهرخ
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از يك راهزنِ …پايش بيفتند…_كجايش را ديدي قاصدك
 گردنه بند هم ستمكار تر ميشوم! 

 

 سرم را با دستانش گرفت و لبهايم را بوسيد: 

 

 جان دلم…_جانِ شاهرخ

 

 دستم روي سينه اش نشست : 

 

 _برويم يا بمانيم! 

 

د:  ی از چشمانش گذشت و فك روي هم فشر
 برقی

 

 وگرنه! …_حيف كه منتظرت است

 

 چشم در چشمانش دوختم و زمزمه كردم: 
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ی ندارد
 …_انتظارش برايم اهميتی

 

تم را فراموش …_پاي تو كه وسط باشد من هم آدابِ معاسرر
 …ديگر مانديم تا سپيده ي صبح…بمانيم…اما…ميكنم

 

 چشمکیی پدر درآور به نگاهم زد و تمام كرد: 

 

ی نيست؟! 
 _حرقن

 

 ٤٣٢#پارت

 

دم و پنهان شدم: پيش ی به سينه اش فشر
 انن

 

 دارم خجالت ميكشم! …_ديگر نگاهم نكن
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د كه نفسم بند  دستانش دور تنم پيچيد و چنان به خود فشر
 كلافه و محكم سرم را بوسيد و گفت: …آمد

 

ی 
! …_چكارت كنم لعنتی ی

يتن  چه كنم با تو كه اينقدر شیر

 

 

هرخ اتومبيل ،مقابل درِ باغ ايستاد،دستم ميان دست شا
ده شد :   فشر

 

ن  ي كم داري خانم معیر ن  _هنوز يك چیر

 

به نگاه پرسانم خنديد.دست به جيب برد و حلقه ي تك 
الماسم ،همان كه پيش از افتادن ، ميان آن دخمه ي انفرادي 

ون كشيدند ، پيش چشمانم درخشيد.   از دستم بیر

 

مچ دستانم ، …دستم را بالا آورد و حلقه را ميان انگشتم برد
 وز از اثر دستبندها كبود بود را بوسيد و  لب زد: كه هن
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ی مجبور شدم به رضايت براي 
ی چه كشيدم ، وقتی

_نميدانن

ی آيدان…حبست
! …نميدانن ی

 نميدانن

 

كاسه ي چشمانم پر شد و او كه مچ دستانم را نوازش داد و 
 به آرامیی رها كرد: 

 

 ایرائیدا چشم انتظار است! …_برويم عزيز دلم

 

ن قدمهای سنگینم ،  انگار با پابندهانی نامرن  بسته و راه رفیی
دست حمایتگر او دور شانه ام …را برایم دشوار کرده بود

 پیچید و پشت در ایوان ایستاد: 

 

هرکس داخل این عمارت است،از جان …_آرام باش قاصدک
 خوف نکن نفسِ شاهرخ! …دارد بیشیی دوستت
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ت ، همان لحظه ، در با صدا باز شد و مردی متوسط القام
با سری کم مو ، چشمانن درخشان و نگاهی آشنا میان 

اهن و شلوارِ روشن بر تن داشت و …چهارچوب ایستاد پیر
ه ی پشتم را لرزاند  …لبخندی پرمهر که تیر

 

 ۴۳۳#پارت

 

و دستم که برای ایستادن … دهانم برای اندکی نفس باز ماند 
 بندِ دستان شاهرخ شد: 

 

؟! …_جوجه کلاغ؟!   خودنی

 

بعد از این همه …او اینجا! …رم نمیشدباو …نه! 
 …چقدر شبیهِ شمس آقا شده بود…امشب…حالا…سال

 

 تو؟! …_تو! 
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اشک ، پهنای صورتم را پر کرد و دستان او که برادرانه در 
 آغوشم کشید: 

 

ه ی سربه هوایِ فتنه! …_عزیزدلم  دخیی

 

 …عزیزِ دورافتاده ام را بوییدم و بوسیدم…بوییدمش

 

 …خدایااااا…_خدایا

 

گریه ی مردانه اش ، میان هق هقهایم گم شد و دستانم که 
د:   با تمام توان او را به خود فشر

 

 کجا بودی آخر! …_کجا بودی

 

 داد و جواب داد:  مرا میان آغوشش تکان
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 مراقبت بودم! …_بودم جوجه کلاغ

 

ه در صورت برادرم…عقب کشیدم پشدانی و هم بازی …خیر
 ام

ی
جمالِ بیست و دو …مرازمرفیق و ه…تمام روزهای زندکی

 ساله ام ، خندیدم و گریه کردم: 

 

 …من و آنا را تنها گذاشتی و رفتی …_رفتی بیمعرفت

 

 اشکش چکید و بغضش را بلعید: 

 

 بزرگ شدی! …_چقدر خشگل شدی جوجه کلاغ

 

و من که زار زنان چهره ی دوستداشتتن اش را زیر و رو کردم 
 : 

 ور! تو هم همینط…_تو هم همینطور کدو تنبل
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میان نشیمن ، نشسته و سرم را به شانه ی او تکیه داده 
او که همه ی گذشته ام بود و عطر و بوی روزهای …او…بودم

ینِ  بیخیالِی کودکی و نوجوانن ام را داشت:   روشن و شیر

 

ن کشید و نجوا کرد:   سرش را پاییر

 

شوهر قلچماقت …بکش عقب…خفه ام کردی جوجه کلاغ-
ن حالا ، یک تیر   حرامم میکند و ناکام میمانم! همیر

 

خندیدم و بوسه ای صدادار روی گونه اش 
خجالت زده خودش را عقب کشید و رو به شاهرخ …نشاندم

که کنار لبخندی محو ، چای مینوشید و نگاهمان میکرد 
 گفت: 

 

 ۴۳۴#پارت
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اما همیشه باعث …_عمه روی تربیتش خیلی پافشاری میکرد
 خانواده بود

ی
 برعکس من! درست …سر افکندکی

 

 آرنجم را به پهلویش کوباندم و براق شدم: 

 

_سیاهه ی خرابکاری  هایت دستِ من است 

ن را هم به شنیدنش …کدوتنبل نمیخواهی که جناب معیر
 مفتخر کنیم! 

 

 ریشخندی به چشمانم زد و جواب داد: 

 

عمه بگذار هردو …_من به هفتاد و هفت پشتم میخندم دخیی
 کمان ، وفادار باشیم! ، به مگو بودنِ گذشته یِ تاری

 

لبهای من هم کش آمد و دلم برای دوباره چلاندنش غنج 
 رفت: 
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حال ، برای …گذشته را بگذاریم کنار…_موافقم پش دانی 
 …هردوی ما ، آبرومند تر است! 

 

 کوبیدم و خندان و سرخوش گفتم: دوباره با آرنج به او 

 

؟! …_نگفتی  هنوز …چطور؟…بعد از این همه سال برگشتی
! هم   باورم نمیشود اینجا باسیر

 

 پیش از او صدای محکم شاهرخ جواب داد: 

 

ن الملل از  _جمال فارغ التحصیل رشته ی حقوق بیر

ی    ج( انگلستان  ی    ج)آکسفورد و کمیر دانشگاههای آکسیر
 به …است

ی
حالا هم وکالت مادربزرگتان و همینطور رسیدکی

پرونده ی بماندخت را در رابطه با قتل روسها به عهده 
 …تگرف

 

 لبخندی قدردان به جمال زد و ادامه داد: 
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 در این مسیر برای من بودی جمال جان! 
ی

 _کمک بزرکی

 

ش ، جوابِ  ن ن آمد و لحنِ تشکرآمیر سر جمال به خجالت پاییر
 شاهرخ شد: 

 

ن  جانم را …_پای بیگناهی خواهرم ، به میان بود جناب معیر
 هم ، وسط میگذاشتم! 

 

تِ آمیخته در کلا  مش ، ضعف رفت و دوباره دلم از مهر و غیر
 دست دور گردنش انداختم و گونه اش را بوسیدم: 

 

 _گادوی آلیم قارداش

 

 ۴۳۵#پارت
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ه مانده بود،نمیتوانستم آن را باز  دستم روی دستگیر
ن میتپید و پایِ ورود به اتاق را نداشتم: …کنم  قلبم سنگیر

 

 در خشک شد!  چشمش به…_برو دیگر آیدان

 

 و آشفته جواب دادم: نگاه به جمال دوختم 

 

 تو هم بیا…چی بگویم…_چطور بروم

 

دست روی شانه ام گذاشت و دست دیگرش را روی 
ه فشار داد ، در به آرامی باز شد و نجوای  دستم،بالای دستگیر

 دم گوسیر اش ، میانِ آشوب درونم شنیده شد: 

 

! …برو و ببینش…_حرف ، خودش می آید  برو دخیی

 

در هم ان یخ زده امدر پشت سرم بسته شد و دست
نگاهم دور تا دور اتاق چرخید و قامت خمیده ی زنن …قفل
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ه به منظره ی پشت پنجره  را تکیه بر عصای طلانی اش ، خیر
 …دید

 

 سرش به تانن برگشت و صدای آرامش در فضای کوچک
 اتاق پیچید: 

 

 …_بالاخره آمدی؟! 

 

فت و لبهایم به هم دوخته شده بود ه ب…قدمهایم ، پیش نمیر
ن ، کوبید و دو قدم  سویم چرخید ، عصایش را روی زمیر

 برداشت: 

 

م!   بیا جلوتر! …بیا…_دخیی

 

احساس میکردم موهای سرم کشیده میشود،کاش 
 میتوانستم از بندِ کش رهایشان کنم. 
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 روی صندلی نشست و دستش  دراز شد: 

 

 بیا! …میخواهم ببینمت…_بیا اینجا

 

اش ایستادم ، سرش را بالا نر اراده ،جلو رفتم و در یک قدمی 
 گرفته و غرق نگاهم شده بود: 

 

! …_بیا اینجا ن  بنشیر

 

قدمی دیگر و او که دست دراز شده اش دور دستم پیچید ، 
ن انداختم دستم نر …مقابل پایش زانو خم کردم و سرم را پاییر

رمق و نر حس میان انگشتان چروکیده و ظریفش مانده و 
 قدرت هر عملی ازم سلب شده بود: 

 

؟!   _نمیخواهی نگاهم کتن
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 هنوز هم لطیف بود و گوشنواز: …خدایا صدایش…صدایش

 

م؟!  دخیی  _نگاهم نمیکتن شیر

 

 ۴۳۶#پارت

 

سرم به درنگ بالا آمد ، چشمانش میان چروکهای ریز و 
درشت ، میدرخشید ، رژ گلبه ، روی لبهای باریک شده 
ز اش به رنگِ روسریِ کوتاهِ سرش ، می آمد و عطر خوسیر ا

سید  …لباس زیتونن رنگش به مشام میر

 

نگاهم از چهره ی سالخورده اش روی انگشتان و ناخنهای 
مانیکور شده اش چرخید و به حلقه ی طلانی رنگِ انگشتِ 

ه ماند:   دستِ چپش خیر

 

 …_هیچوقت از دستم درش نیاوردم
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 به چشمانش برگشت: نگاهم 

 

 _تنها مرگ میتواند آن را از من جدا کند! 

 

خندم نر اختیار لبهایم را کش آورد و دست او زیر چانه ام پوز 
 جای گرفت: 

 

 …_کاش اینهمه شبیه من نبودی

 

 سرم را از دستش رها کردم و عقب کشیدم: 

 

بعد از اینهمه سال برای چه …_من شبیه شما نیستم
؟!  ن ؟! …برگشتیر ن  دنبال چه هستیر

 

م… شما را ببینم و همینجا…تورا ببینم…_میخواستم  …بمیر
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 بلند شدم و پشت پنجره ایستادم: 

 

 …_پس هنوز هم چرخ روزگار ، به خواست نازنده میچرخد

 

لحظات به سکوت گذشت که جوابش ، سنگیتن فضا را 
 شکافت: 

 

 …_تو از من چه میدانن ؟! 

 

_آنقدر که بدانم حتی برای مرگ هم خط و مش میگذارین و 

 ! ن  جاه طلبیتان را به رخِ اجل، هم میکشیر

 

 ٤٣٧#پارت

 

ی كه ديگر داشت 
آهِ عميقش ، جوابِ طعنه ام بود و سكونی

 كش میی آمد: 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1405 

نازنده ي افسانه اي را …خيلیی دلم ميخواست …_يه روزي
ی …ببينم

ی كه از پستوي يك دخمه ي رعيتی
ی …زنن

از …از كلفتی
ی  

ی
ن ترين خطِ اين زندکی پريد و رسيد به مجلل ترين …پايیر

ن درخشيد و تح…سالنها و تالارهاي اپراي دنيا سیر
عشاق سينه چاكش را كه اغلب از رجال بزرگ اروپا و …شد

ی و لطافتش ،پشت سر گذاشت …آسيا بودند متحیر از زيبانی
و با هويت ايرائيدا لوواي روس ، سالها تاخت و مدال طلاي 

ی را به گردن انداخت  …جاه طلتر

 

ی غیر از من بود: …به سويش چرخيدم  نگاهش جانی

 

ی …_حالا
ی
از اين همه  بعد …در سن هشتاد سالکی

ن كه …سال ن و روبه روي دخیی بماندخت نشستیر برگشتیر
م؟!   …آمدم تا شما را ببينم و بمیر

 

 قدمهايم پيش رفتند و جلوي پايش متوقف شدند: 
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حالا كه امرالله …در اين سن و حالا…_آمدن شما
 بمان دخت…شمس نيست…نيست

 

 بغض مشت شد ميان گلويم: 

 

 …نيست…هم… _بماندخت

 

ن   شده ام را به نگاه ماتم زده اش دوختم:  چشمان سنگیر

 

ی دارد؟! 
نوشدارو بعد از مرگ …_چه ارزسیر
!؟…سهراب؟!  ن ن مادري كنیر براي كه؟!يك مشت …برگشتیر
 …خاك؟! 

 

اشكها گونه هايم را خيس كرد و چشمان سالخورده ي او هم 
 پر شد: 
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برگردين همان …برگردين…ديگر هيچ فايده اي ندارد…_نه! 
ی كه بودين و ج

هنمیی كه با خودخواهیی و زياده خواهیی بهشتی
ن  ن را رها كنیر  …هايتان ساختیر

 

چشم از صورتش گرفتم و زانوانِ خم شده ام را بلند كردم كه 
 دست روي شانه ام گذاشت و لرزان  گفت: 

 

 ٤٣٨#پارت

 

؟!   ی
! …_گفتی ی

 …راست گفتی

 

لبخندي تلخ بر لب نشاند و با گوشه ي روسري اش اشكش 
 را گرفت: 

 

 …حرف و نقل همه را شنيدي…ه تا اينجا آمديحالا ك…_اما

 

 دستش روي سرم نشست و نوازش وار تكان داد: 
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م دخیی قربان آن چشمان قشنگت …_حرف مرا هم بشنو شیر
 …بشوم كه انگار خودم را ميبينم در آيينه ي زمان

 

دستش روي گونه ام نشست و اشك چشمم را پاك 
ی داشت: …كرد

 دستانش نرم بود و عطر خوسیر

 

من پشت در به انتظار ورود نشسته …ز دادگاه_رو 
ی آنطور از مادرت،از وطنت …صدايت را شنيدم…بودم

وقتی
تو با آن صداي رسا …چهارستون تنم لرزيد…صيانت كردي

ی و 
و محكمت  ، با جگرِ پُرت، الحق كه خونِ امرالله را داشتی

ِ بماندخت را خورده بودي  …شیر

 

م را تداعی نوازشهايش خوشايند بود و دستان مادر 
 اصلا عطر و بوي او را داشت انگار: …ميكرد

 

ت و مهرت به خون و خانواده ات …_حالا هم از همان غیر
 ! ی
 …است كه اينطور به من ميتازي و قضاوتم ميكتن
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نفسیی از عمق سينه كشيد و دستانش روي عصاي شكيل و 
 طلاكوبش جاي گرفت: 

 

ی براي لحظه اي…هيچوقت…_من
بار  شانه ام را از زير …حتی
من ميان اين جهنمیی كه ازش حرف …گناهانم خالیی نكردم

ی 
نن ن  خطاكارترينم و مجرم ترين! …میر

 

 

سرش به سوي پنجره چرخيد و اشکیی درشت ميان چروكهاي 
 ريز و درشت چهره اش گم شد: 

 

ی 
كه بنشينم و عذر بدتر از گناه …_نيتم اين نبود كه مرا ببيتن

لها بازهم به جان خودت قسم،مثل تمام اين سا…بياورم
اما پاي …ميخواستم از دور تماشايتان كنم و مراقبتان باشم 

ن به ديدنم آمد …تو كه به بند زندان افتاد ی ، شاهرخ معیر
وقتی

ديگر دور ماندن و در سايه بودن را صلاح …و گفت
همان …به جمال اطلاع دادم و با پش خوانده ام…ندانستم
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هادت براي ش…ژنرال روسیی كه در مراسم عدليه ديدي
 …بيگناهیی ات حاصرن شدم

 

 ٤٣٩#پارت

 

حلقه اش را با انگشت نوازش كرد و سرش روي شانه خم 
 شد: 

 

_چه بگويم كه ذره اي از عذاب اين همه سال كم 

ميدانم حالِ شنيدن نداري و داري به ريشِ نازنده ي …شود
ی لياقت ميخندي ی عاطفه يِ نر  اما! …نر

 

ه شد به نگاه مات ماند…چرخيد  ه ام: دوباره خیر

 

ی دل به دلم …_خيال كن ميخواهم برايت قصه بگويم
ساعتی

ی و عذاب كم …بده بگذار ، ذره اي از بارِ اين همه سال تنهانی
 …شود
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وع روايتِ  روي صندلیی جا به جا شد و آه عميقش شد سرر
 ناگفته هايش : 

 

ی زن امرالله شدم
ی كس و كار …_وقتی يك كلفتِ بيوه ي نر
ی مايه كه به…بودم احمقانه ترين شكلِ ممكن ،  يك هيچِ نر

ی عيب و نقص!   …شد وصله ي يك "همه يِ" نر

يك مردِ خوش قد و بالايِ ريشه دارِ ثروتمندِ باسواد و همه 
ن تمام ، شد شوهرِ منِ شوهر مرده يِ رعيت زاده  …چیر

 

ی صندلیی تكيه داد و نواي خوشِ صدايش دوباره 
سر به پشتی

ن انداخت:   ميان اتاق طنیر

 

خداي من …امرالله…عاشقش نبودم…_دوستش نداشتم
من به او ايمان …فراتر از مهر و عاطفه ميخواستمش…بود

 …داشتم
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 حلقه را ميان انگشتش چرخاند و غرق خاطراتش شد: 

 

سيدم مردي كه كمالِ مطلوب …_گاهیی از احساسم به او ميیی
ی 
ی

 …بود و نهايتِ شايستکی

اما …خيلیی زياد…ميدانستم دوستم دارد
سيدم تهِ دلم از اينكه بالاخره دلِ مردي چون … هميشه…ميیی

سيدم تا …او را با نداشته ها و كمبودهاي مسلمم بزنم ميیی
مشغله ي …روزي كه پاي مريم و حميدرضا به خانه باز شد

ی   امرالله بيشیی شده بود و سفرهاي تجاري اش پيانی

 

از صميميت و …يکیی دو نوبه كه با مريم حشر و نشر داشتم
لق خوبش

ُ
 رندِ نابكار…مذاقِ صوفيه داشت…مدخوشم آ…خ

 

ی بود و …امرالله برايم معلم سرخانه گرفته بود  خونر
دخیی

يز…سرش به كارش گرم آن …تبعه ي روس بود و ساكن تیر
كه من به حرف مريمِ حيله گر كه …روزها امرالله سفر بود

آنقدر بد گفت و او را سينه چاك امرالله … بيخ گوشم از نينا
ی كرد كه ترس

عذرش را خواستم و مريم …يدم و سِرخودمعرقن
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ن هرروزه ي اندرونم …را به هزار اطوار و اكراهِ صوري همنشیر
 …كردم

غافل از اينكه …به هواي حفاظت از شوهرم ،اين كار را كردم
ه ، دعوت  مار خوش خط و خال را روي نبض زندگيم به چمیر

 …كردم

 

 ٤٤٠#پارت

 

ي راه میی آمد و الحق _اوايل خوب با من و علاقه ام به فراگیر 
هم كه بينقص و به ظاهر دلسوزانه ، كارش را انجام 

ی وقفه درس ميخواندم…ميداد از او ميخواستم …من هم نر
 …زبان روسیی و فرانسوي را هم  يادم بدهد

به حلقه ي عشق و ازدواجم قسم …عطش بالا آمدن داشتم
ی كنار 

ی برسم كه وقتی ش كه تمامِ نيت و آرزويم اين بود به جانی
 …هم قد و قواره اش باشم…قدم بر ميدارم

 

 …اما اشتباه كردم
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ی ، 
ی يك عمر حشت و پشيمانن

ی و نميدانن تو از جهنم ميگونی
ن و خاكسیی شدن ، ميانِ  يك عمر اي واي و اي كاش از سوخیی
آتشِ جهنمیی كه ميشناسيم ، هزار بار جانفرساتر و دشوارتر 

 است. 

 

ی روي دستانش ، بالاي عصا تكي
دلم لحظه اي …ه دادپيشانن

چقدر در اين …از قامت خميده و سر افكنده اش به درد آمد
 حال،مادرم را تداعی ميكرد: 

 

فت و مهياي  ی میر _شمسِ ده ساله ام به مدرسه ي آمريكانی

ن بود و بماندخت ن به برلیر
ی سه ساله …رفیی كِ مو طلانی

دخیی
د چشمان …ام مثل فرشته ها ميان باغ ميخراميد و دل ميیر

ی اش ، نسخه ي عسلیی هاي پدرش بود و وقار و كهربا نی
رد و كمش نشان 

ُ
ی اش همواره او را بزرگیی از سن خ

آرامش ذانی
 …براي شمس مادر بود و تكيه گاه…از همان اول…ميداد

 

ون زد:  ی از ميان سينه اش بیر
 صدايش لرزيد و هقی
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 …_عزيزدل مادر

 

 زار زد و با خود واگويه كرد: 

 

ی بود كه اينطور دامنم را خدايا اي…_كاش ميمردم
ن چه نفريتن

كه من بمانم و پاره هاي تنم را زير خاك تماشا …گرفت
ی …اما…بدددددم…من بدم…كنم اما مادرم نر

 …مادر! …انصاف

 

ی داشت …تن خميده اش ميلرزيد خدايا رنج اين زن چه ژرفانی
دست يخ كرده ام …دستم…و چقدر دل را به آتش ميكشيد

 وچكش نشست: بالا آمد و روي شانه ي ك

 ٤٤١#پارت

 

 همانطور خميده و رنجور ادامه داد: …تكان نخورد
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كمیی كه از آمدنش …مريمِ قلاشِ حيله گر…_مريم
ان زيباي روس و فرانسوي…گذشت از …آنقدر از دخیی

يزي كه همه چشم به دهان  ن تیر ان جاسنگیر
اصالت دخیی

گفت و …امرالله دوخته بودند تا انگشت رويشان بگذارد
ی كه به عشقمانگفت كه ه

به اينكه مردِ …مان اندك اطمينانن
ی ام چشمش پاك است و مرا ميخواهد

ی
تا ابد …زندکی

او با مهارت تمام مرا پيش چشم …به باد رفت…ميخواهد
از نبودنش …خودم خورد كرد و كاري كرد كه از غيبت امرالله

براي نماياندن خودم پيش زنان ياوه گوي …بهره بردم
يز ضيافتهاي بزرگ زنانه رفتم و  همراه مريم به…تیر

اسمم سر زبانها افتاد و پايم به كنسول روس باز …خواندم
دعوت شدم تا براي جشن به دنيا آمدن دخیی يكدانه …شد

اما بعد ، …خيال ميكردم مجلس زنانه است…اش بخوانم
ی آوازم تمام شد

ن آناستازيا بود …وقتی برادر مريم كه همنشیر
و كف زنان و بهتان تشويقم  به همراه حميدرضا سر رسيدند 

 …كردند

 

به …رفته بود…اما مرا نديد…سر از روي عصايش برداشت
 آنروزها رفته و غرق شده بود: 
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از جا پريدم و به دنبال چادرچاقچورم …_هول كردم
مريم دستم …عقب كشيدم و رو گرفتم…جلو آمدند…گشتم

من اما دستش را پس زدم …را چنگ زد و مرا كشاند طرفشان
وان دوان به اتاق فرار كردم و چادر روي سرم انداخته از و د

ون دويدم  …آنجا بیر

 

خودم …پنجره ها را بستم…درها را بستم…به خانه كه رسيدم
گناه و اشتباهم …را ميان اتاق امرالله پنهان كردم و از حماقتم

 …زار زدم و توبه كردم

 

تنها به شمس و …مريم را راه ندادم…دو ماه گذشت
سيدم و شبها لباسهاي امرالله را در آغوش  بماندخت میر

 …دلم براي عطر تنش پر ميكشيد…ميگرفتم تا بخوابم

 

ی  ان باچر ن امرالله نشسته …تا اينكه يك روز جیر ی پشت میر
وقتی

و مثنوي ميخواندم ، سررسيد و از ورود حميدرضا بنكدار 
 …مطلعم كرد
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ی حجاب و با آن سر و …نميخواستم ببينمش از آنروز كه نر
م داشتم و اكراه…شكل چشمش بهم افتاده بود اما …سرر

به گمان …لحظه اي به ياد امرالله افتادم و دلم آشوب شد
ي از او داشته باشد آخر سفرش بيشیی از انتظار …اينكه خیر

 طول كشيده بود

 

 ٤٤٢#پارت

 

پشت …لباسیی در خور برتن كردم و روي ايوان قدم گذاشتم
 د: به در ايستاده ، سيگار دود ميكر 

 

؟…_بفرماييد ن  با من امري داشتیر

 

ون دميد و ابرو بالا …برگشت دود سيگارش را مقابلم بیر
 گرفت: 
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يف التجار!  ی ميكنيد خانم سرر
مريمِ ما را قال …_بيمعرفتی

 …گذاشتيد و رفتيد

 

 خود را نباختم و چانه جلو دادم: 

 

افتمندانه كه شما هم …_آن محفل مناسب من نبود چه سرر
ن پيش از ورود به ا یِ زنانه اذن ميگرفتیر

 …ندرونن

 

بعد از اينهمه حشر و …ما كه تازه به هم نرسيديم…_اي بابا
ن …نشر و آمد و شد آن هم حالا و در اين روزها كه اندك نيسیی

ن و رويِ  يزي كه كم كم حجاب را از چهره برداشیی ان تیر
دخیی

ی را تجربه ميكنند
ی

شما كه ديگر همش امرالله …تازه اي از زندکی
يف ا مردي كه پيش چشم من به زنش اذن …لتجاريدسرر

نبايد از شوق و تشويق برادرانه ي من خوف …خواندن داد
د  …كند و رو بگیر

 

ی ديگر كشاندم:   سر به زير انداخته و حرف را به جانی
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ی كنند!   _بفرماييد بنشنيد تا بگويم پذيرانی

 

ی هم …_من مثل برادر امرالله هستم براي پذيرانی
آمدم كه هم از زن و بچه …ي من استاينجا خانه …نيامدم

 …اش سري بزنم ، هم رفع كدورت كنم

 

قدمیی پيش گذاشت و بماندخت را كه به ايوان آمده و بالا و 
يد در آغوش گرفت:  ن ميیی  پايیر

 

ی نيست جناب بنكدار
من هم تا امرالله …_كدورنی
مريم …راحت ترم ، خانه بمانم و به بچه ها برسم…برگردد

 …طالب بود بيايد و لاله را هم بياورد جان هم هرزمان كه

 

ی چاي و 
ی سيتن ان باچر قدمیی ديگر برداشت و همان دم جیر

ی را به ايوان آورد
يتن ون …شیر بماندخت را از آغوشش بیر

ی بلند و محكم گفتم:  ان باچر  كشيدم و جلوي جیر
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ن  ي داشتیر يف …_اگر از امرالله خیر همراه مريم جان تشر
ن شوهرم برگشت در خدمتتان وگرنه انشالله هرزما…بياوريد
 …هستيم

 

ی جابه جا كرد و قامت لاغر و بلندش را 
عينكش را روي بيتن

ون برد ی كوتاه ، از ايوان و باغ بیر
 …بعد از خداحافظن

 

كم پنهان كردم و نفس كشيدم نگاه …سرم را ميان موهاي دخیی
 …آن مرد نجيب نبود

 

 ٤٤٣#پارت

 

ن انداخته صفحه ي اپراي روسیی ميان اتاق كارِ امرالله  طنیر
ی …بود

شمس مشق مينوشت و بماندخت با عروسك چيتن
من هم چشم بسته غرق صداي زيباي …اش بازي ميكرد

دروغ نيست اگر بگويم خود را جاي او …خواننده شده بودم
 …ميديدم و جاي او ميخواندم
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ی  ان باچر داخل …تقه اي به در هر سه مان را از جا پراند و جیر
 شد: 

 

اما …اصرار دارد شما را ببيند! …ار اينجاست_حميدرضا بنكد
يف نياورند  …احدي را نميبينيد…من گفتم تا آقاخان تشر

 

مريم چند نوبه اي به …دو ماه از آمدن حميدرضا گذشته بود
 …ديدنم آمد و يکیی دو مرتبه به ضیافت زنانه رفتيم

 

ان باچر   برو و مرخصشان کن…_خوب گفتی جیر

 

ی …باز کرد و در را به هم زد لبخندِ جانداری چهره اش را 
دقايقی

گذشت كه مجدد با اجازه اي گفت و با لبهاي آويزان 
 برگشت: 
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از …پا به جفت ايستاده…_تاكيد دارد امر مهمیی پيش آمده
ود سيد…رو هم نمیر محل سگش …نظر مرا ميیی

ن شود! …ندهيد  …آنقدر بماند تا زير پايش چنار سیر

 

ن كرد و در همان حال غر زد:   قصد رفیی

 

راه و نيمراه خود را يله ميدهد خانه …مردك نامحرم…_والا
شيطان …ي زنِ شوهردار به بهانه هاي طفلانه ي چرند

ميگويد بروم و يك دعوا سر لحاف ملا بكنم و بشوم چوب 
ن كه اين مرتيكه سنگ رو يخ شود دل من … دو سر طلا  همیر

 …هم باز ميشود

 

 ! ی ان باچر  _نرو جیر

 

 بناك چشم به دهانم دوخت،دست به كمر برگشت و غض

 شالم را روي سر و شانه ام انداختم و قدم جلو گذاشتم: 
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ند…_پهلوي بچه ها بمان ن شايد از امرالله …دلم شور میر
ي داشته باشد  خیر

 

از همان …اين مردكِ هفت خط را من ميشناسم…_اي خانم
هم آن زنِ …هم خودش…اول هم فرصت طلب بود و موذي

 مكار و نابكارش! 

 

ِ برو تو در را هم ببند اكتفا از ك
ن نارش گذشتم و تنها به گفیی

همچون نوبه …كرده ، با دلیی آشفته خود را به ايوان رساندم
 ي پيش ايستاده و سيگار دود ميكرد: 

 

 _جناب بنكدار؟! 

 

 ٤٤٤#پارت

 

ی سر چرخاند و سيگارش را زير پا لگد كرد: 
 به آنن
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ی ميكنم!  لفتِ زبان دراز را قيحیی
ُ
 _من دم اين ك

 

ی توجه به لحن و كلام طلبكارانه اش ، شالم را جلو كشيدم  نر
 و پرسيدم: 

 

ن  امر مهمیی پيش آمده امرالله …دلنگران شدم…_تاكيد داشتیر
 از او خیر دارين؟…كجاست؟! 

 

ی كشيد: 
ی

ی از روي كلافکی
 عينكش را جا به جا كرد و پوقن

 

در اين …من اينطور…به رفيقم…_اگر مربوط به برادرم نبود
ی 
ی وقتی آشفته و سراسيمه،مزاحم شما كه ميدانم به …روز نر

 نميشدم! …ديدنم اكراه دارين

 

ن برداشتم:  ی اراده به سويش خیر  دلم آشوب شد و نر
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ی افتاده
شوهرم …جان لاله بگوييد…_چه اتفاقی

 خدايا! …كجاست؟!امرالله

 

ي نشده ن ی هنوز پيشامدِ نحسیی رخ نداده…_چیر
 اما! …يعتن

 

خداوندي خدا  شما را ب…حميدرضا خان…_اما چه
 مرا جان به سر كردين! …بگوييد

 

 دستش را به نرده ايوان تكيه داد و قدِ درازش را خم كرد: 

 

؟!  ي را ميشناسیی  _صمدخان شبسیی

 

 دهانم خشك شده و راه براي نفس كشيدنم باز نميشد: 

 

عبادِ بدكينه يِ …پشش…_به خون امرالله تشنه ست
ن خون   …امرالله! مغرض را سر چوب كرده به نيت ريخیی
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ن افتادم تمام سرم سوزن سوزن ميشد و پوست …روي زمیر
به سويم جست زد و زير بغلهايم را …صورتم ميسوخت

 گرفت: 

 

 …نازنده؟! …_چه شد؟! 

 

ی نامفهوم 
ی تاب و توان سر بالا گرفتم و دهانم را به اصوانی نر

 باز كردم: 

 

 ٤٤٥#پارت

 

ی بيف…_آرام باش
 …تدمن مگر ميگذارم براي امرالله اتفاقی

 

 بلندم كرد و روي صندلیی نشاند: 

 

به جان خودش كه از برادر برايم عزيزتر …_اگر ناچار نبودم
 …اينجا نمیی آمدم…است
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اشك راه چشمانم را باز كرده و همچون سيل به گونه هايم 
 هجوم آورد: 

 

 خدااااا…خدايا…من چه كنم…_چه كنم

 

ار ادام ن  ه داد: جلوي پاهايم زانو زد و رو به منِ رو به احیی

 

ي ها سِر ناموس است ي شبسیی آنها امرالله …_كينه ي شیی
 را دزد ناموسشان ميدانند 

 

صمد خان …نكند مقصودش من بودم؟! …او چه ميگفت؟! 
او جواهرش را …رد مرا گرفته و به امر الله رسيده بود

 ميخواست! 

 

 از جا جهيدم و مستاصل ناله زدم: 
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ش قصد فرار …_من رعيت صمدخان بودم دخیی
د…يك…پيش از مرگ…داشت حتم …يك جواهر به من سیی
ن دارم دنبال آن تا اينجا آمده…دارم  اي خدا…خدايا…يقیر

 

؟! …_چه جواهري؟!  اگر مقصودت بهجت …كدام دخیی
ی …زنده است و سالم…است كه او نمرده

با يك تاجر تهرانن
ی اش

خوش …ازدواج كرده و حالا هم ميان عمارت اعيانن
 ميگذراند! 

 

شايد هم من …به هذيان افتاده بود…ميگفتخدايا او چه 
 ديوانه شده بودم: 

 

همه …من آنجا بودم…خودم ديدم…او مرد…_چه ميگوييد
ن …صمدعلیی …مردن خان، همه را كشت و …بهجت…گرگیر

بالاخره …او مرا ميخواهد…ميدانم…من آنجا بودم…سوزاند
ی ندارد…آمد بروم …او جواهر را ميخواهد…من ميدانم…عيتر

 بيندازم جلوش! 
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دستم را به …بلند شدم كه بازويم را چنگ زد و نگه داشت
ون كشيدم و براق شدم:   غيظ بیر

 

ی قصد جان شوهرم را …_به من دست نزن مگر نميگونی
ی دنبالش آمدند…كردن من ميدانم دردشان …مگر نميگونی

 ميدانم! …چيست

 

 ٤٤٦#پارت

 

ش دهانم را بست و چشمانم را مسخ …مقابلم ايستاد تشر
كلمات را ميبلعيدم و از هر …بدشگونش كرددهانِ نحس و 

من ميان مرز باور و …كدام يك سيلیی ميخوردم
 داشتم جان ميكندم …ناباوري

 

ی كه تو هم …_بهجت زنده است
زخمیی شده و از همان قيامتی

يز …ميانش بودي جان به در برده و خود را به تیر
چند ماهیی هم مقيم اندرون امرالله بوده و پناهنده …رسانده
براي …بعد هم به خواست شوهرت…و از ترس جانشي ا
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ن …فرار از دست عباد و صمدخان يکیی از …زنِ الله بخش معیر
ايل و طايفه اش كه از …رفقاي امرالله شده و رفته تهران

ن شده و حالا …همان اول كار بو برده بودند به امرالله ،ظنیر
ی …كه اصل ماجرا را فهميدن ی آبرونی تشنه ي …به بهانه ي نر

ی …هرچند عباد دمدمییِ ناجنس…شدن خون او 
سر دشمتن

ت پدرش را به جوش آورد و حالا آدم …كهنه با امرالله غیر
اجیر كردند تا هر كجا او را ببينند ، حسابش را حواله ي كرام 

ن كنند!   الكاتبیر

 

اين ديگر …خدايا…امرالله؟! …بهجت؟! …چه ميشنيدم؟! 
 چه كابوسیی بود؟! 

 

ن  گرفتم و چشمان سنگينم را   سر به دوارن افتاده ام را پايیر
د: …بستم ن  صداي او هنوز در گوشهايم زنگ میر

 

با صمدخان حرف …_اما من رگ خوابشان را ميشناسم
ی و حرف مردم گله دارد…زدم ی آبرونی همه …ميگويد…او از نر
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ش ميگفتند و ماندنش كنار يك مرد  میی دخیی
از بيشر
 …آنهم چندين ماه…آنهم شب و روز…زير يك سقف…عزب

ن مثل اسپند روي آتش ميسوزد و گمان كرده امرالله صمد خا
ش ت كردن دخیی ی سیر او را ميان آغوش يك مرد …بعد از نر

 …ديگر انداخته و تا ابد داغ به دل آنها گذاشته

 

 من! …_من

 

_دستانش دو سوي صندلیی را گرفت و پر شور و خروش 

 اضافه كرد: 

 

ی آبرو ميدانند اس التم…من هم  خواستم …_آنها خود را نر
ط! …از خونش بگذرند…كردم  تنها به يك سرر

 

 چشم در چشمانم دوخت و تمام كرد: 
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ی آبرويشان كرده و نقلِ محافل …_امرالله به زعم آنها نر
 با ناموسشان،آتششان زده…دوست و دشمن

ی آبرو كنم او را …من هم وعده داده ام امرالله را با ناموسش نر
ِ تنها به اين سرر …ملعبه ي دست و دهان شهر كنم ط از خیر

 …جانش ميگذرند

اين را گفتم چون ميدانم ردِ امرالله را تا زاپوروژيه 
ی از بار تجاري اش مسئله …گرفتند

براي چند پارنی
جان و مال او را نشانه گرفته اند و آنها را تنها با …ساختند

نند!  ن  آبرويش طاق میر

 

 ٤٤٧#پارت

 

عمارت ميان چرت بعدازظهر غرق …حميدرضا رفته بود
ی شده  ی …و مرا در وحشت و تنهانی

ی
در …در سردرگمیی و آشفتکی

اضطراب و دلواپسیی جا گذاشته و بختكِ آنچه شنيده بودم 
م انداخته و ميان اتاق امرالله… پيچ و …ناتوان و درمانده ، گیر

 …تابم ميداد
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داشت از …دستان يخ كرده ام در هم تابيده و قلب ناكوكم
يد ون ميیی  …سينه بیر

 

كنج كتابخانه …دلیی راكِ روسیی امراللهروي صن…چه ميكردم
ي بزرگ و مجللش افتادم و سِر اليم و دردناكم را ميان دستانم 

دم حرفها ميان استخوان جمجمه گیر افتاده و پژواكِ …فشر
ی حميدرضا از …داشت گوشهايم را كر ميكرد…بلندش

وقتی
ی من …معامله گفت و بخشيدنِ جان در مقابل آبرو

وقتی
شال …او را به عقب هول داده…جوابش سينه سیی كردم و در 

افتاده ام را روي سر كشيدم ، تمام آن لحظات جانفرسا، 
 پيش چشمان بسته جان گرفت: 

 

من نميدانم اين حرفها از كجا آب …_برو جناب بنكدار
اما آنقدر به شوهرم اطمينان دارم كه بدانم سِر يك …ميخورد

ی به مرده و زنده اش هم شك …زن
ي كه حتی يك دخیی

 …آبرو و اعتبارش را حراج نكند…دارم
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اما ايستادم …جان ميكندم…داشتم از وحشتِ نام صمدخان
 و چشم در چشمان نانجيبش دوختم: 

 

ی دچار شده كه خودش 
ن حماقت و بلاهتی _اگر امرالله به چنیر

را انگشت نماي شهر كرده باشد و دشمن خانِ خونخوار 
ايه ي شما هم د…خودش هم بيايد و جواب بدهد…شبسیی 

وم …مهربانیی از مادر نباش جناب بنكدار ن حالا میر من همیر
نم و از عارضه و پيشامدِ رخ داده  ن و به شوهرم تلگراف میر

 …مطلعش ميكنم

 …برويد…حالا هم برويد

 

 ٤٤٨#پارت

 

ی شوهرت كجاست؟! 
ی نميدانن

امرالله مردِ …_تو حتی
اما نه آنقدر كه بتواند يك سال بدونِ سر و …خودداريست

 …تاب بياوردهمش 

 

 خدايا اين مرد خانه خراب كن چه ميگفت؟! …چه ميگفت؟! 
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 ايستادم،سينه به سينه اش ايستادم و چشم دراندم: 

 

ی …_برو جناب بنكدار
به جان بچه هايم تنها به حرمت دوستی

و رفاقت،ميان و تو و شوهرم است كه گزمه خیر نميكنم تا 
و  ی ام بیر

ی
نت كت بسته و دست بسته از خانه و زندکی

 بررووو! …كنند

 

صدايم بقدري بالا بود كه مشدي باقر سر از ميان باغچه ي 
دار ايستاد  …انتهاي باغ بلند كرد و خیر

 

ی بالا برد و پوزخندي … حميدرضا 
عينك گردش را روي بيتن

 …حواله يِ احوالِ انگيخته و دگرگونم كرد

 

ی رفت
ن افتادم…وقتی ن میر  …كمرم خم شد و پايیر

 

ي شده خانم؟!  ن  پيشامدي رخ داده؟! …_چیر
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تنها …آشفته تر از آن بودم كه جواب مشدي باقر را بدهم
ان به اتاق امرالله پناه بردم ن  …سر تكان دادم و افتان و خیر

 

ی …حالا كه از ظهر گذشته بود حالا كه دو ساعت به هر رنحیر
ی  خود را نگه داشتم تا اهل خانه از احوال آشفته ي درونم نی

ندبه طوفانِ ويرانگرِ زن ی ام نیر
ی

ديگر طاقت ماندن …دکی
ی به خودم آمدم كه ميان كوچه پس كوچه ها …نداشتم

وقتی
ميدويدم ، به سوي تجارتخانه اي كه ، هيچوقت پايم از 
ی 
سردرش هم نگذشته و تنها يکیی دو نوبه ، كنار امرالله،وقتی

سوار بر درشكه بوديم،از مقابلش گذشتيم و او با انگشت 
ی اش را نشانم داد.  داد و ستد خانه ي…اشاره

 مورون 

 

 ٤٤٩#پارت

 

ی كه دهنه اش دو سه برابرِ …و من حالا آنجا بودم
ی

بناي بزرکی
 …ساختمانها و حجره ها و دكانهاي اطرافش بود
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قدمهاي سست و ناتوانم مرا تا پشت درِ بزرگش كشاند و 
چشمان سرگردانم از كنار ديوار به داخل كه كم از يك تيمچه 

همان دم مردي مقابلم …ك كشيدسر …ي كوچك نمیی آورد
ن شد:   مثل درخت چنار سیر

 

 فرمايش…_بفرما

 

موجه بود و …از پشتِ ياشماق چهره اش را نگاه كردم
سيد به …مرتب تنها فكري كه به ذهنِ بيمار و آشفته ام میر

 زبان آوردم: 

 

يف التجار است؟! …اينجا…_ببخشيد برادر  متعلق به سرر

 

 چطور؟! …_بله خانم

 

 كار ميكنيد؟! اينجا  …_شما
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 …_شما دنبال كسیی ميگردي؟! 

 

 آمده ام پرس و جو! …براي امر خیر آمده ام…براي…_من

 

من بازار آجيل فروشها دكان …_مبارك است انشالله
الحق والانصاف …تمام جنسم را از امرالله خان ميخرم…دارم

 هم كه بارِ آقاخان ، هيچ كجاي آذربايجان رودست ندارد! 

 

ن كرد و ا  ز كنارم گذشت: قصد رفیی

 

ی  س…_بفرما آبحیر  …داخل برو و از هركه هرچه ميخواهیی بیی

 

فتم و …نميخواستم توجهی جلب شود بايد مثل سايه میر
 …برميگشتم

 

 قدمیی پيش گذاشتم و مقابلش ايستادم: 
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غروب …بايد زود برگردم…_خدا شمارا سر راه من گذاشت
ن و جواب …زابراه شدم تا اينجا…نزديك است برادري كنیر

 پرس و جويم را بدهيد! 

 

 كلافه سري تكان داد و گفت: 

 

؟!  ی
آقا خان كه خودش سر و …_دنبال امر خیر براي كه هستی

ی دارد! 
ی

 زندکی

 

 ٤٥٠#پارت

 

يف التجار …_ميدانم برادر ه ي جناب سرر براي همشیر
 …آمدم

 

ايشان از دار دنيا …_من امرالله خان را سالهاست ميشناسم
 شايد اشتباه آمدي! …هر دادهيك خواهر دارد كه او را هم شو 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1441 

ه ي امرالله خان را …_نه والا برادرم خودش همشیر
ن …ميگفتند…ديده چند صباچی كنار برادرشان در همیر

چشمش به …انگار برادرِ شيداي من هم …تجارتخانه بودند
سه چهار سال …خواهر ايشان افتاده و دلش اسیر شده
سم حالا آمدم …جلويش ايستاديم اما حريفش نميشويم بیی

 انشالله پا پيش بگذاريم! …اگر هنوز شوهر نكردن

 

ي  ن ی متفكر و پرسان نگاهم كرد و بعد انگار چیر
مرد ، دقايقی

 بخاطرش رسيده باشد گفت: 

 

ي اينجا آمد و شد ميكرد…_چند سال پيش كسبه …دخیی
ی حجره ي امرالله خان است

ن مقيمِ اتاق پشتی اگر …ميگفیی
 هر آقاخان بوده باشد! همان را ميگوييد كه گمان نكنم خوا

 

 _چطور؟! 

 

ی  چند وقتيست پشت سر آقاخان ياوه زياد …_چه بگويم آبحیر
ي چو …ميگويند معلوم نيست كدام از خدابيخیر
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ي ها را گول …انداخته ِ شبسیی
استغفرالله امرالله خان دخیی

ی   لا اله ال الله! …زده و چندين ماه بردش تهِ حجره و حسانر

ن  دهن سگ نجس  آب دريا به…اما از قديم گفیی
عيار امرالله خان آنقدر زياد است كه با هر حرف …نميشود

ی از قدر و قيمت نيفتد
اين مرد پهلوان تر از اين …گزاقن

ی كند
ی
خدا از اين مردم …حرفهاست كه بخواهد اينطور دلکی

 وراج نگذرد! 

 

 شما آن دخیی را ديده بودين؟! …_شما

 

 ٤٥١#پارت

 

ن داشت: مرد از سرر مزاحم پرچانه كلافه شده ب  ود و قصد رفیی

 

قصد خیر داريد از خود …_من فضول مردم نيستم خانوم
سيد ن …امرالله خان بیی هرچند با مرام و …نقدا كه سفر هسیی

ی ناموسیی آخرين وصله ي …مسلکیی كه از ايشان ميشناسم نر
همينقدر بدانيد اين مرد با تمام …ناجور قامت ايشان است
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ی را به همشي گ… ارجمندي و كفايتش
يف زنن رفته و خانم سرر

ی 
ن خانه ي حاج صقن التجارش كرده كه پيش از آن كلفت ناچیر

 …بوده و يك بيوه ي شوهرمرده

 

آب جوشان ، فرق سرم را سوزاند و جمجمه ام را سوراخ 
ی جواب مرد…كرد مرا از آنچه بودم داغان تر …حرفِ حقِ نر

 كرد و سلانه سلانه به خانه برگرداند. 

 

ی …مه زده بودمدوباره ميان اتاق چمبات
ين زبانن بماندخت شیر
ن قل ميداد ی اش را روي زمیر

ی
 …ميكرد و شمس تيله هاي رنکی

ی ام را  نگاهم به فرزندانم بود ، اما پژواکیی دردآور تمام شنوانی
ی …درگیر كرده بود:)با تمام كفايتش

كلفت خانه ي حاج صقن
 يك بيوه ي شوهرمرده(…را گرفته

ی كه ا …حرف من نقل محافل شده بود
گر شوهرِ به نام و متن

ستانِ …نامدارم نبود زنِ جن زده ي قیر ی به چشم آن پیر
حتی

حالا اما همه از امرالله و زنِ …دروازه ي شهر هم نمیی آمدم
دند ن ی ريشه اش حرف میر اده ي نر

ن از خوش اقبالیی نازنده …رعيیی
يف التجار خواهیی و فداكاري امرالله سرر  …ي شوهرمرده و خیر
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و بهجت السلطنه ي مقيمِ اتاقِ سرم را به ديوار كوبيدم 
یِ شوهرم را تصور كردم

بهجت السلطنه ي خانزاده …اندرونن
بهجت السلطنه ي خوش …بهجت السلطنه ي باكره را…را

به حق كه برازنده ي امرالله بود …صحبتِ با فهم و كمالات را
ی چون او بايد جاي من مالك اين عمارت و آن مرد 

و زنن
 …باشد

 

ر كوبيده شد و دردش اشك را روي ردِ سرم دوباره به ديوا
 …جامانده از اشكِ قبلیی روان كرد

 

ی به تصور نميتوانستم براي …نميتوانستم…نه
امرالله را حتی

ی ديگر بخواهم
من ، بيمار او بودم و خود را هم براي مردِ …زنن

 …كاملم ، ناقص میی ديدم

 

 ٤٥٢#پارت
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دم و رايحه ي مست  شيشه ي عطرش را ميان مشتم فشر
دلم براي …بوي تنش مشامم را پر كرد…نده اش را بلعيدمكن

براي آغوش ستیر و مردانه …سينه ي فراخش لك زده بود
 …هايِ بنگ و اعتيادآورش

 

من خمار شوهرم بودم و ذهنِ عاشقِ بيمارم خود را براي او 
ِ صمدخان بود و حالا به طلب …كم ميديد

بان دخیی ن او كه میر
بايد يا آبرو وسط …يآبروي ريخته از خاندان شبسیی 

ين! …ميگذاشت  يا جان شیر

 

اد را احمق ميكند و من در آن روزها  ن به ولله كه عشق آدمیر
 …يك احمق تمام عيار شده بودم

 

موهاي بلند و سياهم دورم را گرفته و …جلوي آيينه ايستادم
ه ي زنِ شكست خورده ي ميان  چشمان درشت آبدارم خیر

ی كه امرالله  لبهايم كش آمد و چاله…آيينه بود هاي دلفريتر
به حالِ و روزِ در چاه افتاده ام دهن …برايشان جان ميداد

ی كردند  تنها و تنها نازنده…بودم…نازنده…من…كحیر
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ِ خان بودم
ِ يك مردِ دكاندارِ دست به …نه دخیی

ی دخیی
نه حتی

 …دهان

من هيچ نداشتم جز اقبالیی كه امیر ارسلان نامدار را سر راهم 
ی اح

مقانه و نامتناسب به دلش انداخته گذاشته و عشقی
 …بود

 

ی او بودم
ی

 …من هميشه نقطه ي سياه زندکی

واي كه بهجت السلطنه چه گره ي …اما بهجت السلطنه
ی ام 

ی
كوري به سرنوشت من زده و ردپايش همه جاي زندکی

 …ديده ميشد

 

فتم ی هدف راه میر ده ميشد و قلبم …نر سرم ميان دستانم فشر
حرفها را باور …خدايا…مچه ميكرد…داشت آتش ميگرفت

ی ام
ی

 …ميكردم يا مينشستم سر زندکی

ی بود مردي كه به دخیی خودش …صمدخان مرد قصیی القلتر
 …به امرالله من چطور رحم ميكند…رحم نكرد

بيدي نبود كه به هر بادي …پهلوان بود…مرد من…اما نه
يف التجار بود…او گرگ باران ديده بود…بلرزد  …او امرالله سرر
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ی شب…در تاريکیی كوچه…فلاما اگر ناغا
ی وقتی ي يك …نر ن تیر
 …دشنه يا آتش يك تپانچه هدفش ميگرفت

 چه ميكردم…چه ميكردم… خدايا 

 

 …دلِ لرزانم را لرزان تر كرد…صداي كلون

ون جستم و مريم را مضطرب و پريشان روي ايوان  از اتاق بیر
 …ديدم

ی محابا در را گشود و گريان خود …چشمش كه به من افتاد نر
 من رساند:  را به

 

تو …بيا برويم خانه ي ما…تو را جان بماندخت بيا…_نازنده
 رو خدا! 

 

 حرف بزن! …مريم…مريم…چه شده…_چه

 

ي…_عباد حميد …حميد را تهديد كرده…عباد شبسیی
كم را به گرو گرفته…لاله…را ميخواهد تو …میی خواهد…دخیی
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ن حرف حسابش …تو را جان شمست بيا…را ببيند بيا ببیر
 چيست! 

 

د و من همچون رو به …درشكه بودم ميان ن مريم زار میر
فتم ی ام میر

ی
 …احتضاري به مسلخ زندکی

 

 ٤٥٣#پارت

 

دو قلچماق با تپانچه ايستاده و حميدرضا …لاله خواب بود
 دست بسته و كتك خورده گوشه اي افتاده بود. 

قصد ايستادن كرد و با صداي بلند …چشمش كه به ما افتاد
 گفت: 

 

چرا آورديش …و امانت بردارم استا…چرا آورديش؟…_مريم
 آخر؟! 

 

ن برداشت و ضجه زد:   مريم به سوي لاله خیر
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رهايش كنيد …بچه من چه گناهیی دارد…_چون مادرم
فها!   بيشر

 

ان. …نگاه من اما مات بود  بهت آلود و حیر

 

ی …گوشت دار و فربه…مردي بلندقامت با سيمانی
 داد: سيگارش را خاموش كرد و اندام سنگينش را تكان …آشنا

 

 ! ی
 _پس نازنده تو هستی

 

ش …عباد بود ی به خان شبسیی داشت و دخیی
چه شباهتی

 بهجت

 

ی داد و نگاهش روي چهره ي باخته …بلند شد به سبيلش تانر
دستش بالا آمد تا به پوست صورتم …ام چرخيد

 قدمیی عقب رفتم و رو برگرداندم: …برسد

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1450 

 

روزي رعيت صمدخان همه فن …_باور نميكنم اين جواهر
 بوده باشد!  حريف

 

 چشمانم از انزجار بسته شد و قدمیی ديگر. 

 

ی ديگر به سبيلهاي سياه و  كمر قطورش را چرخاند و تانر
 براقش داد: 

 

يف التجار!   _شاهرگ امرالله سرر

 

ن  زير خنده زد و سيگاري ديگر به لب برد،سرش را به طرفیر
 تكان داد و دم عميقش را دود كرد: 

 

 اده! مرحبا باغبان ز …_آفرين بنكدار

 

 پوزخندِ حميدرضا جواب دندانشكنش بود ! 
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مش برگشت و در يك قدمیی  ی سرر ی توجه به او با نگاه نر عباد نر
ن سيگارش ميان صورتهايمان پخش …ام ايستاد دود سنگیر

 شد و نفسم را بريد. 

 سر به زير انداختم و به سوي در چرخيدم: 

 

 بانو؟! …_كجا

 

ی كه توان داشتم  ادم: محكم و قاطع جواب د…تا جانی

 

 ٤٥٤#پارت

 

ی داريد ی برگشت…با شوهرم داريد…_اگر حسانر
با …وقتی

 خودش تسويه كنيد! 
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زهرخند بلند او و دلیی كه ميان سينه لرزيد،آنجا ديگر جاي 
ه بردم كه فرياد مريم و لاله اي كه  من نبود،دست به دستگیر

ی رمق روي دستان قلچماق تحت امر بلند شد:   نر

 

ی نامسلمان! 
 _بچه م را كشتی

 

فرزند خردسالیی كه نيمه بيهوش …صحنه ي رقت باري بود
ف تاب ميخورد ی برهنه روي دستان يك بيشر

مادري …با تتن
كه زانو زده و ضجه هايش ديوارها را ميلرزاند و پدري كه به 

يخت  …پهناي صورت اشك میر

 

ی 
نگ را پشت اين همه تلحین من چطور ميتوانستم نیر

دم همه اش بازي چطور ميفهمي…من خود مادر بودم…ببينم
ن زدن امرالله…ست آن ها هركدام دليلیی …بازي براي زمیر

ن براي نفرت و انتقام  …اما من نميدانستم…داشیی

 من درمانده و ترسيده و مشوش بودم

 …اما آن دو…عباد خودش بود و كينه اش
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رف  به اين طفل معصوم چكار داري آخر؟! …_ولش كن بيشر

 

ن شده بود و هر آن ممكن ب ود آن را با محتويات بغض سنگیر
 دلِ آشوب زده ام بالا بياورم

 

مردك بچه را روي تشك رها كرد و …به اشاره ي دست عباد
 مريم او را در آغوش كشيد

 

ی خون آلودش را با شانه اش پاك كرد و بريده 
حميدرضا ، بيتن
 بريده گفت: 

 

حرف حسابت را …تمامش كن اين سياه بازي را…_عباد
ی ندارند لاكردارزن و بچه ام حال …بزن

 خوسیر

 

عباد سيگارش را از كمر شكست و زير پا، روي فرش 
 مهمانخانه لگد كرد: 
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 آزادشان كن شكيب…_زن بنكدار و بچه اش را ول كن بروند

 

 ٤٥٥#پارت

 

زير بغلهاي مريم را …يکیی از مردان حاصرن …به اشاره ي او
ون هدايت كرد  …گرفت و او را به بیر

 

ی آند مريم از فرط گريه به …و كشيدمنفسیی آسوده از رهانی
ش پيچك  سكسكه افتاده بود و دستانش كه دور تن دخیی

،تنها برگشت و گفت: …شده بود ميلرزيد ن  پيش از رفیی

 

 قبول كن! …هرچه گفت…اين جماعت رحم ندارند…_نازنده

 

عباد سيگار ديگري آتش زد و به مرد حاصرن …در كه بسته شد
 در اتاق امر كرد: 

 

 ا باز كن! _دستان رفيق ما ر 
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دستان حميدرضا باز شد و به محض رهانی ، عینکش را 
 برداشت و دستمالی روی صورت زخمی اش کشید: 

 

تو روغن این آش را خیلی …من که گفتم…_بگذار برود عباد
 …! زیاد کردی

 

خفه خون بگیر تا کارم با زن امرالله …_دهانت را ببند بنکدار
 تمام شود! 

 

ش گرفت و عباد  کاغذ های حمیدرضا سرش را میان دستان
ن را ورق زد:   روی میر

 

_حتما ملتفت شدی که شوهر نر ناموست چه به سِر 

ی ها آورده!   ناموس شبسیی
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نر ناموس تونی که یک بچه ی …_حرف دهانت را بفهم
ی!   هشت ساله را برای توهم و پندار نر جایت به گرو میگیر

 

ن بلند شد ن افتا…از پشت میر د و پایه صندلی با صدا روی زمیر
ن چند بار تکان خورد ن برداشت و یقه …های میر به سویم خیر

 ام را گرفت: 

 

ن امرالله …زبانت دراز شده! …_زنیکه ی پاپتی  اگر همیر
ه کش خانه ها و عزب خانه ها …نبود حالا باید از میان شیر

 جمعت میکردند! 

 

ترسیده بودم،دهانش بوی گند میداد و چشمان سیاه موربش 
ن افتادم…رهایم کرد…به خون نشسته بود  روی زمیر

 

 ۴۵۶#پارت
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_خوب گوشهایت را باز کن گدای معتیر 

آن رعیت زاده ی جزغاله را …شوهرت…شده! 
 …منظورم همای سعادتت است…نمیگویم

 

 روی پاشنه ی پا چرخید و دوباره قدم نزدیک کرد: 

 

را خواهر فریب خورده ام…_آبرو از من و خاندان من برده
خیال کرده نر کس و کار گیر …هبازیچه ی هوسش کرد

شوهرش داده به یک قلچماق و …بعد ، نر اذن پدر…آورده
مردک پفیوزِ دیوس فکر کرده همه …ردش کرده دیار غربت

یزم …مثل خودش نر ناموسند!  من خون ناموسِ ناخلفم را میر
 ام قسم پاکش میکنم…اما پاکش میکنم

ی
 …به مردانکی

 

ن کوباند:   مشت روی میر

 

ف نر حرمتش …ت ناموسم را لکه دار کرد_شوهر بیشر
 نر حرررمتششش کرررد! …کرد
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صدایم …من هم میلرزیدم…فریادش دیوارها را لرزاند
اما نامِ امرالله وسط …تمام استخوانهایم میلرزید…میلرزید

م
َ
 مَرد

ی
تن صاف کردم و چشم …پس ایستادم…بود و مردانکی

 در چشمانش انداختم: 

 

ن بو  راهزنِ ده کوره های …د_خواهر تو دلباخته ی گرگیر
حرمت …آنقدر که حرمت پدرش را شکست…شبسیی 

مادربزرگش را زیر پا گذاشت و از سر سفره ی عقد فرار 
ش روشن …کرد تا وقتی خان همه را بخاطر آتسیر که دخیی

 …کرده بود کشت و خاکسیی کرد

 

امرالله نه آنقدر نر پرواست نه آنقدر نر …شوهر من
رش را به بهای یک هوس آنهم هوسِ کارالدوله که نام و اعتبا

ی نر ارزش کند و خدشه 
ِ فراری خان بدکینه ی شبسیی

دخیی
ی ! که …بیندازد خودت هم خوب میدانن ،عباد شبسیی

یف التجار نیاز به تایید و منتِ هیچ  طلای پاکِ امرالله سرر
 این وصله ها به شوهر من نمیچسبد! …خاکی ندارد
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تو از …ن پناه آوردهخواهر زخمِی نر پناهت به شوهر م
 
ی

دی و نمیفهمی اما اگر کسی ذره مردانکی انسانیت بونی نیر
 …سرش شود همان کاری را میکند که امرالله کرد

 

 ۴۵۷#پارت

 

هرچند که …حالا هم اگر طلتر داری برو و از خواهرت بگیر 
حتم دارم مردی را که شوهر من به دامادی بپذیرد، سری 

آهتن میخواهد تا از  میان سرها دارد و هفت جفت کفش
تش بگذری و دستت به ناموسش برسد  …دیوار بلندِ غیر

 

ن  ه در چشمان مبهوتش گفتم: …روی میر  کمر خم کردم و خیر

 

ی وم عباد شبسیی اما برو و نذر و نیاز کن شوهرم …_من میر
که اگر برگردد و بفهمد تا کجا جسارت کرده …برنگردد

 نه میکند! سایه ی یک سوسک را هم برایت بختک شبا…ای
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قصید  قدمهایم به در نزدیک میشد و قلبم از شوق رهانی میر
 که صدای نحسش در جا میخکوبم کرد: 

 

ن حالا هم در دهان …_نیاز به نذر نیست شوهرت همیر
 عزرائیل است! 

 

 اما بوی دهان عزرائیل را احساس کردم: …بر نگشتم

 

مات _با چند پارنی بار که  لا به لا یش پر است از اسلحه و مه
 
ی

 …جنکی

 

تنها کاقن است گزارشِ تجارت خطرناکش را به حکومت 
یف …بدهم یا به کنسول روس عارض شوم که امرالله سرر

یفه ی  التجار بر علیه امنیت کشور و همینطور دولت سرر
روس به اغتشاشگران کمک میکند و تجارتش را آلوده به 

 کرده! 
ی

 …حمل و خرید و فروش مهمات جنکی
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ن شوه یک تلگراف کفایت …رت خیر دارممن از همه چیر
میکند تا سبیل تمام آنهانی که چرب کرده و بار پرخطرش را 
تا مرز جلفا رسانده از بیخ بزنند و به شهادت علیه تاجر 

ن محاکمه بکشانند!   موفق آذربایجان پای میر

شوهر عزیزت را …بعد هم پیش چشمان عاشق و شیدایت
 به تیر ببندند! 

 

 …نظرت چیست بانو؟! 

 

 دروغ! …روغ میگونی _د

 

به چشمان وق زده و جسم نر جان شده ام خندید …خندید
 و ادامه داد: 

 

_تو خیال میکتن داد و ستد خشکبار و چرم و فرش چقدر 

شوهر همه فن …خیلی زیاد سه ماه! …طول میکشد؟! 
حریفت یک سال است که در حال زد و بند سِر قاچاق 
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مدنی است  مهمات برای مبازات مخفیانه ایست که صدایش
یز در آمده  …در تیر

 

 ۴۵۸#پارت

 

نر دست و پا و ناتوان،بسان عروسک پنبه ای بماندخت ، 
به فرمان بندهانی نامرن  ، قدم جلو گذاشته و روی صندلی 

 افتادم

ی  من مقابل عباد شبسیی

، حمیدرضا بنکدار ، دو مرد غریبه ی نامحرم ، اشک که نه 
و نر صدا ، چشم به ، وحشت و ناباوری ام را می گریستم 

ده بودم.   ام سیی
ی

 جلاد زندکی

 

ن و شهودی که …_برای من هیچ کاری ندارد با اسناد و رابطیر
دارم ، تجارت پرهیاهوی شوهرت را رسوا کنم و جان و مالش 

 …اما من جان نر مقدارش را نمیخواهم…را به باد بدهم

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1463 

 سیگاری آتش زد و در همان حال گفت: 

 

آنهم برای مرد موجهِ تجارت …تر است_آبرو از جان هم عزیز 
 من آبرویش را میخواهم! …و سیاست! 

 

 به استهزا و ریشخند…خندید

 

 رو؟! …_آب

 

ون بیاید  جان میکندم تا کلامی از دهان پوک مانده ام بیر

 

 سری تکان داد و نگاه دوخت: 

 

را هم به وقتش تسویه _حساب آن خواهر نابکارم 
یف…اما نقدا…میکنم افت سرر التجار به لجن کشیده  باید سرر

ش به گوش صمد خان برسد!   شود و خیر
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ی …هذيان ميگفتم ی در دام افتاده ، تسليم و نر
مثل خرگوسیر

ه مانده  ی ، خیر ون زده ، به شكارچی ی از كاسه بیر
تقلا با چشمانن

 و زير لب زمزمه كردم: 

 

ی 
ی

 …آبرو…آبرو…آبرو…جان…_مهمات جنکی

 

 ورقهاي مقابلش را به سويم هل داد: 

 

 د خواندن داري؟! _سوا

 

 پوزخندي سبيلهاي سياهش را برق انداخت: 

 

يف التجار خوب از يك شاخه ي …_البته كه داري جناب سرر
ی ريشه ي خشكيده ي نيم سوز ی پر شكوفه …نر

باعن
يف التجار بهت ساخته رعيت زاده! …ساخته!   …نان سرر

 

 ٤٥٩#پارت
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فِش رفته! 
َ
آخر ، خان عجيب …به صمدخان بگويم از ك

 شناسیی است!  مدعی گوهر 

 

مستانه …خنده اي به قهقه زد و سرش به عقب خم شد
میی نگاه ميكرد: 

 ميخنديد و با بيشر

 

 _اين برات نامه ها را بخوان و امضا كن! 

 

 برات نامه ديگر چيست! …چه ميگفت! 

 

 قرار ما اين نبود! …_بس است عباد

 

ی پروا :   باز خنده اي نر

 

 _بر خرمگس معركه لعنت! 
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 …رت بارش را از او گرفت و به من دوختحميد رضا نگاه نف

ی را ميديدم كه قرار بود امضايشان كنم  …من اما ورقهانی

 

 …شاه دزدِ عقل است…بخدا كه عشق

 

عباد عرقهاي سر و صورتش را پاك كرد و تن لشِ سنگينش را 
 تاب داد: 

 

_ارزش اين اوراق به اندازه اي ست كه اگر شوهرِ پيل تنت 

ت نداشته ا بايد كل تجارت خانه و …ش بجوشدبفهمد و غیر
يز را بفروشد و بهاي  عمارت و دكانهاي ريز و درشتش در تیر

دازد  …بدهیی زنش را بیی

 

 قلم را جلوي دستم گذاشت و اشاره كرد: 

 

 _امضا كن شازده خااانم! 
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ن  و خنده ي نامطبوعِ منفورش كه مرا تا سر حد جنون به ريخیی
 خونش تشويق ميكرد: 

 

ن ح ی بكنم! _چرا بايد چنیر
 ماقتی

 

ی اش …_كه فردا روزي ی آبرونی ی خشم شوهرت از نر
وقتی

كار دستش …خوابيد و عشقش به زنِ شهر آشوبش
چشمت كه به جمال مردِ بخشنده …سراغت را گرفت…داد

گناه از …كنار غمزه ها و خوش اطواري هايت…ات افتاد
ي بيندازي ی و به گردن عباد شبسیی

 …گردنت باز نكتن

 

 ۴۶۰#پارت

 

تو دیگر از شور به در …سیاه نامه را امضا نمیکنم _من این
 کردی نامسلمان! 
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 …_باشد حرقن نیست

م  …من که انتقام ناموسم را از آن نر ناموس میگیر

تو هم در مسندِ زن نجیبِ سر براهِ شوهرت بمان و شاهد تیر 
که …البته اگر پیش از آن به کینه ی خان…بارانش باش 

را میکشد ، مثل سگ ،  دشنه به دست ، انتظار شوهرت
 جان ندهد! 

 

ِ سیاهش را میخ نگاهِ نیمه جانم کرد و گفت: 
 چشمان شیطانن

 

به …_صمد خانن که ماشه روی دخیی عزیز کرده اش بکشد
کند و حتی جنازه اش را هم گمانش ، لکه ی ننگش را پاک

ِ نر آبرونی اش…بسوزاند
رحم …خیال میکتن به باعث و بانن

 …! و مروت داشته باشد؟

حتی اگر طرف …پدر من ، یک قصی القلبِ پلنگ دماغ است
ن زیر قدمهای  یف التجار باشد که زمیر حسابش ، امراِلله سرر

 …پرتکیر و مطمئنش بلرزد

 …حالا خود دانن 
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سکوت مرگباری که تنها نفسهای …لحظات میگذشت
ن دماغ حمیدرضا  ن فیر ی و فیر

خرناس ، مانند عباد شبسیی
آنکه سِر به زير افتاده ام بالا آمد  بنکدار آن را میشکست تا 

ی ام را اعلام 
ی نفس ، حكم اعدام خوشبختی  و نر

و محتصرن
 كردم: 

 

ي كه به …با مُهرِ معتیر پدرت…_تو هم امضا كن عباد شبسیی
سد ن حالا…جان و مال شوهرم گزندي نمیر امان …يك…همیر

آنوقت من هم اين …آنوقت…نامه بنويس و مهر و موم كن
 …ميكنمآشغالها را امضا 

 

 …ميان كوچه ها سرگردان بودم

ی اقبال…من  …نازنده ي نر

ی مثال…من  …بازنده ي نر

ی 
به كوتاهیی يك چرتِ …آخ كه چه كوتاه بود ، عمر خوشبختی

 …خوش نيم روزي

كاش از او پنهان …آخ كه چقدر عاشق بودم و كم خِرَد
ت …كاش به گمان نجاتِ جانِ جانانم…نميكردم روح و غیر
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 قشنگم را …تباهیی نميكشاندممردانه اش را به 
ی

کاش زندکی
 بازیچه ی حسودان نمیکردم 

 کاش…کاش

 

دست …سوزناک بود و دل را تکان میداد…گریه های نازنده
را به لرزه  روی دستان سالخورده اش گذاشتم ، بغض صدایم

 انداخته بود: 

 

 …_کمی آب بخورید

 

 سر تکان داد و دستم را گرفت: 

 

کنم این دردِ پنجاه   گذار سبکب…_بگذار بگویم عزیز مادر
 ساله را

 

 ٤٦١#پارت
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ی جمع …رو به روي آيينه ايستاده بودم موهاي بلندم به زيبانی
اهن مجللم روي تنم ميدرخشيد  …شده و پیر

دستكشهاي ابريشمیی ، دستانم را پوشانده و گردنبندِ مرواريدِ 
ن روز تولد بماندخت ، به …محبوبم همان كه امرالله ، اولیر
 …روي صورت بزك كرده ام پرتو انداخته بود…بستگردنم 

 

ی ، يکیی دو نوبه به اتاق آمده و ريز و درشتش را بارم  ان باچر جیر
زبان به دندان گزيده و استغفارهاي بلندش تا …كرده بود

 …ميان ايوان شنيده ميشد

 

ده ساله اي كه به …فرزندانم كنار زينب ن ی سیر ك روستانی
دخیی

شده و پرستار بماندخت  و  مقيم عمارت… لطف امرالله 
وقت … همدم و همصحبت شمس ده ساله ام بود 

 …ميگذراندند

 

ی غم و 
فتم و سينه ام زير سنگيتن ميان اتاق امرالله راه میر

 …اضطراب داشت له ميشد
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زانوانم را خم كرد و كمرم به چوبِ توسكايِ … صداي كلون در
 …مبلمانِ مخمل ، كوبيده و آهم را در آورد

 

ی نزديك شد و الله   ان باچر ن و لعنت بر شيطانِ جیر الله گفیی
 غضبناك ميان چهار چوب ايستاد: 

 

ش ،  ن تِ هیر ی حيا با آن شوهر بيغیر _آن زنيكه ي وقيح نر

ی شما!   …هفت قرآن به ميان! …استغفرالله…آمدند نی

برو و …برو اين رخت و لباس جهنم را دربياور…برو خانم
ی كه مردِ اين آخر چه ميخ…اينقدر به شوهرت بد نكن واهتر

ی زن؟! …عمارت ندارد
 دنبال چه هستی

 

چاقونی میان …حتم داشتم که اگر میتوانست…میدانستم
 …ای کاش مرا میکشت…سینه ام فرو میکرد

 

پالتوی اعلای خزدارم را روی شانه انداختم و عطر ِ گلهای 
 بهاری ام را به گردن و لباسم پاشیدم: 
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 ۴۶۲#پارت

 

ا  نه؟! …ن باچر _به خونم تشنه ای جیر

 

 سری به تاسف تکان داد و گفت: 

 

کاش آقاخان …دنیا ندیده ای…_شما ساده ای ، خانم جان
کمی درایت …پیش از اینهمه مهر و توجه که نثار شما کردن

 توبه…خدایا توبه! …یادتان میدادند

 

 دست روی شانه اش گذاشتم: …جلو رفتم

 

کاش دلش …_کاش هیچوقت چشمش مرا نمیدید
میان جنگل مرده …همان شب…اصلا کاش من…نمیلرزید

 …! بودم
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کمر …شما را به جان بماندخت قسمت میدهم…_نرو خانم
 نر معرفت!! … را می شکتن  آقاخان

 

اشک روی سرخاب و سفیدابهایم چکید و بغضِ سنگ شده 
 ، صدایم را خش انداخت: 

 

ان باچر …_بیمعرفت  …نیستم بخدا…بیمعرفت نیستم جیر

 

 دی پس؟! کجا مان…_نازنده؟! 

 

 …آخ و امان از مریم…مریم…مریم

 

وع شد! …_بیا دیگر  مراسم سرر

 

ان باچر جدا شد:   دستم از شانه ی جیر
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 آخر! …آخر…_مریم

 

پنجه دور بازویم انداخت و نر توجه به چشمان قهرآلود و 
ان باچر به دنبال خود کشید:   پرتنفر جیر

 

ن  ن …چقدر زیبا شدی…_خودت را ببیر چند نوبه پیش هم همیر
دیدی که چقدر دلچسب بود …ردیدها و دو دلی ها را داشتی ت

 و مشت بخش؟! 

 

ع گفتم:   دست روی دستش گذاشتم و به تصرن

 

سر و شکل من …نامحرم نبود…_نوبه های پیش توفیر داشت
از پسش بر نمی …مریم من نمیتوانم…هم اینهمه عاریه نبود

 آیم!! 

 

 سرش کنار گوشم آمد و نجوا کرد: 
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ویم_نکند فراموش کر  امشب عباد هم …دی ما برای چه میر
 …بیا و تمامش کن…آنجاست

 

 ۴۶۳#پارت

 

د:  ن  مریم دوشادوشم می آمد و بلند و نر پروا حرف میر

 

_حالا دیگر وقتش رسیده امرالله تو را ببیند که چقدر 

که قد و …که سری میان سرها در آوردی…شایسته شدی
 …اصلا بنشیند و پزت را بدهد…قواره اش شدی

از حمید …این مراسم باب دندان شوهر توست…را بیا امشب
س ان روس را میان بازوانش …بیی برایت میگوید چطور دخیی

قصانده و تاب میداده!   …میر

 

ان باچر پشت سرمان بدرقه ی  صدای ناله و نفرینهای جیر
رفتنم بود و نگاه به مسلخ کشیده یِ افسون شده ام از پشت 

ید که غرق بازی بودند و پاره های تنم را د…شیشه ی پنجره
 …قهقهه
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فت تا سیل شود دست مشت کردم و لب به …اشک میر
ِ دهانم را شست و حالم را …شوری خون…دندان گرفتم

تلحین
 بدتر از پیش کرد: 

 

وی…_بیا دیگر  دیر شد! …روی شیشه که راه نمیر

 

چقدر سراسیمه بود برای سلاچن …چقدر عجله داشت
ِ من

 …خوشبختی

 

ن پیش از بس…پشت در ِ …یی
آخرین نگاهم را به دالان هشتی

باغِ بهشتم انداختم و هقِ نر اختیارِ درمانده ام را با گزیدن 
 …دوباره و دوباره ی لبهای سرخم خفه کردم

 

حمیدرضا با نگاهی افسارگسیخته سرتاپایم را …در بسته شد
ن و شاید نظربازی تکان داد  …کاوید و سری به تحسیر
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ای عذاب کار روی سکوی  همچون مرده…از کنارش گذشتم
ِ بختِ سیاهم کردم  …درشکه جمع شدم و خود را تسلیمِ جیر

 

 …به او…به او…به خودم…من بد کردم

ی معرفت نبودم درمانده …عاشق بودم و مستاصل…اما نر
ترسيده بودم و عقلم كور شده بود اما به …بودم و آشفته
ی نكردم…روح عزيزش

ی معرفتی  نكررردم…نر

 

 ٤٦٤#پارت

 

از …مثل كودکیی گمشده…روي صورتش را پوشاند دستانش 
د ن  …دوري مادر ، زار میر

 

درد نازنده آنقدرِ مشی بود که مرا هم …من هم گریه میکردم
 …داشت از پا در می آورد
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آهی …دستش را دراز کرد و دستمال را روی چشمانش کشید
ون داد و نفسش را به جرعه ای آب  جگر سوز از سینه بیر

 صندلی تکیه داد و دوباره در خود غرق شد: سر به …تازه کرد

 

اینبار اما …_پله های کنسولگری را برای بار دوم بالا رفتم
م  …میدانستم قرار است آبرو از شوهرم بیر

 

مریم مرا به بهانه ای با حمیدرضا تنها فرستاد و وقتی به کنار 
 دربان قلچماق تالار رسیدیم گفت: 

 

رختخواب یکی از _عباد نر صفت ، قصدِ کشاندنت به 
خودش بدتر را داشت و خرانر ات میان عزب خانه ی ارمتن 

 …ها

 

ن آمد:   سرش تا کنار گوشم پاییر
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گفتم اینطور بیشیی امرالله را گاو پیشانن …_فریبش دادم
 …سفیدِ دوست و دشمن میکنیم

 

امشب تنها کاری که میکتن این است که روی سن بروی و 
 …خودت را بسیی به من…بخوانن 

 

 دست زیر بازویم انداخت

دست دراز شده اش را …عقب کشیدم و در خود جمع شدم
 به جیب برد و پوزخند زنان نجوا کرد: 

 

رفیقِ عزیزِ …_امرالله باید مجسمه ات را از طلا بسازد
 …غافلم

 

 …خراب تر از آن بودم که به حرفهای بودارش وقعی بگذارم

 

 

 داد: دوباره حلقه اش را به بازی گرفت و ادامه 
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ون …_نقاب روی چشمانم را پوشاند از اتاق تعویض لباس بیر
 …آمدم و گوشه ای کز کردم

 

به دنبال آشنانی تا پشتش پنهان …به دنبال مریم میگشتم
 شوم

 

میانِ سالنِ پر زرق و پرق …مردان و زنان نقاب پوش
قصیدند ِ آرام نوازندگان میر

 …میخرامیدند و بعصین با موسیقی

 

 ۴۶۵#پارت

 

 من اینجا چه میکردم آخر؟! …ه میکردممن چ

 

فتم…نمیتوانستم…نه نمیشد تا دیر نشده بود باید …باید میر
فتم  …میر
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به اتاق تعویض رسیدم که …پا تند کردم…کمر چرخاندم
 مقابلم ایستاد: …سدی از گوشت و چرنر 

 

 بودیم در خدمتتان! …_کجا شازده خانم؟! 

 

جویده  پنجه دور دستم انداخت و کنار گوشم…عزرائیل
 جویده گفت: 

 

ون میگذاری که دِینت را ادا  _زمانن پایت را از این ضیافت بیر

ن جا…وگرنه…کرده باسیر  گزارش تمرد شوهرت را روی …همیر
ن امشب ن کنسول میگذارم و کاری میکنم همیر حکم …میر

آدمهاي زيادي اينجا …خوب نگاه كن…اعدامش را امضا کنند
ی …دعوتند

ن مفتش و گز …وكيل و وزير و قاصن چیر به …مه و خیر
روي عباد …قدر كفايت هستند تا به لطف اسنادِ همراهم

ارت آقاخان را مهر  ن نيندازند و حكم سرر ي را زمیر
شبسیی
 …بزنند
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خود را عقب كشيدم و دردِ كوبيده شدنم به ديوار را ناديده 
 گرفتم: 

 

ی كه نامت سر 
_امشب روي آن سن بايد طوري بدرخسیر

ر و رو و خوش اطوار امرالله نام زنِ خوش ب…زبانها بيفتند
يف التجار!   سرر

 

ابش را سركشيد  …خنده اي به قهقه زد و گيلاس سرر

 

 به انزجار سر برگرداندم و از كنار هشدار آخرش گذشتم: 

 

ی شازده خانم
پشت ناز و …_مراقب زبانت هم باسیر

ي بيايد…اداهايت كاري با شوهرت ميكنم …اسم عباد شبسیی
ستان به حال ی دم قیر ف داشته باشد كه گدانی  …و روزش سرر
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از صمدخان و …سايه ي نحس و شومش…از او…دور شدم
از بهجت السلطنه كه بختك …تخم و تركه ي بد كردارش

ی ام
ی ام بود و قاتل خوشبختی

ی
 …زندکی

 

 ٤٦٦#پارت

 

خود را به پنجره ي سرتاسري تالار رساندم و سر به شيشه 
 …اش تكيه دادم

كد و آنقدر قلبم درد ميكرد كه خيال مي كردم هر لحظه بیی
 …راحتم كند

 

ی روي شانه 
دقايق به كندي و جان كندن ميگذشت  كه دستی

 ام نشست و سري به گوشم نزديك شد: 

 

 …وقتش رسيده…_بيا نازنده
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جرعه ي ديگري آب نوشيد و گوشه هاي چشمانش را با 
د:   انگشتان لرزانش فشر

 

اده به سن نزديك ميشديم و من حال خودم را به حال شاهز 
 داستايوفسکیی نزديك ميديدم

ن همان قهرمان ابلهِ …ميشكیر
ی كه امرالله عاشقش بود و مرا هم معتاد خواندن كتابِ  دانانی

ی كه به زبان …دست نويسِ با ارزشِ گرانقيمتش كرد كتانر
ی كلماتش را ميفهميدم

سطر …روسیی نوشته و من ديگر معتن
لتِ نازنده به سطرش را ميخواندم و با هر ورق ، خود را از جها

ی شده بودم …ي رعيت زاده ي كم سواد دور ميكردم
من زنن

ی دلنواز 
كه روي صندلیی راك روسیی مينشست و كنار موسيقی

وگراف رمان ابلهِ چهل ساله ي داستا يوفسکیی را …دستگاه پیی
 …ميخواند

ه دستم جوانه داده بودم و شكوفه  من با دستان باغبان چیر
 …زده بودم و به ميوه رسيده بودم

 

ی دريغش ان محبتهاي نر ی كه حالا براي جیر
تیر دست …باغبانن

 …گرفته و به جانِ كمر او و ريشه هاي خودم افتاده بودم
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 …من پرنسیی بودم كه به مسلخ مرگ نزديك ميشد

ن كتاب پيش  فتم و میی به دنبال دست نامحرم حميدرضا میر
 چشمانم جان ميگرفت: 

 

ها جسمانن د زخمکشند ، رنج و در وقتی کسی را با شکنجه می
است. و این عذاب جسمانن ، آدم را از عذاب روچ غافل 

کشد از همان که تنها عذانر که میکند، به طوریمی
د. حال آنکه چه بسا درد بزرگ، رنحیر که زخم هاست تا بمیر

ناپذیر است ، از زخم نیست بلکه در اینست به راستی تحمل
ن میکه می  و به یقیر

اعت دیگر، بعد ، ده دانن که یک سدانن
ن حالا، در  دقیقه دیگر، بعد ، نیم دقیقه دیگر، بعد همیر

ن آن ، روحت از تنت جدا می شود و دیگر انسان نیستی همیر
ن است که و ابدا چون و چرانی هم ندارد. بزرگ ترین درد همیر

 چون و چرانی ندارد. )رمان ابله(

 

 ٤٦٧#پارت
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ن   میی آمد و سرمايِ اشك از زير نقاب و درد از كف سرم پايیر
استخوان سوزِ وحشت و دلواپسیی دندانهايم را به صدا در 

 …آورده بود

 

پله ها را يکیی يکیی بالا رفتم و …ميان موزيك و رقص و عيش
 …خودم را روي سن ديدم

 

دستان او مرا به صندلیی هدايت كرد و تن معذبم ساز مخالف 
 …فاصله گرفتم و بازوي يخ زده ام را چسبيدم…زد

 

 ا به اجبار روي صندلیی نشاند و كنار گوشم نحوا كرد: مر 

 

 _پايت را رو هم بينداز و آماده ي خواندن شو! 

 

ی در …دور شد
ی

ی به درخواستش قطع و نواي آهنکی
موسيقی
 …گوشم پيچيد
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دستانم روي پاهايم افتاد و عزيزمِ گستاخانه ي حميدرضا 
 …پوست گردنم را شكافت

 

رو به نقاب پوشهاي  اشكها سيل شدند و چشمان آبدارم
 …منتظر بالا آمدند

 

حسیی از حضوري آشنا سرم را به دوران انداخت كه هشدار 
 …حميدرضا تیر خلاصم را زد و دهانم را باز كرد

 

 …چشمانم را بستم و خواندم…خواندم

 …دستانم را مشت كردم و خواندم

 …قلبم را ميان سينه كشتم و خواندم

 

تد حضار سرم را بالا صداي كف زدن مم…موزيك تمام شد
حسیی …حميد رضا به سويم قدم برداشت و بلندم كرد…آورد

 …مرا هم همراهش خم كرد…خم شد…در پاهايم نداشتم
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دستش را بلند كرد و …مردي ديگر خود را روي سن رساند
ی …همهمه را خواباند

ن و شگفتی قدمیی نزديك شد و به تحسیر
 گفت: 

 

 در وجود اين _ما امشب،ناتاليا،كاتريانا،ژانا و ليو 
ً
دميلا را تماما

پديده ي نقاب پوش ديديم و شنيديم،به جرات شاهكاريست 
 جناب بنكدار! 

 

نگاهم به دنبال …اما من نشنيدم…حميدرضا جواب داد
ی نگاهیی سرگردان بود

 …سنگيتن

ی نقاب سيگار  ي كمیی دورتر روي مبل نشسته و نر عباد شبسیی
 …دود ميكرد

 او هم متعجب بود انگار

 

 ٤٦٨#پارت
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انش گرفتم نگاه از تمام حضار هاج …نگاه از او و چشمان حیر
و واج مانده ي زير پايم گرفتم و خودِ باخته ي تسليم شده 

 …ام را ميان لاكم پنهان كردم

 

لبهايش را به گوشم چسباند و نجوا …حميدرضا جلو آمد
 كرد: 

 

 عروسك! …_يکیی ديگر بخوان

 

وع دهانش حالِ سرم به انزجار عقب رفت و بوي نامطب…نه! 
 …خرابم را خراب تر كرد

 

باز قصد جسارت داشت كه قدم دور كردم و تنها سري به 
 …تاييد تكان دادم

 

ن كردند وع به نواخیی پيش درآمدي آرام …نوازندگان مجدد سرر
 …براي هماهنگ شدن با آواز خواننده
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چشمانم از ميان نقاب پوشهاي سرو پا شور و منتظر 
 …گذشت

 …مجللِ پُرنما حضارِ خوش پوشِ 

 

در …رايحه ي عطرهاي گرانقيمتشان كنار بوي گلهاي طبيعیی 
ِ خوش  تمام سالن آميخته بود و برق جواهرات زنان پرتكیر

 …زير تلالو چهلچراغ بزرگ تالار ميدرخشيد…نگار

 

به …زير نگاه غريبه ها…روي سن…من ميان جمعیی بيگانه
عباد  نيت بردن آبرو از مردي كه جانم بود و قرار بود 

ي جانش را قمارِ بدخواهیی ها و كينه هايش  شبسیی
 پيشكش ميشدم…كند

 

تباهِ مرد بلندبالايِ بلند …عاشق كه نه…خب من عاشق بودم
ی زنده 

نظرِ بلندطبعیی بودم كه ميخواستم به هر قيمتی
 خاکیی بماند و نفس …باشد

ن ن زمیر جسمش روي همیر
ن كه بدانم هست برايم بس بود…بكشد  …همیر
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ن روح و آبرويشبيمه ي جسمِ  به … جاندارش را به بهاي كشیی
قيمتِ خراب كردن و به لجن كشيدنم پرداخت كردم و نفسم 
ي عميق  یِ عباد شبسیی

از چشمان به تاييد نشسته و راصن
 …شد

 

روي صندلیی جاي گرفتم و تتمه ي كارِ ناتمامم را با ميليون 
ی و گرنبهايم تمام كردم

 …ميليون گلِ سرخِ قيمتی

 

 ٤٦٩#پارت

 

تنها شبهاي با او …تنها او را ميديدم…چشمانم بسته بود
ی را ميديدم كه نگاه عاشق …بودن را ميديدم ی هانی تنها كهربانی

و بيقرارش روي تنم ميلغزيد و ميليون ميليون گل سرخ را نجوا 
مرا ميان حلقه ي بازوانش ميگرفت و ميليون ميليون …ميكرد

تاپايم را مهر لبهاي مردانه اش سر …گل سرخ را نجوا ميكرد
د و ميليون ميليون گل سرخ را نجوا ميكرد ن  …میر
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صداي بم و مردانه …آخ كه چه زمزمه اي داشت
ن صدايش را …ميشنيدم…اش به خدا كه در آن لحظات طنیر

 …ميشنيدم و هرجمله اش را واگويه ميكردم

 

نميدانم چقدر گذشت كه صداي او قطع شد و صدايِ مقلدِ 
 …عاشق من را هم بُريد

 

دستانم تنم را به آغوش كشيد و همهمه و غوغاي حضار كه 
ن را ميلرزاندند سر به زير افتاده ام …با صداي كفهايشان زمیر

 …را بلند كرد

 

 حميدرضا دوان دوان بالا آمد و دست دور كمرم انداخت: 

 

ت كن…_نقابت را بردار عروسك عباد هنوز …بردار و معاسرر
 نرفته! 
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ب برگشت و نگاهم  وزش سرم به صرن در چشمان بشاش و پیر
 ماند: 

 

ی ات نكرديم
ی و با همه حشر و نشر …_هنوز معرقن بايد بيانی

ی 
ی …كتن

ی كتن
 بيا! …خودت را معرقن

 

 …_نه! 

 

ه در چشمان آبدارم تمام كرد: …دوباره جلو آمد  خیر

 

 …مثل يك الماس…_امشب درخشيدي

 

نگاه به …لحظه اي دور شد و از فراز سن نگاهم…دور شد
ی مانداشك نشسته ام ل  …حظه اي روي قامت بلند و آشنانی

چهارشانه و …مردي نقاب پوش…دورترين نقطه ي تالار
 چشم در چشمان من دوخته بود…تنومند
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قلبِ ناكوكِ ناسورم ميان سينه سقوط كرد و چشمانم ناباور 
 …و مشكوك روي او تنگ شد

 

 ٤٧٠#پارت

 

قدم پيش گذاشتم كه حميد رضا مقابلم ايستاد و بازويم را 
د:   ميان پنجه فشر

 

ن   …_نقابت را بردار و بيا پايیر

 

توهمیی بود و …نبود…گردن كشيدم تا دوباره ببينمش
 …تصوري

 

 …سر تكان دادم و نقاب را برداشتم

ی نگاههايشان بايد 
مردان ، دورم حلقه زده و زير سنگيتن

 …ميخنديدم و بُر ميخوردم
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ی كردارِ پدرسوخته ، ميان جمعيت بود و اشاره ي  عبادِ نر
سرش ، به امر و عتاب ، مرا به ادامه ي نقشِ كثيفم وادار 

 …ميكرد

 

د:   سركنسول جمعيت را كنار زد و دستم را در دست فشر

 

 _افتخار دارم پري زاده؟! 

 

 …لبخند زدم و سري به اطوار كج كردم

 

 …دستش دور كمرم جاي گرفت و تنم را به خود نزديك كرد

 

به خود نور سالن كم شد و موزيك رنگ رقص 
چشمان ملتهب و مفتخرِ سركنسول روي من …گرفت

ميلغزيد و حميدرضا دورمان ميچرخيد و گيلاسش را بالا 
د  …ميیر
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عطري ناب و …پنجه اي دور بازويم چنگ انداخت…به ناگاه
ی بم رسا و محكم در حاليكه …آشنا مشامم را پر كرد و صدانی

ون ميكشيد و ميان بازوانش  مرا از آغوش سركنسول بیر
 محصور ميكرد ، جمعيت را شكافت: 

 

 …_رقص امشب با پديده ي نوظهورتان را من افتتاح ميكنم! 

 

روز محشر را هميشه ، اينطور توصيف ميكنند كه وهم و 
خوارش  اضطراب و عظمتش به قدريست كه مادر كودك شیر

ن ميگذارد و برادر برادر …را رها ميكند ن بارش را زمیر
زن آبسیی

 …را نميشناسد

 

ِ قيامت را ديدم و …در آغوشِ او…آن لحظه من در 
محشر

 …چشيدم

 

ی بلند از ميان  به نرمیی ميان بازوانش محصور و با قدمهانی
ی دور شديم  …جمعيت تماشاچی
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 ٤٧١#پارت

 

ن نداشتم ی ناي نفس كشيدن هم نداشتم: …توان راه رفیی
 حتی

 

! …_خوبه ی
 …دور اول مال متن

 

ی جانم را مي…مرده بودم…من باخته بودم ان آغوشش جسد نر
 …ميتاباند و از معركه دور ميكرد

 

 هيچ نميديم جز او 

ی مقابلمان بود
ی باريك و انتهايش،پلكانن مچ دستم را …راهرونی

 …گرفت و از پله ها بالا برد

دستانش داغ …او هم مهر سكوت زده بود…لال شده بودم
 …بود و ميلرزيد

م براي كمر شكسته اش  …آخ بمیر
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ه…پشت دري ايستاديم ن رفت و مرا به داخل هل  دستگیر پايیر
 …در را بست و قفل كرد…داد

 

قدمیی عقب گذاشتم و او را كه نقاب از چهره اش بر ميداشت 
 ترسيده بودم…نگاه كردم

از حجم تنفر و انزجار مواجِ  ميان چشمان غريبه …نه از مرگ
 …شده اش

 

دستش به دكمه هايش رفت و با اطوارِ مخصوص خودش 
 گفت: 

 

ی اين 
 اتاق چه صيغه اي دارد؟! _ميدانن

 

 …نه نميدانم…نه

 

_اينجا مخصوصِ مهمانهاي خاص كنسول و همخوابه هاي 

 خوش رنگ و لعابشان است! 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1500 

 

 …خدايا! …او مرا يك بدكاره ميديد…نه! 

 

 قدمیی عقب برداشتم و قدم جلو گذاشت: 

ی هاي گرانقيمتِ خوش بر و رو!   …_روستی

 

ی اين همه تنفر و …اين انصاف نبود…خدايا نه نر
ی 
 …براي قلب عاشق و مستاصل من انصاف نبود…حرمتی

اهنش را از تنش …بغض شكست هق زدم و او درحاليكه پیر
 ميكند جلوتر آمد: 

 

س عزيزم!  تو انتخاب …امشب جايت همينجا بود…_نیی
 …سركنسول بودي و بعد هم شايد ديگران

 

ی پروا بود و پر هوس من را يك بدكاره ميديد تنها …نگاهش نر
م ميكرد…ميل مردانه اشبراي رفع  داشت مرا …داشت تحقیر
 داشت خودش را ميكشت…ميكشت
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 دستش به كمر شلوارش رفت و نفسهايش تند شد: 

 

 …خوب سرانجام اين بازي را تماشا كن! …_تماشا كن

 

به خودت قسم عزيزترينم كه بازي …بازي نيست…نه
ی …نكردم

بغضم را …من تنها خودم را كشتم تا تو زنده بمانن
 و نامش را زار زدم:  بلعيدم

 

 امرلله! …_امرالله

 

 ۴۷۲#پارت

 

داعن نفسش دلم را …نفسش…لبانش را به گوشم چسباند
 آخ که چقدر دلم برایش تنگ شده بود…کردزیر و رو 
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یخت برای تو نر حمایت …_آن رفیق من که آنطور اطوار میر
 من حتی تنبانش را هم نمیتواند بالا بکشد! 

 

ند: مرده شور خودش و اطواره  ایش را بیر

 

! …_اشتباه میکتن   به جان بماندخت اشتباه میکتن

 

ن بار دستش را روی من بلند …دیوانه اش کردم برای اولیر
 …کرد

 

 سرم به دیوار کوبانده شد و چشمانم سیاهی رفت

 

د ن ش…فریاد میر دم…از دخیی  …از اینکه اسمش را نباید مییر

 

 …التماسش کردم

 …دیوانه تر شد

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1503 

 …قسمش دادم

 …ر شدسرکش ت

 …گفتم عاشقشم

 …درنده تر شد

تا جانی که به جانِ نیمه جانم حمله کرد ، آنقدر زد که دیگر 
 …نانی برایم نماند

ن کوباندم  لباسهایم را در تنم پاره کرد،…روی زمیر

 …اشک و خون یکی شده بودند

 نفسهایش به شماره افتاده بود

 چقدر برای این لحظه قصه نوشته بودم

 که او بیاید 

من لباس اطلسم را بپوشم و عطر بزنم و بزک بکنم و که 
 موهای پریشانم را دورم بریزم

 که میان آغوشش تاب بخورم و ببوسم و بوسیده شوم

که عشق بازی کند و قربان صدقه ام برود و کنار گوشم شعر 
 …بخواند
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ت زخم خورده و آبروی …اما حالا تنها داشت انتقامِ غیر
 یگرفتریخته و عشق باخته اش را م

 

م بود و با ملاحظه …درد کشیدم  او همانطور که محیی

 …میتوانست به همان اندازه وحسیر باشد و درنده

 

مرا به بدترین شکل ممکن درید …تجاوز کرد…بهم تعرض کرد
و نگاه به خون نشسته اش برای لحظه ای روی چشمان 

 …آبدارم ماند

رنگ سرخ پر نفرت و شهوتش پرکشید و غمی عمیق …رنگش
 …ز عزیزی از دست رفته جایش را گرفتا

قطره ای اشک از کهربانی هایش چکید و خواست دور شود 
 …نتوانستم…که نگذاشتم

با تمام رنحیر که کشیدم …میخواستمش
 دست دور تنش حلقه کردم و لب زدم: …میخواستمش

 _نرو! 
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بیقرار و …عاشقانه…اینبار بوسید…دوباره خیمه زد…برگشت
 …نر تاب و پرالتهاب

دو در آغوش هم گره خوردیم و شاید آخرین وصال تن هر 
 …های پر عطشمان را با بند بند وجودمان لمس کردیم

 

 ۴۷۳#پارت

 

 …چشمانِ نازنده باز شد

جمال به اتاق آمده و سیتن چای و باقلوا را کنارمان گذاشت 
 و همانجا نشست: 

 

خوب کله پاچه ی همه را بار …نوه مادربزرگ و …_خب
ن  ن لااقل! …ت شد بابادوساع…گذاشتیر  یک گلونی تازه کنیر

 

لبهای خشکیده ی نازنده به تبسمی باز شد و دستش روی 
 شانه جمال نشست: 
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 دلم چای تازه دم میخواست! …_دستت درد نکند مادر

 

به ی محکم جمال روی  استکان را کنارش گذاشتم که با صرن
 ران پایم از جا پریدم: 

 

 الان سوخته بودم! …_دیوانه ی نفهم

  

 باقلوانی داخل دهانش چپاند و همانطور گفت: 

 

ها نمیسوزی ن  بادمجان! …_تو با این چیر

 

 دهانم را کج کردم و آرنجم را به پهلویش کوباندم: 

 

ِ نر رگ! 
میتن ن  _سییر

 

 چایش را با یک قلپ تمام کرد و سراغ چانی من رفت: 
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ه ی نچسب  …نگفتی …_خب دخیی

 

ن آورد:   اشاره به در کرد و صدایش را پاییر

 

؟!  ن مالی را چطور به تور انداختی  _چنیر

 

 چه طرز حرف زدن با خواهرت است! …_جماال! 

 

 …دلم لحظه ای برای حمایت مادرانه ی نازنده غنج رفت

 

من این …ویلیکا ننه! … _دلتان برای این جوجه زرنگ نسوزد
 جانوار را بزرگ کردم! 

 

 _ويليكا ننه؟! 
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 رسيد گفت:  نازنده خنديد و جمال كه حساب چاي من را هم

 

ی ننه بزرگت يك ستاره ي دورگه ي مشهور 
_وقتی

نامش را هم بايد خوراكِ دل و جگر كنيم و به هم …باشد
 ببافيم! 

 

 _چه ميگويد اين كچلِ  شلوغ كار؟! 

 

نازنده با عشق نگاهمان ميكرد و چايش را جرعه جرعه 
 مينوشيد: 

 

 تلخك ، بازي هايش تمامیی ندارد! …_جمال است ديگر

 

 ٤٧٤#پارت

 

 باقلواي ديگري در دهان چپاند و براق شد: 
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چشمتان به عزيزدردانه تان …_دست شما درد نكند ديگر
 جمال شد تلخك و دلقك و مبارك!! …افتاد

 

 همه ي شما برايم عزيزين! …_نه مادر

 

ی ديگر در حلقومش فرو كرد و گفت:   باقلوانی

 

ی جوجه كلاغ
اين شاخ شمشاد را چطور شكار …_نگفتی

ه نگاهش ميكنم هيچ عيب و ايرادي نميبينم هرچ…كردي؟! 
 كه بابتش مجبور شده باشد توي آكله يِ پچل را تحمل كند! 

 

ی برداشتم: 
ی مانده را از سيتن

 هولش دادم و تنها باقلواي باقی

 

ش بودم  غافلِ لاقيد! …_من پاداش اعمال خیر

 

 خنديد و نيمه ي باقلوا را از ميان انگشتانم كش رفت: 
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ه او جواب عجز و لابه هاي عمه ي _بيشیی ميخورد ك
ن حالا زير پايش …خدابيامرزم باشد بخدا كه اگر زن بودم همیر

آخر تويِ شغال را …مينشستم و از چنگت درش میی آوردم
 چه به سيب سرخ! 

 

 _جماااال! 

 

عتاب نازنده ، دهان پرِ گشادش را بست و تو سري محكمم 
 …دباقلوا را توي گلويش پران…روي سِر كم موي گردش

 سرفه كرد و ته مانده ي چاي نازنده را سركشيد: 

 

الهی به حق پنج تن دستت خشك …_الهی خدا بزنت
ي! …الهی به عصمت زهرا …شود الهی به …تراخم بگیر

 مظلوميتِ 

 

 _جمااال! 
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به ي محكم ديگري به تختِ پشتش  خنده ي پر صدايم با صرن
 همراه شد و دستم را دور گردنش پيچاندم: 

 

 ذره شد بود پیر زنِ لب گوريِ  روده دراز! _دلم برايت يك

 

ی اش را چلاندم  و ماچ محكمیی از صورت 
گونه ي گوشتی
 گردش گرفتم: 

 

 !  _كدو تنبل خودمیی

 

د و گفت:   مرا به خود فشر

 

ی نكن مكار
اگر چشم و …من كه خر نميشوم…_چرب زبانن

 جمال نيستم! …گوشِ آن امیر ارسلان جادو شده را باز نكردم
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درِ اتاق را …شدم و خنده ها و قيل و قالمان روي سرش آوار 
ميان …باز كرد و قامت بلند او ، دست به سينه و متبسم

 چهارچوب نمايان شد

 

 ٤٧٥#پارت

 

ه هایش مهر داشت و قدم که داخل گذاشت ، جمال مثلِ  تیر
 فین از جا پرید و ایستاد: 

 

این هیاهو را …ببخشید دیگر…_بفرمایید شاهرخ خان
 و دوریبگذارید به حس

ی
ما متانت از …وگرنه…اب دلتنکی

 هفت پشتمان میبارد! 

 

 آرنجم را به پایش کوباندم و من هم ایستادم

 

ام  نازنده دست بالا آورد و همراهِ لبخند و لحتن پر از احیی
 گفت: 
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ن  منده…_بفرمایید جناب معیر ل خودتان است و ما …سرر ن مین
 شدیم سربار! 

 

نشست و  جواب  شاهرخ روی تک مبلی کمی با فاصله از ما 
 داد: 

 

ل خودتان است! …_افتخار دارم سرکار خانم ن  مین

 

ما هم نشستیم و شاهرخ در کمال شگفتی ، جعبه ی 
طلاکوبِ سیگارش را پیشکش نازنده کرد و او هم نحین 
برادشت و به لب برد،شاهرخ فندکش را مقابل او گرفت و 

 …نازنده به سیگار دمید و سری به تشکر تکان داد

در آن روزها ، زنان جوانِ آلامد را دیده بودم که …مدیده بود
در کافه های به نام شهر ، سیگار دود میکردند و اطوار 

اما انگشتان سالخورده و ظریف …روشنفکری می آمدند
دو دم های عمیق  نازنده که با مهارت سیگار را به لب مییر

 …نشان از سالها و سالها کشیدن و دود کردن بود…میگرفت

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1514 

 

ن گذاشت و پا روی پا انداخت:  شاهرخ  جعبه را روی میر

 

_به جنابِ ژنرال هم پیغام فرستادم تا امشب در معیتشان 

 امیدوارم که دعوتم را رد نکنند! …باشیم

 

ن  ی تا شب …_لطف دارین جناب معیر اما بعید میدانم دیمییی
قطعا …با این اوضاع و احوال مملکت…ایران بماند
 برمیگردد! 

 

 و گفت: شاهرخ کجخندی زد 

 

 ایران یا شوروی؟! …_کدام مملکت؟! 

 

 ۴۷۶#پارت
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نازنده سیگارش را لبه ی جاسیگاری گذاشت و عصایش را در 
 گرفت:   دست

 

اد رو به ترکِ وطن وادار میکند …گاهی…_جیر روزگار ن آدمیر
ن  اما روح و قلبش ، برای همیشه زیرِ خاکِ …جناب معیر

 …مملکت مادری اش دفن میشود

 

به هر حال شما بیشیی …تم سرکار خانم_قصدِ طعنه نداش
 …روسیه بودید را در خاک عمر خودتان

 

ن   …بودم و نبودم…_بودم و نبودم جناب معیر

 

ن   …امیدوارم دیگر بمانید…_حالا که برگشتیر

 

زمانه با نازنده آبش در یک جوی …تا بوده…_چه بگویم
دلش بسوزد و چوبش را از لای …خدا کند آخر عمری…نرفته
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م…آورددر  چرخم زیر این خاک …دلم میخواهد همینجا بمیر
 …کنار پاره های تنم…دفنم کند

 

دمی از سیگار کوتاه شده اش کشید و کنار آهی عمیق تمام 
 کرد: 

 

 شوهرم! …_کنارِ 

 

انگار …آخ که صدایش هنوز ناز داشت و لطافت…صدایش
ون می آمدند حتی بعد از این …کلمات با رقص از دهانش بیر

 …همه سال

 

در این …این طور که پیداست…شاهرخ خان_خب 
ون! …عمارت  خودمان باید گلیم خودمان را از آب بکشیم بیر

 

ن برداشت  جمال پر سر و صدا بلند شد ،  سیتن را از روی زمیر
 و ادامه داد: 
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هم نوکر …هم آقای خودم بودم…_البته که من سالهاست
حالا هم طبق عادت بروم ،  استکانها را آب بزنم و …خودم

 …یک سیتن چای دیگر بیاورم

 

 اشاره ای به من کرد و سری به تاسف تکان داد: 

 

یزد  میر
از …_ماشالله از هر انگشت این خواهرِ ما هزار هین

همه اش …همه ش پذیرانی …وقتی آمده یک لحظه نشسته
ام…عزت چقدر عمه جان خرج تربیت این دخیی …احیی
ش ببارد! …کرد  نور به قیر

 …! ر نازنینش عیب کردکم…از بس خم و راست شد

 

 ۴۷۷#پارت

 

ی حواله ام کرد و  ن من که به قهقه خندیدم اما شاهرخ نگاه تیر
 از جا بلند شد: 
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ن جمال جان گل بانو و شوهرش کم کم …_بنشیر
سند ن …میر  من خودم چای را آماده میکنم! …شما هم بنشیر

 

جمال چرچن به کمر پت و پهنش داد و درحالی که برای من 
 کرد ، کنارِ اطواری نمکی گفت: پشت چشم نازک می

 

ن …_اِوا نفرمایید شاهرخ خان ن …مردی گفیی شما …زنن گفیی
یک پایتان وسطِ جنگ و …هفت قرآن به میان…ماشالله

جدلِ سیاست است و یک پای دیگرتان وسط مریضخانه و 
دیگر وقتی برمیگردین …مشغول دوخت و دوزِ خلق الله

دستِ بالایتان را هم باید پایتان را روی هم بیندازین و …خانه
ن نیاورید  …پاییر

دندم …من خودم چشمم کور
م…میشورم…نرم ن تازه قلنجتان را هم …میسابم…مییی

کمرش را توی …اصلا حیف این قد و بالا نیست…میشکنم
 …والله! …مطبخ خم کند! 
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 _جمااال! 

 

تشر نازنده قدمهای قر دارش را تند کرد و همانطور که غر غر 
ون ر   فت: میکرد از اتاق بیر

 

ی …_جایِ جمااال جماااال ه ی ایکبیر
یک تشر به آن دخیی

ن …بزززن ن تا از چنگت درش …از ما گفیی ن یک کدو بنشیر عیر
 …. بیاورند

 

همانطور که ناخنهایم برای درآوردن …دیگر جای ماندن نبود
ون …چشمهایش آماده بودند بلند شدم و دنبالش از اتاق بیر

 …رفتم

 

 

ون رفته بود و   شاهرخ برای…شب از نیمه میگذشت کاری بیر
 …گفته بود شاید تا صبح بر نگردد
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نازنده دیگر حرقن نزد و بعد از شامی کباب خوشمزه ای که 
من کنار غر و لند جمال درست کردم و کم مانده بود توی 
چشمهایش هم بچپاند روی ایوان نشسته و تخمه 

 میشکستیم: 

 

 …_این شوهرت هم عجب لاف زنِ کارکشته ایست

 

 ر؟! _چطو 

 

 ۴۷۸#پارت

 

 پوست تخمه اش را تف کرد و گفت: 

 

ن راه  _گل بانو و شوهرش اگر از مرز جلفا هم میخواسیی

ن  از بس شستم و جمع …تا حالا رسیده بودن…بیفیی
 آبگز شدم! …کردم
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 به شانه اش کوباندم و دهانم را کج کردم: 

 

_میخواستی آنقدر جلویش خوش رقصی نکتن و اطوار 

کار آمدی که با خودش گفته گلی به   آنقدر غمزه یِ …نریزی
 خودش یک پا گل بانوست؟! …جمالِ گل جمال

 

 پوست تخمه اش را با غیظ تف کرد و گفت: 

 

اث …دخیی بدهی…_یک باغ گلی نشانش بدهم ارث و میر
ظرف …شام و ناهار درست کتن …پول و پله بدهی…بدهی
 …رخت هم لگد کتن …بسانر 

یگار برای ننه بزرگمان بعد آقا بیاید پا روی پا بیندازد و س
 آتیش بدهد!! 

 

 قهقه ی خنده ام را با سقلمه ای ساکت کرد و ادامه داد: 
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بانو ایرائیدا اگر از …_باز قارقارت راه افتاد جوجه کلاغ؟! 
د حنجره اش خش می افتد و اپرای فردایش را …خواب بیی

! …خراب میکند ن  از ما گفیی

 

 آن لااقل دست از سر …کم اراجیف بباف…_گمشو جمال
زن بردار؟!   پیر

 

زن؟! …_پپووف!!  ن …پیر یک آتش پاره ایست همیر
زن شهر آشوبیست …ندیدی چطور سیگار دود میکرد…پیر

 برای خودش! 

 

ه به بید مجنون کنار دیوار باغ  جرعه ای چای نوشیدم و خیر
 پرسیدم: 

 

وع کنم!  سیده دارم که نمیدانم از کجا سرر  …_اینقدر سوال نیی
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دست زیر چانه گذاشتم …تظر ماندنر حرف نگاهم کرد و من
و چشمان روشن پرمهرش را زیر نور مهتاب و چراغ برق 

 کوچک ایوان تماشا کردم: 

 

ده سالی که تقدیرِ نحس و شوم ، …_ده سال نبودی جمال
عمه …گرفت…آنام رو…آنام…دانی و زن دانی رو از ما گرفت

عمارت و آرامش و عزت و جلالی که داشتیم …فروز رو گرفت
تو …کمال رو هم یک هیولا کرد…کمال…رفترو گ
 …ندیدی چه به ما گذشت…نبودی و ندیدی…نبودی

 

 ۴۷۹#پارت

 

دور شانه ام پیچید و مرا در آغوش …دستش دراز شد
سرم را روی شانه اش گذاشت و بوسه ای برادرانه ، …گرفت

 مُهرِ موهایم کرد: 
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تِ نداشته ام به جوش …_بغض نکن بغض نکن که آنقدر غیر
ن آن کصافت بلند میشوم می آ ن حالا به قصد کشیی ید که همیر

وم!   و میر

 

م که مرا محکمیی به خود  خواستم فاصله بگیر
د ن و پنهان: …فشر  صدایش پر بود از بغصین سنگیر

 

_الدوز ..شوهر داشت و دلش به بچه هايش خوش 

ی است…بود
بعد از مرگ آتا و …ميدانستم از زندگيش راصن

ی خودم جنازه ي تي…مادرم
فوس زده شان را تحويل وقتی

گرفتم و با هزار رشوه و وعده وعيد تا آلمان بردم و دفن 
به قدري از خودم و …آنقدر حالم خراب بود…كردم

خودخواهیی هايم كه به هواي درس و دانشگاه مقيمِ غربت 
ن دادم ار بودم كه تا يك سال …شدم و مادر پدرم را به كشیی ن بیر

ست  …انمسیر زندگيم شده بود خانه تا قیر

 

جواب يکیی را …تنها نامه هاي عمه را ميخواندم و از هر ده تا
 …ميدادم
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 بوسه اي ديگر بر سرم نشاند و ادامه داد: 

 

وگرنه آن برادر نا …روحم خیر نداشت…_به مويت قسم
ی ساقط ميكردم

 …برادر را از هستی

 …خيال ميكردم مرد بالاي سرتان است

 …میی افتد چه ميدانستم هار ميشود و به جان ناموسش

 چميدانستم! 

 

 چطور فهميدي؟! …_چطور

 

ن …_شاهرخ مرد …سرگرد احمدرضا مشیر …شاهرخ معیر
من تازه در …پيدايم كرد…عجيب و جنمداريست آيدان

سوييس اقامت كرده بودم كه جلوي راهم …بحبحه جنگ
ی مقدمه هرچه كه بايد   شد و مرا كشيد كنار و نر

ن سیر
يد و مرا كشاكشان بعد هم خِرَم را چسب…ميفهميدم را گفت

هرچند دورادور از …به تركيه آورد و با نازنده رو به رو كرد
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حالش باخیر بودم اما بعد كه ديدم و داستانش را 
ن را رها كردم و يك سال ماندم كنار ايرائيدا …شنيدم همه چیر

يف التجار را به جريان  اث كلان امرالله سرر و پرونده ي میر
 …انداختم

 

 كرد و باد به غبغب انداخت: نيم نگاهیی حواله ام  

 

ی كه
به سِر …برادرت يك وكيل كاركشته است…_آخر ميدانن

دماغ …تا ، وسطِ عدليه…كچل و زبان لوده ام نگاه نكن
ی كوبيده …دادستان را به خاك نمالم

چكش عدالت قاصن
 نميشود دخیی جان! 

 

 ٤٨٠#پارت

 

ی از گونه ي تپلش گرفتم:   سر بالا آوردم و ماچی
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ياي خودم بشوم! _قربان برادر  ن كه …پر شوكت و كیر همیر
ی 
ی ست…هستی

 …حالا كنارمیی برايم كاقن

 

ی به شانه اش كوباندم و فضاي بينمان را عوض كردم: 
 مشتی

 

باز هم همان كدوتنبل …_وكيل كاخ شاهنشاهیی هم بشوي
عمارت عمه فروزي كه تنها فكر و ذكرت خوردن بود و 

 …خوابيدن

 

 د: بلند شد و مرا هم از جا كن…خنديد

 

پاشو كه ننه بزرگمان دو سه ساعتِ ديگر بيدار …_پاشو
ی خواب ميكند بلند شو …ميشود و من و توي بينوا را هم نر

كه كله ي صبح بايد برويم دنبال نان تازه و كره و پنیر و درد 
 …و مرض

اين شوهر زرنگ تو هم دست مارا گذاشت توي پوست گردو 
 …و فلنگ رو بست
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ی اش هوش از سرم
 پراند و دادم را درآورد:  پس گردنن

 

 …_فردا زرشك پلو با مرغ بار بگذار ضعيفه

 !  شب بخیر

 

چشمانم گرم خواب بود كه تخت جا به جا …دمدماي صبح 
دستش دور تنم حلقه زد و …شد و عطرش زير مشامم پيچيد

 بوسه ي نرم و ملايمش زيرِ گوشم را قلقلك داد: 

 

ی عروسك؟!   _خوانر

 

ی حرف ميان آغوشش چشمانِ سنگينم را تكان د ادم و نر
 مچاله شدم: 

 

ی معرفت؟!   …_بدون من خوابت برد نر
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 بوسه اي ديگر روي گونه ام گذاشت و همانجا نجوا كرد: 

 

ی از كجا كوباندم تا به تو برسم؟! 
 …_اگر بدانن

 

ی اش را ميان گردنم فرو كرد و لب زد: 
 بيتن

 

ی ات! 
 …_به تو و عطر و بوي لعنتی

 

 كشيد و پوست تنم مور مور شد:   دلم از نفسهاي داغش تیر 

 

 …_مستِ خوابم شاهرخ

 

د و زمزمه كرد:   مرا ميان بازوانش فشر

 

مخمورِ تو ام نفسِ …_من هم مست توام خشگلِ شاهرخ
 …شاهرخ

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1530 

 

 تنم را چرخاند و صورتم را غرق بوسه كرد: 

 

نم…_تو ناز كن فقط ن  …بهاي نازت را با دنيا طاق میر

 

 ۴۸۱#پارت

 

یدم ، چشمانش در نور چراغ خواب زیر خیمه ی تنش چرخ
میدرخشید ، دستم روی ته ریشش نشست و نوازش وار 

 لمس کرد: 

 

جمال …نیامدی…شامی کباب درست کرده بودم…_شام
 …حسانر کله پاچه ت را بار گذاشته بود

 

 کف دستم را بوسید و نجوا کرد: 

 

ی هم بلدی شما؟!  ن  _مگر آشیی
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 براق شدم: 

 

دست …ماه نکشیدهبه دو …_پس چه خیال کردی؟! 
 چرنر میشود و می چسبد روی تنت! …پختم

 

 را پر صدا بوسید:  خندید و گونه ام

 

 _شوهرِ چاق و چله دوست داری؟! 

 

 مثل اکیر آقا! …_خیلی

 

ن  ه هایش خبیث شد و بیتن اش را روی صورتم بالا و پاییر تیر
 برد: 

 

ها هلاکِ سر و تیپ شوهرت …_تا جاییکه من خیر دارم دخیی
چه نامه ها …وهای کلفتش و قد و بالای بلندشباز …بودن
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که از غم عشقش ، نفرستادن و چه شعرها که از امیر ارسلانِ 
ن   …نامدارِ سنگدل ننوشیی

 

ن تكان داد:   سرش را كج كرد و لب پايينش را استفهام آمیر

 

ن …_پس دروغ بوده ! …داشیی ن  دستم میی انداخیی

 

ی روي سينه اش كوباندم و پرحرص جواب دادم: 
 مشتی

 

 …ريشخندت ميكردن…شك نكن_ 

 

د:  ن دندانش فشر  خنده اش كش آمد و استخوان فكم را بیر

 

 _كه به ريشم ميخنديدن! 

 

 هميشه! …_من هم به ريشت ميخندم
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 ٤٨٢#پارت

 

چشمانش تنگ شد و تا به خود بيايم ، به جانِ گردن و گلويم 
 افتاد: 

 

 …_اينطوري ميخندي؟! 

 

فت   به دست و پا افتادم: …دلم ضعف میر

 

ی انصاف! …_نكن  نر

 

حم تر شد و انگشتانش پهلوهايم را نشانه گرفت:   بیر

 

 …به ريش شوهرت…_كمكت ميكنم بيشیی بخندي
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ون میی آمد و دستان ناتوانم  اصوات نامفهوم از دهانم بیر
 …موهايش را چنگ میی انداخت و براي خلاصی تقلا ميكردم

فتاديم آنقدر اين جدالِ نابرابر ادامه داشت كه هردو از نفس ا
ی به اشك نشسته 

و او با موهاي در هم ريخته و من با چشمانن
ی كه هنوز روي لبهايمان ديده ميشد در …، كنارِ لبخندهانی

 …نگاه هم مانديم

 

آفتاب فرشش را ميان آسمان پهن ميكرد كه لبهايش روي 
لبهايم چسبيد و دستانش اينبار به نوازش و تمنا روي تنم راه 

 …گرفتند

 

             *************************** 

 

 …! مشتاق ديدار شماست…_بهجت السلطنه

 

چاي اش را …شاهرخ در كمالِ جديت و تسلط
ِ نشيمن نشسته و مشغول صرف …مينوشيد

ن ی دورِ میر
ی

همکی
 …صبحانه بوديم
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نگاهم روي حركات آرام و موقرش گیر افتاد و گونه هايم از 
ر 
ُ
لب به …گرفت  لحظات پرشوري كه كنار او گذراندم ، گ

ی ام مشغول كردم  …دندان گزيدم و خود را با هم زدن چانی

 

ی به ديدار ايشان ندارم…_اگر بگويم
دور از …من اصلا اشتياقی

 شان نميبينيد؟! 

 

 شاهرخ نيم نگاهیی به ساعتش انداخت و جواب داد: 

 

ن  ی …_گناه برادر را به پاي خواهر ننويسیر
بهجت هم قربانن

 …نامردي هاي عباد شد

 

 ٤٨٣ت#پار 

 

من …تقاص كارهاي خودش را ميدهد…_هركس در اين دنيا
خودخواهیی هايم …اشتباه كردم و سالها چوبش را خوردم
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ن داد و عقلِ كور شده ام  امرالله را ازم … صمدعلیی را به كشیی
ی كه خدا حواله ام …بچه هايم را ازم گرفت…گرفت

بهشتی
 …كرده بود را گرفت

 

ه به ف  نجان ادامه داد: حلقه اش را بازي داد و خیر

 

دلم به ديدنش رضا …ولیی …كينه اي نيستم…_ اما بهجت
 …نيست

 

 سرش بالا آمد و چشمانش ، شاهرخ را نشانه گرفت: 

 

_من خسته تر از آنم كه روزهاي سياهم را دوباره ورق بزنم 

ن  ی جانم را …جناب معیر
تعريفِ گذشته به قدر كاقن

من كارِ …ديگر ، ديدن مسبب تمام آن روزها…چلانده
 …نيست

 

ن  ی نيست؟! …_اينكه ميگوييد مسببِ همه چیر
 كم لطقن
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قامت خميده اش را روي عصايش …نازنده از جا برخاست
 انداخت و گفت: 

 

ن  ادم جناب معیر ن گاهیی دلم ميخواهد …_من هم آدمیر
ها را گردن يکیی ديگر بيندازم و كمیی هم به خودم حق  تقصیر

 …بدهم

 

 قدمیی دور شد و تمام كرد: 

 

حرفهايم كه با آيدان …يد بابت مزاحمتمان_بازهم ببخش
 …زحمت را كم ميكنيم…تمام شود

 

تا لحظه …نگاه هرسه ي ما  به قامت سالخورده ي او ماسيد
 …اي كه داخل اتاقش شد و در را پشت سر بست
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ن ناز و اداهايش يفِ بازار را خام خودش …_با همیر مرد سرر
 كرده حتما! 

 

ه اي به جمالِ بيخيال رفتم ی توجه به من ، در …چشم خیر نر
حاليكه لقمه ي پدر مادر داري براي خود ميگرفت و ادامه 

 داد: 

 

 ٤٨٤#پارت

 

چهارشنبه سوري امسال بايد از روي …_به گمانم
يم  …مادربزرگمان بیی

 

 لقمه را در دهان چپاند و همانطور گفت: 

 

 آتيشپاره! …_آتيشپاره ست
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كنار لبخندي صوري و …جمممالِ پرحرصی كه زير لب 
سر گنده اش را بالا آورد ، چشمیی برايم تاباند …ظاهري گفتم

 و رو به شاهرخ ادامه داد: 

 

مادربزرگتان را دم پَرِ …عذرخواهم…_به نظرم ننه بزرگ
يك …نيست كه سابقه قتل هم داشته…مادربزرگ ما نياوريد

خودش و آن بنده ي خدا را آخر عمري گرفتار …وقت
ما براي رضايت و ديه ي ما هم بايد بيفتيم دنبال ش…ميكند

ن و خلاصه كه دامن مان لكه دار ميشود!   سنگیر

 

ی قيد  ی به شانه ي جمالِ نر
شاهرخ خنده ي آرامیی كرد و دستی

 من اما پرسان و سرگردان واگويه كردم: …كوباند

 

 …_سابقه ي قتل؟! 

 

ش فرو برد و گردوي چاق و چله  قاشق عسل را در ليوان شیر
 اي به دهان انداخت: 
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؟! …توي اتاق… دوساعت…روز_پس دي ن ی به هم ميگفتیر  چی

 

ی چه؟! 
 _يعتن

 

ی شما جماعت نسوان
ی پر حرقن

بهت …سرانجامیی ندارد…_يعتن
ون نگذاشته!   قول ميدهم هنوز پايش را از خاك ايران بیر

 

ی تو؟!   _چه ميگونی

 

ش را با لذت مزه مزه كرد:   شیر

 

 _كجاي داستان نازنده اي؟! 

 

ان سري تكان دادم :   حیر

 

 كنسولگري!! …كن…_كجا؟! 
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 …_پووووف

 

ی به شكم قلمبه اش كشيد: 
ن بلند شد و دستی  از سر میر

 

اينطور كه …_به گمانم يك هفته ي ديگر هم اينجا مهمانيم
دست از …حالا حالاها…چانه ي گرم خانم خانما…پيداست

 سر گوشهاي مفتِ بيكار الدوله ي تو بر ندارد! 

 

 ٤٨٥#پارت

 

وي؟!   _كجا میر

 

بدنم به طرف رختخواب كشيده …صبحانه_معمولا بعد از 
سم خدمتتان! …ميشود  يکیی دو ساعت ديگر میر

 

 …رفت و مرا پا در هوا رها كرد
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براي جمع كردنِ بساط صبحانه …گل بانو كه تازه رسيده بود
شاهرخ روزنامه اش را برداشت و از پشت …به نشيمن آمد
ن بلند شد:   میر

 

ی جمال
ی

 مشی بود انگار! …_خواب آلودکی

 

 دستم را گرفت و مرا هم بلند كرد: مچ 

 

 _برويم! 

 

 _كجا؟! 

 

 نيم نگاهیی حواله گل بانو كرد و جدي تر از هميشه گفت: 

 

احت كن عزيزم  ديشب تا ديروقت بيدار بودي…_كمیی اسیی
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 در را كه ميبست مانع شدم و گفتم: …وارد اتاق شديم

 

وم اتاق نازنده ی سر و ته جمال ، فكرم …_من میر حرفهاي نر
 غول كرد! را مش

 

ن گذاشت…در را بست دكمه هاي …روزنامه را روي میر
اهنش را باز كرد و مرا به آغوش كشيد:   پیر

 

ن صبحانه با هر …_يك شيطانِ پر از وسوسه ، پشت میر
د و گونه هايش اناري …نگاهش به من ن لبخندهاي مرموز میر

ی توي اون سِر خشگلت ميگذشت!؟…ميشد  چی

 

ن پنهان   …نبوداز نگاه اين مرد هيچ چیر

 سري با ناز كج كردم و خود را به آن راه زدم: 

 

 …_به خيالت رسيده
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 دستی به صورتش کشید و چشمکی نفس گیر حواله ام کرد: 

 

 _نكند باز داشتی به ریشِ من میخندیدی؟! 

 

 ٤٨٦#پارت

 

دست دور گردنش انداختم،دلم براي اين مرد ضعف 
فت  روي پنجه ي پا بلند شدم و گونه اش را محكم…میر
 بوسيدم

 

 خنديد و صورتش را برگرداند: 

 

 _اينطرف جاماند! 

 

 گونه ي ديگرش را هم مهر زدم
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 انگشتش روي لبهايش نشست و زمزمه كرد: 

 

 _اصل كاري يادت رفت! 

 

لبانم را روي لبانش گذاشتم و خواستم جدا شوم كه 
ن جدا كرد…نگذاشت  …مرا به خود چسباند و از زمیر

 

 …_دست به مهره بازيست! 

 

نبض و نفسش آرام شده  و عطرش …م روي سينه اش بودسر 
ی كشيدم و حسِ بدي كه بعد از …را ملايم كرده بود

دمِ عميقی
ينمان  بر زبان آوردم: …به جانم افتاده بود…لحظات شیر

 

؟! …_هيچوقت ی
 قمرناز را نخواستی
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ی خورد
سرم را روي بالشت گذاشت و چشمانش را …تكانن

 تنگ كرد: 

 

و   ن آمد؟! _اين از كجاي سرت بیر

 

 نگاهم را دزديدم و آرام تر از پيش گفتم: 

 

ی پروانه! …خانم بزرگ…_مسعود خان
همه او را نامزد …حتی

ن ميديدند! …تو ميدانستند  او را عروس عمارت معیر

 

نفوذ نگاهش دستپاچه ام كرده …از آن فاصله ي كم
سرم را چرخاندم كه شانه ام را گرفت و جدي و محكم …بود

 گفت: 

 

وع نكن_اين قال و م  …! قال كودكانه را دوباره سرر

 

ی نشنيدم! 
 _اما من هيچوقت جواب درستی
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كِ …بهت گفتم…_چطور نشنيدي؟!  قمرناز يك دخیی
ی نادان است كه خيال برش داشته بود

مادر نادان …احساسانی
ش را سر زبانها  تر از خودش هم ، وهم و روياي دخیی

! …انداخت ن  همیر

 

 ٤٨٧#پارت

 

چرا جواب اين وهم و …ديتو سكوت كرده بو …_پس چرا
ی را ندادي!؟  خيالیی كه ميگونی

 

ی كشيد
ی

ی از سر كلافکی
خود را روي بالش رها كرد و با …پوقن

 ساعد دستش ، چشمانش را پوشاند: 

 

ی ارزش حرف زدن هم 
ی اهميت بود كه حتی _چون آنقدر نر

 نداشت! 
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ی …يكبار…تو…پس…_پس
مرد خام و بيتجربه …يكبار گفتی

ی …اي نبودي
 …منظورم…يعتن

 

ب برگشت و غريد: …حرفم را بريد  به صرن

 

ی …_فاتحه ي حال خوشمان را خواندي به كجا ميخواهتر
 برسیی آيدان! 

 

ه سرانه  روي تخت نشستم ، ملحفه را دور تنم پيچيدم و خیر
ی حوصله اش براق شدم:   به چشمان نر

 

ی …_ميان ما هميشه يك حادثه بوده
ی

تو مرا …جنجال و آشفتکی
م …خيلیی خوب ميشناسیی  ن ی همه چیر

خب …اما من! …را ميدانن
از گذشته ات …دوست دارم ، بيشیی بشناسمت

نامه هاي عاشقانه و پرسوز و گدازِ هم جنسهاي …از…بدانم
 احمقم! 
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ی …پوزخند زد
ی

ی از سِر كلافکی
سري به تاسف تكان داد ، پوقن

 كشيد و پر عتاب و با صداي بلند گفت: 

 

ت داشتم باها…داشتم با تو ملاعبه ميكردم…_بس كن آيدان
 …بُر ميخوردم

 اينقدر خام و ناپخته اي تو؟!  

 

 …هيچوقت اينطور تندي نكرده بود…تشر زد

 

 ازش فاصله گرفتم، رويم را برگرداندم و خوابيدم: 

 

 بخواب! …_ببخشيد

 

 …صورتم را ميان بالشت پنهان كردم و بغضم را بلعيدم

صداي فندك و عطر توتونِ سيگار فضاي …تخت تكان خورد
 …كرد  ميانمان را پر 
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 …_دوازده سال از سیی و چهار سال عمرم ، در اروپا گذشت

ن …به امروزِ اين مملكت ، نگاه نكن ی حالا هم با آن سرزمیر
حتی

 …، فرسنگها فاصله داريم

ستند ق ، رسوم و اعتقاداتشان را ميیی پاي آنچه …مردمِ مشر
به آن ، عادت كردند ، خون ميدهند و هيچوقت نميتوانند 

ی را داشته باشند منطق و پذيرش يك  …غرنر

عواطفشان هم …مردمیی كه آفتاب روي خاكشان داغیی است
 …عميقیی ميشود و احساسشان گاهیی پاي عقلشان را ميبندد

 

 ٤٨٨#پارت

 

نزديكم شد و دستش …دراز كشيد…تخت دوباره تكان خورد
ی اختيار در آغوشش مچاله شدم و دستان …دور تنم پيچيد نر

د:   او تنگ تر مرا فشر

 

اصلا …طبع حيا و حرمت هم بيشیی حاكم ميشود_بال
ي دارد ی محكمیی

 …خانواده ، اينجا معتن
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 لبهايش روي موهايم را بوسيد و ادامه داد: 

 

ی اروپا
شكل …شايد مثلِ حالاي ايران…_بعد از انقلاب صنعتی
ی مردم عوض شد

ی
ي پيدا …زندکی زنان هم بالطبع آزادي بيشیی

 …مردان باز شدكردند و پايشان به اجتماعِ انحصاريِ 

پانزده سال پيش كه من وارد دانشكده ي پزشکیی لندن 
ان زيادي همكلاسیی و هم رشته ي من بودند…شدم  …دخیی

ی ميان آنها
ی و همنشيتن

راحت بود و روابط برايشان …دوستی
 …آزاد

 

چهارشانه …هيجده سالم بود اما با آنكه خيلیی جوان بودم
 …بودم و درشت قامت

ان ی و گاهیی اطرافم پر …دخیی دند و تقاضاي آشنانی
ن سه میر

ی ميكردند
 …دوستی

 

ی اش را ميان گردنم فرو برد و نفس كشيد: 
 بيتن
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سرم ميان لاك خودم بود …_اوايل بيتوجه بودم و غربت زده
 …رفيق ديگري نداشتم…دوست نزديكم…و جز شادمهر

ی …اما خب
ی

من هم كم كم …انسان است و تطابقش با زندکی
ر سرر و شورم خود را نشان يخم آب شد و روي اجتماعی و پ

 …داد

 

ی و دوره هاي  جشن هاي شبانه بود و كمپهاي دانشجونی
ی 
 …دوستی

ون نيامدم…هيچوقت…اما من  …از حد و حدودم بیر

! …اما…نميگويم رابطه اي نبوده ی
 نه آنطور كه تو فكر ميكتن

 

 ٤٨٩#پارت

 

 لبهايش روي بازوي برهنه ام راه گرفت و دلم را زير و رو كرد: 
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دخیی فرانسوي كه از همان …با ماريا…م پزشکیی _سال دو 
ن روزهاي دانشكده واردِ …به من علاقه نشان ميداد…اولیر

او بيشیی ميخواست اما …يك سال طول كشيد…رابطه شدم! 
 …من نه

 

ی ديدم و ككم هم  ی امريكانی
دو ماه بعد او را با يك پش لبنانن

 …نگزيد

 

 گونه ام را بوسيد: 

 

ن صورت گذشت و هيچوقت هم جدي  _همه اش به همیر
ها …پر شور بودم و سالم…من جوان بودم…نبود ن ی چیر

بعصین
ن ندارد عزيزدلم س و كنكاش نكن…گفیی هرچه بوده به …نیی
تنها اين را بدان كه من كنار تمام تجربه …گذشته تعلق داشته

فراتر …هيچوقت پايم را از چهارچوبم…هايم
ی نكردم…نگذاشتم

ی
ی مبالات نبودم…هرزکی  نر

 

 و وادارم كرد در چشمهايش نگاه كنم: مرا چرخاند 
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ی 
ی كه شايد براي …_چرا مجبورم ميكتن

ی اهميتی گذشته ي نر
اين …شخم بزنم آخر…هر مردي مثل من پيش آمده باشد

ی ات از كجا آب ميخورد خانم 
ی ناگهانن

ی
خواب زدکی
 به من شك داري؟يا به خودت؟! …كوچولو؟! 

 

 چشمانم را بوسيد و موهايم را پشت گوشم برد : 

 

رد پايت هم …هيچكدام…ه مويت قسم_ب
َ
ی به گ

حتی
سند تو منتهاي خواست و سليقه ي مردِ چموش و …نمیر

ی 
 …سخت پسندي مثل متن

بچه ي مو …من همان دوازده سال پيش دلم را به آن دخیی
 …پريشان باختم

 

انگشتش زخم گوشه ي لبم را نوازش داد و رنگ نگاهش 
 عوض شد: 
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 …! شه ساقط ميكنم_آن حرامزاده ي پفيوز را هم از ري

 

من اما گرفتار مارياي فرانسوي …آن افش روس را ميگفت؟! 
 …بودم و سالهاي گذشته شوهرم

 

 ٤٩٠#پارت

 

ي را به ياد  ن چشمانش روي چشمانم جا به جا شد و انگار چیر
 اورد: 

 

تو تازه از زندان …ببخش نفس شاهرخ…_ببخش عزيز دلم
ی …آزاد شدي

ی كتن ی …حق داري بهانه جونی  حق داري نر
 …حوصله شوي

 

ی ملاحظه ام حواسم به جسم ضعيفت …من چقدر نر
 …حواسم به روح لطيفت نيست…نيست
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 مرا در آغوش گرفت و ننو وار تكان داد: 

 

ن پشت سر هم اتفاق میی افتد من را هم گيج …_همه چیر
 …كرده

 

ن را درست ميكنم…اما درستش ميكنم  …همه چیر

 

 …م پنهان شداشك از گوشه ي پلكم چكيد و لا به لاي موهاي

 

_ديشب تا نزديكيهاي صبح گزارش عدليه ات را 

محكمه ي دادگاه را با جسارت و …كه چطور…ميخواندم
لابه كشيدي  …شجاعتت به صُّ

 

 صورتم را غرق بوسه كرد: 

 

ی كه تصور ميكردم
دو هفته انفرادي را تاب …_تو قويیی از آنن

ايط دشواري كه يك مرد را به زانو میی اندازد…آوردي
 …سرر
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 لبهايم را بوسيد و بوسيد و بوسيد: 

 

به ي ديدارِ او  …_بعد هم نازنده و صرن

 

ی ام چسباند: 
ی به پيشانن

 پيشانن

 

بايد كار مهمیی را تمام …_چند روز ديگر تحمل كن
ويم…كنم مت تركيه…آنوقت میر ی …ميیر سواحل جنونر

انه ويم قاصدك…مديیی ويم…میر  …میر

 

دم  ه اش سیی و غرق زمزمه هاي خود را به دستان مردانه و چیر
 …عاشقانه اش شدم

 

ی كه در راه بود
ی كه …غافل از طوفان بزرگ و سهمگيتن

طوفانن
ی پر تلاطمم را براي هميشه زير و رو كرد

ی
 …زندکی
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       ******************************** 

 

 ٤٩١#پارت

 

به …بهجت السلطنه بر خلاف آنچه نازنده تمايل داشت
 دماوند آمد

ه ميان ايوان نشسته بوديم و جمال،وعده عصِر همان روز ك
يزي داده بود و كنارِ  كباب بناب و كباب دو آتيشه ي تیر

ی هاي خنده دار   … لافهاي شاخ در آور و گزافه گونی

كنده هاي آتش زده اش را زير و رو ميكرد و به گوشت 
 ، سماغ میی … خوابانده در پياز  

ن با اطوارهاي اغراق آمیر
 …پاشيد

 

دي نرم بر لبهاي پر شكنش نشانده و طبق نازنده لبخن
یِ تك نگينش را ميان انگشت بازي …عادت حلقه ي طلانی
 ميداد. 
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ی هاي جمال داده 
ی

شاهرخ در حاليكه حواسش را به پرچانکی
ی عسل ، ميان استكان چاي دارچينم فرو برد و …بود

قاشقی
ه مانده  پشتِ غفلت نازنده كه به كنده هاي سرخ چوب،خیر

و پروسوسه ، حواله ام كرد و قطراتِ خون  چشمکیی نرم…بود
ی دعوت كرد

 …را ميان رگهاي صورتم به مارتنِ يونانن

 

لبخندِ كش آمده ام را جمع كردم و استكانم را اول به سينه 
 …ي پر تپشم و بعد به لبهايم چسباندم

جرعه اي از گواراي پر عطرش را ميبلعيدم كه زنگ 
 …مغناطيسییِ باغ به صدا در آمد

 

ی ميگويم اين كباب خامش هم خوردن دارد …ما_بفر 
وقتی
ن   …نميفهمیر

 

 رو به شوهر گل بانو كرد و ادامه داد: 
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ی  برو قربانت به اهل محل بگو نذري از …_برو حاچر
ن است براي پيچاندن مچ …فردا امشب دست گرميه سرآشیی

ن   …قوم الظالمیر

 

شون داريم
ُ
 محفل خصوصی ست! …برو بگو امشب داماد ك

 

ان و خميده به سوي در رفت و تا به خود حاج غدير خند
بياييم قامت بلند مسعود خان ، عمو داوود و ويلچر خانم 

 بزرگ ميان راهروي ورودي باغ نمايان شد! 

 

 ٤٩٢#پارت

 

دستهاي سياه شده ي جمال بالا آمد و به نشانه ي استفهام 
ن   سرش را تكان داد كه اينها کیی هسیی

 

ی صدا لب زدم)قوم و من كه با بدجنسیی از جا بلند شد م و نر
) ن  الظالمیر
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و او كه با اطواري زنانه به گونه اش كوبيد و دستان كثيفش 
را با دستمال كنار دستش پاك كرد و )خاك به سرمِ پر نازش ( 

 …، شاهرخ جدي و عبوس شده را هم به خنده انداخت

 

نازنده به وضوح دستانش لرزيد و نگاه هشيارش را به 
د: مهمانهاي در حال نز   ديك شدن سیی

 

 …! _قرارِ ما اين نبود

 

ه  شاهرخ ، دست در جيبهاي شلوارش فرو برد و او هم خیر
 به آنها جواب داد: 

 

منده ام! …_خیر نداشتم سركارِ خانم  سرر

 

ن ها قدم برداشت  …اين را گفت و به سوي معیر
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ِ خانواده ي پدري و 
ن اتاقِ نشيمن ، پذيرايِ محفلِ سنگیر

 …مادري ام شده بود

 

 بانو چاي ميگرداند و بشقابهاي ميوه را پر ميكرد ، گل

نج ترين مبل را انتخاب كرده و نگاهم روي تك تكِ عزيزانِ 
ُ
ك

ی ام ميچرخيد
ی

ی مانده ي زندکی
 …باقی

 

 …نازنده تكيه به عصايش داشت و سر به زير انداخته بود

چشم به قامت خميده ي زن رو به …اما بهجت السلطنه
روي سنجاق سينه ي جواهر رويش دوخته و گاهیی دست 

ی اش سوزن شده بود میی كشيد
ی نفتی  …نشانش كه به كتِ آنر

 

ی صاف كرد و خطاب به نازنده سكوتِ  مسعود خان گلونی
ن را شكست:   سنگیر

 

بنده به شخصه از ديدار با شما بسيار بسيار …_خب بانو
 …مفتخرم
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يکیی از علاقه هاي شخصیی من بوده …صفحاتِ آوازهاي شما
 و هست! 

 

 نگاهیی پر مهر به من انداخت و ادامه داد: نيم 

 

و …_اين جگرگوشه يِ تازه رسيده ي ما چه خوش قدم بود
 …البته ريشه دار! 

قوم و …ايرائيدا لووايِ افسانه اي…چه كسیی فكرش را ميكرد
 خويشمان باشد! 

 

 ٤٩٣#پارت

 

نازنده سري به تواضع خم كرد و كنارِ لبخندي زيبا و موقر 
 جواب داد: 

 

ن _لطف دا اما افسانه شدن براي من تاوان …رين جناب معیر
ی داشت

 …سنگيتن
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 نيم نگاهیی حواله ي بهجت السلطنه كرد و ادامه داد: 

د از وطن دور…به قولیی   اگر شاهیی بمیر

ندش جانب گور! …به خواري                ميیر

 

 بعد هم سري چرخاند و اشاره اي به من كرد: 

 

اميد …نه ام_من هم به عنايت اين جگرگوشه ي يكدا
 نفسهاي آخرم را در اين خاك بكشم! …دارم

 

ن و آراسته اي  جمال كه سر و رويش را شسته و لباس تمیر
ن ، میانِ  پوشيده بود ، پا روي پا انداخت و خيلیی جدي و متیر

 حرف آنها آمد: 

 

_هميشه با خودم ميگفتم چرا اينقدر خوشگل تر و فريبنده 

 …تر از قوم و طايفه ام هستم
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 به جمع انداخت و ادامه داد: نگاهیی 

 

 _نگو یتیمِ سِر راهیی بودم!  

 

چاي اش را مزه مزه …باز چه ميبافت اين لوده ي خوش طبع
 كرد و گفت: 

 

_به قول شاعره ي فقيده ي تازه درگذشته:بر قطره ي 

یِ گوهر از …. سرشك يتيمان نظاره كن
تا بنگري كه روشتن

 كجاست! 

 

ن گذاشت و رو به ن  ازنده تمام كرد: فنجانش را روي میر

 

ما برويم كنار …_اين شما و اين جگرگوشه ي يكدانه تان
 دل و جيگرمان را هم كباب كنيم! …گوشتهاي سيخ زده
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تعظيمیی به جمع كرد و همانطور آرام و موقر كه از …بلند شد
 …طبيعت لوده ي او بعيد بود به حياط رفت

 

 شاهرخ زودتر از همه لبهاي دوخته اش كش آمد و سري به
 خنده تكان داد: 

 

 _امان از اين سرراهییِ چموش! 

 

 ٤٩٤#پارت

 

مسعودخان خيلیی زود با جمال جوش خورده و كنار 
دند و كبابها را …هم ن مثلِ رفقاي چندين و چندساله گپ میر

 …روي منقل زير و رو ميكردند

 

ی با شاهرخ كه 
ی كوتاه و درِ گوسیر

عمود داوود بعد از صحبتی
رتر كرده و نطقش را بسته بود اخمهاي گره خورده اش را كو 

 ، كنار من ، روي ايوان آمد و كتش را روي شانه ام انداخت: 
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م  سرما ميخوري! …_هنوز ضعفِ زندان توي تنت مانده دخیی

 

 لبخندي به مهر و حمايتش زدم و شانه اش را بوسيدم: 

 

ی …_من بچه ي برف و كولاكم عمو
با اين باد و بود هاي تهرانن

 سرما نميخورم! 

 

و داوود دستش را دور شانه ام حلقه كرده و مرا به خود عم
د:   فشر

 

 برادرِ همان بيصفت است؟! …_اين جمال

 

 لبخند روي لبهايم ماسيد: 

 

 …_جمال عزيز من است عمو جان
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ی از اين …_سگ زرد برادر شغال است آيدان
تو بقدر كاقن

اعتماد دوباره به اينها جز …من نميفهمم…جماعت كشيدي
به ي بدتر   به تو چه حاصلیی دارد؟! صرن

 

 رنجيده خاطر جواب دادم: 

 

ی …_عمو جان ی براي شما باشم و شمانی
جمال پيش از آنكه متن

ی چشم باز كردم جمال …بود…براي من
از وقتی

جمال برادر من …پا به پام…سر به سرم…كنارم…بود
ی ميكنيد…عزيز دل من است…است

ی انصاقن  …داريد نر

 

ي كنار … كردنگاهم روي قامت متوسط و توپرش گیر  ن چیر
 گوش مسعود خان گفت و قهقهه او را بلند كرد: 

 

از تمام خانواده …_جمال آخرين كسیی است كه ازش ميگذرم
 …تنها او برايم مانده…ي مادري ام
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ی به محبت 
لبخندي به نگاه بالا آمده اش پاشيدم و دستی

 برايش تكان دادم

 

ی بالا انداخت و اشاره اي نامحسوس به مسعود  خان ابرونی
 مشتش را نشان داد و لب زد: …انداخت

 

 _گرفتمش تو مشتم! 

 

 ۴۹۵#پارت

 

داوود را بهش چشمکی به قیافه ی خندانش زدم و کت عمو 
 برگرداندم: 

 

وم داخل! …جان_ممنون عمو   با اجازه شما میر

 

م ِ پدرانه…_دلخور نشو دخیی
 …بگذار به حساب نگرانن
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 …تو مهمیبرای من تنها و تنها …چه خوشت بیاید چه نه

ن حالا تو را برميداشتم و تا …بخدا كه اگر دستِ من بود همیر
ی 
فتيم سوييس…اتمام اين جنگِ لعنتی  …میر

 …از تمامِ اين جدلها و بالا و پايينها…اما تو را دور ميكردم

ی يا نه
اثت را هم يا ميگرفتی آنقدر …فداي سرت…ارث و میر

فتيم با هم دنيا …دارم كه آب در دلت تكان نخورد را  میر
 …اما چه كنم…ميگشتيم

 

ن  آهیی از سينه كشيد و نوكِ سبيلهاي خوش فرمش را به پايیر
 هدايت كرد: 

 

 …_شاهرخ زبانش سرت دراز است و دستم را كوتاه كرده

ن زير پايش را ميلرزاند  …چنان زنم زنمیی ميكند كه زمیر

چه كنم كه او هم پاره ي تنم است و قبولش …چه كنم
 …رمهمه جوره قبولش دا…دارم

 پشه ي كله شقِ كله خراب! 
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 عمو داوود قد بلند بود درست مثل مسعودخان، مثل شاهرخ

 روي پنجه بلند شدم و گونه اش را محكم و صدادار بوسيدم: 

 

ی راه انداخته ن داداش جمالم چه عطر و بونی همه …_ببينیر
ن خوب است عمو  …من هم خوبم…چیر

 دادم:  اشاره اي به داخل ويلا انداختم و خندان ادامه

با شما …_آن پشه ي كله خراب هم دست از پا خطا كند
اصلا میی آيم توي چمدانتان قايم ميشوم و …طرف است

 …باهم فرار ميكنيم

يم طی كه جمال را هم بیر
 به سرر

به اخمش بلند خنديدم و سرخوش و دوان دوان به عمارت 
 رفتم

 

 ٤٩٦#پارت

 

ندلیی بهجت السلطنه روي ص…شاهرخ هم نبود…نازنده نبود
د:  ن  چرخدار نشسته و آلبومیی قديمیی را ورق میر
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كم؟!   _كجا بودي دخیی

 

به سويش رفتم،پرستارش كمیی آنطرفیی نشسته و سيب 
 كنار پايش نشستم و به رويش خنديدم: …پوست ميكند

 

 برويم روي ايوان؟…_تنها ماندين

 

 منتظرم تا با او حرف بزنم! …_نه جانم

 

 نازنده دنبال كردم: رد نگاهش را تا درِ بسته ي اتاق 

 

 آخر! …_اما

 

 دست روي دستم گذاشت: 
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ي؟!   _مرا ميیر

 

 …نگاه ملتمسش را به نگاهِ مرددم دوخت

به ناچار بلند شدم و صندلیی اش را به سوي اتاق هدايت 
 …كردم

ن كشيدم ه را پايیر  …تقه اي به درِ نيمه باز كوبيدم و دستگیر

ی …با ورودمان 
 …تگوشهايم را نواخ…آوای آشناي زنن

ميليون ميليون گل سرخ ايرائيدا كه از صفحه ي گرامافون 
روي …پخش ميشد و تنِ خميده و فرتوتش پشت به در

فت…صندلیی راك  …عقب و جلو میر

 …ويلچر را داخل بردم و در را بستم

ی آنكه نگاه كند زمزمه وار گفت:   نر

 

ِ خان؟! 
 …_آمدي دخیی

 

 اشکیی درشت از چشم سالخورده اش چكيد: …سر چرخاند
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 …پیر شدي…_پیر شدي بهجت

 

ی همچنان پخش ميشد…ويلچر را پيش بردم
حالا …موسيقی

يکیی تكيه بر …هردو چشم در چشم…هردو مقابل هم بودند
 …عصا و ديگري اسیر صندلیی 

 

 ليلییِ امرالله؟! 
_ 

 ٤٩٧#پارت

 

 اشکیی ديگر ميهمان گونه هاي خيسش شد: 

 

 …_بگو بلاي جانِ امرالله

 

 نجواكنان گفت:  سري به تاسف تكان داد و 

 

ی ليلیی اش بودم
ينش بودم…_زمانن ن …اما کشتم…شیر با همیر
 …فرهادِ مجنونم را كشتم…دستها
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روي پاي بهجت السلطنه باز شد و صفحه اي از …آلبوم
 صفحاتِ كهنه اش را به سوي نازنده گرفت: 

 

ن   الله بخش و امرالله كنار هم ايستادن! …_اين عكس را ببیر

 

ز دراز شدن دست نازنده خود را چشمانم گرد شد و پيش ا
 روي عكس انداختم و با صداي بلند گفتم: 

 

 _من اول ببينم؟! 

 

ن افتاده و نگاه حريصم به دنبال  آلبوم و من هردو روي زمیر
 مردِ محبوبم در گردش بود و دوباره صداي بلندم: 

 

 كجاست؟! …_كو؟! 

 

 _امان بده بچه! 
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ون زده ام روي عكسها ميچرخيد:   نگاه بیر

 

ديگر نوبت من …ا هردو او را ديدين_شم
 كجاست؟! …كو…ببينم…است

 

دستانشان ، همزمان به عكسیی اشاره كرد و چشمانِ گرسنه 
پاركِ شان …ام روي تصويري بسيار قديمیی از دو مرد

ن برج ايفل ميخ شد…دومارس  …پايیر

زرورق محافظ را برداشتم و عكس را مقابل صورتم بالا 
 …گرفتم

ه و كت و …استهآر …دو مرد بلند قامت كراواتهاي تیر
 …شلوارهاي روشن

عكس قديمیی بود و  وضوح چهره ها بسيار كم اما نه براي 
 …من

 

 ۴۹۸#پارت
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ی كه 
ه تر و نافذ مرد سمت راستی ه ، نگاه تیر مو ، سبيلِ تیر

یِ تصوير فرياد 
ی

شباهتش به شاهرخ ، با همان قدمت و كهنکی
ن  د كه پدرِ پدرم است و الله بخش معیر ن  میر

 

ی …ا مردِ چهارشانه ي خندانام
ی كه نميشد روشتن

با چشمانن
اش را ديد اما تفاوتش با الله بخش كاملا به چشم میی 

ی كه به نشان صميميت …آمد
موهاي كوتاه و بالا زده و گردنن

كمیی به سمت رفيقِ كج خلقش خم شده و انگار داشت او را 
 …هم به لبخند وادار ميكرد

یف التج…امرالله بود  …ارامرالله سرر

 

عكس را برگرداندم و خط آشناي عزيزش ، مقابل چشمانم 
 خوش رقصیی كرد: 

 

ی و معماریِ مدرن، شهر دموکراسی 
_پاريس،شهر هین ، نقاسیر

ن نمایشگاه جهانن اکسپو  …، اولیر

ن   من ، در معیتِ الله بخش معیر
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انگشتم روی خطوط راه گرفت ، عکس را دوباره برگرداندم 
 …و چهره اش را نگاه کردم

 

آندو که روزی …برابرِ آن دو زن…چشمانِ پرشده ام بالا آمد
 …محبوب این مردان بودند

 

 _چقدر قشنگن! 

 

 حشت لبخند شد روی لبها و نوانی میان صدایم: 

 

 _پس شاهزاده ی قصه ی ما این شکلی بوده!؟

 

دم و اشکهای ریخته را با  عکس را به دستان لرزان نازنده سیی
ن لباسم گرفتم  …آستیر

ه ثانیه ها محو تصویرِ مقابلش شد و بعد لبهایش به نازند
 بوسه ای طولانن سمت چپ عکس را مهر زد: 
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زیباتر و برازنده تر از این …خیلی زیباتر…_این شکلی بوده؟! 
 …عکسِ کهنه

 

 ۴۹۹#پارت

 

یزش روی چهره ی سالخورده ی بهجت السلطنه  نگاه لیر
 سرخورد: 

 

ن خواسته بودم همانِ این باغ و تا وقتی م…_از شاهرخ معیر
ی را نبینم…باغچه ام  …خواهر عباد شبسیی

 

 اشک ها از ابرِ سیاهِ چشمانش ، باران شدند: 

 

 …_آمدی دلجونی یا عیادت؟

 

 سری تکان داد و چانه اش لرزید: 
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ِ خان
به آهار ، …این پارچه ی کهنه…_خیلی دیر آمدی دخیی

 …نو نمیشود! 

 

 بهجت روی ویلچر کمر صاف کرد: 

 

ببینمت و مثل همیشه تحسینت …ببینمت _میخواستم
 …! تو زن شجاع هستی نازنده…کنم

 

 نازنده اشکش را گرفت و کنار زهرخندی گفت: 

 

 که میگونی را تو به گردن من 
_افسارِ این شجاعتی

 تمام این سالها من به سازِ تو رقصیدم…بستی 

 

 نگاه بهجت السلطنه هوشیار شد: 
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تست که به هم  سرنوشت من و …_اگر مقصودت از افسار
دخلی  تقدیر و پیشانن نوشتی بوده که هیچکدام…گره خورده

 در آن نداشتیم! 

 

 نازنده روبرگرداند: 

 

به …جسم و روحم دیگر پیر شده خانزاده…_من خسته ام
حالا …به اندازه ی هفت نسلم هم دیدم…قدر کاقن شنیدم

ِ بماندختم…هم اينجام
حرفهايم كه تمام …تنها به خاطر دخیی

وم شود   …نمیی مانم…میر

 

پس تمام اين سالها معصيتكار اصلیی من …_چه دل پُري داري
 بودم؟! 

 

 بهجت السلطنه به خود اشاره كرد و ادامه داد: 
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محتاج …آنكه عليل و درمانده شده…_يك نگاه به من بينداز
نه تو كه روي پاي خودت …منم…دستِ كمكِ اين و آن

 …ايستادي و سرت هم بالاست

 

 بلند شد:  صداي نازنده

 

ن ميشد تو چه ميفهمیی …_كاش جسم من هم ويلچرنشیر
 …عذاب روح چقدر دردآور تر از تنِ مريض است

 

ن كوباند:   عصايش را روي زمیر

 

ی چه
چه …_تو چه ميفهمیی دردِ تهمت ناروا خوردن يعتن

ی چه؟! 
چه …ميفهمیی حرفِ يك شهر ، پشت سرت بودن يعتن
ی داردميفهمیی نگاه پرتنفرِ عزيزترين عزيزت چه ع چه …ذانر

ميفهمیی دردِ همه يِ عمر ، مادرِ بد ، بودن ، چقدر ريشه سوز 
ی از …است

ی و نتوانن
یِ نورِ چشمانت باسیر

ی
اينكه بدترينِ زندکی

ی چه زجري دارد! 
 …خودت دفاع كتن
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 ٥٠٠#پارت

 

 به پاهاي بهجت اشاره كرد و ادامه داد: 

 

تو روي ويلچري و …_حال و روزِ تو براي من آرزوست
بيست و اندي سال شوهرداري …ورت جمعنپشانت د

تو …كردي و آخر هم شوهرت از عذابِ رنج تو دق كرد و مرد
ِ خان

 …سرت بالاست دخیی

ن حرفش اين بود)چطور …اما من پيش هركس كه نشستم اولیر
ی 
ی اينقدر جفا كتن

ی چشم و رو(…توانستی  نر

 

ان خود را به  ن ی از روي صندلیی بلند شد و افتان و خیر
به سختی
 ساند: پنجره ر 

 

ی شمس هم …_من تنها سه سال ، مادرِ بماندخت بودم
حتی

به …مرا دور انداخت و آخرين باري كه سراغش رفتم
ون( یِ من و خواهرم برو بیر

ی
 چشمانم نگاه كرد و گفت)از زندکی
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 هق زد و گفت: 

 

اين همه عتاب و انزجار هم حقم …اما…_من بيگناه نبودم
 …نبود

 

 ه سمتِ ما دراز كرد: رو برگرداند و دستش را به اشار 

 

 _تو چه ميفهمیی آخر؟! 

 

سكوت و صداي ميليون ميليون گل سرخ ايرائيدا كه تنها 
 …ارتعاش پخش شده ميانِ فضاي اتاق بود

 

بهجت السلطنه آهیی از سينه كشيد و سوزنِ دستگاه  
گرامافون ، كه به مركزِ صفحه ي آواز رسيد و از صدا 

 گفت: …افتاد

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1585 

ی انص ی ديدي_تو كه اينهمه نر
پس …طعمش را چشيدي…اقن

ی نكن نازنده
ی انصاقن  …با من نر

 

ی من خيلیی خوشبخت بودم؟! 
من درد …خيال ميكتن
 …عذاب نديدم؟! …نكشيدم؟! 

تو از آنهمه نفرت و تهمت فرار كردي و با دردي كه 
ی 
 …به شهرت رسيدي…رشد كردي…اما آزاد بودي…داشتی

من …واتو شدي ايرائيدا لو …تاوان دادي اما ارزشش را داشت
 …هيچ…چه شدم؟! 

 

 ٥٠١#پارت

 

ی الله بخش 
_بيست سال زير سايه ي شك و بدبيتن

 …آخر هم عبادِ نابرادر زهرش را ريخت…گذشت

 

ی كه الله بخش كف به دهان برگشت مرا زير دست و پا …شتر
د كه تو يك …گرفت و به قصد كشت كتك زد ن ی فرياد میر

وقتی
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كه تو …كه…زنِ نانجيب بودي و بچه هايت هم حرامزاده ان
ی  يف التجار…با…آن دوماهِ كذانی چه ها كه از سر …امرالله سرر

 …نگذراندين

 

 سر روي دستانش گذاشت و ناليد: 

 

صدايش در و ديوار …حالش را نميفهميد…_مست بود
 …عمارت را ميلرزاند

 

ی انصاف…التماسش كردم ی پا توي …بهش گفتم نر
من وقتی

ه بودم…باكره بودم…خانه ات گذاشتم ن مگر …دوشیر
ی …مگر خودت به اسمم قسم نخوردي…نديدي

مگر نگفتی
ی …بايد از رفيقم حلاليت بخواهم دردت …پس چه ميگونی

 چيست آخر؟! 

 

ه ماند:   نگاهش بالا آمد و به نقطه اي خیر
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 _پوزخند زد و كنار لگد محكمیی كه به پهلويم كوباند گفت: 

 

ن را فريب دادي با جگرِ مرغ …تويِ لكاته منِ الله بخشِ معیر
ی كه همه را سِر انگشت ميتاباندم…دادي فريبم

بيست …متن
 …سال بازيچه ي تويِ نمك به حرام بودم

 

جر و مستش آتشم زد:  ن  توي صورتم خم شد و با نگاهِ مین

 

تو را قالبِ منِ …آن امراِلله هفت خط…_تو اگر مالیی بودي
 …احمق نميكرد

 

شكمت را بالا آورد و بعد هم …حالش را برد…عيشش را كرد
 …ه ريشِ الله بخشِ ساده لوح! بستت ب

 

دم…گريه ميكردم ن ن و …اما كر شده بود…زار میر براي اولیر
آخرين بار دستش روي من بلند شد و هرچه به دهانش آمد 

 …بارم كرد
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دلم براي داوود و اتابكم خون …براي خودم ناراحت نبودم
 …پشان دسته گلم را حرامزاده كرد و دلش نسوخت…شد

 

و   ن داد: نفس لرزانش را بیر

 

خود را ميان ما انداخت و مرا …همه را شنيد…_اتابك شنيد
ون پشم مرا پشتش گرفت …از زير دست پاي پدرش كشيد بیر

تم…و سينه اش را سیی كرد  …پشِ رشيدِ باغیر

 

 ٥٠٢#پارت

 

ن بار توي چشمهاي پدرش نگاه …هجده سالش بود براي اولیر
 كرد و صدايش بلند شد: 

 

م كنيد آقاجان ن …_سرر  مادرم را!  كشتیر

 

 بهجت السلطنه زار زد،هق زد و مويه كرد: 
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_توي صورت اتابكم تف انداخت و بهش گفت 

يف التجار! …حرامزاده  حرامزاده يِ امرالله سرر

 

 نگاهش سمت نازنده چرخيد: 

 

كمیی هم …اگر بيشیی از تو نبوده…_من هم سوختم نازنده
 …نيست

ي…من ی خام…دخیی عزيزكرده ي صمدخان شبسیی
 به عشقی

یِ خانواده ام كردم و برادرم …و احمقانه
خودم را دشمن خونن

 …را يك هيولا

 …من هم كشيدم

ی كه به چشم امرالله نيامدم
اما مرا …كه عاشق شدم…متن

 …نديد و به رفيقش حواله ام كرد

ی هايش
ی

 …بعد هم الله بخش و مردانکی

عشق …من هم كم كم بهش دل دادم…خيلیی …دوستم داشت
ی ام ريشه كرد و  م تدريحیر ن  شوهرم شد همه چیر
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ی بود
ی منش بود…اقتدار داشت…الله مردِ درستی

درس …لونی
دمِ دستش …اما غضبش…خوانده بود و اهل كتاب

لقش زود تنگ ميشد و درشت ميگفت…بود
ُ
 خ

یِ اشتباه
ن خشمِ زود جوش و بدبيتن كار دستش …آخر هم همیر

 …داد

 …اتابكم رفت و ديگر برنگشت! 

 

 د: نگاه ماتم زده اش روي من چرخي

 

ی اين دخیی پا ميان عمارت گذاشت
چشمم كه به …_وقتی

 گر گرفتم…چشمان قشنگش افتاد

 

 دستش به سنجاق سينه اش چسبيد: 

 

اهنش بود و بندِ دلم را پاره كرد  …_اين جواهر بندِ پیر

ی از اتابكم نبينم زبان باز 
ی نشانن

قسم خورده بودم تا وقتی
 …نميكنم
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ش  …ستقفل زبانم را شك…آيدانِ اتابك…دخیی

 

 ٥٠٣#پارت

 

به چشمان آبدارش خنديدم و سر روي زانوانش 
دستش به نوازش،موهايم را لمس كرد و صداي تق …گذاشتم

 …تقِ عصاي نازنده نزديك شد

ی به هردوي ما نگاه كرد
 …روي صندلیی اش نشست و دقايقی

روسري كوچكش روي شانه افتاده بود و موهاي كوتاه و 
ی رنگش با گل سر ظري

ی از كنار صورتش عقب مرتب زيتونن
قن

 …رفته و چشمانش را درخشانیی نشان ميداد

ی و ظرافت …زيبا بود  و شكنها هم ميشد زيبانی
ن از ميان چیر

 …چهره اش را ديد

 

چانه روي عصايش تكيه داد و صداي لطيف و آرامَش ، 
 ميهمانِ گوشهايمان شد: 
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 …سر كنسول روس فرستاد دنبالم…_امرالله كه طلاقم داد

ينش اعتبار و آبرويم همه چ…من م را باخته بودم و مهمیی ن یر
 …پيش شوهرم بود

 …مثل يك مرده ي عذابكار روز را شب و شب را روز ميكردم

ی پا ميان خانه ي جناب آرتيوم
سركنسولِ وقت ، …وقتی

 …گذاشتم

ن برايم حكمِ يك خواب را داشت يك تسليم و تن …همه چیر
یِ خمارگونه اي وجودم را پر كرده بود

ی
 …دادکی

ی شده بود و مات
ی معتن  برايم نر

ن  …همه چیر

 

ی ،ديگر عباد و حميدرضا را هم نديدم و 
از آن شبِ ميهمانن

ي از آنها نداشتم  …خیر

ی همشش را از دست داده بود
ی

مرا …تا اينكه آرتيوم كه به تازکی
كه يك ماه از اقامتم كنارِ او و دخیی جوانش ميگذشت 

 …خواستگاري كرد

من در آن يك ماه اصلا نفهيدم كجا به خاك امرالله قسم كه 
 …هستم
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يف التجار مانده بود  يك …انگار روحم در عمارت سرر
ی جان شده بودم ون افتاده از …مجسمه نر يك مهره ي بیر

ِ شطرنج
ن  …زمیر

در آن چند ماهیی كه گذشت …نفسم بريده بود…خسته بودم
ی كه از سر گذرانده بودم

از من . يك تن رنجور و …و طوفانن
ن  مريض به جا   مانده بود و يك غمِ سنگیر

ن رها كرده بودم  غذا كم ميخوردم و خود را از بندِ همه چیر

ی آرتيوم ابراز علاقه كرد
تنها در چشمانش نگاه كردم و …وقتی

 بيحالیی از هميشه گفتم: 

 

وم!   _فردا از اينجا میر

 

 ٥٠٤#پارت

 

ن داري؟! …_كجا؟!  ی براي رفیی  جانی

 

 سيگارش را آتش زد و ادامه داد: 
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يف التجار مرد منتفذيست_ام حرفِ زنِ نااهلش …رالله سرر
قل محافل شده

َ
ی ميان اين شهرِ پركينه …ن ی جانی

خيال ميكتن
 داري؟! 

 

 نگاه ازش گرفتم: 

 

نميدانم چرا …نميدانم…دست خودم نيست…_حال من
 …ماندم…اينجا…اينجا آمدم و چرا

 

 پشت كردم و قدم به سوي در برداشتم: …بلند شدم

 

ی ع
ی

هرچند حالا به …ادت دارم جناب كنسول_من به آوارکی
سد…لطف او  …دستم به دهانم میر

 

ه بردم كه صدايش متوقفم كرد:   دست به دستگیر
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حالا كه به هر علت و …قد بكش…_بزرگ شو نازنده
ی …برهان

هر دليلیی كه تو را …خانواده ات را پشت سر گذاشتی
پس دستِ …به اين روز انداخته و راه برگشتت را خراب كرده

ن را درست انتخاب كن…كم  …مسیر رفیی

 

صداي قدمهايش كه نزديك ميشد و حرفهايش كه قلبِ يخ 
 زده ام را به تپش میی انداخت: 

 

من كمكت …_مشتِ خالیی ات را دوباره پر كن
يف …ميكنم ی برسیی كه امرالله سرر حمايتت ميكنم ،به جانی
هر شب با شنيدن صداي شش دانگِ تو به خواب  …التجار
 برود! 

 

 بودم و پُرسان: سرگشته 

 

ازدواج با من هم برايت سكوي پرتاب …_تو قفقازي الاصلیی 
تو را …با نام و هويت تازه…تبعه ي روس كه شدي…ميشود

بعد هم …تك ستاره اپراي كشورم ميكنم
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ن برج ايفل…فرانسه…ايتاليا…يونان…اروپا اپراي باز و …پايیر
 …محبوب پاريسيها

 

 ٥٠٥#پارت

 

ن تكان د اد و دست روي شانه هاي سري به لذت و تحسیر
ی توان عقب كشيدن نداشتم: …افتاده ام گذاشت

 حتی

 

يف التجارِ جوان را خيلیی خوب ميشناسم دنيا ديده …_سرر
ضيافتها و شب نشينيهاي زيادي در معيتش …است و متجدد

 …بودم

ی فهميدم
با كفشهاي شيشه اي …آن سيندرلاي گمشده…وقتی

بالاي نقاب كه بعد از رقص ، با آن جوان بلند …كوچكش
ناپديد شد و جز ، مرواريدهاي پاره شده از …پوش

يف …اثري از آثارش نداشتيم…گردنبندش همشِ امرالله سرر
خيال كردم با حمايت و پشتوانه ي شوهرت …التجار است

ی 
اما بعد از اتفاقات …پا در اين عرصه گذاشتی

ی …فهميدم…افتاده
اليسم …مرد ايرانن هرچقدر هم مدعیِ ليیر
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زن را پشتِ پستوي خانه …انديشه اشبازهم …باشد
ی …يا او را خاك ميكند…وگرنه…ميخواهد

ی
يا نامش را از زندکی

 …پاك ميكند

 

 قدمیی به عقب برداشتم و دستش را از شانه ام جدا كردم: 

 

ی …شما از امرالله هيچ نميدانيد…_شما اينطور حرف زدن نر
ی ست

من …اين را بدانيد اگر جیر و اضطرار نبود…انصاقن
 …پا در آن ضيافت نميگذاشتمهيچوقت 

 

ن گفتم:   در را باز كردم و پيش از رفیی

 

_من نه با شما نه با هيچ مرد ديگري ازدواج نخواهم 

بهیی از اين است كه به قلبم خيانت …فراموش بشوم…كرد
 …كنم

 

ن كردم  …چمدانم را بسته و قصد رفیی
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مستمري داشتم و …امرالله آنقدر مرد بود كه مرا رها نكند
 …خانه اي در زنوز باغ و 

فتم و به اميد بخشيدنم  …همانجا ميماندم…میر

 

 ٥٠٦#پارت

 

مستخدم ميانسال چمدانم را گرفت و جناب كنسول از پله 
ن آمد:   ها پايیر

 

؟!.. …_كجا ی
ی خداحافظن  نر

 

ی بود ی ادنر مانه اش را …نر جواب مهمان نوازي محیی
 پس لب به لبخند كشيدم و سري به تشكر تكان دادم: …ندهم

 

كم …از شما تشكر كنم…چه براي اين مدت_هر 
 …ممنون كه پناهم دادين…كردم
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؟!  ی
ن ، تعجيل ميكتن پيشنهاد ازدواجم …_چرا اينقدر براي رفیی

 معذبت كرد؟! 

 

نااميدي و ياس به قدري …او چه ميگفت…سر به زير انداختم
در من ريشه كرده بود كه هيچ حس و ادراکیی ، دلِ مرده ام را 

 نميلرزاند: 

 

تنها از روي …بودنم در آن ضيافت…ا گفته بودم_به شم
 …اجبار بود

 خانمِ خانه ی خودم بودم! …من حالا…وگرنه

 

سن و سالدار بود اما …قدمهایش را به سوی من برداشت
صاف و استوار ، راه …خمیده و ملول به چشم نمی آمد

فت و نگاهِ هوشیار و چابکی داشت:   میر

 

بت با مردی مثل که بدانم رقا…_من آنقدر تجربه دارم
یف التجار ، یک قمارِ دو سر، باخت  امرالله سرر
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آن …خصوصا که او تک خالِ اصلی را در دست دارد…است
 …هم قوت و بهارِ جوانن ست

 

 کجخندی بر لب آورد و سیگارش را دود کرد: 

 

ب المثلی داریم که میگوید ی که …_اما ما یک صرن ن هرچیر
 …میدرخشد طلا نیست! 

 

 به سویم گرفت:  انگشت اشاره اش را 

 

 _حکایتِ مردِ خوش ظاهرِ محبوبِ توست! 

 

طلا که …_ما هم یک مثل داریم جناب کنسول که میگوید
 …پاک است چه منتش به خاک است

 

 انگشت اشاره یِ من هم سمت او بلند شد: 
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با هیچ مثل و کنایه ای هم …جناب آرتیوم…_طلا طلاست
 نر عیار نمیشود! 

 

ه اش برق افتاد  از …و لبخند روی لبش خشک شدنگاه خیر
 کنارش میگذشتم که گفت: 

 

ی هم ، …_آناستازیا تنها چند سال از تو کچکیی است دیمییی
گزاف …از تو خوشم می آید…هم سن و سالِ دخیی توست
نه …اما من یک دیپلمات هستم…است اگر خلافش را بگویم
به …وقتی زنن مرا نخواهد…یک قداره کشِ الوات

ام م  …یگذارمنخواستنش احیی

 

 ۵۰۷#پارت

 

ام بگذارید و از سر راهم کنار بروید!   _پس احیی

 

 دستش مقابلم روی دیوار جای گرفت: 
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نه …امرالله طلاقت داده…_اما برای نرفتنت پافشاری میکنم
 …پس نرو…نه میخواهی… میتوانن برگردی 

 

 انگشتش به سوی گلویم راه گرفت: 

 

تنهانی و نگذار میانِ پستوی …_حیفِ این حنجره است
ی ات خاک بخورد  …گوشه گیر

 

 نگاهش روی چشمانم در گردش بود: 

 

بودن تو در این خانه هم یک …_من به نشانه ها ایمان دارم
 …علامت است

 بگذار حمایتت کنم! …بمان…نرو نازنده

 

 …من دیگر…جناب آرتیوم…_گفتم که
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 …یک ازدواج مصلحتی …_تنها برای اینکه تبعه روسیه شوی

 

ن شما ه…_شما  چرا اینقدر اصرار دارین؟! …م دینِ من نیستیر

 

سند ازدواج میخواهد …_من به دین و دیانتِ تو کاری ندارم
نه کسی از دینت …که برای من یک چشم بر هم زدن است

سد  نه از آیینت…مییی

 

رنگش ماسید:  ن  نگاهم به چشمان نه چندان درشتِ سیر

 

 چرا میخواهید این کار را بکنید! …_چرا؟! 

 

ِ فرصتها هستم نازنده_من شکار  و تو فرصتِ طلانی …چی
 !  متن

 

قدم عقب گذاشت و کمر چرخاند،روی مبل نشست و پا 
 روی پا انداخت: 
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اطور روسیه پایت که …عاشقِ اپراست…نیکلای دوم…_امیی
ت …به تالار بزرگ مسکو باز شود ش به گوش اعلحصرن خیر

خواهد رسید و آنوقت من به عنوان معرف تو و 
ممورد عن…همشت اطور قرار میگیر شاید به …ایت امیی

 …وزارت خانه راه پیدا کنم و حتی بالاتر

 

 _پس من نردبان ترقی شما هستم؟! 

 

عمر من دیگر از این حرفها …_دوست داشتی دروغ بشنوی؟! 
بچه هانی مثل تو را با خیال و 

گذشته که بخواهم سِر دخیی
ه بمالم م…فریب شیر شاید به سفیر …من دنبال قدرت بیشیی

پس بدان هدفم از ازدواج با …کبیر روسیه بودن فکر میکنم
هرچند که بدم نمی آید شوهرت …میل و هوس نیست…تو

 …باشم و زنم بشوی! 

 

دهان باز کردم که دستش را به نشانه سکوت بالا آورد و تمام 
 کرد: 
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 ٥٠٨#پارت

 

ی …_حرفهايم را زدم
ی

نکی تمام قد مشتاق …بدون هيچ دروغ و نیر
من اينكه من خودم عاشق هین آوازم ض…حمايت تو هستم

خداوند …جنس صدا را هم خوب ميشناسم…و صدالبته اپرا
 …تو را آفريده تنها براي خواندن

 

 از جا بلند شد و به سوي پله ها قدم برداشت: 

 

 …پس از دستش نده…_حالا كه تقدير تو را تا اينجا كشانده

 

ن پله را بالا رفت:   به در اشاره كرد و اولیر

 

يا ستاره شو و بدرخش يا بمان و به اميدِ …اب با توست_انتخ
 …بخشش فراموش شو
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 سر نازنده بالا آمد: 

 

همراهِ …پنج روز بعد…_چمدانم به اتاق مهمان برگشت
 …خانواده ي كنسول عازم روسيه شدم

 

ن و زمان باران ميباريد…آن روز…خوب به ياد دارم  …از زمیر

ی كه تنها …ميان درشكه يك ماه ، با آنها همراه كنار غريبه هانی
يز را پشت سر گذاشتم…و همسفره بودم  …تیر

تمام …دو تا از لباسهاي شمس و بماندخت را همراهم داشتم
آنها را در آغوش گرفته بودم و طوفانِ چشمانِ …طول مسیر 

 …بارانزده ام ، پشتِ آسمان را به خاك ماليده بود

 

ا پشت در چندين و چند نوبه ت…خدا ميداند در آن چند ماه
شمس را ديده و بمان …عمارتِ امرالله رفته و برگشته بودم

 …دخت را نفس كشيده بودم

ی ربان  ان باچر كم روي يك پا ورجه ورجه ميكرد و جیر
دخیی

د ن  …سرش را گره ي كور میر
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 …آخ كه دستانم براي لمس تنِ برگ گلش دراز ميماند

ی …عطر تنش امان از عطر تن لطيف فرشته ي موطلانی
سیر بغلش كنم و …كه هيچوقت نتوانستمآخ  …ام

كِ مظلوم و صبورم…بماندختم…ببوسمش  …دخیی

 

 ٥٠٩#پارت

 

يخت ی صدا اشك میر  …نازنده سر روي عصايش گذاشته و نر

 

 صداي گرفته ي بهجت السلطنه خطابش كرد: 

 

 _يك چكه آب بخور! 

 

سر روي …من هم به ياد مادرم…اما او  در خود غرق شده بود
 غضم را ميباريدم: زانو گذاشته و ب
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ن …_يك روز دلم را به دريا زدم و پا در تجارتخانه …پيش از رفیی
يف التجار گذاشتم  …ي سرر

سيدم ی فروزان…به هركه میر
خواهر امرالله را …نشانن

 …تا پشتِ درِ اتاق او…ميدادم

 

تمام استخوانهايم به صدا آمده بودند..انگار ميان بوران 
صداي …ر را كه كوبيدمد…گرفتار بودم كه آنطور ميلرزيدم

 …اذن دخول داد…غريبه وار…گرفته ي مردي

 

مردِ خوش پوشِ …امرالله من…آنچه ميديدم را باور نداشتم
كه هميشه برق موهاي روغن زده اش از دور …مباديِ آدابم

ی هايش ميدرخشيد  …به چشم میی آمد و كهربانی

پشت ابري …محاسنِ بلند و نامرتب…در آن لباسهاي چروك
 …پنهان شده بوداز دود 

 

ی 
ميان آن عسلیی هاي …روبنده ام را بالا دادم و براي دقايقی

 …گودآفتاده غرق شدم
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 …چه بر سرش آورده بودم…چه بر سرش آمده بود

 

 لام! …_س

 

ه اش را گرفت و كنارِ پوزخندِ …به خود آمد نگاه خیر
ی 
 سيگارش را دود كرد: …پرنفرنی

 

 …_براي چه آمدي؟! 

 

لعنت به آن …خش افتاده اتفداي صداي …عزيزدلم…آخ
ِ خان! …برات نامه ها

 …نفرين به ذاتِ برادرِ نامردت دخیی

به سوي آغوشش پرواز ميكردم و همه …اگر تهديد او نبود
ن را ميگفتم!   …اما افسوس…چیر

 

 نگاه نازنده به من معطوف شد: 

 

 _دفیی خاطراتِ امرالله را خواندي؟! 
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 ٥١٠#پارت

 

ی جانم   دوباره به دستش داد:  رشته كلام را … بله ي نر

 

دم!  يف التجار سیی سالها …_من آن دفیی را به فروزان سرر
 بعد از مرگ امرالله!! …پيش

 

 چطور ممكن بود! …او چه ميگفت؟

 

ن را در آن دفیی  تمام و كمال نوشته جز …_امرالله همه چیر
همان روز كه براي ديدن …احساس و حالِ خراب من

 …دفرزندانم به پايش افتادم و او پسم ز 

 

ی به سويش كشيده شدم تا عطرش را براي آخرين بار به 
وقتی

 …مشام بكشم
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ی تنِ تنومندش را در آغوش گرفتم و ميان دو كتفش را 
وقتی

 …بوسيدم

ِ حيات داشت…بخدا كه اين مرد  …اكسیر

 

ی بعد از يكه زيادي كه بارم كرد…جان گرفتم
 …حتی

 

ِ غرورش را …كاش همانجا
ن ن پايش ميمردم و شكسیی پايیر

 كاش…يديدمنم

 

ی ها…فرداي آن روز
تا …سوار بر درشكه تا كاروانشاي ارمتن

 …اشك ريختم و باريدم…ماشينهاي باري و روسيه ي تزاري

 

تن رنجورِ لهيده ام خود را ميان شهر بزرگ و …سه روز بعد
 …زيباي مسكو ديد

 

 آرتيوم از پشت پنجره اشاره كرد و خندان و بشاش گفت: 
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؟!چقدر باشكوه است؟! _رودخانه ي مسكو را م ی
 يبيتن

 

ش به گرمیی چشمانم را 
ن سرش به سويم چرخيد و نگاهِ سیر

 نشانه گرفت: 

 

ن من خوش آمدي  ايرائيدا لووا! …_به سرزمیر

 

 ٥١١#پارت

 

زير گنبدهاي …با مرد شصت ساله ي روس…ازدواج سومم
ن رنگِ كليساي تثليث برگزار شد  سیر

 

يت ايرائيدا آرتيوم يك ارتدكس بود و من هم با نام و هو 
هم دين و هم مسلكِ او ناميده شده و به عقد و …لووا

 …ازدواجش درآمدم

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1613 

ن به عاريه ترين شكل ممكن برگزار شد ،جز پدر  همه چیر
ی از انجيل تمام  ی ، كه مراسم ازدواج را با قرائت فرازهانی

روحانن
كرد و ايرائيدا لووا و آرتيوم ايوانووي    چ پوپوف زن و شوهر 

 …اعلام شدند

 

قه ي امرالله هنوز دور انگشتم جا خوش كرده بود ، كه حل
ِ جواهر نشانِ كنسول

ن ِ سنگیر
پيشكشم شد و دستِ …انگشیی

لرزانم به اكراه براي تمام شدن اين سياه بازي جانفرسا دراز 
حلقه ، بالاي نشانِ عشقم جاي گرفت و اشك از كاسه …شد

 …هاي خسته ي چشمانم چكيد

 

ی 
ر بازوي نحيفم چنگ انداخت دو …پنجه هاي شوهرِ نمايسیر

و همراه لبخندهاي فراخ او و بغضِ نفسگیر من از كليسا 
ون آمديم  …بیر

 

يِ پنج ساله و آناستازياي بيست ساله همراهِ اين تختِ  ديميیی
ی مسخره بودند

 …حوصن
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پالتوي خز سمورم را دور شانه هايم پيچيدم و به نجواي 
ی توجه ماندم:   آرتيوم نر

ن  محبت آمیر

 

 …وعده ي ناهار را به بچه ها دادم…_امروز

 

ی به غذا ندارم  خودتان برويد! …_اشتهانی

 

 سرش پيش آمد و سر من عقب كشيد: 

 

ويم گردش…_من سِر قولم هستم ايرائيدا  …خيال كن میر

 صدايش را بالا برد و لبخندش را كش داد: 

 

وف را به ايرائيدا نشان دهيم اقامتگاه …_برويم قصر پیی
بيا و رگ و ريشه ي شوهر روست را …عزيزمبيا …كاترين كبیر 

ن و افتخار كن!   ببیر

 

 ٥١٢#پارت
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سوار …پوزخندم را پنهان كردم و به دنبال روسهايِ پر ادعا 
 درشكه شدم

 

نماي سرخ رنگ و فضا سازيِ دلپذيرش …هتلِ مجللیی بود
ی 
 منِ دنيا نديده را محوِ تماشا كرد.. …براي دقايقی

ی  ی بلند ب…تالار پذيرانی
نا شده و ستونهاي مرمري ، زير سققن

 …پايه هاي اين كاخ ، هتلِ باشكوه بود

اتوري  ی شده يِ امیی
ن و تابلو هاي نقاسیر جارهاي سنگیر

روي ديوارها ي …تزارهاي روس از پیی يكم تا نيكلاي دوم
ی ميكرد  …مخمل كوبش خودنمانی

ی نقره اي و لبخندي 
ی با گيسوانن

تصويري بسيار بزرگ از زنن
اتريسِ كه بعد ، فه…شاداب ميدم همان كاترين كبیر ، امیی

سر تا سِر ديوارِ انتهاي تالار را پوشانده …بزرگ روسيه است
ی اختيار نگاه ها را به سوي خود ميكشيد  …و نر

 

ن غرق شده بود  پيچيده در تجملیی اغراق آمیر
ن  …همه چیر
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ي گرد و لوكس نشسته و دور افتاده از اطرافيانِ غريبه  ن دور میر
با سوپِ …خانواده ي صوري ام شده بودنداي كه به جیر ، 

 …بورشِ خوش آب و رنگم بازي ميكردم

 

ی …هميشه…من ، هميشه آرزوي ديدن دنيا را داشتم
حتی

ی 
یِ رعيتی

ی
 …روزگارِ زندکی

ی زنِ امرالله شدم
ی عشق را درك كردم…وقتی

ی معتن
دلم …وقتی

 …دنيا را زير پا بگذارم…كنار فرزندانم…كنار او…ميخواست

دلِ مرده و فرسوده …قصِر تزار هم باشم مقيمِ …حالا اما
 …نه حسیی از لذت ميچشيد…نه به شور میی افتاد…ام

 

ن رديف شده بود آرتيوم …ظرفهاي متعدد غذا روي میر
 بشقابش را از خوراکیی سفيد رنگ پر كرد و گفت: 

 

خصوصا اين ماهیی …_امروز بايد از تمام اين غذاها بخوري
ی  كايِ صيدِ روز پيدا هيچ كجاي دنيا از اين بارابول…كبانر
ی 
 …نميكتن
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ی ديگر را جلو كشيد: 
 تكه اي ميان بشقابم گذاشت و ظرقن

 

وگانفِ خامه اي كنارِ …_غذاي مورد علاقه ي من بيف اسیی
ن طعم هاي …سالاد شاه ماهییِ مبلس حتم دارم در عمرت چنیر

 ! ی
ی را تجربه نكرده باسیر

 بهشتی

 

 ٥١٣#پارت

 

هیی فرو بردم و ميان گوشتِ سرخ رنگ ما… نوك چنگالم را 
 زمزمه كردم: 

 

زودتر از آنكه خيال …_دوئلِ اصالت نكن جنابِ كنسول
ی 
 پشتت به خاك ميخورد! …كتن

 

دهانش را پاك كرد و چشمان …و او كه با خنده اي نسبتا بلند
ی حسِ من ميخ شد:  ش روي نگاهِ خمار مانده و نر

ن  سیر
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م سرش با تو قمار كنم  …_حاصرن

 

 ماري كه تهش را بدانم! آن هم ق…_من اهل قمار نيستم

 

ابش را به گيلاس دست نخورده  سرش جلو آمد و گيلاس سرر
ن مانده يِ من كوباند:   يِ رويِ میر

 

یِ بازنده يِ عزيزم! 
 _پس به سلامتی

 

اب سرخش را مزه مزه ميكرد خطاب  سرم بالا آمد و او را كه سرر
 كردم: 

 

ی 
نگاهیی هم به جام دستتان …_كاش پيش از لغز خوانن

 …ميكردين

 

بشقاب را عقب كشيدم و الحق كه از طعم خوش ماهییِ 
ی اش لذت بردم:   كبانر
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ازِ من ابِ شیر  گواراي وجودتان جناب كنسول! …_سرر

 

ابروان كم رنگش بالا رفت و خنده ي مستانه ي آناستازيا 
 ميانمان قرار گرفت: 

 

ی كه بعد از مادرم
ی هستی

 …ميتوانم تحملش كنم…_تو تنها زنن

 

 امه داد: با اشاره به پدرش اد

 

 _مگه نه پاپا؟! 

 

ی حرف جامش را سر  آرتيوم سرش را به تاييد تكان داد و نر
ن …كشيد ی …در همان حیر

اقن ی خوش پوش و اسرر
ن ما …زنن به میر

نزديك شد و لبخندِ بزك شده اش را به شوهر صوري من 
 پاشيد: 
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 …_آرتيووم!؟

 

لگا؟! 
ُ
 …_ا

 

ن دعوت كرد:   او دست زن را بوسيد و به نشسیی

 

اولش خيال كردم دستم …ستاده بودي بيايم_پيغام فر 
ی 
 مگر ايران نبودي؟! …انداختی

 

 ٥١٤#پارت

 

نوف را جاي خودم گذاشتم تا حكمِ …_برگشتم فعلا سمیر
ی 
 …حكومتی

 

 اشاره اي به من كرد و ادامه داد: 
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_برگ برنده اي دارم كه بعيد ميدانم با درخواست انتقالیی ام 

 …به مسكو مخالفت شود

 

 متمركز شد: نگاه زن روي من 

 

 _ايرائيدا؟! 

 

 سري به لبخند تكان دادم و او مشعوف از ديدنم گفت: 

 

انه منتظر ديدارت بودم عزيزم ی صیر آرتيوم همينطوري …_نر
طبندي نميكند  …روي كسیی سرر

ی ميانِ 
دلم ميخواهد تو را روي سنِ تالار بولشوي ببينم و حتی

یِ تزار! 
 كاخ زمستانن

 

 ت: دستش را دراز كرد و دستم را گرف
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ی دارم امروز اينجا هستم تا تو را …_من بنگاه استعداديانر
 بسنجم و براي اجراي يك ماهِ ديگر آماده ات كنم! 

 

 چشمانم گرد و قلبم بناي تپيدن گذاشت؟! 

 

 به اين زودي؟! …اِجرا؟! …_اِ 

 

اتور و خانواده اش آماده …_ميخواهم پيش از سفر امیی
ی 
ی صيد شاه ماهیی د…آرتيوم…اينطور كه پيداست…باسیر

رشتی
 …كرده

 

 نگاهش را جلبِ آرتيوم كرد و ادامه داد: 

 

ن حالا به بنگاه من بياييد تا مقدمات كار فراهم  _همیر

ن بار…شود ی بخواند…ميخواهم اولیر
یِ سلطنتی

تو …در ميهمانن
ي!  اتور قرار بگیر ی و مورد عنايت امیی

 هم باسیر
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چشمان آرتيوم برق افتاد و چشمان من را هاله اي از اشك 
 …دپر كر 

 

ی هايم را ميخواستم عسلیی هاي مردانه ي پر …من كهربانی
 …مهرم

ی هاي بيگانه ي فرصت   و آنر
ن آخر چه ميكردم ميان اين سیر

 …طلب

 لعنت به من و حماقتهايم…لعنت به تو عباد

 

         *************************** 

 

به قدري كه ثانيه ها …مورد لطف و تاييد الگا قرار گرفتم
 …ويقم كردايستاده تش

 

ي زير و بمِ آواز زياد نبود اما به قول  يك ماه ، براي فراگیر
تمامِ اشتباهاتم را ميپوشاند و گوش …جنس صداي من…او

 …و حواس را معطوف به خود ميكرد
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ی 
 فرا رسيد…روز ميهمانن

ی 
اهتن موهاي بلندم زير دست مشاطه گر جمع شد و پیر

ی 
 …تنم را پوشاند…ياقونی

 

ن تالارِ مجللِ سنت  اتور …جرجِ كاخِ كرملیر ی از امیی مهياي پذيرانی
ی شده بود

 …و مدعوين سلطنتی

 

ی واقع در طبقه ي اول نشسته و از ولوله و 
من ميان اتاقی

 …اضطراب به خود میی پيچيدم

به اي آرام باز شد و الگا داخل آمد:   در اتاق با صرن

 

 وقتِ گرد و خاك به پا كردنِ توست! …_بلند شو ايرائيدا

 

 ۵۱۵#پارت

 

 …از جا پريدم
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 …به سويم آمد

 …كمكم كرد بلند شوم

 …سر از پا نميشناختم

ی 
 نه! …نه از شور و خوسیر

ی …از دلشوره و اضطراب
ی

ی و …از حسِ رها شدکی از دردِ تنهانی
ی كه در آن لحظات ی كسیی عجيتر ميان آن كاخ پرتجملِ پر …نر

 تفرعن به جانم افتاده بود! 

ام از بغض مچ دستم دور پنجه ي الگا اسیر شده و چانه 
 ميلرزيد

 لب چيده و دلم گريه ميخواست! …مثل بماندخت

 

دري در انتهاي راهروي اتاقها باز شد و قدمهايم به دنبال 
آشنايِ يك ماهه ، به سرسراي نسبتا بزرگ و درِ ديگري كه 

دار ايستاده …دو مردِ يونيفرم پوشِ قلچماق دو سويش خیر
 …بودند نزديك شديم

سر تا …شت در برد و لحظه ای ايستاداولگا مرا همراهش تا پ
پايم را برانداز كرد و نوك دستمال ابريشمیی اش را زير چشمم 

 كشيد: 
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ن مرا…_سرمه ي چشمت چرا ريخته!  داري به ديدار تزار …ببیر
وي ؟! …میر  …ميفهمیی

 …خودت را بپا

ه در چشمانم ادامه داد:  د و خیر  دستانم را فشر

 

، يك ماهه را  _من همان ايرائيداي محكم و آرامِ این
ی كه صدايش نمیلرزد و از نگاهش خودباوری …ميخواهم

زنن
ه میکند!  ّ  سرر

 

سم…_نمیدانم!  من …من آخر…آنجاست…تزار…تزار…مییی
 چطور بخوانم آخر! 

 

سرش رو جلو آورد و نجوا …دستش روی شانه ام نشست
 کرد: 
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اطور هم یک انسان است این قرارداد …مثل من و تو…_امیی
را  یکی مثل خودمان… قانونن توافقی ما آدمهاست که طبقِ 

 …بزرگ کنیم و بالا بالاها بنشانیم

 

 ۵۱۶#پارت

 

 نیمچه لبخندی بر لب آورد و آرامیی از قبل تمام کرد: 

 

ون دنبال …باد که به دلشان بیفتد…_تمام آن آدمهای بیر
اح میگردند و دو روز که سر و ریختشان را  مسیی

 …شپش می اندازند! …نشویند

 

ن بود و قلبم را آرام کرد: نگاهش مط  می 

 

یک نفر بیشیی نیست و تنها از نگاه …_هرکدام از آن جماعت
آنها ، تک تک ، تو را نظاره …خودش تو را میبیند! 
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د…میکنند خیال کن تنها یک …پس خوفِ جمعیت تو را نگیر
 … تصور کن…هرکه را بیشیی دوست داری…تماشاچی داری

 تنها برای او …تکس دیگری نیس…جز شما دونفر…فکر کن
 بخوان! 

 

 سپس به آن مردها اشاره ای کرد و در به دستانشان باز شد: 

 

همه را …تو امشب میدرخسیر …_شانه هایت را صاف بگیر 
 این را بهت قول میدهم! …مجذوب خودت میکتن 

 

اهنم پاک کردم و قدم میانِ  عرقِ کفِ دستانم را با دامن پیر
 …تالاری بسیار بزرگ گذاشتم

 

ن و ثروتمندان شاید من  در آنروزها آنقدر میان متمولیر
اما حتی حالا که اینجا …نچرخیده و مراوده نکرده بودم

ن از …نشسته ام ن و گذشیی بعد  از سالها گشیی
تجربه یِ …موزه ها و هرآنچه به نام تجمل…هتلها…سالنها

 …چشمانِ هشتاد ساله ام شده
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 …ردتوانانی رقابت با آن تالار باشکوه را نداشته و ندا

 

ن  مزین به …شاید قریب به پنجاه جار و چهل چراغ سنگیر
ی آن سالن …جواهرات قیمتی  روشنانی سقف چند میی

 …بودند

 
ً
ن را …سنگهای گرانیت نقاسیر شده که تماما کف زمیر

پوشانده و ستونهای غولپیکر ، به رنگ مرمر صورنی که شش 
سوی تالار ، برافراشته و طلاکاری های دیوارها که با 

تکمیل شده …رشهای ابریشمی از دودمان تزارتابلوف
سر ، که بالا میگرفتی  فرشتگان کریستالی و مرمریتن …بودند

ون زده و روی …را میدیدی که از شیار سقف گنبدی بیر
ن …بالهای بزرگشان ،پر بود از یاقوت سرخ زبرجد …زمرد سیر

 …زرد و تورمالینهای درخشان بنفش

 

 ۵۱۷#پارت
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اما گزاف است اگر …و غریب شکست خورده…دلمرده بودم
اف نکنم که از شکوه آن کاخ ، به وجد نیامده و برق  اعیی

 …چشمانم ، درخشانیی نشده بود

 

لبهایم به لبخندی نر اختیار کش آمد و این شورِ دلپذیرِ 
زمانن به اوج رسید که پله های پهن و نیمدایره ی …ناگزیر

ش را با
َّ
ق
َ
لا رفته و رو به سنِ پوشیده با همان گرانیت های مُن

ضارِ پر زرق و برقی ایستادم که تا آن لحظه اصلا ندیده …حُّ
 بودمشان! 

 

با …حضاری که راس آنها را مردی بلند قامت و کشیده
پوشیده در …محاستن مرتب و سیبلهانی پر پشت و بلند

تکیه بر مبلی …پر از آویزها و یراقها و مدالها…لباسهانی مجلل
پا روی پا انداخته بود …سته بوداز مخملِ سرخ و طلانی نش

اهتن از ابریشم …کمی پایینیی از او…و همشِ تاجدارش با پیر
ی اغراق …تافته به رنگ نبانی و پوست پیازی گردنش را با تکیر

ن کج کرده و نگاه هردو ، روی منِ تازه از راه رسیده یِ تازه  آمیر
 میخ شده بود! …وارد

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1631 

لگا از خاطرِ آرام حرفهای او …ناگهان رعشه به جانم افتاد
 …پرید و وقتی خود را مقابل تزارِ روس دیدم شده ام

وع به … اضطراب با قدرنی چند برابر از کف پاهایم سرر
 خزیدن کرد و به آنن تمام جانم را گرفت! 

 

ن داشت برایم خالی میشد که صدای بلند اولگا میان …زمیر
 تونل زد: …ترس فلج کننده ام

 

م در …افتخار دارم…شبام…عالیجنابان…_حضار محیی
ِ پادشاهِ پادشاهان

اطور…ارباب مطلقه…محصرن تزار …امیی
ت…بزرگ و همینطور …والا مقام نیکلای دوم… اعلی حصرن

ت ملکه الکساندرا ن …علیا حصرن اطریسِ وقت سرزمیر امیی
 …روسبزرگِ 

ملکه و … برای نوازش گوشِ شخصِ شاهنشاه…صدانی نو
ن …وزرا… ایضا سفرا و سایر …صاحب منصبیر
طبقِ تجربه ی شخصِ بنده و اعتماد و لطف اعلی …عوینمد

ت  …پیشکشِ حضورِ ارجمندتان کنم…حصرن
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 ۵۱۸#پارت

 

ایستاده و بعد از نطق غرّا و تعظیم بلند …او کمی جلوتر از من
 …به سویم برگشت…بالایش

 

قدمی نزدیک شد و همزمان با اشاره به گروهِ 
 کنارم قرار گرفت: …نوازندگان

 

س_لبخند بزن و ا این سن …به اولگا اعتماد کن…ز هیحیی نیی
 امشب مالِ توست! 

 

 نگاه مطمئنش را به چشمانم دوخت و تمام کرد: 

 

ن   چشمانت را ببند و بخوان! …_تنها یکنفر را ببیر

 

نور تالار کم سو تر و جایگاهِ حُضار …دور شد…فاصله گرفت
 …تاریک تر دیده میشد
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فظ بفرماید(را تزار را ح…قرار بود آهنگِ معروفِ )خداوند
 …بخوانم و در نهایت به میلیون میلیون گلِ سرخ برسم

 

وع من بدونِ ریتمی مشخص در حال …موسیقی به انتظار سرر
ن بود  …نواخیی

 

ن چشمانم …فرار نکردن و ماندن…تنها راهِ ایستادنم بسیی
کهربانی هانی …چشمانن که به محض افتادن پلکهایش…بود

ن و انتظار ته و ژست زیبا و فریبنده نشس…را دید که به تحسیر
ن نوک انگشتان بلندش  اش را با گذاشیی

ی
زیر چانه …ی همیشکی

 …به رخ میکشید

 

 …سرم نر اختیار به عشق نگاهش کج شد و لبهایم باز

 او که پا روی پا انداخته و مرکز هستی ام شده بود! 

 

 …اضطراب دور شد و حنجره ام آزاد
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میان زمان و  چشم باز کردم و خود را …وقتی به خود آمدم
 …مکانِ حقیقی ام دیدم

تشویقم …که نور سالن برگشته و حضار همه به قد ایستاده
 میکردند! 

 

تنها تزار و همشش نشسته بودند و از حالت جلو آمده ی 
اطور و کمر خم شده اش ن را میشد …امیی تایید و تحسیر

 احساس کرد! 

 

 اولگا روی سن برگشت و با لبخند و افتخار اعلام کرد: 

 

 _پدیده ی نوظهور روسیه:ایرائیدا لووای زیبا! 

 

 ٥١٩#پارت

 

 …به سوي ما قدم برداشت…آرتيوم از ميان حضار
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بوسه اي …لبخندش گشاد شده و چشمانش ميدرخشيد
 …برايم فرستاد و پله ها را بالا آمد

 

دستش دور كمرم حلقه شد و لبهايش گونه …كنارم ايستاد
 …هايم را لمس كرد

 

خود را …م و از بوسه اش فاصله گرفتمصورتم را كج كرد
د و بعد از تشويق حضار…نباخت همراه …تنم را به خود فشر

ام به محصرن تزار دست لرزانم را روي …تعظيم و اداي احیی
 سينه اش گذاشت و گفت: 

 

افتخار دارم همراه و همپاي …_ايرائيداي زيباي من
سالها خدمت و انجام وظيفه  در مسندِ سفارت …قدمهايش

ی اش را به گوش و ك
نسولگري را رها كردم تا صداي آسمانن

 …عاليجنابان برسانم

 

 سري ديگر به تعظيم خم كرد و در كمال تواضع ادامه داد: 
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اطور ي بنده را بعد از چهل …_اميدوارم شخص امیی كناره گیر
 …پذيرا باشند! …سال اطاعت امرِ خاندانِ اعظم تزار

 

 …و تزار

ن …ند شداز روي مبل بل…كمر راست كرد جايگاهش را پايیر
امش كنار كشيده و سر به …آمد و در حاليكه مدعوين به احیی

 …به سوي ما قدم برداشت…زير آورده بودند

 

دستانش را پشت كمرش برده و شانه …ميان سالن ايستاد
نگاه خاکییِ روشنش را به …هايش را راست و استوار گرفته بود

ی  سوي ما پاشيد و صداي مردانه ي معمولیی اش
را با نخونی

 خاص بلند كرد: 

 

جاي اين …_تحفه ي ارزشمندي همراهِ خود آوردي آرتيوم
 …ميان كِاخ ها و تالارهاي ما خالیی ست…صدا

 

 سري به تاييد تكان داد و نگاهش روي من متمركز شد: 
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افتخارِ همراهیی با تزار را داريد خانم …_رقصِ امشب
 …جوان!! 

 

 ٥٢٠#پارت

 

اده…من ن ی …نازنده يِ رعيیی كلفت …شوهرمرده ي روستانی
ی 

ميانِ تالار بزرگ كاخ …حالا…خانه ي حاج صقن
ن  ی …كرملیر

ی ياقونی
اهتن در …زير نورِ چلچراغها…پوشيده در پیر

قصيدم! …آغوشِ تزارِ روس  میر

 

د  …دستم روي شانه ي پادشاه بود و دستِ او كمرم را ميفشر

 

قصيد جز آرتيوم كه در معيت من … هيچكس اطراف ما نمیر
ا ملكه را همراهش داشت و گهگاه از بالاي شانه …طورو امیی
 …چرخش موزون تن هايشان ديده ميشد… ي تزار
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سيد ی ، خوش آهنگ ،به گوش میر
دستم ميان …موسيقی

ده شد و نگاهم هوشيار:   دستِ تزار فشر

 

ی 
سوداي شهرت تو را به …_خيلیی جوانیی از آرتيوم هستی

 ؟! ازدواج با مردي به سن و سال پدرت وادار كرده

 

 تزار روس با من بود! …با من بود! 

 

 لحظه اي نگاه در نگاهش دوختم و به آرامیی جواب دادم: 

 

 عاليجناب! …_سرنوشت وادارم كرد

 

 ابرو بالا انداخت و مرا زير دستش چرخاند: 

 

 جاه طلبِ فرصت خواه نبودي! …_پس
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 دوباره ميان آغوشش جاي گرفتم: 

 

رسيدن به اين …جناب_جدايِ از افتخارِ همراهییِ با شما عالي
ی كه حالا هستم  هيچوقت آرزوي من نبود! …جانی

 

 ابروان كمرنگش در هم گره خورد: 

 

؟!  ی
 _پس اينجا چه ميكتن

 

آخرين قاب از چهره ي تكيده و عسلیی هاي نااميدش پيش 
با آن ريشهاي …ميان من و نيكلاي دوم پرده كشيد…چشمانم

 بلند و رنگ و روي زرد و زار! 

 م و بغضِ سرزده را قورت دادم: سر به زير انداخت

 

از دست دادنِ عزيزترين عزيزم …_تاوانِ به اينجا رسيدنم
 …رنجاندم…او را…بود
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زهرخندي لبهاي سرخم را باز كرد و جمله ام با لرزش چانه 
 كردم! …زير پا له…تمام شد: او را

 

 ٥٢١#پارت

 

لحظه اي …آهنگ به انتها رسيد و پادشاه از حركت ايستاد
ام كمر خم كردم در نگاهم ه ماند و من به احیی دستم …خیر

هنوز ميان دستش بود كه از زير سبيلهاي بلندش به تكیر 
ن كرد:   خنديد و چانه تیر

 ارزشش را داشته! …_ارزشش را داشته خانم جوان

ی با تزار روس
افتخاري نيست كه …همراهیی و همصحبتی
 نصيب هركسیی شود! 

 

 دستم را رها كرد و قدم عقب گذاشت: 

 

امشب زير سقف كاخ …و باز هم بخوانيد…روي سن برويد_ 
ن   !…روي سر شما افتاده …تاجِ بخت و اقبال…اعظم كرملیر
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 دستش را آمرانه دراز كرد و جايگاه ، را نشان داد: 

 

 _ميشنويم! 

 

 …آن شب تمام شد

ی اش…يك سال گذشت
و بر اساسِ …آرتيوم طبقِ  پيش بيتن
يفه ی به دولت سرر

سانن اطوري سوابق بالاي خدمیی به …ي امیی
 …عنوان مشاور ارشدِ وزير وقت منصوب شد

 

ويلاي مجللیی كنار رودخانه ي مسكو خريد و خود براي 
وعِ كارش به سن پطرزبورگ رفت  …سرر

 

ي به من وابسته شده و …پش چهار ساله ي آرتيوم…ديميیی
 …شبها در آغوش من ميخوابيد

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1642 

براي گشت  نامزد كرده و …آناستازيا با پشِ رئيس دفیی ملكه
 …و گذار به پاريس رفته بودند

 

براي آخرين روزِ برگزاريِ جشن ستايش …اولگا
براي من وقتِ آواز …ميان تالار بلشوي مسكو…سلطنت

پرا بخوانم…بعد از ماهها تمرين…گرفته و قرار بود
ُ
 …ا

 

ی مشکیی بر تن داشتم و خود را جلوي آيينه ي 
اهتن آنشب پیر

ی به اجراي من هن…اتاق گريم برانداز ميكردم
وز نيم ساعتی

 …مانده بود

 

ی ام …روي دستم…نگاه آرايش شده ام روي حلقه ي طلانی
جاي لبهاي …انگشتم بالا آمد …مثل هميشه…ماسيد

جاي گردن و سينه ي مردانه ي …جاي گونه هاي او…او
ش را بوسيدم…او ن درشت انگشیی  …نگیر

 

 دست رويش كشيدم و لب زدم: 
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ی عزيز دلم؟!  ؟…_كجانی ی  ! كجانی

 

درِ باريكِ اتاق به تقه اي آرام باز شد و قامت مردي ميان 
 چهارچوب ايستاد: 

 

ي! …_واو!   تو واقعا نفسگیر

 

 _حميدرضا؟! 

 

 ۵۲۲#پارت

 

در را پشت سر بست و کلید را …قدم داخل گذاشت
 …چرخاند

ی که میدیدم را باور نمیکردم ن  …چیر

کجخند گوشه ی لبش را عمق داد و عینکش را روی بیتن جا 
 …ه جا کردب
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چشمانش از من ، جدا نمیشد و فاصله ای که داشت به 
سید  صفر میر

 

 عقب رفتم و گیج و مستاصل صدایم را بالا بردم: 

 

 _گمشو عقب! 

 

 دلم را آشوب کرد: …اشاره اش به سرتا پایم

 

 _که نصیب دیگران شوی؟! 

 

رررف  حرومزاده! …. _بیشر

 

 حالا میدیدم که چشمان او …رنگ نگاهش دمی عوض شد
خنده ی نر معتن اش را جمع کرد و خود را …هم عسلی ست

 روی صندلِی آرایش انداخت: 
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 زاده! …. حرام…_حرامزاده! 

 

عینکش را برداشت و چشمانش …انگار با خودش نجوا میکرد
 را با سرانگشانش مالید: 

 

 جوانر ندارد! …_حرفِ حق

 

ه …پودر بزک را برداشت و پنبه را رویش مالید بالا آورد و خیر
 …صورتش را سفید کرد…آیینه در 

مثل جن زده ها آیینه را نگاه میکرد و زیرلب …دیوانه شده بود
د!  ن  حرف میر

 

 …خود را کنار کشیدم و به سوی در پا تند کردم

 

صدای کشیده شدنِ پایه های صندلی و دستی که دور بازوی 
 برهنه ام چنگ انداخت: 
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 …_کجا؟! 

 

تمام …تصحنه های کنسولگری پیش چشمانم جان گرف
 لحظانی که او شاهد بود و این بیصفت داشت جولان میداد! 

 

ب جدا کردم و تمام نفرتم را در صدا و نگاهم  دستم را به صرن
 پاشیدم: 

 

ی یک گرگ بود بد بودن و مذموم بودنش …_عبادِ شبسیی
 عیان بود و پیدا! 

 

 لبهایم به انزجار جمع شده بود: 

 

کصافطِ به تمام   یک…تو یک منافقِ مُرده خوری! …_اما تو! 
 …یک ترسویِ بینوا! …معنا! 

 

 آب دهانم را جلوی پایش انداختم: 
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سیدی بدبخت؟!  آن زنِ هرزه ی هفت …_به چه میر
اسم تو روی اسم …که سودای شوهر مرا داشت…خطت

 …دلش پیش رفیقت! …اما…نحسش بود

 

 ۵۲۳#پارت

 

ن شد و خنده ام بلند:   چانه ام تیر

 

ت!  ؟! …_بیغیر  نه؟! …میدانستی

 

د…ان نمیخوردتک ن چقدر چشمانش عسلی بود …پلک هم نمیر
 و چرا حال من داشت به هم میخورد!؟

 

دیگر چه از جان من …_گورت را از اینجا گم کن
 گم شو و به لِفت و لیست برس مفت خور…میخواهید؟! 
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! …مادرم،یک هرجانی بود…_مادرم ی
ِ چنگتن  یک روستی

 

قدمهای آمده را برگشت و روی صندلی 
حتی آهنگ صدایش داشت مرا به یاد …خدایا…نشست

 …کسی می انداخت

 

یف التجار  …! مردِ بزرگ عمارت…_شاهد خان سرر

سه شکم زاییده بود و هرسه مرده به …گونای خانم…زنش
 دنیا آمده بودند! 

 

نگاهم …نبود…دست به کلید بردم اما…او چه میگفت؟! 
کلید میان دستش بود و …روی مشتِ بسته اش ماسید

: عسلی های منف ن  ورش میخِ زمیر

 

یک ماهی به …رعنا که یک کولِی رقاصه ی خوش اطوار بود
 هایش

ی
یز آمده و کنار هم پالکی عزب خانه ای نزدیک …تیر

ن  خیر  اتراق کرده بودند! …کوی امیر
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گونای …از آن طرف هم طبیب و حکیم و رمال گفته بودند
 …خانم دیگر بچه ش نمیشود! 

دلش بندِ زنِ  شاهد خان…زیبا و ثروتمند…گونای زیبا 
 وارث هم میخواست خب! …عروسکش بود اما

 

همه بیخ گوشش از زن جدید میخواندند …اینطور که شنیدم
 …و هوو برای گونای

مست و پاتیل سر از عزب …شاهد خان…تا اینکه یک شب
ه ی دلربای  ن خانه ی ارمتن ها در آورده و رقاصه ی ریزه میر

یز را ديده و دلش که نه خوی مردانه اش حال و …شبهای تیر
 …روی تن و بدن رعنا سُر میخورد

 

ی در همان حوالی برایش 
ک را ميخرد و ااتاقی همان شب دخیی

د شاهدخانِ خوش قد و بالاي ثروتمندي كه پول …میگیر
دازد و او را يك ماه از صاحبِ عزب  ی روي رعنا ميیی

هنگفتی
 خانه كرايه ميكند
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ی از شاهدخا ِ آتش پاره ي هرجانر
يف التجار تا اينكه دخیی ن سرر

ن میشود  …شاهد خان…آبسیی

 

 

؟! …_تمامش کن!  باز چه نیتی …باز چه قصه ای به هم میباقن
تنِ لشت را بردار و …من اینجا آبرو دارم…داری دیوانه؟! 

 …برو! 

 

 ۵۲۴#پارت

 

میان جیبِ شلوارش فرو …کلید را به طرزِ ترسناکی
انگشت میان سرخاب مالید و جلوی چشمانش نگه …برد

نوک بیتن اش را قرمز کرد …سمت آیینه چرخیید به…داشت
 …و سرمه را زیر پلکهایش کشید

 

با رفتارهایِ …این موجودِ جن زده یِ  سیاه بند…خدایا
 من چه میکرد…سودازده و عجیبیش

ی
 …میان برزخ زندکی
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دست میان موهای کم جانش کشید و لبهای قرمز شده اش 
 … را با اطواری غریب و نامعقول کج کرد

 

ن را میان مشت پنهان کردم و به امید قی حیی کوچک کنج میر
زمان و ثانیه های کش آمده را تاب …رسیدن کسی پشت در

 آوردم: 

 

؟!   چه از جانم میخواهی؟! …_دنبال چه هستی

 

 نگاه از آیینه گرفت و گردن تاباند: 

 

ِ مردِ 
ن ه روي مومشکیی آبسیی

ن ی خیر رسيد رعناي سیر
_وقتی

يز است هم شايعه ي بارداريِ دو از آن سو …سرشناسِ تیر
 ماهه ي عروسک شاهدخان همه جا پيچيد! 
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گوناي را …به هواي مرده بودن اين يکیی طفل…شاهدخان
ناديده ميگرفت و تمام هم و غمش به رعنا كه ديگر صيغه 
ي يكساله اش كرده بود و مقيم خانه اي آبرومند در همان 

 معطوف شده بود! …حوالیی عمارتش

 

 شد و رعناي دمدمیی مزاج …تا اينكه شكم گوناي
بزرگ و بزرگیی

درد …كه خود را اسیر در و ديوار ميديد و هواي فرار داشت
 زايمانش گرفت! 

 

آن شب شاهدخان بالاي سر زنِ صيغه اي ش ماند و پشِ 
فرداي …لاغر و ضعيف و هفت ماهه اش را درآغوش گرفت

گوناي هم به درد افتاد و بعد از …آن شب
رشت و سالم و زيبايش را تقديم دوقولوهاي د…ساعتها

 شاهدخان كرد! 

 

 …از روي صندلیی بلند شد! 
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و …درشت و زيبا…حالا شاهدخان بود و دخیی و پشي سالم
بچه موشِ صيغه زاده يِ هفت ماهه يِ مادر به …از آنطرف

 خطا! 

 

دست در جيبهايش فرو برد و صورتِ رنگ شده اش را نزديكِ 
 من آورد: 

 

ی …زايمان فرار كردسه روز بعد از …_رعنا رفت و نوزادش را نر
ی بود…مادر گذاشت!  يك ولگرد كه …خب او يك هرجانی

 عادت داشت به آشغالگردي و آشغال خوري! 

شاهدخان هم كه براي دوقولوهاي دردانه اش هفت شب و 
ی مادر را دست …هفت روز ضيافت گرفته بود آن بچه ي نر

د و دهانشان را برا ي سالها و باغبان و زنِ اجاق كورش سیی
 سالها بست! 

 

 ٥٢٥#پارت
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ی محكم  ن آمد و دستم دور قيحیی سرش تا نزديك گوشم پايیر
 شد: 

 

اينكه …ميباليدم…_هميشه از مرحمت ارباب بزرگ به خودم
اينكه به من هم لباس نو …مرا مفتخر بازي با امرالله ميكرد

ميپوشاند و اينكه مرا هم كنار پش دردانه اش به مدرسه و 
ممنونش بودم و خود را مديونش …اه فرستاددرس و دانشگ

مديون او و امرالله كه طبق تربيت و سفارش …ميدانستم
مرا مثلِ پشِ عمويِ مرده اش كه فرزند خوانده …شاهدخان

ي شاهدخان شده و برادر خوانده ي امرالله دوست داشت 
 و رفيق و برادرش ميدانست! 

 

ی رنگ شده اش را به گردنم ماليد و مش
تم را بالا نوك بيتن
 آورد: 

 

منِ احمقِ ساده لوح هیچوقت نفهمیدم تا شبِ مرگ …_من
 …مادرِ عاریه ایم
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دست زیر چانه ام گذاشت و صورتم را تا نفسی از صورتش 
 بالا گرفت: 

 

یف التجار بودم…_من پشِ شاهد خان بودم من …من یک سرر
 …برادر خونن امرالله بودم و هیچوقت نفهمیدم

ودم اما همیشه سایه ی یک باغبانزاده را من هم خونِ آنها ب
 روی اسمم داشتم و رنج کشیدم! 

؟!  بیشیی از او انتظار …مادرم یک هرجانی بود! …میدانن
فت!   نمیر

 …حق پشش این نبود…حق من…اما شاهد خان! 

 که من یک عمر نوکر باشم و امرالله آقا؟! 

حق من این نبود که او وارث تمام مایملک پدرم باشد و من 
 چ..هیچ از هیچ! هی

 

یز که حکم و بنچاقش را پدرم ن و باغ و ملکی در تیر به …تنها زمیر
ده بود تا شب قبل از  امانت دست باغبان و زنش سیی
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به دستم برسانند و نامه ای که به پنج خط هم …مرگشان
سید!   نمیر

 

یِ قیحیی که با  ن حالا لبهایش روی پوستم را میخراشاند و تیر
 آمد:  لرزش دستانم بالا تر می

 

 هرجانی بودی و شاید از …تو…_تنها نوشته بود
پش زنن

و هوای برادرت را  پس به حقت قناعت کن…پشتِ من! 
 …داشته باش! 

 هیچوقت! …امرالله هیچوقت نباید بفهمد

 

دندانهایش لاله ی گوشم را شکار کرده و هرچه خورده بودم 
 تا پشت گلویم بالا آوردند: 

 

مر پشِ عزیزکرده ی خنجر را زدم و ک…_من هم زدم
با …هرچند هنوز هم با او کار دارم! …شاهدخان را شکستم! 

 نور چشمِی خاندانِ اعظمم! 
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 دستم روی سینه اش نشست و به عقب هولش دادم: 

 

 به من دست نزن کصافط! …_برو عقب

 

م ش را ازش میگیر ن هرچه …تمام مال و اعتبارش را! …_همه چیر
ست هرچه خورده دیگر کاقن …حقِ مسلمِ من بوده و هست

یف …حالا نوبتِ حمیدرضاست…و پس نداده!  حمیدرضا سرر
 التجار! 

 

دست دور کمرم انداخت و لبهای کثیفش را روی لبهایم 
 مالید: 

 

مثل …خیال میکنم توی خون کثیفم باشد…_اما تو
 عاشق یک رقاصِ هرجانی شدن! …پدرم

 

 نفسم داشت بند می آمد! 
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دم که توی خانه  از همان…مال متن عروسک! …_تو مال متن 
سگ روس جدا …ی من خواندی تو را خواستم از آن پیر

یز  …میشوی و همراه من برمیگردی تیر

 حالا حالاها با برادرم کار دارم! 

 

 ٥٢٦#پارت

 

 سقف اتاق دور سرم چرخيد! 

 

آن نارفيقِ خانه خراب كن برادر امرالله …او برادر امرالله بود! 
يف التجار بود و داشت م…بود  را از پا در میی آورد! او يك سرر

 

 لبهاي نانجيبش جسورتر شد و دست من را بالاتر آورد: 
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مت ايران ن امشب ميیر آن نيم خوره ي عزرائيل هم …_همیر
اطور!  ی از نردبان تو بالا رفت و شد مشاور امیی بس …حسانر

ی …است هرچه خورده
 …! تو ديگر سهم متن

 

 هواي دهانش داشت حالم را بدتر ميكرد و نفسم بالا نمیی 
 آمد: 

 

يف …_آن مريم رسوايِ دريده نميدانست زير خوابِ يك سرر
زيادي به اسم و رسم …هوا برش داشته بود! …التجار شده! 

 …نداشته اش مينازيد! 

 

 سر انگشتانش روي سينه ام راه گرفت: 

 

ی آبرويش …_باز گلیی به جمال برادر نابرادرِ من طوري نر
كوچه ي تا سِر  …كه آن پدرِ نو كيسه يِ پول پرستش…كرد

ش را راه  عمارتِ باد آورده يِ مرده خوري اش هم دخیی
 …نميدهد! 
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 زير دستش كوبيدم و صداي مرتعشم را بالا بردم: 

 

ی ناموس! …_گمشو عقب فِ نر توي …تو…بيشر
 …لقمه…حرام

 

انگشتانش تنگ و راه نفسم …پنجه اش دور گردنم چفت شد
 تنگ تر: 

 

 زبانت را کوتاه …_من از کینه به جنون رسیدم
ی

نکتن دیوانکی
ت میکند!   هایم امشب را شبِ اول قیر

 

قرمزی لبهایش ماسیده …سرمه ی چشمانش ریخته بود
ه کرده بود و روی …بود

قطرات عرق از پیشانن اش سررُّ
 …سفیدی پودر بزک رد انداخته بود

چهره …دندانهایش را روی هم فشار میداد و خرناس میکشید
ین تابلوی تا  ری    خ شده بود! اش در آن لحظات ترسناکیی
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 ۵۲۷#پارت

 

 دست دیگرش ران پایم را گرفت: 

 

امرالله را نه با تیر …_هنوز مانده تا ازت آیینه ی دق بسازم
ی چاقو ن  …با زهرِ تن تو میکشم…تفنگ ، نه با تیر

 

دستِ نر حس شده ام بالا نمی آمد و نفسم زیر پنجه اش 
 گره خورده بود: 

 

فتِ 
ُ
ل
ُ
باید …سگ جان_دوباره سِر پا شده آن پوست ک

ِ آن عبادِ …باید همان شبِ کنسولگری میمرد…میمرد تقصیر
 …نر پدر بود که نگذاشت کارش را یکشه کنم

 

دستِ هرزش زیر دامن لباسم بالا رفت و بالا رفت تا جانی 
ه ی پشتم را لرزاند و هرچه در معده ام مانده بود  که تیر

 …جوشید
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سی خی…دندانهایش که جای دستش روی گردنم نشست
 به …را سوراخ کرد زبانش که پوستم

ی
با حسی مثل مارگزیدکی

ون آمد و شوربایِ ظهر ، …خود پیچیدم فریادی از گلویم بیر
 …تلخه زردآب شد روی صورتِ رنگ شده اش

 

یز به دیوار   لیر
سرش به انزجار عقب رفت و سرم را با نفرنی

 کوباند: 

 

وری؟!  ن  …_روی من استفراغ میکتن گدازاده ی پیر

 

کتش را از …مانم تار میدید و انگار خون دماغ کرده بودمچش
اهنش را پاره کرد دستمالی روی سر و …تن درآورد و پیر

 صورتش کشید و لگدی زیر پایه های صندلی زد: 

 

تو از آن رعنای …برای من ادا در نیاور…_زنیکه ی فاحشه
 …بدکاره هم خراب تری
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ن برداشت ر دست موهای رها شده ام را دو …به سویم خیر
ر کرد: 

ُ
رخ

ُ
 پیچاند و توی صورتم خ

 

مثل سگ …عباد درآوردم ِ _آن برات نامه ها را از چنگ
تا دلِ …میاندازمت جلوی پای آن حرامزاده ی شاهدخان

رحم بیاید و به بهای جان نر مقدار تو تمام …حال به هم زنش
 …مال و منالش را تقدیم من کند

 

قدمهای جلوآمده دست به کمرِ شلوارش برد و زهرخندش با 
 اش همراه شد: 

 

پشت سر و پیش …پیش از آنکه یک دل سیر …_البته
 از ایتن که هستی خراب تر کنم! …تو را زیر تنم…چشمش

 

 ۵۲۸#پارت
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فت دلم در هم …گردنم میسوخت…هنوز سرم گیج میر
 …میپیچید

دستش دور کمرم سفت شد و بوی عطر و عرق و ترشای 
 …ا پر کردبیتن به خون نشسته ام ر …استفراغ

 

ن افتادم و تن لشِ سنگینش رویم بختک  …شد روی زمیر

 

 که هیچ…نه جان امرالله…این دیگر کوتاه آمدنن نبود…نه! 
رَکِ سیاه …بهانه ای نمیتوانست مرا به این عقوبت

َ
به این  د

 …، وادار کند

 

وی میکرد و …دستانش…لبهایش نفسهایش روی تنم پیشر
که نجوای مستانه ی داشتم به مرگ خودم راصن میشدم  

ِ پرکینه اش طاقتم را طاق کرد: 
ن  نفرت انگیر

 

 کاااش…کاش بود و میدید…_آخ که جای امرالله خالی ست
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تا جانی که …تا روی سینه ام…تا پشت سر او…دستم بالا آمد
ن تر  یِ قیحیی را دید و وقتی سرش پاییر ن چشمان پرخونم تیر

و …با تمام توانم…رفت ن می با فریادی که از جانم بیر
 میان شاهرگ گردنش فرو رفت! …ریخت

 

روی …روی قیحیی …به تعلل بالا آمد…سرش از حرکت ایستاد
نگاهش …روی خون فواره زده نشست…دستم
 …ماند…به چشمانم…هراسان…گیج…ناباور

ی …قیحیی را از گردنش کشید…بلند شد خون با شدت بیشیی
ون ریخت  …بیر

 …دوباره به من نگاه کرد…دست روی سوراخ گذاشت

را اوغ  وحشتم…بلند شدم…ترسیده تر از او…عقب کشیدم
ار گفتم:  ن  زدم و بریده بریده به اوی در حال احیی

 

دست …من…_به
 کصااافط…. کصااافط…زدی! …دست…من…به…تو…زدی
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ن   خر خر کرد و به پهلو روی زمیر
او مثل گوسفند قربانن

یز شده و زیر سرش راه گرفته …افتاد خون از گردنش لیر
 …ان میدادداشت ج…بود

 جلوی چشمم جان داد و مرد! 

 

 …چشمانش باز و دهانش باز بود

به زد  …کسی به در صرن

ن   او افتاده بودم پیش پای…من روی زمیر

 

 دوباره دلم زیر و رو شد و اینبار خون بالا آوردم! 

 

یف التجار را …حمیدرضا…من او را کشتم حمیدرضا سرر
 او را کشتم…کشتم…کشتم

 

 ۵۲۹#پارت

 

 …، میان شیارهایِ کفپوشِ قهوه ایخونِ سیاه 
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چند شاخه شده بود و تا خشک شدن شاهرگ حیانی 
 میجوشید و هر یک به جانی نامعلوم راه گرفته بودند! …اش

 

کنار جسدِ بیجانش افتاده و …هنوز به همان حال و احوال
تنها علایم حیانی ام ، چشمانِ وق زده و گلوی به سکسکه 

 افتاده ام بود! 

 

چند دقیقه  یا چند …چند ثانیه…در گذشتنمیدانم چق
 ساعت که صدای کوبش در بلندتر شد! 

 …گردنِ خشک شده ام به خش خش افتاد

رم تکان خورد و موقعیت زمانن و مکانن ام شفاف تر  ن تنِ محیی
 شد! 

 

 باز کن این در را! …_ایرائیدا؟! 

 

دست روی دهانم گذاشتم و …سرم را زیر آب کرد…وحشت
 : فریادم را خفه کردم
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 كشتم! …_ من كشتم

 

 صداي در قدرتنمندتر و قلب من ميان سينه ضعيفیی كوبيد! 

 

 باز كن اين در را! …لعنت به تو…_اجرا داري ايرائيدا

 

من حميدرضا را كشته بودم و …من اجرا داشتم…اجرا داشتم
فتم روي سن با آن دستهاي …حالا هم بايد میر

ی 
 …سر و رويِ وحشتناك…لباسهاي كثيف…خونن

 

صداهای پشت در از کلیدِ اضاقن …وباره و دوباره كوبيددر د
ن لولا!   میگفتند تا شکسیی

 

ی میان سینه ام جوشید ن من میان …به خود آمدم…چیر
زنِ صوری مشاور تزار بودم و خواننده …مملکتی غریبه بودم
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من قاتل …ای که قرار بود روی سن برود و دیده شود
 …رفیق امرالله…حمید را کشتم…بودم

 …! نه رفیق…نه

 …! برادر

 …! واااای…وااای

برادر امرالله را کشته بودم و حالا میان من و رسوانی ، یک در 
 نصف و نیمه بود! 

 

 ۵۳۰#پارت

 

پرده ی …چشمانِ پریشانم دور تا دور اتاق چرخید…چشمانم
ن و لباسها که گوشه اتاق ، روی هم ریخته  مخملِ سنگیر

 بودند

 

به هانی محکم و ص…در کوبیده میشد
دای مردی که صرن

 دسته کلیدش را میان قفل امتحان میکرد
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 افتادم و باز بلند شدم…ضجه زدم…ناله کردم…بلند شدم

ن بود…دستانم زیر بغلهای اورا گرفت درشت …سنگیر
 …من نمیتوانستم…جنازه بود…بود

 از پسش بر نمی آمدم! 

 

 به فریادم برررس! …خداااااا…سرم بالا آمد: خدایا

 

به هر …به هر جان کندنن …هر مکافانی  به…دو قدم تا دیوار
 …لباسها را روی تنش کوه کردم…او را کشاندم…فلاکتی 

 

ن رد انداخته بود تا زیر پرده تا …تا منبع خون…خون روی زمیر
 جنازه ی حمیدرضا

 

ن بود چهاردست و پا خود را تا آنجا …پارچِ آب روی میر
ه …رساندم ّ ن سرر به ای تکان خورد و آب روی زمیر در به صرن

 …دکر 

ن میکشاندم ن دامن سیاهم را روی زمیر  …پاییر
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دم ن  …زار میر

خون …خون ریخته با لباسم یکی شد و به محض باز شدن در
ون ریخت!   تازه از بیتن و دهانم بیر

 

ن برداشت و شانه هایم را تکان داد  …اولگا به طرفم خیر

تو چرا اینطوری …یا عیسی مسیح! …_واااای
؟! …شدی؟!   …دخیی

 

 د زد: فریا…به عقب چرخید

 

 خیر کنید
 زود! …_دکیی

 

په شده روی هم 
ُ
پیش چشمانم تار شد و نگاهم به لباسهای ک

 ماسید! 

 

دست یخ زده ام را چنگ …سر بالا گرفتم…وقتی تنها شدیم
 دستانش کردم و به التماس گفتم: 
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ستی …تو را…_اولگا  کمکم کن! …کمکم کن! …تو را به هرکه مییی

 

ه در چشمان پرسانش ه و پر آشوبش جان نگاهِ کاوند…خیر
 کندم: 

 

 کشتم!!! …ک…ک…را…یکنفر…یک…من…_من

 

 و او که عقب کشید و من که جلو رفتم و تمام کردم: 

 

تا …آمده بود تا…آمده بود…سابقم…برادر شوهر…_برادر
 بهم! …بهم

کثافت …دست بزند…میخواست بهم…وای اولگا
داشت نابودم …میخواست بهم دست بزند! 

 کششششتمشششش! …کشتمش…میکرد
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پیش چشمانم کمرنگ میشد و در …چهره ی ماتزده ی اولگا
به سمت …که با حضوری باز شد و اولگا که از جا برخاست

ی نجوا کرد…تازه وارد دوید ن قفل کرد و …در را بست…چیر
ن افتاد! …مقابلم  روی زمیر

ن …و من من که دیگر نانی نداشتم و نفهمیدم چطور همه چیر
 تاریک شد و خاموش! 

 ۵۳۱#پارت

 

 شانه هایم را تکان میداد دستی 

هوشیاری قطرات آب،تنِ بیهوش و بیجانم …سردی…خیسی
ون کشید:   را از تاریکی بیر

 

 به خودت بیا! …زود باش…_زیاد وقت نداریم ایرائیدا

 

اولگا با چراغ …همان كنج ديوار…هنوز ميان اتاق گريم بودم
ون را ديد  ی كوچکیی ايستاده و از پنجره ي كوچكِ اتاق بیر

نفتی
د: م ن  یر
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خودم را به …_من ، احمقم كه ميخواهم كمكت كنم
 ميدانم! …مخمصه میی اندازم

 

 انگشتانم درد ميكرد: …كمرم درد ميكرد…گردنم درد ميكرد

 

 …! _خدا بهت رحم كرده كه مردك ، روس نبوده

 

 به سويم چرخيد: 

 

_هرچند آرتيوم انقدر نفوذ داشت كه جانت را بخرد اما باز 

 هم نر دردسر نبود! 

 

ی كه حالا تنها تن دراز …قدم به سويِ كوه لباسها گذاشت جانی
ی جان حميدرضا نر حجاب و رها  افتاده بود: …كشيده و نر
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ن کردم…_بلند شو باید پیش از سپیده ی …همه جا را تمییر
ش خلاص شویم!   صبح از سرر

 

 

 …ده روز از آن شبِ جهنمیی …ده روز گذشته بود

ی حمید را روی  جنازه…شتر که گماشته ی کر و لال اولگا
دوش انداخت و به امر اربابش جانی در حاشیه شهر چال 

 کرد

ی كه تا صبح كنار رودخانه ي مسكو سر روي زانو گذاشتم  شتر
ی و وحشتم را زار زدم!   تنهانی

 

حالا بعد از ده روز هنوز وهمِ لمس دستانش را روي تنم حس 
چهره ي غرق خونش كه …ميكردم و از خوف حضورش

 …ام شده بودكابوس شبانه 

 هراس به خود ميپيچيدم!! …واهمه…از رعب
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ی …اتاق خوابِ ويلاي آرتيوم
زندان ده روزه ام شده بود و حتی

ي چهارساله را هم كنارم تاب نداشتم  …. حضور ديميیی

ی و عذاب تمام 
ی از آنهمه سختی دلم مرگ ميخواست و رهانی

ی 
 نشدنن

 

 ٥٣٢#پارت

 

ل پنهان خود را پشت كوههاي اورا…خورشيدِ سرخ رنگ
 …ميكرد

 

سرم به خنكاي پنجره چسبيده و چشمانم ماتم زده تر از 
ه به جريان آبِ ميانِ بسیی رودخانه مانده بود.   هميشه خیر

 در با تقه اي آرام باز شد و مستخدم ميان چهارچوب ايستاد: 

 

 _مهمان داريد خانم! 

 

ی برگشت: 
 سرم به تانن
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 _خانم اولگا بوچاروف! 

 

ب برگشتم:   قلبم ميان سينه تیر   كشيد و به صرن

 

 كتابخانه هدايتشان كن! …_به

 

لباسم را مرتب و شانه ام را صاف نگه …صورتم را شسته
اوي شاهد …او…از آنروز ديگر نديده بودمش! …داشتم
ی حمايتم كرده بود! …جنايتم   او كه به طرز غريتر

 

پشت به …تقه اي به در نيمه باز كتابخانه زدم و داخل شدم
ی در د…من  …ست گرفته و مشغول خواندن بودكتانر

 

 _سلام! 
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سرش اندکیی بالا آمد و همراه لبخندي جوابم را به آرامیی 
ی …داد

اقن ی يشمیی به تن …مثل هميشه آراسته و اسرر
اهتن پیر

 …داشت و عطرش فضاي كتابخانه را پر كرده بود

 

ن  ی را روي میر مستخدم همان دم وارد شد و اسباب پذيرانی
 …چيد

 

ن در ن و بسیی  هردو در سكوت ايستاده و منتظر مانديم…تا رفیی

 

اولگا پشت سِر لانا ، كليد را ميان قفل چرخاند و صفحه اي 
وگراف گذاشت،  روي دستگاه پیی

ی ميان سكوتمان سايه انداخت و مچ 
نواي خواننده ي يونانن

 دستم اسیر پنجه ي ظريف اولگا شد: 

 

 _بايد باهم حرف بزنيم! 

 

 ٣٣٣#پارت
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ن بايري بود كه گاهیی آشيانه ي زم…پشت ويلاي آرتيوم یر
ی الواتِ مست و 

حيوانات ولگرد ميشد و گاهیی شب نشيتن
ی خانمان  لايعقلِ نر

 

جز من و آسمان و ماه كامل و صداي …آنشب هيچكس نبود
 رودخانه! 

ی كه ميشد فرياد زد  …جانی

ی   افتادم و تا جان در تن داشتم رو به خدانی
ن ی كه روي زمیر جانی

از امتحان و آزارم كه انگار نميخواست دست 
 عصيان زده فرياد كشيدم و زار زدم! …بردارد

به مردي كه برايم حكم پرستش …من تا کیی بايد به جرم عشقم
! …داشت زجر ميكشيدم!   تا کیی

بخدا كه …تا کیی بازيچه ميشدم…تا كجا حق السكوت ميدادم
 من از امرالله بيشیی تاوان دادم و كشيدم! 

 

ی و  اسیر دست …غربت محضحالا ميان تاريکیی و تنهانی
ی شدم كه اگر به طمعش به خواستش تن …اولگانی
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ون ميكشيد و با دوسيه …نميدادم جنازه ي حميدرضا را بیر
ی چوبه ي دارم ميكرد! 

 اي قطور راهیی زندان و شايد حتی

بخدا كه مرگ برايم آسانیی …اما من از مرگ هراسیی نداشتم
ا روي صندلیی او كه تن ايستاده ام ر …بود اگر پاي او باز نميشد

ی نامش پاهايم را شل كرد
 انداخت و حتی

او كه باعث شد اولگا در چشمانم ميخش را بكوبد و به مدت 
 …پنج سال مرا بخرد

ی تازه و حكمیی تازه و باز هم نام …برات نامه اي تازه و امضانی
نام او و تجارت خطرناکیی كه …نام  امرالله به ميان آمد…او

 از زير بمش مطلع شده بوداولگاي هفت خط در آن ده روز 

ی براي مبارزات مخفيانه! 
ی

 امرالله و داد و ستد مهمات جنکی

پنج سال …به خاطر جانش…و من كه باز هم به عشق او
بنده ي اولگا بيچاروف شدم و سود و درآمد تمام اجراهايم 

 را تمام و كمال به حساب او ريختم! 

ی آنكه بتوانم به ايران برگردم ی براي سفري كو …نر
 تاهحتی

و حكم طلاقم از آرتيوم كه باز هم با نفوذ زنِ مرموز سياست 
و هین روسيه ي تزاري امضا شد تا ديگر به ظاهر آزاد باشم 

 …و آلت دست او و اسباب درآمد و طمعش
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 ٥٣٤#پارت

 

 …يك سال ديگر گذشت

 ايرائيدا لووا يكه تاز تالارهاي روسيه ي تزاري شد

فرانسه و يونان سفر …الياكنار اولگا به ايت…  چندين نوبه 
 …كردم و خواندم

 

ی شده بود و ثروتم افسانه اي
 …شهرتم جهانن

 

ی كه به ظاهر براي من بود و پشت پرده تا روبل آخرش 
ثرونی

به حساب اولگا بيچاروف ريخته ميشد تا ملك و املاكش را 
ی اش را بزرگیی كند  و فرمانروانی

 بيشیی

 

ار باغچه ي كن…تابستانهاي مسكو گرم بود و مرطوب
ی ام زير نسيم گرمِ اما دلپذير 

اهن صورنی محبوبم نشسته و پیر
 عصرگاهیی تاب ميخورد
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ی اجازه بالاي سرم ظاهر شد و  ی هوا و نر مثل هميشه اولگا نر
ی اش

ی
 روي صندلیی نشست: …با اطوارهاي هميشکی

 

؟!   _چه خیر شاه ماهیی

 

ی اكتفا كر  ن زير لبِ هيحیی  دم! بيلچه ام را زير خاك بردم و به گفیی

 

 مستانه و پرناز خنديد و به سيگارش پك زد: 

 

ی شديم! …_بس كن ايرائيدا
 ما ديگر رفقاي جان جانن

 

 پوزخندم را رها كردم و بوته ي گلم را ميان خاك جاي دادم: 

 

ی با تو ندارم
ی

ن باش اگر من نبودم تو …_من جنکی مطمی 
سيدي ی كه حالا داري نمیر لااقل با …هيچوقت به جايگاهتر
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سيدي! اين شتاب و  ی ات …سرعت نمیر
ی
شايد پنجاه سالکی

! …ايرائيدا لووا ميشدي ی ی و زيبانی
 نه حالا در اوج جوانن

 

كمیی آنطرف تر زانو زدم و بيلچه ام را ميان خاك …بلند شدم
 فرو كردم كه حرفش دستم را همانجا خشك كرد: 

 

_آنقدر كه تزار خواهانت شود و پيغام بفرستد براي ديدار 

 !  خصوصی

 

 د و خنده ي مرموزش را رها كرد: به سويم خم ش

 

؟!   تزار تو را ميخواهد! …تزار! …_ميفهمیی

 

 _ 

 

 ٥٣٥#پارت
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 _تزار؟! 

 

مق تر از آن بود كه او بشنود  صدايم بیر

 

ن برگزار  ی خصوصی در تالارِ مرمرِ كرملیر
_فردا شب ميهمانن

! …ميشود ی
 تو ميهمان ويژه هستی

 

ی نا لب زدم:   باز هم ناتوان و نر

 

 _ميهمان ويژه؟! 

 

ی قهوه و ظرف 
ن را پيش پايش گذاشت و سيتن مستخدم میر
ی را كنار گلدان كوچك گل سرخ چيد: 

يتن  شیر

 

! …همان ديدار اول…_ميدانستم ی
اطور را گرفتی  …چشم امیی
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 قاشق را ميان فنجانش چرخاند: 

 

 !  _آخر تو چقدر بلند اقبالیی دخیی

 

ی كوچكش را باز 
جرعه اي از قهوه اش نوشيد و كيف دستی

ی برگه ا…كرد ی كه بند …ي به رنگ طلانی
با مهرِ سرخ سلطنتی

ی دور تا دورش پيچيده شده بود را به سويم 
نازكِ زربفتی

 گرفت: 

 

 به خطِ خودِ تزار! …_اين هم نامه ي اقبالت! 

 

 كاغذ را روي پايم گذاشت و سرخوشانه پا روي پا انداخت! 

 

سيدم ، آن ورقِ …دستانم خواب رفته و گز گز میی كرد ميیی
مرا …پادشاه روسيه! …تزار! …كنم  نازك را لمس

ی افتاده بودم! …ميخواست؟! 
 به چه ذلتِ با عزنی
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ی ، بند دور كاغذ را باز كرد 
تنها …انگشتانم به هر جانكندنن

 …ميان كاغذ پديدار شد…دوخط به جوهر سياه رنگ

خطوطی كه به قلم پادشاه نوشته و امضاي شخصیی نيكلاي 
 …دوم پايش خورده بود! 

انم را بلعيدم و تلاش كردم بفهمم تزارِ آب خشك شده ي ده
 روسيه از نازنده چه ميخواهد: 

 

 _مايل به ديدار خصوصی با بانو ايرائيدا لووا هستيم

ايط ملاقات را فراهم بفرماييد!   سرر

 

 نيكلاي الكساندروي    چ رومانوف! 

 

 

ی نيكلاي دوم
 *امضاي شخصیی و حقيقی

 

 ٥٣٦#پارت
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يفهميدم  و بيشیی هربار كمیی م…دوباره و دوباره خواندم
 خوف ميكردم! 

 

 _تو و مهره ي مارت را بايد بگذارند ، ميانِ موزه! 

 

ی بالا آمد! 
لبخندش …چشمان اولگا ميدرخشيد…سرم به تانن

 پهن بود و داشت با دمش گردو ميشكست

 

كلاهم را از سر برداشتم،بافته ي بلندم را دور دست پيچاندم 
 و با سنجاقِ همراهم بستم! 

ی ميك
ی

 ردمحس خفکی

اهنم را باز كردم و خود را با دستانم باد  دو دكمه ي اول پیر
 زدم: 

 

ی آتشپاره؟! …_هنوز نرفته
من هم …حق هم داري! …گر گرفتی

 بودم اينطور به خودم میی افتادم! 
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ي در ذهن آشفته ام جرقه …ناگهان خشك شدم!  ن چیر
ی …زد!  ف باچر من شبيه به اين جمله را سالها پيش از زبانِ اسرر

 …ودم! هم شنيده ب

ور!..   آن زن دلالِ بدذاتِ سرر

د ن ی مرا براي آقايش لقمه گرفته …او هم چشمانش برق میر
وقتی

ی حق معامله …او هم مستانه ميخنديد…بود
او هم از خوسیر

 اش كمر ميتاباند! 

 

ن عوض نشده بود!   …من هنوز وجه المعامله بودم! …هيچ چیر

یِ   روزي ميانِ دلاله زنِ كلفتِ چارقد به سر با حاچر

 ريِ ظاهر الصلاحِ عمامه به سربازا

 

اهنهاي تافته و ابريشم ی با پیر
و مردي در …حالا هم ميانِ زنن

 پوششِ پادشاهییِ پر تجمل و تاج به سر! 

 

 …به ناگاه و بلند! …خنديدم! 
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ی حدم ی به …اولگا اول به خيالِ خوشحالیی نر
همراهیی كرد و حتی

 شانه ام كوباند اما خنده هاي ديوانه وارم كه بيشیی شد و 
 صدايش در آمد: …ادامه دار

 

گرفتار نفرين …چِت شد؟! …بس كن! …_ايرائيدا؟! 
 …شدي؟! 

 بس كن! …پناه بر مسيح! …اوووف

 

اشك از چشمانم …صدايش بلند شد و صداي من را خفه كرد
هنوز ميان نفسها ميخنديدم و دست روي …سرازير شده بود! 

 دهانم گذاشته بودم! 

 

 ٥٣٧#پارت

 

ی ايستاد 
ی به موهاي جمع شده ي  او كلافه و عصبانن

و دستی
 مرتبش كشيد: 
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وم!  لباسهايت را ميفرستم و آرايشگر را هم خیر …_من میر
ن موقع آماده باش! …ميكنم  فردا همیر

 

كيفش را زير بغل زد و كنار قر و غمزه هاي منحصر به اولگا 
ن بلند شدم و صدايم را همراه  بودنش دور شد كه از روي زمیر

ون دادم:   نفسم بیر

 

ی نمیی آيم! _من ج  انی

 

 چشمان روشنش را ريز كرد: …به تعلل برگشت…متوقف شد

 

 دوباره بگو! …_نشنيدم! 

 

 خاكِ دامنم را تكاندم و چانه جلو دادم: 

 

ی …_گفتم لازم به لباس و آرايش نيست ی قرار نيست جانی
وقتی

 بيايم! 
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حرفم را زير لب تكرار كرد و …لحظه اي كيش و مات ماند! 
اي رفته را برگشت و با چشمان قدمه…دوباره به خود آمد

 آتش گرفته اش به من زل زد: 

 

اين هم از …آن از خنده هاي احمقانه ات…_پناه بر خدا! 
ی سر و ته ات!  ی هاي نر  …گزافه گونی

 

ی …حرفم روشن بود…_گزاف نگفتم گفتم من جانی
 يم! …آ…میی …نِ 

 

 …شمرده گفتم و انگشت اشاره ام را به سينه اش كوباندم! 

 دايش را بالا برد: زير دستم زد و ص

 

؟!  ی داري براي تزاااار ناز …_تو ميفهمیی چه ميگونی
؟!  ی

 زده به سرت؟! …ميكتن
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 …حرفم هم واضح بود…_من ناز نكردم

 

 روي صورتم پخش ميشد: …نفسهاي بلندش

 

ن دخیی جان ی لياقت مورد عنايت و توجهِ شاه …_ببیر توي نر
ی 
به طوري كه شخصا با دست خط …روسيه قرار گرفتی

؟! …ر به ديدارِ توي احمق كردن! خودشان ام  …ميفهمیی

 

 ٥٣٨#پارت

 

 پوزخندم را حواله اش كردم: 

 

ی نيست كه اگر دوروز حمام 
_اين به قولِ تو پادشاااه همانن

 شپش بر ميدارد؟! …نرود

 

 حرفش را به خودش برگرداندم و آتشش را شعله ور تر کردم: 
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؟!  ری دهانت را ببند و کا…_دیگر داری از حدت جلوتر می آنی
 که گفتم بکن! 

 

 _اگر نبندم و نکنم چه؟! 

 

 حالا او میانِ آتش چشمانش پوزخند زد و بریده بریده گفت: 

 

_آنوقت دوسیه ی خرابکاری های معشوق پیل تنت روی 

ود و سینه ی پهنش مزین به جای گلوله  ن بازرسِ کل میر میر
 میشود! 

 

ی که بابت …دوباره دست روی نقطه ضعفم گذاشت ن چیر
ی باجتا به ا…آن داده ینجا به کفتارهانی چون او و عباد شبسیی

 بودم

 

انگشتم نر اراده حلقه ام را لمس کرد و چانه ام از بغض 
 …لرزید! 
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شصتش را …او که انگار به هدفش رسید و دهانم را بست
 کنار لبم کشید و خنده ی مستانه اش را بلند کرد: 

 

هم بهت قول مید…_حالا هم تمامش کن و به فکر فردا باش
تزار و کاخ پادشاهی اش آنقدر به دهانت مزه کند که دیگر به 

 !  هیچکس جز مردِ تاجدارِ روسیه فکر هم نکتن

 

 گردنن تاباند و ذوق زده دست به هم کوباند: 

 

ن یک طرف به خاک مالیدن دماغ آن ملکه ی …_همه چیر
زا هم یکطرف!   پرافاده ی دخیی

 

! شبیه همان خانم بالای خان…ملکه ی پرافاده  ه ی حاج صقن

 

وزش را نشانه گرفتم:   قدمی عقب رفتم و چشمان پیر
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اطور عظیم الشان تان  ن همخوابه ی امیی _قرار است چندمیر

 باشم؟! 

 

اما …نميدانم! …_من دلال معشوقه های تزار نیستم! 
 قرار نيست بهت بد بگذرد! …گفتم

 

 ٥٣٩#پارت

 

! …_از كجا معلوم؟!  ی
از تو جز …تو اصلا قابل اعتماد نيستی

ي به من نرسيده!  ن  سرر چیر

 

ن شدي!  پرا و آواز اين سرزمیر
ُ
اگر من و …_تو حالا تك ستاره ا

سيدي؟! …حمايتهايم نبود  تو به اين جايگاه میر

 

ی ات حالا …_محض رضاي خدا كردي؟!  بنگاه استعداد يانر
حساب بانکیی ات …تبديل به يك تجارتخانه ي بزرگ شده! 

ن است كه نصف پولهايت را طلا   كردي و به آنقدر سنگیر
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جداي ملك و املاکیی كه سرتاسر اين …هفتاد سوراخ تپاندي! 
خاكِ سرد خريدي و بنچاقهايش را زير باغچه ي ويلايت چال 

ی ست؟! …كردي! 
 باز هم بگويم يا كاقن

 

نكند آن شب را فراموش …_حرف حسابت چيست ايرائيدا! 
ی كه گرفتارش شده …كردي؟! 

ی
آن جنازه و آن احوالِ سکی

 بودي؟! 

 

باز هم به عقب …پشيمان هم نيستم! …اموش نكردم! _نه فر 
به تو هم هشدار …برگردم آن مردك حرامزاده را ميكشم! 

من آب ، از سر ، گذشته …پايت را از گلوي من بردار…ميدهم
 …ام

 

؟!  ی
 …_داري تهديدم ميكتن

 

ی به ياد دارم …_من حالا يك زنِ سیی ساله ام اولگا
از وقتی

ی كشيدم! 
اي امرالله به ميان اگر پ…مصيبت ديدم و سختی
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ی هايت …نبود تو حالا يك پول سياه هم از فرصت طلتر
 ! ی
 نداشتی

 

انگشت به سينه ام چسباندم و نگاهم …به سويش چرخيدم
 را ميخ چشمانش كردم: 

 

فتم!   …_پاي چوبه ي دار هم میر

 

 انگشتم از روي سينه به سوي صورت او تهديد وار بالا آمد: 

 

اگر آن تزارِ زرد و زار و …_خوب گوشهايت را باز كن اولگا
مقتان ب تاجِ روي …بخواهد…بیر نيت پليدش را به صرن
ی كه از ظلمِ دودمانِ تزار و …به خوردِ من بدهد…سرش

آتسیر
ن ، پاگرفته را ، من ی هايش زير پوست اين سرزمیر

ی
با …هم پالکی

ن دستهايم شعله ور ميكنم!   همیر

 

 ٥٤٠#پارت
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د:  ن  رنگ نگاهش ترس را فرياد میر

 

یِ قرن بارها …ك فوقِ ستاره ام_من حالا ي
روزنامه ي موسيقی

هربار رد كردم و جواب سربالا …با من وقت ملاقات گرفته
اگر پاي پادشاهت را از گليمِ من ، كوتاه …اما…دادم! 
ی 
ی …نكتن

به موي …اگر سِر كيسه ي طمعت را گره يِ كور نزنن
م نم…دخیی ن يزم و همه جا جار میر حق …پته ات را روي آب میر

ستاره ي محبوبشان را زنِ حيله گر و طماعِ خوش  خواننده و 
ن باش …خط و خالیی به نام اولگا بيچاروف خورده!  مطمی 

اف زاده هاي مفت خوري مثلِ تو كشيده  مردم آنقدر از اسرر
شبانه به …اند كه به حمايت از خواننده ي محبوبشان

 قصرت هجوم بياورند و تكه پاره ات كنند! 

 

او داشت از كاسه در میی چشمان من تنگ شده و چشمان 
 آمد: 

 

 ري! …ندا…را…_جراتش
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كجخندي حواله اش كردم و با كف دست به گونه ي بزك 
 شده اش كوباندم: 

 

وري ات را هم  ن ن تو و آن تزارِ پیر ی جرات كشیی
_من حتی

 پايت را از گلوي من بردار! …گفتم كه…دارم! 

 

: …خشك شده بود ی  مثل مجسمه اي گحیی

 

ن ح…تا حالا…پس چرا…_پس ی چنیر
 نكردي؟! …ماقتی

 

اگر پاي …اما گفتم…_چون دستت روي نبضم بود و هست! 
فم وسط باشد ی از روي امرالله هم رد ميشوم! …سرر

 حتی

من براي حفظ شانِ و …هيچوقت فراموش نكن اولگا
ی كه…آدم كشتم! …حرمتم

ی …ميدانن
بار اولش …هر جنايتی

 بعد از آن آسان ميشود! …دشوار است
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 لرزيد: سيب گلويش تكان خورد و نفسش 

 

س!  تو و خاك و …دست روي زنيتم بگذاري…گفتم كه…_نیی
 …مملكتت را به آتش ميكشم! 

 فعلا جگرم زير دندان توست! 

 

ی كه تا به خود …ميدانم
آنقدر پست و رذيل هستی

با تويِ روسِ …دوسيه امرالله را به جريان بيندازي! …بيايم
ی ما

نده نارفيقِ فرصت طلب ، كنار میی آيم و اين چهار سال باقی
ی …بعد از آن…را هم ميگذرانم! 

سايه ات را هم چند فرسحین
ن و سكه …دودمانت را به باد ميدهم! …ام ببينم پس بنشیر

 …جواب شاهت را هم به زبان خودش بده! …هايت را بشمر! 

 

 به در اشاره كردم و فاصله گرفتم: 

 

 تنهايم بگذار! …ميخواهم گل بكارم! …_حالا هم برو! 
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ر شدن و ناپديد شدنش خود را روي صندلیی نشستم و تا دو 
روي …اما به محض رفتنش…استوار و مصمم نشان دادم

ن زانو شكستم تمام جانم …بغض و ترس را هق زدم…زمیر
 بند بند تنم درد ميكرد…ميلرزيد! 

! …خدايا…خسته بودم!  ی
؟! …تا كجا قرار بود امتحانم كتن  تا کیی

 

                  ******************** 

 

ين اجراهايم در تالار بلشوي …سه سال گذشت  يکیی از بزرگیی
اهن نقره اي پوشيده و زير نور لوله اي …مسكو بود پیر

 پروژكتور ايستاده بودم! 

وسوپرانو را احرا كردم ن  آواز دافنه ي گمشده در گام میی

 و همينطور چند آواز ديگر! 

 

به ميليون ميليون گل …تا به انتها و امضاي شخصیی ام رسيد
 سرخ! 
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ی داشتم و ميان دلِ پوسيده ام آنشب عجي ب حال منقلتر
 …. هياهو بود

ين شكل تمام كردم و …خلافِ طوفان درونم اجرا را به بهیی
اما …اما…دستها و تشويق حضار را مثل هميشه هديه گرفتم! 

 اينبار

چند قدمییِ …بلند بالاي چهارشانه ام …ميان سيلِ جمعيت! 
 …سن ايستاده بود! 

ی بود
و آمده و مرا ديده و حالا هم ا…او آنجا بود و حقيقی

د!  ن  …داشت برايم كف میر

 عاقبت آمد…او آمد

 

 ٥٤١#پارت

 

 …آخ که چقدر دلتنگش بودم! 

 

 چشمانش! …آخ آن چشمانش
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نه تصور و خواب و …بعد از سالها دوباره خودش را میدیدم
 خیال

فتند و می …از جمعیت…ابری از انسانها پیش چشمانم میر
ی ن…آمدند ن همه در هاله ای از …میدیدماما من جز او چیر

تنها مردِ کت و شلوار پوش و چشم …پوشیده و نگاهم…مه
عسلِی خوش سیمانی را میدید که با ژست و اطوار بخصوص 

 …خود همانطور ایستاده و تشویقم میکرد

 

 …آنچه ميان دفیی خواندي را ديگر تكرار نميكنم

ی او را ديدم چه شد و كار به كجا رس
ی كه وقتی

 يد! خوب ميدانن

 بگذريم! 

ی  ی سر روي …لحظه اي كه بعد از آن ساعتهاي رويانی
وقتی

سينه اش گذاشته و بعد از سالها عذاب به آرامش رسيده 
 صداي بم و عزيزش ميان گوشم پيچيد: …بودم

 _با من بيا نازنده! 

 

میخواستم تمام تن عزیزش را ببوسم …میخواستم پرواز کنم
 و از خوسیر فریاد بزنم اما! 
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 …اما نمیشد! 

آمدِ رفت و …فعالیتهای پنهانن امرالله شدت گرفته بود
 به هوای تجارت 

ی
آدمهایش برای بردنِ مهمات و ادوات جنکی

بیشیی شده بود و ریز به ریزِ کارهایشان از چشم اولگای نابکار 
 دور نمانده بود! 

تنگنا گذاشته و نمیتوانستم قدم از قدم  من را به شدت میان
 بردارم

 و زیاده خواهی زدم! آخ که وقتی خود 
ی

 را به لودکی

 …وقتی دوباره رنجاندمش! 

 …آن دم که مرا در آغوش گرفت و بوسید

 …گلایه اش را کرد و رفت! 

 …همانجا مردم! 

 مُردم! 

 

 …بغض نازنده دوباره شکست و سر روی عصا زار زد
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اینطوری …این همه عذاب را میفهمید! …_کاش میفهمید! 
 …شما!  برایش راحت تر بود تا نر وفانی 

 

 

یختم  …من هم اشک میر

 

چشمان سالخورده اش خیس بود و …سرش به تانن بالا آمد
 ملتهب: 

 

 …تا به اینجا برسم! …روزها را دوباره نشخوار کردم_تمام آن

 

تا انتها …ورق زد…دفیی چه ی آقا خان را برداشت و باز کرد
 آخرین برگِ نوشته شده: 

 

 ! ن  _اینجا را ببیر

 

 ۵۴۲#پارت
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 …تا به اینجا برسم! …وزها را دوباره نشخوار کردمر تمام آن

 

تا انتها …ورق زد…دفیی چه ی آقا خان را برداشت و باز کرد
 آخرین برگِ نوشته شده: 

 

 ! ن  _اینجا را ببیر

 

 دفیی را به سوی من گرفت: 

 

 چند ورق ازش جدا شده! 

 

کمی میان صفحات فاصله افتاده و رد پای …راست میگفت! 
 ه چشم میخورد! چند برگِ کنده شده ب

 

 اینها کجا هستند! …_این
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برای آن ده روزی بود که تا همیشه …_اگر تا امروز زنده ماندم
 میان قلبم پنهانش کردم! 

 

د؟!  ن روی زانو نشستم و تشنه و …او از چه حرف میر
سر به پشتی صندلی تکیه …منتظرچشم به دهانش دوختم

 داد و لبخندی عمیق روی باران اشکهایش خورشید شد: 

 

_پایانِ عشق نازنده و امرالله آنقدر هم که خواندی و شنیدی 

 …تلخ نیست

 !  هنوز ورقِ آسم را رو نکردم دخیی

 

؟!   …یعتن آقاخان…_یعتن

 

ن را نوشتم و …_یعتن من دیگر تاب نیاوردم برایش همه چیر
 پست کردم! 
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یز غوغا شده و …امیدی به بازگشتش نداشتم میدانستم تیر
 …در محاصره است

بیماری که او را سه ماه …اروپا رفته و بیمار شده بود اولگا به
ی از بازگشتش نبود  …آنجا ماندگار و هنوز هم خیر

 

 ٥٤٣#پارت

 

ی نامه ي بلندم را براي او فرستادم
هيچ اميدي به …وقتی

 …رسيدن ، به دستش نداشتم

يز ، پر شده بود از جاسوسانِ  آخر ، تلگراف خانه ي تیر
 …انحكومت و هم پيمانانِ روسش

 

چمدان كوچكم را بستم و پشت سِر چاپاري كه ميدانستم سه 
راهیی شهر نخجوان …چهار روز تا رسيدن به ايران فاصله دارد

 …شدم
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رود ارس خروشان …برف و باران با هم ميباريد…هوا سرد بود
 …بود و كف آلود

 

ويلاي كوچکیی ، اجاره كرده و تمام آن چند روز را …تنها بودم
 …نشستم به اميدِ آمدنشپشت پنجره ، مي

ی اگر نامه به دستش …اين آخرين اقبالِ من بود
ميدانستم حتی

ن را بخواند…برسد ی اگر همه چیر
ن را …حتی همه چیر

بازهم به سويم بر …باز هم مرا نبخشد…ممكن بود…بفهمد
 …نگردد

ميدانستم او آنقدر غرقِ مبارزاتِ آزادي خواهانه اش شده 
ي من و روزگاري كه به سرم …زكه ميانِ آن آشوب و بلواي تیر

ي باشد كه به آن فكر …آمد و به سرش آوردم ن آخرين چیر
 …ميكند

 …از آخرين ديدار ما سه سال گذشته بود

 با آن وداع تلخ

 …آن نا اميدي و غروري كه از او شكستم

 

 محال بود! …برگشتنش بعيد بود
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 …من براي امرالله مرده بودم

 ميدانستم! 

 

ی …سه شب ديگر هم گذشت
ن نامه نشانن  آن ويلا را پايیر

به خيال اينكه بعد از رسيدن و …نوشته بودم
 …بيايد و پيدايم كند…خواندنش

 خدا ميدانست چنديدن و چند بار نوشتم و پاره كردم 

خدا ميدانست چقدر ميان عقل و دلم جنگيدم تا سِر آخر ، 
ن و نفس زنان به خط پايان …دلِ زخمیی خون آلودم سينه خیر

ش ر   …ا ميانِ تاريکیی رها كردرسيد و تیر

ن نشاند و به سياه كردنِ ورقهاي كاغذ وادار كرد  مرا پشت میر

 

ی تجارتخانه اش را كنارِ 
نامه را به پست و تلگراف بردم و نشانن

 …مهر و تمیر نوشتم

 

 ٥٤٤#پارت
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 و حالا آنجا بودم

 بيشیی از ده روز گذشت

 تنها و پشت پنجره ي سرمازده

 

 ظارانتظار و انتظار و انت

 

 …اگر ميخواست بيايد تا به حال آمده بود

 

 …من براي او تمام شده بودم! 

ی …چمدانم را بستم و شام مختصري كه پخته بودم كنار تنهانی
ی ام خوردم

ی
ی زندکی

 و غربتِ تمام نشدنن

 

آخرين شب اقامتم در آن ويلايِ كنار رودخانه ، رو به انتها 
 بود

 

م انداختم و صفح ن ه را روي مومِ ميان آتش شومينه ، هیر
وگراف گذاشتم  پیی
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ی كه در آن چند روز شايد ميليون ها 
ميليون ميليون گل سرچن

 بار شنيده بودم

 

 باران بند نمیی آمد

 دلم عجيب گرفته بود

 هواي گريه داشتم

سرر باران و آواي  پس سر روي زانو گذاشتم و ميان صداي سرر
ن ايرائيدا لووا  بغض تركاندم…غم انگیر

 

 براي شمسِ شانزده ساله ام…ساله ام براي بماندخت ده

 …براي امرالله چهل ساله ام

ی اي كه به بهاي جان عزيزش از كفم رفت
ی

 براي زندکی

سَم
َ
ی ك  براي خودِ تنها و نر

 آخ كه چقدر دلم براي خودم ميسوخت

ی گناه ترين گناهكار جهان بودم  …بخدا كه من نر
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دم و پيش خودم ن  م! از خودِ باخته ام دفاع ميكرد…زار میر

 

يختم و دست نوازش بر سِر دلِ پر دردم ميكشيدم!   اشك میر

 

ن و آخرين بار تمام حق  خود را در آغوش گرفته و براي اولیر
 …را به خودم دادم

ی به او
 …يكه زياد گفتم و نمك نشناسش خواندم…حتی

آنقدر فرياد كشيدم …آنقدر استغاثه كردم…آنقدر ضجه زدم
كنار چمدان بسته …پنجرهتا تمام جانم ته كشيد و همان دمِ 

 به خواب رفتم…مچاله و گلوله…و شومينه ي نيم سوز

 

 ٥٤٥#پارت

 

مرا از لايه …نميدانم چقدر گذشت كه صداي كوبنده اي
ون كشيد  …هاي خواب بیر

ی حواس به دنبال منبع  پلكهاي سنگينم باز شد و پريشان و نر
 صدا ، گردن دردناكم را تكان دادم! 
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 در! 

 …د! كسیی به در ميكوبي

ی مردانه! 
 مشتی

 ! ی
 شايد عصبانن

 شايد مضطرب! 

 

 عجولانه و پرقدرت ميكوبيد! 

 

 شال پشمیی را دور تنم پيچاندم…از جا بلند شدم! 

 

ی وقفه كوبيده …هوا تاريك بود باران هنوز ميباريد و در نر
 ميشد! 

 

ی حواسیی خواب ی و نر ن از …گيحیر بعد از آن گريه هاي سنگیر
يده بود ی محابا ، جلو …سرم نیی ی پرسش چفت  پس نر رفتم و نر
 …در را انداختم
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ی درشت و مردانه…لنگه ي در كه باز شد
زير …قامتی

درحاليكه دست به چهارچوب ، گرفته و از سر و …باران
ی ام را درگیر كرد…رويش آب ميچكيد  تمام حواس بينانی

 و صدا! 

 آخ از آن صداي خش گرفته! 

ی دست از در برداشت
 وقتی

ی جلو آمد
 وقتی

ی داخل شد
 وقتی

 ر را بستد

ی كنار ديوار
 موهاي خيسش را عقب داد و زير نور چراغ نفتی

ی هايش را ميخ چشمان ِ مات زده ام كرد  كهربانی

ی از خون شناور بودند ی كه ميان دريانی  عسلیی هانی

 به نگاهِ خشك شده ام گره زد و جويده جويده گفت:  

 

 لعنت…_لعنت به تو! 
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 درخت نبودم كه ريشه داشته باشد

شكيده اي بودم كه كسیی به زور آن را ميان تنها چوب خ
ی نامرغوب فرو كرده بود  …خاكتر

 همانقدر ناتوان و راكد

 

ی 
تنها چشمانم با هرچه قدرت در تمام جهان هستی

ين پيش رويش را تماشا …بود تابلوي عجيب و روياي شیر
 ميكرد

ی جانم خورد  …نوك انگشتانش به تنِ نر

را با خشونت و انگشتانش پنجه انداخت دور دستانم و م
 تندي به آغوش كشيد! 

 آغوش خيس اما گرمش

د كه انگار ميخواست عشق و نفرتش  مرا چنان به خود ميفشر
 را با قدرتِ دستانش نشانم دهد

 

 آخ از من…و من
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 هنوز گيج بودم و نفهم

 

 ٥٤٦#پارت

 

 آنچه اتفاق افتاده بود را نميتوانستم درك كنم

 

 …وشش بودماينكه من در آغ…اينكه او آمده بود

 

 …اصلا نميشد فهميد

 

 چقدر نفهم شده بودم! 

 

د  …مرا ميان بازوانش ميفشر

روي موهايم نفس ميكشيد و قطره هاي آب از سر و 
 صورتش سرازير بود: 
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 لعنت به تو! …_لعنت به تو نازنده

 

 موهايم را بوسيد! 

 

صورتم را قاب گرفت و رو به صورتش …دستانش بالا آمد
 نگه داشت

ی اش آويزان شده بود: نگاهم به ق
ی بود كه از نوك بيتن  طره آنر

 

 با خودت!؟…تو چه كردي با من…_آخ كه تو چه كردي

 

 …چرا بغض داشت! 

 

قصيدند  …عسلیی ها روي صورتم میر

 …اشك ، كاسه هاي مات زده ام را پر كرده بود

 سر او جلو آمد و لبهايش

 آخ از لبهايش

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1719 

خورده ام را نرمیی لبهاي عزيزش كه لبهاي خشك شده و ترك 
ن …تر كرد ی اش روي گونه ام لیر

آن قطره ي آب از نوك بيتن
 يکیی شد! …خورد و با اشكِ تازه ريخته

 

 من گريه ميكردم يا او؟! 

دم يا او!  ن  من ميان بوسه ي ديوانه وارمان هق میر

 من داشتم از نفس میی افتادم يا او! 

 

 …بالا آمد…دستان ناتوانم

پريشانش فرو انگشتان لرزانم ميان موهاي خيس و 
 دست ديگرم دور گردنش حلقه شد…رفت

و ذهنِ آشفته و سر درگمم فرياد كشيد كه محكم نگهش 
 …داااار! 

 …گرفتمش

 …حلقه ي دستان او هم محكمیی شد

 لبهايش از لبهايم فاصله گرفت

 روي گردنم سر خورد
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 چانه ام

 گونه ام

 زير گوشم

 همانجا كه بريده بريده گفت: 

 

آنقدر بزنمت …يدنتد…به محض…_ميخواستم
ي! …تا  …بمیر

نمت ن ي…میر نمت تا بمیر ن  بخدا آنقدر میر

 و باز بوسيد: 

 

 بايد كشت! …_تو را بايد كشت

 

شانه هايم را محكم گرفت و به چشمانِ …دستانم را بوسيد
ه ماند:   هنوز نفهمم خیر

 

؟! …_اين همه سال؟!  ی
 …چطور توانستی
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 ٥٤٧#پارت

 

 …هق زدم! 

 زبانم لال شده بود

 اشكم ميجوشيد اما چشمه ي

 

زير باران و رعد و برق و ارس ، فرياد …صدايش بلند شد
 كشيد: 

 

؟! …_با توام ی
 چطور توانسسستتتی

 

د ن  مرا تكان ميداد و فرياد میر

 باران و اشك يکیی شده بود روي صورتهايمان: 

 

؟!  ی
ی مرا بشكتن

 جواااب بده؟! …چرااا؟! …_ميخواستی
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 نه! …_ن

 

اد: زمزمه ام به ميو ميو يك بچه گربه شب ن  يه بود تا صداي آدمیر

 

ی 
! …_آمده ام تا حرف بزنن  چرااااا!؟…آمده ام تا بگونی

 

مرا به دیوار کوبید و سایه ی تن درشتش روی تنم خیمه 
… صدایش زخم داشت…صدایش خش گرفته بود…انداخت

 وقتی آرام تر از پیش گفت: 

 

 _برای حفظِ جان من؟! 

 

ون آمد:  نفسم با ضجه ای از گلو   بیر

 

 ی من شدی؟! _سیی بلا
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 لب به دندان گزیدم و خفه خون گرفتم: 

 

ت من را به لجن کشیدی که جانم را نگه داری؟!   …_غیر

 

عسلی هایش داشت از پا درم …دست زیر چانه ام گذاشت
 می آورد: 

 

 چرا؟! …_چرا نازنده

 

آب از تار به تار موهایش روان …اشک از چشمش میچکید
 ام را 

ی
 به تماشا نشسته بودم:  بود و من عزیزترین عزیز زندکی

 

 _جان بماندخت حرف بزن

 

دم ن  …آنقدر گریه کرده بودم که دل میر
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م را قسم خورده بود  …جان دخیی

مان  …دخیی

 

 ٥٤٨#پارت

 

دلم از حس …دست روي دست داغ و تبدارش گذاشتم
 حضورش ضعف رفت

 او اينجا بود

 آمده بود

 حقيقت داشت

 

 باورم را به زبان آوردم: …دهان باز کردم

 

 عاشقتم…_چون عاشقت بووودم
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د…چانه اش لرزید اشک از عسلِ …فک روی هم فشر
 چشمانش جوشید: 

 

 …به هیچم نمیگرفتی …_اگر عاشقم بودی

 

ن تکان داد…سرش را به زیر انداخت سرش …سرش را به طرفیر
 را کلافه جا به جا کرد: 

 

 هیییچ…_تو مرا به هیچ گرفتی نازنده

 

           ************************* 

 

 آتش شومینه جاندار بود و گرم 

 

 لیوان شیر قهوه ی داغ را مقابلش گذاشتم
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زانوی دیگرش را خم کرده و آرنجش …روی یک پا نشسته بود
 را به آن تکیه داده بود

 

 …نگاهش از من جدا نمیشد

موهای نمدارم را روی شانه ریخته و ژاکت گرمم را دور تنم 
 …پیچیدم

 

 بود و باران بند آمده بودهوا گرگ و میش شده 

اهن نازک بر تن داشت که دکمه هایش تا نیمه  او تنها یک پیر
 باز بود و قفسه ی سینه اش به چشم می آمد

 سر به دیوار تکیه داده و عسلی هایش خمار شده بود: 

 

؟!  فتی  _داشتی میر

 

 …اشاره اش به چمدان بسته ام بود

 لیوان  را به سویش گرفتم: 
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! … خیال میکردم…د_خیلی گذشته بو   نمی آنی

 

سیگاری …پوزخندش را حواله ام کرد و جای نوشیدن قهوه
 دود غلیظش را بلعید: …بر لب برد و آتش زد

 

 …! _خیااال

 

 ۵۴۹#پارت

 

عمیق و طولانن گرفت و …پکی دیگر…چشمانش بسته شد
 زیر لب زمزمه کرد: 

 

 ات روی خیال و وهم گذشت! 
ی

 …_تمام زندکی

ن درست خیال کردی به ساز عبا ی برقصی همه چیر د شبسیی
ی تا جانم …پس رقصیدی…میشود خیال کردی آبروی مرا بیر

خیال کردی زن کنسول شوی و نام …پس بردی…را بخری 
ی ی بگیر

… سایه ات از من و بچه ها برداشته میشود…هین

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1728 

خیال كردي بازیچه ی یک دلالِ معلوم الحال …پس شدی 
 …پس کردی…باسیر و تجارت خطرناک مرا لاپوشانن کتن 

ن را گفتی و پرده برداشتی  امرالله …خیال کردی حالا که همه چیر
ککش نمیگزد و خود را در این واویلای آتش و باروت به تو 

ساند ! …نمیر  پس جمع کردی و رفتی

 همه اش خیال 

 همه اش تصمیمات خودسرانه 

 همه اش قضاوتهای عجولانه

 

 نفس عمیقش با آهی همراه بود: 

 

 چه تاوانن گرفت از من! …این ازدواج…_آخ که این عشق

 

بازهم متهم …قلبم تیر کشید…سر به زیر انداختم
 بغض را خفه کردم و تنها لب زدم: …بودم

 

 _نر انصاااف! 
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خود را …سيگار را کنار دیوار له كرد…تکان خورد
 …بازوی مرا گرفت و بلندم کرد…کشیدجلو 

 

میخ سینه ی …میان دستانش…حالا میان آغوشش بودم
 اخِ مرطوبش و نفس به نفسش: فر 

 

هشت سالیی كه ميتوانست براي من …_هشت سال گذشت
ين باشد تيشه زدي به ريشه عشق و هرچه برايش …و تو بهیی

 …جان ميدادم

كجاي كارم اشتباه …روزي نبود كه ننشينم و فكر نكنم
كجا حواسم …كجا لغزيدم؟! …كجا كج رفتم؟! …بوده؟! 

 پرت شده؟! 

 

 باز گريه بود و  گريه: …م ميشد؟! کیی تما…اين بغض و اشك

 

 _خوب به من نگاه كن؟! 
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 ٥٥٠#پارت

 

؟!  ی
 …_من را چطور ديدي و شناختی

 يك مرد ضعيف النفس ترسو؟! 

 

ن حالا ی من همیر
ی كه هستم …تو اصلا ميدانن  جانی

ن همیر
 چندين و چندبار مرگ را دور زدم؟! 

 

دستانش صورتم را قاب گرفت و نزديك چشمانش نگه 
 داشت: 

 

ن زدن من استفاده كردن_تمام آ ی كه از تو براي زمیر تك …نهانی
 …تخمِ ايستادن جلوي من را ندارند! …به تكشان

ف ی سرر ی حيثيت …من نسخه ي آن عباد نر آن حرام لقمه ي نر
ن ميپيچم  …را به محض برگشیی
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 استخوان فكش در حال خورد شدن بود: 

 

از من و جانم فرار …براي جانم…نبايد از ترس جانم…_نبايد
 دي! ميكر 

 

 زار زدم و ناليدم: …زار زدم

 

 _چه ميكردم؟!..چه ميكررردم؟! 

 

 و او كه فرياد كشيد: 

 

ی 
ی …_به من مييييگفتی

ن را ميگفتی پنهان …همه چیر
اينهمه سال هردويمان را عذاب …فرار نميكردي…نميكردي! 
 …نميدادي

ی  چه …دست چه كسیی افتادي…مرا از فكر اينكه حالا كجانی
ساندي؟!  حال و روزي داري را به مرز   جنون نمیر
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به خداي احد و واحد بهیی بود از اين همه …ميمردم بهیی بود
ی ميان حشت! 

ی
 سال زندکی

ی مادر!   بچه هاي نر

 حرف و حديث دوست و دشمن! 

 

ی سرت…_من ترسيده …من…بيايد…من نميخواستم بلانی
سم! …هنوز هم…هنوز…بودم  ميیی

 

 از جان بيمقدار من؟! …_ترس از چه؟! 

 

از اموالت كه به اسم برات نامه امضا كرده …_از جان عزيز تو
 …بودم! 

 

 …! به جهننننم…_به دررررك

ی 
تو …تو با حماقتت مادر شمس و بماندخت را ازشان گرفتی

سيدي؟!  ن را نابود كردي چون ميیی  همه چیر

! …نازنده!  ی
 …تو جاي همه ي ما تصميم گرفتی
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ی ام را لگدمال ترست كردي! 
ی

ت و مردانکی  تو من و عشق و غیر

 

 ٥٥١#پارت

 

 و حالا من بودم كه فرياد ميكشيدم: 

 

 …نه تو را نه بچه ها را! …_فدا نكررردم

 

 !!! ی
؟! …تو چه ميدانن ی

 تو از زن بودن چه ميدااانن

 

ون آمدم  فاصله گرفتم: …از آغوشش بیر

 

ن بود! …تنها راهیی كه بلد بودم…_تنها  …همیر

 

ن افتاد  …دستم به ليوان خورد و روي زمیر

ی توجه چشم به او دوختم  و بغض آلود ادامه دادم:  نر
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ن را برايت نوشتم  …هرچه به سرم آمد…_من همه چیر

 …كمیی هم به من حق بدهیی …خيال ميكردم

مثل من كه تمام اين سالها فقط و فقط به تو حق دادم و 
 …خودم را متهم كردم

 

 مچاله شدم: …زانو به بغل

 

مریم …يك سال تمام نبودي! …تو نبودي…_من تنها بودم
از معشوقه های رنگ …ار گوشم وز وز میکردشب و روز کن

من …چه توقعی داشتی …از کم بودن من…و وارنگ تو میگفت
مادری نداشتم تا راه و چاه را یادم …هیچکس را نداشتم

همخونن …خواهری که دلش به حال زندگیم بسوزد…دهد
 …که قاتق نانم باشد

 …من از هیچ به تو که صد بودی رسیده بودم

احمق …عاشق بودم…سردرگم بودم…بودمرا گم کرده خودم
 …بودم
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شوهرش …از اینطرف…از آنطرف که مریم پونه دود میکرد
یخت!   مان میر

ی
م به آتش زندکی ن  سراغم می آمد و هیر

بعد هم عباد نر صفت و ماجرای بهجت السلطنه و روزگاری 
 …که پشت تجارتخانه ی تو گذراند

 …به کشتنت…تهدیدم به مرگِ تو

ن آنقدر وا قعی بود که منِ ساده دلِ خام را خام تر کند همه چیر
 و قلمِ شکسته ی پایم را به کنسولخانه باز! 

 

 ۵۵۲#پارت

 

 …گذاشته بودندآن نر جنم ها دست روی ضعفِ من

 آنها از جان تو برای تهدید من استفاده کردند

 از تجارت مخفیانه ت خیر داشتند

 از اینکه تو را تحویل حکومت میدهند 

 یکنندکه اعدامت م

 که تو را می کشند
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 گریه دوباره میان صدایِ لرزانم راه باز کرد: 

 

 جاااان! …میفهمی؟! …پای جان وسط بود_ 

 

دم:   سرم ِموهایم انداختم و پوست دردناک ِ پنجه میان  را فشر

 

_هیچوقت به خودم حق ندادم و نخواهم 

ن را بفهمی…اما…اما…داد ذره …دلم میخواست وقتی همه چیر
خیلی …بفهمی که من چه کشیددم…ه من هم ببیتن ای از نگا

 …بیشیی از تو

اده… نمیدانستی تو هیچ ن  جز بیوفانی و نر لیاقتی نازنده ی رعییی

 …اما من

 

 اشک جایش را به هقی از میان گلو داد: 

 

ن را به  _من با دردی به سنگیتن تهمتها و قضاوتها،همه چیر

 جان خریدم تا جان تو حفظ شود
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و آرامش و بهشتی که خدا سر راهم من تمام خوشبختی 
 تو کردم

ی
 گذاشته بود ، فدای زندکی

 حتی به اشتباه

 به غلط

 به حماقت

 اما راه سخت را من رفتم! 

 بفهم و کمی انصاف داشته باش! …بفهم امرالله! 

 

 …غم…درد
ی

سیل …رنج و عذابِ این چند سال…دلشکستکی
 …شده بود و از چشمانم طغیان میکرد

ن برایم   …مهم نبوددیگر هیچ چیر

ن   هیچ چیر

 

حضورش ، تا وقتی گرمای دستش را روی سرم احساس 
 نفهمیدم…کردم

 دوباره در آغوشم گرفت…کنارم نشست

 سرم را بلند کرد و چشمانم را بوسید
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 بوسید و همانجا لب زد: 

 

! …_راست میگونی عزیز دل امرالله  …راست میگونی

 

زيز آخ از آن قلبِ ع…صداي قلبش…سرم را به سینه چسباند
 …تپنده اش

 …لب روی موهایم سایید

د و تكان داد:   تنم را به تنش فشر

 

ن تمام شد…_تمام شد من …حالا من اینجا هستم…همه چیر
گريه نكن …گریه نکن…اینجا هستم فدای چشمانت شوم

 …عزيزترينم…ستاره ي من

 …گريه نكن

 

 ٥٥٣#پارت
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لبخندي عميق لبهايش را كش …نگاه كهنه ي نازنده درخشيد
ه ماند: آور   د و چشمانش عاشقانه روي حلقه ي دستش خیر

 

ی ام
ی

ی آن چند سالیی كه با او و بچه …_تمام سالهاي زندکی
حتی

 …هايمان ميان عمارتش گذراندم يكطرف

 

 آهیی از سينه كشيد: 

 

ی  رَس…_آن ده روز رويانی
َ
زير سقف آن ويلاي كوچك …كنار ا

ی ديگر…جنگلیی 
 طرقن

 

ی وجودم را پر كرده بود
يتن بعد از آن همه …خلسه ي شیر

 …حالا كنار من بود…دوري و فراق…مشقت

ی هيچ سد و مانعیی   …نر

ی 
ی هيچ دروغ و دل شكستتن  نر

ی  ی هيچ ترس و اضطرانر  نر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1740 

حالا قدر لحظه به لحظه ي …حالا نفس به نفس من بود
 …كنارش بودن را ميدانستم

تاوان داشتنش را پس داده بودم و حالا دمیی از او و وجود  
 دمعزيزش غفلت نميكر 

 

ی دوباره 
درست مثل آدمیی كه مرگ را ديده و خداوند فرصتی

ی برگردد و اينبار لحظه اي 
به او عنايت ميكند تا به دنياي فانن

 …را از دست ندهد

 

ی دوباره ي من بود…آن ده روز
ی

 …زندکی

 

 او و دستان نوازشگرش 

ی هاي خانه خراب كنش  او و كهربانی

 او و صداي گرم و مردانه اش

 

 

سيدروز اول از   …راه میر
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 …عطر كوفته تمام ويلا را پر كرده بود

 

 مقابل آيينه نشستم و سورمه را زير چشمانم كشيدم

ون شنيده ميشد ن چوب از بیر  صداي شكسیی

 

شال پشمیی را روي موهاي بلند و پريشانم انداختم و از در 
ون رفتم  بیر

  

ی ام به دنبال او چرخيد
حضورش را پشت ويلا …نگاه چراغانن
ن چوب قدم برداشتم حس كردم  و به سمت صداي شكسیی

 

آخ كه هنوز هم به ياد تابلوي پيش رويم زانوانم سست 
 ميشود

كنده هاي كوچك را به كنده اي بزرگ تكيه …زئوسِ *من
 روي چوب  ها ميكوبيد…داده و با اطواري نفسگیر 

 

ی …زئوس:خداي خدايان يونان باستان
ی

 سنبل قدرت و مردانکی
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 ٥٥٤#پارت

 

ی   روشنش رها بودند و با هر حركتش روي موهاي خرمانی
 صورتش سر ميخوردند

 

بالاي سرش …دستان مردانه اش كه دسته ي تیر را گرفته
دند و با قدرت بر سينه ي چوب فرود میی آمدند دل را …ميیر

 ميان سينه ميلرزاند

 

فت…دلم براي لمسش…جلو رفتم  …غنج میر

 

 ده بودحواسش به من نبود و ميان ابروان بلندش گره افتا

ن كنده اي برداشت  …كمر خم كرد و از روي زمیر

ن  دستم دور تنش حلقه شد و كنده از دست او روي زمیر
 چرخيد و مرا ميان بازوانش گرفت: …افتاد
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ی عزيز دلم؟
 سرما ميخوري؟! …_اينجا چه ميكتن

 

شال از روي شانه هايم لغزيد و دستان او محكمیی نگهم 
 داشت: 

 

! هم…_دلم برايت تنگ شده بود ن ی وفا نيسیی  ه كه مثل تو نر

 

ی ام 
ابروانش بالا پريد و انگشت سياه شده اش را به نوك بيتن

 ماليد: 

 

وفاداري ام …وگرنه…_آتشِ شومينه لاغر و كم زور شده بود
 را بهت ثابت ميكردم! 

 

چشمانم …آخ كه دلم براي بده بستانهايمان يك ذره شده بود
 را خمار كردم و سر روي شانه انداختم: 
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چه حاجت به آتش …تش عشقت دارد مرا ميسوزاند_آ
 شومينه؟! 

 

فك جا به جا كرد و سرش تا كنار …سيب گلويش تكان خورد
ن آمد:   گوشم پايیر

 

ی يا زهرِ هلاهل؟!   _تو نوشدارونی

 

لب روي گونه اش ساييدم و …دست دور گردنش انداختم
 زمزمه كردم: 

 

ی 
ی …من زهر باشم يا دارو…_تو آب حيانی

 ! تو مرا پاك ميكتن

 

مرا روي دست بلند كرد و سر ميان …تیر از دستش افتاد
 گردنم فرو برد: 
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هشتاد سال هم براي با تو بودن كم …_هشت سال كه هيچ
 آرامِ جانم…خيلیی كم…است

 

 عزيزاي دلم يك تبادل نظر با هم بكنيم

 

دوست دارم بدونم باتوجه به اينكه داستان به صورت روزانه 
ه دلتون ميخاد بازهم از نازنده و …نوشته ميشه و قابل تغيیر

ی تر باشه يا 
امرالله نوشته بشه و اين بخش از داستان طولانن

 جمعش كنيم و بريم سراغ آيدان و شاهرخ

Anonymous Poll 

745 votes 

ی تر ��
 طولانن

 كوتاه تر  ��

 

 

 ٥٥٥#پارت
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 دوباره به عقدش در آمدم

 

 حلقه ام را در آوردم و بار ديگر به دست خودش ميان
 انگشت فرو كردم

 

ی ام را پوشيدم
اهن حرير نبانی  سفره ي شام را انداختم و پیر

 

ش را سياه ميكرد  او كنار شومينه نشسته و ورقهاي دفیی

 

ی هايش را معطوف   گذاشتم و كهربانی
ن ی غذا را روي زمیر

سيتن
 خودم كردم: 

 

 _شام از دهن افتاد آقا! 

 

اخت و نگاهیی به سرتا پاي من اند…دفیی را كناري گذاشت
 دستش را به سويم دراز كرد: 
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 _بيا اينجا! 

 

ی دادم و به …قند در دلم آب ميكردند موهاي بلندم را تانر
 سويش قدم برداشتم

 

با دست دراز شده اش دستم را گرفت و …مقابلش ايستادم
 مرا ميان آغوشش انداخت

 دلم از نفوذ چشمانش  ريخت: …نگاه ميان صورتم گرداند

 

 …_دوباره زنم شدي! 

 

 انگشتانش لا به لاي موهايم حركت ميكرد: 

 

 _دوباره شدي وصله ي تنم! 

 

ن آمد و روي شانه ام راه گرفت:   نوازش دستش پايیر

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1748 

 

 _شدي ناموسِ آقاخان! 

 

دلم از جمله اش غنج رفت اما حالت نگاهش لبخند را روي 
 لبهايم خشك كرد: 

 

ود ي از من؟! …_غم از چشمانت نمیر  هنوز دلگیر

 

 نه كشيد و سر به مخده تكيه داد: نفسیی از عمقِ سي

 

م! …_از تو نه!   از خودم دلگیر

 

 _چرا؟! 

 

ی كه تازه پا گرفته بود غافل ميشدم…_نبايد از تو
ی

 …از زندکی

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1749 

 اعجازِ انگشتانش ، روي پوستم دوباره از سر گرفته شد: 

 

 ٥٥٦#پارت

 

 …غرّه شدم…به قدرت و توانم…_به خودم

ند پاشنه ي آشيلم را …فكرش را هم نميكردم  …نشانه بگیر

 

ی كرد: 
ی روي سينه ام سنگيتن

ی
 سنکی

 

 ! ی
 نه؟! …_هيچوقت مرا نميبخسیر

 

 دسته اي از موهايم را پشت گوشم داد و نجوا كرد: 

 

 هيچوقت…_خودم را نميبخشم

 

 زهر خندي لبهايم را باز كرد: 
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ی تو بودم
ی

 …! _من اشتباه بزرگ زندکی

 

 د: برعكس من ، او پر مهر خنديد و مرا ميان بازوانش فشر 

 

ی كه به ديدار تو دارد دل من
 _اشتياقی

 دل من داند و من دانم و دل داند و من  

 

         ************************** 

 

 مثل برق و باد گذشت

 آن ده روز و آن ده شب

ين از طعم آغوش مردانه اش ی شیر  رويانی

 از نجواهاي پر مهر و مستانه اش

ی كه سر روي …از تپش هاي قلب بزرگش
سينه اش وقتی

 ميشنيدم و روح و جانم تازه ميشد…ميشنيدم…ميگذاشتم
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وگراف …شب آخر ی زير سوزن دستگاه پیی
صفحه ي موسيقی

فضاي ميانمان را پر كرده …ميچرخيد و نواي گل سرخ ايرائيدا
 بود

 

خود را به …او سر روي بالش داشت و من سر روي بازوي او
را به زبان  تن عزيزش چسباندم و فكر و تصميم چند روزه ام

 آوردم: 

 

يز…برميگردم…_ديگر نميخواهم بخوانم  با تو برميگردم تیر

 

ون فرستاد و آهیی از سينه …هيچ نگفت دود سيگارش را بیر
 كشيد

 

 براي ايران…براي شمس…_دلم براي بماندختم يك ذره شده

 

 باز هم سكوت او و نواي ايرائيدا: 
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ي؟!   _مرا هم با خودت ميیر

 

 _نه! 

 

 ٥٥٧#پارت

 

 

ب سر بالا گرفتم تا حالت چشمانش را ببينم: ب  ه صرن

 

؟!  ی
نن ن ؟…مطايبه…_ داري لاف میر ی

 ميكتن

 

ه …دمیی ديگر از سيگارش گرفت ی از سقف خیر نگاهش جانی
 مانده بود: 

 

ی نازنده!من تنها برميگردم! 
 _تو همينجا ميمانن
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پلهاي …اشك چشمانم را پر كرد…مجراي نفسم سوخت
م ی نبودند: …پشت سَرَ

 درست شدنن

 

 ببخشيد! …چشم_ 

 

 …زانو به بغل گرفتم…لب ورچيده

ی گذشت
 مقابلم نشست و مرا چرخاند…او بلند شد…لحظانی

ن بود ی هايش …سرم پايیر دست زير چانه ام گذاشت و كهربانی
 را ميان چشمان آبدارم تاب داد: 

 

يز من و تجارت …زير آتش و باروت گرفتار شده…_تیر
ش كردند و افسار اسب شيطان…خطرناکیی كه عباد و اولگا

ی ما
ی

شده رگ …روي محبت و عشقمان تاختند…روي زندکی
وطه خواهان شده آخرين برگِ …حيات مبارزين و مشر

ی كه ايران روي گردنم گذاشته…سردار
 شده دِيتن

 …وطن
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اشك چشمانم را پاك كرد و نجوايش را …نوك انگشتانش
 ادامه داد: 

 

 بايد برگردم…چون…_من برميگردم

 

ی ام گذاشت: سرم را جلو برد و لب 
 روي پيشانن

 

 …تو نازنده…_اما تو

 

ی ام چسبانده بود: 
ی به پيشانن

 پيشانن

 

 …_تو هم برميگردي

 

نفس هايش روي صورتم پخش …چشمانش بسته بود
 ميشد: 
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 …_به همان ويلاي ساحلیی 

 

 ٥٥٨#پارت

 

 خدايا: …او چه ميگفت

 

ی 
 ايرائيدا! …_تو بانوي گل سرچن

 

 : صدايش بغض داشت…صدايش خش افتاده بود

 

 ! ی
 _بانوي گل سرخ هم ميمانن

 

دم و سرم را به چپ و راست تكان …من اما ميباريدم ن هق میر
 ميدادم: 
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ی …بس كن… _نگو امرالله م جلوي چشمت نر ميخواهیی بمیر
ی …انصاف؟

م تا تمامش كتن ؟! …بمیر ی
 تا مرا ببخسیر

 

ی 
 …_ميخواهم بمانن

! …ايرائيدا لووا ی
 بمانن

 

وجودِ عزيزِ پر رو به …دور شدم و ، رو به او…فاصله گرفتم
 دردش لب زدم: 

 

ارم ن از خودم …_به اندازه ي هفت آسمان خدا از خودم بیر
 …خراب ترم نكن! …تو بدترم نكن…متنفرم! …متنفرم امرالله

 

 زار زدم: 

 

به كجا …مگر زنت نيستم؟! …چرااا؟! …_چرا ميخواهیی بمانم
؟!  ی

 حواله ام ميكتن
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 د: شانه هايم را گرفت و به سوي خود كشي…دست دراز كرد

 

ی دوباره ديدمت…_بعد از سه سال
روي سن،..در آن …وقتی

اهن نقره اي  …زير نور سقف…پیر

ی ات
 …با آن صداي لطيفِ آسمانن

 

عسلیی هايش روي صورت …لبخندي لبهايش را باز كرد
 آشفته ام ميچرخيد: 

 

 _دوباره عاشقت شدم! 

 

 ٥٥٩#پارت

 

ن داشت و ستايش:   نگاهش رنگ تحسیر

 

جواب تمام چراها …بلشوي روي سكوي تالار …_تو آنشب
 و چطورهايم بودي! 
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 سرم به استفهام تكان ميخورد: 

 

ی ازت 
_آن روزي كه زير سقف كوچه ي حاج صقن

ی روبنده ات را بالا …خواستگاري كردم را يادت میی آيد؟! 
وقتی

ه  يف التجار خیر دادي و در چشمان امراِلله سرر
همانجا نشانم …پوزخند زدي و ريشخندم كردي…شدي
با هر …كه توفیر داري…ان دادي كه يك ستاره اينش…دادي

ی كه تا آن روز ديده بودم! 
 زنن

 

ی صدايش كرد: 
 لبخندي بر لب آورد و تعجب را چاشتن

 

 …_شايد خدا

حميدرضا و ابر و …عباد…بهجت السلطنه…صمد خان…من
باد و مه و خورشيدش را دست به دست داده باشد تا تو را 

 به اوج برساند! 
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ی حكايت ت
 و مثل چيست؟! ميدانن

ی ها…مثل پادشاهیی كه بعد از جنگها
بدخواهیی ها و …سختی

از فرش افلاس و فقر به تخت مكنت و جلال رسيده …مرارتها
 است! 

 

پشت سرت را نگاه …به عقب برگرد عزيز دلم
! …كن ن ن …روح بلندپروازت…ببیر هيچوقت نگذاشته زمیر

 …بخوري! 

 …تو هميشه ايستادي

 اما كم نياوردي! …قضاوت شدي

 به تو و قدرت و جسارتت افتخارميكنم!  من

 

 لب روي لبهاي خشك لرزانم گذاشت: 

 

بدون هيچ گرگ و گرگ زاده …ديگر…اگر بشود…_اگر ميشد
ی …هيچ تعجيل و خشمیی …اي

م و تاريحین دستت را ميگیر
 از عشق ميسازم…نو
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 من

امرالله و نازنده را كنار ليلیی و مجنون،مقابل خشو و 
ين،پشتِ هماي و همايون  مينويسم!  شیر

 

 بوسه اي ديگر و نجواي حيات بخش صدايش: 

 

بدان حمايت و محبت …بمان و بدرخش…_بمان آرام جانم
يف التجار تا دينش  پشت و پناهت خواهد بود! …امرالله سرر

 

وع نشد  …هرچند خوب سرر

 خوب تمامش ميكنم…اما من

 

 ٥٦٠#پارت

 

نميدانم در آن لحظات چه …نميدانم نفس میی كشيدم يا نه
 و احوالیی داشتم! حال 
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 …او براي من ملکیی بود كه بالهايش را ميديدم

 

     ************************** 

 

 نگاهم ميكرد…نگاهش ميكردم…تا صبح بيدار بوديم

ی كه ميان رختخواب نشست و عسلیی هاي خسته اش 
تا وقتی

ی جز من داد:   را به جانی

 

ن است ؟… _وقت رفیی ی
 قهوه برايم دست و پا ميكتن

 

ی نقص  فنجان ي ناپذيرم،اجزاي نر مقابلش بود و نگاه سیر
 صورتش را تماشا ميكرد: 

 

 …ستاره ام…_من كنار تو

 پيش بچه ها

 بگذار مادر باشم
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 دستم روي دستان قفل شده اش جاي گرفت: 

 

 _بگذار همش باشم

 

لبخندي از مهر بر …دستم را گرفت و زير دستانش پنهان كرد
 لب آورد: 

 

ی 
 هميشه بودي! …_هستی

 

ر كرد: ب
َ
،چشمان خشك شده ام را ت ی

 از اين اشك لعنتی

 

بالاتر از تمام تالارها و …تو و وجودت…_به خودت قسم
ن   كاخهاي دنيايیر

ی تو! …رهايم نكن…بگذار بمانم كنارت م نر  ميمیر
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،به دل دل میی  ی
به قدري گريه كرده بودم كه به اندك بغصین

 افتادم

 

 او روي صندلیی نشسته و من هم مقابلش

 

دچشمانم ت ن ون میر  ار ميديد و دلم داشت از سينه بیر

ن  تاب نياوردم،او پوشيده در كت و شلوار ، قصد رفیی
 …داشت

 من چطور دوباره دوام میی آوردم

 

 پيش پايش زانو زدم: 

 

 ٥٦١#پارت

 

نميخواهم …من نميخواهم ايرائيدا باشم…_بگذار با تو بيايم
 نميخواهم هيچكس باشم…ستاره باشم

 من تو را ميخواهم! 
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 بگذار درِ خانه ات را برايت باز كنم…گذار كنارت بمانمب

م ن  برايت غذا بیی

 مادر بچه هايت باشم

 اصلا دوباره بچه دار ميشويم

 دوتا دخیی 

 دوتا پش

 با هم بزرگشان ميكنيم

 با هم پیر ميشويم

يم  باهم ميمیر

 بگذار اين ويرانه درست شود

! …التماست ميكنم  مرا هم بیر

 

ی ها چكيد و فك دو مروار …دو قطره اشك يد از آن كهربانی
 مردانه اش لرزيد

 صدايش لرزيد

 دستانش لرزيد: 
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 اينقدر اشك نريز! …نميشود لاكردار…_نميشود

 

دست دور گردنش انداختم و …بلندم كرد،روي پايش نشاند
دم:   با تمام جانم او را به خود فشر

 

م…_نميگذارم بروي م! …ميمیر ی تو ميمیر  نر

 

يز زير آتش و محاصره سر عباد ميان آخور …است _تیر
ی هاست

 …حكومتی

 صیر كن عزيز دلم…بايد اول كار او را يكشه كنم

ی …خصوصا شمس…بچه ها
 …زخم خورده اند و عصبانن

ی …اگر قسمت هم بوديم…تعجيل نكن
اگر اين سفر برگشتی

 اينبار همراه بچه ها بيايم! …بهت قول ميدهم…داشت

 

 را بوسيدم: صورتش …صورتم را بوسيد…اشكهايم را پاك كرد
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ی مان …اگر اين ديدار…_اما اگر برنگشتم ديدار آخر دنيانی
ی …اينجا…ازت ميخواهم…بود

ن بمانن ن سرزمیر  ميان همیر

 

 ٥٦٢#پارت

 

 دهان باز كردم كه دستش روي لبهايم نشست و ادامه داد: 

 

 …پيش فروزان…_بچه ها را ميفرستم زنوز

وصيت نامه اي نوشتم كه حالا دست خواهرم به امانت 
 ذاشتمگ

 

ن گذاشت:  ون آورد و روي میر ی از جيبش بیر
 پاكتی

 

 …تو را وكيل تام الاختيار من خواهد كرد…_اين وكالت نامه

وكيل من و فروزان كه حالا اموالم به او منتقل شده تا روز 
 مقرر! 
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ان چشم به دهانش داشتم:   پرسان و حیر

 

 _براي شمس به قدر كفايت گذاشتم

 …اما! 

 

ن انداخت و بالا آوردن…لحظه اي درنگ كرد  …گاه پايیر

 دسته اي از موهايم را دورانگشت پيچاند: 

 

يف التجار را ندارد اما …_شمس پش من است هرچند نام سرر
 …براي من عزيز است

ي نگذاشتم ی كه هيچوقت ميان او و بماندخت توفیر
 …ميدانن

دلم ميخواهد تجارت خانه و عمارتم برسد به فرزند …اما
م!   دخیی

ی اموالتو خود ميد
ی و باقی

 انن

يف التجار تنها و …اما تاكيد ميكنم تجارت خانه و عمارت سرر
يف التجار برسد ! …تنها به فرزند بماندخت سرر  ولاغیر
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 داشت وصيت ميكرد؟! …او چه ميگفت؟! 

 اينبار من دست روي دهانش گذاشتم و هق زدم: 

 

مگر چندسالت است كه وصيت …بس كن! …_تمامش كن
؟!  ی

 …ميكتن

سان…مگر چه شده؟!  سان امرالله! …مرا نیی  مرا نیی

 

يز جنگ است جان … سردار و مجاهدين پشت جبهه…_تیر
 …بر كف ايستادند

ن كاريست كه بايد كرد! …وصيت…در اين اوضاع  اولیر

 

همينجا بمان تا اوضاع …نميگذارم بروي…تو نرو…نرو…_نه! 
ن است…آرام شود ی در كمیر حق …آن عباد حرامزاده حتما جانی

 نداري بروي! 

 

 ٥٦٣رت#پا
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وطه  ي يکیی از خانزاده هاي مقابلِ مشر
_عباد شبسیی

ن الدوله…است  …يکیی از سگهاي هار دولت و عیر

 

من و امثال من اگر بخواهيم از ترسِ پارس و زوزه ي هركدام 
 شانه خالیی كنيم كه واي به حال ايران! …از آنها

 

سم!  ی براي انقلاب جنگيدي…_من ميیی
دِينت …تو به قدر كاقن

يز حالا تشنه ي …تو را بخدا برنگرد…ي ديگررا ادا كرد تیر
به خدا زهرشان را …تو بدخواه كم نداري…خون است! 

يزند در اين واويلا  جان من نرو! …نرو! …میر

          

            ******************** 

 

ی 
 …هوا ابري بود و بارانن

 مقابلم ايستاده بود…او پوشيده در پالتو پوست اعلايش

ی چشمه ي اشكم  خشك شده و چهارچوب در عصاي تنِ نر
 رمقم شده بود
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ی حرف و كلام  …دقايق آخر را ميگذرانديم…نر

 

 …در به تقه اي صدا كرد و مرا از جا پراند

ی رسيده بود  درشكه چی

چمدان كوچكش را برداشت و چشم از چشمانم …او خم شد
 گرفت: 

 

 سرما میخوری! …_برو داخل

 

ی دور شد قدم برداشت و تا آستانه…کمر چرخاند
 ي هشتی

 

 آسمان رعد زد و زانوهاي من خم شد

 پله ي اول را بالا رفت 

 چانه ام لرزيد

 پله دوم

 قلبم تیر كشيد 
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 پله ي سوم

 بغضم همراه با رعدي ديگر شكست

 

 ٥٦٤#پارت

 

 …چرخيد

يز بود  چشمانش لیر

 حال زارم نگهش داشت

 چمدان را كنار پايش گذاشت

ی تكان داد و پله ه
ی

 ا را برگشتسري به كلافکی

 دستانش از هم باز شد و نجوايش گوشهايم را پركرد: 

 

 ! ی
ی …_لعنتی

ی …لعنتی
 لعنتی

 

 …پركشيدم

 دستانم دور تنش پيچك شد 
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 دل میی زدم: …سرم را ميان سينه اش پنهان كردم

 

م! …میی …_دارم  …میر

 

 سخت ترش نكن! …نكن اينطور! …_نلرز اينطور

 

گونه …گردنش را بوسيدم
ي پهن و خوش  سينه…چشمانش…لبهايش…هايش
 …عطرش

 

 انگشتانش را بوسيدم…دستانش را بالا آوردم

 

د  دستش را عقب كشيد و تنم را به خود فشر

دم ن  زار میر

 درست مثل آسمان

 كلون در دوباره كوبيده شد
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 آرام بگیر قربانت شوم! …_بايد بروم خانوم

 

دم اهنش فشر صداي قلبش را براي هميشه …صورت به پیر
 …در خاطرم ثبت كردم

 وباره و دوباره سر و صورتش را بوسيدم د

 

 و 

 

 جدا شدم! 

 

 جدا شد! 

 

اشك چشمانش را با انگشت …نزديك در دوباره برگشت
 گرفت و غم صداي مردانه اش دلم را ريش كرد: 
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 ستاره ي من…_ستاره بمان

 حلالم كن! 

 

 …و رفت

 براي هميشه

 براي هميشه

 …براي هميشه

 

 مكن ضايع طبيبا مرهم خويش

 …ميسوزم از داغ فراقشكه خوش 

 

 دفیی ميان دستانش مانده بود

يخت  سر به صندلیی داشت و اشك میر

 

 بلند شدم

 به سويش رفتم
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 من هم ميباريدم

 روي زانو نشستم

 دستانش را بوسيدم و سر ميان دامنش پنهان كردم: 

 

 …قربان بوي تنتان كه مادرم را زنده ميكند…_قربان عشقتان

 حلالم كنيد

 …لال كنيدهمه ي ما را ح

 …حلال كنيد ستاره ي آقاخان

 

 ٥٦٥#پارت

 

 بهجت السلطنه شب را ميان باغ دماوند ماند

 كنار نازنده

 كنار حرفهاي نگفته و درد و دلهاي نكرده
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ون از باغ  شام را خورده بوديم و معينهاي محبوبم را تا بیر
 مشايعت كرده بوديم

 

هی از دور برايم فرستاد و كنار ق
ّ
ر و غمزه اي جمال عشق الل

ن به طبقه ي بالا رفت  نمكیر

 

 …چشمانم هنوز از فشار گريه ميسوخت

 

ی وقت شام…شاهرخ را نديده بودم
 …حتی

ون آمديم و روي ايوان دور …همان زمان كه از اتاق نازنده بیر
ن جمع شديم  میر

م ميچرخيد و جمال به 
َ
همان وقت كه چشمانم به دنبالِ مرد

 مزاح سر كنار گوشم آورد: 

 

 ده از قفس پريد! _پرن
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و عمو داوود كه پشت بندش سيخ كباب را ميان بشقابم 
 خالیی كرد و گفت: 

 

ون و گفت تا يکیی دو ساعت ديگر  _شاهرخ رفت بیر

 …تاكيد كرد براي شام منتظر نمانيم…برنميگردد

 نوش جان! …بخور عموجان

 

ن برداشتم و   آقاخان را از روي میر
ورقهاي جدا شده ي دفیی

دم  به قلبم فشر

هنوز صداي نازنده ميان سرم بود و سرگذشت عشقشان در 
 تار و پود وجودم رسوخ كرده بود 

 

سنجاق سرم را باز كردم و انگشت ميان موهاي بلند دردناكم 
 بردم

 

 _امري نداريد خانم؟
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 ٥٦٦#پارت

 

 سر به سوي گل بانو چرخاندم: 

 

ی …_نه
 …خسته نباسیر

 

ن دوباره برگشت و گفت:   پيش از رفیی

 

ی 
يف …خانم _راستی شما كه داخل اتاق خانم بزرگ تشر
ن  ن …داشتیر  …آقاي دكیی برگشیی

 

 از جا پريدم: 

 

؟!   _کِیی
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ی ميشود
تان كنم…_نيم ساعتی اما …خواستم خیر

ن داخل اتاقشان! …نگذاشتند  رفیی

 

 شبت بخیر …شما هم برو بخواب…_ممنون گل بانو

 

ی اختيار جلوي آيينه رفتم و خودم را برانداز …برگشته بود نر
گونه هايم را نيشگون گرفتم و موهايم را روي شانه …كردم
 ريختم

 قدم تند كردم تا پشت در

فت  …دلم برايش غنج میر

 در را به آرامیی باز كردم و چشمانم دور اتاق چرخيد

روي تخت آرام …قامت تنومندش زير نور كم جان آباژور
 گرفته بود

 همراه قدمهايم به او نزديك…در را پشت سرم بستم و نگاهم
 شد

ساعدش را روي چشمانش گذاشته بود و سينه اش به آرامیی 
 تكان ميخورد
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دستان مردانه و …روي تخت خزيدم و صورتش…كنارش
 خوش تراشش را تماشا كردم

 

نازنده ي جوان و …تصوير آقاخان پيش چشمم آمد
 ويلاي جنگلیی و عشق مواج ميانشان…زيبارو

 

دستِ نيمه …دست دراز كردم تا نوك انگشتانش را لمس كنم
 بسته ي روي چشمانش را 

 

ی 
به چشم …جا به جا شدم و كمیی خود را جلو كشيدم كه به آنن

ی 
دست ديگرش دورم حلقه شد و مرا به تنش …بر هم زدنن
 دوخت! 

 سرم روي سينه اش بود و دست او هنوز روي چشمانش: 

 

 _آمدي بالاخره؟! 
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ی ام
 قلبم تپش گرفت از عطر ديوانه كننده اش كه ميان بيتن

 ميپيچيد: 

 

 _بيدارت كردم؟! 

 

 ٥٦٧#پارت

 

 

چشمانش را با نوك انگشت ماليد و با …دستش را برداشت
ن جواب داد:  ی رخوت انگیر

 لحتن

 

 _فعلا كه من جن شدم و خواب بسم الله! 

 

اهنش را كنار زدم و آويز بلندش را كه به نام  دكمه هاي باز پیر
 ميان دستانم به بازي گرفتم: …الله مزين شده بود

 

 _دلم برايت تنگ شده بود! 
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ی جان لبهايش را كش آورد شانه هايم را گرفت و …لبخندي نر
 مرا روي تخت خواباند

ه تر از …چشمهايش كه روي صورتم سايه انداخت تیر
 هميشه ديده ميشد و صدايش كشدار و خسته بود: 

 

 _قصه ي آقاخانت تمام شد؟! 

 

هنوز بعد از پنجاه …_قصه ي عشق مگر تمام ميشود؟! 
 گونه هاي نازنده گل میی اندازد! …سال كه اسم امرالله میی آيد

 

ی نزديك كرد و نفس عميق 
دسته اي از موهايم را به بيتن

 كشيد: 

 

ی از من عاشق تر بود
 اين امرالله خانِ افسانه اي؟! …_يعتن

 

 با ناز سر تاباندم و جواب دادم: 
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_هيچكس قدر آقاخان من عاشق نبوده و نيست جناب 

 ! ن  معیر
 دكیی

 

 ته ريشش را به گردنم ماليد و لبهايش زير گوشم را بوسيد: 

 

 خواهيم ديد! …_خواهيم ديد قاصدك

 

        **************************** 

 

از؟!   _شیر

 

 فنجانش را به لب برد و مسلط تر از هميشه جواب داد: 

 

 …_بله داوود خان! 
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ی 
 …_اما اوضاع جنوب را كه ميدانن

 

بر …ودي از كشور خارج شدند_سربازهاي انگليسیی تا حد
ی وجود!   خلاف روسهاي بدعهدِ نر

 

ي!   _باز هم صلاح نميدانم آيدان را تا آنجا بیر

 

 ٥٦٨#پارت

 

ن گذاشت و پا روي پا انداخت:   فنجانش را روي میر

 

بيشیی از همه ي شما …_من شوهرِ آيدان هستم داوود خان
 …براي همشم نگرانم و مراقبشم! 

 

ن داري؟! _حالا چه اصراري به رف  یی
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ی و شايد …عوض كردن آب و هوا…_ براي آرامش كمیی تنهانی
 ماه عسل! 

 

؟!  ن جشن عروسیی  …_قبل از گرفیی

 

 …_آيدان دوسال بيشیی است كه همش من شده عمو جان

يد اما من كه ميدانم  هرچند چند ماهیی ست كه همه باخیر
م …مدتهاست شوهرشم حالا هم ميخواهم زنم را بیر

ی …سفر ! اينقدر به من نر ن   اعتماد نباشيد جناب معیر

 

        *************************** 

وسايل …هنوز بيشیی لباسهايم…چمدان كوچكم را ميبستم
شخصیی ام خانه ي اكیر آقا بود و دلم نمیی آمد از آنها و 

 …محبتشان دل بكنم

 

ی را كنار پايم گذاشت و 
ی

ي بزرکی شمشادخانم سبد حصیر
 رد: النگوهايش جرينگ جرينگ صدا ك
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 اين هم خورد و خوراك راهتان! …_بيا مادر

 

تمام مطبخ تان را بار …_چه خیر است شمشاد خانم؟! 
 كردين كه! 

 

ي نگذاشتم برايت كه…_وا مادر؟!  ن ماشالله شوهرت با …چیر
اين چند …دوتاي من و تو را ميخورد…گشنه شود…آن هيكل

د!  ی را نميگیر  دانه شامیی كباب كه ديگر جانی

 

 كردم و گونه ي تپلش را بوسيدم: خنده ام را رها  

 

 _از دست شما! 

 

 او هم مرا ماچ صدا داري كرد و يواشکیی گفت: 
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ی هم پختم ی و گردونی ی نخودچی
يتن فقط …_برايت برنجك و شیر

 اكیر آقا نبيند كه واويلاست! 

 

 گناه دارد بنده ي خدا! …_چرا؟! 

 

ن كرد:   خود را باد زد و لباسهاي ميان چمدانم را بالا و پايیر

 

 ٥٦٩ارت#پ

 

ی …_برايش خوب نيست مادر
يتن الان هم كه چشمش به شیر

د! …انگار كه به دبه ي روغن افتاده…ها بيفتد  زائيدنش ميگیر

 

 …قهقهه ام بلند شد و دوباره و دوباره بوسيدمش

 

يازده ظهر را نشان ميداد كه همراه اكیر …ساعت روي ديوار
سیی …پا ميان حياط گذاشت…آقا با بعد از سلام و احوالیی
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چمدان و وسايلم را برداشت و از زير قرآن و …شمشاد خانم
 دود اسپند رد شد و من هم پشت سرش

 

ن دسته اي اسکناس ميان مشتم جا كرد  اكیر آقا پيش از رفیی
 : 

 

ی به اين پول نداري باباجان اما دلم …_ميدانم  احتياچر
م را راهیی سفر كنم  …ميخواهد پدرانه دخیی

 

دست دور شانه اش …ستمنتوان…بغض گلويم را گرفت
 انداختم و به آغوشش رفتم: 

 

خدا سايه محبتتان را از …_وجود شما بركت است اكیر آقا
 سرم كم نكند

 

چادرش را به …شمشادخانم هم كه اشكش دم مشكش بود
 صورتش كشيد و گفت: 
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شوهرت زير پايش …برو عزيزكم…_خدا به همراهت مادر
ن شد!   علف سیر

 

انو و گيتار از دستگاه پخشِ جاده خلوت بود و نواي پي
 گوش را مينواخت…موتورولايِ اتومبيل

 

ی صندلیی بود و نگاهم به كوير
 سرم به پشتی

 

 _خسته شدي؟! 

 

ن و آرنجش را لبه …رو برگرداندم ن تا نيمه پايیر شيشه ي ماشیر
 ي پنجره گذاشته بود

اهن كتان سفيد و  قصيد و پیر موهاي خوشحالتش زير باد میر
ن  ِ سیر

ن  جذابيتش را نفسگیر كرده بود…رنگشعينك رِيیر

ی اختيار به او نزديك شدم:   نر
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ي بود كه خيال ميكردم ن  از چیر
 _این جاده قشنگیی

 

 ۵۷۰#پارت

 

 لبخند زیبانی بر لب آورد و گفت: …لحظه ای برگشت

 

از زادگاهِ الله بخش خان است البته که اصالتش …_شیر
 …برمیگردد به خوزستان

 

 زد: نوک انگشتش را به بیتن ام 

 

 دخیی ترک! …_رگ و ریشه ی عرب داری

 

 کلاه آفتانر ام را جا به جا کردم: 

 

 _فکر میکردم الله بخش خان اهل تهران باشد! 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1791 

 

خطِ اصالت شما از شمال تا جنوب ایران …_نه عروسک
 کشیده شده! 

 

 خندیدم و موهایم را پشت گوش دادم: 

 

؟! …_هیچوقت جنوب را ندیدم  تو خیلی سفر میکتن

 

 …یلی زیادخ…_خیلی

 …سه سال از عمرم را مدام در سفر بودم

 

 …سیگارش را روشن کرد و پیچ رادیو را چرخاند

 

فت  ضعف میر
ی

چرخیدم و لقمه ی پر و پیمانن …دلم از گشنکی
 از سبد اهدانی شمشاد خانم برداشتم: 
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. 1792 

ی بخوریم…_جانی نگه دار ن  یک چیر

 

 نوش جانت! …تو بخور…_گرسنه نیستم عزیز دلم

 

ی زدم که فرمان را چرخاند و  دو گاز از  ن نان و شامی و سیر
ن کنار جاده متوقف شد:   ماشیر

 

مرده را زنده میکند این کباب …_عجب بونی راه انداختی 
 شامی! 

 

خندیدم و کمر چرخاندم تا لقمه ای برایش بردارم که سرش را 
تمام نان را با نوک …به سویم خم کرد و تا به خود آمدم

 انگشتانم به دهانش برد! 

 

 مات ماندم از حرکتش: 

 

 …_مال من بود! 
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. 1793 

 

نجویده قورت داد و لب روی لبهای باز …لقمه را جویده
 مانده ام گذاشت: 

 

لذیذترین لقمه ای که تا بحال خورده …_خوشمزه بود
 …بودم

 

وی کرد و بند دلم پاره شد:   لبهایش پیشر

 

 کم می آورم…_جلوی تو کم میاورم آیدان

 ۵۷۱#پارت

 

 پرستاره آسمان صاف بود و 

 

ک جیر عطر محبوبه ی شب و خنکای …صدای جیر
ِ دمِ غروب

آرامش و صفای …موزاییکهای نمزده از آب پاسیر
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ِ میانش 
دلپذیری به حیاط مستطیل شکل و عمارت خشتی

 بخشیده بود

 

 چونر 
 …روی تختی

ی
کنار حوض و فواره اش نشستم و خستکی

 راه را با نفسی عمیق رها کردم: 

 

 تو ماشالله! چقدر قش…_نمک به جانت
ی

 نکی

 

با آن چارقد …که در را به رویمان باز کرده بود…گوهر خاتون
به سویم …سیتن به دست…سرخ و شلیته و شلوار پسته ای

 آمد: 

 

ومدی
ُ
ی دلوم باغ باغ وا شد…_خوش ا چه …چه جمالی…انی

 هزار الله اکیر …کمالی

 

ازی را پیش پایم گذاشت و پارچ  کاسه ی بزرگِ فالوده شیر
بت بهار   نارنج را هم زد: سرر
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ِ شاه پریونو ببینم! 
 _ای چشمو خشک شد تا دخیی

 

موهایم را پشت گوش بردم و قاشقی از رشته های ترش و 
ین و خنک را در دهان گذاشتم:   شیر

 

 _باعث زحمت شدیم! 

 

 قربون او لهجو قشنگت! 
ُ
 _ا

 

لبخندم عمق گرفت و دلم برای مهر و صفای گوهر خاتون 
 …رفت

بتم را تمام می کردم که شاهرخ هم از راه رسید و با آغوش سرر
 باز به سوی ما آمد: 

 

 _او که من هرچی باخام واسم تدارک میبینه

ستم ازم بریِ کجامه؟!   ننمه! …نمییی
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. 1796 

 

گوهر خاتون دست دور گردن شاهرخ انداخته ، به شعر 
 کوچه بازاری که از شخصیت او دور بود میخندید: 

 

 _ننه قربان قد و بالات گمپ گلم! 

 

 ٥٧٢پارت#

 

 …كلم پلوي خوشمزه ي گوهر خاتون عجيب مزه داد

شامیی تمام عيار ، كه در معيت اهالیی كوچه ي بن بستِ 
 …دلچسب تر بود و گوشت به جان تر…خيابانِ داريوش

 

ي گوهر … من براي تعويض لباس و خواب همراهِ نوه ي دخیی
 …خاتون به اتاق طبقه ي دوم عمارت رفتم

 

ين زبان از  ك شیر
همان لحظه ي ديدارمان مثلِ سقز به  دخیی

ی ميكرد
 …من چسبيده و پرحرقن
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 حالا هم روي صندوق نشسته و محو تماشاي من بود: 

 

؟!چیطوری قبول …_حالو یعتن  ن شمُو لباس عروس نداشتیر
 …از آقوی دکیی بعید بوده! …کِردین؟! 

 

 شانه را میان موهایم کشیدم:  لبخندی بر لب آوردم و 

 

ایط ما توفیر …_خب نمیشد سر و صدا راه … داشتسرر
 بیندازیم! 

 

می …_من اگر جای شمُو بودم و شوهرم ایطور با مو میکِرد
 !  توی دیگِ سمنو(…)انداختمش تو ، دیگو سمتن

 

قهقه ی خنده ام با صدای در و ورود شاهرخ به اتاق همراه 
 شد! 
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رخساره با دیدن او از جا پرید و چارقدش را تا نوکِ دماغش 
ن کشید  …پاییر

 

فتم و شاهرخ اخم آلود و دست به سینه  من ریسه میر
 نگاهمان میکرد: 

 

که آقای دکیی من میخواهم درس …_پس آن همه نامه نگاری
م…سواددار شوم…بخوانم  کشک بود! …دیپلم بگیر

 

ن افتاده رخساره بالا آمد و از زیر چارقدش چشمهای  سر پاییر
 درشت و سیاهش برق زد: 

 

 …ایشالله! …م تو دیگاصلا خودم بیفت…_غلط کِردم

 

 ٥٧٣#پارت
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ی 
ن و صورنی كنج اتاق …رختخواب ساتن و مخمل به رنگ سیر

ی پهن شده بود ی و زيبانی
ی

ی به آراستکی
ی

 روي تشك بزرکی

بت كنار ظرف اسفند كه هنوز دود ميكرد …پارچ آب و سرر
گذاشته و پشتش كاسه هاي خرما و گردو و برنجك به رديف 

 …چيده شده بودند

 

اهنش را از تن درآورد: شاهرخ پرده را كش  يد و پیر

 

 _حجله ي عروس درست كرده اين گوهر خاتون ما! 

 

 …لب به دندان گرفتم و لبخندم را خوردم

 روی تشک نشست و دستی میان موهای رهایش برد:  او 

 

 در معیتتان باشیم! …_افتخار بدهید عروس خانم

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ
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دلم کمی شیطنت …لبه ی پنجره نشستم
شیطان را زیر جلدم …ارهاطوارهای نمکی رخس…خواست
 …آورده بود

 پرده را پس زدم و ابرو بالا انداختم: 

 

 شگون ندارد! …اول ماه…_نمیشود

 

 ابروان بلندش در هم تابید: 

 

 ندارد؟!  _خوابیدن شگون

 

 سری با جدیت تکان دادم و گفتم: 

 

اصلا مرد …جدا از هم میخوابند…این وقت از ماه…_ترکها
ود!  وگرنه…باید زیر آسمان باشد  آل زیر جلدش  میر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1801 

پوزخندی بر لب آورد و سری به تاسف تکان …او میان اخم
 داد: 

 

ون بیاییم  …_کی ما میخواهیم از زیر آوار این همه خرافه بیر

با ساعد دست …سر روی بالش گذاشت و طبق عادت
 …چشمانش را پوشاند

 

 ۵۷۴#پارت

 

ن بالای سرش رفتم و آرام گفتم:   پاورچیر

 

؟! _قهر کردی جناب  ن  معیر

 

ن و کشدار حواب داد:   در همان حال سنگیر

 

 از تو بعید است این حرفها! …_بیا بخواب آیدان
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1802 

 

 سرم را نزدیک صورتش بردم و با لحتن عجیب نجوا کردم: 

 

وی؟!   _نمیر

 

ه ی چهره ی  به آنن دست از روی چشمانش برداشت و خیر
 من شد: 

 

 …_بازیت گرفته این وقت شب؟! 

 

سم! …_چه بازی؟!  ! …من مییی  اما تو اصلا توجه نمیکتن

 

 کلافه سر روی بالش کوباند و به همان حالت قبل خوابید: 

 

زنهای رمال شدی تا یک دخیی …_بس کن!  شبیه پیر
 تحصیلکرده ی باسواد! 
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 پارچ آب را برداشتم و کنارش چمباتمه زدم: 

 

 _یعتن حرف من برایت مهم نیست؟! 

 

حالا از …_حرف نر منطق و دور از عقل برایم مهم نیست
ون بیاید!   …دهان هرکسی بیر

 

وی؟!   _پس نمیر

 

 :  کلافه شده بود و شاید حتی عصبانن

 

 …_بگیر بخواب آیدان

 

 میخوابم! …پس…_باشد
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 _زودتر! 

 

 _چشششششششم! 

 

تمام آب را …و بعد از لحن آمرانه ی او و چشم غرای خودم
 روی سر و صورتش پاشیدم و پا به فرار گذاشتم! 

 

ون آمد و با چشمانن وق زده از جا فریاد بلندی از گل ویش بیر
 جهید

 

 ۵۷۵#پارت

 

روی صندوق پریدم و در حالیکه از خشم و حالت چهره اش 
ه تر از پیش گفتم: …داشتم قالب ته میکردم  خیر

 

حجله هم نر سر و صدا …_بهیی از دیگ سمنو بود که! 
 نمیشود! 
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رنگ نگاهش کم کم عوض شد و  تا به خود بیابم به سویم 
ن   … برداشتخیر

از روی صندوق پریدم و پایم را لبه ی پنجره گذاشتم که 
دست و پا …دستش را دور کمرم انداخت و جیغم را در آورد

دم و مقاومت میکردم ن  میر

 

ه های خبیث شده اش را به  مرا روی تشک پرت کرد و تیر
 از موهایش آب میچکید: …چشمانم دوخت

 

 میخواهی؟!  حجله پرسر و صدا …_مرا بیندازی توی دیگ؟! 

 

سر و صورت خیسش را میان گردنم فرو برد و دلم ضعف 
 کرد: 

 

 …_مرا دست میندازی بچه؟! 
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دم و او  قلقلکم میداد ن  من قهقهه میر

من موهایش را میکشیدم و او با سر و صورت آبچکانش 
 خیسم میکرد

دم و او مرا میبوسید ن  …من نفس نفس میر

م و او با مردانه های من با تن ظریف زنانه ام او را آرام میکرد
 مقتدر و پرمهرش به وجودم ارزش میداد

 …من خوشبخت بودم و او دلیل خوشبختی ام

 

 …آفتاب میان اتاق نور انداخته بود

 …چشمانم به سنگیتن باز شد

 …میان بازوان شاهرخ بودم

سید و تپش های آرام قلبش روی  عطرش ملایم به مشام میر
 …ودمهره ی میانن پشتم ریتم گرفته ب

 

ون  تقه ای به در خورد و مرا از گرما و رخوت آغوشش بیر
 کشید
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 ۵۷۶#پارت

 

رخساره سیتن صبحانه را جلو کشید و لبخند گشادش را 
 حواله ی من و وجناتم کرد: 

 

مُّ من …_هی ای ننه گوهرو گفت نرو سراغ عروس دوماد
َ
ا

ردم
َ
 …گوش نِک

 خواب بودین عروس خانوم؟! 

 

گرفتم و میان چهارچوب   صبحانه مفصل را از دستش
 ایستادم: 

 

 چقدر گرسنه ام بود! …_به به

 

 باز تر شد:ج…سرکی به داخل کشید ، نیش باز مانده اش
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یکم دیر …عروسی بهارنارنج داریم…امروز عصری…_رااستی 
مّ …شد

َ
 ننْ گوهرو پا کِردِ تو یه کفش که باید ای درختوره از  ُا

 خواب بیدار کنیم

 

ن آوردم ون از اتاق کشاندم:  صدایم را پاییر  و او را به بیر

 

 _عروسی بهارنارنج؟! 

 

 نشنیده بودی تا حالو؟! …_ اِوُ 

 

 …باز پرحرقن اش گل انداخته بود

 

 دست روی شانه اش گذاشتم و لبخندم را عمق دادم: 

 

ن …_بگذار یک لقمه ناشتانی بخورم همه را برایم …می آیم پاییر
 تعریف کن! 
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ن  ی …_ اِوُ ببخشیر
همه ش تقصیر اين …كِردم؟!   باز من پر حرقن

ی ريخته…ننه گوهره
ی تو يختن ی چی از …معلوم نيست چی

 …شل شده! …اين فك من…صبح

 

ن برد و …دوباره داخل اتاق گردن كشيد صدايش را پايیر
 چشمان درشتش را درشت تر كرد: 

 

ی 
ديشو نگفت بايد گيسو رخساره …آقوي دكیی … _راستی
يم نمايشو رو …بذاريمش جا مبارك…سياه ترش كنيم…بیرُ

؟!  ی
 تخت حوصن

 

 لپش را كشيدم و به عقب هولش دادم: 

 

 اي وااااي! …_اي واي ملان

 

 ٥٧٧#پارت
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 در را به رويش بستم كه دهانش را به درز چسباند و گفت: 

 

ی ننه گوهرو گفت
رُق كِرده واسه جشن …_راستی

ُ
حموم ق

و ساميه دلاك …امشب
ّ
سر ، ظهري بقچه ببندين كه ايشولل

 واري بده دست و بالتونو! يك مشت و مال عروس 

 

ن بلندش را شنيدم ی به در كوباندم و هیر
خنديدم و سر …مشتی

ن بلندِ من …چرخاندم كه ميان آغوش گرمیی فرو رفتم اينبار هیر
 شنيده شد و دستانم كه روي سينه اش چسبيد: 

 

 _باز چه قور قور ميكرد اين قورباغه؟! 

 

 : ی
ه هايش روشن بود و چراغانن  تیر

 

 ارت كرديم؟! بيد…_زبان درازي

 

 بوسه اي نرم روي لبهايم گذاشت و نرم تر جواب داد: 
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 _بيدار بودم

 

 _صبحانه بخوريم؟! 

 

ی ام را بوسيد: 
 نوك بيتن

 

 _بخوريم

 

            ************************* 

 

ی اش را محكم …ساعتش را دور مچش بست
كراوات آسمانن

 كرد و نگاهش را از آيينه به من دوخت: 

 

ی ست_جشنهاي ا
امشب بهت خوش …ين خانه ديدنن

 ميگذرد! 
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 …_تنها باشم؟! 

 

 موهايم را پشت گوش دادم: …سر چرخاند

 

ی 
! …_يعتن ی

 خب تو نيستی

 

ابرو بالا داد و قدم پيش …لبهايش كش آمد
دستانش ، دو سوي من ، روي دسته هاي صندلیی …گذاشت

 ، جاي گرفت و روي صورتم خم شد: 

 

ی ندارم
يخواهد بيايم وسط اتفاقا خيلیی دلم م…_من حرقن

عصمت خانم ، ماه طلاخانم ، خانمِ انور …مجلس زنونه
همسايه ي سر …الملوك ، علیی الخصوص جان جان خانم

با شليته و سرخاب …كوچه اي را بدون چادرچاقچور
 سفيداب زيارت كنم! 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1813 

 ٥٧٨#پارت

 

ه هاي خبيث شده اش روي صورتم  تیر
 كجخندي گوشه لبهايش جا خوش كرده بود…ميچرخيد

 

ی اش را در دست 
ون آمدم و سِر نخِ افكار شيطانن از بهت بیر

ن كراواتش را دور دستم پيچاندم و صورتم را …گرفتم پايیر
 …بالاتر كشيدم

مثل خودش كجخندي روي لبهايم نشاندم و با كرشمه سر 
 كج كردم: 

 

به نظر هم خوش آرايش میی …_چه خوب که تو هم باسیر 
 ! ی ی فقط خوراك س…آنی

ورمه است و خط اين چشمهاي وحسیر
 …چشم! 

  

 انگشت روي لبهايش گذاشتم و در همان حال ادامه دادم: 
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 چه شود! …_يك رژ سرخ هم روي اين لبها

 

 دست روي ته ريشهايش كشيدم: 

 

با …_اينها را هم از ته بزنيم و رويش سرخاب سفيداب بماليم
اهن و شلیته ی پرتغالی راه بروی و وسط باغ تاب …یک پیر

 بخوری! 

 

 را رو به نگاه مات مانده اش تنگ كردم:  چشمانم

 

 _آخ که چه کشته مرده ای بدهی! 

 

 به سينه اش كوباندم و از جا بلند شدم: 

 

از!  ِ خشگلِ خوش ادا اطوارِ دروازه اصفهانِ شیر
 _دخیی
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 دامنم را گرفتم و به دورش چرخيدم: 

 

سِر …خانم انور الملوك و جان جان خانم…_يحتمل
گيس و گيس …خ شمشادشانتصاحبت براي پشهاي شا 

ی را بيندازند
 …كسیر

 

 موهايم را در هوا تاب دادم و رقص كنان خواندم: 

 

 _اي چشم تو دلفريب و جادو

ه چشم آهو!   در چشم تو خیر

 

 غش غش خنديدم و چرخيدم: 

 

 _اين رو به نظرم پش جان جان خانم برايت ميخواند! 

 

 ٥٧٩#پارت
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 ا تكان دادم: دستهايم را به سويش گرفتم و شانه هايم ر 

 

ی …_حالا بيا ببينم  …چقدر بلدي قر و غمزه بيانی

 

 قري به گردنم دادم و با ناز گفتم: 

 

ن  ی كرشمه…_از قديم گفیی ِ نر
 رودِ بدون چشمه! …دخیی

 

ه ي من و وجناتم شده بود! …با نگاهیی مبهم  …خیر

 

 _زن بايد اطوار بريزد و مرد را به زانو بيندازد! 

 

صدايم را كلفت كردم و روي  …كلاهِ او را روي سر گذاشتم
ن زانو زدم:   زمیر
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شوما …ما پستِ حقیر …شوما هزار و يك شب…_ما امشب
! …كوروشِ كبیر  ی ت بيشیی از اين خاكيمون نكن آبحیر

ِّ
 سِر جد

 

كلاه را برداشتم و ريسه رفتم كه دستم كشيده شد و محكم 
ديم…به سينه اش چسبيدم ن من از …هردو نفس نفس میر

ن و او!   جست و خیر

 

بايد پشتت بخوره به خاك …فقط زانو زدي…بول نيست_ق
 ! ی
 تا حسابِ عشوه غمزه هاي من دستت بياد لونی

 

ن دفنِتيم  خاك بريز بالامون! …_ما كلهم اجمعیر

 

د و صداي استخوانهايم را در آورد:   مرا به خود فشر

 

زبون و بناگوش و چش و …_من عاشق كله پاچه ام
ی هم ندارم! …چال

مونن من بع بع نكن  پس اينقدر جلو …سیر
 !  ببعیی
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لب غنچه کردم و چشم در چشمان شیطان شده اش 
 انداختم: 

 

؟!  ن یا آبلیمو؟! …_پس معطل چه هستی  با دارچیر

 

 …چشم تنگ کرد و به استفهام سرش را تکان داد

 

 ابرو بالا انداختم و دست دور گردنش حلقه کردم: 

 

 …زبون و بناگوش و چش و چال! …_کله پاچه! 

 

 

م اتاق را برداشت و گردنم آماج بوسه هاي صداي قه قه ا
 حريصانه و مردانه اش شد
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 ۵۸۰#پارت

 

 زیر طاق گرمخانه دور تا دور هم نشسته بودیم

 

زیر من و ننه گوهر و رخساره مجمعه مسی بود تا پوستمان 
به کف حمام نمالد و به اصطلاح چرک و شوخِ خلق الله به 

 …تن و بدنمان نچسبد

 

دلاک …سته و بالای سرم جمع کرده بودمموهای بلندم را ش
باسیر شانه هایم را ماساژ میداد و جان جان خانم که تازه 

او و بقیه ی خاله خارگفته های ننه گوهر و محله ی …آنروز
هیکل درشت و چاقش را تکان میداد و با …شان را دیده بودم

 که کلفتِ شخصی اش در دست داشت و 
ی

دایره زنکی
 ه را به رقص آورده بود: میخواند و هم…مینواخت
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 _ از راه رِسیدی، روتو از او راه، کِردی و رفتی 

 آخر دلمو سر به هوا، کِردی و رفتی 

 با او چشای سیات، ما رو سیا کِردی و رفتی 

پَکی، باز پیش مردم ال مون کرد هی دبه اومد، دلمو 
َ
نی ش سررِ

 شوکوند، باز ولمون کرد 

ن تا در خو  نه ش رسیدم دم در، باز رفتم دم رو صب تا پسیر
 در خونه ش کلون کرد

 

م چرا حالم بده، اِقده عذابم نده 
َ
 ن

 یه جوری نگام کِردی دیشو، آتیش به جونم زده 

م چرا حالم بده، نکنه جوابم نده عاشقش شدم پام 
َ
واای ن

م چرا حالم بده…سریده، عقل از سرم پر زده آآآخ
َ
 …ن

 

قصید و لنگش را مثل دامن م  …یچرخاندرخساره میر

جان جان خان هم قل میخورد و سینه های درشتش را با 
 ریتم میلرزاند و قهقه ی خنده ی همه را در آورده بود
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کی نوجوان ازی …در آن میان دخیی کاسه های سرد فالوده شیر
ن میچرخاند بت خاکشیر سکنجبیر  را کنار مربای آلبالو و سرر

 

 …بخور مادر…_بخور گوهر به فدات

 

 ۵۸۱#پارت

 

شقی پر در دهان گذاشتم که خانم انورالملوک رو به ننه قا
 گوهر کرد و گفت: 

 

و به جونش
ّ
رفتتن واسه این سنگِ مرمر اسفند دود …_ماشالل

این ماه چهره ست نه …الحق که تیکه ی آقوی دکیی …کن
ِ  زغال اخته!   آن قمرناز نیم وجتر

 

؟!  پشی که شیر مرا …من که گفته بودم…_پس چی
 …از آمده ی کال و ژولیده ای نمیشود! خام هر ن…خورده
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بت نوشید و کاسه ای آب روی شانه هایش  جرعه ای سرر
 ریخت: 

 

که خب همه مخلوق …_نه واسه سر و ریخت و قد و بالو
ذات خوسیر …دخیی خاله ی شاهرخ…پروردگارن
یک مرد …شاهرخ من…وصله ی بچه ی من نبود…نداشت

خود راصن حیف بود قسمت یک نیمچه زنِ از …تمام عیارِ 
و! …شود! 

ّ
 والل

 

 

ها توی یک …وقت برگشت از حمام…میان راه ما جوانیی
درشکه و باقی خانمها با درشکه ای دیگر به دنبال هم 

فتیم  …میر

که سالها پیش بعد از پش فوت …رخساره از ننه گوهر گفت
 توی 

ی
ِ شاهرخ شده و تا شش سالکی

شده اش دایه باسیر
 …دامنش بزرگش کرده

خ تمام این سالها دست حمایتش را از دایه ی از اینکه شاهر 
مهربانش برنداشته و او و نوه ی کوچک یتیمش را میان 
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از ساکن کرده و ننه …عمارت مورون  الله بخش خان در شیر
گوهر زیر سایه محبت پشخوانده اش خانم خانه ی محله 

از شده  …ی دروازه اصفهان شیر

 

تا تحت پشتیبانن حالا هم قیومیت رخساره را برعهده گرفته 
 …درس بخواند و به جانی برسد…مالی و معنوی شاهرخ

 

چشمانم به دهان رخساره بود و ذهنم به مردِ پرمهر و 
 حمایتگرم پر میکشید: 

 

 …_من آقوی دکیی و خیلی دوس میدارم عروس خانوم

 

 ۵۸۲#پارت

 

 لبخندی بر لب نشاندم و دست روی دستش گذاشتم: 

 

 _به چشم برادری دیگر؟! 
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ه ام ماند که گونه اش را کشیدم و شانه به شانه پ رسان خیر
 اش كوباندم: 

 

تو به هرچشمی دلت میخواهد …_شوچن کردم وروره جادو
ت رو دوست داشته باش ِ عمارت …آقوی دکیی

سیر تو سماقی
 …دروازه اصفهان

 

            **************************** 

 

ی بود
 عروسیی بهارنارنج ديدنن

 

اطرافِ حوض و فواره ي روشن و …ميان باغ
ی …زيبايش

يتن ی چيده شده و انواع ميوه و شیر تختهاي چونر
ی روی دیسها و مجمعه های مسی چشم نوازی  براي پذيرانی

 میکرد
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ی 
با …در رنگهاي شاد و زيبا…خانمها پوشيده در لياسهاي سنتی

قصيدند و آهنگ يار مبارك باد  بِ نوازنده ها میر آرشه و صرن
 …را ميخواندند

 

توري سفيد پيچيده و روي …دور تا دور درخت بهارنارنج
يختند  شاخ و برگش نقل و نبات میر

 

رخساره موهاي بلندش را پريشان كرده و شليته ي زردش را 
قصيد و برايش بوسه …در دست گرفته گردِ درخت میر

 …ميفرستاد

 

 در همان لحظه ننه گوهر به سويم آمد و دستم را گرفت: 

 

بيو كه …بيو عروس قشنگه…ده گوهر_بيو دور قدت بگر 
ن عروس من چه عروسكيه!   همه ببيین
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وع به رقص  مرا به ميان باغ برد و در حاليكه كل ميكشيد سرر
 كرد و من هم به همراهیی با او دستانم را بالا آوردم

 

همه يكصدا مبارک باد را ميخواندند و ننه گوهر همانطور كه 
دعا  به پهناي صورت ميخنديد و برايم زیر لب

ی از كيسه دور دستش …ميخواند
سينه ریز درشت و سنگيتن

 در آورد و به گردنم آويخت: 

 

ن  و به جووونش…_عروس شاهرخ رو ببينیر
ّ
 ماشالل

 

ها دورم حلقه زدند و کل کشیدند  دخیی

 روی سرم نقل ریختند و یکی یکی همراه رقصم

 شدند

 

 ۵۸۳#پارت
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لو آمد و جان جان خانم هم کنار قر و اطوارهای نمکینش ج
 دستبندی جواهرنشان دور دستم بست

ن  م و جاسنگیر
پیشکسیر …بعد از او یکی یکی خانمهای محیی

ارزشمند به من تقدیم کردند و من هم همه را میان کیسه 
 …دستِ ننه گوهر انداختم

 

خانمها خداحافظن کردند و باغ تقریبا …بعد از صرف شام
 …خلوت شده بود

 

نان داخل بود و از رخساره هم ننه گوهر همراه یکی از ميهما
ی نبود  خیر

 

روی تخت نشسته بودم و پاهای دردناکم را میمالیدم که یکی 
 از خدمه دوان دوان نزدیک شد: 

 

ون با شما کار دارند! …_ببخشید خانم  بیر
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 …_با من؟! 

 

از جا بلند شدم و درحالیکه از حال خوشِ ناسیر از شبِ فوق 
ازی  ها لبخن د از لبهایم العاده میان عمارت شیر

فت  …سرخوش و خرامان به در نزدیک شدم…نمیر

 

ون بردم و نگاهم به دنبال آشنانی چرخید  …سر بیر

 

ه و ظریف ن  ریزه میر
 چند قدم دورتر ایستاده بود: …زنن

 

؟! …_سلام!  ن  شما با من کار داشتیر

 

نگاهم روی چهره ی نر آرایش و رنگ پریده اش …زن برگشت
 …ثابت ماند

 تکان خورد: جلو آمد و لبهایش 

 

 _سلام! 
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 او اینجا چه میکرد؟! …او؟! 

 

 اینجا؟! …تو…_تو

 

ه ماند پوزخندی همراه …نگاهش دقایقی به سرتاپایم خیر
 زمزمه ی لرزانش شد: 

 

 _مردک نر لیاقت! 

 

 ۵۸۴#پارت

 

نر توجه به هذیان زیر لتر اش جلو رفتم و رو به رویش 
 ایستادم: 

 

 تنها؟! …؟! از تهران آمدی…_اینجا چه میکتن قمرناز؟! 
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 رویش را با انزجار برگرداند: 

 

اگر هم …_به تو ربظ ندارد که من چرا آمدم و با چه کسی؟! 
 همه اش به اصرار او بوده! …اینجا هستم

 

آنوقت شب به قدر …حضورش…نمیفهمیدم چه میگوید؟! 
کننده بود  غافلگیر

 کرده بود: حرفهایش که دیگر گیجم…کاقن

 

رطور شده به جشنِ  حافظیه _تنها آمدم بهت بگویم فردا ه
 این هم کارت دعوت! …بیا

 

 پاکتی به سویم گرفت: 

 

 حالت خوب نیست؟! …تو…این دیگر چیست؟! …_این

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1831 

ِ شوهردزد 
_من وقت برای حرف زدن با توی غربتی

ن باش …اینجا هستم بخاطر یکنفر! …گفتم که…ندارم مطمی 
 مینشستم و بدبختی ات را نگاه میکردم! …اگر به من بود

 

؟! _چه   زده به سرت؟! …میگونی

 

 نگاهی به اطراف انداخت و به سویم بُراق شد: 

 

من احمقم که …اصلا به درک…_صدایت را به سرت نینداز
 اینطور خودم را برای توی نمک نشناس به سختی انداختم! 

 

پاكت را به سينه ام كوباند …قدمیی دور شد و دوباره برگشت
 و پرحرص گفت: 

 

ی چهره …بهیی بشناسیی _ميخواهیی شوهر عزيزت را  ميخواهتر
ی 
ی بيا…ي واقعیی اش را ببيتن

 …فردا به اين مهمانن
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1832 

 عقب رفت و تمام كرد: 

 

توي ضيافت …شايد فردا عصر…_شاهرخ امشب برنميگردد
 ! ی
ی شوهر پر درد سرت را پيدا كتن

 هيئت دولت بتوانن

 ! ی
 …شب خوش شازده خانم غربتی

 

 ۵۸۴#پارت

 

فت  درشکه روی سنگفرش خیابان پیش میر

 

از همان دم که نگاهم به …ذهن آشفته ام یکجا بند نبود
قمرناز افتاد ، تا این لحظه ، هزار و یک فکر و خیال میان 
سرم جولان داد ، هزار و یک وهم و تصور ، هزار و یک ، 

 …شاید و اما

 

میان تاریکی کوچه سر رسید و ذهن …قمرناز مثل یک شبح
 دآرام و حالِ سرخوشم را طلسمِ نحسی اش کر 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1833 

 

 …مه آلود آمد و کف آلود رفت

 

اصلا آمدنش را باور …اگر پاکتِ قهوه ای میان دستانم نبود
 شبیه خوانر کوتاه و نر سر و ته بود تا …نمیکردم

بیشیی
 حقیقتی روشن و معقول

 

فکرم را …نیامدنش…نبودنش…شاهرخ دیشب برنگشت
بیشیی نگران خودش بودم تا صحت و …آشفته تر کرده بود

 …های قمرنازسقم هذیان

 

دم و نفسی  اهن سورمه ای رنگم را میان مشت فشر دامن پیر
 عمیق از سینه کشیدم

دروغم به ننه گوهر با دیدن کاغذ دعوت به ضیافت هیئت 
دولت ، قابل قبول بود تا جاییکه مرا پیش مشاطه گری 
زبردست برد که آرایشم کند و به اصطلاح ، مهیای حضور ، 

 …لل حافظیه شومکنار شاهرخ و مهمانن مج
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1834 

را  سرم را به شیشه ی درشکه تکیه دادم و انگشیی ازدواجم
 …میان انگشت چرخاندم

 

با آن …نگاهم روی تک الماس درشتش جابه جا شد و نازنده
 حلقه ی طلانی رنگش را 

انگشتان بلند و سالخورده وقتی
 …به یادم آمد…بازی میداد و با عشق نگاهش میکرد

 

 انگشت حلقه ام را م
ی

دم و استیصال و آشفتکی یان مشت فشر
 ام را نفس کشیدم

 

 ۵۸۵#پارت

 

 باغ به غایت زیبا بود و باشکوه

 

ه را بالا آمدم اهنم را گرفتم و پله های مدورِ مقیر  دامن بلندِ پیر

 

ن تار فضای باغ را پر کرده بود  …نوای دلنشیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1835 

 

میهمانان ، پوشیده در لباسهای مجلل و لوکس جای جای 
با لیوانها و …ه و زنان و مردان یونیفرم پوشباغ ایستاد

 از آنها پذیرانی میکردند. 
 جامهای نوشیدنن

 

دستکش سفید ابریشمی ام را بالا کشیدم و با نگاهی محتاط 
 …و سرگردان اطراف را زیر نظر گرفتم

 …تا کی بمانم…دنبال که بگردم…نمیداستم باید کجا بروم

ن انداخ تم و به یکی از هشت نر حواس خود را زیر گنبد مِسیر
 ستون و پایه ی طاقِ کلاه درویسیر  تکیه دادم

 

روی صندلی هانی با روکش ترمه …نوازندگان کمی آنطرف تر
ی از زخمه و کوبش بر …نشسته گروه نوازیِ نر نظیر

 سازهایشان به نمایش گذاشته بودند

 

آنوقت …آنهمه پریشان نبودم…کاش آنهمه آشفته نبودم
میشدم از نهایت اصالت و هین ایرانن مینشستم و غرق لذت 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1836 

 آِن موسیقی موج  ِکه میان خشت خشت آن باغ و گام به گام
د ن  …میر

 

ه توقف …قدمی پیش گذاشتم و چشمانم روی سنگِ مقیر
ِ مرمر سفید: …کرد  روی بیت کوتاهی در گوشه ی بالانی

 بر سر تربت ما چون گذری ، همت خواه

 …که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

 

نگشتم زیر ابیات کشیده میشد که دستی مردانه کنار دستم ا
 جای گرفت: 

 

_تو و حافظ جان میدهید برای یک تابلوی زیبای رنگ 

 روغن! 

 

 ۵۸۶#پارت
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1837 

ی از میان سینه ام کنده شد ن ب بالا آمد و …چیر سرم به صرن
نگاه ناباورم روی آنر هانی ماسید که زیر نور مهتاب و 

 چراغهای باغ میدرخشیدند! 

 

چقدر الاغم که هنوز اینهمه …نه؟! …ن چقدر احمقم_م
 عاشقتم! 

 

صدای خواننده از پشت میکروفون کربتن پخش 
اما دور …نوای تار و عود بود به گمانم…زیرش…شد

ها دورتر از قدرت شنوانی ام…بودند
از من و …شاید کیلومیی

 سنگِ زیر دستانم و مردی که رو به رویم نشسته بود: 

 

ن تو   دخیی عمه! …پناهِ امنت…بودم _یک روز همه چیر

 

 سرش را پیش آورد: 

 

س اینقدر از من!   _نیی
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1838 

 

 فکم از شدت فشار دندانهایم درد گرفته بود: 

 

هر کثافت و لجتن که به گوشِت فرو کرده …_من هرچه باشم
هزار تا رنگ …اما اهلِ زیر و رو کشیدن نیستم! …اند

 …نمیخواستم اذیتت کنم…به روح عمه…به روح آتام…ندارم

 

نگاه کدرم …سِر سنگینم به سختی بالا آمد…از جا بلند شد
ه ماند زیر سقف گنبد …به او و لباسهای فاخر نظامش خیر

 …مینای آرامگاه

 کمر خم کرد و دستش را پیش آورد: 

 

 …_بلند شو

 

 فلج شده بودم انگار…تکان نمیخوردم

 

 بازویم را میان پنجه گرفت و بلندم کرد: 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1839 

 

ن مشخص خو  ن را به …اهد شد_امشب همه چیر همه چیر
 …چشم خودت میبیتن و با گوش خودت میشنوی! 

 

 از حضورش
ی

وت و سرگشتکی دستم را کشیدم و …میان هیی
 کاش صدایم اینقدر نمیلرزید: …قدمی عقب گذاشتم

 

یزد واقعا حال خودت …_اینهمه وقاحتی که از سر تا پایت میر
ند؟!  ن  را به هم نمیر

 

 قدمی دیگر دور شدم: 

 

ن حالا از …گورت را گم کن…و_از من دور ش من هم همیر
وم و صیر میکنم تا شوهرم برگردد  …اینجا میر

 

ن دویدم تا پشت باغچه ی بزرگ درختان  پله ها را پاییر
اهنم زیر پایم گیر کرد و سکندری خوردم…کاج  دامن پیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1840 

 دستی زیر بازویم راگرفت: 

 

 ! ی  _هنوز هم كه سر به هوانی

 

شت و مرا به سينه دستم را كشيدم كه محكمیی نگه دا
 چسباند: 

 

 ۵۸۷#پارت

 

 میخواهم بروم! …_برو کنار

 

 …اصلا نمی آمدی! …_اگر میخواستی بروی

 

 از سر راهم برو کنار! …اشتباه کردم! …_اشتباه کردم
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1841 

ن را میفهمی آنوقت میبیتن که سگِ …_تو امشب همه چیر
ف دارد به آن مردک هزارچهره ی نر ناموس!   کمال سرر

 

تو آنقدر …تن لشت را از من دور کنخفه شو و …_خفه شو
قن که زبان از گفتنش قاصر است تو مرا …تو…بیشر

مرا به روسها …تو…بسوزانن …میخواستی مرا…بستی 
 …تا…تا…فروختی 

ی
از هرچه دارم و ندارم …با حکم دیوانکی

حالا دم از …حالا…تو مادرم را دق دادی…محروم شوم! 
ت؟!   نر غیر

نن ن افت میر ی هستی …سرر ن که   کثافت تر از چیر
 خیال میکردم! 

 

هانی را به تو حالی کنم! 
ن  …_منِ کثافت باید یک چیر

 

حتی اگر از عباد …_من نازنده نیستم تا خامِ حرفهای تو شوم
 ! ی هم رذل تر باسیر  شبسیی

 

د و لبش را به گوشم چسباند:   بازوی چپم را میان مشت فشر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1842 

اثت را از همان اول …_من هم خودت را میخواستم هم میر
 …تی چه جانوری امهم میدانس

 

د:  ن  نفسش داشت حالم را به هم میر

 

 …_اما میدانن از چه میسوزم؟! 

 

 پیشانن اش را به شقیقه ام کوباند و جویده جویده ادامه داد: 

 

لباس …یک گرگِ پالان دیده…_اینکه یکی از گرد راه نرسیده
گوسفند پوشید و تو و آن عمه ی ساده لوحِ نر معرفتم را 

 …خام کرد

 

نفس نفس زدن خرناس میکشید و آرواره هایش را روی میان 
 هم فشار میداد: 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1843 

تمام مال و اموالت را هم بالا …_توی احمق را صاحب شد
 کشید! 

 

 ۵۸۸#پارت

 

آخر …تمام کن این دروغ و دشمتن را…_بس کن دیگر کمال
ور و بدطینت  ی خوردی که اینقدر سرر تو چه شیر

آخر …ما یک عمر همسفره ی هم بودیم…ما…شدی؟! 
تو چه کردی که تیر شدی و ریشه ی همه ی ما را …تو

 …زدی؟! 

 

 …چند نفر از کنارمان گذشتند و نگاهشان روی ما کش آمد

ن تر آورد و کمی از من فاصله گرفت: او صدایش را   پاییر

 

فم…_من بدم تم…بیشر ورم! …نر غیر حرقن …باشد…رذل و سرر
 نیست! 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1844 

 انگشت اشاره اش را به تهدید تکان داد: 

 

ن _ام تمام آنچه مال من بود را بالا …ا نمیگذارم آن نر همه چیر
 بکشد و آدم خوبه ی داستان هم بماند! 

 

ه شد و تمام کرد:   توی چشمهای وق زده ام خیر

 

ن را نشان تو  _من امشب حقیقت وجودی شاهرخ معیر

آنوقت میبیتن که شیطان همیشه سیاه …خواهم داد
از میکند و گاهی شبیه به یک فرشته روی سرت پرو …نیست

ت را به آتش تعفنش میسوزاند!  ن  …به وقتش همه چیر

 

د دور شد ن  به ناگاه رهایم کرد و با قدمهانی که لنگ میر

ون دادم و لبه ی باغچه افتادم!   …نفسِ تکه تکه ام را بیر

 

موسیو گدار و هیئت همراه …_جناب سرهنگ
یف بیاورید! …دنبالتان میگشتم…آمدند  تشر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1845 

 

ن هم حضور دا  رند؟! _جناب معیر

 

 …در معیت موسیو گدار هستند…_بله سرهنگ

 

صدای کمال و سرباز همراهش دور میشد و نوای سنتی ایرانن 
 …جایش را به موزیکی لایت و فرانسوی داد

فت و نگاهم تار میدید آب نداشته ی گلویم را …سرم گیج میر
دم  …بلعیدم و دست روی سینه ی دردناکم فشر

 

 ۵۸۹#پارت

 

زیر تاریکی شاخ و برگ …ز آخرین ردیفا…روی آخرین صندلی
 نشسته بودم…درخت بید

 

بُعد زمان از دستم خارج شده …نمیدانم چقدر گذشته بود
آنقدر که نمیفهمیدم ثانیه ها را رد کردم یا دقیقه ها یا …بود
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1846 

نگِ خواب دیده ای بودم …ساعت ها
ُ
من در آن لحظات گ

عالمِ پیش رویش را تماشا …که با چشمانن مه گرفته
ر…میکرد

َ
غافل از من و …عالمی غرقِ در خود…عالمی تمام ک

 …حال خرابم

 

دستش را تکیه گاه صندلی ام میگذاشت …کمال کنارم می آمد
ن را نشانم میداد…و مثل قاصد و راهنمای جهنم  شاهرخ معیر

و دخیی بولوندِ بلند قامت و ظریفِ مدیر کل باستان شناسی 
 موسیو گدار! …ایران

رونی که دست دور بازوی شوهرم حلقه  همان زیبا …ماریا! 
ِ شاهرخ…ماریا…کرده بود ِ روزهای دانشجونی

 …همان دخیی

اهتن از ترمه و گیپور…ماریا گدار ِ پوشیده در پیر
با …خانم دکیی

ی خانم دکیی ماریا …لبخندی خوشايند و نگاهی خاکسیی
شانه به شانه ي شوهرم ایستاده و همصحبت و …گدار

قي ن و همرقصِ بیر بِ مردِ پرطمطراق حافظيه شده همنشیر
 …بود
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1847 

ن افتاد…سرم از تابلوي پيش رويم روي انگشتان در هم …پايیر
ن الماس پر زرق و برقم…پيچ خورده و مضطربم  …روي نگیر

 …دستم را بالا گرفتم

 انگشتان من هم بلند بودند! 

 آيينه ي كوچكم را مقابل صورتم آوردم

 صورت گرد و پوست روشنم

ی 
  كه با سرمه و ريمل سياه تر شده بودچشمان سياه و درشتی

ی گونه ام را به رخم 
و زهرخندي كه سوراخهاي مورون 

 ميكشيد

 

 ٥٩٠#پارت

 

 نه! 

فتم  نبودم…من احمق نبودم…بايد میر

ی كوچكم رها كردم و بلند شدم
 آيينه را ميان كيف دستی
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1848 

فت و نگاه سِحْر شده ام روي دستهاي ماريا بود  سرم گيج میر
ن  شاهرخ كه ايستاده و محو صحبت با زن و روی نگاه سنگیر

 مرد خوش پوش مقابلش بود

 به شانه ي ظريفُ چسبيده به بازوي او

ه  فت و غرق تیر ی كه هر از گاهیی بالا میر
به چشمان درخشانن

 هاي نافذ و جذابِ مجاورش ميشد

 

ی برداشتم
 قدمیی به سنگيتن

 نگاه از آنها گرفتم

ی نبودم
 ماندنن

 اينجا جاي من نبود

ی ام كه مدام ميگفت: قدمیی د  يگر و واگويه ي زير لتر

 قضاوت نكن

 باور نكن

 نگاه نكن

 نمان

 برو! 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1849 

 

 دست روي قلبم و ناله اي از عمق جان

 _ماااادررر! 

 

 …_كجا؟! 

 

ی بالا آمد
 آبيهاي منفور: …سرم به سختی

 

 از سر راهم برو كنار! …_ميخواهم بروم! 

 

 زهرخند و ابروي بالا رفته اش: 

 

وع شده شازده خانم! _نمايش امشب تازه   …سرر

 

ی صفت  گمشو! …_من بازيگر نمايش تو نيستم نر
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. 1850 

 جلوتر آمد و سينه به سينه ام ايستاد: 

 

یِ …_كتمان نميكنم بيصفتم
ی و بيصفتی اما تو بايد همراهم بيانی

ی 
 …او را هم ببيتن

 

ی آنكه بخواهم بالا آمد:   صدايم نر

 

 دست از سرم بردار! …نميخواهم ببينم…_نميخواهم

 

 ٥٩١#پارت

 

ی بلند بود و ماهم انتهاي باغ
 …موسيقی

 

اما تو …نه بنده ي خدا! …من نه خدا را ميشناسم…_آيدان
ی كه قبولش داري تو را به ارواح خاك …رو به آن خدانی

تو را به همان نان و نمکیی كه سر يك سفره …مادرت
ی هايمان…خورديم

ی
تو را به حرمت …تو را به خاطرات بچکی
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1851 

کیی كه با هم داريم
من نميخواهم …همراهم بيا…خون مشیی

ي را به خوردِ تو بدهم ن ! …چیر ی
اين …ميخواهم خودت ببيتن

مردي كه آنجا سينه سیی ايستاده و لبخند ژكوند روي لبهايش 
 تو را طعمه كرده…يك كلاشِ عنكبوت است…دارد

 !  يك طعمه ي چرب و چيلیی

 

 براي آخرين بار! …همراهم بيا! 

 

 نگاه آتش گرفته ام چرخيد

قصيدماريا داشت   میر

 در آغوش او

 خوش ريتم و خوش آهنگ و موزون! 

 

 دستم لرزيد

 شانه ام لرزيد و قلبم لرزيد

دم و لبهاي كبود شده ام را باز كردم:   انگشت حلقه را فشر
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 …اما! …میی آيم! …_باشد! 

 

ه به نگاه مرموزش تمام كردم: …سر برگرداندم  خیر

 

اين …تو مُردي…_تو براي هميشه تمام شده اي كمال
 وقت عوض نميشود! هيچ

 

           **************************** 

 

ی ريتمیی منظم داشت 
 موسيقی

 برعكس قلبِ من

 گاهیی كند و كشدار ميتپيد…ميان سينه ام گاهیی تند

 

از …به فاصله و اندازه ي چند وجب…شانه به شانه كه نه! 
ی …كمال سرهنگ زارعی كه با هر قدم سري به نشانه آشنانی

ب و محكم جواب برايش خم ميش د و خوش مشر
فتم و نزديك ميشدم…ميگرفت  جلو میر
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 …او هنوز مرا نديده بود

 ماريا اما از فراز شانه اش برگشت و نگاهمان كرد

ی كنار گوش او!  ی و نجوانی
ی طولانن  نگاهتر

 

 ۵۹۲#پارت

 

فتم  را بالا میر
 پله ها ی ایوان میانن

 

 سر او هم چرخید…پله ی آخر

 لمس کرددست کمال پشت کمرم را 

 دست من روی سینه ام مشت شد

 دست ماریا دور بازوی او حلقه

 

 کمال خود را نزدیکم کرد و تقریبا به جلو هلم داد: 

 

 راه بیا دیگر! …_چرا خشکت زده
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. 1854 

 

 گوشهایم خوب نمیشنیدند

 اما چشمانم

کسی را می دیدند که حالا پیش …  واضح میدیدند و روشن
ه و مستقیمنگاهی …رویم ایستاده و نگاهم میکرد نگاهی …خیر

 نگاهی خشک شده و مات مانده! …متحیر 

 

قلب ناکوکم تیر کشید و پاهای خواب رفته ام در یک قدمی 
 اش ایستاد

 

ه هایش میان چشمانم تک تک اجزای صورت یخ زده ام …تیر
 میچرخید

ن ابروان بلندش افتاده بود  گره ای عمیق بیر

د:  ن  و چرا احساس کردم رنگ لبهایش به سفیدی میر

 

 ! ن ه گدار! …_جناب معیر ن  …دوشیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1855 

دست کمال دور شانه ام محکم شد و استخوان فک شاهرخ 
 تکان خورد: 

 

همراه عزیزم را با شما بزرگواران آشنا …_مشتاق و مفتخرم
 …کنم

 

! …_دخیی عمه ی محبوبم  آیدان محروقی

 

 دستِ ماریا پیش آمد و لبخند نمکینش را پاشید: 

 

ِ اصیل! …تید! بسیار بسیار زیبا هس…_خوشوقتم! 
قی  یک سرر

 

نگاهم از سیاه چاله های مقابلم گذشت و روی دست ظریف 
 …دراز شده ی زن خوش پوش ماند

 

ن از یادم رفته بود! …باید دست میدادم؟!   چرا همه چیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1856 

تکان نامحسوس کمال مرا و تنِ نر حسم را به خود آورد و 
 دستم میان دست نرم او جای گرفت: 

 

 وقتم! …خوش…من هم…_من

 

داشتم جان …بدوقت بودم و بدبخت…غ میگفتم! درو 
فت…میدادم  سرم سبک شده بود و گیج میر

 

 ۵۹۳#پارت

 

ون آمد به دنبال تکیه گاهی …دستم از میان دست ماریا بیر
 برای نیفتادن سرگردان بود

 

 برای ایستادن تقلا میکردم…انگار زیر پایم را خالی کرده بودند

 

 ه و لحظه هم نکشیدشاید این حالات و احوالاتم به ثانی
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. 1857 

عطر …که دست مردانه ای زیر بازویم را گرفت و عطرش
 لعنتی اش مشامم را پر کرد

 …انگشتانم میان پنجه اش پنهان شد

 …چرا دلم می خواست گریه کنم!؟

 خودم را در آغوشش بیندازم و زار بزنم؟! 

 

تنش متمایل به تنم بود و نگاهِ عجیبش روی چشمهای پُرم 
 گیر گرده بود! 

 

آنقدر بغض پشت حنجره ام جمع …حالم وحشتناک بود
 …شده بود که هر لحظه منفجر میشدم

 

ون کشیدم که با  فشاری نگهم  دستم را از میان دستش بیر
 …داشت و محکم تر گرفت

 حالا سینه اش مماس شانه ام بود

 …سر بالا آوردم

 سیب گلویش تکان خورد و پلکش لرزید
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. 1858 

 چقدر جذاب شده بود

ن تمامچقدر همه چ  یر

 

کمکش کم …عزیزم…_حالت خوب نیست ؟!شاهرخ جان
از این دخیی زیبا …جناب سرهنگ…روی آن صندلی بنشیند

 غافل شدید که اینطور نر حال و رمق شده؟! 

 

کمال جوابش را میداد و دست …مرا روی صندلی نشاندند
من اما تمام سرم پژواک جمله …شاهرخ را از تنم جدا میکرد

 عزیزم(…فرانسوی بود)شاهرخ جان ی پر از نازِ دخیی 

 

حلقه ام میدرخشید و بهم دهن …دستِ چپم را مشت کردم
 کحیر میکرد

 

ن …وقتی دستان کمال روی شانه هایم قفل شد نگاهم پاییر
ه هانی چسبید که هنوز در سکونی زجر آور  افتاده ام به تیر

 تنها تماشا میکرد: 
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. 1859 

 

 ۵۹۴#پارت

 

ه گدار ن در …هم همراه پدر شما …مایلم بدانم…_راستی دوشیر
 ایران ماندگارید؟! 

 

 خنده ای آرام و موقر و سری که با ناز کج شد: 

 

ن …_جناب سرهنگ!  عرض کنم …اجازه بدهید پیش از هر چیر
م به تله ی ازدواج …که من با این سن و سال تا به حال

ُ
د

 دادم! 

 

 دستش دور بازوی شاهرخ حلقه شد و ادامه داد: 

 

و …مرد خونر بود…شت! دوام زیادی ندا…_که خب البته
 اما…بسیار عاشق! 
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 نگاهش تا چشمان نر حالت شاهرخ بالا آمد: 

 

ب المثل داریم که میگوید عشق و …_ما پاریسیها یک صرن
 …سیگار هیچوقت یک راز باقی نمی مانند! 

 

ه در نیم رخ او گفت:   شیفته وار و پر احساس خیر

 

ی _من هم نتوانستم عشق به پش تودار و مغرور دانشکده 
پزشکی لندن را مدنی طولانن میان سینه ام پنهان 

 امریکانی بود و نیمه ی …کنم! 
شوهرم دورگه ی لبنانن

اما سِر آخر به لطف و …متعصبِ عربش سخت پذیرفت
از ادریس …محبت مردِ تمام عیاری که حالا کنارش ایستادم

 جدا شدم و خودم را از سرر عشقی یکطرفه رها کردم! 

 

چقدر هوا برای نفس …سوزن فرو میکرد انگار کسی به گلویم
صدای خنده ی کمال از پشت شانه …کشیدن کم شده بود

 ام بلند شد: 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1861 

قطعا …_پس با این اوصاف در این دیار ماندنن شدین مادام! 
ن  ریشه های عشق و احساستان در …با حضور جناب معیر

 این خاک محکم خواهد شد! 

 

ام را دور  حلقه…تیغ ها یکی یکی قلبم را سوراخ میکردند
ن گرفته  انگشت میچرخاندم و سِر به دوران افتاده ام را پاییر

 بودم: 

 

یزی   _به قولِ همام تیر

 از ما به سر دویدن! …از دوست یک اشارت

 

من در آن لحظات داشتم …پوزخندی روی لبهایم نشست
 جان کندن تمام امید و آرزوهایم را تماشا میکردم

 

 ۵۹۵#پارت
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1862 

ی که من می
هیچوقت فرصت های …شناسم_جناب معيتن

 …طلانی اش را از دست نمیدهد! 

 

شاهرخ همچون مجسمه ای به …سرم به سنگیتن بالا آمد
ه بود و دستانش را میان جیبهایش پنهان کرده  کمال خیر

هیچ حرکتی نداشت جز استخوان فکی که مدام تکان …بود
 میخورد و نشان از فشار زیاد آرواره هایش میداد

 

ی و محاورات ماریا  و کمال به جانی رسید که نگاه خاکسیی
 شفافش روی جسمِ نر جانم متمرکز شد: 

 

حسانر از …طبق حرفه ای که دارید…_خب جناب سرهنگ
من هنوز بسیار …اما خودتان هیچ! …من حرف کشیدین! 

اینطور …کنجکاوم از شما و دخیی عمه ی زیبارویتان بدانم! 
شما انس و بیشیی از یک قرابت فامیلی میان …که پیداست
 هرچند…الفت است! 

 

 اشاره ای به انگشیی دستم کرد و ادامه داد: 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1863 

 

اط باید کور بود و ارتباط این …_با این الماس چند قیر
 …همراهی را ندید و نفهمید

 

خود را به شانه ی شاهرخ تکیه داد و با یقه ی باز لباسش 
 بازی کرد: 

 

نبار خوشحالم که ای…_به راستی که برازنده ی هم هستید! 
راستش …خلاف ضیافتها و دیدارهای پیش تنها نیامدید

 بینظیر …این همه توجه…غبطه میخورم
 …این انگشیی

 

 خندید و سر به شانه ی او گذاشت: 

 

ند!   _امیدوارم بعصین ها یاد بگیر
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دستانم را میان دامنم …آنقدر چانه ام را فشار میدادم تا نلرزد
شانه هایم  مشت کرده بودم و حتم داشتم پوست صورت و 

 …سرخ شده

 

ن  شاید ما حوصله تان را سر …_کم حرفید جناب معیر
 …! بردیم

 

 ۵۹۶#پارت

 

با نگاهی مرموز و …بدون اندکی تغییر …او همچنان در سکوت
ه بود…عجیب  …به کمال خیر

 کمی پلکش تنگ شد و برقی از نفرت از نن نن هایش گذشت! 

 

ا گم کمال پشت سرم پا به پا شد و انگار دست و پایش ر 
 پاشید و گفت: …کند

ی
 خنده ای از سر لودکی
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مثل اینکه ستاره ی جناب دکیی چندان با ما جور در …_نه
 …پر حرقن را کم کنیم…نیامده

 

د و ادامه داد:   شانه ی مرا فشر

 

من دوستان دیگری هم دارم که دلم …_بلند شو عزیزم
 میخواهد تو را نشانشان دهم! 

 

 …به ایستادن کرد فشار دستش بیشیی شد و مرا وادار 

تا جانی که …افسار نگاهِ سرکشم را گرفتم و تنها رو به ماریا
 میتوانستم محکم و استوار باشم گفتم: 

 

هرچند سرگیجه …_خوشحال شدم از آشنانی با شما
نگذاشت چندان که شایسته است هم کلام و هم صحبتتان 

 …باشم! 
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 او همیشه شان و عیارش را حفظ…من دخیی بماندخت بودم
 …نباید بیشیی از این ضعف نشان میدادم…میکرد

 نفسی عمیق کشیدم و اینبار من دستم را بالا آوردم: 

 

 …_مشتاق دیدارهای بیشیی هستم

 

 دست او به نرمی میان دستم جای گرفت: 

 

 …_ضمنا

 

ه های خشک  م انداختم و اینبار مستقیم تیر
نگاهی به انگشیی

 شده ی او را نشانه رفتم: 

 

ن _سرهنگ زارع   …همش من نیسیی

 

ون آمد  …دهانش باز شد و نفسش پر صدا بیر
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. 1867 

 

 پوزخندی به وجناتش زدم و در همانحال ادامه دادم: 

 

 مرحوم شده
ی

 …_همش من به تازکی

 

 اشک سوخت و از کاسه های به خون نشسته ام سرریز شد: 

 

فراموش کردنش …_من هنوز سوگوار مرگ عشقم هستم
 هرچند…زمان میخواهد…سخت است

 

ی  ها دادم و تمام کردم: چش  م به خاکسیی

 

د! …_به قول شما پاریسیها که …عشق زمان را از یاد مییر
 زمان هم عشق را! …البته

 

 او به وضوح تکان خورد و دستش مشت شد

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1868 

د صدایش پر از حرص …دست کمال بازویم را گرفت و فشر
 بود

 

ن …_عزیزم!   …! تیمسار برازش مشتاق مراوده هسیی

 

ام  برای ماریا خم کردم  و سری به نشانه احیی
سنگیتن نگاهش داشت بندبند وجودم را پاره …چرخیدم
 میکرد

 موسیقی دوباره نواخت و ضیافت همچنان ادامه داشت

 …اما من دیگر نانی برایم نمانده بود

 

 ۵۹۷#پارت

 

ِ طلانی رنگم  …نه و نیم شب را نشان میداد…ساعت محیی

شت پ…زنن بیست ساله…رو به روی آیینه…میان رختکن
روح دویست ساله اش را پنهان …خروارها بزک و رنگ و لعاب

 کرده بود
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لبهای سرخم …پنبه ی پودر را روی پوست یخ زده ام کشیدم
دسته ی باز مانده ای از موهای بلندم را …را سرخ تر کردم

ه شدم  …روی شانه انداختم و به برق گردنبندم خیر

قصید و سر شتر را به ياد آوردم که روزگار هنوز به ساز م یر
 …ناسازگاری برنداشته بود

لبهایش شانه ی لختم را …رو به آیینه ایستاد…او پشت سرم
ِ ظریقن که …دستانش موهایم را دسته کرد…بوسید زنجیر

مدالی به شکل قاصدکی کوچک از جنس برلیان از آن آويخته 
 دور گردنم درخشید…بود

 چشمان براق من و نجوای عاشقانه و آرام او: 

 

 …به حال زارم بنگر…وشِ من _لیلی

 

 …کدر میدید و لکه دار…سوی چشمانم کم شده بود

سیگار بر لب داشتند و مستانه …دو زن وارد اتاق لباس شدند
 …میخندیدند

 …رو به آیینه ایستادند
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. 1870 

 …سر چرخاندم

چرا داشتم تاری    خ امرالله و نازنده را …چرا هنوز مانده بودم
 …تکرار میکردم

ن را سر …بروم و بعدا…باید بروم…شاید نباید بمانم همه چیر
سم  …! صیر از خودش بیی

 

استخوانهای جناغ سینه …دست روی قلب سنگینم گذاشتم
شاید برای کمک به …نفسی عمیق کشیدم…ام درد میکردند

 و قدمهانی به جانی …قلبم
ون از آن …برای هوای بیشیی به بیر

 باغ و ضیافت

 

 ۵۹۸#پارت

 

 ماریای زیبا را هم نمیدیدم…دماو را نمیدی…کمال را نمیدیدم

 چشمانم چقدر پیر شده بودند

دم ن  …باید عینک میر

 پلک روی هم فشار دادم و از کنار چند زن و مرد گذشتم

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1871 

مردان پا به جفت ، میان چهارچوبِ …پیچ دیوار و کمی دور تر
 …در بزرگِ ورودی ایستاده بودند

را شنلم را روی دوش انداختم و گردوی بزرگِ میان گلویم 
 …بلعیدم

عاقل …مدام میان سرم تکرار میشد)صبور باش…صدا
 نگذار تاری    خ تکرار شود(…قضاوتش نکن…باش

 

 باد هوا! …اما همه اش حرف بود

 …درست وسطِ سینه ام…قلبم تیر میکشید

 

فتم…نفسم میلرزید  پاهایم میلرزید و داشتم میر

صدای موسیقی دور بود و چراغها دور بودند و راهروی پیش 
 تاریک رویم

کی در همان حوالی میخواند و عطر بهارنارنج و یاس  جیر جیر
ن الدوله فضا را پر کرده بود  امیر
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ن کوبیده میشد سر بالا …پاشنه های کفشم روی زمیر
برعکس …صاف و مهتانر …آسمان ستاره باران بود…گرفتم

 درون متلاسیر و درهم و طوفانزده ام

 

 …چقدر مادرم را میخواستم…چقدر تنها بودم

 …آخ آناجاان_ 

 

سایه ی …اشک جاری شده رها شد…دست به دیوار گرفتم
بلندی روی سرم خیمه زد و همزمان مچ دستم اسیر پنجه ای 

 …قوی و محکم شد

ن خفه ام و پشتم که به دیوار چسبید … تن تنومندش …هیر
نفسش با عطرش با نبض تند شده اش …مماس سینه ام شد

حیات بخش و عصاره و معجون …با جریان قوی چشمانش
 …کشنده ای ساخته بود

 

 ۵۹۹#پارت
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د ن دم…حرف نمیر ن  …حرف نمیر

 …نگاهش میکردم…نگاهم میکرد

 …روی صورتم نشست…دستش بالا آمد

د ن  برق اشک بود انگار…نه برق شادمانن …چشمانش برق میر

 …چشمانم بسته شد

 …لبهایش جای دستش صورتم را لمس کرد

 …قلبم ایستاد و دوباره کوبید

به نفسش …به لبهایش…خود را بیشیی به سینه اش نر اختیار 
دم  فشر

 دستانش دور کمرم محکم شد و زمزمه کرد: 

 

 جان دلم! …_جانم

 

عطرش شدیدتر شد و نبضش تند …تنها پناهم…پناهم بود
 تر

 …سرم را کج کرده بودم تا راه لبهایش روی پوستم باز باشد
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ت زمان برایم نر معنا میگذشت و مکان مکانیتش را از دس
 داده بود

میان حفاظ آغوشش …تمام فشارهایِ کابوسِ چندساعته
رایحه …که لا به لای بوی تلخ و سردش…داشت تمام میشد

یتن از عطری گرانقیمت و زنانه بیتن ام را پر  ی گرم و شیر
 …کرد

 …عطری نر نظیر و پروسوسه

 

یِ احمقانه و لحظه ای پرید  نر خیر

 جان گرفتمتحرک و به وضوح پیش چشمانم …تصاویر

 

 میان سرم پژواک شد: …صدانی به فریاد

 

روی تمام …روی گردنش…روی کتش…_عطر ماریاست
 …تنش! 

 دور شو! …دور شو احمق! 
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 او به نرمی در آغوشم گرفته بود

 

قی باغ…چشمانم باز شد لابه …انتهانی ترین بخش از ضلع سرر
 …لای درختان در حصار تنش بودم

 

حمت بالا آوردم و روي دست لمس و ناتوانم را به ز …دستم
 …سينه اش مشت كردم

ی ضعيف به عقب 
دست ديگرم هم همراهیی كرد و او را با تكانن

 هول داد

 

 ٦٠٠#پارت

 

 آرام بااش! …عزيزم…_هششش

 

ين بيشیی به مشامم رسيد و دستانم محكمیی پسش …عطر شیر
 زد: 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1876 

 برو عقب! …_برو! 

 

دستش به نوازش روي كمرم راه گرفت و …تكان نميخورد
 كشيد و زمزمه كرد:   نفس

 

 خواهش ميكنم! …_آيدان! 

 

 …من در برابر او ناتوان ترين بودم…خدايا نميتوانستم

 

 صداي لرزانم را بالا بردم و تقلا كردم: 

 

 دست از سرم بردار…حالا نه! …_گفتم برو عقب

 

 كمیی فاصله گرفت و چشم در چشمانم دوخت: …اخم كرد
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اما …استزمان براي توبيخ هردوي ما زياد …_عزيزم
 وقتش نيست! …حالا

 

 كنج لبم به زهرخندي انحنا گرفت: 

 

توبیخ …توبیخ هردو؟! …_هردو؟! 
 حرقن نیست! …باشد…باشد…من؟! 

 

ن تكان خورد ن بود و نگاهش …سرش به طرفیر صدايش پايیر
 هوشيار: 

 

ن حالا…_آيدان ون از اين در به …همیر سوار اتومبيلیی كه بیر
 …ت! ميشوي و برميگردي عمار …انتظار ايستاده

 

 شانه به سينه اش كوباندم و كنارش زدم: 

 

 _تمام كن اين عتاب و خطابت را ! 
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 پوزخندم همراه كلام نيشدارم شد: 

 

 …اما تو! …_تنبیه و توبیخِ من به وقتش! 

 

 انگشت حلقه ام را بالا آوردم: 

 

 چرا؟!  _فقط بگو 

 

ه اش گفتم:   دستم به مركز باغ دراز شد و رو به نگاه خیر

 

یکی از عشاقت باید به این ضیافت بیایم و  _من به دعوت
تو را در آغوش یکی دیگر از عشاق سینه چاکت 

 واقعا چرا؟! …ببینم!! 

 

دهانم را باز كردم تا هوايِ …از چشمانش آتش ميباريد
 …ريه هاي خالیی ام را پر كند…نداشته ي اطرافم
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کاش تعجیل …لااقل به خودم نگویم کاش…_چه کنم که فردا
سیدیکا…نمیکردی!   …میماندی…ش مییی

صدایش التماس …قدم رفته را برگشت و شانه هايم را گرفت
 داشت: 

 

 تو را به ارواح خاک مادرت برگرد…_برگرد عزیزترینم

 

 چانه ام را گرفت و سرم را بالا آورد: 

 

وقتِ دفاع هم …_حالا وقت گروکسیر نیست لامذهب
 نمان…برو آیدان…نیست

 

 ٦٠١#پارت

 

دستش دور كمرم قفل بود و شانه به …ماز ميان راهرو گذشتي
 شانه ام قدم بر ميداشت
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امش سر خم كردند…مردانِ ايستاده  …به احیی

ی پارك بود و به محض ديدن …كمیی جلوتر
ی

اتومبيل سياه رنکی
ی كرد و در …ما راننده پياده شد و او هم پيش پاي ما

كرنسیر
تنم هنوز چسبيده به تن او بود و به طرز …عقب را گشود

 دلم نمیی خواست جدا شوم…ای احمقانه

 

مرا چرخاند …دستش از دور كمرم بالا آمد و پيچِ بازويم شد
و چشم دوخت ميان چشمان به ظاهر سرد و از درون 

 …متلاطم و بيقرارم

 

ه هايش يكجا بند نميشدند داشت ميخش را ميكوبيد و …تیر
فت و می آمد…از اين چشم  به چشم ديگرم میر

 

 

ی خودم در ات…_برميگردي عمارت
اقت را ميبندي و تا وقتی

! …بازش نكردم ی ون نمیی آنی  بیر
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مرد به سرعت …نيم نگاهیی به راننده ي پا به جفت انداخت
ن را دور زد و پشت فرمان نشست  …ماشیر

 

صفحه ی ساعت گرانقیمتش را دید زد و همراه با نفسی 
شانه …دستانش…مسیر چشمانش را به من برگرداند…پرصدا

ا جانی که میتوانست خم شد و فاصله سرش ت…هایم را گرفت
ین رساند:   ی میانمان را به کمیی

 

هرچه که دیدی و …هر اتفاقی بیفتد…_من عاشقتم قاصدک
 …این را هیچ وقت از یاد نیر …خواهی دید

 

 نگاهش آشفته شد و گره ابروانش کور: 

 

با تک تک …_این مردی که اینطور جلوی رویت ایستاده
 …جودش عاشق توستبا بند بند و …سلولهای تنش
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پیشانن ام را بوسید و کنار رفت تا سوار …شانه ام را بوسید
 شوم

 …در بسته شد…نشستم

 …انگشتانم لبه ی شیشه جای گرفت و نگاهم بالا آمد

ه بود و غرق فکر  …خیر

 لب گزیدم و حرف آخرم را رو به نگاه ملتهبش زدم: 

 

یک توضیح قانع کننده …_برای امشب و هرچه دیدم
 …هممیخوا

 منتظرم! 

چشم در چشمم دستش را برای راننده بلند کرد و اتومبیل به 
 حرکت درآمد

دلشوره ی عجیتر به جانم …عقب را نگاه نکردم…برنگشتم
 …افتاده بود

ن  میان تاریکی تنها با نور چراغهایش پیش …ماشیر
فت سید…میر  مسیر مستقیم به میدان میر

ا هنگام آمدن با درشکه فهمیده بودم  اما…ایین
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راننده لحظه ای از آیینه پشت سر …نرسیده به خیابان اصلی
 …را نگاه  نگاه کرد و به ناگاه پیچید

 وارد کوچه ی فرع شد و کمی جلوتر از حرکت ایستاد! 

 

 _پیاده شوید! 

 

 ٦٠٢#پارت

 

 چهار مرد را مقابلم ميديدم

 

نشسته بر كاناپه اي سرخ …سه مرد ايستاده و چهارمیی 
 يدرنگش را تاب ميدادسبيلهاي بلند سف…رنگ

 

ی براي بلند كردن سرش هم تقلا …چاق بود
به قدري كه حتی

 …ميكرد

ی مقابلش ميچرخيد و از تمام جانش عرق 
پنكه ي درشتی

 سرازير بود
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ی به خود داد
يکیی از مردان كه پشت سرش …هن هن كنان تكانن

با دستمالیی بزرگ عرقهاي سر و صورت او را …ايستاده بود
ی كوفته و لكه ع…پاك كرد و ديگري

ينك ضخيمش را روي بيتن
 لكه اش گذاشت. 

 

ی و گود افتاده اش را به منِ وامانده و هاج و واج 
نگاه ذره بيتن

د و صداي خسته و سالخورده اش را بلند كرد:   سیی

 

 !! ی
يف التجار تو هستی  _پس وارث امرالله سرر

 

ی نميداد: …مغزم فلج شده بود
 هيچ فرمانن

 

 ي! _وارث بهجت السلطنه ي شبسیی 

 

ی آتش زد و مقابل دهان او گرفت…مرد اول
 سيگار برگ درشتی

 او كه بود خدايا! …او كه بود؟

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1885 

ی كه از …ميان بلبشوي ذهن درهم و برهمم  ميان آشونر
كه انگار …لحظه ي پياده شدن تا رسيدن به آن اتاق مجلل

ی  ی پشت ضلع جنونر
ی از باغ بود و ساختمانن

هنوز بخسیر
 گذشتهكسیی از  …دنبال كسیی ميگشتم…اش

ی   …خاطره اي…نوشته اي…جانی

مردِ هشتاد و چندساله ورش را به نگاه …پیر چشمان سرر
 سردرگمم كوبانده بود

سيد!   راهروهاي مغزم به هيچ در بازي نمیر

 

 ٦٠٣#پارت

 

 …_عجيب شبيه او شدي! 

 

 خنده اي همراه با خس خس سينه: 

 

ی ايرائيدا! 
 خودِ خودت! …_انگار كه خودت هستی
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سيگار را داخل جاسيگاري خاموش …مرد…دستش را بالا آورد
 كرد: 

 

 نگاه كردم و آه كشيدم! …_سالها نگاهت كردم

 

جرقه اي در سرم …در لحظه…چشم دوختم به چشمانش
 …روشن شد

ی به 
ی كه از فكر ناگهانن

مرمكهايم گشاد شد و زبانه يِ آتسیر
 جانم افتاده بود روي زبانم آمد: 

 

رري؟!؟! …_عبادِ؟!   عبادِ شبسسسیی

 

ی خورد و مبل به جلو حركت كرد: تنِ لش
 ش تكان سختی

 

 بله ملكه! …. بله…_بله

 

ی ميگرفتم!   انگار قطع نخاع شده بودم: …بايد دستم را به جانی
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 …_پس شنيده بودي! 

 

 لبخندي سبيلهايش را كش آورد: 

 

گفته بود خانه …گفته بود لاكردار…گفته بود…_كمال
 خراب! 

 

 سرش را به انگشتانش تكيه داد: 

 

ی كه از آن دونگِ دغل باز شنيدم_تنها را
 …ست و درستی

 

 اشاره اش را به سويم نشانه گرفت: 

 

ن بود  دان!! …آي…_همیر
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 افليج كامل شده بودم: …قطع نخاع نه…زبانم تكان نميخورد

 

 …اما! …_مرا بازي داد حراملقمه

 

ی خورد و صندلیی پشت سرم كشيده شد
ی …چشمانش تكانن نر

به صدايِ مار از هيسیی شبيه …حس روي نشيمنش افتادم 
ون آمد:   دهانم بیر

 

اده بدمعامله است ن خوش …او…عوضش…_هرچه آن رعيیی
ود!   حساب هست و مو لاي درز حرف و وعده اش نمیر

 

ی ام را پاك كردم
بريده …بريده بودم…عرق سرد روي پيشانن

 بودم و بريده بريده گفتم؟! 

 

؟! …چه میی …_چه  …خواهیی
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ن خودش تمام كارها را  …_از تو هيچ!  كرده …كرده! معیر
ن …ملكه!  ! …ملكه! …شاهرخ معیر ن  شاهرخ معیر

 

 ٦٠٤#پارت

 

 چه ميشنيدم؟! 

 

كنار هم میی آمدند و …مدام…اسامیی آشنا بودند
فتند  …گوشهايم ديگر داشت از كار میی افتاد…میر

چقدر معما بود پيش رويم و من داشتم كم میی آوردم از آن 
 ! ی
 همه نادانن

 از آن همه ترس و دلشوره! 

 

ي؟! عباد …عباد؟!   …شبسیی

يِ خاطرات نازنده و بهجت السلطنه  عباد شبسیی

ی هزار ساله از تابوتش سر برآورده و مقابلم  مثل موميانی
 نشسته بود! 
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 …نميفهميدم! 

ي برايم روشن نبود!  ن  چرا هيچ چیر

لحظه به لحظه در هم تر ميشد و …اين پازل به هم ريخته
 دشوار تر! 

د و صد اي خشدارشده انگشتانم شقيقه هاي دردناكم را فشر
ي سرماخورده ام مثل قار قار يك كلاغِ در حال چرت به گوش 

 رسيد: 

 

 ميكنم؟! …چه…اينجا…من…پس…_اگر هيچ

 

 جرعه اي از جام و مايع سرخ نگش نوشيد و گفت: 

 

 …_خيال كن ميخواستم ببينمت! 

 

ی …سرم تكان خورد و رگهاي گردنم تیر كشيد
به …به تانن

ی و سخت از جا بلند شدم و 
ن سنگيتن چانه ي لرزانم را تیر
 گرفتم: 
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 …تو را ببينم! …دلم نميخواست…هيچوقت…_اما من

 

فتم…چرخيدم  …بايد میر

 

ي!   _ديدار به قيامت عباد شبسیی

 

جلوي …كه تا اتاق همراهم آمده بود…راننده ي اتومبيل
 راهم ايستاد و همان دم زخمِ صداي عباد فضا را گرفت: 

 

تو آيينه ي ايرائيداي …ه! _من از تو كينه اي به دل ندارم ملك
 ! ی
 متن

 

ب برگشتم د: …به صرن ن  حال تهوع داشتم و دلم پيچ میر

 

مردِ خواب زده؟! …_ايرائيداي تو؟!  ی پیر  چه ميگونی
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 ٦٠٥#پارت

 

 بگذريم! …_وقت براي دردودل زياد است ملكه

 

جامش را دست يکیی از مردان داد و تن سنگينش را جابه جا 
 كرد: 

 

 …مادرم! …! _من اموال نازلیی را ميخواهم

 

 مرد را از مقابلم پس زدم و قدمیی پيش گذاشتم: 

 

 نميفهمم! …به خودم…_ربطش را

 

ی 
 …! پش خواهرم…پدرت…_اتابك مهروقی
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 …پدرم؟! 

 

نزديك من كرد و هرچه بود …_خود را به نام وكيل صاحبنامیی 
 بالا كشيد! …كه به نام مادرم بود…و نبود

 

 پدر من؟! …بالا كشيد؟! 

 

بهجت السلطنه …خواهرم…م مادرش_با اين ادعا كه سه
 است! 

 

ي از ذهنم گذشت ن ی خانم …ماهها قبل…گذشته…چیر
وقتی

ی شاهرخ سررسيد
 …بزرگ برايم از خاطراتش گفت و وقتی

همان دم كه از اموال بهجت السلطنه گفت و تدبیر الله 
ن  ی به معیر

اتابك …كه كه با اين نام…بخش براي تغيیر مهروقی
يز برگردد و به عباد نز  دبه تیر  …ديك شود و حق مادرش را بگیر

 خدايا! …اتابك! …پدرم! 
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؟! …بيست سال است…_پدرم مرده ی
 نميدانن

 

ن ملكه  بيا! …_بنشیر

 

تا نزديك مبل سرخ رنگ …جلوتر…پاهايم از صندلیی گذشت
كمر خم كردم و چشم دوختم در شيشه هاي ذره …متعفن

یِ منفور: 
 بيتن

 

ی داري ش از خود…بمیر و برو آنطرف…هرچه زودتر…_طلتر
 !  …بگیر

 

 …_طلب من دست زنده هاست ملكه! 

 

محتويات شكمم تا پشت گلويم بالا آمد …دستم مشت شد
 و راه نفسم را گرفت: 
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؟! …_چه ي؟!چه …ميخواهیی عباد شبسیی
؟!   ابليس؟! …ميخواهیی

 

 ! ن  …_شاهرخ معیر

 

باد …اشاره ي ديگر و مردي كه پنكه را تا نزديك صورتش آورد
قصاند و كمیی و تكانهاي پره هاي زرد رنگش دا من لباسم را میر

 از حال آشوبم كم كرد: 

 

 …_كمال زارع! 

 

 ٦٠٦#پارت

 

 …كاسه ي چشمانم ميسوخت…از بس پلك نزده بودم

 دستش را به اندك جايِ خالیی كنارش كوبيد و اشاره زد: …عباد
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فرصت …وقتِ بازيِ پوكر…تا نيمه شبِ امشب…_بيا ملكه
 …داريم

 

 صاف كردم و رو برگرداندم:  اما كمر …داشتم از پا میی افتادم

 

ي وم عباد شبسیی ی سر و تهت هم …_من میر تو و هذيانهاي نر
 برويد به درك! 

 

ر همزمان در گوشهايم زنگ زد 
َ
ر لولاي د قیر ر ر پنكه و قیر

ُ
ر ه

ُ
ه

سیی ميان چهارچوب ايستاد: 
َ
 و ك

 

ی شازده خانم! …_قرار شد
 …باسیر

 

ی هايش …كلاه نظامش را برداشت…در را بست…جلو آمد آنر
 ا كنار كجخندي به سرتاپايم دوخت و پرحرص گفت: ر 

 

ی 
 راه آهن را يادت میی آيد!؟…_بار چندم است غالم گذاشتی
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گود افتاده و …روي گونه ي چپش…از گذشته…خط زخمیی 
 …بدچشمیی ميكرد

كپوري زنجانم بود و …چقدر در آن لحظات دلم ميخواست
 …آن را ميان سينه اش فرو ميكردم

 

ن آندو چرخيد: صورتم از انزجار جمع   شد و نگاهم بیر

 

دم! …_سگ زرد و شغال!  ن  بايد حدس میر

 

من با اين چاچول بازِ تخم جن هيچ صنمیی …_تند نرو ملكه! 
 ندارم! 

 

بايد …اما نبايد میی افتادم…ضعف و لرزش زانوانم بيشیی شد
ی به ظاهر: …قوي میی ماندم

 حتی
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ي ی عباد شبسیی
آنقدر خون …_تو خودت يك زالو هستی

لحظه منفجر ميشوي و تعفنِ كثافتت عالم را خوردي كه هر 
 بر ميدارد! 

 

 ٦٠٧#پارت

 

 گاماس گاماس! …دخیی اتابك…_گاماس گاماس

ی اش رفته باشد پس پدرِ …اگر بچه ي حلالزاده به دانی
 پدرسوخته ي تو از همه زالوتر بوده! 

 

 انگشت اشاره اش را به چشمانم شليك كرد: 

 

مس را ش…دانی جانت را به یاد داری؟! …_راستی 
ِ عزیزت! …شمس زارع…میگویم!   دانی

 

 نگاهش از من به كمال چرخيد: 
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ی كه شمس…_گفته اي؟
پشِ بهجت …پدرت…بهش گفتی

سر به …تويِ خواب…پدر اين دخیی را…پش خواهرم را…را
 نيست كرده؟! 

 

يکیی از …كمال از جا پريد و به عباد حمله ور شد
يك  كمال مثل…جلوي او ايستاد و سينه سیی كرد…مردان

 خرس زخم خورده خرناس ميكشيد: 

 

ي پايش …خيلیی ها! …_من خيلیی ها را كشتم عباد شبسیی
ی كه…باز هم ميكشم…بيفتند

عادت …تكرار هر عمل…ميدانن
ن هم عادت من شده! …ميشود  كشیی

آن گردن چرب و …با دستان خودم…آخ که دلم میخواهد
كه جان از ماتحتت در …چيلیی ات را آنقدر فشار بدهم

یِ لش كبود شده اتآنوق…برود
يك …ت بنشينم و به سلامتی

یِ سرخ بنوشم! 
 …جام مارتيتن
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ی اختيار و با دهان باز …چرا نميتوانستم نفس بكشم نر
 داشتم خفه ميشدم…خود را جلوي باد پنكه رساندم…مانده

 

_افتخارِ كشتنم را به بچه رعيتِ چشم گشنه يِ نوكيسه اي 

 …مثل تو نميدهم

ی 
ی …تو لباس از طلا هم بپوسیر یِ نر باز هم يك سكه ي حلتر

ی كه شل تبانها دمِ سوراخشان ميبندند تا سر و صداي 
ارزسیر

 نفخشان عالم را بر ندارد! 

 

نعره ي كمال و مشت مرد محافظ كه زير چانه اش 
 …صورتش را گرفت و تلو تلو خورد…نشست

 

نفسهای …چشمانم را بستم…ديگر توان ايستادن نداشتم
 نمیکرد: عمیق هم از لرزش بدنم کم 

 

قرار بود پای ملکه را به اینجا باز کتن …_افسارت را ببند زارع
حالا جلوی زبانت را بگیر و دست و پایت را هم …که کردی
 …جمع کن
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 من وقت برای لگدپرانن های تو ندارم! 

 

 ۶۰۸#پارت

 

 من میان این جهنم چه میکردم آخر؟! …خدایا کمک! 

 

نسبِ ریشه  زیاد به خودت و اصل و …_نه دیگر خانزاده! 
دور تو و پدر …اینقدر هم دنبه نتابان…دارت نناز

اگر تا حالا هم به سازت …پدرسوختت ات گذشته! 
ن زدن آن مرتیکه و رسیدن به حقم …رقصیدم تنها برای زمیر
 …بوده؟! 

 

عباد به قهقه خندید و میان خس خس سینه اش به زحمت 
 گفت: 

 

ن بچه!  وی! …_ببیر آن من از …این راهی که تو داری میر
 …برمیگردم
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زیر …شاخ و شانه نکش…پس اینقدر پیش من قلدر بازی نکن
 …آنر هم نرو! 

دستمالهای زیر شکم من هم نیستند پش …ورقهای آس تو
 جان! 

 

 کمال به استیصال و کلافه سری جنباند و جواب داد: 

 

من هم …دخیی اتابک را خواستی …_تو چه میخواهی عباد؟! 
 برایت آوردم! 

 

 و ادامه داد:  سرش را پیش آورد 

 

_من بیشیی از تو میخواهم پوز آن مردک به خاک مالیده 

 …شود! 

 بس است هرچه خورده و نم پس نداده! 

 

 خدایا او چه میگفت؟! …او چه میگفت! 
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ن پوکر…_من امشب به همه ی شما نشان …پشت میر
 …کمال زارع کیست؟! …میدهم

 

 اشاره به سردوسیر هایش کرد: 

 

دادن خانزاده هانی مثل تو و تاجرزاده _این ستاره ها را با بازی 
ِ هفت خطِ پدرسوخته روی شانه هایم 

ن هانی مثل آن معیر
با همان ورقهای آسی که تو ماتحتت را با آنها …کاشتم! 

 !  خشک میکتن

 

 ۶۰۹#پارت

 

به من بر میگردد …تمام اموال از دست رفته ام…_امشب
 …رعیت زاده! 
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ی امشب تمام میشود!  میبیتن که آنوقت …صیر عباد شبسیی
نن یا من روی جنازه ی آش و  ن تو بالای نعش من پیک میر

 اخ تف می اندازم! …لاشت

 

مرد!  من هم اگر اينجا …_تو نيمخوره ي عزرائيلیی پیر
تنها براي اين است كه به اندازه ي تو از آن مردك …هستم
 …متنفرم

 

ی …ديگر طاقتم طاق شده بود ی حيانی  …از آنهمه پليدي و نر

 را از هم جدا كردم و فكم را تكان دادم:  دندانهاي دردناكم

 

 …_بس كنيد! 

 

 نبايد ميلرزيدم: …نبايد ميلرزيدم

 

 …_شما يك سور هم به شيطان زديد! 
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 بايد شانه هايم را بالا ميگرفتم: …بايد كمرم را راست ميكردم

 

_مرا به زور و دغل اينجا كشانديد تا شاهد بازي و كثيفتان 

 باشم؟! 

 

 اش ميتوانستم راحت نفس بكشم: ك…به سينه ام كوبيدم

 

ن …_اگر يك تار مو از سر شوهرم كم …شاهرخ معیر
خودم جنازه ي جفتتان را از سر درِ اين باغ آويزان …شود

 ميكنم! 

 

ي چرخيدم:   به سوي عباد شبسیی

 

 ! ی ی اش …_راست ميگونی بچه ي حلالزاده به دانی
ود خواهرزاده ي شمس نيستم اگر از او پدرسوخته تر …میر
 نباشم! 
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ی نبايد ميلرزيد…نبايد ميلرزيد…چانه ام ميلرزيد
 …لعنتی

 اينبار آبيهاي كثيف كمال را نشانه گرفتم: 

 

؟!  ی
 …ورق آس داري؟! …_ميخواهیی قمار كتن

وريِ لب گور ن  از اموال ناحق مادرش ميگويد…آن پیر

 

 دستم به حقارت سر تا پايش را نشان داد: 

 

ی چشم و رو یِ نر
حرف از كدام حق …_توي بچه گداي پاپتی

؟!  ی
نن ن  میر

 

 ۶۱۰#پارت

 

ن برداشت…آشفته تر شد…برافروخته بود يقه …به سويم خیر
 ي لباسم را گرفت و كشيد: 
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دهانت را ببند تا آرواره هاي مريضم …_من هار شدم آيدان
 گوشتت را پاره نكرده! 

 

يخت:  ون میر  از دهانش براده هاي آهن بیر

 

ی 
 …_سگ کیی باسیر

 

 چشمانش داشت از كاسه در میی آمد: 

 

ی …تا پايان سياه بازي امشب_ 
ن جا ميمانن ی و …همیر

ميمانن
 ! ی
ن را تماشا ميكتن سياه شدن عشق …سياه شدن شاهرخ معیر

من اين مردك …من سياهش ميكنم…مزخرف و مسخره ات را
 سياهِ سياه! …را امشب سياه ميكنم

 

 سرم به دوران افتاده بود: …چشمانم كم بينا شده بود

 

 …شمس!  پش …_تو خودت ، روسياهِ دو عالمیی 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1908 

 

 داشت از پا درم میی آورد: …نفسش  صورتم را ميسوزاند

 

چشمان گشنه ت هم …_دهن گشادت پر نميشود كه
تو …بدبخت طماع! …دست هرز و حريصت هم! …همينطور

ی 
ی ات آبرويت را …لباس از قرآن هم بپوسیر

شاخ هاي شيطانن
د!   ميیر

 

 زبانه هاي آتش از چشمانش شعله ميكشيد: 

 

 _خفه شو! 

 

 اي گوشم را لرزاند: فريادش مجر 

 

ی پدر لكاته! …_خفه خون بگیر   خفه شو! …نر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1909 

ن افتادم و سرم به ديوار كوبيده …رهايم كرد چنان كه روي زمیر
 …شد

 

ن ميان اتاق حمله كرد  او دور خود گشت و به میر

ی را برداشت  ورقهانی

 به سويم برگشت

رو به تن  زارم زانو زد و آبيهاي يك دست قرمز شده اش را 
لبهايش ، همراهِ تمامِ عضلات صورتش با حرص  ميخ كرد و 

 و خشم تكان خورد: 

 

ن …مدارکیی ست كه نشان ميدهد…_اينها تمام …شاهرخ معیر
ي را  يف التجار و بهجت السلطنه ي شبسیی اموال امرالله سرر

 خورده و يك آب هم روش! 

هرچه داري و نداري حالا به نام شوهر عزيز و عاشقت شده 
 …احمق! 

 

ی ميكرد: …صداي ممتد سوت
 داشت مغزم را متلاسیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1910 

 

ی چرا؟! 
 _ميدانن

حالا امشب بيا و …چون تو و مادرت حماقت را تمام كردين
ن چطور سر بازي پوكر ی ات را به باد فنا …ببیر سندهاي طلانی

 ميدهد! 

 

ب بالا گرفت:   پوزخند و دستش كه چانه ام را به صرن

 

كت تجاري دارو سازي  _تا ماريا گودارِ فرانسوي و امتياز سرر

ی …جانسون اند جانسون را در تهران صاحب شود! 
ميدانن

ِ ته تغاري ادوارد …چرا؟! 
آخر مادر دردانه ي فرانسوي،  دخیی

 جانسون است! 

 ٦١١#پارت

 

 هميشه مادرم برايم قصه ميگفت

ی   چه قصه هانی

 بيشیی از شاهنامه ميگفت 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ
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 سياوش و فرنگيس…سهراب…از رستم

 كاوه و ضحاك…از آرش

ی خوب بلد 
بود و لحن كوبنده اش وقتِ روايت  حماسه خوانن

 مو به تنم راست ميكرد…اشعار

 

ی …چه افسانه اي…مادرم عاشق اسطوره ها بود
 چه حقيقی

 …اسطوره پرست بود اصلا

 …  من را هم اسطوره پرست كرد

 

قبل تر ها عاشق لباسهاي نظام و كوبش پوتينهاي پش 
شايد چون سر و ظاهرش را به اسطوره ها …شمس آقا شدم

 …ديك ميديدم  و آن آبیهای اقیانوسی اما بعدهانز 

 

ی كه اطمينان داشتم او را از گل ساده نه ه هانی  دل دادم به تیر

 شايد دماوند! …از خاكِ كوه ساخته اند

ن …شاهرخ كوه استواري بود كه آرش كمانگیر را …شاهرخ معیر
ن تن را…به يادم میی آورد ن و اسفنديار رويیر

 …سهراب تهمیی
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ
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به مرد …به کوه بودنش…ودنش ایمان داشتممن به اسطوره ب
 بودنش

ن رنگ …تا آن شب مخملِ سیر ن تا لحظه ای که او را پشت میر
مقابل چند انگلیسی،روس و فرانسوی با یقه ای باز …دیدم 

به …در حالیکه ماریای مو طلانی …و خنده هانی مستانه و رها
انگشتانش گه گاه موهای …دسته ی صندلی او تکیه داده

 درهمِ اسطوره ام را لمس میکردپریشان و 

 

در هم کوبیده شد و به توده ای از …همان دم کوه من لرزید
 باد وزید و شنها را برد…. شن در آمد

ن …همان لحظه که سندی از کنار دستش برداشت روی میر
 کوباند و ورقهایش را هم ریخت

 جامش را سرکشید و لب به گوش ماریا چسباند

  دورتر روی مبلی نشستماریا نر میل بلند شد و کمی

 

 همانجا من زیر آوار دفن شدم
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 کمال شانه به شانه ام ایستاد

 چسب روی دهانم را برداشت

 دستان بسته ام را باز کرد

 زیر شانه را گرفت و گفت: 

 

 برو! …_حالا اگر میخواهی

 

 ۶۱۲#پارت

 

 …بروم؟! 

 آخ بدبخت آیدان…آخ بیچاره آیدان

 

ن شده بود که انگ ار وزن تمام عالم را میان سرم آنقدر سنگیر
 جمجمه ام حمل میکردم

 

 صدای کمال دوباره کنار گوشم پیچید: 
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ن  وم پای میر وم تا ببیتن من سیاه ترم یا او…_من میر  …میر

 

 …چقدر نر حس…چقدر کرخت بودم

د و قدمهایم به عقب متمایل شد  …دستم مچ دردناکم را فشر

 

وی؟!   _میر

 

فتادن در آن لحظات ایستادن و از پا نی…ماندن…سخت بود
 …سخت تر از جان کندن بود

چشمانم نر اجازه دستان او را میدید …چانه ام بالا نمی آمد
ابش را بالا می انداخت  سیگارش را به لب …که چطور جام سرر

د و اوراق روی هم تلنبار شده را پیشکش میکرد  …مییر

 اشک نر اختیار سر خورد و دهانم به سختی تکان خورد: 

 

ی که به چشم میبینم هم …ر نر صفتی _تو آنقد ن که حتی چیر
 …باور نمیکنم
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1915 

 

 

بغضم را …مشتم روی سینه اش نشست و صدای مرتعشم
 پس زد: 

 

_به زور و زنجیر مرا تا اینجا کشاندین که نازنده ی دیگری از 

 من بسازین

 …هم تو هم آن لک لکِ کفن و دفن*…اما کور خواندین

 

 زهرخندم تیر خلاصم بود: 

 

به شاهرخ …به خواست و اصرار خودم…من_اموال 
ن   …به شوهرم منتقل شده…معیر

 

چشم در چشمانش دوختم و صورتم را به صورتش نزدیک 
 کردم: 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1916 

 _آرزوی برنده شدن را به گور بیر کمال زارع! 

 

 ۶۱۳#پارت

 

 دیگر درد را نمیفهمی …وقتی زیاد کتک میخوری

 کور میشود و به یک تسلیم و نر …پوست تن از شدت فشار
سد  حسی احمقانه میر

 

 درست مثل من! 

 

راهروی تاریک را برگشتم …همان دم که به کمال پشت کردم
 …و در را گشودم ، فلج شدن تمام حواسم را حس کردم

 همان لحظه که صدانی مدام در مغزم فریاد میکشید: 

 

تمام اعتماد و …اموال آقاخانت بود…_سندهای تو بود
ن قمار دست ب  ه دست میشد! عشقت بود که روی میر
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 همان لحظه کاش میمردم! …کاش میمردم! 

 

کی از جلوی چشمانم گذشت اهن سیاه و پیشبند …دخیی پیر
خظ کنار خط های درهمِ …سفید و رنگ و روی پریده اش

 …ذهنم کشید و رد شد

 

ن کردم  سر چرخاندم و نر نفس تر از پیش قصد رفیی

 …قصد فرار

فتم…نمیدانم کجا  …اما باید میر

 

 خانم! _ببخشید 

 

 …دستی روی شانه ام قرار گرفت

ک رنگ پریده ، عرق پیشانن اش را پاک کرد و لبهای  دخیی
 خشکش را تکان داد: 

ن تا یک نفسی تازه کنم …_من حامله ام سیتن را گذاشتم زمیر
ن و بگذاریدش روی دستم؟…اما کمرم گرفته  میشود کمکم کنیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1918 

 

ن بود…سیتن را برداشتم…خم شدم!   پر از جامهای…سنگیر
اب  …سرر

 …دستانش دراز بود و میلرزید

 ناله ای کشید و لب به دندان گرفت: 

 

 _ 

 

 ۶۱۴#پارت

 

 _حالت خوب نیست! 

 

 ببخشید که زحمتتان دادم! …_خوبم خانم

 

ان دور میشد و گاهی به دیوار تکیه  ن ک افتان و خیر
دخیی

 …میداد
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ
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 …روبرگرداندم

ن پله گذاشتم  قدم روی اولیر

 مردی از کنارم گذشت

 و به تندی با فاصله

ن بود و مرا ندید  سرش پاییر

 همان کمیش روس…خودش بود…من اما دیدمش

 همان مردک! …بازپرس پرونده ی قتل دو افش روس

 خدایا! 

 اینجا چه خیر بود؟! 

 

کید…سرم دیگر گنجایش نداشت داشت …داشت مییی
 متلاسیر میشد! 

 

 …یکبند فریاد میکشید…صدای مغزم خاموش نمیشد

 

 یکردم خدایا؟! چه م…چه میکردم؟! 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ
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ک هنوز دور نشده بود  دخیی

 قدمهایم نر اذن من برگشت

 دستم خودسرانه دراز شد 

 و زبانم نافرمانن کرد: 

 

_اجازه میدهی امشب به جای تو در آن تالار خدمت 

 …کنم؟! 

 

 چشمانش گرد شد و دهان خشکش باز ماند: 

 

دسته ای اسکناس میان دستش گذاشتم و گوشواره هایم را 
 کردم: هم باز  

 

 …_آنقدر هست که تا ماهها نیاز به کار کردن نداشته باسیر 
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 نمیشود! …اما خانم…_اما

 

 شانه هایش را گرفتم و نر قرار اصرار کردم: 

 

لباسهایت را با من عوض …_من باید به آن مهمانن برگردم
 …کن و برو

 

 دستبندم را هم توی مشتش جای دادم: 

 

 کمکم کن! …_بگذار جای تو بروم

 

 

 …ند را محکم کردم و سیتن را روی دست گرفتمپیشی

در تالار باز شد و نور اندک و صدای موسیقی و خنده های 
 مستانه گوشهایم را پر کرد
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 گوشه ای ایستادم و تنم را پشت ستون پنهان کردم

 

 ۶۱۵#پارت

 

ن پوش، مرکزِ مردانِ به ظاهر نجیب زاده ای بود  مخملِ سیر
ش سندها یشان ، که جرینگ جرینگ سکه ها و خش خ

 حکمِ حضور و عیارشان در آن محفلِ  جهنمی را میداد

لا بوهمِ …روی کلاویه های سیاه و سفید…مردی کنج سالن
 فرانسوی را به زیبانی مینواخت

 

اب روی دستانم سنگیتن  سیتن محتوی گیلاسهای سرر
 …میکرد

ن بنشینم سنّ …کاش میتوانستم روی زمیر
 ده بودندهشتاد را هم رد کر …استخوانهایم

 

 جفت و مانک! …سیاه…_چهار
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پا این کلمات را بلند اعلام میکرد و مردان به ترتیب ، دارانی  ن میر
هایشان را روی پاس یا صفر یا سیاه و قرمز میگذاشتند و نر 
ی در وجناتِ لوکس و جاه طلبانه شان میباختند  اندک تغییر

دند!   و مییر

 

ام ندلی های روی یکی از ص…کمیش روس به تعارف و احیی
ن جای گرفت و سیگار برگش را میان دندانهایش  خالِی دور میر

 جا به جا کرد

 

! …_چرا خشکت زده ن  زود باش! …جامها را بیر سر میر

 

 …آنقدر که چشمانم از خشکی میسوخت…تشنه بودم

 

 گیلاسهایشان خالی ست! …سیتن را بیر …_با توام

 

فتم…نگاهِ کم سو شده ام برگشت شاهرخ …من چطور میر
 …کمیش روس…کمال…ماریا…جا بودآن

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
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. 1924 

 

 …کاش این کابوس تمام میشد! …خدایا کاش نمی آمدم! 

 

ب گرفت:  ض نزدیک شد و شانه ام را به صرن  صدای معیی

 

حساب کار دستت …_امشب که حواله ات کردم به مدیریت
 می آید! 

 

 ۶۱۶#پارت

 

 سیتن زیر دستم تکان خورد و جامها لرزید: 

 

 برم! …می…می…_چشم

 

ن مخمل نداشتمفاصله ای  نور به جز بالای سِر …تا میر
 …میتابید…که به درخشش یک ستاره سوزان…آنها
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 …باقی تالار ، کم جان بود و نیمه تاریک

فتم و تنها …من همچون خواب زده ای میان تاریکی پیش میر
روی صندلی لم داده و …او را میدیدم که کمی نیمه مست

ن میکرد  …ورقهایش را بالا و پاییر

ه …با ژستی جذابسیگارش  گوشه لبش میسوخت و نگاه تیر
 اش گه گاه به چهره ها دقیق میشد

 

 …تاب نزدیک شدن نداشتم

 اگر او میدید…اگر یکی مرا میشناخت

 

ماریا هم انگار خود را در بازی جای داده و با 
د…اسکناسهایش ن  صورت گلگونش را باد میر

 

خوب میدانم …_من هیچوقت در رولت تبحر نداشتم
ن خواهم باخت! …امشب  چندین هزار فرانک روی این میر

 

 بعد هم با اطوار خندید و لبهایش را به هم مالید
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شما …رولت اصولا یک قمار روسی است! …_خب! 
 های باطتن این …فرانسوی های خوش ظاهر

ی
تاب پیچیدکی

 بازی را ندارید! 

 

قلبم بیشیی از این توان …قدمهایم به اجبار نزدیک میشد
کیدوگ…تپیدن نداشت  رنه ، میان سینه ام مییی

 

ن رفت و دستانم  ین بخش میر پاهایم نر اراده به تاریکیی
 سیتن را کنار سر مرد بریتانیانی گرفت: …خودسرانه

 

 _بفرمایید! 

 

 …دندانهایم به هم میخورد و صدایم میلرزید

 نفسم داشت بند می آمد

 

 …نمیدانم…مرد جامی برداشت یا نه
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 ۶۱۷#پارت

 

سیتن را تا کنار …م و به صدای توبیخ گرخود را عقب کشید
 دست زن فربه و غبغب ، آویزان جلو بردم: 

 

 بگیر …_مثل آدم پذیرانی کن
 سیتن را پایینیی

 

شاید کمکی به احوالم …گونه ام را از داخل گاز میگرفتم
 …به لرزش بند بند تنم…میکرد

 

چقدر ملاقات مجدد شما برای بنده …_خب جناب مشیر 
 ست!  مایه ی خوشوقتی 

 

 به سنگیتن بالا آمد و روی کمیش روس ثابت شد! …نگاه او
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1928 

عیش امشب با دیدن عده ای …_درست برعکس شما کمیش
 حسانر منغص شد! …از آقایان

 

پشتی صندلی  روی کمال که به…نگاهش روی مردک روس
تکیه داده و پوزخندی بر لب داشت و روی دو مرد دیگر 

 چرخید

 

 کم لطقن میکنید! …شما دارم دکیی  _من که ارادت ویژه ای به

 

 کمال این را گفت و ورق آسش را روی داو انداخت

 

کمی برای قامت شما گشاد …_لطف و ارادت و محبت
 نیست سرهنگ؟! 

 

 _لباسهای گشاد و 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1929 

اشاره ای به اوراق کنار دست شاهرخ کرد و همراه زهرخندی 
 ادامه داد: 

 

! …_لقمه های بزرگ  جزو خصایص من نیست دکیی

 

ه های او د…زیر نور…. تیر ن اما …خشم و کینه را فریاد میر
کجخندی بر لب آورد و آرام و …برخلاف حرف نگاهش

 مسلط جواب داد: 

 

 مانده تا بفهمید! …_من خصلتهای زیادی دارم سرهنگ زارع

 

ن مرد روس را نشانه گرفت:   و نگاهش استهزا آمیر

 

 …_جناب اولیانوف بهیی میدانند! 

 

 داو انداخت و تمام کرد: کارت کم جانن میان 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1930 

رئیس …به ژنرال شارکوف…_امیدوارم سلام مخصوص مرا
 دیوان فدرال روسیه رسانده باشید! 

 

 ۶۱۸#پارت

 

ب انداخت و جامش را سرکشید:   کمیش کارتش را  به صرن

 

ن …_امیدوارم این جمع بدانند دكیی …جناب معیر
ن  ی هم بر آتش …علاوه بر كار طبابت و تجارت…معیر

دستی
 …رند! نظام دا

 

 زخم میی انداخت…صداي نازكش روي شيارهاي مغزم

 

 شاهرخ در جايش جا به جا شد و جرعه اي نوشيد: 

 

من تمام چهره هايم را با خود …_بازي كنيد جناب اوليانوف
ي بر كسیی پوشيده نيست! …آوردم ن  …چیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1931 

 

ی بر شانه ي پهن او گذاشت و شيفته وار گفت: 
 ماريا دستی

 

 خريدارم سرگرد! _تو و تمام چهره هايت را 

 

 طعم خون را در دهانم احساس كردم…نفسم سوت كشيد

ن گذاشت و از …شاهرخ بدون نگاه به ماريا سندي را روي میر
 جامش نوشید: 

 

؟! …_پس بخر خانم گدار ی
 معطل چه هستی

 

ی اذن من جلو رفت ی نر
دستش بايد …كنار دست ماريا…سيتن

دور  بايد …بايد از او فاصله ميگرفت…از شانه او جدا ميشد
 …ميشد

 

ی  نيم نگاهیی به من رنگ پريده ي مانده در سايه انداخت و نر
 توجه ، دستش را برداشت و به تنِ جام چسباند
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1932 

 

ی كه خون خوردم و خود را پشت سر او ديدم…و من
به …متن

ن قمار ی كه تماما از آنِ من بود و روي میر
به دستان …اوراقی

 …مردانه و بزرگش به عطر تلخش

 …ن بيگانه روي شانه اشبه جاي انگشتان ز 

 

ی 
ی ارزسیر تك خالش را ميان كارتهاي ديگر پنهان كرد و كارت نر

 …روي داو انداخت

ن   سند را هم روي دست و ميان میر

 

 تا بردِ احمقانه! …_باخت عاقلانه را بیشیی دوست دارم

 

 ۶۱۹#پارت

 

 براق و لبهانی کش 
کمال ورق بالانی انداخت و با چشمانن

ن را جمع کرداسناد و طلا ها…آمده  ی روی میر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1933 

سیتن تکان خورد و چند جام باقی مانده روی …کمرم خم شد
 هم ریخت

 

ابروانش در هم گره خورده …گردن شاهرخ لحظه ای چرخید
 بود و نگاهش به دنبال صدا در گردش بود

تنم را به سرعت عقب کشیدم و به هوای بردن سیتن فرار 
 کردم

 

فتم فتم…باید میر  باید میر

 …یکی از آنها اگر میدیدند! …میدیداگر مرا 

 خدایا! …خدایا! 

 

ی گذاشتم ن  سیتن را روی میر

گوشه ای …خود را به گوشه ای رساندم…سرگردان بودم
ن و هیاهو…تاریک  دور از میر

 

وی ملکه  میدانستم! …_میدانستم نمیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1934 

 

ب برگشت رگ گردنم گرفت و تیر …سرم به صرن
مثل شیطانن روی مبل نشسته و آتش …عباد…کشید
 گارش تنها نقطه ی روشن و واضحش بود: سی

 

ن تا باهم تماشا کنیم این …بیا اینجا…_دخیی اتابک بیا بنشیر
 جماعت نجیب زاده را! 

 

ده میشد چقدر به یک لیوان آب …دندانهایم روی هم فشر
دست به ستون گرفتم و تن آش و لاشم …خنک نیاز داشتم
 را حفظ کردم: 

 

تو …لم دادی؟!  خودت اینجا …_سگت را فرستادی نی شکار
؟!   دیگر چه حراملقمه ای هستی

 

مردی از کنارش خم شد و مبل را به …سرش را پیش آورد
 حالا چهره اش کمی قابل تشخیص بود: …سختی جلو کشید
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1935 

 

پا ن من برای …نی لفت و لیس خودش رفته…_آن شغالِ میر
ن حقم  عقاب فرستادم! …گرفیی

 

 ۶۲۰#پارت

 

 : سرخورده و سرگردان…گیج بودم…نمیفهمیدم

 

باقی …تنها آمدن تو را میخواستم…_از آن بچه رعیت
ند …دست و پای الکی ست که آن احمق نر بته…اش ن آنجا میر

خودش را خوار و خفیف …و پیش چشم یک مشت گرگ
 میکند! 

 

خنده ای با صدای گرفته و سینه ی خس دارش زد و سیگارش 
 را به دست مرد پا به جفت داد: 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1936 

ی؟!  _من را برای چه میخواهی عباد  ! …شبسیی ن خوب …ببیر
 نگاه کن! 

 

رنگ …انگشتم به پشت سرم ن ن مخمل سیر به جمعِ دور میر
 اشاره کرد: 

 

روی آن …آنجاست…هرچه بوده و نبوده…_تمام اموالم
ن   …روی دستان آنها…میر

؟!   …مرا میخواهی چه کتن

 …برو و حق نداشته ات را از آنها بگیر 

 

م!  س! …_آن را که میگیر ت در خدم…نصف حضار آنجا…نیی
 من هستند! 

 

از سوزش سر دلم بالا آمد و با عقی …سکسکه ی نر موقع
 همراه شد: 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1937 

؟! …جانوری…چه…تو دیگر…_تو  هستی

 

 به اشاره ی او مرد رفت و همراه لیوان آب برگشت: 

 

ن …_بیا دخیی  نمیخواهم عزیزدلم پیش چشم این …بیا بنشیر
ن بیفتد!   همه نامحرم روی زمیر

 

 مثل چشمانم: …گلوی خشکم میسوخت

 

 _عزیز دل؟! 

 

چه تضاد …اشک هم چکید…همان لحظه…خندیدم
 دردناکی! 

 

 …_حالم را بیشیی از این به هم نزن
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1938 

! …_تو عزیز دلمی عجیب به …عجیب…تو آیینه ی او هستی
 …او شبیه شدی! 

 

ن  سرفه اش شدت گرفت و دستمال جلوی دهانش را پاییر
 آورد: 

 

؟! …بیا ملکه! …_بیا!   خون است! …میبیتن

 

 ۶۲۱#پارت

 

اما لکه ی بزرگ روی دستمال کاملا به چشم می …ریک بودتا
ه شدم: …آمد  به انزجار سر بالا گرفتم و توی چشمانش خیر

 

ی؟!  کاش زودتر به درک واصل …خداروشکر…_داری میمیر
 میشدی! 

 

م دخیی   اما بعد از رسیدن به حقم! …_دارم میمیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1939 

 

 سیگاری دیگر روشن کرد و سرفه اش را همراه دود بلعید: 

 

ون آورد و به سوی مرد گرفت: _کاغ  ذی از جیب کتش بیر

 

ن برسان باید کم کم آسش را رو …_این را به دست جناب معیر
 کند! 

 

ن …احساس میکردم ساعتها زیر آب مانده ام سینه ام سنگیر
 پر از آب و بدون هوا: …بود

 

؟! …چه…تو..چه…_تو!   گفتی

 

 …نگفتم؟! …من آنجا یک عقاب فرستادم… _گفتم

 

 !  …_دروغ میگونی
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1940 

 

ن نزدیک شد…سرم چرخید کنار گوش …مرد به میر
سری نامحسوس تکان داد و و رقهایش را بررسی …شاهرخ…او

 …کرد

 …نه! 

ی؟!   باهم؟! …شاهرخ و عباد شبسیی

 این دیگر چه قرابت بیگانه ای بود! 

 

کید…انگشتانم شقیقه هایم را فشار میداد این سِر …نباید مییی
کید: …پردرد  هنوز نباید مییی

 

ن حا  و میگونی توی این جهنم …لا_همیر
دهانت را باز میکتن

به روح آقاخانم اگر دستم …به روح مادرم…چه خیر است! 
ن و …بیندازی وم و بساط تو و شاهرخ معیر ن حالا میر همیر

 …کمال زارع و تمام آن اراذل را زیر و رو میکنم! 

ی  قسم خوردم! …قسم خوردم عباد شبسیی
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1941 

 ٦٢٢#پارت

 

ی حرف كنار او …مرد برگشت عباد عينكش را جا به …ايستاد نر
 جا كرد و سرفه اش رها شد: 

 

ن  اموال …براي من كار ميكند! …_شاهرخ معیر
بعد از مرگ …سالها پيش…همان ها كه شمس…نازلیی …مادرم
بالا كشيد و اسنادش را هم پنهان …پدرت…اتابك
ن قمار و سِر …دست كمال رسيد…كرد ی توي همیر

تا وقتی
ن همه را به آن  …معامله با روسها ی همه چیر كميش نر

سِر ديوانه نشان دادن تو و سِر حكمِ مرگ دو نظامیی …باخت
 روس! 

 

 كجخندي بر لب آورد و ادامه داد: 

 

؟!  ی
روسها عاشق بازي رولت هستند و حريف …_ميدانن

 …ندارند؟! 
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1942 

ن جنگ ها كردند و …توي همیر ن ن میر ی سر همیر چه معامله هانی
 ميكنند اين لاكردار ها! 

 

و باز آن خنده ي منفورش را رها  سري به تاسف تكان داد 
 كرد: 

 

فها!  امشب شب باخت روس و …_اما كور خوانده اند بيشر
 …انگليس است

؟!  ی
ن يك پوكر باز قدر و يك رولت …آخر ميدانن شاهرخ معیر

 باز تمام عيار است! 

 …اما هنوز رو نكرده! 

ن نشسته تا به وقتش!   توي كمیر

 

ن كرد و سرش روي غبغب افتاد:   اشاره اي به میر

 

ن و تماشا كن! …_تمام آن اسناد و اوراق را درو ميكند  بنشیر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1943 

ی اختيار جلو رفتم روي …ديگر تاب ايستادن نداشتم…نر
 كنار او افتادم و ليوان آب را يك نفس سر كشيدم! …مبل

 

 …خام حرفهاي تو شد…_نازنده هم سالها پيش

 

ي!  ي عباد شبسیی  تو خدا را هم زير سوال ميیر

 

او دارد درست …راب كنم دخیی _نميخواهم شوهرت را خ
 …كارش حرف ندارد…بازي ميكند! 

ی ام به اين سياست و اقتدار او ديده 
ی

يك مرد در تمام زندکی
 …آن هم امراِلله ايرائيدا بود! …بودم

ن تمام!   …مردك همه چیر

 

 ٦٢٣#پارت

 

اشك ديگر از روي عادت از …نگاهم به سويش چرخيد
ه ميكرد  بود: كار من از گريه گذشته …چشمانم سرر
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1944 

 

يف التجار رفتم …_ايرائيدا را خواستم بعد از مرگ سرر
 …بارها و بارها…سراغش

 …برات نامهها  را پاره كردم

 عاشقش شده بودم! 

ی بود كه هيچوقت شبيهش را نديدم!   زن عجيب و زيبانی

 

 جامش را بالا آورد و با سرفه بلعید: 

 

 …حالش از من به هم میخورد…_مرا نخواست! 

؟!   میدانن

 

ه ش  دیم در چشمان هم: خیر

 

روی من اسلحه …_آخرین بار با تمام انزجار و نفرتش
 …کشید
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1945 

 باشکوه و درخشان! …باشکوه شده بود

 ستاره ی آقاخان! …یک ستاره بود! 

 

پیر …با کینه از امرالله و بهجت…هیچوقت ازدواج نکردم
 شدم و زهر ریختم و روز و شب را به هم دوختم! 

ت سراغ الله بخش رفتم و حرص دلم  را روی شک و غیر
 مردانه ی او خالی کردم! 

 من حتی به روح امرالله هم حسادت میکردم! 

 به بهجت که آنطور ما را نقره داغ کرد و پدرم را دق داد! 

 

 سیگار دیگری آتش زد: 

 

 !  _باقی اش را هم حتما خودت میدانن

 

 خیلی! …خسته بودم! …نشنوم! …کاش دیگر ندانم
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 ست؟! کجای این بازی …شاهرخ…_شاهرخ

 

همان که حالا توی چنگال …_من اموال نازلی را میخواهم! 
 …روس و انگلیس است! 

 صنمش با ماریای فرانسوی را نمیدانم! …اما! 

 

 غده ی میان گلویم بزرگ و بزرگیی میشد: 

 

من حرفت را باور نمیکنم عباد …_تو لباس از قرآن هم بپوسیر 
ی  …! شبسیی

 

 …دق! عزیز دل و آیینه ی …_تو عزیز دلمی دخیی 

 …کار من از دروغ و دغل گذشته! 

ن و تماشا کن! …باور نداری  بنشیر

 

 ٦٢٤#پارت
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 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ
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ی ديگر حكمم اجرا …محكوم به اعدام بودم
ميدانستم تا دقايقی

 …ميشود

 ترس براي من ديگر به انتها رسيده بود

ی برايش درد …مثل مادري كه داغ فرزند ديده
ديگر نه مصيبتی

ر همه را با داغ دلش انگا…دارد و نه غمیی ناراحتش ميكند
اين غم كجا و …اين درد كجا…نه! …قياس ميكند و ميبيند

 دردي كه روي دلم دارم كجا! 

ی حس شده بودم  من هم انگار نر

ن متعجبم نميكرد ن ميشد…هيچ چیر چشمم …سينه ام سنگیر
ی حس تر و ناتوان تر …مدام خيس ميشد زانوهايم نر

 …اما سرم نه! …ميشد

 …وتنها به ا…تنها نگاه ميكردم

ن بود  به او كه تك خالش را دم آخر انداخت و هرچه روي میر
 …برداشت

 به هياهوي اندکیی كه ميان جمعشان پيچيد

 و او كه مسلط و آرام همه را دوباره روي داو گذاشت و گفت: 
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م و روي تمام اين اسناد به  _برد اولم را به فال نيك ميگیر

يمچه كه تجارت خانه ي بزرگ و ت…اضافه ي سر گلِ امشب
يز  ين بخش تجاري تیر ين و گرانیی اي چند دهنه در بهیی

 قمار ميكنم! …است

 

 آخ! …آخ آقاخان! 

 

اب سرخ تر كرد و …كمال صورت سرخش را با نوشيدن سرر
 غريد: 

 

ی صاحب …جان ميدهد براي قمار سرگرد…_اموال بادآورده نر
 …و مرده خوري! 

 

ن كوبيده شد و نگاهش كمال را  ب روي میر جام شاهرخ به صرن
 هدف گرفت: 
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ن حالا…_بازي كن سرهنگ سهم من و تو از اين اموال …همیر
ی صاحب يکیی شده!   هین داري برش دار! …نر

 

ن انداختند آس شاهرخ باز هم سَر شد …همه كارتها را روي میر
 و برد! 

 

سرش را دور تا دور چرخاند و به …اما دست به بُردش نزد
 استهزا گفت: 

 

زش تر با ار …روي اين جواهر…_ روي اين سند
ن حالا پايان بازي را اعلام ميكنم و …اگر نه…نداريد؟!  همیر

م!   بردم را جشن ميگیر

 

ی دو سند روي داو انداخت و گفت: 
 كميش به تانن

 

 !  روي تمامش قمار ميكنم! …_روستاي شبسیی
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 صداي ماريا بعد از او به گوش رسيد: 

 

 روي اعطاي امتياز جانسون اند جانسون در تهران! …_و من

 

ی كرد و گفت: شاهرخ 
 نگاهش را روي ماريا طولانن

 

 ! ی ی پروا تر بازي كن طلانی ! …_نر  هنوز هم كه محتاطی

 

ی پرواتر از اين؟!   _نر

 

 ٦٢٥#پارت

 

سري به تواضع براي همه …اسناد را برداشت…شاهرخ برد
 خم كرد و رفت! 

 

 …همهمه به اوج رسيده بود
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ي به تشر به كمال  ن ن كوباند و چیر كميش كلاهش را روي زمیر
 …مات مانده گفت

 …زن چاق دستش را در هوا تكان داد و بلند شد و رفت

ماريا اما پشت سر شاهرخ از تالار خارج شد و دو مرد 
ی هم مشغول صحبت به انتهاي سالن قدم برداشتند  بريتانيانی

 

نميخواهیی كه ديرتر از …همراهم بيا…_من خسته ام ملكه! 
 شوهرت به خانه برگردي! 

 

 …ل بزرگیی بودويلچرش از حد معمو 

ن هدايتش …مرد قلچماق دسته هايش را گرفته و روي زمیر
 …ميكرد

 

ن بروم!   …_من بايد سر قرار با معیر

 تو خانم را به اقامتگاهشان برسان! 

 

 _من هم میی آيم! 
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ی حالتم ی اش را بالا آورد: …صداي سرد و نر
 نگاه ته استكانن

 

 اينطور صلاح است! …_برو و منتظر شوهرت بمان

 

 دادارم و لحن كوبنده اي كه دهانش را بست: پوزخند ص

 

تمام …_تو از صلاح و صلاحديد حرف نزن معلمِ ابليس! 
ی …دلسوزي هايت سياه بازي ست

خودت هم خوب ميدانن
 من بر نميگردم و از خداي تو هم هست بر نگردم! 

 

 _چرا؟! 

 

تنها بايد امشب را تا انتها …حال حرف زدن نداشتم
فتم  …ديدم! بايد تهش را هم مي…میر

 سري چرخاندم و تنها گفتم: 
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 _كجا بايد برويم؟! 

 

 ٦٢٦#پارت

 

 پر از کامیونها ی نظامی بود…محل قرار
ی

 …گاراژ بزرکی

 

ن …کادیلاک سیاه رنگ زیر نور پخش شده ی تیر …میانِ زمیر
 بلندِ برق ، توقف کرد

ن کوباند و بعد از سرفه ای  عباد ، عصایش را کف ماشیر
ن عتاب کرد:   سنگیر

 

ی _اطراف 
 …را بررسیی كن شيبانن

 

پياده شد و به همراه دوسه قلچماق …مرد با چشمیی غرا
 لا به لاي كاميونها گم شدند…ديگر
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روده هايم به هم ميپيچيد و …قفسه ي سينه ام ميسوخت
 احساسِ تهوع داشت از پا درم میی آورد: 

 

 _ داخل اتاقك بمان ملكه! 

 

ترين حال ممكن انحنا گرفت:  ن  لبهايم به غم انگیر

 

ي!   _كاش دهانت را ببندي عباد شبسیی

 

 …_كاش تو هم بفهمیی 

 

 عميق شد: …نفس سوت دارش

 

ی ام
ی

نميتوانم …دشمن تو نيستم…_در اين لحظه از زندکی
 باشم! 
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تنه يِ سنگينش ، بخش زيادي از صندلیی …سرم چرخيد
د: …عقب را گرفته و سِر طاسش زير نور چراغ ن  برق میر

 

ی 
 علاقه مندم! …بهت…_حتی

 

 و خنده ي دردناكِ خسته ام: پوف بلند 

 

ي…_من سرريز شدم تمامش …پر شدم عباد شبسیی
ی 
ن حالا…نكتن ن اتاقك…همیر  …تمامت ميكنم! …توي همیر

 

ِ ايرائيدا…_من دوستت دارم
ِ …دخیی  امرالله! …دخیی

 

ی بهیی نيست؟! 
 _مرگ را دوست داشته باسیر

 

 …چه كسیی فكرش را ميكرد! …الله بخش! …_امرالله! 
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 و مرد مسلح ، سر داخل آورد: همان دم در باز شد 

 

 منتظر شما هستند! …_آمده اند آقا

 

 ٦٢٧#پارت

 

 سر عباد تكان خورد: 

 

 _ويلچرم را بياوريد! 

 

خس خس سينه اش روي اعصاب پاره پاره ام خش میی 
 انداخت: 

 

 …_همينجا بمان ملكه

 

 سرم به انزجار عقب رفت: …دستش به سويم دراز شد
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 …_از من متنفر نباش

 

ي روي ن ی اش به چشمانم  چیر
پايم گذاشت و نگاه ته استكانن

ه ماند  در همان حال گفت: …خیر

 

 _برويم! 

 

ن  ن روي زانوانم پايیر اشك راه گرفت و نگاهم تا جسمِ سنگیر
 آمد

ِ روگر كوچك!   يك هفت تیر

 

ن بسته شد  …مردان او را روي ويلچر نشاندند…در ماشیر

 سه مرد مسلح! 

ده شد  …اسلحه ميان انگشتان لرزانم فشر

ن را لمس كرد ه رفت و پاهايم زمیر  …دستم به سوي دستگیر
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به …هفت تیر توي جيب پيشبندم پنهان شد و قدمهايم
ی 
 جلو رفت…در تعقيب آنها…سنگيتن

 

        ******************************** 

 _قرار بود افسار سگهايت را ببندي! 

 

ش بلند شد و صدايش ميان فضاي بزرگ  ن خنده تمسخر آمیر
 پيچيد: …انبار

 

؟!  ن  _پاچه ت را گرفیی

 

 _حوصله م را سر بردن! 

 

! …_من به قدرت تو ايمان داشتم ی راه …دكیی
بازي ديدنن

 ! ی
 انداختی

 

ی بود! 
 …_بازي كثيقن
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 ٦٢٨#پارت

 

 ! ی  _و تماشانی

 

 …_تو هم كه عاشق تماشا! 

 

ی محكم:   صداي كوبش كفش و قدمهانی

 

ی و ديدي و خنديدي! 
 به ريش همه! …_نشستی

 

!  _همه به جز تو   دكیی

 

 …لحظات به سكوت گذشت

 …صداي پارس سگ از دور شنيده ميشد
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ی 
از لبه يِ ديواري كه پشتش پنهان شده …سرم به تانن

 سرك كشيد: …بودم

 

مردك محتاط و …_حق حسابِ جِرْمیی آدام را زودتر بده
یِ انگليسیی 

 منتظر بهانه است تا پايش را كج بگذارد! …خرافانی

 

 …فاصله زياد نبود

ن محصور شده و مرد بلند …لچرعباد روي وي ميان محافظیر
دستانش را پشتش …در يك قدمیی اش ايستاده…بالاي آشنا

 …قلاب كرده بود

 

 شيتيلش را بگذارند كف دستش! …_فرستادم

 

ی برداشت و چند برگه از … او
قدم هاي بلندش را به سمتی

ون آورد ی بیر
به سوي عباد …كيف چرمِ روي صندلیی آهتن

 ي چشمش گرفت: برگشت و ورقها را جلو 
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سانم اما به يك …_گفته بودم اموال نازلیی را به دستت میر
ط!   سرر

 

ی و وعده دادي به امشب؟! 
طی كه نگفتی

 _همان سرر

 

 اوراق را به سوي او گرفت و عتاب كرد: 

 

ي!   …_بگیر و امضا كن عباد شبسیی

 

 صداي خش خش كاغذ و پارس سگ لرز به تنم انداخت: 

 

؟!  ن ی هسیی  _اينها ديگر چی

 

ن بود و نگاهش به ورقهاسرش  ی او …پايیر
سرفه جزو جدانشدنن

 بود: 
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 شهادت نامه؟! …_اقرار نامه؟! 

 

 ٦٢٩#پارت

 

 _امضا كن! 

 

 صداي محكم و مسلطش ميان فضاي انبار ميپيچيد: 

 

 كمیی بكش عباد! …_سرفه هات بيشیی شده! 

 

ی بالا آمد و يکیی از برگه ها را به سوي او 
ن او به تانن سر سنگیر

 گرفت: 

 

 نكشتم! …امرالله را…راللهام…_من
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ی را …اما…سر او
به تمسخر بالا آمد و دستش صندلیی آهتن

ن كشيد ی اش را دور …طبق عادت…روي زمیر ساعت محیی
پا روي پا انداخت و …دست پيچاند و روي صندلیی نشست

ن كرد: …رو به چهار مردِ مقابلش  چانه تیر

 

ي!  ي براي انكار نيست! …_امضا كن عباد شبسیی ن  چیر

 

ی كه به زحمت …يخته بوداو به هم ر   و صدانی
ن سرفه ي سنگیر

 بلند شد: 

 

پاي اين برگه را هم امضا …_گفتم من امرالله را نكشتم
 نميكنم! 

 

 بخوان و امضا كن پشِ خان! …_بعدي را بخوان

 

ی اراده ون …نر مستاصل و لرزان برگه ي ديگر را بیر
 لحظات كنار صداي سرفه هايش كش میی آمد: …كشيد
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 اينها را از كجايت در آوردي؟! …ها! اين…_مرگ اتابك؟! 

 

ن است اف! …_حرفه ي من همیر ن اعیی  …گرفیی

 امضا كن! 

 

 …چه مدرکیی داري! …اصلا تو…اصلا…نكشتم…_من

ی داري مردكِ هفت خط؟!   چی

 

 _بعدي را بخوان! 

 

 صداي خش خش ورق ها و خس خس سينه: 

 

؟! …_مرگِ  ن  …تمامش كن مردك! …محمد معیر
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ن انداخت و مي ان سرفه هاي خفه كننده ورقها را روي زمیر
 اش ناله زد: 

 

ف! …_سندهاي مرا بده  بده ناكِسِ بيشر

 

 ٦٣٠#پارت

 

يکیی از مردان به سوي او پا تند كرد و اسلحه اش را به سمتش 
 نشانه رفت

 

بان قلبم اوج گرفت  …دستم روي دهانم نشست…صرن

 رو به او! …اسلحه رو به او بود

 

ی اندك نشانه اي از ترس و اضطراب دستش را روي …او كه نر
 لوله ي كلاش گذاشت و هشدار دهنده و جدي گفت: 

 

ي!   …_سگهايت را ببند عباد شبسیی
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ی گفت: 
 سِر كبود شده ي عباد تكان خورد و به سختی

 

ی 
 بيا عقب! …_بيا عقب شيبانن

 

 مرد به تعلل عقب رفت و كنار ويلچر عباد توقف كرد

 

 …عباد از شدت سرفه در حال مرگ بود

 

 ش خم شده و در تكاپو بودندمردان روي صورت

 

كيف چرمش را برداشت و به سوي …او اما به آرامیی بلند شد
 آنها رفت: 

 

 _دورش را خلوت كنيد! 
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ی اسلحه را به طرفش گرفت و فرياد زد: 
 شيبانن

 

د  همينجا سوراخ سوراخت ميكنم! …_اگر بمیر

 

ون …او كيف را روي صندلیی گذاشت كيف كوچك ديگري بیر
سوزن را …نگِ نسبتا بزرگ را بالا گرفت آورد و سرنگ زرد ر 

 …سِر سرنگ پيچاند و هوايش را خالیی كرد

ی زد كه مرد به 
قدم جلو گذاشت و تنه ي محكمیی به شيبانن

 عقب سكندري خورد: 

 

 _گمشو كنار! 

 

ی ست؟!..ميخواهیی بكشيش مردك؟! 
 _اين چه كوفتی

 

ی توجه  به فريادهاي  او روي تن بزرگ عباد خم شد و نر
ن  اهن را در تن او پاره كرد و سوزن را توي رگش پ…محافظیر یر
 فرو برد
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ن نگه داشت و …سينه ي سرخش را ماساژ داد سرش را پايیر
 دستمال را مقابل دهانش گرفت: 

 

ون…_خون را قورت نده  الان آرام ميشوي! …بريز بیر

 

 ٦٣١#پارت

 

ون ريخت و  خون زياد و جهنده از دهان و دماغ عباد بیر
 …همانجا نفسش عميق شد

 

صداي خس خسش كمیی و چشمانش ميان حدقه آرام 
او دستمال را توي كيسه اي گوشه ي انبار انداخت …گرفت

 و دستانش را پاك كرد: 

 

 …در انبار را هم باز كنيد…_بكشيد عقب
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يکیی از مردان دوان دوان در بزرگ را باز كرد و هرسه به فاصله 
 …از ويلچر ايستادند

 

ن ج مع كرد و صندلیی را تا جلوي پاي او ورقها را از روي زمیر
ی كه در دست داشت به …عباد كشيد نشست و ليوان آنر

 دهان نيمه باز عباد چسباند: 

 

 _يك جرعه بيشیی نخور

 

 …حال زار عباد انگار بهیی شده بود… دقايق گذشت 

 او ورقها را به سويش گرفت و آرام و آمرانه گفت: 

 

 امضا كن! …_امضا كن خانزاده

 

! …دبه…داري…نكشتم دكیی …كشتم_من كسیی را ن ی
 ميكتن
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يف التجار…برادر بماندخت…_شمس!  به …دخیی امرالله سرر
 …اتابک را کشت! …فرمان و دستور تو

 

بان قلتر که اوج گرفته بود  …سقوط کرد! …صرن

 پدرم! 

 

چون تو خودت خوب …_شاهد و مدرکش را فراموش کن
 …سند میسازم! …میدانن من از هیچ

 د! سندی که مو لای درزش نرو 

 

 تک سرفه و صدای خسته: 

 

 به کجا میخواهی برسی! …_نکن با من این کار را دکیی 

 

ن …_محمد!   …پدرم! …محمد معیر
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 سر عباد به نقن و ناباوری تکان میخورد: 

 

 …روسها…مَرد… _آن که یک جنایت بود

 

اصلا صدای …فریادی که تا بحال نشنیده بودم…فریاد او
که خشم و صدانی  …بلندش را هیچوقت نشنیده بودم

 تنفرش در و دیوار انبار را لرزاند: 

 

 …و توی حراملقمه! …_روسهای حرامزاده! 

 

ه …دور خود چرخید…بلند شد دست میان موهایش برد و تیر
 های برزچن اش را به او برگرداند: 

 

از همان زمان محاصره …_تو که در این چندین و چند سال
یز امرالله را …سرطان شدی و ریشه کردی…ی تیر

ن الدوله و حکومتی ها روی هم …کشتی …ختی فرو  با عیر
 …سردار را به تهران کشاندین و به کشتنش دادین…ریختی 
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 …بعد هم رفتی روسیه و شدی سایه ی ایرائیدا

یک دزد و رفیق قافله!   شدی سرر

 …شدی مایه ی عذاب

 شدی همه پیاله ی سرمایه داری و هم مسلکِ بلشویک! 

زارش پدرم و چند گ…که از نفرت و غیظ و کثافت وجودت
تاجر بنام را به روسها دادی و چند پرونده همکاری با آلمان 

نفر نسبت دادی به آن ده…. به دروووووغ…نازی را به دروغ
ن را سر چوب کردی که مال و …و آن روسهای نفرت انگیر

 …! مکنتشان را بالا بکسیر 

ی  …. تو یک خائتن عباد شبسیی

 نه به امرالله

 نه به اتابک

 نه به محمد

 …به ایران! 

! …تو به ايران ی
 خائتن

 

 ٦٣٢#پارت
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ی نكن…_موضوع را اينقدر
كردم …هرچه…من…دكیی …امنيتی

 اموال خودم بوده…براي…و نكردم

 

 …_اموال تو؟! 

 

 پوزخند صدادارش و سري كه به تاسف تكان خورد: 

 

؟!  ی
 …_چرا امرالله را كشتی

 

سيدم! …من از سايه…_من نكشتم  او هم ميیی

 

ن توي سا كنسولگري …يه ايستادي! _براي همیر
ن امرالله…روسيه  …اقامتگاه تو شد…درست بعد از رفیی

 

دستانش توي جيب شلوارش فرو رفت و قدمهايش عرض 
 انبار را طی كرد: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1974 

 

ی از سرمايه داران مخالف بودي كه …_تو تنها نبودي
تو جزن 

 …شده بود خیر بيار و خیر بیر شازده ي  قجري! …از قضا! 

 ار كجا رفتكه سالار چه كرد و سرد

يف التجار مرموز و ثروتمند چقدر مال و …كه امرالله سرر
 …شوكتش را زير پاي انقلابيون ريخت

چرا ريخت و چطور بايد جلوي او و قدرت و نفوذ او و امثال 
 او را گرفت! 

ن   …تنها با كشیی

ن چون براي شما خطرناك بود  كشتیر

 چون از جنس شما بود اما مقابلتان! 

نفوذ داشت و به پر و پاي …اشتپول د…چون قدرت داشت
 شما پيچيده بود! 

 

كجاي …كجا بودي بچه؟! …بودي؟! …تو اصلا كجا…_تو! 
 …آن روزها را ديدي؟! 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1975 

 …_من نديدم! 

 

 _پس تمامش كن و اينقدر بازي در نياور! 

 

 …نظرم را جلب كرد…مقابل در…حركت چند سايه

 

ي! …_من ديدم!   من ديدم عباد شبسیی

 

 نازنده بود! …نازنده! 

 …ان چهارچوب درمي

 …كنار جمال

 كنار دو مرد بلند قامت و مسلح

 او و تن خميده و عصاي طلاكوبش

 

 ٦٣٣#پارت
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ي بايد ديوانه وار …بايد ميخنديدم من از اين همه غافلگیر
همراه هر كلمه …اما مثل عباد كه همراه نگاهش…ميخنديدم

ون میی آمد سرفه …همراه هر دم و بازدمش…كه از دهانش بیر
 سرفهبود و 

 همقدمِ لحظه به لحظه ي من هم اشك بود و اشك

 بدون زحمت و بغض و تلاش

 چشمانم مدام پر ميشد و اشكم مدام روان

 

 …نازنده به كمك جمال قدم به انبار گذاشت

 

اويِ ايستاده يِ منتظر ، صندلیی را برايش كنار كشيد و 
ی سياه…نازنده

روسري كوچك و …پوشيده در كت و دامتن
حلقه …جلو آمد و نشست…عباد خشك شدهمقابل …حرير

ی اش برق زد و دستش روي تاج عصا ثابت شد:   ي طلانی

 

ي!  ی …_دنياي گردي ست عباد شبسیی دنياي گرد و عجيتر
 ست! 
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او ، كه تكيه گاه ِ صندلیی نازنده را گرفته …جمال كنار او ايستاد
 و اندکیی به جلو خم شده بود: 

 

ی نيست يك امتياز …شاما با تمام بدي هاي…_دنياي خونر
 …دارد

 

ن كوباند و ادامه داد: …نازنده  عصايش را به زمیر

 

ود!   _هيچكس قِشِ در نمیر

 

 من! …_من

 

 …! _تو هم جواب ميدهیی 

 

 ئيدا! …را…_اي
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 …_بهجت السلطنه هم دلش ميخواست امشب اينجا باشد

؟! …اما نتوانست ی
 آخر ميدانن

ی كه  تو ب…او را از پا انداخت…مرگ اتابكش
ی بهتانن

ه سنگيتن
كه اتابك و داوودش را حرامزاده …شوهر من و خواهرت زدي

ی 
جانش را …ي امرالله كردي و الله بخش را به جانش انداختی

 گرفت

ی براي آمدن نداشت  خواهرت نانی

 اما! 

 

ن كوبيده و صداي لرزانش  عصايش دوباره و دوباره به زمیر
 بلند شد: 

 

 آنقدر جان دارم كه امشب مقابل تو بنشينم و …_من داشتم
 …تقاص دادنت را ببينم! 

 

 ٦٣٤#پارت
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 جا!! …اين…تو…_تو

 

 

 …اين بار هم تو برنده اي؟! …_خيال كردي

 

 تو! …_من

 

ی …_دير شده 
كاش زودتر از …تو خيلیی تاختی

 …ميديدمت…اينها

 

 ئيدا! …را…_اي

 

 _اينطور زار و ذليل! 

 

 زززم! …_عزي
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 _اينطور افتاده و عليل! 

 

 عباااد! …_عزززيزِ 

 

ي عب ت كم نميشود…اد_چرا نميمیر  …! چرا سرر

 

 صدااات! …_فداااي

 

ي پش خان ي! …_كاش بمیر  كاش بمیر

 

 صداي عباد لرزيد: 

 

 شب! …آن…از…بعد…سیی سااال! …گشتم…_دنبالت

 

ن كوبيده شد:   عصاي نازنده همراه صداي بلندش به زمیر
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ی صفت!   _همان شب بايد كشته بودمت نر

 

 شدي! …پیر …_پیر شدي ستاره

 

 اش خارج شده بود:  صداي نازنده از اراده

 

 _پايِ برگه ها را امضا كن عباد! 

 

 …صاف نشده! …با عباد…_دلت

 

 سينه اش سوت ميكشيد: 

 

 میی آمدي! …راه…اگر با من…ميشدم…خوب…_من

 

ي! …_تو هيچوقت خوب نميشدي  امضا كن عباد شبسیی
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ی 
 ببازم؟! …تو…به…را…قمار امشب…_يعتن

 

 …_تمامش كن پش خان

 

 ٦٣٥#پارت

 

ی وهم آلودصداي خش خش ور 
سرفه هاي …قها و سكونی

 خفيف زنگ دار و پارس سگهاي ولگرد: 

 

ي؟! …_داري  …انتقام ميگیر

 

سانم!   _دارم تو را به حقت میر

 

 …_حق من؟! 
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 سر عباد تكان خورد و واگويه كرد: 

 

 …حق من…_حق من

 

اينبار او كه تا آن لحظه پشت نازنده ايستاده و در سكوت 
 را بلند كرد:  نظاره گر شده بود صداي محكمش

 

ی عباد
 …_داري وقت تلف ميكتن

 

 كسیی چه ميداند! …_شايد

 

 دست او به اشاره دراز شد: 

 

براي من كاري ندارد جاي تو امضا …_تو مرا خوب ميشناسیی 
 كنم و به فضاحت بفرستمت پاي محاكمه! 
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 …ميدانم…_ميدانم دكیی 

 

 اينبار او دست لرزانش را بالا آورد و نازنده را نشانه گرفت: 

 

خشاب …ميداند…ستاره هم مرا خوب ميشناسد…_ستاره
 …! هيچوقت خالیی نميماند…من

 

همهمه هاي ميان سرم با صداي كوبش چند جفت كفش و 
 …ورود يك مرد و يك زن همزمان شد

 ماريا! …كمال

 

ديدن هردوي آنها زانوانم را خم …قلب ناسورم تیر كشيد 
 كرد: 

 

! …_به به!  ن  …بدون ما ضیافت گرفتیر

 

 ماریا هم پشت سرش: …مدجلو آ
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! …_شاهرخ!   تو اینجا چکار میکتن

 

 کمال برگشت و به جای او با تمسخر جواب داد: 

 

سرگرد وطن پرستِ وظیفه …_وظیفه اش را انجام میدهد
 شناس! 

 

 ۶۳۶#پارت

 

ررف!  ررف! …_بیشر  نمک به حرام بیشر

 

جمالِ من که به سوی کمال پا تند …صدای جمال بود…صدا
 در چشمش دوخت: فت و چشمیقه اش را گر …کرد

 

 _تو کِی اینقدر کثافت شدی نابرادرِ نر معرفت! 
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 دست کمال روی دستان او چنگ شد و از یقه اش جدا کرد: 

 

 _بر خر مگس معرکه لعنت! 

 

جر و پر از نفرت گفت:  ن  جمال تقن جلوی پای او انداخت و مین

 

 مفت خورش پاشه! …_مفت باشه! 

 

 زد و غرید: کمال تنه ی محکمی به شانه ی او 

 

 _بکش کنار گوساله! 

 

 بیاید جلو این گرگ زاده! …_بگذار بیاید جلو جمال

 

 نازنده صدا بلند کرد و کمال مقابلش ایستاد: 
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 _ایرائیدا! 

 

 کلاه نظامش را برداشت و به تمسخر سر خم کرد: 

 

 _سلام بانو! 

 

 خراب کردی! …_چه کردی با خودت پش

 

 ار پیدا شدی! وسطِ انب…_توی آسمان دنبالت میگشتم

 

 برو! …برو پشِ شمس! …_برو کنارِ معلمت

 

؟! …_پش شمس همان پشِ یتیم نر پدرِ …پشت را میگونی
 نر مادرت!؟
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ت  خفه شو! …_خفه شو نر غیر

 

قدم …جمال به سویش چنگ انداخت که او
بازوی جمالِ سرخ شده را گرفت و عقب …برداشت
مال مقابل ک…سینه سیی کرد و مقابل سرهنگ زارع…کشید
 بلند تر و تنومند تر: …بلند تر از کمال بود…بلند بود…ایستاد

 

 ۶۳۷#پارت

 

مگر در به درِ من …_با من حرف بزن
 میشنوم! …بگو! …نبودی؟! 

 

 پوزخند صدا دار کمال و صدای پرتمسخرش: 

 

 …_من کاری با تو ندارم فرصت طلب! 

 

 سر به سوی ماریا گرداند و ادامه داد: 
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 سرگرد! …درت بود _محبوب موطلانی ات دربه

 

ی وسط جناغ سینه ام شکست ن  چیر

 

او نفسهای هیسدارش را میان صورت کمال پخش کرد و 
ه شد:   نگاهش به زن موطلانی خیر

 

گفتم خودم …مگر نگفتم برگرد…_برای چه اینجا آمدی؟! 
 نگفتم!! …می آیم

 

ن ها را گفته بود به من هم گفت …آخ خدا…به من هم همیر
 ! آخ…بمانم تا خودش بیاید

 

! …_نگرانت شدم دلم طاقت …امشب قرار بود با من باسیر
 نیاورد! 
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خشک و …خشک خشک بود…دست زیر چشمانم کشیدم
رَک: 

َ
 تکیده و پر ت

 

بعد با هم صحبت …اینجا جای تو نیست! …_برو ماریا
 میکنیم! 

 

کی …این آقا…این خانم…_تو با سرهنگ چه مشکلی داری
؟!داری چکار میکتن شاهرخ؟!  ن  هسیی

 

پشت دستش را چند بار به سینه …به کمال برگرداند او نگاه
دو قدم بلند و …ی او کوباند و با تنه ی محکمی کنارش زد

 دستش که بازوی ماریا را گرفت و به طرف در کشاند: 

 

بردار و …_اتومبیل من پشت دیوار انبار پارک شده
ن حالا! …برو!   همیر
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 ! ن …_چرا دکیی بگذار با هم …قوم خویش زنت اینجا هسیی
 شنا شویم! آ

 

ون آمد:   صدا از میان آرواره هایش بیر

 

 قسم میخورم! …_من تو یکی را خودم میکشم! 

 

 زنت؟! …_این چه میگوید؟! 

 

 ۶۳۸#پارت

 

گفتم خودم برمیگردم و با هم حرف …_برو ماریا
نیم ن ؟! …مگر قرار نبود ادریس را ببیتن …میر  پس چرا اینجانی

 

تو پیش آمد دنبالم و گفت مشکلی برای …_سرهنگ زارع
 من…نگران شدم! …آمده
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ون کشاند:   دست او دور شانه ی ماریا حلقه شد و او را بیر

 

 بعدا! …_بعدا صحبت میکنیم

 

خیر دارد با ماریای …همشت…آیدان محروقی …_آیدان! 
؟!   فرانسوی سر و سر داری دکیی

 

وز عباد…صدای عباد بود  …صدای خندان و پیر

 

 تو…داری؟…زن…تو…تو…_همش؟! 

 

ان ماریا و چشمان به خون نشسته ی واگویه ه ای حیر
 شاهرخ: 

 

یف …_جناب سرگرد درست میگویند خانم شما تشر
ین  ست…بیر

ی
یک شب …امشب یک شب خانوادکی

اث است…فامیلی ربظ به شما …بحث هم سر ارث و میر
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م آیدان اینجا بود…کاش جای شما…ندارد دخیی …دخیی
 …خواهرزاده ی مرحومم اتابک! 

 

 عج…بدترین حس دنیا
ی

و من در آن …ز است و درماندکی
 لحظات عاجزترین بودم

 

ی اگر آب از سر من …_دهانت را ببند عباد شبسیی
 هفت پشتت با هم میسوزند! …بگذرد

 

ن ایرائیدا!  باز هم اعتماد کردی …باز هم اشتباه کردی…_ببیر
 …و چوبش را خوردی! 

 

 سوی شاهرخ دراز شد: …دستش به اشاره

 

مردِ نامردِ خائن آمدی و مرا به _به حمایت و پشتوانه ی این 
 …سیخ کشیدی! 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 1994 

 دستش به سینه اش خورد و ادامه داد: 

 

ف دارم به این اسبِ نجیب سفید!   _منِ گرگِ سیاهِ سرر

 

 ۶۳۹#پارت

 

ب رها کرد کمال را با دو دست کنار زد …شاهرخ ماریا را به صرن
ی را چرخاند و صورت به  ن عباد شبسیی و ویلچر سنگیر

 صورتش چسباند: 

 

ن حالا دهان گشادت را نبندی و پای این برگه ها را _  اگر همیر
حکم مصادره تمام اموالت …تا یک ساعت دیگر…امضا نکتن 

اح میدان …طوری که از این انبار…صادر میشود وسط مسیی
 !  شاه هم جا نداشته باسیر

 

 چشمان عباد گشاد شد و نفسش سوت کشید: 
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کردی   خیال…به گردنم میافتد…حکم قتل…امضا کنم…_اگر
؟!   با بچه طرقن

 

س ن تو به درد من نمیخورد…_نیی بهت قول …جان ناچیر
ن دو سه صباح باقی مانده ات هم زنده بمانن و  میدهم همیر
اونقدر سرفه کتن که خفه شوی و نعش کبودت را گوشه ی 

 خانه ی دردندشتت پیدا کنند! 

 

 کنم! …امضا…پس چرا میخواهی…_پس

 

اف و امضای تو  جانی که باید برسم!  به…_که از حکم اعیی

 

همان دم نگاه برزچن اش به کمال برگشت و چشمانش از 
 خشم و غضب تنگ شد: 

 

م تقاص خون …_من تقاص خون پدرم و آن نه نفر را میگیر
م  …اتابک را هم میگیر
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تقاص …_تو فعلا گند و کثافتی که بالا آوردی را پاک کن
 پیشکشت! 

 

ود کرد و سیگاری د…کمال که سینه جلو داد…کمال بود
 دست به کمر ایستاد! 

 

تمامش کنید این سیاه بازی …_دهانت را ببند نمک به حرام! 
 …را! 

 

قامت خمیده اش را جلو …نازنده از روی صندلی بلند شد
ن کوباند و خود را به جمع آنها …کشید عصایش را به زمیر
 رساند: 

 

 ۶۴۰#پارت
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 به تو ربظ…_این که من به درست اعتماد کردم یا اشتباه
 تو امشب این برگه ها را امضا میکتن …ندارد عباد

 

 کمال را نشانه گرفت: …سرش چرخید

 

ی که تو خوردی!  تو و آن پدر نامردِ نر …_تف به آن شیر
 معرفتت! 

 

 نیم نگاهی به شاهرخ انداخت و ادامه داد: 

 

 _من پشت یک غریبه پنهان شدم چون تو دشمتن کردی

 کرد با من آشنا کرد! که هرچه  …من از بیگانگان هرگز ننالم

 

 عصایش را به سینه ی کمال کوباند: 
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تو که بماندخت را در به در …_توی ناخلف
ش را آواره کردی و برای مالش نقشه …کشتی …کردی دخیی

 …توی نااهلِ ناباب! …کشیدی! 

 

به ی محکم عصایش شانه ی او را به عقب کشید:   صرن

 

ت…_توی فرصت طلبِ بدذات  اینجا برای من سینه ی غیر
 چاک نده

ی
 …و مردانکی

 

دمم را روی کولم می انداختم و فرار …من جای تو بودم
 میکردم! 

 

 که پای تو از همه وسط این لجن گیر تر است بچه! 
 میدانن

 

ن را بالا …_اموال آیدان را به نام خودش زده!  همه چیر
نمیفهمی …بهش با این زن فرانسوی خیانت کرده…کشیده! 

 …که طرف کی ایستادی! 
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ن زدم!  _اموال  من! …آیدان را من به نام شاهرخ معیر

 

 میدانم! …من امشب خفه میشدم

 

 _تو؟! 

 

 _بله! 

 

 بله ی بلند و غرای نازنده و تمام کردن جمله ی کوبنده اش: 

 

م بودم و هستم این مرد …_من وکیل تام الاختیار اموال دخیی
 به اجازه و مشورت من این کار را کرده! 

 

 ۶۴۱#پارت
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 چرا؟! …را؟! …_چ

 

د و دست و تو و این زالوی _  چون قمار امشب را پرقدرت بیر
 پیر را کوتاه کند! 

 

خنده اش …سر تکان داد و عقب رفت…کمال ناباور خندید
ماریای خشک شده …بلند شد و نگاه گیجش به ماریا چسبید

 و کز کرده ی کنج دیوار: 

 

 …_حتما این قناری زرد هم آدم توست! 

 

ربظ به تو و خونهانی که …! _او ربظ به این داستان ندارد 
 !  …ریختی

 

 کمال به سوی شاهرخ براق شد و یقه اش را گرفت: 
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اگر میمردی سر و کله ات پیدا …_توی ننگِ عوصن 
ه ی احمق ساده هم اینطور سر انگشت …نمیشد آن دخیی

من را بده ی عالم و آدم کردی و خودت را …همه نمیچرخید
 !  …پیغمیر

 …توی کثافت جادوگر! 

 

 …دستش به اسلحه ی کمری اش رفت همان دم

 …هیچ کس حواسش نبود

 …هیچکس حتی شاهرخ

 

ون …تنها من دیدم ش را از غلاف بیر من دیدم که هفت تیر
 …کشید و بالا آورد

 من که پاهایم نافرمانن کرد

ون آورد و صدایم نر اراده …دستانم سرکش شد اسلحه را بیر
 بلند: 

 

 _دستت را بینداز کمال! 
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نگاهها هاج و واج ماند و چشمها …ن چرخیدسرها به سوی م
ون زد  …از کاسه بیر

دستم همراه اسلحه به سوی …اشک خشک شده ام چکید
ِ پیش رویم بهم دهن کحیر 

کمال نشانه رفت و صحرای محشر
 کرد: 

 

وسطِ سرت …یک تیر …_آنقدر بلدم که اگر دستت خطا برود
 خالی کنم! 

 

 ۶۴۲#پارت

 

 …_اینجا چه خیر است؟! 

 

ه های میخکوب صدای لرز  ه در تیر ان ماریا و نگاه من که خیر
 مقابلم بود
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 …! ترسیده…_برو پیشش

 

 چقدر حرف داشت در آن چشمها! …لعنت به نگاهش

 

کاسه چشمانش پر شد و نفسهایش …دستش دراز شد
 منقطع: 

 

 اسلحه را بده! …_بده من

 

قدمهایم عقب …صدایش میلرزید…صدایش ضعیف بود
 رفت: 

 

ا  …! ث_لعنت به این میر

 

یختم…زلزله در راه بود…هق زدم!  هنوز زود …نباید فرو میر
 بود: 
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 …! _لعنت به من

 

 مِه جلو چشمانم را گرفت: 

 

اث مرد!   _پدرم سر این میر

 

 زلزله از کف پاهایم داشت بالا می آمد: 

 

اث مرد! …_مادرم  سر این میر

 

 زلزله به زانوانم رسید: 

 

 …هیچوقت نخواستم…_من هیحیی نمیخواهم

 

 ه کمرم را لرزاند: زلزل
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ن   _همه بریدین و دوختیر

 

 زلزله دستانم را تکان داد: 

 

ن   _به جای من تصمیم گرفتیر

 

 زلزله قفسه ی سینه ام را زیر و رو کرد: 

 

 _به جای من عمل کردین

 

 زلزله گردنم را خم کرد: 

 

 _به جای من امضا کردین

 

 زلزله زبانم را به لکنت انداخت: 
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 ردین_به جای من بذل و بخشش ک

 

 زلزله راههای نفسم را گرفت و میان چشمانم شعله کشید: 

 

 _حالا هم به جان هم افتادین! 

 

 ۶۴۳#پارت

 

 _آیدان! 

 

 صدای جمال بود به گمانم: 

 

 _اگر هنوز هم حقی در این اموال دارم! 

 

او که …روی او اما ماند…روی تک تکشان…نگاهم چرخید
ه هایش را پر کرده بود:   برق اشک ، تیر
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 …را میبخشم!  _همه

 

ده شد سیب گلویش تکان …فکش روی هم فشر
ون زد…خورد  …دستانش مشت شد و رگ گردنش بیر

 باز هم نگاهم تنها او را میدید: 

 

 _دنبال اموالم بودی؟! 

 

ن آمد قدمهایم جلو رفت و سینه ام مقابل سینه …دستم پاییر
 سرش ناباور و مستاصل تکان میخورد: …اش قرار گرفت

 

 من که به اندازه ی کاقن احمق بودم! …! _به خودم میگفتی 

 

 صدایم در گلو شکست: 
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 _احمق و عاشق! 

 

 سوختم: …داغ بود…مچم را گرفت…دستش بالا آمد

 

 خدای من! …_تو خدای من بودی! 

 

ون آمد:   مردانه از گلوی او بیر
ی شبیه به هقی ن  چیر

 

 جانم را برایت میدادم! …_مال که هیچ

 

 میکرد: انگشتانش داشت استخوانم را خورد 

 

 !  _لقمه را دور سرت چرخاندی دکیی

 

 درد داشت انگار: …ابروانش در هم گره خورد
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ی نشده ن یف …_حالا هم چیر اطوری سرر این تو و این امیی
 التجار! 

 

 …! میکتن …_اشتباه

 

 چقدر صدایش شکسته شده بود: 

 

 انصاف! …_نر 

 

میان جانن که داشتم تقدیم عزرائیل …میان اشک…خندیدم
 …میکردم

  نگاهمان با حضور زن موطلانی برید: هم آغوسیر 

 

 ۶۴۴#پارت

 

 حرف بزن! …این دخیی کیست؟! …_شاهرخ! 
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تنها نفسهای کشدار و چشمان …لال شده بود…هیچ نگفت
 :  دریانی

 

این دخیی همان آیدانِ ضیافت …_اینجا چه خیر است؟! 
 …تک تک شما! …این اسلحه! …این لباسها! …نیست؟! 

 

 ید: به شانه اش کوب…به سوی کمال رفت

 

 …_من را برای چه اینجا کشاندی؟! 

 

 مشتی دوباره به او زد و فریاد کشید: 

 

 _که احساس و نسبت این دخیی را با شاهرخ ببینم!؟

 

! …_که  حقیقت را ببیتن

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2011 

 

 تمااامش کنییید! …_دیدددم! 

 

سر چرخاند و قدمهای تندش را به سوی …اشکهایش چکید
 …در انبار برد

د   صدای بلند و …که صدایشدست او هنوز مچ من را میفشر
 قلبم را برای لحظانی از حرکت انداخت: …محکمش

 

ن من و این دخیی  هیچ نسبت و هیچ احساسی …_بیر
 نیست!!!! 

 

 دنیا به آخر رسید…دنیا تمام شد…دنیا ایستاد

چشمانم تنها عضو حیانی بدنم بودند که با تمام قوا به او 
 …چسبیده و کنده نمیشدند

اشک گوشه ی …بالا رفت…شداو که دستش از مچم جدا 
نگاه آشوب زده اش را از نگاه مسخ …چشمش را پاک کرد

 شده ام گرفت و به طرف ماریا قدم برداشت
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د و …کسی دست دور شانه ام انداخت کسی مرا به خود فشر
عباد برگه ها را بالا گرفت و لبخندی روی لبهای کبودش 

 نشست: 

 

 ۶۴۵#پارت

 

! _این کاغذ پاره ها را بگیر شیب  انن

 

 مرد به طرف عباد برگشت

 

 _بگیر و بسوزانشان! 

 

کمال دست به سینه شد و عباد …نازنده روی صندلی افتاد
 …میان سرفه خندید

 

ب برگشت ن برداشت…سر شاهرخ به صرن  به طرف مرد خیر
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 صدانی میان سرم هیاهو گرفت

 

! …مرگ امرالله…مرگ اتابک ن  مرگ محمد معیر

 

خودم آمدم که سر اسلحه  دست جمال را پس زدم و زمانن به
 روی پیشانن عباد بود و برگه ها روی پایش: 

 

سگ!  ن تحفه ای که …_امضا کن پیر ن حالا با همیر وگرنه همیر
 مغز مریض و پلیدت را سوراخ میکنم! …خودت بهم دادی

 

 

 دستت را بینداز! …_ملکه! 

 

ن آمد کنار گوشش شلیک شد و نعره اش را به …تفنگ پاییر
 هوا برد! 
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 کمال بود…نارم حرکت کردسایه از ک

 

 فریاد زدم: 

 

به خاک …میکشمش…_فقط دلم میخواهد نزدیکم شوید
 مادرم میکشم! 

 

ررف  امضا کن! …. _امضااا کن نر سرر

 

 پای برگه اول را سیاه کرد…دستش ناتوان بالا آمد

 

 ورق بعدی و بعدی و بعدی! 

 

ون کشیدم و به سوی جمال  همه را از زیر دستان سنگینش بیر
 گرفتم: 
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 ! ن ما خواهر و برادری مانده! …_بگیر  اگر هنوز بیر

 

 لوله ی اسلحه هنوز روی سر او بود: 

 

ن  به از پشت او را روی زمیر شاهرخ به مرد مسلح رسید و با صرن
 …انداخت و اسلحه اش را گرفت

ن که با دو شلیک هر دو را  دو مرد دیگر به سویش نشانه رفیی
 …از پا انداخت

 تم نر اختیار ماشه را لمس کرددستم از وحشت لرزید و انگش

 

فریاد و سرفه ی عباد با صدای شلیک خفه شد و خونش 
 روی سر و صورتش ریخت! 

 

وق زده …اسلحه از دستم سر خورد و چشمانم…زانو شکستم
 روی عباد مرده ماسید: 

 

 کشتم! …عباد…عباد…تم! …ش…_ک
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 قدمهای محکمی نزدیک شد

 

مقابل …ناتوانمقدمهانی دیگر و دو جفت کفش که کنار تن 
رو به روی …شاهرخ…کمال…سرم بالا آمد…هم ایستادند

 …اسلحه به اسلحه…هم

 

هانی گفت
ن  ماریا فریاد زد و به فرانسه چیر

 

 نازنده خدا را صدا کرد و جمال زیر بغلهای مرا گرفت

 

 ۶۴۶#پارت

 

درست وسط سوراخ و …قرص ماه…سقف انبار سوراخ بود
 …رو به چشمانم
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دو مرد اسلحه به دست را …کی چرخشچشمانن که با اند 
 میدید

 جمال کنار پایم نشست

 سرم را در آغوش گرفت

 کنار گوشم نجوا کرد

 نگاه من اما به ماه چسبیده بود

 

خوش خط و خالِ …نقابت افتاده…_دستت رو شده سرگرد
 هفت خط! 

 

! …_میدانن که نمیکشمت!  تو راحت …فعلا باید زنده بمانن
 …جان نمیدی کمال

َ
! جان می ک  …تن

 

 _قبلش جان کندن تو را میبینم! 

 

 شاهرخ! …شاهرخ بس کن…_شاهرخ! 
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 بازوی او را گرفت: …ماریا جلو آمد

 

 دارم پس می افتم! …_من دیگر طاقت ندارم! 

 

 …_گفتی آیدان با تو هیچ نسبتی ندارد! 

 

 ماه کنار رفت: 

 

ِ تو نیست!   _هیحیی

 

ن شد  فکش سخت: …چانه ی او تیر

 

 بشنود!  میخواهم…بلند…_دوباره بگو

 

 خفه شووو! …_خفه شو! 
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 …کمال خندید! 

 از نگاهشان طمع مرگ میبارید

ه های عصیانگرِ …یکی آنر های به خون نشسته و مقابلش تیر
ن   خشمگیر

 

دری    غ از …نفس نداشتم…بلند شدم…دست جمال را پس زدم
 …ذره ای هوا

 مرض عباد به من هم سرایت کرده بود انگار: 

 

 …_بس کنید! 

 

ه در نگاه دشمنش …نر آنکه برگردد صاحب چشمان سیاه خیر
 جویده جویده گفت: 

 

 بجنب! …برش دار از اینجا بیر …_جمال

 

 صدایش بالا رفت و دیوارها را لرزاند: …و کمال
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 می کشمت! …_میکشمت نر ناموس

 

 ۶۴۷#پارت

 

ن بود…خم شدم  …اسلحه روی زمیر

 …عجیب بود که هنوز زنده بودم

 …اسلحه را برداشتم

 رفتماز جمال فاصله گ

 از همه ی آنها

 اینجا آخرش بود

 خسته بودم

 مادرم را می خواستم

 لوله ی اسلحه بالا آمد و روی شقیقه ام چسبید

 

 فریاد زدم: …ضجه زدم…هق زدم
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 ! ن ! …_دست بردارییییر ن  تمامش کنیر

 

ن آمد ی …ماریا را از بازویش جدا کرد…دست شاهرخ پاییر ن چیر
 …نر صدا لب زد

 …چشمانش وحشت زده شد

 

 …از انگشتم جدا شد…دستم بالا آمد…ام برق زدحلقه 

ن افتاد و صدایم به سختی شنیده  مقابل چشمان او روی زمیر
 شد: 

 

 _دیگر هیچ نسبتی نداریم! 

 

 پس زنت بوووده! …_زنت بوده

 

دستش به نشانه ی تسلیم بالا رفت و صدایش …جلو تر آمد
 عجز را فریاد زد: 
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 نکن! …_نکن قاصدک

 

 …بغض داشتم…بغض داشت

 

ه هانی ماسید که داشتند …اشک طوفان شد نگاهم رو به تیر
 جان میدادند: 

 

! …بهش…_چرا  چرا؟! …نگفتی

 

چشم به دهان خشک شده …کنار او ایستاد…ماریا جلو آمد
 …اش دوخت

 

 چرا؟! …زن توست؟! …_چرا نگفتی این دخیی 
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دو قطره درشت اشک از چشمانش …آب گلویش را قورت داد
نر …د و اخمش کوردستش روی قلبش مشت ش…چکید

 رمق لب زد: 

 

 عاشقتم! …عاشقت بودم…_چون

 

 نگاهش به من بود اما مخاطبش من نبودم: 

 

 …ببخش! …نشد! …_نتوانستم

 

به آنن چرخید و لوله ی اسلحه رابه سوی …کمال حرکت کرد
 شاهرخ نشانه رفت

به طرف او دراز …دستم از شقیقه ام فاصله گرفت
 ار دادانگشتم زودتر از او ماشه را فش…شد

ن به چشم بر هم زدن اتفاق افتاد اسلحه از دست …همه چیر
کمال افتاد و دستش با فریادی بلند روی شانه اش چنگ 

 خیسی چشمان من تمامی نداشت…زد
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 چرا نمیمردم! …پس روحم کی پرواز میکرد

 

ی دیگر به پای کمال شلیک کرد و …شاهرخ برگشت تیر
ن برداشت  اسلحه اش را از روی زمیر

 وی صندلی افتاده بودنازنده ر 

 ماریا دست روی دهان گذاشت

 جمال به سختی بلند شد

 من از همه فاصله گرفتم

 سرها به سویم چرخید

 دستم به سمت سرم رفت و پاهایم نر حرف

 به طرف در عقب گرد کرد

 

 کجا قاصدک؟! …_کجا؟! 

 

به خاک مادرم ببینم کسی پشت …هیچکس…_دنبالم نیایید
 …م! خودم را میکش…سرم بیاید
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سکندری خوردم …پایم به لبه چهارچوب گیر کرد…در باز بود
 اما زود سر پا شدم

 

 …حالا پشت به انبار میدویدم…سرعتم بیشیی شد

 …مهتاب میدرخشید

 …خود را پشت فرمان کادیلاک سیاه انداختم 

 سوییچ روی فرمان بود

 چرخاندم

 میدانستم
ی

 رانندکی

 صدای موتور بلند شد

ن از جا کنده ش  دماشیر

کمرش خم …قامت بلند مردی میان چهارچوب دیده شد
 شده بود انگار

 و من 

 دور شدم
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فتم  باید میر

 تنها پناهم عمو داوود بود

 …بغض دوباره و دوباره شکست

 

 …او عاشق ماریا بود

 

 ۶۴۸#پارت

 

 شاهرخ

 

یِ مه گرفته ن  تهرانِ پاییر

 

فت  قدمهانی که پیش نمیر

 

وفا کرد و رفت اما  بریتانیا به عهدش…جنگ تمام شده بود
 روس

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2027 

تار و پود خاکم را اشغال …هنوز هم مثل غده ای سرطانن 
 کرده بود

 امان از این نام و جان و جهان…وطن

 

 باغ تاری    خ ساز منحوس…مقابل باغ اتابک…نیمکت فلزی

 سیگار ، میهمان لبهای بند زده ام بود

آلوئولهای تنفسی م هم در تبادل گازها ناتوان …این روزها
 بودندشده 

 

 اما من عجیب احساس سرما میکردم…هوا آنقدر سرد نبود

سر سنگینم ، پشتی نیمکت را لمس کرد و چشمانم به نوک 
 شاخه های درختان ماسید

 

فت…آن جهنم…آن شب فت که نمیر  نمیر

لبه ی وطن را میان قلب …وقتی من از آن شمشیر دو لبه
ا ابد نقش آن چشمهای زیبای ناامید ت…خودم و او فرو کردم

 …لا به لای شیارهای مغزم حک شد
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 دلشکسته…او رفت

 ویران شده

 به خاک و خون کشیده

م  …و من تنها توانستم بمانم و ببینم و بمیر

 …چون من

 یک سرباز بودم

 …یک سرباز قسم خورده

 

ه ام سوخت و پر شد چشمانم …اشک نبود…چشمان خیر
 مدتها بود که خشک شده بودند

سلحه را روی سرش گذاشت و نر درست از آن شتر که او ا
 پناه و درمانده فرار کرد

 

م را سوزاند  …دود سیگار چشمانِ پیر

مرد نود  چشمانن که سی و چها ساله بودند و سویِ یک پیر
 ساله را داشتند
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اما دل …میدانستم کجاست…یک سال از رفتنش میگذشت
ن نداشتم  رفیی

ن نداشتم  روی رفیی

به ظاهر موفق …ه بودپرونده ی خرابکاریِ عظیم بسته شد
 شده بوم و نامم را پای وفای به خاک ، مهر زده بودم اما

 پرونده ی خرابکاری عظیم تری هنوز باز بود

 

 …دل شیشه ای او شکست

 چطور به او بگویم مرگِ من ناامیدی قلب اوست

 چطور باورم کند

 چطور بفهمد

 چطور

 

 باران بارید

 بلند شدم

 دسته ی چمدانم را گرفتم
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 میدیدمشباید 

 حتی از دور

ن …ترکیه  …ویلای داوود معیر

 دکمه های پالتو را بستم و فیلیی سیگار را لگد کردم

 باید میدیدمش

 …من هنوز شوهرش بودم

 

 ۶۴۹#پارت

 

 …ترکیه

انه ای…ساحل زیبای مرمره ن هزار رنگ و هوای مدییی  …پاییر

 باران نم نم میبارید

 …خورشید غروب کرده بود

فتاحساس سرما از تنم ب ون نمیر  یر

شال را دور گردنم محکم کردم و پله های مهمانشا را بالا 
 آمدم
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         ****************************** 

 آیدان

 

ن ترم دانشگاه را میگذراندم  اولیر

ن الملل…دانشکده ی دولتی استانبول  حقوق بیر

 

ی ام را گره زدم و از محوطه ی بزرگ ،  ِ خاکسیی
بند بارانن

ون آمدم  بیر

ِ …درختان بلند چنار
ار یک دست و برج دیده بانن ن چمین

ی ساخته بود…قدیمی ن  منظره ی دل انگیر

 

سرم را طبق عادت بالا گرفتم و لحظه ای زیر طاقِ بلند و 
 کهنه ی سردر ایستادم

یز از تاری    خ…باشکوه بود  …اصیل و لیر

 

 …دانشجوها گروه گروه و تک و توک از کنارم میگذشتند
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 و پر از شور چهره ها شاد بود 

با …لبخندی محو از لبهایم گذشت و قلبم برای دقایقی 
 بیخیالی و سبکبال تپید

ون …چشم ، از سقفِ طاق گرفتم و همراه جمعیتِ جوان بیر
 آمدم

 

 مثل روزهای گذشته…آسمان ابری بود

ی ن زیر بیتن ام پیچید و قدمهایم را …بوی دریا همراه باد پاییر
 به سوی ساحل تند کرد

 

عطر نان و ماهی …کنار کنده های آتش…ونر صندلی چ
 بزاق دهانم را زیاد و دل گرسنه ام را آب کرد…کبانر 

 از ساندوی    چ پر و پیمانم زدم و آسمانِ زرد و سرخ و 
ی

گاز بزرکی
 نارنحیر غروب را تماشا کردم

 

ساندوی    چ خوشمزه ام به نیمه رسیده بود که سایه ای از 
 پشت سر نزدیک شد و کنارم نشست: 
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 ۶۵۰ت#پار 

 

 _is allowed? 

 

هم دانشگاهیی مکزیکی الاصلم انداختم و …نگاهی به لازاروس
 شانه بالا دادم: 

 

 _i’m going…relax 

 

ن بود ه رنگش …چشمانش سیر ی نگاهش با پوست تیر ن سیر
 زیبانی داشت

 …همخوانن

 …دست میان موهایش برد و مرا به یاد کسی انداخت

 نداختمچ دستش را تکان داد و مرا به یاد کسی ا

 

استخوان فکش جا به جا شد و باز هم مرا به یاد کسی 
 …انداخت
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ه…شانه هایش پهن بود
َ
 …لعنت…قدش بلند و ا

 

باد بند …کیفم را برداشتم نر حرف فاصله گرفتم…بلند شدم
 …بارانن ام را میان هوا رقصاند

 

 صدای قدمهایش ، پشت سرم شنیده شد: 

 

 _I don’t want to hurt you Aidan...why 
are”you running away 

؟! …نمیخواهم اذیتت کنم آیدان  چرا فرارمیکتن

 

ن …راهم را گرفت…مقابلم ایستاد سرش را پاییر
 …موهایش میان باد تکان میخورد…آورد

 …سر به سوی دریا چرخاندم

 من 
ی

این پش جوان پر هیاهوی جذاب جانی میان زندکی
 …نداشت
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 _I want to know you more...don't be”so far 
away 

 اينقدر دور نباش!(…من ميخواهم بيشیی بشناسمت

 

ي ميان سينه ام سوخت ن پوزخندي آمد و رفت و …چیر
ه ماند:  ي مشتاقش خیر ن  چشمانم به سیر

 

 خيلیی وقت است مُردم! …_من خيلیی وقت است دور شدم

 

به زمزمه ام ابرو در هم كشيد و سرش به استفهام تكان 
 …خورد

 …از كنارش گذشتم

 …لم نيامددنبا

 خود را در آغوش گرفتم و قدم برداشتم

 

 سينه ي خالی ام دوباره و دوباره تیر كشيد
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ی  ه هانی ی كه مدتها پيش ميان دستان مردانه و تیر جاي قلتر
ی ماند و شكست و خورد شد

 طوفانن

 

ی داشته باشد ی نبود تا براي ديگري جانی  ديگر قلتر

 ٦٥١#پارت

 

م!   _دير كردي دخیی

 

دستانش دور تنم حلقه شد و …اه بردمبه آغوش بازش پن
 موهايم را بوسيد: 

 

 _نگرانت شدم! 

 

روي صندلیی نشستم و فنجان چاي …از تنش فاصله گرفتم
 خوش عطر و بويش را نفس كشيدم: 
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حواسم به وقت و …كنار دريا بودم…_ببخشيد عمو جان
 زمان نبود! 

 

 _گرسنه اي بابا؟! 

 

 ساندوي    چ خوردم…_نه زياد

 

 ود؟_دانشكده خوب ب

 

 نقلیی در دهان گذاشتم: 

 

ود…آنجا كه هستم…_خيلیی عمو!  ن يادم میر  …همه چیر

من هم ميشوم جزن  از همان جامعه ي جوان و سرزنده و 
 پر از آرزو! 

 

 دست گرمش روي دستم را پوشاند: 
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ن را …_بهیی هم ميشود ديدي بهت قول دادم همه چیر
ی عزيز دلم؟! 

 فراموش ميكتن

 

ه به بخار چاي گفتم:  موهايم را پشت گوش دادم و   خیر

 

 ميدانم! …بعيد…_فراموش؟! 

 

د و نواي حمايتگرش ميان گوشم …دستش دستم را فشر
 پيچيد: 

 

هنوز خيلیی جوان …_دخیی بيست و يك ساله ي من
 خيلیی فرصت دارد تا گذشته را فراموش كند! …است

 

چشمانم پر شد و چشمان مهربان عمو داوود …سر بالا گرفتم
 را نديد: 
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به …كاش خاطرات…ظه ام پاك ميشد_كاش حاف
آنوقت ، فقط مادرم را نگه …توي سرم ميماند…اختيار

 ميداشتم و شما را! 

 

 ۶۵۲#پارت

 

 اشکها فرو ریختند و چهره ی عمو واضح شد: 

 

دم سِجِل ت را درست کنند!   _سیی

 

 ناخنهایم گوشت دستم را سوزاند: 

 

 جدانی ات هم به زودی انجام میشود! 
 _کارهای قانونن

 

را دلم خواست دوان دوان از پله بالا بروم و خود را توی چ
 اتاقم حبس کنم: 
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 _میدانن که زودتر از اینها امکان نداشت! 

 

لبهایم نر اختیار کج شد و فرم …سکته کرده بودم انگار! 
ونن از لبخند گرفت:  ن  نامیر

 

! …خیر …چه…_چ  خونر

 

 دنیا دیده تر از آن بود که حال خرابم را نبیند

 

 و تنهایم گذاشتبلند شد 

             *********************** 

 

مثل …مقابل آیینه نشسته بودم…شب از نیمه میگذشت
 …تمام این مدت

 پنجره ی اتاق باز بود و صدای امواج شنیده میشد
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 …برس را میان موهایم کشیدم

سیدند ن شانه هایم میر  …حالا دیگر تا پاییر

فرق سر بریده و میان  موهای بلندی که با نفرت و درد ، از 
 …آتش سوخت

داوود مرا روی دوش انداخت و یک ماه  همان شتر که عمو 
ی کرد  …تمام میان بیمارستان روانن بسیی

 

 …بعد هم تن بیمارم را برداشت و به اینجا آمد

 

 …چهارده ماه گذشته بود

 انگلیسی و فرانسه را تمام کردم…دیپلمم را گرفتم

 گاه شدمو وارد دانش…باله آموختم…

به ظاهر زن جوان خوشبخت و کامیانر بودم که مایه افتخار 
 بود و حشت

چه روح کدر و …اما خدا میدانست زیر این پوسته ی براق
 سرخورده ای کز کرده
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وزی ها  تنها و تنها از  روچ که خوب میدانست تمام آن پیر
 سر شکست است

 شکست از زنن به نام ماریا

سیدمزنن زیبا و موفق که هرچه   …میدویدم به او نمیر

 

 ۶۵۳#پارت

 

 …شاید دچار جنون شده بودم

ن تمام د با ماریای همه چیر  جنون نیر

 

 …انگشتانم روی خطوط چهره ام کشیده شد

 روی ابروان باریک شده ام

 چشمها و مژه های سیاهم

 سوراخهای گونه ام

نگ و حالم  روی لبهای بیر
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 حرفها میان سرم پژواک شد

 

ای که او وقتی منِ ساده ی احمق را میان  حرفهای عاشقانه
د  …نجوا میکرد…آغوشش میفشر

 سحر و جادویم میکرد و توی دلش به ریشم میخندید! 

 

ن توالت را باز کردم  …کشوی میر

زیر خرت و پرتها پنهان شده …جعبه ای کوچک در آن حوالی
 بود

ونش آوردم  بیر

 

 …گردنبند قاصدک و زنجیر پاره شده اش

 …هنوز میدرخشید

 …حرکت و گرمای انگشتانش پوست گردنم را مور مور کرد

 …همان شب که من محو درخشش نگینها بودم و او محو من

همان شب که سرم از پشت تکیه به سینه اش داشت و 
د ن  چشمانم از شور برق میر
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 همان شب که او چانه روی شانه ام گذاشت و لب زد: 

 

 به حال زارم بنگر…_لیلی وش من

 

 لرزیدم…اتاق را تکان دادباد پرده ی 

 …. اما نه از سرما! 

 پنجره را بستم و گردنبند را سر جایش گذاشتم

 

 سرم روی بالش افتاد و اشک میان موهای در همم فرو رفت

 چطور میشد آنهمه عشق دروغ بوده باشد

 آنهمه التهاب و بیقراری

 آنهمه شور و گرما

 چطور خدایا

 …چطوووورررر

￼ 
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 ۶۵۴#پارت

 

ن  الملل یک نظام مبتتن بر تحول و عدالت  _حقوق بیر
 …است

که بازتاب روشنش را از ابتدا تا پایان جنگ جهانن مشاهده 
 میکنیم

ن و   به اتهام متهمیر
ی

خصوصا در جریان دادگاهها و رسیدکی
ن سیاسی!   متخلفیر

 

خودکار را روی کاغذ گذاشتم و به دروغ آشکار استاد جیمز 
 امریکانی پوزخند زدم

همه کذب و دغل را از نزدیک دیده و لمس لااقل من این 
 کرده بودم

 

فتند تا رژه … بعد از جلسه  به محوطه ی دانشگاه میر
ی

همکی
 ی دانشجویان سال آخر را تماشا کنند

 لازاروس هم جز آنها بود
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کان مشتاق  من اما نر حوصله تر از آن بودم که مثل دخیی
سال از ذوق دیدن قد و بالای دانشجویان رزمی کار …دیگر

ن در جلوترین ردیف  آخری غش و ضعف کنم و برای نشسیی
 شاهرگم را گرو بگذارم…صندلی

 

ون آمدم  کیف دستی ام را روی شانه انداختم و بیر

 

 

 …سالن تماما آیینه بود

 موسیقی فرانسوی در حال پخش 

موهایم را بر خلاف همیشه باز گذاشتم  و پاهایم را در 
 موقعیت اسمبل قرار دادم

 …بسته شدچشمانم 

تنم را رها کردم و هرچه تا آنروز از باله فهمیده بودم میان 
 نت های موسیقی جای دادم
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 …پلای و اتیتود…گراند جت…سرم روی شانه چرخید

 

یخت و دستان بازم حالت ستایش  تارهای مو روی صورتم میر
 میگرفت

 

ی در همان لحظات مثل برق از ذهنم گذشت ن  …چیر

 یداگر او مرا مید…چه میشد

 

 ۶۵۵#پارت

 

 دستانم بالای سرم قلاب شد و تنم چندین و چند بار چرخید

 

ه هایش روی موج تنم می ماسید و عشق از  چه میشد اگر تیر
ه میکرد  نگاهش سرر

 

 …کاسه ی چشمانم پر شد
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ن دروغ نبود   چه میشد اگر همه چیر

 

 موسیقی به اوج خود رسیده بود

 

ه شوق نگاه او اتیتود های نر نقصم ب…آرابسک…گراند جت
 اوج گرفتند

 

زانوانم میشکست و اشکها سرریز شده …کمرم خم میشد
 بودند

 

 …من قاصدکش بودم

 من عروسکش بود

 

 چرخیدم و هق هقم میان صدای موسیقی گم شد

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2049 

ینش بودم  من جان شیر

 

آبشار گونه از …چانه بالا گرفتم و موهای لخت و مواجم
 صورتم کنار رفت

 

عاشق تر از هر عاشقی …امرالله استگفته بود عاشق تر از 
 که تا بحال دیده و شنیده ام

 

دستانم بازهم زوی سرم قفل شد و چرخش های نی در نی ام 
 نفسم را برید: 

 

 اما نه عاشق من! …عاشق بود

 

 آهنگ به پایان رسید

 دستانم هنوز روی سرم مانده و موهایم روی صورتم

 

 !  نر نظیر بوود! …_آفرررین دخیی
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دستانش را …مادام رژین…هنوز نفس نداشتم…سرم چرخید
ن وار نزدیک شد:   به هم کوبید و تحسیر

 

چه پیچ و تاب درستی دارد …_تو ذاتا یک بالرین هستی عزیزم
 این تن تو دخیی زیبا! 

 

ن انداختم و موهای درهمم را از صورت کنار  دستانم را پاییر
 زدم: 

 

 !  …آن آقا را دیدی؟! …_راستی

 

چشمان خیسم به دهان مادام …لبخند کم رنگم محو شد
 رژین ماسید: 

 

 _آقا؟! 
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ن جا ایستاده بود…_ندیدیش؟!  تمام مدت داشت …همیر
خیال کردم از شوق دیدن او اینطور …نگاهت میکرد! 

قصی!   میر

 

قدمی به عقب …دماغم تیر کشید…گوشه ی لبهایم لرزید
دم : …برداشتم ن  هنوز نفس نفس میر

 

 کی؟! …کجا؟! …_ک

 

 : دستش به اشاره چرخید 

 

من هم گفتم داری تمرین …از تو پرسید…_همینجا! 
چنان غرقت …بعد هم آمد و ایستاد و تماشایت کرد…میکتن 

ن توی دنیا  به جز تو نیست! …شده بود که انگار هیچ چیر

 

سیدم سم!اما زبانم نافرمانن کرد: …مییی سیدم بیی
 مییی
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 چه شکلی بود؟! …_چ

 

ن گفت: مادام تانر به اندام راست و زیبایش داد و در   حال رفیی

 

 …_یک خوشتیپ تمام عیار

 

دری که به …قدمهایم به جانی که مادام گفت پیش رفت
سید!   رختکن لباس میر

 بونی در مشامم پیچید…. دست به چهارچوب گرفتم

خیلی خیلی …خیلی آشنا…خاص و آشنا…بوی عطری تلخ
 آشنا

نفسم هنوز بالا …چشمانم وق زده تا انتهای راهرو را کاوید
 ! نمی آمد 

 

 ۶۵۶#پارت

 

 …کلید را چرخاندم و وارد خانه شدم
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جز، زمانهانی که صفحه ی موسیقی روی …خانه ی عمو
 همیشه ساکت بود و نر هیاهو…دستگاه گرامافون میچرخید

 

اکی  روزهایش را یا در اتاق …عمو داوود مرد تنهانی بود
 به گل ها و گلدانهایش 

ی
کتابخانه میگذراند یا غرق رسیدکی

 میشد

 

دوی ن ن و مرتبمان مثل همیشه برق میر  …لای تمیر

 

ن   ام را آویزان کردم و روی یکی از صندلی های میر
کلاه و بارانن

 گرد و چهارنفره افتادم

 

موهای نامرتبم از بند کش رها شد و چشمانم به فرمان مغز 
ه ماند…درمانده و گیجم  به نقطه ای مبهم خیر

 

 …شاید خیالانی شده بودم
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 به تخیل احمقانه ام دامن زده بود…مشاید حرفهای مادا

 …اما آن بوی عطر و حس حضور

 

 صدانی از درونم دوباره و دوباره هشدار داد: 

 

 ! این …آن پشک مکزیکی…حتما لازا بوده…_احمق خیالانی
 …همه جا تو را تعقیب میکند! …روزها

 

 …دست میان موهایم بردم و پوست سرم را چنگ زدم

جوابِ آن صدای بلند و صدای کم جان و محتاط ، در 
 گفت: …بدخو

 

 حسش کردم! …_اما من او را حس کردم

 

! …احمق…_خفه شو!   خفه خون بگیر
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ب بلند شدم  …گوشهایم را گرفتم و به صرن

 

 پس عمو کجا مانده بود

 

 ۶۵۷#پارت

 

 …بدنم دچار انقباض شده بود

پاهای چوب شده ام را تکان دادم و سرم را بیشیی به درِ بسته 
 دم: اتاق چسبان

 

اگر برای این موضوع …برگرد مسعود…_بعد از یک سال؟! 
ن امشب برو! …آمدی  همیر

 

 ! ایظ …_داری نر انصاقن میکتن اصلا میدانن او توی چه سرر
 بوده؟! 
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ی که …نمی خواهم بشنوم! …_تمامش کن مسعود ن تنها چیر
ی بود که یک سال پیش با جنازه فرقی …من میدانم دخیی
 …نداشت

نگاهش هیچ …آرامش ندارد…دهنوز هم حال خونر ندار 
 نوری ندارد! 

 

لحظه ای سکوت و صدای عمو داوود که تلاش میکرد آرام 
 بماند: 

 

 امانت اتابک را زیر پایش له کرد! …_نور چشمی ات

 

 

 صدای کوبش قدمها و ادامه ی لحن کوبنده ی عمو داوود: 

 

دیگر اجازه نمیدهم بازیچه ی دست …_اما من نمیگذارم
 …! هرکس و ناکسی شود 
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؟!  آیدان و شاهرخ برای من …_منظورت چیست مرد حسانر
 چه فرقی دارند آخر؟! 

 دایه ی مهربان تر از مادر شدی تو؟! 

 

ت؟!   _تو مادری یا آن مردک نامردِ نر غیر

 

 میفهمی؟! …شوهر آیدان است! …_شاهرخ

 

شب عروسی …یادم است چطور…میفهمم! …_آره! 
ه ی این دخیی خودش را همه کار …با قلدری و منم منم…پروانه
 …کرد! 

 پست فطرت! 

 

 اش: 
ی

 صدای قدمهای آرام مسعود خان و لحن همیشکی

 

 ۶۵۸#پارت
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 …هم تو و هم اتابک! …_تو همیشه عجول بودی داوود

بخدا که نر انصاقن اگر خیال کتن آیدان را بیشیی از من 
 …دوست داری! 

 

اگر آمدی چند روزی کنار ما …_پس تمامش کن مسعود
 ! باسیر که خوش آمدی

 برو! …تا برنگشته…اگر نه! 

 

سکوت بار دیگر حاکم شد و اینبار مسعود خان بود که همراه 
 آن را شکست: …صدای خش خش ورقهای کاغذ

 

سر سفره ی حاج …توی دستهای من بزرگ شده…_شاهرخ
 …محمد قد کشیده

جز این پیشامدی که خودم هم هنوز زیر و بمش را 
منش این پش  هیچ نقطه ی تاریکی توی مرام و …نمیدانم
 ندیدم! 
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من و تو تا قیام قیامت هم …اگر شاهرخ نبود
ی دارد که برایش سینه سیی کنیم و …نمیفهمیدیم اتابک دخیی

 یقه جر بدهیم! 

 

ی شبیه به تپشهای  ن صدای کشیده شدن پایه ی صندلی و چیر
 قلب ، میان سینه ی خالی ام: 

 

آنهم وسط بحبوحه جنگ آمد تا …_ آن کسی که تا پاریس
ونت بکشددس د و از لاک تنهانی بیر دست دخیی …تِ تو را بگیر

اتابک را توی دستت بگذارد و برای تک تک ما خود را به آب 
ت بود! …و آتش بزند  همان مردک نامرد بیغیر

 

 صدای عمو داوود در گلو شکست و جواب داد: 

 

همان که آیدان را به مرز جنون کشاند و آواره ی …_آره! 
جلوی …دارش را بالا کشیدغربتش کرد!..دار و ن

 هرجانی را گرفت و این دخیی …چشمش
ی

دست یک زن فرنکی
 را وسط جهنم رها کرد! 
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 همان پست فطرت نامرد! …آره! 

 

چه خوب که آیدان تو را …باشه داداش! …_باشه داوود
 …دارد

 …اما شاهرخ هم من را دارد! 

هرچند که روحش هم نمیداند من حالا اینجا 
 …میشناسیش که! …هستم! 

 …ما بدان احوال روبه راهی ندارد! ا

 …من پشم را میشناسم داوود

ت باید حرفهایش را بشنود!   …دخیی

 شاید مهر سکوتش با دیدن آیدان باز شد! 

 

 ۶۵۹#پارت

 

 …خواب به چشمانم نیامد…حتی برای لحظه ای…تا صبح
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گردنبند قاصدک دور انگشتانم تاب میخورد و حرفهای آخر 
 فته ام پژواک میشد: مسعود خان میان ذهنِ آش

 

_ما همیشه خودمان را کنار کشیدیم تا او همه ی کارها را 

 …انجام دهد

 توی گوشش …عادتش دادیم به حامی بودن
ی

از همان بچکی
 …خواندند پش ارشد است و باید حمایت کند

از …از پدرش…از خانم بزرگ…از من…از تو…حمایت هم کرد
 ربوط میشد! از آیدان و هرکس و هرچه به او م…پروانه

ِ …انصاف نیست حالا که به من و تو
ی

به پشتیبانن مان از زندکی
 تنهایش بگذاریم! …هردویشان احتیاج دارد

 

شش ماه ازش نر خیر …شاهرخ حال خونر ندارد داوود
 …بودم

 …شانه هایش خم شده…یل همیشه نبود…بعد هم که آمد

ند ن  …حرف نمیر

ود بیمارستان و برمیگردد  …فقط میر
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 …ت گرفتهروزه ی سکو 

 تنهاست! 

 …دوستش دارد

 خیلی دوستش دارد داوود! 

او را اینطور شکسته …من هیچوقت حتی بعد از مرگ پدرش
 و ملول ندیده بودم! 

 بگذار ببیندش! 

 حال هردویشان خوب نیست! 

ن مرد!  ! …خوب نیسیی ن  خوب نیسیی

 

 …هق هقم زیر آوار بالش و پتو خفه شد

 حالش خوب نبود

 حالم خوب نبود

 بودم ازش متنفر 

 از خودم متنفر بودم

 نمیخواستم ببینمش
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 نمیخواستم صدایش را بشنوم

 حرفهایش را بشنوم

 دروغهایش را بشنوم

 به درک

 به جهنم که شکسته

 ماریا حالش را خوب کند

 ماریای فرانسوی 

 ماریای برنده

 ماریا

 ماریا

 لعنت به ماریا

 لعنت به من

 

 ۶۶۰#پارت

 

 نمیشوم هیچوقت از تماشای امواج دریا سیر 
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شاید اگر روزی محکوم شوم به دیدن تنها و تنها یک تصویر 
 از این دنیا

 تصویر دریا را انتخاب کنم

 

 …ده روز از آمدن مسعود خان میگذشت

 همانجا مانده بود. …حرفهای پشت در اتاق کتابخانه

 

ی میگفتند و نه من دهانِ دوخته ام را باز میکردم!  ن  نه آنها چیر

 

ه گاه سِر صد کیلونی ام بود و نیمکت تکی…ستونِ آلاچیق
 نشیمن گاهِ پاهای كم وزن و ناتوانم…چونر 

 

عطر و حضور مسعود خان را کنارم احساس کردم و چشم از 
 امواج گرفتم: 

 

 _کجا سیر میکتن جگر گوشه؟! 
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قهوه ی گرم را میان دستانم گذاشت و صدای گرم  لیوان شیر
 و مردانه اش را حوالی گوشهایم رها کرد: 

 

خیلی دلم میخواهد بروم …_امشب به یک ضیافت دعوتم
 اما حیف! 

 

 به استفهام نگاهم خندید و جرعه ای نوشید: 

 

يِ تمام عيار شاهانه ن  …_يك بالماسكه ي ونیر

 

 سر سنگينم تكان خورد و موهاي سركشم رها شد: 

 

ويد  حتما خيلیی تماشاييست! …_چرا نمیر

 

هم وزن و هم …با محافل اعظم اروپا…_اينطور كه ميگويند
 …عيار است
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ون  پيپش را ميان لبهاي نازكش برد و دود خوش عطرش را بیر
 فرستاد: 

 

ی كمال…تركيه…_بعيد هم نيست
عجيب …به مددِ مصطقن

ود!  ی شدن پيش میر  دارد  به سمت و سوي اروپانی

 

 ٦٦١#پارت

 

ي بود ليوان را ميان انگشتانم بازي …شیر قهوه ي بينظیر
 ه ميكردم: ميدادم و طعمش را مزه مز 

 

 از دستش ندهيد مسعود خان! …_پس حتما بايد رفت و ديد

 

ی 
ی و لحتن

ی
ی اش بالا داد و با لبخند هميشکی

عينكش را روي بيتن
 دلخور گفت: 
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؟! …_ببينم بچه!  ی
 …تو چرا من را هيچوقت عمو صدا نميكتن

 آن داوود بيل به كمر خورده چه دارد كه من ندارم؟!  

 

ی اختيار كمر …فتدلم برايش ضعف ر …خنده ام گرفت نر
 كشيدم و گونه ي خوشبو و مردانه اش را محكم بوسيدم: 

 

زيادي خطرناك نيست …_اينهمه جذابيت براي يك مرد
؟!  ن  جناب معیر

 

دست دور تنم انداخت و مرا به خود …با صدا خنديد
د بِ دلربا را! …فشر  چقدر دوستش داشتم اين مرد خوش مشر

 

 سرم را بوسيد و همانجا گفت 

 

؟! _امشب ب ی  ا من میی آنی

 

 _كجا؟! 
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 _جشن بالماسكه؟! 

 

 _من؟! 

 

؟! …_بله پرنسس!  مرد نميدهیی  افتخار همراهیی به منِ پیر

 

 از حلقه دستانش جدا شدم: 

 

 من!؟…_چرا

 

ی جذاب گفت: 
 دست روي زانو گذاشت و كنار ژستی

 

م سراغ ندارم!  ی دخیی
ی

ی و برازندکی دلم …_چون خانومیی به زيبانی
 ميخواهد امشب كنارم باشد! 
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ا زد و تمام كرد:   چشمکیی گیر

 

ی كه من …_بايد يك همراه داشته باشم تا راهم بدهند! 
ميدانن

ی بخارم ی سر و همشيم! …و آن برادر نر  نر

 

 …نميتوانستم…نه! 

 …حوصله نداشتم

ن و هوا معلق بودم…در آن ده روز  ميان زمیر

 مدام حرفها را به ياد میی آوردم و خودم و او را محاكمه ميكردم

هم عطرش از چهار چوب اتاق تمرين باله نرفته  او كه هنوز 
 بود! 

 

 ٦٦٢#پارت

 

 شما خودتان برويد! …_درس دارم عمو جان! 
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ه در نگاه مستاصلم ماند و لبخندش را حفظ كرد:   خیر

 

وم! …_باشه  …پس من هم نمیر

 

ی بر سرم …بلند شد
كتاب و ماگ قهوه اش را برداشت و دستی

 كشيد: 

 

م! وقتت را ن…_راحت باش جگر گوشه  گیر

 

 …بادي خنك همان دم به صورتم خورد و تنم را لرزاند

 

ی از مقابل هم ميگذشتند
پرچمهايشان يکیی …دو كشتی

 به گمانم انگليس و روس بودند! …نبود

 

 …ناراحتش كردم
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ی آن هم چنان ضيافت …چه ميكردم آخر
ميهمانن

ايط ميتوانستم بهش …مفصلیی  آخرين كاري بود كه در آن سرر
 فكر كنم! 

 

ی از بالاي سرم پرواز كردمرغ دريا
ی

ی بزرکی ماهیی كوچکیی ميان …نی
 منقار درازش داشت! 

 كلافه شدم

ی رمقم را به داخل ويلا   كوباندم و قدمهاي نر
ن ليوان را روي میر

 كشاندم

مسعود خان رو به پنجره ايستاده و دستانش را پشت سر 
 قلاب كرده بود

 ريخت! …دلم مثل يك سقوط بلند

 …يه به برادرزاده اش بود! چقدر اين مرد شب…چقدر…چقدر

 

ی ست؟! 
 _برويم ببينيم اين جشن بالماسكه چه جور جشتن

 

 ٦٦٣#پارت
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مسعود خان پوشيده در لباسیی عجيب كه به گفته ي 
 شبيه به لباس جنگ ناپلئون بناپارت، بود  …خودش

 برازنده تر از هميشه ديده ميشد

ی مشکیی و خاص كه جلوي كوتاه و پشت بلندش ، به 
كتی

اهن و شلوار سفيدهمراه   پیر

ی 
ی و دكمه هاي جواهر نشان از او ناپلئونن

يراق و سردوسیر
 ! ی  ساخته بود تماشانی

 

ی اراده جلو رفتم و به نگاه پر از تحسينش كمر خم كردم:   نر

 

 _ 

Aucun mot ne peut décrire les sentiments que 
j'ai pour toi 

هيچ كلامیی قادر به توصيف احساس من نسبت به شما 
 آقا!  نيست
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دست روي شانه ام گذاشت و سر …مسعود خان پيش آمد
 خم كرد: 

 

 _mon ange ! 

 فرشته ي من! 

 

         ***************************** 

 

 …تالار مجلل كاخ پرا

ق و غرب ی از سبك معماري سرر
 …اورينتاليسم و تلفيقی

 

ي و پنجره هاي بلند كنگره دار ،  سقف چهار گنبدِ چند میی
ق ر  داصالت سرر ن  ا فرياد میر

 

به فضاي …نيمكتها و مبلمان  و كف پوشِ سنگِ سرخ و مسیی 
ی شبيه به ترمه ي 

مجلل تالار جان داده و پرده ها با نقوسیر
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ی ، كنار فرشها و قاليچه هاي ابريشمیی 
جلوه اي ساخته …ايرانن

ی   بود تماشانی

 

ی داشت مقابل يکیی از …اتاقِ رختكن بزرگ بود و دماي مناستر
 ي ايستادمآيينه هاي سرتاسر 

یِ مشکیی رنگم اهن فلامنكوِ اسپانيانی به اندام كشيده و …پیر
 ظريفم نشسته بود

ن يك طرفه اش را مرتب كردم و انگشت ميان  دنباله و چیر
 موهاي فرخورده و رهايم كشيدم

 

روي صورت …نقاب نقره اي را كه تنها چشمانم را ميپوشاند
 گذاشتم و رژ سرخرنگم را سرخ تر كردم

 

 پشت در اتاق به انتظارم ايستاده بود…مسعود خان

 خرامان خرامان جلو رفتم و كنارش قدم برداشتم

 

! …_پيانوي گرندِ آكوستيك ی  ساز اصيل ايتاليانی
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 عمو، سر ، كنار گوشم خم كرده و به كنج سالن اشاره داشت

 

چشمانم مدام به اطراف ميچرخيد و زنان و مردان مجلل را 
 …تماشا ميكرد

 

 ٦٦٤#پارت

 

ی ميهمانان خوش   عمو 
گاهیی نقابش را بر ميداشت و با بعصین

 و بش ميكرد

ن شدم اصرارش براي  ام بود كه يقیر
آنقدر مورد لطف و احیی

حضورم در آن ضيافت تنها به خاطر حال و هواي خودم 
سیی مردي چون او! 

َ
ی ك ی و نر  بوده نه تنهانی

 

ي ميشد ی تمام سیی ی به زيبانی
 ميهمانن

سته و با چند مرد خوش مسعود خان كنارم روي مبل نش
 پوش ديگر در حال گپ و گفت بود: 
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ی ها مثلیی دارند كه ميگويد ی هر …_ايتاليانی در جشن و پايكونی
ی رواست جناب سناتور! 

 شوچن

 

سر به گوش يکیی از مردان چسباند …عمو به دنبال اين حرف
ی بعد صداي قهقهه خنده شان بلند شد

 و لحظانی

 

ها ميان سالن در حال رقص ب ی حضار روي جوانیی
ودند و باقی

 مبلها و نيمكتها به حرف و خوردن و نوشيدن ميگذراندند

 

ی ام را به لب بردم كه …نميدانم چقدر گذشت
ليوان نوشيدنن

سر بالا آوردم و مردي را ديدم كه …سايه اي مقابلم افتاد
ی لباس  یِ دون ديگو دلاووگاي اسپانيانی

شبيه به هويت مخقن
 ش *نگاهم ميكرد: پوشيده و از پشت نقاب معروف

 

 _افتخار همراهیی ميدهيد بانوي زيبا؟! 
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ی اختيار به …دستش به سويم دراز بود و كمرش كمیی خميده نر
ن بينش نگاهیی به  مسعود خان نگاه كردم كه او با چشمان تیر
من و آن مرد انداخت و بعد درحاليكه به اطراف سالن سرك 
ی اش  ميكشيد و گوشه ي چشمیی به ساعت نفيس جيتر

 خت گفت: اندا

 

 _اگر دوست داري برو و كمیی تفري    ح كن عزيزم! 

 

 (١٩١٩*شخصيت رمان زورو)نوشته ي جانستون مك كالیی 

 

 ٦٦٥#پارت

 

چشمانم متعجب و گرد به دهان او دوخته شد كه دست مرد 
ی اجازه دستم را گرفت و وادار به ايستادنم كرد:   نر

 

 فقط يك دور! …_خواهش ميكنم
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قصم! …_نه آقا!   من نمیر

 

استم دستش را پس بزنم كه مسعود خان نزديك شد و خو 
 كنار لبخندي عجيب گفت: 

 

م!   …! برو و كمیی برقص…_حواسم بهت هست دخیی

 

 من تمايلیی ندارم! …عمو…_اما! 

 

ن كه بهیی است من هم بهت ملحق …برو…_از اينجا نشسیی
 ميشوم! 

 

منِ هاج و واج را ، ميان جمع …مرد بعد از تعظيم كوتاهیی 
 …ند و دستش روي كمرم جاي گرفترقصنده ها كشا

يك مرد غريبه را …نزديکیی يك غريبه را …نميخواستم
 نميخواستم! 
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ن  ی پروا خود را به من چسباند و سرش را پايیر او جسور و نر
 آورد: 

 

ه كننده اي كه نميشود چشم ازت برداشت!   _آنقدر خیر

 

 رو برگرداندم و كمیی فاصله گرفتم: 

 

ين رقص هم خوشايندم ا…_اما من اصلا شما را نميبينم
 نيست آقا! 

 

د:   دستش كمرم را فشر

 

ت ميكنيم! …_قصد آزارت را ندارم عزيزم!   داريم با هم معاسرر

 

ی روي 
لب پايينم را به دندان گرفتم و چشم بستم كه دستی

شانه ام نشست و حضوري ، هر دوي ما را از حركت متوقف 
 كرد: 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2080 

 

 _ببخش دير كردم عزيزترينم! 

 

ه پوش بلند بالا …ماس تنمم…پشت سرم…چرخيدم!  مرد تیر
ی كه تمام صورتش را پنهان كرده بود  …با نقانر

ب از تنم جدا كرد و مرا ميان  دستِ مردِ مقابلش را به صرن
 بازوانش گرفت: 

 

ت با همشم را خودم به عهده …_بفرماييد آقا!  وظيفه معاسرر
م!   ميگیر

 

 …مُردم! 

را  در حاليكه پيانيست كلاويه ها …ميان آغوش او…آنجا
ی مينواخت  مُردم…هماهنگ با نتهاي رزِ ايتاليانی

همان جا كه نگاه سكته زده ام لحظه اي از فراز شانه ي او 
ی نقاب ايستاده و لبخندي عميق بر  مسعود خان را ديد كه نر

 مُردم…لب داشت
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د نفسیی عميق، سينه ي …همان لحظه كه او مرا به خود فشر
 مُردم: … را پر كردفراخش را تكان داد و زمزمه اش گوشهايم 

 

 آخ! …آرام جانم! …_آخ! 

 

 ٦٦٦#پارت

 

 …اراده اي روي حركاتم نداشتم

 …اراده اي روي نگاه سركشم نداشتم

 اراده اي روي نفسهاي تند شده و قلب پر تپشم نداشتم! 

من در آن لحظات هيچ اختيار و تسلظی روي اعضا و جوارحِ 
قدمها و  خود مختارم كه آنطور به او چسبيده و هماهنگ با 
 تكانها و دستان با مهارتش تاب ميخوردند نداشتم! 

 

مغزِ عاصی شده از سربازهاي نافرمان … تنها فرمانده ي تنم
د: … و خائنش ن  شمشیر به دست گرفته و فرياد میر
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 ازش دور شو! …دور شو…دور شو! …احمق! …_نه! 

 

اما پاهايم مرا بيشیی به او نزديك كرد و دستم حريصانه تر 
 …اش مشت شدروي سينه 

 

! …_نه آيدان  تو را به خدا! …ضعف نشان نده…نه دخیی

 

 …ضجه هاي دردناكِ مغزم داشت گوشهايم را كر ميكرد! 

نميدانم ! شايد آنقدر صدايش بلند بود كه او مرا ، همانطور 
ن  ميخ شده به خود نگه داشت و سرش را تا كنار سرم پايیر

 آورد: 

 

م! …_حالا نه!   …بگذار نفس بگیر

 

 …آن صداي مردانه ي مرتعشِ پر خواهش!  واي از 

 من نه از او كه از خودم وحشت داشتم! …خدايا! 
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 از آن همه تمنا و تمايل ديوانه وار داشتم قالب تهی ميكردم! 

فاصله نميگرفتم اما انگار او حال …من از او جدا نميشدم
ی ام را ميفهميد

 طوفانن

 

 دستش محكمیی دور تنم پيچك شد و نقاب را از صورتش
 …برداشت

 …لب به گوشم چسباند

 بوييد و بوسيد و همان جا ماند و گفت: …نفس كشيد

 

ی آب ميدهند! 
 …_گوسفند را هم قبل از قربانن

 بعد بكش! …بگذار يه جرعه بنوشم

 

 ٦٦٧#پارت

 

دستانم دور گردنش گره خورد و تمام …چشمانم بسته شد
ی 
ی …جز حضور و آغوش و گرماي صدايش…عالم هستی نر

 نگجان شد و كمر 
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ی بود و چرخش تنهايمان
 تنها ، موسيقی

ی كه 
ی هايمان بود كه به هم مهر خورده و سكونی

تنها پيشانن
 شايد آرامشِ پيش از طوفان بود

ی كه هردو
هنوز هم تاب …كه من براي زنده ماندن…آرامسیر

 آوردن و ايستادن بهش نياز داشتم

 

شتيم
ُ
ی معرفت!! …_ك  نر

 

م  و بهش توي صورتش ميكوبيد…بايد ازش دور ميشدم
 …پشت ميكردم

 رفت: … اما دل احمقم براي لحن مردانه و پر از حسش

 

 …لعنت به من! …_آخ! 

 

مق و زخمیی افتاده بود  مغزم ناله ميكرد و گوشه اي بیر

 

م اگر نبخشيم!   _ميمیر
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تنم بيشیی و بيشیی خود را ميان آغوش او جا كرد و ضجه 
 هاي عقل پاره پاره ام را نشنيد: 

 

 عاشقتم! …اشقت هستمع…_عاشقت بودم

 

ی تاب و …چه ميگفت خدايا!  چه ميگفت با آن صداي نر
 بيقرار: 

 

ی 
توي …توي زندگيم…توي قلبم…هيچوقت…_هيچ زنن

جز …گذشته و حال و آينده ام نبوده و نيست جز خودت
 خودِ ناب و قشنگت قاصدك! 

 

ی كه براي ديدن و …دستانش يكجا بند نميشد مثل نابينانی
 رد: تماشا كردن هم لمس ميك

 

ی …به روح مادرت…_به روح پدرم  تنها و تنها تو! …تنها تونی
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ش را به زحمت …اينبار مغزِ رو به احتضارم اسلحه ي تك تیر
انگشت خون آلودش را روي ماشه گذاشت و …بالا گرفت

 تیر خلاص خودش و من را شليك كرد

ی ام نشست و سرم را محكم تكان داد
 تیر وسط پيشانن

د و نگاهم …از شودآنقدر محكم كه دستانم ب تنم فاصله بگیر
 رو به نگاه خمار و نا آرام و كلافه اش بالا بيايد

 

 _نه! 

 

 قدم عقب رفته ام را جلو آمد و دستانش قاب صورتم شد: 

 

 عزيز دلم! …_خواهش ميكنم عزيزم! 

 

 چشمانش توي كاسه ميچرخيد: …صدايش ملتمس بود

 

ی برايم نمانده! …به خودت قسم…_بمان! 
 جانن
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 ٦٦٨#پارت

 

ی نداشتم
 به خداكه من هم جانن

 لبهايم را انگار با جوالدوز دوخته بودند

ی صدا باريد يز شد و نر  تنها چشمانم لیر

دستان او محكمیی در برم گرفت و وا گويه هايش زير نتهاي 
ی 
 كنار گوشم پخش شد: …موسيقی

 

ن امشب را فرصت بده ن يك شب …_تنها همیر همیر
 التماست ميكنم! …را

 

 موهايم را ميبوييد و ميبوسيد: …نم ميدادميان آغوشش تكا

 

 ببخش! …ببخش! …ببخش! …_آخ
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ی ام روي سينه اش بود و چانه ي او روي سرم: 
 پيشانن

 

ن تو و وطن ماندم ن دل و قسم ماندم…_بیر ن عشق و …بیر بیر
 …تعهد ماندم! 

 …! به خودم…بد كردم به تو…بد كردم…گیر افتادم! 

 

ن بغض …صدايش خش داشت…خش داشت شاهرخ معیر
 ده بود و صدايش ميلرزيد: كر 

 

ه هاي خيس شده و …سرم را بالا گرفت نقابم را باز كرد و تیر
 داغان ش را به چشمانم دوخت: 

 

م اگر جز تو ی فكر كنم! …_من بمیر
 …به زن ديگري حتی

 

 دستانش روي صورتم را نوازشوار لمس ميكرد: 

 

 _من به فداي اين قرص ماه! 
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عطر تن و …هشنگا…لعنت به او كه صدايش…لعنت به او
 جادوي سياه داشت و طلسمم ميكرد: … آغوش مردانه اش

 

دستم …به چشمانت قسم نميتوانستم! …_نميتوانستم! 
 …كار از كار گذشته بود! …كوتاه بود

 

 موزيك  همان دم قطع شد و جمعيت پراكنده

 

ی رمق و خسته و خواب …من هنوز ميان آغوشش بودم نر
 آلود

 انگار فرسنگ ها  دويده بودم! 

 ما ميخ نگاهم روي او كوبيده و جدا نميشدا

 

 ٦٦٩#پارت

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2090 

چهره ي مردانه و جذاب و مقتدرش …پهلوان هميشه نبود! 
د!  ن  تكيده شده بود و به زردي میر

 

ی تالار بيشیی شد و نگاه او از چشمانم روي سينه ام …روشنانی
 روي قاصدك درخشان! …سر خورد

 

ی نفس تنها ز …من تمام آن يك سال را مرده بودم…خدايا! 
مانن

 ميكشيدم كه فكر او در سرم پر ميشد! 

 

پوست سينه ام ، با نوك انگشتانش مور …دستش دراز شد
 مور شد

ی  گردنبند را به آرامیی بازي داد و استخوان فكش از زير ريشهانی
تكان …كه حالا بلند شده بود و نيمیی از چهره اش را ميپوشاند

 خورد: 

 

ی  ! …_پيش آ بهار خونر ی  تو اصلِ فصلهانی
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 …ير دلم تیر كشيدز 

لعنت به او …لعنت به او كه تمام سلولهاي تنم را تكان ميداد
 كه زمزمه ي مردانه اش تمام حواس زنانه ام را بيدار كرد! 

از خودم و كشش وحشتناکیی كه مرا به سمتش ميكشيد 
 ترسيدم

 آنقدر كه صدايم بالا برود و هردويمان را هوشيار كند: 

 

 …_بس كن! 

 

 از گردنبند و تنم فاصله گرفت: چشمانش به تعلل 

 

 _جان دلم؟! 

 

 زبان الكنم باز هم تكان خورد و قدمیی به عقب برداشتم: 

 

 _برو! 
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 گردنبند از دستانش جدا شد و ميان مشت من جاي گرفت: 

 

 خواهش كردم! …_عزيزم! 

 

نبايد آن …نبايد…قفسه ي سينه ام را خراشيد…ناخنهايم
 گردنبند را ، در گردنم ميديد! 

 

 …آمدجلو 

ی جان بودم ی ناي حرف زدن نداشتم…نر
 …آنقدر كه حتی

ی 
خواب خوش و گرم و نرمم هم تمام …انگار با پايان  موسيقی

 شده بود

 

 ٦٧٠#پارت

 

 …دستانش دراز شد و قدمهايم عقب تر رفت
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چقدر احمق كه در آن لحظات ،خمارِ …چقدر احمق بودم
م كت و شلوار براق و مشکیی ارمنجيلدو زنياي*اش شده بود

 و ژست مردانه اش: 

 

 يك امشب را! …_من ازت فرصت خواستم نفس! 

 

ي آيدان ی از لحن پرخواهشش …بمیر
ي كه داشتی بمیر

 ميمردي! 

 

قفل گردنبندِ تازه درست شده ام …دست لرزانم بالا آمد
ن افتاد  …دوباره پاره شد و روي زمیر

بايد …قبل از آنكه تسليم هوايش شوم… بايد حمله ميكردم
 ور ميشدم! هرچه زودتر د

 

درست نيست اينطور من رو …_اينجا جايش نيست آقا! 
 بفرماييد لطفا! …تحت فشار بگذاريد! 
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حنجره اش تكان خورد و مستاصل دست …زير پلكش پريد
 ميان موهايش برد: 

 

 خانومِ من! …_آيدان! 

 

ی بودم كه نفسهايم شبيه …داشتم جان ميدادم آنقدر عصتر
ار شده بود:  ن  يك ، رو به احیی

 

روا نيست ايشان …خانم گدار در جريان باشند! …وارم_اميد
 را هم مثل من غافلگیر كنيد! 

 

شانه هايم …جلو آمد…اما عقب نكشيد…طعنه ام را شنيد
 را گرفت: 

 

گفتم …گفتم بگذار امشب تمام شود…_گفتم فرصت بده
 التماست ميكنم! …التماست كردم…جان ندارم
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 ه بودم: چقدر ناتوان شد…اشك در كاسه ي چشمانم دويد

 

وم!  ن حالا میر شما هم حق ندارين مانع …_من همیر
در شان من نيست وسطِ اين جماعت با يك مرد …شويد

 غريبه دهان به دهان شوم! 

 

حرفهايم صورتش را به يك طرف جمع …انگار سيلیی خورد
ن گرفت و شانه هايم را فشار داد: …كرد  سرش را پايیر

 

 شوووهرررت! …_من شوهرتم! 

 

انگار داشت به يك مرده التماس …ودصدايش امرانه نب
 زنده شود! …ميكرد

 

ون آمدم  …از زير دستانش بیر
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 عجيب بود كه قلبم هنوز هم ميتپيد: 

 

تو …مثل تو…مثل تمام شبهاي گذشته…_امشب تمام شد
ی نداري! …تمام شدي!   ديگر جانی

 

 تمام قامتش چشم بود و نگاه…چشم بود

 

ون …باز هم عقب رفتم از هتل ديدم و آنقدر كه خود را بیر
 سوار بر اتومبيلیی به سمت خانه! 

 

 نفسم تند بود و تپشهاي قلبم ضعيف

در آغوشش بود و …روح سركشم هنوز آنجا بود…اما روحم
 داشت سر تا پايش را ميبوسيد

 آويزانش بود و از گردنش جدا نميشد! 

د  ن روح نفرين شده ام بوسه بارانش ميكرد و فرياد میر
 _عاشششقتتتم! 
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 ٦٧١#پارت

 

ی وقفه ميباريد  …باران نر

به هايش به سنگهاي كنار  ی بود و صرن
دريا طوفانن

ی رحم! …ساحل  قدرتمند بود و نر

 

چشمهاي پف كرده ام ميسوخت و …تب داشتم انگار
ی هنوز توي تنم بود

 …لباسهاي مهمانن

 

 احمق! …_احمق! 

 

 گريه داشت! …قيافه ام قابل ترحم بود و حال و روزم

 

؟!  ی
ی چقد…_نميبيتن

؟! نميبيتن ی
ی ارزسیر  ر نر

 

 …قوطی كرم ميان مشتم آمد و چهره ي ماريا مقابل چشمانم
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ن آيينه همراه شد و همان لحظه   فريادم با صداي شكسیی
ن افتادم:   جان از تنم رفت و روي زمیر

 

 ماريا!! …ماريا! …_ماريا را دوست دارد! 

 

              ************************ 

 

 

ن و هوا معلق بودم ی …ميان زمیر یِ مطلق نر
مزه ي مرگ را …وزنن

 توي دهانم حس ميكردم

 

بوي تند الكل و سوزش سوزن پلك بسته ام را تكان داد و 
پوست دستم را … مثل پاي عنكبوت…حركتِ چهار انگشت

 لمس كرد

 

ی  صورتِ تب كرده ام را سوزاند و نجواي خش …هرم گرمانی
 گرفته اي مجراي گوشم را به تقلا انداخت: 
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ی و صبوري
 از حد گذشت يارا!  _مشتاقی

 

ده شد و  ی فشر
ی رمقم ميان بازوانن تنِ يخ زده و نر

 لبهاي ترك خورده ام را پوشاند! …لبهايش

 

ي ميان سينه ام سقوط كرد ن بايد به جنگِ تنبلیی …چیر
فتم  …چشمانم میر

ی اراده دور  ی رمق و نر حركت لبهايش قلبم را كوباند و دستانم نر
 …گردنش حلقه شد

ی بود
يتن ين خيلیی …خواب شیر  شیر

 

 ٦٧٢#پارت

 

 خيلیی عقب افتادم! …_بايد بروم عمو! 

 

م! …_هوا سرد شده ی توي تنته دخیی
 هنوز مريصین

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2100 

 

 پالتو را روي شانه انداختم و كيفم را برداشتم: 

 

 زود بر ميگردم! …_خسته شدم

 

 بوسه اي روي گونه عمو داوود گذاشتم و كفشهايم را پا زدم

ه بردم و سوالیی كه مدتها  توي ذهنم جولان دست به دستگیر
 ميداد را به زبان آوردم: 

 

ی كه من بدحال بودم…_عمو! 
شما كسیی را بالاي سرم …وقتی

 آورده بودين؟! 

 

 رنگ او به وضوح پريد و سبيلهايش را جويد: 

 

 نميشد تكانت داد! …دكیی بالاي سرت آوردم! …_دكیی 
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 …زمزمه ها! …نوازشها…آن بوسه ها

 بود؟! …خواب نبود! 

 

ی تكان د
ون آمدمسر به تانن  …ادم و بیر

 

ن بود و ضعيف يك هفته بيماري تمام توانم …قدمهايم سنگیر
 را گرفته بود

همان شب كه ميان راه از اتومبيل پياده شدم و زير باران راه 
 رفتم و تمام بغض يك ساله را فرياد زدم

از جلوي چشمان مات و نگران …همان شب كه با حال زار
ن  ی مرگ را حس كردم به اتاقم پناه بردم…برادران معیر

 و وقتی

 حضور و گرماي تن او مسيح شد و زنده ام كرد

 

 …هنوز طعم بوسه هايش زير دندانم بود

ن هم داشت ديوانه ام ميكرد! …بخدا كه خواب نبود!   و همیر

 

                ********************* 
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ن الملل  شامل پنج دوره است…_تاري    خ تحول حقوق بیر

 دوره اول:عهد باستان

 دوره دوم:قرون وسظی 

… 

 

 جلسه تمام شد

 را بستم و صندلیی را كنار كشيدم
 دفیی

 

ی برگشته بود …مسعود خان
ی خداحافظن  نر

مهر سكوت زده بود و من هنوز ميان وحشت …عمو داوود
دم!  ن  ديدن او دست و پا میر

 

 ٦٧٣#پارت

 _where are you missing !? 
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ند؟!  ن  كجا يكدفعه غيبت میر

 

كاپشنش را روي دوش انداخته و مقابلم لا زا كه  …لازا بود! 
 …ايستاده بود

 چشم ازش گرفتم و خودكارم را توي كيف انداختم

 اين يکیی را كم داشتم: …ميان آن همه آشوب و طوفان ذهنم

 

 _something  happened to me ! 

 

 كاري برايم پيش آمده بود

 

 از كنارش گذشتم و به پاهايم سرعت دادم: 

 

 _Look at you... why are you so weak? 

 

 تو چرا اينقدر ضعيف شدي! …ببينمت! 
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 دستش بازويم را گرفت و نگهم داشت! 

 

 _did you get sick? 

 مريض شدي؟! 

 

 …خود را عقب كشيدم و فاصله گرفتم

 

 بازوي من جاي دست او نبود! 

 

 _Aidan…I love you, why don't you wa”t to 
understand this 

 

؟! …من دوستت دارم…آيدان ی اين را بفهمیی  چرا نميخواهتر

 

 …پا به محوطه گذاشتم
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 …او پشت سرم میی آمد! 

 

 _answer me... what do you want that”I don’t 
have? 

 

 تو چه ميخواهیی كه من ندارم؟! …جوابم را بده

 

ش نگاه كردم…ايستادم ن  …برگشتم و به چشمان سیر

 

ن كم نداشت  …يك مرد جوان و جذاب و ورزشكار…هيچ چیر

ی دان! 
 پدرش سفیر بود و مادرش موسيقی

 مودب بود و حدودش را ميفهميد

 

ان زيادي را ديده بودم كه چشم به توجه از جانب او  دخیی
ی شكست خورده و فرو … داشتند و اوي احمق

دل به زنن
 ريخته بسته بود! 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2106 

ی وفايش به حال  ی كه بعد از ماهها از لمس دوباره مردِ نر
زنن

ی ميان تب 
 و بيماري ، خواب و بيداريمرگ افتاد و حتی

خود را در آغوش او ميديد و از بوسه هايش غرق لذت 
 ميشد! 

 

 ٦٧٤#پارت

 

 اما او نه! …من باخته بودم

 گناه او چه بود آخر؟! 

 دست بالا آوردم و روي شانه ي پهنش گذاشتم! 

 در جايش تكان خورد و پلكش ريز شد: 

 

 _You are very good, Lazarus 

 

 بود:  چشمانش مات مانده
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 _If I had seen you earlier, I would”have liked 
you 

 قطعا ازت خوشم میی آمد …اگر تو را زودتر ميديدم

 

 _but ! 

 

 به آن نگاه پرسان و منتظر! …چه ميگفتم! 

 دست از شانه اش برداشتم و لب گزيدم: 

 

 _I love someone else 

 

س ديگري را دوست دارم! …من
َ
 ك

 

دهانش باز ماند و همان دم …د! فروغ چشمهايش خاموش ش
ی ديگر ماسيد  رد نگاهش از بالاي شانه ي من به جانی

 كيف را روي شانه جا به جا كردم 
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 ديگر جاي ماندن نبود

ن و هوا…من خودم ميان مه بودم  ميان زمیر

ی بود! 
 حضور او ديگر اضاقن

 چرخيدم و شانه صاف كردم و همان جا خشك شدم! 

 

از اراده ام خارج شده بودند و پاهايم …آب دهانم را بلعيدم
 ميلرزيدند

 دندانهايم را روي هم فشار دادم تا فكم كمیی تكان بخورد! 

ی حركت رو به او ايستادم!   ثابت و نر

 

دست در جيب پالتوي بلندش برده و با ژست مخصوص به 
 خودش نگاهم ميكرد! 

سرش به آرامیی و به نشانه ي سلام تكان خورد و دو قدم 
 كرد: فاصله را تمام  

 

 _سرما میخوری عزیزم! 
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 ۶۷۵#پارت

 

دو طرف پالتوی کوتاهم را گرفت و دکمه هایش را یکی یکی 
 بست

رگهای قلبم هم با حرکت دستانش یکی یکی بسته شد و راه 
 نفسم تنگ تر! 

 

نگاه میخدارش را از لباسم گرفت و کنار چشمک خانه خراب 
 …کتن که حواله ی صورت آچمز شده ام کرد

 ور کمرم انداخت و به نرمی به تنش چسبانددستش را د

 

حالا هردو مقابل لازاروس و چند تا از هم کلاسیهای کنجکاو 
 و فضولم قرار داشتیم

 

د و نگاه جدی  م که مرا بیشیی به خود فشر خواستم فاصله بگیر
و محکمش را حواله ی مرد متعجب رو به رویش داد و 

 دستش را دراز كرد: 
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 _Hello…I’m glad 

 خوشوقتم…سلام

 

 به او و حضورش! …تمام حواسم به او بود

 

 دست لازا به تعلل بالا آمد و ميان دست او جاي گرفت: 

 _I have never seen you before 

 

 شما رو تا به حال نديده بودم! 

 

 تنش گرم بود و لرزش تنم را كمیی كرد: 

 

 _You will see a lot from now on 

 د! از حالا به بعد زياد ميبيني 
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ن آمد …دستش را از دست او جدا كرد سرش تا كنار سرم پايیر
 و به انگليسیی طوري كه انگار مخاطبش من نبودم گفت: 

 

 _I’m sorry, I'm late, my dear 

 ببخش دير آمدم عزيزدلم! 

 

ن آمد و پنجه در پنجه ام قفل كرد  دستش پايیر

 خدايا! 

 …من توان مقابله با او را نداشتم

 

ی براي لازاروس تكان داد و چرخيداو سري به خداحا
مرا …فظن

 هم چرخاند

ی اراده و تسليم همراهش كشيده شدم  نر

 

پيش از اين خيال ميكردم لازا به او شباهت دارد اما حالا 
 ميديم كه هيچكس شبيه او نيست! 
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چیی بزرگش را بالاي سرمان گرفت و دستم را به لب هايش 
 چسباند

 

 _سردت كه نيست؟! 

 

 ٦٧٦#پارت

 

 م بود؟! سرد

 …داشتم ميسوختم

 

پشت دستم را بارها و بارها بوسيد و همانجا روي لبهايش 
 نگه داشت

 

 داشت از پا درم میی آورد! …داشت ديوانه ام ميكرد

 

سر سنگينم را به شدت تكان دادم و خود را از رخوت دل 
ون كشيدم:  ن او بیر  انگیر
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 _برای چه آمدید دانشگاه من؟! 

 

خاند و به کافه ای کنار ساحل سر چر …نر توجه به سوالم
 اشاره کرد: 

 

ی به نظر میی آيد ي بخوريم! …_جاي خونر ن  برويم يك چیر

 

د و پر حرص …دستش دور كمرم حلقه شد مرا به خود فشر
 لب زد: 

 

ه سر!  ه ي خیر
ود براي تو ، دخیی  _آخ كه دلم ضعف میر

 

د!   مرده شور ، من و قندهاي آب شده در دلم را بیر

 

 گرم شديموارد كافه ي دنج و  
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پالتويش را در آورد و مقابلم قرار …مرا روي صندلیی نشاند
 گرفت

 دست آويزانم را بلند كرد و بوسيد و گفت: 

 

 _غذاهاي اينجا را خوردي؟! 

 

 خواستم مانعش شوم  و ضعفم را پنهان كنم اما نتوانستم

 تنها سر تكان دادم و جواب دادم: 

 

 _نه! 

 

 باند: كف دستم را باز كرد و روي صورتش چس

 

كافه ي …يك دانشجو بايد پاتوقش…_اشتباه كردي نفس! 
 دم دانشگاهش باشد! 
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 چشمکیی زد و دندانهاي رديفش را نشانم داد: 

 

 _اين درس اول! 

 

 ٦٧٧#پارت

 

ه به من گفت:  ن گذاشت و او خیر  پيشخدمت منو را روي میر

 

 ! خودت يك غذا براي …_زبان اين جماعت را تو بهیی ميفهمیی
 ب كن! هردويمان انتخا

 

ون بكشم كه نگذاشت و بيشیی به گونه  خواستم دستم را بیر
د:   اش فشر

 

 _فكر كن يك دست داري! 
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 …اين قلب ديگر برايم قلب نميشد! …خدايا

 

ی حواس جلوي چشمهايم گرفتم و تلاش كردم بوسه  منو را نر
م:   هاي داغش را كف دستم ناديده بگیر

 

ی سفا…اما براي شما…ميل ندارم…_من رش ماهیی كبانر
 ميدهم! 

 

 ماچ محكم و صداداري از دستم گرفت و گفت: 

 

! …! _اما من عجيب گرسنه ام ی
 بيشیی از اون كه تصور ميكتن

 

صداي زخمدار پر وسوسه و لحن طعنه …نگاهش
نش ی ام به عرق نشست…آمیر

 زير شعله ام را زياد كرد و پيشانن

 …نه! 

 نبايد دوباره خامش ميشدم! 
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 ا خوب ميدانست! او داشت ديوانه ام ميكرد و اين ر 

 …نفس عميق شايد به بهیی شدن حالم كمك ميكرد

سر به زير گرفتم و يك سيلیی محكم به قلب از خود بيخودم 
 كوباندم

 بايد مغزم فرمان ميداد

 بايد با عقلم مقابلش مينشستم

پس افسار را از چنگ دلِ سر به هوايم گرفتم و به دست 
 …فرمانده ي خسته ي مجروحم دادم

كه ناله كنان حرف را روي زبانم گذاشت و دهانم فرماندهیی  
 را باز كرد: 

 

؟!  ن ی مانده؟! …_براي چه برگشتیر
؟! …حرقن  يا كار ناتمامیی

 

ن گذاشت  …دستم را به نرمیی روي میر

 نگاه از نگاهم نگرفت

 تعجب نكرد

 …انگار منتظر بود
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ی سكوت
ی به ريشهاي پرش كشيد و بعد از دقايقی

 دستی

 آرام و ملايم جواب داد: 

 

ی بود! _م
يك طعمه براي …يك مهره…اريا يك پرونده ي امنيتی

ن ادريس آلن!   به دام انداخیی

 

 ٦٧٨#پارت

 

 او چه ميگفت؟! 

 

 كسیی قلبم را در مشت گرفته و فشار ميداد: 

 

ي از معاهده ي ورساي شنيدي؟!  ن  _چیر

 

ی را چيد
 …پيشخدمت ظرف سالاد و نوشيدنن

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2119 

تلخ او نگاهش روي چشمان مسخ شده ام ثابت بود و آهیی 
ی چهره ي درهم و خسته اش را تكميل كرد: 

 چاشتن

 

_هميشه عقيده داشتم هيتلر يك شطرنج باز قهار 

 يك بازيگر تمام عيار! …است! 

 

ن ريتم گرفت  به هم ريخته بود و كلافه: …انگشتانش روي میر

 

آلمان چندان قدرت …_برعكس اونچه دنيا تصور ميكرد
 نظامیی قوي نداشت! 

 

 د فرو برد و ادامه داد: نوك چنگال را ميان سالا 

 

 ! ی  _تمامش سياه بازي بود و بزرگنمانی

 

ی را بازي داد و نگاهش متفكر شد و دور: 
 ليوان نوشيدنن
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ی را عليه افشان عالیی رتبه …_پيش از وقوع جنگ پرونده هانی
ن را تحت فشار گذاشت براي زير پا  ي روس رو كرد و استالیر

ن ورساي و حمله به لهستان!   گذاشیی

ی كه در حقيقت مورد خاصی نبودندپرونده ه تنها روابط …انی
در طول عمليات …پيش افتاده اي بودند كه ده سال پيش

ی ها از مراودات روزمره ي افشان روس جمع …كاماي
آلمانن

 ميكردند

ن را تحت  ن پرونده ها را بزرگ كرد و استالیر اما هيتلر همیر
 فشار گذاشت! 

 

داد و  طبق عادت مچ دستش را تكان…جرعه اي نوشيد
 ساعتش را نگاه كرد: 

 

 _بگذريم! 

 

اهنش را باز كرد و گره ي كراوات زغالیی اش  دكمه ي بالاي پیر
ن تر كشيد:   را پايیر
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 ٦٧٩#پارت

 

 …غذا را آوردند و مقابلمان گذاشتند

 

 اسکناس درشت
ی

پیشِ دستِ پیشخدمت گذاشت و …برکی
 چهره ی باز شده و سپاسگزار پشک را هدیه گرفت

 …آسا به شیشه های کافه میکوبیدباران ، سیل 

 تکه ای گوشت سر چنگال زد و نزدیک دهانم گرفت! 

 

 سرش را تکان داد و گفت: 

 

 _بخور نفس! 

 

 دلم ریش شد اما دستش را پس زدم: 

 

 _میل ندارم! 
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 گردن کج کرد و ابرو گره داد: 

 

 …_بگذار نای حرف زدن داشته باشم! 

 

ه ربایش ، زانو نباید مقابل آنهم…نباید ضعف نشان میدادم
من از پا افتاده …زخمی بودم …من دلخور بودم…میشکستم

اما دلم برای …بودم و نباید اینقدر زود سیی می انداختم
خواهشِ میان چهره و صدای مردانه اش لرزید و دستم به 

 سمت چنگال بالا آمد

 

 کمی عقب کشید و گفت: 

 

 _باز کن اون دهن خوشگلت رو! 

 

د و چنگال ، به هدایت دستانش ماهی لبهایم نر اراده باز ش
 را روی زبانم گذاشت

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2123 

 

 نوش جانت عروسک! …_جااانم! 

 

وع کرد و با لذت سر تکان  داد:  با همان چنگال سرر

 

 _خوشمزه ست لامذهب! 

 

یتن   ماهی در دهانم قند شد و شکر و شیر

 …لب به شدت گزیدم و لیوان را سر کشیدم

 

 
ی

و  نوشیدنن را غذایش را خورد …با آرامش و ژست همیشکی
 جرعه جرعه چشید: 

 

 حسانر چسبید…بعد از مدتها…_عالی بود خانوم! 

 

 ۶۸۰#پارت
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 چقدر  زیاد! …چقدر دلم برایش تنگ شده بود

 

 خود را نر تفاوت نشان دادم و دستمال را به دهان کشیدم: 

 

 …_میخواهم بشنوم! 

 

ه هایش دوختم:  ن کردم و چشم به تیر  چانه تیر

 

 مثل من! …_ماریا یک طعمه بود! 

 

 

 شانه بالا انداختم و همراه پوزخندی ادامه دادم: 
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 ! ن دکیی ری هستیر
َ
د
َ
اما خیلی دلم …خودم هیچ! …_شکارچی ق

میخواهد سرانجام آن طعمه ی چرب و چیلِی خوشمزه و 
 خوش آب و رنگ  را بدانم! 

 

ن بود و مشت بسته اش را مقابل  آرنج دست راستش روی میر
 بیتن و دهانش گرفته بود

سیدچشم  انش متفکر و صورتش ناخوانا به نظر میر

ن را جمع کرد و قوری چای و باقلوا جایگزین  پیشخدمت میر
 ظروف غذا شد

 

 …هنوز در سکوت نگاه میکرد

دقایق گذشت و باران یک نفس بارید و او نفسی عمیق از 
 سینه کشید

 

ن آمد  دستش به تعلل پاییر

 قوری را برداشت و استکانها را پر کرد

 لوا را جلوی من گذاشت و سرش را تکان داد: ظرف باق

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2126 

 

تو دهانت را …_تا من از نر ناموسی هایم تعریف میکنم
ین کن عزیز دلم!   شیر

 

تقصیر خودش بود که اینطور زخم بزنم …تقصیر خودش بود
 و هردویمان را مجروح کنم

 

 چشمانش درخشید…سیب گلویش تکان خورد

 اشک نبود!نه! 

ن و اشک؟!   شاهرخ معیر

 …خیدسرش چر 

ه شد به باران و امواج دریا ، از پشت شیشه ی تار شده  خیر
 و خیس کافه: 

 

 ۶۸۱#پارت

 

 _تا کجا گفتم؟! 
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میان مشتش بود و دسته ای از موهای …ریشهای بلندش
 :  خوش حالت و لختش روی پیشانن

 

جاسوس شاید لغت جالتر …_من یک اسپای هستم! 
 …نباشد

 نفوذی بهیی است! 

 

ن   گذاشت و عطر تلخش هاتف شد:   دوباره آرنج روی میر

 

وع شده بود! …_قبل از اینکه ببینمت  جنگ سرر

 

 ما بر خلاف اعلام بیطرقن ایران هشیار بودیم و گوش به زنگ

 

 چایش را مزه کرد: 
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 …_آلمان قصد حمله به شوروی را داشت! 

هیتلر با هوش و ذکاوت عجیبش همه را به بازی …گفتم که
 در گرفته بود تا جانی که با یک کو 

ی
دتای ساختکی

ن به آلمان را گرفت…آلمان  جلوی حمله ی متفقیر

 …بعد هم لشکر کشید برای تصرف شوروی

 

ن احساس خطر کرد و از امریکا کمک نظامی و  استالیر
 خواست

ی
 تسهیلات جنکی

 

 پوزخندی بر لب نشاند و سر تکان داد: 

 

ین گزینه بود! …_خب!   …ایران بهیی

 یک شاهراه امن و پر و پیمان! 

 

اری میان لبهایش گذاشت و با فندک طلایش آتش سیگ
: …زد ه شد به دریای بارانن  دود را فرو داد و باز هم خیر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2129 

مظهر رقابت قدرتهای بزرگ بوده و …همیشه…_خاورمیانه
 هست

خوشمزه ترین و خوش خور ترین قسمت این …و ایران! 
 گوشت شکاری! 

 

 خاکسیی را میان ظرف تکان داد و ژست جذابش را حفظ کرد: 

 

 ۶۸۲#پارت

 

آلمان کابوس …_وقتی ایران از شمال و جنوب اشغال شد
ن شده بود  استالیر

وع کردند به رمز  بنابراین انگلیسی ها دست به کار شدند و سرر
،رادیوهای صحرانی و ماشینهای 

گشانی از بیسیمهای دستی
تلگراف نازی ها و دست هیتلر و متحدینش را در ایران 

 خواندند! 

 

 ایتخت جاسوسهای دنیا شده بودآنروزها تهران پ
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 …یکی از همان دو جانبه های همه فن حریف

 ادریس آلن امریکانی لبنانن بود! 

 

سیگار را خاموش کرد و با دو انگشت گوشه چشمانش را 
د:   فشر

 

 _من مامور شدم

 باید خودم را به او نزدیک میکردم تا هدف تحرکاتش را بفهمم

 ! او مرا میشناخت و میدانست چکاره ام

 اما نمیدانست که من هم میدانم او چکاره است! 

 

به اسم رفاقت قدیمی و دوستی دوران دانشگاه همراهم شد 
، درست وقتی به نامِ پزشکان بدون مرز صلیب سرخ به آفریقا 

 و از آنجا وارد خاک ایران شده بود

 

 تشنه ی شنیدن…تشنه بودم! 

 فهایش: دنبال نام ماریا میگشتم و نقش و ربطش به او و حر 
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_میدانستم یک زن فرانسوی دارد که اقوام سرمایه 

 تجارت دارو میکنند و کارخانه دارند…دارش

میدانستم حتی با پشخاله ی زنش که یک جاسوس 
سر و سر …فرانسوی الاصل است و برای آلمانها کار میکند

 دارد! 

اما نمیدانستم پافشاری شان برای آمدن و ماندن و زدن 
 ن چیست! کارخانه در ایرا

 

 استکان چایش را بازی میداد: 

 

ن بازی  ها  شلوغم …پدرم کشته شد…_وسط همیر
ی

تو وارد زندکی
 شدی و خط و ربطت به جنایت جنگل را فهمیدم

روی دو پرونده ی عجیب و پیچیده کار …من در آن روزها
 میکردم

 

 ۶۸۳#پارت
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 …پدرم مرده بود

 …کشته بودنش

 …ایران درگیر حنگ بود و اشغال

 ک مامور بودمو من ی

 یک مامور قسم خورده! 

 

دستش به ناگاه از استکان جدا شد و روی دست یخ زده ام 
 نشست

 پشتم لرزید: 

 

ن نباید میلرزید!   _دلِ شاهرخ معیر

سرگرد عالی رتبه ی …دلِ سخت و محکم احمدرضا مشیر 
 نباید برای یک دخیی کوچولو ميلرزيد…سازمان امنیت ملی

 اما لرزید! 

قدمهای محکمش سست تر …لوتر رفتلرزید و هرچه ج
 شد! 
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بنا نبود وقتی میخواستم از طریق تو و مادرت به کمال و بالا 
 اینهمه عاشقت باشم! …دستی هایش برسم

وقتی اونطور درگیر یکی از دشوارترین عملیاتهای امنیتی 
دیوانه ی قد و بالای یک دخیی ترک فراری شدن …بودیم

 فاجعه بود! 

در …عنوان گرفتار سوژه ها و هدفهاما تعهد دادیم به هیچ 
 طول ماموریت ها نشویم! 

تو یک هدف نبودی اما جزوی از نقشه بودی تا ما را به 
 نتیجه برسانن 

من گرفتار شده بودم و نمیخواستم ابدا به تو و مادرت 
 گزندی برسد

رس بازپرسها دورتان میکردم و اجازه  تا جانی که میشد از تیر
یننمیدادم تحت فشار قرار   بگیر

 

از آن طرف هم ادریس آلن توی تهران به نفع آلمانها خیر 
رسانن میکرد و همراه باقی جاسوسهای نازی برای ترور 

ن و چرچیل و رزولت در تهران نقشه میکشید!   استالیر

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2134 

 بود! « جهش بلند»اسم رمزشان 

 

 همان روزها که من هر حرکت و قدم او را زیرنظر داشتم

 ماریا به تهران آمد! 

 

ی در ملاقات اول م
ن به طور كل فراموشش كرده بودم و حتی

به يادش نمیی آوردم اما او از همان ابتدا برخورد صميمیی و 
ن شوهر ی داشت و با وجود داشیی به هر بهانه اي …عجيتر

 خودش رو به من نزديك ميكرد! 

 

اين اتفاقات مصادف شد با تقاضاي مادرت براي ازدواج 
 موقت ما! 

 

 ۶۸۴#پارت

 

 …م_گیج بود

 …ذهنم متمرکز نمیشد
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 از بماندخت زمان خریدم به هوای فکر کردن! 

 

گره کراواتش را پایینیی کشید و پلیور ریز بافتش را از …کلافه
 تن در آورد

 موهایش کمی به هم ریخت و آشفته تر شد

دستهای زبان نفهمم را به سینه چسباندم تا به سمت تارهای 
لمسشان …رتب کردنهوای مسیاه و پریشان پیش نرود و به

 نکند

 

خودش به تعلل پنجه میانشان فرو برد و به زیبانی روی سر و 
 پیشانن اش رها شدند

 با موهای نر روغن و اینطور …کمیی پیش می آمد
ن شاهرخ معیر

 آشفته جانی باشد و مقابل چشمی

 …اما حالا

 …ریشهای بلند

 …موهای نر مبالات 

ه ای که گاهی برق اشک داشتند!   چشمهای تیر
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 چه کرده بود با من

 چه کرده بود با خودش! 

 

 …_تو را می خواستم! 

 …دلم برای تو و مادرت سوخت! 

 شما نر گناه ترین آدمهای این بازی بودین! 

 رفتم سر خاک مادرم! …زنم که شدی

به خاکش قسم خوردم تا وقتی زنده …قسم خوردم
 نگذارم به شما گزندی برسد! …ام

 

شد هیچکس از این ازدواج قرار بر این …وقتی محرمم شدی
 باخیر نشود

مادرت را به بهانه ی خطر حضور کمال مجاب کردم و بنا به 
یف التجار که البته به صورتِ قهری قابل …وصیت امرالله سرر

 اسم هیچ مردی …اغماض بود و چشم پوسیر 
ی
تا بیست سالکی

 …نباید روی اسمت می آمد
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 ۶۸۵#پارت

 

 …جانب پدرِ مادرت میدانستم این تنها یک هشدار بوده از 

امرالله یک مردِ باسواد و دنیادیده بوده و این را خوب 
این وصیت ، تنها یک خط …از نظر حقوقی …میدانسته

 نوشته و دست نوشته است! 

صاحب تمام و کمال اموال او هستی و خواهی …تو به هر حال
 بود! 

 چه ازدواج میکردی و چه نه! 

 

 …مادرت اما این را نمیدانست! 

 

 …حالا روی چشمانم ثابت بود! نگاهش 

ه به مردمکهای لرزانم نوشید  …چای اش را برداشت و خیر

بازی …استکان را همانجا نگه داشت و کنار صورتش چرخاند
 داد و نگاهم کرد: 
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ن بودن تو گفته بود از شکی که به دلش …_بماندخت از معیر
 افتاده 

از احتمالِ چرخش عجیب سرنوشت و بودن تو سر راه 
 ه پدری ات! خانواد

 

احضار شدم و دستور داده شد روش …در همان گیر و دار
 بازی با ادریس آلن را تغییر دهم! 

 

 …کارخانه بزنند! …میخواستند در ایران

 پایگاه جاسوسی بزنند! …میخواستند به اسم تجارت

 چوب حراج بزنند! …میخواستند به خاک ایران

 

اكت در تاسيس و بهره ب…پس جلو رفتم!  رداري پيشنهاد سرر
 دادم! 

 قبول نميكرد! 
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ميدانستم دولت آلمان حمايتشان …مشكل مالیی نداشتند! 
ميكند و البته كه مادر ماريا هم سهامدار كارخانه جانسون اند 

 جانسون بود! 

 

 ٦٨٦#پارت

 

 واژه ي عجيبيست قاصدك! …جنگ

 

ی كه وسط باروت و بمب و آتش نكردند و  چه تجارت هانی
 نميكنند! 

 

ی كه زير  سايه ي خون آدمها به جيب نزدند و  چه پولهانی
نند!  ن  نمیر

 

ی باشد برايِ  كارخانه ي داروسازي ، ميتوانست سكوي پرتانر
 ايرانِ تشنه ي توسعه! 

 …خيلیی خوب بود اگر حقيقت داشت! …خوب بود
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يك تجارتِ درست بود و ورود …خيلیی خوب بود اگر هدف
ی به كشور!  فت دارونی  پيشر

 

 د و بس! هدف تنها خرابكاري بو …اما نبود! 

 

ی آيدان؟! 
 …ميدانن

ی از چه ميسوزم؟! 
 ميدانن

 

اهنش را هم باز كرد و گوشه يقه اش را كشيد:   دكمه ي دوم پیر

 

ی كه قدرت دارند…_اينكه هميشه مدعی هاي سينه …آنهانی
 از همه مزدور تر و نامردترند به اين خاك! …چاك

 

ی كه لااقل او …بخدا عزيز دلم!   به همان خدانی

ی داشتم و حال دلم را تنها او ميفهمد! خوب ميداند چه ني
 تی

ی …به خودش قسم من نه براي حفاظت از اين خاك ادعانی
 داشتم 
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ي بودم!  ن  نه دنبال چیر

ايران هميشه و هميشه مديون …اين را فراموش نكن نفس! 
ی بوده و هست كه در سايه

 برايش جنگيدند! …مردان و زنانن

 

راستش  لحظه اي گره ابروانش كورتر شد و دستش ، پهلوي
د…را چنگ زد ن افتاد و لبش را زير دندان فشر  سرش پايیر

ی 
ی اش ريخت و چهره ي استخوانن

دسته ي سركش روي پيشانن
 آنتونيوس كرد! …شده اش را شبيه به الهه ي يونان

 

 …درد داشت؟! 

 حالش خوب نبود! 

 

ی اختيار و اراده  بلند شدم و نزديكش رفتم…نر

 ش: دستم روي شانه اش نشست و سرم كنار سر 

 

؟!  ی
 _چرا خوب نيستی
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 ٦٨٧#پارت

 

د سرش را بالا گرفت و صورت …دستم را روي شانه اش فشر
 سرخ شده اش را به صورتم دوخت: 

 

 _چون تو را ندارم! 

 

چرا نميتوانستم از مغناطيس وجودش …باز بغض داشتم
م:   فاصله بگیر

 

 _چرا درد داري؟! 

 

ته دستش دور كمرم حلقه شد و منِ ايستاده را به تنِ نشس
 اش سنجاق زد: 

 

 _چون از تو دور بودم! 
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دستانم روي شانه هاي پهنش بود و …پشت زانوهايم لرزيد
 دستان او احاطه ام كرده بود: 

 

 _چون از دستت داده بودم! 

 

 نيشخند و زهر كلام: 

 

 _حالا هم از دست دادي! 

 

ی حرف…نگاهم كرد ی كه ستاره باران شده …نر ه هانی با تیر
 …بودند

 بود و داشت شيشه ي كافه را ميشكست تگرگ شده…باران

 من در آغوشش بودم يا او در آغوشم! 

 چشم از نگاهم گرفت

د   صورتش را به سينه ام فشر

عميق بود و عطرش داشت قلبم را …نفسهايش داغ بود
 ميسوزاند
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 …نميتواست خون را پمپاژ كند

ی همانطور چسبيده به تنم با زخمیی كه از صداي 
نميشد وقتی

د نفس بكشم: مردانه اش در  ن  د را فرياد میر

 

ن…فراموشم نكن…_دور نشو! 
َ
ك
َ
 …دل ن

 

 …خيلیی بيشیی …بيشیی از او…درد كشيدم

 

 ٦٨٨#پارت

 

 …هنوز ميلرزيدم

 لباسهايم خيس بود و سرما به استخوانهايم نفوذ كرده بود

 پتوي نازکیی روي شانه ام افتاد و عمو داوود كنارم نشست: 

 

؟!  ! …_چرا به حرف گوش نميدي دخیی ی
 …تو هنوز مريصین
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 دندانهايم را روي هم فشار دادم: 

 

ش بيايد…بگذارين…_خوبم!  وم…دكیی وم! …میر  بخدا میر

 

ون آمد  بیر
 …همان دم در اتاق مخصوص باز شد و دكیی

 

 تند تند اشكهايم را پاك كردم و به طرفش دويدم: 

 

 حالش! …_حالش دكیی 

 

 از بالاي عينك نگاهیی به قيافه ي زارم انداخت و گفت: 

 

با توجه به جراچی غیر اصولیی …_خونريزي داخلیی كرده بود
اين اتفاقات …و همينطور طی نكردن دوره درمان…كه داشته

ی شده است! 
 پيش بيتن
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 به جاي من عمو داوود پرسيد: 

 

؟!  ؟! …_جراچی  …چطور دكیی

 

؟! …_جراچی كليه!  ن  نميدانستیر

 

من اطلاعی …برادرزاده ي من تازه از ايران آمده…_نه دكیی 
 اشتم! ند

 

دكیی لحظه اي من را نگاه كرد و با احتياط رو به عمو داوود 
 گفت: 

 

ی بودن؟! 
ی

 _ايشان اسیر جنکی

 

 !  چطور؟! …_نه !..دكیی
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ب و شكنجه ست!  اين جراچی هم به …_تمام بدنش آثار صرن
ی باشد كه يا از سرما و يا …احتمال زياد ارمغانِ همان روزهانی

 تحميل شده! به بدن اين جوان …آزار جسمیی طاقت فرسا

 

 عمو داوود دنبالش رفت…دكیی دور شد

 

در همان لحظه باز شد و تختِ روان به همراه دو پرستار 
ون آمد  …لبهايش كبود و خشك…چشمانش بسته بود…بیر

ملحفه ي سفيد تا نيمه ي سينه ي پهن و برهنه اش را 
 …پوشانده بود

د…ردي شبيه به جاي چاقو ن  روي شانه اش به سياهیی میر

 نبود…نه! …بودقبلا ن

 حرف ها توي سرم پژواك شد

ی …شكنجه
ی

 …وطن…مردان در سايه…اسیر جنکی

 

 ٦٨٩#پارت
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ی ابر را روشن كرده بود…خورشيد  آسمان نر

 

د ن ،موج میر ن  دريا آرام بود و متیر

 

موهايم پشت گوش جاي گرفت و نگاهم به اويِ خوابيده 
 روي تخت ماسيد

 

ی  از آن لحظه كه با …يك هفته از آن روز ميگذشت
درد ناگهانن

ِ كافه افتاد…و وحشتناك
ن  …نعره كشيد و روي زمیر

ن  ی جلوي چشمم خون بالا آورد و مثل جنیر
 مچاله شد…وقتی

ی با آن حال
نگاهم كرد و نفس بريده لب …وقتی

ي ن ي…نفس… نيست…زد)چیر ن  نيست(…چیر

 …همانجا دنيا برايم ايستاد

ميان دستان چند مرد تا …همان لحظه كه زير باران و تگرگ
 ارستان برده شدبيم

 

ی دكیی با فرياد به پرستار گفت عارضه ي شكم حاد! 
 وقتی
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ی روي تخت
تن پهلوانش را تا اتاق عمل بردند و پالتو و …وقتی

اهنش را ميان دستانم گذاشتند  پیر

ی به عدم رسيد! 
 هستی

 

 قدرتمند…محكم…عادت داشتم هميشه او را  استوار ببينم

شده و آنطور مريض و ضعيف …حالا آنطور ديدنش
 …بيهوش

 …با آن تنِ آش و لاش 

 

شايد هواي آزاد كمیی از التهابم را كم …لاي پنجره را باز كردم
 كند

 

ب …صداي سرفه ي خشك و ناله اي ضعيف سرم را به صرن
 برگرداند

 صورتش جمع شده و دستش روي شكمش مشت بود

 

 ٦٩٠#پارت
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دستم صورتش را …بغض را قورت دادم و بالاي سرش دويدم
ی باز شد لمس كرد 

 و چشمانش به سنگيتن

د ن ی كه حالا درد و رنج را فرياد میر
 چشمهاي مردانه و پرابهتی

گره ميان ابروانش باز شد و لبخندي محو لبهاي خشكش را 
 كشيد: 

 

ی   صدك؟! …قا…_اينجانی

 

ی اش چسباندم: 
ی لاي موهايش بردم و لب به پيشانن

 دستی

 

 هستم! …_هستم عزيزم

 

ن آمد و چشمانش را  ی …بوسيد لبهايم پايیر
گونه هاي استخوانن

 و لبهاي ترك خورده اش را: 
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م از …من عادت ندارم…خوب شو! …_تو را بخدا دارم ميمیر
ی …درد نداشته باش…دردت

تو نبايد …تو نبايد مريض باسیر
ی 
ی …تو كوهیی …بيفتی

 …كوه متن

 

روي سينه ي …روي صورتش…روي لبهايش…هق زدم
 …پهنش

 …روي تخت كنارش دراز كشيدم

 ي ما كم بود اما من ديگر تاب  نداشتمجا براي هر دو 

دست دور گردنش حلقه كردم و صورت به صورتش 
 چسباندم

 

ی …را…رخت…_شاه
 دي؟! …بخسیر

 

 سرم را در گردنش فرو بردم و زار زدم

صداي هق هق مردانه اش با ضجه هاي زنانه ام ملودرام …
 جانسوزي ساخته بود
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 نفس! …ببخش…_ببخش! 

 

دمش  سوال داشتمم هنوز خيلیی …به خودم ميفشر

هنوز بايد …هنوز ماريا برايم نقطه اي سياه و بدرنگ بود
 …ميشنيدم

با اين درد جسم …اين مرد ، با اين حال و روز…اما ميدانستم
با اين همه شاهرخ بودن و مرد بودن و پهلوان …و روح
 …دروغ نبود…بودن

 دروغ نبود…عشقش

 جگر ميسوزاند…اين گريه هاي مردانه

 

چسباندم و دوباره و دوباره بوسيدمش و لب به گونه اش 
ی كه كنار گوشم بريده بريده گفت: 

 صداي لرزانن

 

م! …عاشقتم…قاصدكم را نگیر …_نفسم را نگیر   ميمیر

 

 ۶۹۰#پارت
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 …برف آرام میبارید

 

یکِ نیمه شب را نشان …ساعت شماطه دارِ روی پاتختی 
 میداد

 

 …پنج روز از ترخیص شاهرخ میگذشت

ن   …ه موقتی او شده بوداقامتگا…اتاق پاییر

 

، دوختم  پرده را کنار زدم و چشم به دریای برقن

 

 …تمام سلولهای مغزم تصویر او را مخابره میکردند

ن طحال  ن و برداشیی او که حالا بعد از دو عمل جراچ سنگیر
 هنوز هم استوار بود… سوراخ شده اش

 …او و قلتر که از فشار درد و شکنجه گاهی سخت میتپید

 …دنده ی شکسته و جانخورده او و چند 
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 …او و یک کلیه ی تخلیه شده

ن ، پاره شده بود و درست  او و پرده گوسیر که با جسم تیر
 نمیشنید 

 او و انگشت اشاره ی چپش که از نیمه بریده شده بود

او و چند تا از انگشتانش که از چرکِ کشیده شدن چند باره 
 ندریشه هایشان خشک شده و بد چشمی میکرد…ی ناخن

 

 داشت و 
ی

او و دندانهای ردیقن که حالا چند جای شکستکی
 دیگر مثل گذشته یکدست نبود

 

چرا هیچکدام …آن همه رنج را تازه میدیدم…تازه میدیدمش
 را ندیده بودم؟! 

 او را میدیدم و جای او درد میکشیدم

 

جذاب بود و نفسم را با تن …او که هنوز هم جذاب بود
 صدایش بند می آورد
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ر منحصر به فردش که انگار میان شیشه یک رایحه او و عط
 …داشت و روی پوست تن او رایحه ای دیگر

 

اما خیلی نزدیکش …از من خواسته بود کنارش باشم…دکیی 
 …نشوم

ی که به ظاهر از خودِ سر سختش  ن تنِ بیمارش برخلاف چیر
ضعیف تر از آن بود که تاب یک تنشِ روچ …نشان میداد

 باشد یا حسی عمیق را داشته

 

با همه ی …شاهرخ با تمامِ کوه بودنش
جسم و روحش آسیب دیده بود که تنها …آنقدر…اقتدارش

 …یک تلنگر کم داشت تا فرو بریزد

 ۶۹۱#پارت

 

به ی آرام به در  …من و افکارم را پراند…چند صرن
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یقه ی باز لباس خوابم را با دست گرفتم و در را با احتیاط 
 گشودم! 

 

 …شاهرخ! 

 …اینجا! 

 وقت شب!  این

 

ن  زیر دلم تیر کشید و قلبم تیر کشید و دستم از لباسم پاییر
 افتاد

ه هایش زیر نور چراغ خواب میدرخشید و موهایش آشفته  تیر
 روی پیشانن اش رها شده بودند! 

 

امان از عطرش که از نبض تند شده اش بلند …عطرش! 
 …میشد و روح و روانم را بازی میداد

 

قه یِ از شانه افتاده ام را بالا قدمی به عقب برداشتم و ی
 کشیدم: 
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؟! …_خ  خونر

 

 …قدم رفته ام را جلو آمد

 …در پشت سرش بسته شد

 چشمانش لحظه ای از نگاه پرسانم جدانی نداشت: 

 

ی…_چ ن  داری؟! …لازم…چیر

 

ون  نگاهش سرکسیر میکرد و قلبم را داشت از سینه بیر
 میکشید: 

 

 دارم! …_لازم

 

 …! زیر لب و زمزمه وار نجوا کرد 
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موهایم پشت گوش رفت و حواسم به جانی جز چشمان 
 خاص و ملتهبش پرت شد: 

 

 پله برای زخمت خوب نیست! …_چرا تا بالا آمدی؟! 

 

پرده را انداخت و با ژست …از کنارم گذشت…با نگاهی عمیق
 جذانر به سویم چرخید

هنوز …او با آن ریشهای بلند و صورت زرد و تن لاغر شده
 ر از مردی زیبا به معنای حقیقی کلمه بود! هم تابلونی تمام عیا

 

 ۶۹۲#پارت

 

 مشکلی نیست! …_دو ماه گذشته

 

 …یعتن دکیی …زخمت…_اما! 

 

 …به سویم آمد

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2159 

 جمله ام نصفه رها شد

 به فاصله یک نفس ایستاد

ن انداخت اهنم را پاییر  دستش روی شانه ام لغزید و یقه ی پیر

 سر خم کرد

و صدای ناله ی بلندِ لبهایش سرشانه ی برهنه ام را بوسید 
 تمام حواس زنانه ام را در آورد: 

 

م قاصدک  دردم را …یادت رفته؟! !…_من خودم دکیی
 میدانم! 

 

وی کردند…دوباره بوسید گردنم را به …لبهایش پیشر
 را بند آورد: گرفت و نفسمکام

 

 !  _درد من تونی

 

 لبهایش تا زیر چانه ام کشیده شد: 
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 !  _دردم تونی لعنتی

 

در آن لحظات ، …زبانم تکان نمیخورد…بودمنر حس شده 
 درست برعکس قلبم: …تنبل ترین ماهیچه ی بدنم شده بود

 

 !  …_درمانم تونی

 

 لبهایش از چانه تا لبهایم کشیده شد و لحظانی همانجا ماند: 

 

 حالم رو خوب کن نفس! …خوبم کن…_درمانم کن

 

دستم ، ناتوان روی شانه اش نشست و نر رمق به عقب 
 …هولش داد

دستش محکم تر دور تنم چرخید و محکم تر بوسید و محکم 
 تر زمزمه کرد: 

 

 دیگر طاقت ندارم! …_آرام جانم باش امشب
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من هم مثل یک تشنه ی تازه  به آب رسیده …من هم نداشتم
 هایش …من هم داشتم برای آغوشش…بودم

ی
برای مردانکی

 میمردم! 

 

 ۶۹۳#پارت

 

لمس کرد و ناله ی بوسه هایش ، ماهیچه ی تنبل دهانم را 
 خفیفم در گلو خفه شد

 

 …فدای اینهمه قشنگیت…فدای تنت…_فدای ناله ات

 

دستم دور گردنش پیچید و سرم به فرمانِ لبهای کارکشته اش 
 عقب رفت: 

 

 …شاهرخ…_شاه
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 …نفس هایم به شماره افتاده بود

 او هم بریده بریده جواب داد: 

 

 جانم؟! …جانم…_جان شاهرخ

 

 ! …کنم…می…_خواهش

 

انگشتان دیگرش موهایم را چنگ … دستش زیر لباسم رفت 
 زد: 

 

 لطفا!! …میکنم…شاهرخ خواهش…_شاهرخ

 

نگاه خمار شده اش روی چشمانم …سرش به تعلل بالا آمد
 ثابت شد و زمزمه اش ،خشدار توی گوشم پیچید: 

 

نیاز دارم …نیاز دارم بهت…_من ازت خواهش میکنم
 عزیزترینم! …عزیزم
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 …بود و نگاهش شعله ورنفسهایش تند 

 

 …قطره اشکی از گوشه چشمش چکید

 چشمان من هم پر شد 

اشکی دیگر و لبهایم که نر …نگاهم در نگاهش گره خورد
 طاقت روی لبهایش قفل زدند

 

انگشتانم میان موهایش فرو رفت و تنم زیر تن عزیزش آرام 
 گرفت

 

 ۶۹۴#پارت

 

 

 …سه صبح را نشان میداد…ساعت شماطه دار
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 ها عمیق شده و تپشها ریتمی آرام و منظم گرفته بودنفس

انگشتانش به نرمی گونه ام را نوازش میکرد و نگاهمان در هم 
 گره خورده بود: 

 

 نمیدانم! …_چه شد در من

 

 موهایم را پشت گوش برد و نجوای آرامش را ادامه داد: 

 

 پریشانم! …دیدم…_فقط

 

ه هایش پر شد:   سیب گلویش تکان خورد و تیر

 

 …اوود خان اصرار به جدانی دارد! _د

 

 تنم هنوز مست بود

 …مست و نشئه
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 …_دیشب آب پاکی را روی دستم ریخت

 

 انگشتانش لبهایم را لمس کرد: 

 

د!   _از تمام نفوذش استفاده کرده تا طلاقت را نر درد سر بگیر

 

 پوزخندی زد و زمزمه اش را از سر گرفت: 

 

اث تو خوردم ی …! نوش جانم…_گفت هرچه از میر ن یک چیر
 هم کف دستم میگذارد و هری!! 

 

به پشت خوابید و انگشتانش …دستش از صورتم کنار رفت
د:   را روی پلک بسته اش فشر

 

 …_نمیداند که من وقتی هم دورم
ی

باز هم تو را زندکی
 نمیفهمد نر انصاف! …نمیداند…میکنم! 
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جای خالی …تن برهنه اش…نگاهم روی تنش سر خورد
 جگرم آتش گرفت…نداشت

 

اثت قمار کردم نازنده وکیل تام الاختیار …_وقتی سر میر
ن را از من سلب کرده بود و …اموالت بود حق فروش همه چیر

 جمال هم همه جوره پای پرونده ایستاده بود

 

 دستش را زیر سرم برد و لب به لبم دوخت…چرخید

 

 …تشنه آغوشش…تشنه ی این لحظات…چقدر تشنه بودم

ابم نکرده بود پیوند دیوانه وار ناگهانن   مان که هنوز هم سیر

 

ت چشم …جز خودت…_به خودت قسم ن به هیچ چیر
 …نداشتم و ندارم

 فقط خودِ تونی 
ی

 …طمع من از این زندکی
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 دوباره روی تنم خیمه زد و آرنجهایش را کنار سرم گذاشت: 

 

همان شبهای زیر بیست …_وسطِ ناکجا آباد بیابان رین
 …درجه

 

 جناغ سینه ام را بوسید: 

 

یک گوشه ی دنج …_بعد از کار اجباری و شکنجه ی سخت
 …داشتم

 

 چرا میخواستم با گریه در آغوشم حل شود؟! 

 

هانی که همراهم بود 
ن _مینشستم و با ارزشمندترین چیر

 خلوت میکردم

 

 اشک سرریز شد و پیشانن اش به پیشانن ام چسبید: 
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بچه ی یازده ساله  وسط جنگلهای زنوز! …_چراغ قوه ی دخیی

 

 ۶۹۶ارت#پ

 

چشمانم از همان فاصله یِ نر فاصله باز شد و روی پلک 
 های بسته اش گره خورد: 

 

چراغ قوه ات،سیاهی آن انبار نمور …_شبها خیلی تاریک بود
 …را برایم روشن میکرد

 

 _چرا؟! 

 

جیر دری قدیمی …صدای ضعیف و بغض آلودم شبیه به جیر
 بود: 

 

 اسیر شدی؟! …_چرا
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چشم دوخت به اشکها و …تسرش عقب رف…پلک باز کرد
 چشمهای خیسم: 

 

 که رفتی …_آن شب

 

 صدایش دورگه شده بود: …زجر میکشید

 

ن و زمان کوتاه بود..   _دستم از زمیر

 

 حال دلِ این مرد وخیم بود: …بوسه اش روی لبم طولانن شد

 

اث تو …_کمالِ نر صفت ماریا گودار را وسطِ معرکه ی میر
ه ی پلید هرز …میدانست…تا مرا آچمز کند…کشاند

 میدانست تو آنجا حضور داری! 

 

 آهی کشیدم و دستانم را دور تنش محکم کردم: 
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ن روسها از همان محاصره ی …آدم با نفوذی بود…_عباد بیر
ن امرالله به آن حرامزاده ها و قاپ زدن پارنی  یز و فروخیی تیر

یف التجار ِ تجارت خانه ی سرر
با فرمانده …های واردانی

 …تا همان شب سازنوف ، زد و بند کرد 

پیش از انقلاب اکتیر رفیق سرمایه داران بود و بعد از 
یک بلشویکها! …انقلاب  شد سرر

 

نامردِ نمک به …حراملقمه از تجارت پدرم باخیر بود
ی…حرام انگِ جاسوسِی نازیسم را …سر انتقام و کینه ی شیی

زد …به آن چند نفر که هرکدام از تجار بنام این مملکت بودند
 سر چوب کرد تا جنایت جنگل را راه بیندازد!  و قزاقها را 

 

 ۶۹۷#پارت

 

مِش به چه کسانن وصل …از او مدرک داشتم
ُ
میدانستم د

 …همان کمیش حرامزاده بود…یکی از آنها…است

 

 نفسش خس خس میکرد: 
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ژنرال …_من تمام این اطلاعات را به کمک پش خوانده نازنده
ی بدست آورده بودم ن …تنها هدفم…آن شب…دیمییی گرفیی

حقِ پدرت اتابک و اموالِ بهجت السلطنه و ملک عمه 
 …فروزانت نبود

 …من سودای انتقام خون پدرم را داشتم

 

 فاصله گرفت

 …نشست و به تاج تخت تکیه داد

لیوان نیم خورده ی آبم را سر کشید و دستش به سویم دراز 
 شد: 

 

 _بیا نفس! 

 

وش سرم را در آغ…با احتیاط میان پاهایش جای گرفتم
 گرفت و موهایم را بوسه باران کرد : 
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 _فدای تار به تارش

 

 ستون من چقدر ضعیف شده بود: 

 

 !  _داشتی میگفتی

 

چانه ام را گرفت و چشم در چشمانم …لبهایش را جدا کرد
 دوخت: 

 

دیگر ازم …فقط بغلت کنم…_میخواهم بغلت کنم آیدان
به تمام این …به جانم…به تنم…بچسب به من…دور نشو
با …تو را ببازم…تو یکی دیگر مال متن …تو سهم متن …زخمها

نم!  ن  خدا به هم میر

نم! …به خودش قسم ن  باهاش به هم میر

 

نر اختیار به تنش …دست دور گردنش انداختم
 لحظانی طولانن هم را بو کشیدیم: …چسبیدم
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چطور این همه عشق و جنون را …_نر معرفت
ا من یک نگاه تو ر …چطور حتی به خیالت رسید…ندیدی؟! 

 به امثال آن زن ترجیح میدهم؟! 

 

 ۶۹۸#پارت

 

 امن تر از آغوش این مرد آفریدی؟! …خدایا

 

هردو جاسوس آلمان …شوهرش…و البته ادریس…_ماریا
 …بودند

من انتخاب شده بودم برای نفوذ به …ما این را میدانستیم
 آنها و شبکه ی جاسوسی حمایتگرشان داخل ایران! 

ن را رها میخو …وقتی از دستت دادم…آن شب استم همه چیر
 …پا روی قسمم بگذارم و دنبالت بگردم…کنم

 …در آن لحظات ماریا کنارم آمد و خود را آویزانم کرد
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با آن حال خراب رفتی …تو تک و تنها…ظرفیتم پر شده بود
ت فقط نگاه کردم  …و منِ نر غیر

 …خون جلوی چشمانم را گرفته بود

 …از کوره در رفتم

چشمانش …تم و کوبیدمش به دیوارخرخره ی ماریا را گرف
د ن ون میر  …داشت از کاسه بیر

ی جز خون نمیدید ن  …چشمهای من هم چیر

 گردنش را فشار دادم و تهدیدش کردم: 

تو و آن پدرسگِ …_فقط اگر یک تار مو از سرش کم شود
تِ جاسوست را تکه تکه  وطن فروش و شوهر نر غیر

 …میکنم! 

 

من اما تنها …ه بودصورتش کبود شده بود و به خر خر افتاد
چشمهای بیگناه تو را میدیدم و نابودی دنیانی که برایش جان 

 میدادم: 
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خودت را به من …از شوهرت جدا شدی…_زنیکه ی هرزه
ن امشب خوراک …چسباندی که چه گه بخوری؟!  همیر

به هوای خدمتِ …توی دله…سگت میکنم
؟! …سازمانن   با من بخوانر

من …نر پدر لکاته…میخواستی
م   ام را لایِ چرخ گوشت آش و لاش کنم اما حاصرن

ی
مردانکی
! …توی لاشه زن  …تبم را نخوابانن

 

 ۶۹۹#پارت

 

د…داشت میمرد ن  …حتی دست و پا هم نمیر

سید  …کشته بودمش…اگر جمال نمیر

برایم مهم نبود آن همه طراچ و زحمت دو ساله نابود 
 …من به آخر خط رسیده بودم…ميشود

 میشد!  حتی اگر به قیمت اعدامم تمام

 

ه بود…سکوت کرد دست روي …چشمانش به رو به رو خیر
 …گونه اش كشيدم
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 …به خود آمد و نگاهم كرد…تكان خورد

ی ام را محكم بوسيد: …نفسهايش كشدار شد
 پيشانن

 

ی عرضه ات را ببخش!  ببخش تا اين عذاب …_شوهر عاشق نر
 …تمام شود! …يكساله كه كمرم را شكسته

 

 م! بخشيد…بخشيدم عزيزم! …_بخشيدم

 

م داشت و بغض: …سر چرخاند  صدايش سرر

 

ی كه ديدي…_تو در آن لحظات دو بار جان …با آنهمه جفانی
ی ارزشم را نجات دادي  …نر

 

 دستاهايم را بالا آورد و بوسيد: 

 

 _فداي اين انگشتها! 
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 چشمهای من آخر کور میشدند…باز هم باران اشك

 

 حلالم کن برگِ گلم…_شاهرخت را حلال کن

 

آنقدر طولانن و با …دم و لبهایش را بوسیدمسرش را چرخان
 ولع که تنش از آن انقباض رها شد و در دامم افتاد

 …اینبار نوبت من بود تا عشق و عطشم را نشان دهم

 ما هردو برای رهانی به هم نیاز داشتیم

 بدون هیچ کلمه و واژه ای دوباره در هم تنیدیم

نوای  تنها …صدای نفسهای تند او و ناله های ضعیف من
 مواج در آن اتاق نیمه روشن و نیمه تاریک سحر گاهی بود

ی فراتر از غریزه میان ما حکم میکرد ن  …چیر

 …رشته ای عمیق از قلبهای عاشقمان

قصید و میچرخید و  عشقی دیوانه وار که در آن لحظات میر
 ما را به هم گره زده بود
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مق با تتن عرق …نمیدانم چقدر طول کشید که هردو بیر
 …در آغوش هم به خواب رفتیم…کرده

 

 ۶۷۰#پارت

 

 

ن چوب میان شومینه و نوای  صدای جلز و ولز سوخیی
 …موسیقی عثمانن 

ی به نشیمن خانه ی عمو داوود بخشیده  ن فضای دل انگیر
 بود

 

ن گذاشتم و خود را در آیینه بر انداز  سیتن چای را روی میر
 کردم

نم نشسته زیبا به ت…شلوار سورمه ای و بلوز نرم صورنی رنگم
 بود

پاپیونِ کوچکِ کنار سرم را مرتب کردم و موهای کوتاه و 
 رهایم را پشت گوش دادم

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2179 

 

 …نبود…نگاهم به اطراف چرخید

بوی تازه ی عطرش نشان از …به اتاقش سرک کشیدم
 …حضورش در همان حوالی را میداد

 

ی در سینه ام سقوط کرد و لبهایم زیر دندان گزیده شد ن  …چیر

 شش بودمهنوز مستِ آغو 

 مست و سرخوش 

 …روی پاشنه چرخیدم و رد پای عطرش را گرفتم

 

 گلخانه ی عمو داوود! 

 

در را باز کردم و لبهای نر اراده کش آمده ام را با دستم 
 پوشاندم

سید از انتهای گلخانه باشد…صدای حرف می آمد  به نظر میر
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 صدا واضح تر شنیده شد: …نزدیک رفتم و سرک کشیدم

 

! _شما مناسب  ن  بفهم پش! …هم نیستیر

 

 خنده های پر حرص و کلافه اش: 

 

بس …_دارید به یک شوهر میگویید زنت مناسبت نیست؟! 
 بس کنید! …کنید داوود خان

 

؟!   پس اینقدر خودخواه نباش! …_مگر نمیگونی عاشقسیر

 

 ۶۷۱#پارت

 

_آنقدر این بحث عجیب و مسخره است که ترجیح میدهم 

ن جا تمامش کنم!   همیر
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ن  خیال کردی نمیدانم تا …ی میدانم که میگویم! _من یک چیر
؟!   …توی اتاقش هم رفتی

 

 صدایش بلند شد: 

 

 لا اله الا الله!! …_توی اتاق زنم هم نباید بروم؟! 

 

 نه وقتی تا دو روز دیگر هیچ نسبتی با هم ندارید! …نه…_نه! 

 

برای نسبت من …تخم کرده…کدام قانون و زوری…_آنوقت
ن  …و زنم  کند؟! تاری    خ انقضا تعییر

 

 _مودب باش پش! 

 

ن داوود خان  …من تا تهش رفتم…_ببینیر

ن از …هر کدام اینها…این زخمها را ببینید ن و برگشیی یکبار رفیی
 …دهان عزرائیل بوده
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نه بدهی به کشورش …این مردی که مقابلتان ایستاده
 …نه به خانواده اش…دارد

اث مادرتان محفوظ است  …حق شما هم از میر

ن امشب وم!  دست…من همیر م و میر  زنم را میگیر

 ممنون که تا اینجا امانت داری کردین! 

 

فتم وسط معرکه…دیگر جای پنهان شدن نبود  …باید میر

 دیگر مخقن نمیشدم

 سینه ام  را صاف کردم و جلو رفتم…آب دهانم را بلعیدم

ه ی هردو به طرفم برگشت  نگاه خیر

به آنن چشمهای برزچن شان رنگ لبخندی متظاهرانه 
 : گرفت

 

؟! …_جانم آیدان؟!   دنبال من میگشتی

 

اهن …موهایش روغن زده و مرتب بود ی و پیر
شلوار خاکسیی

 …سفید چقدر به تنش می آمد
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 …ریشهایش را زده و آستینهایش را تا آرنج بالا داده بود

شده بود همان شاهرخ شیک و خوش …جذاب شده بود
 پوش همیشه

 م را بوسید: شانه هایم را گرفت و پیشانن ا…به طرفم آمد

 

 _عزیزم! 

 

 _عمو داوود چه میگوید؟! 

 

 ۶۷۲#پارت

 

ی نیست نفس ن ی نیست! …_چیر ن  چیر

 

کاری به گذشته …شما هردو پاره های تن منید…_هست پش
م آوردی ندارم  …و آنچه سر دخیی

نم ن  …من از حال حرف میر
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 …! صلاح نیست این ازدواج احمقانه ادامه دار شود

 

 تکان 
ی

د و …دادشاهرخ سرش را با کلافکی چشمهایش را فشر
 …نفسهایش کشدار شد

 …بازوی مرا گرفت و به خود چسباند

 

 حالا او پشت من بود و من به سینه اش چسبیده بودم: 

 

این …این عزیز…این دخیی …نگاهش کن…_داوود خان! 
 …تمام سهم من از این زندگیست! …جان

 بفههههم!!! …بفهم

 

 …صدای بلند شده اش قلبم را لرزاند

ه به او بود: عمو داوو   د سبیلهایش را تاب میداد و نگاهش خیر

 

ن حالا هم از هم جدا شدید!  سندش هم تا دو …_شما همیر
سد!   …روز دیگر میر
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 این حرف آخر من است! 

 

 …دیوارهای گلخانه را لرزاند…نعره ی شاهرخ

ن برداشت و گلدانها را  شکست…رهایم کرد گلهای عزیز …خیر
 میشدند عمو داوود زیر مشت و لگدش نابود 

 …چرخید

 از چشمهایش خون میبارید

مچ دستم را گرفت و جویده جویده …به سویم قدم تند کرد
 گفت: 

 

ی را نشکنم!   …_اینها را شکستم تا حرمت بزرگیی و کوچکیی

 …جای ما دیگر اینجا نیست! 

 

 …مرا کشید و همراهش برد

به در گلخانه که رسیدیم صدای عمو داوود هر دوی ما را نگه 
 داشت: 
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قمرناز را هم با خود …_کمال زارع به روسیه پناهنده شده
 …برده

تمام …ماه پیش…پش خوانده ی نازنده را که میشناسی! 
 خانواده اش را توی خواب کشته اند! 

 سلاچن شان کردند! 

 …میخواهی زنت را هم بکشند؟! 

زنت را …برای تهدید تو! …اگر زنت باشد میکشنش
 …بفهم! …آیدان را میکشند! …میکشند! 

 

 …دستش از دستم رها شد

 …چشمانش اشک ریخت و لبهایش خندید! 

 زانوانش را شکست… اخمش در هم رفت و درد

د و دندانهایش از فشار آرواره هایش صدا داد!   شکمش را فشر

 …من هم نشستم

 نر جانِ نر جان! …نر جان…افتادم…نه! 

 این دیگر چه بازی بود؟! 
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 ۶۷۳#پارت 

 

 شود رو نمی هیچ انسانن با یک شب زیر و 

 

یزد  از پا نمی افتد…فرو نمیر

 

وقتی …وقتی فریاد زد…وقتی افتاد…مردی همچون شاهرخ
یعتن دیگر تاب ایستادن و سیی شدن …اشک ریخت

 …نداشت

آنقدر قدرتمند بود و  دم …های عمرششاهرخ در تمام سال
نزد که دیگر مواد مذاب درونش جانی برای ماندن میان روح 

 اشتندو تن خسته اش ند

 …پس فوران کردند

 

روی مبل …کمی آرام تر شد…با مسکتن که تزریق کرده بود
 نشست و سرش را میان دستانش گرفت
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ی از مرد استوارم نمانده بود…نگاهم کش آمد ن آنقدر …چیر
د که حال زار و خراب خودم را فراموش  ن حال او دلم را آتش میر

 کرده بودم

 

 …آقا!؟…_شاهرخ جان! 

 

شانه های پهنش را لمس کردم …نشستم روی دسته ی مبل
 و بغض را برای بار هزارم بلعیدم: 

 

 سایه ی سرم! …_عزیزم!؟

 

 آرام گفت: …تنها با صدانی گرفته…تکان نخورد

 

 _جانم!؟

 

یم کنار ساحل!؟…_گرسنه ام دلم ماهی کبانر …مییر
 میخواهد! 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2189 

 

 …چراصدایم اینقدر میلرزید

 

 خالی نداشت: نگاه سرخش جای …سرش به سنگیتن بالا آمد

 

 …_روی چه حسانر بگذارم این روزگار را!؟

 

 خیلی محکم: …محکم…دستم را گرفت

 

 شود! _من دیگر حکمت و مصلحت خدا سرم نمی

 

اشک از چشم مردانه اش چکید و خون از قلب عاص 
تپشهایم …هایشتپش…دستم را روی سینه اش چسباند…ام

 را تند کرد: 

 

ها یشه پشت این چشممن باید برای هم…_نر تو نه نفس! 
 …بمانم
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سم!  سم شاهرخ! …_مییی  مییی

 

 ٫دستانش میلرزید٫مردمکهایش میلرزید٫بلند شد

 نفسهایش هم میلرزید: …چشمانم را بوسید…خم شد

 

سم سم قاصدک…_من هم مییی سم! …مییی  مییی

 

 ۶۷۴#پارت

 

ن کنار پنجره…کافه ی کنار دانشگاه  …همان میر

 

 _نفس!؟

 

 گره خوردم به نگاهش: …دهایش پشت دود مخقن بو چشم
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 _بگو دوستم داری! 

 

 اسپانیانی آکنده بود
 …فضا از نوای موسیقی

ن انحنا گرفت و فیلیی سیگار با فشار دو  لبهایش به پاییر
 انگشتش میان جاسیگاری مچاله شد: 

 

 _شک داری!؟

 

 _میخواهم بشنوم! 

 

انگشت اشاره ی بریده اش را بالا آوردم و …دستش را گرفتم
پلکهایم روی هم افتاد و اشکم روان …چسباندم به لبهایم

 شد: 

 

ن  ن هم گذشته جناب معیر من …_حس من از دوست داشیی
 عاشق! …عاشقم
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یز از حس و سرشار از سکونی …خندید خنده ای تلخ اما لیر
 …که هزار فریاد نهفته داشت

انگشتانش را به گونه ام چسباندم و بوی تند سیگار تازه اش 
 را نفس کشیدم: 

 

ن دکیی _شما   ما سر تا پا سینه چاک و هلاک شما …کار درستیر
 هستیم! 

 

خواست دستش را جدا کند که محکم تر چسبیدم و ادایش 
 را درآوردم: 

 

 _خیال کن یک دست داری! 

 

ن دندان ین شد و سیگار را بیر هایش با اینبار خنده اش شیر
 اطواری جذاب گاز گرفت: 
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اف اینکه یک مرد به عشقش اعیی …_میدانن قاصدک!؟
! …کند ن  …یعتن نهایت همه چیر

 

 سرش جلو آمد و زمزمه اش به جانم نشست: 

 

ی !  ن  _میخواهم باور کتن که تو نهایت همه چیر

 

ن گذاشت  …پیشخدمت رسید و غذاها را روی میر

 …شدنگاهش لحظه ای از من غافل نمی

 

از من شاهرچن ساخت که حتی توی کابوس …_این یک سال
 هم نمیدیدمش! 

 

 ستش افتاد: د…دستم شل شد

 

 …! خیلی سخت…_سخت گذشت
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 سرش تند تند تکان خورد: 

 

خوب فهمیده بودم که از …تمام شدم…_آنشب که تو رفتی 
ی نخواهد ماند ن ن …من دیگر چیر وقتی ماریا روی زمیر

جمال رسید و به سینه ام کوبید تا به خودم …افتاد
 …زخمش خونریزی داشت…کردکمال ناله می…بیایم

 شتم به انبارتلو تلو خوران برگ

نازنده روی صندلی اش تکیه به همان عصای ماهوت مانده 
 و نگاهش به جانی نامعلوم ماسیده بود

 

 ۶۷۵#پارت

 

ن را سیاه کرده …عباد مرده بود خون از پیشانن اش روی زمیر
 و رسیده بود به تن زخمی کمال

 

 …جمال برگشت
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 …های ماریا را گرفته بودزیر بغل

م جا به جا بیهوش و نر جان مردان خوشخدمتِ عباد ه
 افتاده بودند

 

ن و وحشتناکی بود  …صحنه ی رقت انگیر

ن تو با آن حال طرقن دیگر  …اما همه به کنار و رفیی

ن زدم و به جنون افتاده  همانجا مهرِ باطلی روی شاهرخ معیر
 به جانم ادامه دادم! 

 

 …دست و پای کمال را بستم

ون انبار   …بردمجنازه ها را کشان کشان تا بیر

 …صدای نعره هایم با زوزه ی گرگها یکی شده بود

بوی گوشت سوخته و عبادی …بشکه ی نفت و آتش فندک
 شدکه جلوی چشمانم داشت جزغاله می

صورتش را با دست پوشانده …جمال دوان دوان نزدیک شد
 بود

 …صدایش را درست نمیشنیدم
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ی  د و مرا برای دور شدن از زبانه های دو میی ن فریاد میر
 یکشید: م

 

 تو را به جان آیدان بیا! …دیوانه شدی!؟…_داری میسوزی

 

 …دیوانه ترم کرد…اسمت

 …جمال را کنار زدم و خود را به ماریا رساندم

ش انداختم  سِر به زنگاه فرار گیر

 …زنیکه هرزه ی نر صفت

 یقه اش را از پشت گرفتم

 اسلحه را بالا گرفت تا به طرفم نشانه برود…فکرش را نمیکرد

 

چ دستش را پیچاندم که از درد ، انگشتانش باز شد و کلت م
 را انداخت

 

ن خراب شده بود تو را باخته بودم …تو رفته بودی…همه چیر
فت  قسم و وطنم را هم میباختم! …و اگر اوآنطور میر
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حالا که دستم برایش رو شده بود تنها راهی که داشتم تهدید 
 بود و زور

 

مزاده از یک مرد یک بچه ی حرا…ماریا یک بچه داشت
 …روس

 …حتی ادریس هم از این موضوع مطلع نبود…هیچکس

 

ی که در یک پانسیون شبانه روزی نگهداری می شد و دخیی
 وجودش از چشم همه مخقن بود

من برگ آسم را نگه داشته بودم تا لحظه ای که راهی برایم 
 نمانده باشد

 …حالا وقت رو کردنش بود

 

 ۶۷۶#پارت

 

هارساله اش را آوردم روح از تنش جدا وقتی اسم دخیی چ
 ترسید…شد
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خیر داشت که …مرا میشناخت…میدانست…نه از من! 
 نمیتوانم به یک بچه ی بیگناه آسیتر برسانم

اما وحشت داشت از لحظه ای که ادریس آلن رازش را 
 …بفهمد

 ادریس نر رحم و قاسی که مشهور بود به قاتل تاریکی! 

 شتمیک…نه کوچک…نه بزرگ میشناخت

ن معامله  پس به اجبار همراهم شد تا پای میر

 من پوکر را برده بودم

ماریا طبق قرار باید …سهام کارخانه ی دارو به من رسیده بود
سهمی که اگر دست ما …کردسهمش را واگذار می

سید آنقدر زیاد بود که به اندازه وسعتش حق دخالت …میر
ها جنایت…داشته باشیم و نگذاریم به نام ساخت دارو

 بکنند! 

 

 …ادریس به اجبار پذیرفت

های بزرگ ن  …تری بودخب او در پوشش کارخانه به دنبال چیر

ن را داشتند  گفته بودم که نیت ترور روسای متفقیر
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 اما نمیدانستند که ما میدانیم

 

پیشه ی قدر کنارم ماند و  تمام مدت ماریا گودار مثل یک هین
 نقشش را بازی کرد

ن که ادر  وکالت فروش و بهره برداری …یسآنقدر خوب و تمیر
د و زیر تمام ورقها را مهر و  و البته نظارت تام را به من سیی

 امضا کرد

 

 کار من دیگر تمام شده بود

ن امضا ن ادریس…همان شب قرار بود بعد از گرفیی سر …و رفیی
 ماریا را زیر آب کنم و دهانش را برای همیشه ببندم

 امانشد! 

 

 سیگار دیگری آتش زد: 

 

 …هنوز باید تحمل میکردم…مانش نرسیده بودهنوز ز 

 

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2200 

گاهی خود را از من میآویخت …او که به ظاهر مست شده بود
 و گاهی آویزان ادریس میشد

نفرت چنان به جانم افتاده بود که هر لحظه میخواستم 
 گردنش را خورد کنم

 

تا لحظه ای که چند …اما هنوز باید حفظ ظاهر میکردم
پیشخدمتی سر برسند و برگه ها  مامور پوشیده در لباسهای

 را دور از چشم آنها جمع کنند

 

ن چلاند و انگشتانش را کلافه و  سیگار تازه آتش را روی میر
 لا به لای موهایش فرو برد: …درهم

 

_دقایق جهنمی گذشت؛ بالاخره اسناد و مدارک به جانی امن 

 …منتقل شد

 

ی که در آن لحظات میخواستم ن ن ماریا گود…تنها چیر ار کشیی
ن و به تو رسیدن  …بود و مثل یک اسب وحسیر تاخیی
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با جنازه ادریس …اما همان دم که برگشتم تا کار را تمام کنم
 رو به رو شدم! 

 

 دهانش کف کرده و صورتش کبود شده بود! 

 

 اینبار من هم بازی خوردم! 

 

 …ماریا! 

 و جاسوس روسها! معشوقه ی کمیش بود …ماریا گودار

 ور کشته شد اما من باید زنده میماندمادریس آلن با سم سیان

یک مامور عالی رتبه و سازمانن ایران که اطلاعات و 
یر!   مهارتهایش جان میدان برای روسهای طماع و سرر

 

 ۶۷۷#پارت
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 از دهن افتاد…غذاها دست نخورده

 

ن چشم خالی …شدپر می…شدهایم جا به جا مینگاه شاهرخ بیر
 …شدمی

 

ه در صدایش موج سکوت حاکم با ضعف عجیتر ک
د ن  شکست: ٫میر

 

 _عقل و قلبم اینبار با هم سر سازگاری برداشتند! 

 

 بغض میان گلویش را با جرعه ای آب فرو داد و گفت: 

 

ی  باران من  ٫چند روز … _دیمییی که قرار بود در   ٫پیش از تیر
حکم آزادی ام …حضور معاون وزیر جنگ روسیه اجرا شود

 …را از برهوت رین گرفت

 

 تکان خورد:   سرش به
ی

 کلافکی
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 …_نازنده فرستاده بودش

 

 ……خانواده اش آنطور سلاچن شدند! …حالا! 

 ژنرال چه حالی دارد!؟…شود! باورم نمی

 

روی …نر حواس و نر قرار چرخیدن ٫نگاهش بعد از چند بار 
 روی چهره ی آشفته و پریشانم توقف کرد…من

 …این نگاهها پر بود از تشویش و نگرانن …وحشت داشت

 

تکیه گاه محکم و استوارم …موسیقی رنگ و بوی تندی گرفت
 دست روی قلبش گذاشت و آشوب زده زمزمه کرد: 

 

نباید …نباید همه کس من باسیر …گوید_داوود خان راست می
 ! ن من باسیر  نباید…همه چیر
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دستم را گرفت و …صندلی را عقب کشید…به ناگاه بلند شد
 شال گردن را دور گردنم محکم کرد: 

 

 ن قدم بزن_با م

 

 

لبهایش مدام روی موهایم را …کمرم را محکم گرفته بود
 تنم با فشار به تنش چسبیده بود…میبوسید

 

 …نباید با من باسیر …_نباید باسیر 

 

نفسهایش کوتاه و تند …مرا مقابلش کشید…بازویم را گرفت
 شده بود: 

 

 …_نباید قاصدک باسیر 

 

 دستانش قاب صورتم شد: 
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 …_نباید نفس باسیر 

 

 ۶۷۸ت#پار 

 

کنار تنش …هایش تسلیمدست…به ناگاه مقابلم زانو زد
 سرش کج شد و پلک روی هم انداخت…افتاد

 باد موهایش را آشفته کرده بود: 

 

 دور باش! …_دور باش از من

 

 چه میگفت خدایا

 محال بود! …دور باشم!؟

 

 …زانو شکستم

 دستانم همچون او کنار تنم رها شد
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 ها یاعن شدنداشک

 دریا طوفانن 

 ها مرکزِ گردآنر عظیم: و چشم

 

 !  _هم نفس میمانم هم نفس میمانن

 

 :  صدای مرغهای دریانی

 

ونم کتن …_از دستت نمیدهم از پنجره می …اینبار از در بیر
 آیم

 

ون و درونمان گم شد:   هق مردانه اش میان طوفان بیر

 

 …_حتی اگر کشته شوم! 

 

د:  ٫سرش تکان خورد و اشک   چشمانش را فشر

niceroman.ir

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 یاسمین شریف                                                                                                        قوه  چراغ

. 2207 

 

م! …تن _اگر ولم ک  میمیر

 

دم ن چانه ام آنقدر میلرزید که حرف زدن برایم سخت …دل میر
 شده بود

 اینبار دستان من قاب صورت مردانه ی عزیزش شد: 

 

 !  …_آنوقت خودت مرا کشتی

 

 دستانش روی دستانم نشست: 

 

ن بیاید…_ولت نمیکنم تو مال …آسمان هم به زمیر
 !  مال من…متن

 

 کردند: نگاه می…دمی ایستادن…مردم از کنارمان میگذشتند
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من نازنده …_تو را با فلک تقسیم نمیکنم
یک عمر حشت به دل …ازت نمیگذرم…نمیگذرم…نیستم

 نمیمانم! 

 

 تمام عضلات صورتش منقبض شده بود

 

ن  تا وقتی در این دنیا نفس میکسیر …_مال متن شاهرخ معیر
 !  مال من میمانن

 

اق رسیده …چشمانش میدرخشید ی در نگاهش به اسرر ن چیر
ن  چشمانم جابه جا می…بود ه هایش بیر  …شدتیر

مرا …به ناگاه دستم را گرفت و به آغوش کشید
د لباسهایم را از پشت در مشتهایش گرفته …میفشر

 نفسم میان سینه حبس شد…بود

 

ن نفس میکشید و مرا با تمام قدرت به  اما او بلند و سنگیر
 خود دوخته بود: 
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 !  _در سینه ام، به جای جان،نشستی

 

 …وار همدیگر را میبوییدیمدیوانه 

 

اشک اینبار از سر شوق چشمانم …باران روی سرمان میبارید
 را پر کرد

 

ن بلند شدم  میان آغوشش از زمیر

انگشتانم را بوسید و حلقه ی …دست چپم را بالا آورد
ون آورد:   الماسم را از جیب بیر

 

ی…_تا من زنده ام  …تو نمیمیر

 

 انگشیی میان انگشتم جای گرفت

 از شور نگاهش ریخت و لبهایش لبهایم را شکار کردقلبم 
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 …مالک مردترین مرد دنیا بودم…من

 

                 ********************* 

 

 ۶۷۹#پارت

 

 

 کنار بوسه ها و عاشقانه هایش به ویلا رسیدیم

 

 چراغها خاموش بودند

 

ده شد و لبهایش همانطور که  دستم در دست شاهرخ فشر
 بارها و بارها بوسید…وارد خانه شدیم

 

 سر روی شانه اش داشتم و به پهنای صورت میخندیدم
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داختم  دیگر از دستش نمیدادم و بهایش هرچه بود مییی

 

!؟  _شبها توی شکر میخوانر

 

 به نگاه پرسانم خندید و لبهایم را پر حرص بوسید

 

یتن لامذهب بیوجدان!   _از بس که شیر

 

 

 انه اش کوباندم: مست از بوسه اش خندیدم و شانه به ش

 

 _نوکرتم! 

 

 دست دور کمرم انداخت

 پشتم را به دیوار کوباند

 سر و صورت خیسش را میان گردنم فرو برد 
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 دست روی کلید برق گذاشت و زمزمه کرد: 

 

 _باید ممنون داوود خان باشم که نر خیر رفته! 

 

چراغ …همهزمان با حرف و گزش دندانهایش روی پوستم
ن شده و مدهوشم روی آیینه روشن شد و پلکهای سنگ یر

 خورد شده ماند

 

 شاهرخ! …شاه…_ش

 

 جان شاهرخ…_جان

 

 آیینه! …_آیینه

 

د  دستم روی سینه اش را فشر

ن و خمار شده بود: …سرش به رخوت بالا آمد  صدایش سنگیر
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س عمر …داوود خانت نیست…_آیینه چی نفس!؟ نیی
 شاهرخ

 

ریخته _نگاهم از ورای شانه اش چرخید و روی اثاث به هم 
 ویلا خشک شد

 وحشت به آنن جای حال خوشم را گرفت

خود را به تن او چسباندم و با چشمانن وق زده بریده بریده 
 گفتم

 

به هم …خانه …تمام …پشت سرت…_شاهرخ
ن …ریخته… ! …همه…ه…همه چیر ن  چیر

 

 رعشه ای زلزله وار به جانم افتاد

مرا پشتش محصور کرد و …شاهرخ به سرعت سر چرخاند
دکلید بر   ق را فشر

 حالا دوباره همه جا تاریک شد
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 ۶۸۰#پارت

 

 

 قلبم در حال ایستادن بود

اندک نوری از گلخانه عمو داوود جلوی پایمان را روشن کرده 
 بود

 …او تکانن خورد و کلتی را از پشت کمرش برداشت

 

 دستم را روی دهانم گذاشتم تا فریاد نزنم

زمزمه وار  سرش را کمی چرخاند و …اسلحه را بالا گرفت 
 …گفت

 

 همراهم بیا…_از پشت من جم نمیخوری

 

 …قلبم میان گوشهایم میتپید
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او مسلط و با مهارت تمام خانه را گشت و مرا لحظه ای از 
 آغوش امنش دور نکرد

 

 …پشت در  گلخانه ایستادیم

 

درِ نیمه باز را …دستش را دور تنم حلقه کرد و با سر اسلحه 
 باز تر کرد

ابید و چهره ی در هم و اخم آلود شاهرخ نور واضح تر ت
 مشخص تر شد: 

 

 _همراهم بیا

 

 دوباره پشت تنش پنهانم کرد و وارد گلخانه شد

 

دم و نگاه ترسیده ام از گلها و  لباسش را از  پشت میفشر
 گلدانهای شکسته ی عمو داوود میگذشت
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قدمهای آرام و محتاطش به ناگاه سرعت گرفت و دستم از 
اهنش جدا   شدپیر

 

 مرا رها کرد

 همان وسط

 …بر سرش کوباند و به انتهای گلخانه دوید

ی روی زانو نشست ن  …مقابل چیر

دمپانی …پاهای دراز شده ای پوشیده در شلوار سورمه ای
 های چرم آشنانی داشت

 

ن انداخت  شاهرخ اسلحه را روی زمیر

 دست زیر تنِ افتاده انداخت 

 سری را در آغوش گرفت

 خوردشانه هایش تکان می

 

ن نشستم  روی زمیر
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 تکه ای از گلدانن شکسته زانوی راستم را پاره کرد

 سر شاهرخ چرخید

مثل یک فرمانده ی …وحشت زده بود…چهره اش متحیر بود
 شکست خورده

 با چشمانن سرخ

میان موهایش فرو …دست خونن اش را بالا آورد…دستش
 کرد

 روی صورتش کشید

 صورتش هم خونن شد

 رفتمچهار دست و پا جلو 

 دستم هم خراشید

 

 ۶۸۱#پارت

 

 حالا کنار دمپاییهای چرم آشنا بودم

سیدم بیشیی نگاه کنم  مییی
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 یا چشمانم را بالاتر بیاورم

 

 مغز فلج شده ام فرمان نمیداد

 صدای هق هق لرزان و پریشان مردی گوشهایم را پر کرد

 

 چشمانم نافرمانن کرد و خط پاها را بالا رفت

خ و در نهایت روی مردی که نر روی دستان خونن شاهر 
با نگاهی نیمه باز و سینه ای پاره پاره در آغوش او …جان

 افتاده بود

 

 نه! 

 باید از خواب بیدار شوم

عمو داوود من حالا کنار شومینه نشسته و موسیقی عثمانن 
 دهدگوش می

 منتظر من است تا با هم قهوه و کیک بخوریم

 برایم شاهنامه بخواند

 ددر آغوشم بگیر 
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 پناهم باشد

 پدرم باشد

 نه! 

 

 چه شد!؟

 دانم! نمی

 دوباره یتیم شدم!؟

 مادرم را کشتند

 عمویِ پدر شده ام را ازم گرفتند…حالا پدرم

 نه! 

 باید بیدار شوم

ن حالا!   همیر

 چه خواب مزخرقن 

 کندچرا شاهرخ اینطور گریه می

د چرا سرم را به سینه اش میچسباند  چرا مرا در آغوش میگیر

 دهدی خون میچرا بو 
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 کندچرا مرا از جا بلند می

 چرا روی دستانش دوان دوان دور میشویم

 شودچرا چشمانم از آن نگاه نیمه بازجدا نمی

 چرا دوباره زیر بارانم

 رومکجا می

 عمو داوود تنهاست

 نه! 

 خواب باشد…خدایا

 جنازه ی بیجان غرق خون پدرم خواب باشد 

 من دیگر نمیکِشم

 نمیتوانم

 

 در آغوش شاهرخمهنوز 

 روی صندلی شبیه به اتومبیل نشست

د  مرا به خود فشر

 به راننده فرمان حرکت داد
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پیشانن به پیشانن ام چسباند و میان بغض و هق هق واگویه 
 کرد

 

نت…_نمیگذارم  نمیگذارم ازم بگیر

ویم…رویممی ن حالا میر  همیر

 

فت چشمان بارانن و صورت خون آلود مَردم …سرم گیج میر
تصویر واضح پیش از تاریکی بود و صدایش که قبل از آخرین 

 رهانی میان خلا گوشهایم را پر کرد: 

 

ویم ن امشب میر ن حالا…_همیر  همیر

 

 و جمله ی بلندش که خطاب به راننده بود: 

 

 مسافر آمریکا هستیم…_برو بندر

 

 ۶۸۲#پارت
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 دو سال بعد

 

ن دارم…میدانم پیش از حبس روحت در این کالبد …یقیر
 و پود وجودت را از عشق پر کرده اند تار …خاکی

به جان تنها و …به جان خسته ام…آنقدر که دستانت
ارزش داد که حالا بعد …به جان ناامید و پرپر شده ام…غریبم

 از آن همه مصیبت و رنج

 دار پوشیدم و میان نوانی تند و خوش 
ن اهن چیر پیر

م…ریتم ن قصم و کیک میلادت را مییی  میر

هایم را دید و دست از اشک…مادرم همان روز که…مَردِ من
 …تصمیمش برای انتخاب تو بر نداشت

 دیداین روزها را میان آیینه ی قلب مادرانه اش می

 

باارزش ترین هدیه ایست که …حضور پررنگ و قدرتمندت
 خالقم بر من ارزانن داشته
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کیک را میان فر گذاشتم و پشت پنجره ی 
خانه ن  ایستادم…آشیی

 

ن را یاد میگرفت تازه…الوند کوچکم  داشت راه رفیی

ن دستهای بزرگ و مردانه یِ …دستهای کودکانه و قشنگش بیر
 پدرش گم شده بود

 

جان جانانم کمر خم کرده و پا به پای پاره ی تنمان پیش 
فت  …میر

 

 ام غنج رفت و لبهایم 
ی

قلبم از تماشای تنها سرمایه های زندکی
 کرد  خدا را شکر …از انتهانی ترین بخشِ عاطقن مغزم

 

های غرق شادی صدای خنده ها ی الوند و جیغ
دستانم را به سوی آسمان بالاتر برد و چشمهایم نم …اش

 گرفت
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خانه را پر کرده بود ن  …عطر کیک پرتغالی فضای آشیی

 

 بالاترین نعمتی بود که این روزها نصیبم شده بود…آرامش

 

خانه را برق انداختم و میان سر و صدا و هیاهویِ  ن آشیی
 بالا آمدم… ترینهایم پله ها را تا اتاقعزیز 

 

موهای بلندم را از بند کش رها کردم و روی تخت دراز 
 کشیدم

 … ساحلی را دوست داشتم ِچقدر این خانه ی کوچک

از …کاغذ دیواری های پر از شکوفه و طرح ویکتوریانی ویلا
 هانی بود که تحمل غربت را برایم آسان کرده 

آن دلخوسیر
 بود

ن از پنجره ی باز اتاق روی صورتم را نسیمی دل ا نگیر
هایم به چراغ پنج شاخه ی کلاه قرمزیِ چشم…نواخت

ه شد و ذهنم تمام این دوسال را مرور کرد  سقف خیر
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 ۶۸۳#پارت

 

 

روزها و شبهانی که اقیانوس ما را به سمت و سوی غربت 
 …میکشاند

 

ِ بزرگ اس اس نرماندی
 …کشتی

 

 در گریبان فرو بردم:  پتو را دور تنم پیچاندم و سر 

 

 شود!؟کی تمام می…_پس این همه تنهانی 

 

پتو را روی پاهایم کشید …کنارم جای گرفت…حجم بزرگش
 و گفت: 

 

 کند! _خب پس تعریف ما از تنهانی فرق می
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 نگاهم در نگاه پر مهرش گره خورد: 

 

از این بدنه ی فولادیِ سرگردان …_تعریف من از این روزها
 روی آب! 

 

شتانش روی گونه ام کشیده شد و نجوایش با پشت انگ
 امواج دریا در هم آمیخت: 

 

 …یعتن چشم، بادِ طوفان…_یعتن خوشبختی 

 

ه هایش بند نگاهم بود: …سر به دیوار تکیه داد  هنوز تیر

 

وقتی تنها راهِ با او …_وقتی عزیزترینت را کنارت داشته باسیر 
ن ببیتن  ! …بودن را در رفیی  معطل نیمکتن

 

 پشت گوش داد و باز هم میخ نگاهش را کوبید: موهایم را 
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ازت دست …_من این خودخواهی را دارم قاصدک
 …نمیکشم

 

 اشک چکید و قلبم زیر و رو شد و صدایم لرزید: 

 

ن   …آنا جانم…عمه فروز…_همه رفیی

 

ن   های پلیور گشادم خفه کردم: های هایم را پشت آستیر

 

م برای تنش…_عمو داوود  ! آخ آتا …آخ بابا…آخ بمیر

 

هایش دورم پیچید و بغضش جلو تر از من عقده باز دست
 کرد: 

 

 کاش بگذرد! …کاش ببخشد! …_کاش حلالم کند
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صورتهایمان به قدر یک نفس …دست از صورتم برداشتم
 …فاصله داشت

ده میشدم عطر تنش از بوی تنم نزدیکیی …میان آغوشش فشر
 بود

 

ن مرد ای…این حضور…اینجا امن ترین جای دنیا برای من بود
 تنها باقی مانده ی باارزش ترین هایم بود…پررنگ و عاشق

 

انگشتانم خط نمدار زیر چشمانش را پاک کرد و زمزمه ام 
 نوازش وار به گوشش رسید: 

 

سد…_بهم قول بده اما تو باید قسم …من زورم به تقدیر نمیر
باید با من …باید بمانن شاهرخ…بخوری برای من میمانن 

 کتن 
ی

ن …ن پیر شویباید با م…زندکی تو …باید جای همه که رفیی
! …باسیر   باید…باید باسیر
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یز از حس بود ه هایش لیر میان نن نن آن چشم ها تنها …تیر
 خودم را میدیدم و صلابت صدای مردانه اش: 

 

امضای این ضمانت را از …جای همه هستم…_هستم نفس
مخود خدا می  گیر

 

 به دلم خورد و لبهای لرزانم به خنده ای از 
ی

آرامش چنکی
 حضورش کش آمد. 

 

 ۶۸۴#پارت

 

 …چشمانم گرم خواب بود

 ام پیچید و عطر تلخ و خوشبونی را 
نسیم اینبار زیر بیتن

 هاتف شد

های بسته خندیدم و نفس عمیقم را حبس با همان چشم
 کردم: 
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س! …_حال ما  نر آن مه زیبا میی

 

سِ صدایش آخر مرا میکشت
َ
گرمای بازدم و لمس نوک …خ

میان سینه به تقلا … دلم را نر تاب …صورتمانگشتانش روی 
 انداخت: 

 

 _عزیز دلم!؟

 

 موهای نمدارش روی پیشانن ریخته بود: …پلک باز کردم

 

 _دمی با ما باش بانو! 

 

عشق را چاشتن نگاهم کردم و بوسه صدا دار و محکمی روی 
 گونه ی زبرش کاشتم: 

 

 _تولدت مبارک مرد آفتانر من
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پیشقدم …ی تنم خیمه زدلبخند جذابش عمیق شد و رو 
 شدم و لبهایش را شکار کردم: 

 

 _دوستت دارم! 

 

مرا روی سینه اش گذاشت و …چرخید…خنده اش بلند شد
 موهای بلندم را دور دست تاب داد

 

 ام میچرخید و دلم چشمانم روی بزرگ
ی

ترین دارانی زندکی
موهایش را به هم …میخواست از این همه عشق فریاد بزنم

 و دوباره بوسیدمش ریختم و دوباره

 

د و جایمان را عوض کرد:   مرا محکم به خود فشر

 

م برای شما شازده خانم!؟  _اجازه دارم بمیر

 

 _تا باشد از این مردن ها! 
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اهنم باز شد و …گوشه ی لبش کشیده شد ن دکمه ی پیر اولیر
ون آمد: نجوایش از میان دندان  هایش بیر

 

وع کنیم!   _پس مراسم قربانن را سرر

 

 _ 

 

 ۶۸۵ت#پار 

 

 الوند روی پایش نشسته بود

 اش 
ی
دست روی شانه اش گذاشتم و شمع سی و هفت سالکی

شور و لبخند از پسِ تلالو نور …را روشن کردم
 های عزیزترینهایم را روشن و درخشان کرده بودچشم…شمع

 

دست دیگرش دور کمرم …پشمان را جلو کشید…جان جانانم
د و شمع را فو …حلقه شد  ت کردپلک روی هم فشر
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ید و انگشت ن مییی هایش را پش کوچکم ذوق زده بالا و پاییر
 کردوسط خامه ی کیک فرو می

 

 

 …به پهنای صورتم میخندیدم

 کردمشادی را مزه مزه می…به قدر تمام گریه ها و غصه هایم

 

از جا بلند شد و …الوند را روی شانه اش گذاشت… شاهرخ 
 برد:  چهار انگشت خامه ای کوچکش را به دهان

 

 ها ی نرمت پشک_آخ فدای این دست

 

خانه ی کوچکمان را پر کرده بود و دامن حریر …موسیقی تند
اهنم را با ریتم میچرخاند  پیر
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کنار پاهایم از خوسیر میکوبید و در آن لحظات و آن …قلبم
میان ویلانی در شهر کوچک سنت سایمونزِ …عصر تابستانن 

 دیگر هیچ آرزونی نداشت…جرجیا

 

ن لحظه که هر سه در آغوش هم می رقصیدیم و پیش هما
بهشت را با سلول سلول …از بلند شدن صدای زنگ در

 جانمان لمس میکردیم

 

                    ********************** 

 

 _برمیگردیم ایران! 

 

 کلافه سرم را تکان دادم: 

 

 …من بر نمیگردم…_نه! 

 

 یند! خواهد تو را ببمی…حالش خوش نیست…_عزیزم
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 …اصلا…_من نمیخواهم

 

 پرسان و هراسان نزدیکش ایستادم: …به سویش چرخیدم

 

هیچکس خیر ندارد ما …_نشانن ما را از کجا میداند!؟
 کجاییم

 

الوند را روی تخت کوچکش خواباند و بوسه ای بر پیشانن 
 اش زد: 

 

تنها کسی که بهش اطمینان داشتم و …_جمال خیر دارد
 نیمه تمامم را تمام کنم میتوانستم به کمکش کار 

 

روی صندلی نشستم و هاج و واج به … پاهایم از رمق افتاد
ه شدم:   او و حرکات آرام و با طمانینه اش خیر
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یز قاصدک امرالله …عمارت پدربزرگت…_برمیگردیم تیر
یف التجار  سرر

 

 ۶۸۶#پارت

 

یز مه گرفته بود  …آسمان تیر

 

 هنوز قزاقهای روس میان مردم جولان میدادند

 

فت ٫اتومبیل  خیابان پهلوی را پیش میر

 

دم و سرم را به ستون در تکیه  الوند کوچکم را در آغوش فشر
 دادم

 

 با دست اشاره ای کرد و رو به راننده گفت: …شاهرخ
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 _این راسته را بپیچ آقا

 

سری تکان داد و …مرد با ابروان زمخت و نگاه گداخته اش
 فرمان را چرخاند

 

ن میتاباند و دلم آخر   ٫خورشیدِ غروب  ین پرتوهایش را به زمیر
 را میان سینه به تقلا می انداخت

 

 پشکم ناله ی خفیقن کرد و پلکهایش باز شد

 

اتومبیل به فرمان شاهرخ از حرکت ایستاد و چشمهای من 
کوچه ی مسقف و نسبتا باریک پیش …  وق زده و هوشیار
 رویشان را بلعیدند

 

ون الو …هایشدست…در با صدا باز شد ند را از آغوشم بیر
 کشید و صدایش خطابم کرد: 
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 پیاده شو…_رسیدیم عزیزم

 

 …پاهایم مرا به عقب کشیدند

سوار بر اتومبیلش شد و صدای بلند ٫راننده ی قلچماق
 میان گوشهایم زنگ زد…موتورش

الوند را روی دست جا به جا کرد و …شاهرخ
 صاف و محکم مرا نشانه گرفت: …قدمهایش

 

 چرا ایستادی!؟…ت آیدان_وقت تنگ اس

 

 هایم ریختم و زیر لب نالیدم: تمام استیصالم را در چشم

 

 _می ترسم! 

 

 اشک روی گونه ام سُر خورد: …نر آنکه تلاسیر کنم
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س!   _نیی

 

کنار دستش که دور کمرم حلقه …نجوای آرامش
 یخبندان تردید را در وجودم آب کرد: …شد

 

 بهت قول میدهم…_دیگر طوفانن نیست قاصدک

 

 انگشتش به سوی آسمان بالا رفت: 

 

 مان را از خودش گرفتم…_بهت گفته بودم
ی

 ضمانت زندکی

 

ن و محکم گفت:   موی بلندم را نشان داد و مطمی 

 

م! …ها را سفید نبینم_تا این ابریشم
َ
ن
َ
 دل از این دنیا نمی ک

 

 ۶۸۷#پارت
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دستم در دست دراز شده اش جای …میان اشک خندیدم
 عمارت انتهای کوچه پیش رفتگرفت و قدمهایمان تا 

 

ر کرد و سرش را روی شانه ی پدرش گذاشت
ُ
رغ
ُ
 الوند غ

 

انگشتانم نر اختیار از دستِ او جدا شد و روی در کهنه و 
روی سنگ آنر رنگ بزرگِ بالای طاقِ در …قدیمی بالا آمد

 سفید و درشت روی سینه اش حک …  
ی

که این بیت را با رنکی
 کرده بود

 نشست من است             …)ندانن که ایران

 

  من است( ِزیرِ دست ٫سر به زیر  ٫جهان 

 

دلم از ابهت این عمارت …لباسم را میان مشت مچاله کردم
 …لرزید…و شعرِ سر درش
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لحظات آنقدر …دست شاهرخ کلون بزرگ را گرفت و کوبید
ن افتاد و نگاهم را تا  نگذشت که سایه ی آشنانی روی زمیر

 قامتش بالا کشید

 

 بالاخره آمدی!؟_ 

 

به طرفش پرواز کردم و تن …هایش از هم باز شددست
 عزیزش را به آغوش کشیدم

 

 جوجه کلاغ نر معرفت! …_نر معرفت

 

دستم دور گردن برادرم محکم تر شد و دست او …هق زدم
 دور شانه هایم

 

 آخ داداش! …_آخ جمال! 
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************************************

******** 

 

 

 جای جای باغ سر برآورده بودند…ها بلند و تنومنددرخت

 …باعن بزرگ و درندشت

رسی
ُ
ستونهای …درهای منبت…ساختمان با پنجره های ا

 حسی عمیق از هرآنچه درباره 
ی

ی و شیشه های رنکی گچیر
 عمارت آقاخان خوانده و شنیده بودم در قلبم زنده کرد

 

 دست جمال پشتم را لمس کرد و گفت: 

 

 نیست_ 
ی

 منتظر است! …برو…وقت برای رفع خستکی

 

غم صدایش با گریه ی الوند در هم آمیخت و شاهرخ در 
 حالیکه او را میان آغوش تکان میداد گفت: 
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 برو! …_برو عزیزم

 

در اتاق به اشاره ی جمال باز شد و قدمهای سنگینم که از 
لحظه ی ورود به عمارت و دیدن اسباب این خانه تنم را 

 میان چهار چوب ایستاد: …کردیاری نمی

 

 اینجا!؟…_چرا

 

 به خواست خودش اینجاست! …_اتاق امرالله است

 

 جمال عقب رفت…جلو رفتم

در پشت سرم بسته شد و نگاهم روی جسم نر جان و نحیقن 
 ماسید…روی تختِ کنج دیوار

 

 ۶۸۸#پارت
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آنقدر ضعیف بود که جز صدای خس خس نفسها و اندک 
 نشانه ای از حیات نداشت هیچ…تکان تنش زیر پتو

 

ن شد  …نفسم مثل پاهایم سنگیر

سرش با حس سنگیتن نگاهم چرخید و چشمهای  چروکیده 
 و گود رفته اش هوشیار شد

 

ِ دراز 
نر اراده چند قدم فاصله را جلو رفتم و دست استخوانن

 شده اش را گرفتم: 

 

 شد! …خشک…در…به…مم…_چش

 

 خسته بودصدایش به قدر تمام دنیا …چقدر خسته بود

 

م و…_گفتم دیدنت …حشت…میمیر
 برم! …می…گور…به…را
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 پشت دستش را بوسیدم و اشک سمج را پس زدم

 

 _نگویید اینطور! 

 

شاید میخواست فشار دهد اما …انگشتانش زیر دستم لرزید
 نا نداشت: 

 

 …تموز…و آفتاب… است…_عمر برف

 

ن  شده درد ناله اش را بلند کرد و دهان باز مانده و چانه ی تیر
 اش را جمع: 

 

ن …_همه تمام و …امرالله…وصیت…طبق…چیر
 شده! …نامت…به…کمال

 

دست زیر موهای سفید و کم …سرش بنای بلند شدن داشت
 پشت شده اش گذاشتم و گوش به دهانش نزدیک کردم: 
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 نکردم…خیانت…امانتت…در…_راصن باش از من

 

 ها دیدم را تار کرده بودند: اشک

 

 در آوردم! …قها…قزا…از چنگ…عمارت را…_این

 

 چشمان کدر و نر فروغش پر شد: 

 

ف …تصر…جا را…این…آخر…دم! …کر…معامله…_مع
 با زور! …نر سند…بودن…کرده

 

اشک های او هم بیابان ترک خورده ی صورتش را خیس کرد 
 و صدای ضعیفش ضعیف تر شد: 

 

در روس و …تمام اموالم…داشتم و نداشتم…_هر چه
 گرفتم! …پس…جا را …این…دادم و …عثمانن 
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 مسخ شده سر تکان دادم و او هق زد: 

 

ن …روی…رم…بمی…اینجا…_میخواستم  …تخت! …همیر

 

 لبهایش خندید و اشکش چکید: 

 

 پاکش! …خونِ …عطر…را دارد…تنش…عطر…_هنوز

 

 ۶۸۹#پارت

 

ه شدم دستش تا روی صورتم …ساکت و صامت به او خیر
 بالا آمد: 

 

 ام…سر…بالای…_نتوانستم
ی

 نشد…باشم…زندکی
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 ن و شکسته چشم در چشمانم دوخت: پریشا

 

…را…پشت…پ…خودت…نن …بما…باید…اما…تو…_تو! 
مر…مر…مرام…مر…رخ…شاه…هرت…شو…کن…گ…بزر
 …بدان…را…قدرش…دارد…دانه

 

 

 نفسش به سختی بالا می آمد: 

 

 …مردت…برای مر…کن…زنیت…_زنن 

 

 سرفه امانش را برید اما باز هم رهایم نکرد: 

 

 اولادت…او…ی…برا…باش…_مادر

 

ون آمد…دست دیگرش ی …از زیر پتو بیر ن لرزان و کم توان چیر
 را میان مشتم گذاشت: 
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 باش! …مراقبش…من! …امانتی …هم…_این

 

دست روی دستش گذاشتم و …حلقه ی طلانی تک نگینش! 
 بغضم را زار زدم

 

…ش…خدایا…خد…سفیدم…رو…او…پیش…دیگر…_حالا
 شکر

 

خود از درد به …خوردسرم ناباور و نر اراده تکان می
ی انگار …ناله ی زوزه مانندش جگرم را آتش زد…پیچید ن چیر

در …از کف پاهایش بالا می آمد که اینطور ناآرام شده بود
ن نگاه آشفته اش دوباره به من افتاد به سختی …همان حیر

 دهان باز کرد و گفت: 

 

…مرا…شود…می…ره…پا…مطمئنش…جایِ …از…_ریسمان
 …قب

ی
 باش…ات…زندکی
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تاب و توان برایش نمانده بود …انگار جان به لبش رسیده بود 
 …کردو فشار سختی را تحمل می

ن شدم و خواستم دوان دوان شاهرخ را صدا بزنم که  نیم خیر
انگار تمام رنج و دردش فروکش …ناگهان آرام گرفت

از میان …لبخندی کنج لبهای آویزان شده اش نشست…کرد
چشمانش به جانی …دمی عمیق کشید…خس خس سینه

ه ماند و نجوا کرد: بالای سر   مان خیر

 

 شدم! …تو…برایِ …از…زمانه…_مجنون

 

 …و رفت

ه  …با همان نگاه درخشان و خیر

 …با همان لبخند

 

درست مثل مادرم که دست …دستش هنوز در دستم بود
 …پدرش را رها نکرد
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ن تخت ن لحظه از غروب …روی همیر  همیر

 

سر روی سینه ی مادرانه اش …پلکهای نیمه بازش را بستم
 اشتم و زار زدمگذ

 

 در اتاق باز شد و قدمها نزدیک

 من هنوز پیشانن به قلب خاموشش چسبانده بودم 

 

جمال در آغوشم گرفت و هق …شانه ام به عقب کشیده شد
 هق مردانه اش بلند شد

 

شاهرخ صورت نازنده را با ملحفه پوشاند و به مستخدم 
ی گفت ن  چیر

 

 ودنگاهم هنوز به تن رنجور روی تخت مانده ب

ده شد و صدای درهم و برهم  حلقه اش میان مشتم فشر
 میان سرم پیچید…میلیون میلیون گل سرخش
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ایرايیدا …این جسم نر جان و فرتوت…کردچه کسی باور می
با …زنن که روزگاری با ملاحتش…لووای افسانه ای باشد

با زیبانی طناز گونه اش دل در سینه ها …حریر صدایش
 لرزانده

 

اشک مجال حرف نمیداد اما …دراز شد دستم به سویش
د:  ن  نگاهم فریاد میر

 

 ستاره ی آقاخان! …_خدانگهدار

 

 ۶۹۰#پارت

 

 یک سال بعد

 

 _تو چرا لخت آمدی روی ایوان مادرجان!؟
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اهن بلند و پوشیده ام …دست از نرده برداشتم نگاهی به پیر
 کردم و نگاهی به شمشاد خانم: 

 

م!   _میخواهم حمام آفتاب بگیر

 

 نکن! _خوشمز 
ی

زن زائو …بیا اینجا دل و پهلوی تو را ببندم…کی
 استخوانش نرم است

 

به طرفم جست و شال کشمیر را …خودش دست به کار شد
 دور کمرم پیچاند: 

 

هنوز استخوانم …من یک ماه پیش زاییدم…_شمشاد خانم
 سفت نشده!؟

 

 خلاص! …روی سرت ریختم…هروقت آبِ چِل…_نخیر 

 

 _این دیگر چه صیغه ایست!؟
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 کاسه ی بزرگ شیر برنج را روی پایم گذاشت: 

 

 پشت! 
ی

نه بچه ات …تا آنروز نه خودت…_حمام چهل روزکی
ن  وگرنه من یک ماه اینجا ور دل تو چکار …نباید تنها باشیر
!؟  میکردم دخیی

 

 قاشقی به دهان بردم و خندیدم: 

 

مون!   _حتما واسه اینکه آل نیر

 

ن انگشتانش بسم اله گفت و …شمشاد خانم از جا پرید بیر
 را گاز گرفت: 

 

حواست هم باشد …سوره ی ناس رو بخوان…_از دست تو
ن نریزی!   آب جوش و پوست پیاز روی زمیر
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 اینبار به قهقه خندیدم و ماچ محکمی از صورت تپلش گرفتم

 

ن شمشاد خانم و جیغ اض آمیر های صدای )واااا( اعیی
دست در …سرخوش و پرهیجان الوند که با دیدن پدرش

های خشک میدوید و پا روی برگ… مسعود خان دست
ی میکوبید ن  نهایت تعبیر من از خوشبختی بود…پاییر

 

خوشبختی یعتن خانم بزرگ که روی ویلچر می آمد و سهندِ 
 کوچک یک ماهه ام را در آغوش گرفته بود

 

میان دستان و شکم …پروانه و سیتن چای …خوشبختی 
 برآمده اش بود

 

 ام دوشادوش خوشبختی ورود پر سر و 
ی

صدای مردان زندکی
 هم بود و نگاه پر مهرشان
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ن پرید و  خوشبختی الوند بود که از آغوش مسعود خان پاییر
خود را روی پای خانم بزرگ انداخت تا از برادر کوچکش 

 عقب نماند

 

آقا بود که روی صندلی نشست  تیله های … خوشبختی اکیر
ون آورد و به الوند ن شان داد و الوند درخشان را از جیبش بیر

که سهند را رها کرد و از گردن اکیر آقا آویزان شد تا تیله ها 
 را صاحب شود

 

خوشبختی دستان مردانه ای بود که روی شانه ام نشست و 
 عطر تلخش مشامم را نواخت

 

 _احوال خانم

 

 ۶۹۱#پارت

 

 …صندلی کنارم جای گرفت
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 سری به ناز تکان دادم و موهایم را پشت گوش بردم: 

 

 _به لطف شما! 

 

ه هایش برق زد و کجخندش دلم را برد الوند خود را به …تیر
او را میان …پدرش چسباند و شاهرخ کنار بوسه ای آبدار

 بازوانش چلاند

 

در همان حال پاکتی که همراهش بود را به طرفم گرفت و 
 گفت: 

 

اث عشقت رسید قاصدک  _میر

 

 …ماتم برد…لبخند روی لبم ماسید

 او چه میگفت!؟

پاکت را باز کرد و کتاب را روی …خودش دست به کار شد
 پایم گذاشت
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دستم روی جلد سیاهش کشیده شد و نگاهم ناباور به 
ه ماند  …خطوط سرخ رنگ خیر

 

اث …خاطرات آقاخانم چاپ شده بود با نام )میر
خاطرانی که دنباله اش روایت ایرائیدا بود و هرچه …عشق(

 میانشان اتفاق افتاده بود

 

کتاب را به سینه …اشک مجال نمیداد…تیار بلند شدمنر اخ
 چسباندم و به داخل رفتم

 

ن  پناه …اتاق بزرگ رو به باغ که حالا مال ما بود…عمارت معیر
 من و گنج میان دستانم شد

 روی تخت نشستم و کتاب را ورق زدم

 …قامت بلندش چهارچوب را پر کرد…در اتاق باز شد
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ورق زدم و نوشته های سرنر کتاب را …سرم ناباور تکان خورد
 را نفس کشیدم

 

 روی سرم را بوسید و نجوا کرد: …کنارم نشست…نزدیکم شد

 

 _مگر نمیخواستی امرالله و نازنده ات را به دنیا نشان بدهی!؟

 

 عاجز بود…زبانم از بیان احساسی که در آن لحظات  داشتم

 حرفش را بزند…شاید نگاهم میتوانست

 

انگشتانش را به لب برد … آوردبالا …دستم دستش را گرفت
 و بوسید

 

 زبانِ نگاهم اشک بود و الحق که چه قدرت کلامی هم داشت

 

ه هایش به جانم …کف دستش را به صورتم چسباندم نورِ تیر
 نشست و صدای آرام و ملایمش به تمام زوایای روحم: 
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!؟  _حسش میکتن

 

 روی قلبش گذاشت: …مچم را گرفت و روی سینه اش

 

کنار تو قاصدک …شودتند می…کنار تو…ن_این جریا
 خوشخیر من! 

 

اب شدن باز هم …سکوت کردم تا بشنوم…زود بود برای سیر
 بشنوم

 

 ۶۹۲#پارت

 

خود را عقب کشید و مرا میان …بازوانش دور تنم پیچید
 …آغوشش نشاند

تکیه زد به تاج تخت و کتاب را پیش چشم هردو یمان باز 
 کرد
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 ته شده بودصفحه ی اول با خظ خوش نوش

 

 )جان من و جان تو

 هردو به هم دوخت قضا

ب آهنگ قدمهایش قدرت وطن را …به یاد مردی که صرن
د ن  فریاد میر

(…به یاد زنن که ناز صدایش
ی

 ناقوس عشق بود و دلدادکی

 

نگاهم را بالا آوردم و خود را میان …سر به سینه اش گذاشتم
 آن دریای سیاه غرق کردم

 

سر …شددیدن هم حریص تر میچشمهایمان هر لحظه برای 
ن آورد  پیشانن ام را بوسید و گفت: …پاییر

 

 _کمال زارع را ممنوع الورود کردم! 
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خلع درجه اش …به کمک و نفوذ ژنرال…بعد از اینکه نازنده
بعد از کشته شدن کمیش و ماریا …کرد و حکم اعدام خورد

 …در یک بزم شبانه در مسکو

 

ون داد: انگشت روی پلک گذاشت و نفسش را   بیر

 

و فرار _وقتی آن نابکار با زد و بند دست قمرناز را گرفت 
تا سلاچن خانواده ژنرال رفت و … با کینه ای که داشت…کرد

 بعد هم مرگ داوود خان! 

 

د:   مرا روی پا جا به جا کرد و به سینه فشر

 

رد آن نر صفت را گرفتم …بیکار نماندم…_آن روزهای غربت
 و پیدایش کردم

 

کتاب را کناری گذاشتم و به …جایم نشستم صاف در 
ه شدم:   لبهایش خیر
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ن بود  عه شده بود اما آنقدر پرونده اش سنگیر _از اعدام تیر

که حکم تبعید سی ساله اش را صادر کنند و ممنوع الورود 
حکم …به هر نام و عنوانن اگر پایش به ایران برسد…شود
 رویش اجرا خواهد شد… تیر 

 

ن آمدم و   پرسان روی پاهایم ایستادم:  از تخت پاییر

 

 _قمر ناز!؟

 

 کلافه پوقن کشید و گفت: 

 

 …_زنش شده

 

کنار پنجره رفت و دستهایش را پشت کمرش …او هم ایستاد
 قلاب کرد: 
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اینجا وطن …_اینجا خانه ی ماست قاصدک
 …بخواهی بر میگردیم امریکا…ماست

 

دور شانه ام گره خورد و اشاره …دستش به طرفم دراز شد
 باغ را نشانه گرفت: اش 

 

هانی که این آدم…نگاه کن! …_اما ما مصیبت کم ندیدیم
ن …میبیتن   …تکه پاره های مانده از عزیزترینهای ما هسیی

این …به لطف قدمهای الوند و سهند…به خاطر ما
 گرفته…غمکده

ی
 …رنگ زندکی

ن  ن و …مسعود خان را ببیر هیچوقت اینطور دور از دیسیپلیر
زرگ مرگ اولادش را به حضور آن خانم ب…رها ندیده بودمش

اکیر آقا و شمشاد خانم انگار نوه های …دو تا بچه تاب آورده
 …کنندخودشان را تر و خشک می

 

 تن به تنم چسباند و روی موهایم را بوسید: 
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 _بخواه که این زنجیر پاره نشود! 

 

دوسال بهشت آرامی که …ویلای ساحلی و هوای اقیانوسی
ت سرم چشیدم و الوندم را مادر دور از تمام دردهای پش

 …شدم

 

لبخندی از عمق جان به چشمان عزیزش …مقابلش ایستادم
 زدم و گفتم: 

 

.       که تو جانن و جهانن   _به از این چه شادمانن

 

همه جا خاک وطن …تو که باسیر …من تو را میخواهم
 …شودمی

 

لب روی لبهایش گذاشتم عطر حیات …روی پاشنه ایستادم
 کشیدم  بخشش را نفس
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خوشبخت ترین …من زیر سایه ی بلند و سخاوتمند این مرد
 …. رهگذر این دنیا بودم

 

                         

 

 

این سخن آنر ست از دریای عشق      تا جهان را آب          
 ها را جان کندجسم٫باشد

 

 

 …پایان
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